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  مقدمه

  باسمه تعالي
 چشم خواننـدگان خـود      ي قرآن اتيبه كمك آ  »  آدم يني زم اتيهدف ح «لسله مباحث   س -1

 از كجـا بـه   تي ـ تا معلوم شـود آدم و آدم دارد ي انسان معطوف ماتي ح يها  هي لا نيتر  قيرا به عم  
 موفـق  يي نهـا جـة ي بـه نت   دني چگونه عمل كند تا در رس      دي آمده و چرا آمده و حال با       ني زم يسو

  .باشد
رو    روبـه  يادياند با اسرار ز      از آن هبوط كرده    تي كه آدم و آدم    ير به بهشت   نظ ي در راستا  -2

 است، و سـخنران محتـرم   طاني و شسي ابلي و معنتي آدم و آدميتر معن  كه از همه مهم ميشو يم
 ياري كه عامل رفع ابهـام بـس   ردي در مد نظر خوانندگان قرار گ      قي نكتة عم  ني وافر نموده تا ا    يسع

 خواهـد   نـه ي زم ني ـ معرفـت در ا    ي درهـا  شي او و گشا   يني زم گاهي انسان و جا   لياز مسائل در تحل   
  .شد

 فـة ي خلني ـ او مطرح است، ضرورتاً شناخت چهـرة مقابـل ا  يالله  فةيخل چهرة آدم و     ي وقت -3
 از دي ـ خـود دار يرو   كه در روبـه    ي گفت كتاب  توان ي و به جد م    ديآ ي م اني به م  طاني ش يعني ياله

 يدي ـ و مفقي دقاري قرآن نكات بساتي انسان با توجه به آي در زندگ طاني ش گاهي جا ليجهت تحل 
 را كــه منجــر بــه يطاني شــيهــا  حــضور وسوســهيايــ خواننــدگان قــرار داده و زوااريــ اختررا د

  .گوشزد نموده است شود ي از ارتباط با عالم قدس متيمحروم
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 مباحـث  يري ـگ ي پ ـند؛ي فرماتي كتاب عنا ني در رابطه با ا    زي خوانندگان عز  دي آنچه كه با   -4
.  مطالعـه شـود  قي ـ از جلسه اول و به طـور دق      يعني از ابتدا،    ديكتاب با :  كه اولاً  ي معن نيبه ا . است

 زاني ـشده در جلسات گذشته مـد نظـر عز           مطالب مطرح  دي با يدر ادامة مطالعه جلسات بعد    : اًيثان
 واردشـدن بـه   جـة يز نت خود احساس كرد و اي مباحث را در زندگني ايباشد تا بتوان نقش اساس  

  .دي محروم نگردي دستگاه سلوككي
 در رابطه با بهشت بـرزخ  ي است قرآن  ي بخش مباحث  كي شده؛   مي كتاب در دو بخش تنظ     -5

 در رابطـه بـا نقـش    گـر ي و بخـش د طان،ي ش ـتي ـهـا و نحـوة فعال    آدمتي و ظهور جنبة آدم ينزول
 ـعل االله رحمـة « ملاصـدرا يت فلـسف   كـه بـه شـرح نظـرا        ، و الهام ملك در روان انسان      طانيوسوسة ش   »هي

 زي ـ بخـش اول ن لي ـ اسـت موجـب تكم     ي مطالب ارزشمند  ي حاو كه  ني ا ني ع در  و است پرداخته
  .گردد يم

 قرار دارد قبلاً به صـورت نـوزده         زاني عز اري كتاب در اخت   ني كه فعلاً به صورت ا     ي مباحث -6
 از آن يمـان يران و بـرادران ا  كـه خـواه    يا  جزوه منتشر گشت كه با توجه بـه اسـتقبال و اسـتفاده            

 ،ي مجدد و اضـافات يراستاري كه بر چاپ آن به صورت كتاب داشتند با ويكرده بودند و اصرار   
 اتي ـ اسـت مـورد اسـتفادة طالبـان ح    ديام.  همگان قرار گرفت اريبه صورت كتاب حاضر در اخت     

  .ردي قرار گهبيط
   الميزانيگروه فرهنگ



 

  فمؤل مقدمه

  باسمه تعالي
 اسـت كـه     ياتي ـ در آ  شتري ـ هدف ما تدبر هرچـه ب      ديآ يطور كه از عنوان كتاب برم       همان -1

 اوراق كتـاب در     ي كه لابـلا   ي در مطالب  جهي در نت  كند، ي جلب م  هينظرها را به موضوع بهشت اول     
 شد  كي است كه چرا آدم به شجره ممنوعه نزد        ي كمتر سخن از ناله و فغان      دي خود دار  يرو  روبه

 ي اسـت و موشـكاف     اني ـ در م  تي ـ آدم قـت ي بلكـه نظـر بـه حق       م،ي شـد  ني زم ـ  گرفتار ا م جهيودر نت 
 قـرآن آن  اتي ـ دائمـاً بـه كمـك آ   دي ـ رو باني ـ كه هركس در خـود دارد، از ا     يتي آدم تيشخص

 از  ي بازگـشودن بعـض    ي را بـرا   ييدهاي ـ كتاب حاضر بتواند كل    دي كرد، و شا   ي را بازخوان  تيآدم
 زتـر ي فكرانگييدهاي ـ قرار دهد، كلزيخوانندگان عز اري موضوع در اختني پر رمز و راز ا    يها  قفل

  .ها  آدمتي و آدمتي در بطن انساني ازليقي كشف حقايبرا
 ي كـه در جـا  مي ـا  پرداختهييها   و شاخ و برگ    ها  هي از حاش  ي به بعض  ري كتاب ناگز  ني در ا  -2

 اسـت كـه     يزان ـي سـخن بـا عز     ي اسـت، و رو    ي ضـرور  يي نهـا  يبنـد    جمع يها برا   خود طرح آن  
 اتي ـ بـا تـدبر در آ  دي ـ دارد و باين ـي زماتي ـ حقي در ارائه فلسفه دق    ييدند قرآن رمز و رازها    معتق

 كـه در    ي از آن حـد    شي ب ـ ي اله ـ اتي ـ رمز و رازها گشوده شوند و اعتبـار و عظمـت آ            نقرآن آ 
  . گردداني نماخورد، ي امر به چشم ميابتدا

 ـعل االله رحمـة «ني جناب صـدرالمتأله   ةي امروزه با طرح و استحكام حكمت متعال       -3  كـه در واقـع   »هي
 ي است كه متفكران جامعه قـدم دهي شرع و عقل و حكمت و عرفان است، وقت آن رسنيجمع ب 
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 ستهي ـ شاگـر ي خـارج كننـد و د  اتي ـ و رواهيجلوتر بگذارند و حكمت برتر را از متن قرآن و ادع   
 ي ما در فـضا    يكز علم دارد هنوز ما و مرا     يشتري تدبر و تفكر ب    ي زمانه آمادگ  كه يحال در   ستين

 ي آمـادگ ي فراهم بود و نـه كـس  يي صدرا ةي ظهور حكمت متعال   نةي كه نه زم   برندبسر     به ييها  سال
  . را داشتيظهور حكمت قرآن

 رجـوع  ي و فلـسف ي به كتب حكممي تعقل كنمي كه هر وقت خواست  ستي وقت آن ن   گري د -4
 بـا بـودن   دي ـبا. ميي رجوع نمـا اتيوا و رهي به قرآن و ادعمي عبادت كنمي و هر وقت خواست   ميينما

 را در دل ي حكمـت قدس ـ يهـا   عظمـت مي و داشتن زبـان تفكـر، بتـوان     ي فرهنگ ي آمادگ همه  نيا
 شـده توسـط دانـشمندان بـزرگ         ني تـدو  ي فكـر  ةيسـرما . مياني و بنما  ميني بب يمتون مقدس اسلام  

  . فراهم كرده استي را به خوباتي تدبر در قرآن و روانةي زم،ياسلام
 نفـس ناطقـه بحـث    بـودن  ي مـاد اي كه بر سر مجردبودن ستي نيي مثل آن روزها  گريز د امرو

 مجردبـودن   اي ـ و   بـودن  ي كه فكر بـشر در مـاد       ستي ن يي مثل آن روزها   گريامروز د . ميداشته باش 
 ورد آ اني ـ را بـه م    ي توانست تفكـر   »هيعل  االله  رحمة«نيها زمان برد تا صدرالمتأله      سال . متوقف باشد  اليخ

ــه كمــ ــه عمــق عمنيــك آن بتــوان در متــون دكــه ب ــ تــدبر نمــود و ب  شــد و از كيــ آن نزدقي
 را به عهدة مـا    يگري د تي مسئول خ،يو اكنون تار  . افتي نجات   ي اله اتي نسبت به آ   ينگر يسطح

  .ت برترم به حكيابي  است جهت دستيگذاشته است و آن تدبر و تفكر در متون قدس
 چـه   هـا   بي ـ ع ني ـ اسـت؟ ا   نيوعه، هبوط بـر زم ـ     به شجرة ممن   يكي چرا حاصل نزد   ي راست -5

هـا     بـه آن   يي اعتنـا  اي ـ قـبلاً نبـود      اي ـ به شجرة ممنوعـه ظـاهر شـد؟ آ         يكي بود كه با نزد    ييها  بيع
هـا    كند كار انساننيي خود تع ي برا يا  فهي خل ني در زم  خواست ي چرا اگر خدا در ابتدا م      شد؟ ينم

 نـوع  كي ـ داستان بهـشت آدم  اي نمود؟ آ ختمني شروع كرد و آن را به هبوط در زم         هشترا از ب  
 بـود؟   زيندادن آن ن     است كه امكان انجام    يي قصة خطا  اي است به خود او و       تي آدم و آدم   شينما

 كـرد؟   ني شـخص آدم چن ـ    اي ـ كرد و سپس توبه نمـود و         اني در مقابل حكم خدا عص     تي آدم ايآ
 نيمنوعـه كـه هبـوط بـر زم ـ     بـه شـجرة م    يكي نزد جهي شد، نت  رفتهي او پذ  بة تو كه  ني چرا با ا   يراست

 اسـت كـه از مكـان      ي مكـان  يي جابجـا  كي ـ اي ـ چه؟ آ  يعنياست از او برداشته نشد؟ اصلاً هبوط        
 بـه   ي مرتبه نفس است از مكـانت      ريي منظر و تغ   ريي نوع تغ  كي اي راندند،   نيبهشت او را به مكان زم     

 اي ـ آكند؟ ي مي آدم سجده نكرد، چرا با فرزندان آدم دشمن    ص به شخ  طاني اگر ش  گر؟يمكانت د 
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 الانسان كـه مـصداق كامـل        قتي حق اي را آموخت، آدم ابوالبشر بود       ي اسماء اله  عي كه جم  يآدم
 ري چگونـه اسـت؟ حـد تـأث        طاني ش ـ يهـا    است؟ رابطة جان مـا بـا وسوسـه         �آن حضرت محمد  

 چگونـه   طاني ش ـ يهـا   كـردن وسوسـه     ي تا كجاست؟ الهامات ملائكه در خنث ـ      طاني ش يها  وسوسه
 الهامـات ملائكـه در چـه    اي ـ طاني شيها  از وسوسهيريرپذيخاب و ارادة ما در تأث است؟ نقش انت  

  .ها پرداخته شده است  است كه در كتاب به آنينكاتاز جمله  ها نيحد است؟ ا
 پر رمـز و راز      اري است بس  ي آدم موضوع  ةي موضوع بهشت اول   دييفرما ي چنانچه ملاحظه م   -6

از، و اگر درست با آن برخورد شـود و شـرط تـدبر در    پرد  و حكمت ساز ي حال زندگ نيو در ع  
 ين ـي زم ي زنـدگ  ي را در رابطه با چگـونگ      ي مهم اري گردد اصول بس   تي مربوطه تا آخر رعا    اتيآ

 بـه   كند، ي ما روشن م   ي برا ي ما را در هست    يني زم ي زندگ گاهي و نه تنها جا    گذارد ي ما م  اريدر اخت 
 از شـجرة   از كثـرت بـه وحـدت و   ريس ـ ي اسـت بـرا  ي كـامل ي دسـتگاه سـلوك  كي خود   يخود

  . تيشاخه به حضرت احَد شاخه
.  كتاب برخورد خـاص خـودش را داشـت   ني با ادي آن است كه باري حقني مؤكد اةياما توص 

بـا تأمـل و     : اًي ـثان. ستي از كثرت به وحدت به آن نگر       ري و س  ي دستگاه سلوك  كيبه عنوان   : اولاً
طور جداگانه هـر هفتـه         بنده آن است كه چند نفر به       هادشني و پ  ،عزم چندساله با آن برخورد كرد     

 كـه  ي از كساي مباحثه كنند و گري با همدساعت  كي يا   از كتاب را بخوانند و سپس هفته       يتقسم
 وارد عــالمَ خــاص و وقــت و دن ـشــاءاالله بتوان  تــا إندن ـري دارد كتــاب را درس بگشتريــ بيآمـادگ 
 وارد آن عـالمَ  ين ـي زمي در زندگ  انيآدم ر دارد انتظا كه خداوند    ي عالَم دن مناسب گرد  يحضور

 و دهنـد  ي را راه نم ـطاني كـه در آن ش ـ ندي خـود بگـشا    ي را بـرا   ي راه بهـشت   قي ـ طر آنشوند و از    
. برنـد  سـر    سراسـر در حـضورِ بـا حـق بـه     طاني وسوسـة ش ـ دغدغة ي ب كرانه، ي ب يتيها در ابد    انسان

  شاءاالله إن
  ستي ـن راه گنج بر همه كس آشـكار ن        چو   نـشان ني ـ كـه ا ي رنـد قـة ير طرم ش فرصت

  

  طاهرزاده





 

  جلسه اول
 عالَم؟يا آدم براي آدم، يعالَم برا





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
وإِذْ قاَلَ ربك للمْلائَكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خلَيفَةً قاَلوُاْ أتََجعلُ فيها مـن              «

ونَحنُ نُسبح بِحمدك ونُقَدس لكَ قاَلَ إنِِّي أعَلَم ما         يفْسد فيها ويسفك الدماء     
  1؛»لاَ تعَلمَونَ

 خـواهم گماشـت     يو چون پروردگار تو به فرشتگان گفت مـن در زمـين جانـشين             
 كه در آن فـساد انگيـزد و خونهـا           يگمار ي را م  يگفتند آيا در آن كس    ] فرشتگان[

پـردازيم   يكنيم و به تقديست م ـ يتنزيه م] تو را[تو بريزد و حال آنكه ما با ستايش      
  .دانيد يدانم كه شما نم ي ميفرمود من چيز

موضوع هدف حيات زميني آدم از جمله مباحث عميق قرآني است كه تأمـل و تـدبر در آن    
گردد و جايگاه انسان در دنيا و وظايفي كه پيرو آن بـر   موجب گشايش معارف بسيار عميقي مي 

دانيد معارفي كـه قـرآن بـه انـسان ارائـه           همين طور كه مي   . نمايد   هست را روشن مي    عهده انسان 
گيري كنـد، و   تواند از آن بهره     دهد، داراي درجات متفاوتي است و هركس در حد خود مي            مي

هـاي دقيـق      گـويي بـه ابعـاد عميـق و سـؤال            مسلمّ است كه بعضي از معارف قرآني براي جـواب         
 يهـا   ات قرآن مربوط به انـسان     ي از آ  يبعض: نديفرما  ي م �امام سجاد  كه   يانساني است به طور   

 از جمله آن معـارف عميـق، موضـوع حيـات آدم            2.نديآ  ي است كه در آخرالزمان م     ينگر  ژرف

                                                 
 .30ه يسوره بقره، آ - 1

فقََالَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ علم أَنَّه يكُونُ في آخرِ الزَّمانِ أقَـْوام   « در مورد توحيد سؤال شـد؛      �از حضرت امام سجاد    - 2
ك   ي قلُْ هو اللَّه أحَد و الĤْيات منْ سورةِ الْحديد إلَِ     ي فأََنْزَلَ اللَّه تَعالَ   متَعمقُونَ نْ رام وراء ذلَـ  قَوله و هو عليم بذِات الصدورِ فَمـ
 لَكه َآينـد، از   نگر مي  ژرفدانست كه در آخرالزمان مردمي كاوشگر و  مي�به راستي خداي). 91، ص 1كافي، ج (؛»فقَد

 را نازل كـرد، هـر   »و هو عليم بذِات الصدورِ«: دفرماي جا كه مي  سوره حديد تا آن و آياتي از»قلُْ هو اللَّه أحَد  «رو سوره     اين
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قبل از هبوط در زمين است كه خداوند در چندين جا از قرآن كـريم از زوايـاي مختلـف بـدان                      
واتَّبعِوا اَحسنَ ما  «:فرمايد قرآن مي. كار نموده استپرداخته و رازهاي گرانقدري را براي ما آش       

تبعيت كنيد از بهترين چيزي كه برايتان از طرف پروردگارتان نازل شده         3؛»زلَِ الَيكُم منْ ربكُم   انُْ
شود كه از جملـه   ط قبل از هبوط آدم، مشخص مييبا اندك تأمل در آيات مربوط به شرا       . است

. قلمداد كرد، آيات مربوط به موضوع فوق است      »اَحسنَ ما انُْزلَِ الَيكُم   « ر زمرة آياتي كه بايد د   

ياد من باشـيد تـا مـن هـم يـاد شـما        4»فاَذكُْروني اَذكُْركُْم«: فرمايد به عنوان مثال؛ خدا در قرآن مي    

هاي مـن باشـيد        به ياد نعمت   5»ماُذكُْروا نعمتي الَّتي انَعْمت علَيكُ    «: يدفرما جاي ديگر مي  در  . باشم
د و ي ـهـا بگذر  نعمـت از كنـد كـه    اي را دعوت مي عده ديكن   مي چنانچه ملاحظه . كه به شما دادم   

. يـاد خـدا باشـيد   بـه  هـا   نعمـت طريق از كند كه  اي را دعوت مي   ماً به ياد خدا باشيد و عده      يمستق
ماً ياد خود   ي مستق يآر. آري؛ هر دو دعوت، دعوت حقيّ است ولي درجة آن دو متفاوت است            

اد خـدا   ي ـتواننـد     ي م ـ ي اله ـ يها  ق توجه به نعمت   يخدا بودن كار همه كس نيست و عموماً از طر         
  :گفت. باشند

ــ  انيــــدن آتــــش عيــــخــــود هنــــر دان د ــپ دلَّ علَـــ ـينــ ــان ي گــ ــار دخــ    النّــ
  شود آدم جايگاه خـود را در       يكه سع   با توجه به اين مقدمه خواستم عرض كنم بحث از اين          

ولـي  . شـود   هستي بشناسد، يك بحث عميقي اسـت و بررسـي آن شـامل حـال همـة افـراد نمـي                    
را يز. ن موضوع و آيات مربوطه تدبر كنند، نبايد خود را محروم نمايند      يتوانند در ا    كه مي   يكسان

ق همت نكند و به حقايق پـايين  يتواند حقايق بالاتري را بفهمد، اگر در فهم آن حقا          كه مي   يكس
،   كه جواب سؤالات و اسـتعدادات خـود را بـه خـوبي نـداده                نيد، در عين ا   يسط بسنده نما  يا متو 

 را با معارف عميـق پـر   شيهاديكي از مشكلاتش در قيامت اين است كه چرا جاي خالي استعدا         
  .است نكرده

                                                                                                                        
از » رازهـاي نمـاز  «بـراي تفـسير ايـن روايـت بـه كتـاب       . (هـا را بجويـد، هـلاك شـده اسـت        كس خداشناسـي فراسـوي ايـن      

 .) بخش سوم، رازهاي سوره، رجوع فرماييد»تعالي االله حفظه«جوادي االله  آيت

 .55سوره زمر، آيه  - 3

 .152سوره بقره، آيه  - 4
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ا بـرزخ  ي ـه ي ـمنـد؛ بحـث حـضور آدم و آدميـت در بهـشت اول       پرور و نظام    هاي ذهن   از بحث 
 اعم از برزخ نزولي و دنيا و بـرزخ  -ر قرآن به اين معنا كه بودن انسان در مراتب هستي      د.  است ينزول

 ي، بحـث حـساس    به چه معناست و فلسفه وجودي عالمَ در رابطـه بـا آدم چگونـه اسـت                 -صعودي
 و در واقع بايد گفت اين بحث به خودي خود يك دستگاه فكـري دقيقـي اسـت كـه          شده است 

ايـد كـه بـه راحتـي كـسي وارد آن              عموماً هم ديده  . نمايد   روشن مي  جايگاه همة معارف دين را    
آورد و  ن موضوع است، به دست نمـي يرا معارفي را كه مربوط به ا    يشود و نبايد هم بشود، ز       نمي

در صورتي كه قـرآن  . شود ة آدم يك قصه محسوب مييشتر براي اين افراد موضوع بهشت اول      يب
اسـت، زيـرا قـرآن كتـاب هـدايت       ما نداشته باشد، نيـاورده      هيچ چيزي را كه جنبه هدايتي براي        

  .است و نه كتاب قصه

  بركات شناخت هدف زندگي زميني
 توانند معني بودن خودشان را در زندگي زميني درست كـشف كننـد،              هايي كه مي    مسلمّ آن 

ال شايد شـما از خودتـان سـؤ   . شود  عالمانه و دقيق مييليشان نسبت به زندگي خ تجزيه و تحليل  
ا ي ـق نسبت بـه دن يگذارند، بدون تفكر عم    كنيد آيا واقعاً اولياء خدا كه به راحتي دنيا را زير پا مي            

گـاه خـود در ايـن       ياند؟ يـا چيزهـايي را از جا          به اين حالت رسيده    ،يگاه آن در كلّ زندگ    يو جا 
 معنـا  شان را در ايـن دنيـا طـور ديگـري          ن ـ بود فلـسفه  ، و معرفـت   ييشناسند كه آن شناسـا      دنيا مي 

انـد     كه از بودن زندگي زميني به دسـت آورده         يرتيرفت و بص  عها در زير ساية آن م       نيا. كند  مي
تـرين    ، سـاده  ين ـي زم يحقيقـي زنـدگ   اهـداف   را براي تحقق    ير پا بگذارند، ز   يا را ز  ياند دن   توانسته

        روشي شود و اين روش بهترين         مي آنها معني وجود  كار، زير پا گذاشتن دنياست و اين كار جزء
جايي كه انسان بايد باشـد، مـؤثر خواهـد        دادن شأن خود در آن      است كه در اصلاح خود و جاي      

 دائماً همة افكار و رفتارشان را نسبت بـه معنـي و جايگـاه خـود در زنـدگي                    اء خدا ياولرا  يز. بود
  .تابند كنند و هرگز از آن افقي كه بايد در آن قرار گيرند روي نمي زميني ارزيابي مي

داند مسافر است، براي ادامة راه، بارهاي سنگيني را بـراي خـود              ي كه خودش م   ي مسافر مثلاً
انـد او   دهد و هم بـراي ديگـران كـه متوجـه     كند، و اين كار هم براي خودش معني مي     يجمع نم 

مسافر است، اما اگر كسي در عيني كه مسافر است معني مسافر بودن خود را نفهمد، هم خود او                  
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سـت اگـر اقـدام بـه      كـه نداننـد او مـسافر ا   يكند، و هم كسان بار خود را سنگين ميهر چه بيشتر  
پـردازد، پـس      آوري امـوال نمـي      كنند كه اين فرد چرا بـه جمـع           تعجب مي  كردكردن مال ن    جمع

  ! خواهد در اين دنيا چه كار كند مي
 .كردن در گرو فهميدن معني زندگي زمينـي اسـت   كردن و درست عمل پس درست انتخاب 

اگر معني حيات زميني و معني آدميت خودمـان را بفهمـيم تمـام زنـدگي، معنـي پيـامبري پيـدا                       
  فهميــدن و درســت پيــامبري زنــدگي كــردن و پيــامبري انديــشيدن، بــه معنــي درســت. كنــد مــي

هاي بزرگ براي خودشان زندگي را درست         آن اين است كه آن انسان       كردن است و ريشة     عمل
  . ها پديد آمد فيت ارتباط با حقايق در آنكردند و لذا ظر معني مي

كسي كه به درستي بفهمد در اين دنيا در حكم مسافر است و براي مقصدي خاص در زمين                   
» زهـد «هبوط كرده، و كلّ دنيا براي او يك سفر است، آن هم سفري خاص، حالا در اين منظر                    

 تا به بهترين نحـوه سـفر را بـه           معني بسيار زيبايي برايش دارد، چون مسافر بايد بارش كمتر باشد          
  :پايان برساند، به قول بابا طاهر

  گـــــذرگاه تــــو بــــر اوج فلــــك بـِـــــي  دلا راه تـــــو پــــر پيـــــچ و خطـــــر بِــــي
ــن   ــت از تـ ــد پوسـ ــتت برآيـ ــر از دسـ   يتـــرك بـــ در آور تـــا كـــه بـــارت كـــم  گـ

نفهمد حالا اگر كسي مسافر بودن خودش را، آن هم به معني خاص و دقيق آن، در اين دنيا                   
چـرا كـم    ! و به او بگويند از دنيا كمتر استفاده كن، مگر ديوانه اسـت كـه ايـن حـرف را بـشنود                     

 نه از فرصت بـودن در  -خواهد از خود دنيا  استفاده كند؟ چون به ظاهر آمده است در اين دنيا و مي        

 نـصايح را  هر چه هم شما به او نصيحت كنيد، چـون جايگـاه ايـن         .  حداكثر استفاده را بكند    -دنيا
ممكـن اسـت شـما چنـد نكتـه اخلاقـي       . كنـد  شناسد، در او اثر نمـي       در زندگي دنيايي خود نمي    

توانـد   تأثير آن جملات، اعمالي انجام دهد، ولي نمـي         بگوييد و او احساساتي شود و مدتي تحت       
  . ريزي كند و آزاد شدن از زخارف دنيا معنا و پايه »زهد«اش را با  زندگي

اگـر  «: ن است كه؛ هرچه بر اين موضوع بيشتر تأمل كنيد كه          يا جا  نيه تا ا  ض بند يحاصل عرا 
، بـه عظمـت     »توانـد درسـت عمـل كنـد         انسان خودش را در اين دنيا درست تفـسير نكـرد، نمـي            

خــدا . موضــوع جريــان زنــدگي بهــشتي آدم و فلــسفه هبــوط زمينــي او بيــشتر پــي خواهيــد بــرد
  .تاب هدايت خود براي ما بگويدخواهد داستان زميني بودن آدم را در ك مي
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  : گويد است كه مي  سوره بقره30گيرد، آيه  اي كه مورد بحث قرار مي اولين آيه
  »و اذْ قالَ ربك للمْلائكَةِ انّي جاعلٌ في الاَْرضِ خلَيفَةً«

اي از خـود در زمـين    من بنا دارم همـواره خليفـه  : كه خدا به ملائكه گفت     يهنگام
  .قرار دهم

خواهد از نحوة بـودن انـسان بـه مـا خبـر               فهميم كه حضرت حق مي       مي »قال ربك «از كلمه   
لازمه گفتن با الفـاظ زبـان و حنجـره اسـت            . چون گفتنِ با الفاظ در عالمَ معنا محال است        . بدهد

تـوان   در واقـع مـي  . كه براي مقام مطلق خداوند، داشتنِ چنين اعضايي محدوديت و نقص اسـت    
گـوييم خـدا      وقتـي كـه مـي     .  يعني، گفتن براي خدا، همان عمل خدا اسـت         ؛»لُه فعلُه قوُ «:گفت

يعني اين گفتـنش   . »من تر هستم  «يد  كه آب بگو    مثل اين : مثال. گفت، يعني اين چنين محقق شد     
دريـا در  : روي، گفت به آب گفتم چرا شتابان مي«گوييم  يا مي. است آب ي برا يتر  بودنِ همان

 .كه لفظ و حرف در صـحنه باشـد        دهد بدون آن    اين در واقع خبر از واقعيت مي      » انتظار من است  
از فرزندان آدم آنگاه كه در پشت پدرانشان بودند و هنـوز بـه   : فرمايد كه خدا در قرآن مي يا اين 

ا  هنوز شم  كه  ني با ا   آيا من پروردگار شما نيستم؟     ؛»اَلَست بِربَكُم « :اين دنيا نيامده بودند، پرسيدم    
آيـا  « :هـا پرسـيدم     از آن : فرمايـد   ميولي  . وش و زبان داشته باشيد    بدن نداشتيد كه گ   در آن عالم    

. آري تـو پروردگـار مـائي      ؛»قالوا بلي  «:آدم هم جواب دادنـد       و بني  »من پروردگار شما نيستم؟   
 انـسان   يعني بودنِ ذات  . تكويني است  آدم گفتند، اين گفتن، گفتن      بني: فرمايد  كه مي  »قالوا«اين  

  . مساوي اين نوع گفتن است
و اذْ قـالَ ربـك   « :فرمايـد  دهـد و مـي   خداوند از فلسفه بودن انسان بـه ايـن شـكل خبـر مـي              

كـه   آن وقتي را به ياد بياور، توجه به آن حال و عالَمي بكن، كه پروردگار تو بـه ملائ      ؛»للمْلائكَةِ

. اي روي زميــن هـستـم       آورنده خليفه   مـن جاعل و پديد   ؛  »انّي جاعلٌ في الاَْرضِ خلَيفَةً    «: گفت
 بودنـشان ايـن چنـين بـودن     يعني ملاحظه كنيد كه گفتار ملائكه هم تكويني است   -دهند    ملائـكه جواب مي  

ك، قـالَ   اتََجعلُ فيها منْ يفْسد فيها و يسفك الدماء و نَحنُ نُسبـح بِحمدك و نُقَدس لَ              « كه   -است



 28 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

ريـزد   كنـد و خـون مـي    خواهي در زمين كسي را كه فساد مـي    آيا مي  6؛»انّـي اعَلَم ما لاَ تعَلمَونَ    
كنيم و تو را      گوييم و هم تو را تقديس مي        خليفه قرار دهي؟ در حالي كه ما، هم تسبيح تو را مي           

ريـزد و فـساد       خون مي  آدم،. القاعده ما را خليفه كني      پس بايد علي  . داريم  از هر نقصي پاك مي    
اگـر بناسـت    ! خـدايا : گوينـد   در اين جمله ظاهراً مي    . كنيم  كند، ما تو را تقديس و تحميد مي         مي

  خداونـد نفرمـود    »قالَ انّي اعَلَم مـا لاَ تعَلمَـونَ       «. فه باشيم ياي باشي، ما بايد آن خل       جاعلِ خليفه 
 چيـزي   مـن : ولـي فرمـود   . اد را انكار نكـرد    كند، خونريزي و فس     ريزد و فساد نمي     آدم خون نمي  

  .دانيد دانم كه شما نمي مي

  !كفر چرا؟! ها اي انسان
شود كه در آيات قبل از آيـة    ميجا شروع     ها در واقع از اين      بحث فلسفه زندگي زميني انسان    

 كُنْـتُم اَمواتـاً   كَيف تَكْفُرونَ باِالله و«هـا   اي آدم: يدفرما خداوند مي - سوره بقره ٢٨ آيه - مورد بحث 
    ييكُمحي ثُم ميتُكُمي ثُم ياكُمون   فاََحعتُرْج هلَيا ورزيد و در دنيا زندگي        چگونه به خدا كفر مي     »ثُم

 چيـست؟ شـما در بهـشت بوديـد و            شـما  بـودن  دانيد فلسفة زميني    كنيد؟ مگر نمي   ديني پيشه نمي  
توانيد با دينداري، دوبـاره بـه آن    شديد و مي» زميني«ذا نگه داريد و لجا خود را   نتوانستيد در آن  

و لذا براي روشن شدن اين مسئله، قصه زميني شدن آدم را براي او مطرح       . عالمَ بهشتي برگرديد  
  . ايستيد دانيد كه مقابل دين مي ها فلسفه زميني بودن خود را نمي يعني شما انسان. كند مي

؛ اي »كَيف تَكْفُرونَ باِالله « :گويـد   بفرمايد، مي را مطرح    �كه داستان آدم    قبل از آن  خداوند  
و كُنْـتُم اَمواتـاً     « كـه    ورزيد، در حالي كه مـسيرتان ايـن طـور اسـت             چرا به خدا كفر مي    ! ها  آدم

ياكُمياكُم«ات داد   ي؛ پس شما را ح    »امواتاً«؛ در ابتدا نبوديد،     »فاََحجهـت اسـت    ؛ و به همين   »فاََح  
؛ بعـد شـما را   »ثُم يميتُكُم« شما اكنون در مقام حيات بعد از عدم هـستيد .  هستيد ن موجود كه الآ 

شما چنين وسـعتي در روي زمـين و         . گرديد  ؛ بعد به سوي حق برمي     »ثُم الَيه تُرْجعون  «ميراند    مي
 چـون   .ديوجود آمده باش ـ    كه از عدم به     نينه ا  ايد  شدهوع  از عدم شر  .  داريد ي زمين يبعد از زندگ  

ايـن سـاختمان از   .  شما بـوده اسـت    شود، ولي عدمِ شما قبل از       علت وجود نمي  » عدم«هيچ وقت   
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شـد، چـون   » بود«، و »نبود«گوييم  مي. ، اما عدمِ آن قبل از خودش بود      است عدم به وجود نيامده   
. شـود   از عدم درسـت نمـي     زيچ  هيچ  . بودكه آجر و سيمان ن       اين ساختمان، نبود، نه اين     قبلاً بودنِ 

 بدن شـما،  يعني مبناي خلقت. كه باشيد، شما نبوديد كند، اما قبل از اين همه چيز را خدا خلق مي    
درست نشديد، امـا  » هيچي«پس شما از . عالم ماده است، روحتان هم كه در عالمَ معنا بوده است    

  :گفت. دگونه حيات انساني را خدا به شما بدهد، از اين نظر شما نبودي كه اين قبل از اين
  شـــــنود لطــــف او ناگفتــــه مـــــا مــــي     مــــــا نبــــــوديم و تقاضــــــامان نبــــــود

شدي و اين بودنت بـا مـرگ ايـن    » بود«و » نبودي« تو. و لذا وسعت خودت را فراموش نكن      
، و بعـد از بـودن برزخـي بـه           »بـودن برزخـي   «چنين بودن، به بودني برتر تبديل خواهد شد به نام           

تـو موجـوديتي بـا ايـن وسـعت      ؛ »ثُم الَيه تُرْجعـون « يعنـي  شود، الحق تبديل مي   بودن رجوع الي  

 چـرا وسـعت خـودت را فرامـوش       ؛»كَيف تَكْفُـرون  «ورزي؟    داري، حال چطور به خدا كفر مـي       
  ورزي؟ كني؟ به اين همه وسعت چگونه كفر مي مي

  عالَم در خدمت انسان
هـو  « :فرمايـد  كنـد و مـي   في مـي  خداوند خود را معر،29آيه ادامة آن در سوره بقره بعد در  

الَّذي خلََقَ لَكُم ما في الاَْرضِ جميعاً ثُم استوَي الَي السماء فَسويهنَّ سبع سـموات، و هـو بِكُـلِّ                    
يــملع ءشَي«  

او خدايي است كه كلّ آنچه در زمين است را براي شما آفريد، سپس بر آسمان، حاكميـت          
   .كشاند، و او به هر چيزي آگاه استاعمال كرد و هفت آسمان را به اعتدال خود را 

هو الَّـذي  « :خلقت هستي در قبضه اوست، ثانياً    : ورزيد كه اولاً    شما به خدايي داريد كفر مي     
   ا فم م  يخلََقَ لَكُمضِ جآن وقـت در مهـد      .  آفريـده اسـت    شـما  آسمان و زمين را براي       »عاًي الأر

 د بـا ي ـ آفريده است، آيا كفر ورزيدن منطقـي اسـت و يـا بـرعكس، با              تانزمين كه براي  آسمان و   
  هماهنگ شويد و به مقصد برسيد؟ يبا نظام هستپذيرفتن دستورات دين 

ريـدن شـما را اراده   ن، يعنـي در نظـام هـستي، شـرايط پرو    فرمايد در نظـام تكـوي       در واقع مي  
 كـه بايـد بـا اختيـار خـود آن را انتخـاب كنيـد،          ام و در نظام تشريع، يعني از طريـق نبـوت            كرده
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ايـد؟ بـه       كه بـه شـريعت پـشت كـرده          است ، حالا چه شده   ام  شرايط اصلاح شما را تشريع نموده     
 صـحيح و بـه كمـك    جـا بـه نحـوة       سازيم كه بـرود در آن       اي مي   ما براي كسي خانه   : عنوان مثال 

اگـر نـرود در آن خانـه زنـدگي      ساخته شـد،    خانه  قواعد و احكام مطمئن زندگي كند، حالا كه         
گـوييم ايـن       مـي  .زار گريه كند كه چرا مشكل دارم       خانه، بنشيند و زار   از  كند، بلكه بيايد بيرون     

 بـا   ي و از ايـن مـشكلات آزاد شـوي، خـودت           زنـدگي كن ـ  در آن   خانه را براي تو سـاختيم كـه         
، چـرا از  رهايي يـابي   از اين مشكلات     ن خانه، با اراده و انتخاب خود      يت قواعد حضور در ا    يرعا

 چنـين كـسي   ؟يكن يت نمين خانه را رعايا چرا قواعد حضور در ا     ي و   يكن  ين خانه استفاده نم   يا
 و  متن خلقت خـود    از - و نه تكويني   - معني تشريعي به   خود را    ،مثل انساني است كه در نظام الهي      

 خداونـد اراده    خلقت عالمَ، خارج كرده است، يعنـي در نظـام هـستي، بـرخلاف اراده تـشريعي                
ورزيد، خدايي است   گوييم چرا به او كفر مي       اين خدايي كه ما مي    : يدفرما  قرآن مي . كرده است 

ة آنچه را در زمين است براي شما آفريد تا بـه مقاصـد       هم ؛»خلََقَ لَكُم ما في الاَْرضِ جميعاً     «كه  
  شما باشـد، مقـصد شـما شـده      زمين و زندگي زميني كه بايد وسيله كمال       چرا  عاليه برسيد، حالا    

  ؟داي ايد كه اين چنين زمين را چسبيده ، مگر شما زميني بودهاست
گويـد،   شـويد كـه مـي     مـي »خلََقَ لَكُم«چنانچه در اين آيه دقت كنيد، متوجه اهميت بحـث        

 خلََقَ لَكُم مـا فـي الْـاَرضِ       « :فرمايد  كه مي   چون بعد از اين   . آسمان و زمين را براي شما آفريدم      
، سـپس بـه آسـمان پرداخـت،         »ثُم استوَي الَي السماء فَسويهنَّ سبع سموات      « :فرمايد   مي »جميعاً
 در متن آسمان و زمين كـه بـراي تـو آفريـده             حالا اگر . ها را براي شما متعادل كرد       سمانآيعني  

بلكـه آسـمان و     ،زمـين نيـستي   ي كه تو بـراي آسـمان و         در حال  -است كفر بورزي و از آن استفاده نكني         

اش را بـه عنـوان وسـيله       كـسي دوچرخـه    اگـر ! اي    ببين چه خطاي بزرگي كرده     -زمين براي توست  
خواهـد   خواهد بـه جـايي برسـد، ولـي اگـر او بـراي دوچرخـه باشـد، مـي            ببيند، به وسيله آن مي    

اي  عـده . ودش ـ كند و مشغول آن مي   دوچرخه را به جايي برساند، آن وقت دوچرخه را زينت مي          
در خـدمت خـود     اي آسمان و زمين را        رسانند، عده   از افراد آجر و سيمانِ طبيعت را به جايي مي         

  .دهند تا به جايي برسند قرار مي
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اي آدم مواظب باش در زمين معنـي خـودت را گـم نكنـي،        : فرمايد   مي »خلََقَ لَكُم «با جمله   
گيري كنيـد كـه جهـان بـراي           كل موضع حالا اگر شما به اين ش     . كه آسمان و زمين براي توست     

شماست، ديگر چطور راضي خواهيد شد كه شما براي اين آجر و سيمان و فرش باشـيد؟ ديگـر     
هـا را در اختيـار اهـداف بلنـد خـود قـرار        ها قرار گيـريم، بلكـه آن   ما حاضر نيستيم در اختيار آن 

داشـته   از خود دي كه بايحدهيم و مواظب هستيم اين دنيا، هدف ما نشود، وگرنه تفسير صحي           مي
كـه دنيـا را    اگـر دنيـا در خـدمت مـا باشـد، مـا ديگـر بـه جـاي ايـن          . ايم  فراموش كرده،رام  يباش

  .خواهيم بخواهيم، از طريق استفاده از دنيا، غير دنيا را مي
دنيـا را   دائمـاً   اگـر   . اگر دنيا را بخواهيم، دنيا در خدمت ما نيست، ما در خدمت دنيـا هـستيم               

 كه غرب از طريـق رنـسانس، بـا پـشت كـردن بـه       شود ي مهمان بلايي  د آرايش داديم،  براي خو 
جاسـت   ، و ايـن شد  انسان تمدن غرب يعني دنيا مقصد و مقصود    . دين، براي خود به وجود آورد     

خلََـقَ لَكُـم مـا    «حواستان كجاست؟ ! ها د كه اي انسانشو مي سوره بقره ما را متذكر  29كه آيه   
؛ خداوند همة آنچه در زمين است را براي شـما خلـق،             » ثُم استوَي الَي السماء    جميعاًفي الاَْرضِ   

  .آسمان، نظام عالم را براي شما آماده كردسپس با احاطه بر 
 سـپس  م ويكن ـ  مـي اني ـ را ابتدا در تفسير آية فوق ب      »عليه  االله    رحمة«سخنان علامه طباطبايي   جا  نيدر ا 

  .داهد شحول آن عرايضي مطرح خو
و شـما را جانـشين خـود در زمـين قـرار دادم و ملائكـه را بـه        «: فرمودخطاب به آدم   خداوند  

جـودي و ايـن شـرايط    شأن تو با ايـن سـعة و     !  وادار نمودم، و خلاصه اي انسان      بر شما سجده  
  7.» فراهم شد، شأن كفر ورزيدن نيست و نبودرشدي كه برايت

 به آسمان هم پرداخـت، تـا زمـين را تـدبير كنـد و                ال بعد از اين كه متوجه شديد خداوند       ح
فلسفه وجودي انـسان را در زمـين مطـرح           خواهد در آيات بعدي     زمين هم براي انسان است، مي     

   :جا شروع كند كه بفرمايد و موضوع را از اين
  .د آمد، كه بحث آن خواه»و اذْ قالَ ربك للمْلائكَةِ انّي جاعلٌ في الاَْرضِ خلَيفَةً«

                                                 
 آيـه و آيـات    در ايـن »عليه االله  رحمة«طباطبـايي  اشند كه سعي شده است خلاصه و لُب سخن علامه     عزيزان عنايت داشته ب    -7

 .گرددبعدي ارائه 
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  وسعت وجودي انسان
و يكـي هـم     » قبل از خلقـت   «وسعت وجودي است؛ يكي از جهت       انسان از دو جهت داراي      

به گفته حكيمان، سـعه و  . استانسان ها دو جنبة وسعت  ، اين»ابديت و بودن هميشگي  «از جهت   
شـود   ف نمياست، يعني اصلاً در هيچ مرتبه از مراتب هستي تمام و متوق    » لا يقف «وسعت انسان   
ايـد كـه    دقـت كـرده  . كند له محدود نمياش او را در آن مرح  مراحل زندگي اي از   و هيچ مرحله  

در واقـع آن مرحلـه را   نوشـيد و   را مـي خـود  مثلاً وقتي در دوران كودكي هستيد، شما كـودكي     
شـما   يامـا وقت ـ اگر كودكي شما را بنوشد، شما فقط كودك خواهيد ماند،  يولكنيد،   مزمزه مي 

نوشيد، و همچنـان   شويد و بعد جواني را نيز مي        گذريد و جوان مي     ودكي را بنوشيد، از آن مي     ك
كـه مـرگ    چشيد، نه ايـن  ميريد و مرگ را مي نوشيد و مي رويد تا پير شويد، پيري را مي       جلو مي 

 و الخَْيـرِ فتْنَـةً و الَينـا       كُلُّ نَفسٍْ ذائقَةُ المْوت، و نَبلُـوكُم بالـشَّرِّ         «:فرمايد  قرآن مي . شما را بچشد  
هـا امتحـان    هـا و راحتـي   يچشد و شما را از اين طريق به سـخت  هر كس مرگ را مي     «8؛»تُرْجعونَ

  . »تا به سوي ما برگرديد -يابد  و اين سيرِ چشيدن مرگ همچنان ادامه مي-كنيم  مي
 در چشيدن جـواني، در  و لذا نه. چشيد، همچنان كه جواني را چشيديد پس شما مرگ را مي    

شـويد، بلكـه       متوقـف مـي    ،آن حالت متوقف شديد، و نه در چشيدن مرگ، در مرگ و نابودي            
آييـد و همچنـان    و لذا از دريچه چشيدنِ مرگ به برزخ مي. يابد ها ادامه مي   همچنان سيرِ چشيدن  

ريـد، نـه   خو  شما مرگ را چشيديد، همين طور كه شما آب را مـي    .رويد  خدا جلو مي  تا ملاقات   
ولـي اگـر شـما آب را    . مانـد  شويد و آب مـي  اگر آب شما را بخورد، شما نابود مي   . آب شما را  

انـسان، كـه در هـيچ    » سـعة وجـودي  «و ايـن اسـت معنـي    . مانيـد  رود و شما مي     بخوريد، آب مي  
 سـير خـود، مـرگ را مـي چـشد و گـذر          اي از مراحـلِ     شـود، در هـر مرحلـه        اي تمام نمي    مرحله

بـه گفتـه    .  نفس انـسان مـادي نيـست كـه فرسـايش و مـرگ در آن حـاكم باشـد                    كند، چون   مي
نيست كـه  ات يو انواع ماه فيلسوفان، نفس انسان يك حقيقت وجودي است، مثل ديوار و سنگ     

شـما بـه اعتبـار نفـس خودتـان، بـودن       . اسـت » بـودن «بلكه يك نـوعِ از       باشد،   يوجودش اعتبار 
 بـودن  ني ـ ا،تـان   بـه جهـت مجردبـودن   يول ـ.  بودنِ بالذاّت و نه،به بودن خدا  يبودنهستيد، منتها   
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انـسان وقتـي    .»سوار چون كه به منزل رسد پياده شـود    « !آري. نيست يشدن  و تمام شـدني   خلاص
كند، ديگر گذر كردنش به انتهـا   يابد و قيام ابدي پيدا مي       بودنش وسعت مي  كه به قيامت رسيد،     

پس از سير از قبـر و  انسان يد كه  فرما قرآن مي . ستيگر بودنش همراه با شدن ن     ي و د  ه است رسيد
ايـن نـوع     9؛»فاَذاَهم قيام ينظُْـرونَ   «برزخ و آمدنش در قيامت، در يك قيام و بقاء دائمي است،             

شود، يك نـوع حـضور و بـودن كـاملي اسـت كـه        بودن كه در قيامت براي هر كس حاصل مي        
.  نيـست »قيـام « اسـت، ولـي   »قـائم « انسان جـوان،  جواني در يك. ديگر تغيير و سير در آن نيست    

.  امـا آن، نهايـت بـودن نيـست      ت وجود دارد، دروغ نيـست،     يك واقع ي به عنوان    يآن جوان يعني  
 يعني زيد  »زيد عادلٌ «گوييم    مثلاً مي .  نيست »قيام« است، ولي    »قائم«پيري هم در يك انسانِ پير       

يعني، زيد آن قدر عادل است كـه خـود عـدل     ؛»زيد عدلٌ«گويي   اما يك وقت مي   . عادل است 
در مرتبه دوم دميديم، در ايـن حالـت تمـام اهـل             » صور«چون در   : فرمايد  در قرآن هم مي   . است

ها در عين قيام شدن، ناظر صـحنه قيامـت             انسان »فاَذاَهم قيام ينظُْرونَ  «شوند    قيامت، عين قيام مي   
  . كنند خواهند بود و هستي را نظاره مي

تـو بـا ايـن سـعة     ! اي انـسان « :دي ـفرما ين اسـت كـه قـرآن م ـ   ي ـا »عليه  االله    رحمة«طباطباييعلامه   انيب
، منظـور از سـعة وجـودي،    »وجودي و اين شرايط رشدي كه داري، كفر ورزيدن شأن تو نيست         

زيرا مسير حيات تو از گـل مـرده         « :دهند  ادامه مي بعد  . اين وسعتي است كه انسان تا ابديت دارد       
  .» فوق جسم و جسمانيعيار شدي، با روح و روانِروع شد تا آنجا كه انسانِ تمام ش

 ؛»فَـاذا سـويتُه   «: فرمايـد   ؟ چون خود قرآن در مورد انـسان مـي         »فوق جسم و جسماني   «چرا  
 از روح و 10؛»و نَفخَتْ فيـه مـنْ روحـي   «چون بدن او را در دوره جنيني آماده و متعادل كرديم 

كـه قـرآن    ايـن ا ي ـ و ؛پس از اين جهت هم انسان داراي سعة وجودي اسـت       . آن دميديم الهي در   
 يـك خلقـت ديگـري را بـراي          پس از آماده كـردن بـدن،       11؛»ثُم انَْشَأنْاه خلَْقاً اخَر   « :فرمايد  مي

خواهـد    وجود آورديم، اشاره به اين بعد فوق جسماني انسان دارد و در يـك كلمـه مـي                  انسان به 
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ان را به او متذكر شود تا بعد به او بگويد آري از گل شروع شدي، امـا بنـا نيـست در           وسعت انس 
پـس حيـات زمينـي      . »در همين زمين بايد تكامل خـود را شـروع كنـي           «گل متوقف شوي، بلكه     

خواهنـد اثبـات      مـي . حيات تكاملي آدم است و نه حياتي كه زمـين مقـصد آدم شـود              بستر  آدم،  
در ادامـه   »عليه االله  رحمة«علامه. شود شود، ولي به زمين ختم نمي    ين شروع مي  كنند كه حيات آدم از زم     

  : فرمايند مي
بله بايد تكامل خود را از زمين شروع كني تا به مرحله فوق ماده برسي، و آنگـاه كـه آمـاده                   «

گيرد بدون كم و كاست، و اين صراط و   شدي و تكامل لازم را يافتي، فرشته مرگ تو را مي          
ون« : سوره بقره فرمود   28چون در آخر آيه     » ستي توست  ه راهعتُرْج هلَيا سپس به سوي »ثُم 

كه آن را مقـصد بگيـري و بـه     گرديد، چون بناست منزل تكامل را طي كني، نه اين       حق برمي 
  .»تكاملي مافوق زندگي زميني فكر نكني

  :فرمايند سپس در تفسير آيه مورد بحث در ادامه مي
هـا، و اسـتواء و    يعني اين تسخير زمين بـراي شـما انـسان    »خلََقَ لَكُم  «فرمايد   مي كه  پس اين «

 همه براي حضور زميني و سير و مـسير      ،پرداختن به آسمان براي شما، و آن هم هفت آسمان         
  .»اين حضور است، تا اين حيات زميني درست به انجام برسد

ر اين زمين بـا ايـن همـه برنامـه كـه       آيه خطاب است به انسان كه مواظب باش د     ندر واقع اي  
، در غفلت زندگي نكني، و از مقصد و مقصود اصـلي زنـدگي               است براي تكامل تو ريخته شده    

خواهد شعاع عمل انسان را در هستي به او گوشزد كنـد كـه درسـت          آيه مي . ات باز بماني    زميني
رد، ولـي در حـد زمـين    گي هاي انسان در زمين و در زندگي زميني انجام مي           است عمل و فعاليت   

العـالمين اسـت، هـر     اي است براي تربيتي كه انتهـايش ملاقـات رب        ماند، بلكه زمين گهواره     نمي
پس رسيديم به اين نكته بسيار مهـم كـه اگـر    . شود چند اين تربيت و شايستگي از زمين آغاز مي        

  . دهد انسان معني و فلسفة بودن در زمين را بشناسد، زندگي خود را درست شكل مي

  حكمت تسخير زمين براي انسان
  :فرمايند  مي»عليه االله  رحمة«علامه
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خواهد بگويد ايـن   همه را براي انسان خلق كرديم، مي      »الارض  جميع ما في  «: وقتي فرمود «
يعني اين انسان كه در زمـين مـستقر اسـت، چـه موجـودي اسـت و چـرا بـه او               . انسان كيست 

  » اند؟ خليفه خدا در زمين گفته
انـسان يـك پديـده     پـس معلـوم اسـت   .  آنچه در زمين است را براي انسان خلق كـرديم  همه

هاي اين عالمَ نيست، بلكه بر عكس، جايگاهش بسيار بلند مرتبـه اسـت، فكـر                  عادي كنار پديده  
تواند در زمين تصرف كند و زمين را هر طور خواسـت مطـابق                كند حالا كه به اذن الهي، مي        مي

 زمين تمامـاً خـود     بود در حالي كه بنا   . فقيت بزرگي به دست آورده است     ميل خود در آورد، مو    
آري كـشتي و كـشتيبان هـر دو،    . را در اختيار انسان قرار دهد تا انسان گرفتار چنين زميني نباشد         

كنـد يـا بـر     هاي كشتي دارد دريا را طي مـي  كنند، ولي آيا كشتيبان در حد چوب دريا را طي مي 
اي   به كمك كشتي به مقصد برسـد؟ درسـت اسـت كـه در يـك مرحلـه          راند تا  كشتي حكم مي  

نگـر اسـت و       ي غايت اما يك . كنند  توان گفت كشتي و كشتيبان هر دو مسافت دريا را طي مي             مي
رسـيدن كـشتي بـه    . كنـد  مـي    دريـا را طـي     يگـر ي د  و احل برسد  است تا به س    كشتي در اختيار او   

  . ساحل براي خودش نيست، براي كشتيبان است
هـا اسـتفاده    ري؛ زمين و آنچه در آن است، در اختيار انسان است تا انسان بـه راحتـي از آن          آ

كه تـصور كنـد حـالا كـه زمـين در اختيـار مـن         تر از زمين نظر كند، نه اين اي مهم كند و به نقطه 
 كـه   ي كـس  بينش. مام كار من تغيير زمين بشود     است و امكان هر گونه تصرفي هم در آن دارم، ت          

بـا  مطـابق   ،  كنـد   كند، انسان هم در عرض درخت نمـو مـي           همان طور كه درخت نمو مي     د  بگوي
انسان در ابتدا در اين حـد خـود را پـايين آورد كـه خـودش را در عـرض                     . واقعيت انسان نيست  

اگر كـسي  . ها داد ها و سستي طبيعت دانست و به نقطه بالاتر نظر نكرد و سپس تن به انواع پوچي     
 خود را در عـرض   وفهمد بودن خودش را نااللهخليفةجايگاه ق اين عالم ببيند و      را فو نتواند خود   

باني كه بـه كـشتي فكـر كنـد     كشتي. گيرد در خدمت عالم قرار ميناخودآگاه  ،دهد عالم قرار مي  
باني كه به ساحل فكر كند تمام تلاشـش ايـن        اين است كه كشتي نپوسد، اما كشتي      تمام تلاش او    

شتي را ك ـ. كه كشتي را براي كشتي بودن حفـظ كنـد   احل برساند، نه اين است كه كشتي را به س     
پوسد و باز كشتي ديگـري سـاخته          بان است، ولي بالأخره كشتي مي     به ساحل رساندن، هنر كشتي    
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رود و ما هم بدون هيچ معنايي از دنيـا          مان صرف دنيا شد، دنيا مي       ولي اگر همه زندگي   . شود  مي
  .كنيم به برزخ سير مي

ــواهعاقبــــت ــو رفــــت خــ ــامي تــ   ت ابتــــر و نــــان تــــو خــــام   يــــكارها   ناتمــ
  :شود به همة كارها پرداخت، بلكه يپس نم

  ن مكــوشيــ كــه بــود در ديجــز بــه كــار  ن مكــــوشيدر تمــــام كارهــــا چنــــد  

  آدم يا آدميت؟
بـودن آدم را مطـرح      اللهـي خليفـة كه مقام     پس چنانچه ملاحظه فرموديد خداوند قبل از اين       

 را بـراي او  »الارض جميع مـا فـي  «فرمايـد   كند و مي    و را در هستي روشن مي     بفرمايد، جايگاه ا  
 30فرمايد و موضوع خليفه الهي بودنِ آدم را در آيه             خلق كرديم و سپس علت آن را مطرح مي        

. شـدن را دارد     الهـي  ةكنـد كـه چـرا آدم ظرفيـت خليف ـ           شن مـي  كشد و رو    سوره بقره به ميان مي    
ند و لذا شأن ملائكه آن است كه بر آدم سجده كنند، ولـي شـيطان                ملائكه چنين ظرفيتي را ندار    

كـرد و نكـرد و لـذا      بايـد سـجده مـي   -هر چند ملك نبود -هم كه در آن حال در مقام ملائكه بود         
  .گشتدشمني بين شيطان و آدم شروع شد و كار به زندگي زميني آدم منجر 

 يك شخص مطـرح اسـت؟ يـا بـه     در اين مباحث بايد خوب دقت شود كه آيا آدم به عنوان         
شود، اولين آدم مورد بحث است يا آدميـت بـه             عنوان يك شخصيت؟ يعني وقتي بحث آدم مي       

تـوان گفـت بحـث روي     ها؟ اگر بحث روي آدميـت اسـت، ديگـر نمـي     عنوان حقيقت همه آدم  
  .چرا كه آدميت، حقيقت همه آدم است و اول و آخر ندارد. اولين آدم است

  : فرمايند  مي»عليه االله  رحمة«علامه
انّـي  « يعنـي همـان  » خلافـت «آيد ايـن اسـت كـه     آنچه به خوبي از سياق آيات به دست مي   «

  .»شخصيت حقوقي حضرت آدم است و نه شخصيت حقيقي »جاعلٌ في الاَْرضِ خلَيفَةً
 آدم ربـط  يعني هر كس كه آدم است، خليفة خدا است، چون موضوع به شخصيت حقـوقي     

است، يك وقت بحث روي شيريني        كه فرد خاصي از افراد انساني      يت حقيقي او  دارد، نه شخص  
حـقِ شـكر ايـن    . كر است، ديگر شكرهاي خانه ما و خانه شما در ايـن موضـوع فرقـي ندارنـد             ش

حق اين شكر و يا آن شكر باشد، شيريني منحصر به ايـن        ينيريكه ش   نيا نه   اشداست كه شيرين ب   
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توانيم بگوييم چون شكر شيرين است، پس شكرهاي خانه ما            شود، ولي مي     خاص نمي  يشكرها
  .  نه به اعتبار آن كه مربوط به خانة ما استكه شكر است به اعتبار آن يولهم شيرين است، 

 بـه عنـوان يـك شـخص خـاص      ،آدم در رابطه با خليفـه الهـي       » شخصيت حقيقي «فرمايد    مي
. شود  ها مي    همة آدم  لست كه شام  آدم مورد بحث ا   » شخصيت حقوقي «مورد بحث نيست، بلكه     

توانيد بگوييد اگر ما در بهشت بـوديم و بـا شـيطان         آيا مي  ،حال اگر اين نكته خوب روشن شود      
كـه شخـصيت    كرديم كه فريب شيطان را نخوريم يا اين    شديم، حواسمان را جمع مي      رو مي   روبه

 است؟ اگـر دقـت   وده ب شود، در بهشت    ست و شامل همه ماها مي     حقوقي آدم كه همان آدميت ا     
ها كـه     ها مطرح است و جنس ما انسان        ، يعني اصل همه ما آدم     »آدميت«يه مورد بحث    كنيد در آ  

خوردن از شيطان در موطن بهشت اوليـه مربـوط بـه        است، فريب خورده و فريب    » آدميت«ان  هم
در واقـع آدميـت مـساوي اسـت بـا ايـن فريـب           . هاسـت، از آن جهـت كـه آدم هـستند            همة آدم 

تان از بعد آدميت فريب خورندگان شيطان هستيد كه در         همه. كه او فريب خورد     دن، نه اين  خور
از آن طرف هم مقام خلافت، مقام شخصيت حقـوقي آدم   . شود  مباحث آينده به آن پرداخته مي     

 داراي همـان مقـام خلافـت        �اكـرم ها است، پس پيـامبر        يعني مربوط به بعد آدميت آدم     . است
آن انـد، منتهـا       ها استعداد آن را دارنـد و كـم و زيـاد هـم از آن بهـره گرفتـه                     آدمهستند كه همة    

 م آدميت به عنوان مقام حقوقي همة      پس مقا . اند  به عنوان نمونه كامل خليفه الهي مطرح      حضرت  
كنـد آن را بـه    حـالا فـردي آن را بـالقوه دارد و تـلاش نمـي         . ها، مقام خلافت الهـي اسـت        انسان

.  خواهـد شـد  اللهـي خليفـة ورد، و شخصي هم نمونه عيني و مطلق آن مقـام   صورت بالفعل در آ   

اي بـر روي     من همـواره خليفـه    : فرمايد  ؛ مي »انّي جاعلٌ في الاَْرضِ خلَيفَةً    «چون با آوردن جمله     
 � كه امـروز نمونـه عينـي آن خليفـه، وجـود مقــدس امــام زمــان                 نمك  ايجاد مي زمين جعل و    

  :فرمايند  مي»عليه االله  رحمة«علامه طباطبايي به همين جهت ،باشد مي
خليفه الهي بودن منحصر به حضرت آدم نيست، بلكه هر كه انسان است خليفه است، منتهي              «

  . »شدت و ضعف دارد
گويـد مـن ذريـة آدم را          يشيطان م به همين جهت    : نديافرم  مي »تعالي  االله  حفظه«آملي جوادي  االله  آيت

چون خلافت مربـوط بـه آدميـت آدم         . ا مقام آدميت دشمن است    پس شيطان ب  . كنم منحرف مي 
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دهـد كـه شـيطان بـه      هـا نـشان مـي        و اين دشمني با همه آدم      .�است و نه شخص حضرت آدم     
  12.سجده نكرده است -كه مقام حقوقي آدم باشد و نه شخص خاص-آدميت 

 است از    است و آن عبارت    اللهيخليفةآري آن گوهري كه شيطان با آن دشمني كرد، مقام           
  . هم يكي از مظاهر عالي اين گوهرند�حضرت آدم و. گوهر آدميت

كه شيطان با آدميت دشمن است و به همين جهت هم با فرزندان آدم دشمني                 در راستاي اين  
  : فرمايد ورزيد، قرآن مي
»         يممِ الْقولَي ينْ اَخَّرتْنَِ الَئ لَيع تذاَالَّذي كَرَّمه َتكيءقالَ اَر   تَهيكنََّ ذُرتَنةِ لاََح

  13»الاّ قلَيلاً
 است كه بر من برتري دادي؟ اگر به من فرصـت            يآيا اين آدم همان   : شيطان گفت 

  . ها را نم، مگر عده كمي از آن ز دهي تا روز قيامت، حتماً دهنه به فرزندان او مي
كـه همگـي در        ايـن  فرماييـد شـيطان بـه فرزنـدان آدم نيـز از جهـت                چنانچه ملاحظه مي   پس
آن اسـماء را بـه آدم      «: فرمايد  از طرفي تعليم اسماء كه مي     . دورز  اند، دشمني مي    مشتركآدميت  

 هـم   �كـه شـامل فاطمـه زهـرا         شـود، همچنـان      هـم مـي    �حواءحضرت   مسلمّ شامل    »مآموخت
 هـا   است، حقيقت همه انسانقرار گرفتهتعليم اسماء مورد  آن آدمي كه    :  بايد گفت  پس. شود  مي

تـوان توجـه    ها كه زن و مرد كثيري از آن به وجـود آمدنـد، مـي       و در مورد حقيقت انسان    . است
  :فرمايد خود را به آيه اول سوره نساء انداخت كه مي

»              ا وهجوا زنْهخلََقَ م ةٍ ودنْ نَفسٍْ واحم ي خلََقَكُمالَّذ كُمباتَّقوُا ر االنَّاسهَيا اي
منْهثَّ مبا رِج،اءسن يراً والاً كَث...«   

اي مردم نسبت به پروردگارتان تقوا پيشه كنيد، پروردگاري كـه شـما را از نَفْـس                 
واحدي خلق كرد و از آن نفس، زوجش را نيز آفريد، و از آن دو، مردان و زنـان                   

  .كثيري را به وجود آورد

                                                 
 .رجوع شود  در ذيل همين آيه»تعالي االله حفظه«االله جوادي آملي به كتاب تسنيم از آيت - 12

 .62آيه  ،سوره اسراء - 13
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ان و مردان اسـت، همـان حقيقـت          زن  در آيه فوق متذكر آن است و منشأ        اين نفَسْ واحد كه   
آدم، يا به تعبير ديگر آدميت اسـت و بـه همـين جهـت هـم، چـون آن حقيقـت كـه اصـل همـه                      

از بهـشت بيـرون رانـده شـدند، و اگـر      ها   منوعه نزديك شد، همه انسان    ها است به شجره م      انسان
 او از بهـشت  پدر ما به شجره ممنوعه نزديك شد و حـق آن بـود كـه       ! خداوندا  : ها بگويند   انسان

شنوند كه همه شـما بـه شـجره ممنوعـه نزديـك            بيرون شود، چرا ما را بيرون كردي؟ جواب مي        
اگـر در   «: فرمايد  سوره بقره مي   38منتها در آيه    . شديد و لذا حق همه شما است كه زميني شويد         

زندگي زميني از دين خدا تبعيت كنيـد، نـه تنهـا زنـدگي زمينـي بـراي شـما مـشكلي بـه وجـود             
  .، كه بحث آن خواهد شد»گرديد كه در آن شيطان نخواهد بود آورد، بلكه به بهشتي برمي مين

  تكامل آدم بايد از زمين شروع شود
آدم، اول در زمين بوده است و به همـين جهـت            : فرمايند   مي »عليه  االله    رحمة«مرحوم علامه طباطبايي  

كـه     قبـل از ايـن     آنگـاه . ه قرار بدهم  خواهم روي زمين خليف     من مي : هم خداوند به ملائكه فرمود    
 بهـشت آدم، غيـر از   -. هاي خودش نظر كند، او را به بهشت بردند تا او را امتحان كنند  آدم به عيب  

 پـس بهـشت آدم، بهـشت امتحـان اسـت و نـه بهـشت        -روند آن بهشتي است كه مؤمنين پس از دنيا مي      
ين هبوطش دادند تـا بـه خـود آدم          و بعد روي زم   . براي همين هم شيطان در آن است      . استراحت

  . ثابت كنند بالأخره شما زميني هستيد و بايد از زمين شروع كنيد
اول آدم روي زمين بوده است و بـراي زمـين هـم آفريـده                »عليه  االله    رحمة«طبق نظر علامه طباطبايي   

هـا را   نآهايـشان نظـر كننـد،     كه به عيب ها تمام شد قبل از اين      شده بود و چون خلقت زميني آن      
فهمند مقام آدم يا آدميـت   كه مي دهند، يا اين در آن بهشت خوب امتحان نمي     . برند  يبه بهشت م  

كنند بر زمين، تـا از طريـق زمـين        بعد هبوط مي  . چيست؟ مقامشان فريب خوردن از شيطان است      
كـه    ايـن فرمايـد   مـي »عليـه   االله    رحمـة «علامه. نيست شايسته بهشتي شوند كه ديگر شيطان در آن بهشت        

خواهي كسي را خليفـه خـود    آيا مي» يفْسد فيها و يسفك الدماء  اتََجعلُ فيها منْ  « :ملائكه گفتند 
در زمين قرار دهي كه در آن فساد خواهـد كـرد و خـون خواهـد ريخـت؟ ايـن سـخن ملائكـه                         

  . اعتراض نيست، سؤال است
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شود كه بحث خليفـه الهـي     معلوم مييعني. دهم خدا گفت در زمين خليفه قرار مي   : پس اولاً 
جهـت    بايد به آدم ثابت شود بي     : ثانياً. بهشتاست و نه مربوط به      بودن آدم مربوط به زمين بوده       

ها بفهمانند شما بايد از زمين كمـالات خـود    كه به آدم    و لذا براي اين   . او را در زمين قرار نداديم     
هـا را در   كنيـد، پـس از خلقـت زمينـي آن      مـي را شروع كنيد، و اساساً خودتان زمين را انتخـاب        

واقـع   و ايـن بهـشتي كـه در آن امتحـان          . بهشت قرارشان دادند، اما در بهشتي كه امتحـان شـوند          
يعنـي فهميدنـد    . ها زمينـي بـودن خـود را يافتنـد           و بالأخره آدم  . شود، بايد شيطان داشته باشد      مي

خواهي كسي را خليفـه خـود قـرار            آيا مي  كه ملائكه سؤال كردند     و اين . جايشان بايد كجا باشد   
كند؟ عملاً متوجه بودند كه لازمه زندگي زميني كـه زنـدگي             ريزد و فساد مي     دهي كه خون مي   

  .جمعي است، چنين حركاتي است

  علت سؤال ملائكه
توانند به تنهايي و به صورت فردي زنـدگي كننـد، چـون شـرايط زمـين               ها در زمين نمي     آدم

خواهد خانه بسازد، جمعي بايد       مثلاً مي . گيرد  حتي در اختيار افراد قرار نمي     طوري است كه به را    
پـس مـسلمّ تحقـق      . حتي براي داشتن فرزند حداقل يك زن و يك مرد نياز اسـت            . كمك كنند 

و طبيعي است وقتي كه جمعي كنار هـم آمدنـد،           . زندگي زميني به زندگي جمعي است        صحيح
حـالا كـه هـر    . خواهد، چون انسان كمال طلـب اسـت   ميها را براي خودش     هر كس همه خوبي   

هـا بـه     كـار انـسان    - اين هم در زمين كه محـدود اسـت         -ها را براي خودش خواست        كس همه خوبي  
خواهيـد، مـن      مثلاً جاي خنك و سرزمين سرسبز را شما مي        . انجامد  تزاحم و حذف همديگر مي    

پس طبـق ايـن محـدوديت    . ت نيستخواهم، تمام زمين هم داراي اين خصوصيا     ميهمان را   هم  
گيريد و لـذا درصـدد    خواهم، شما هم همين جا باشيد، چون جاي مرا مي           جا كه من مي     نبايد اين 

. شود، ولي در قيامـت ايـن طـور نيـست      آييم و فساد و خونريزي شروع مي        حذف همديگر برمي  
ت را در همـة   داشتن همه كمالاظرفيتنيست و لذا ت يو محدودجنس بعد و حد جنس قيامت،  

ها را در همه زمين پيدا كرد و         شود همة خوبي     دارد و نمي    حد وزمين، بعد     خود دارد، اما   مراتب
هـا   ها را براي خـود مـي خواهـد، در زمـين بـين انـسان       طلب است و همه خوبي چون انسان كمال  

ه هـم   ملائك ـ. شود، پس دعوا و خونريزي جزء طبيعي زندگي زميني اسـت            دعوا و خونريزي مي   
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ملائكـه ايـن قـدر بـصيرت دارنـد كـه بفهمنـد جـنسِ زمـين، تـزاحم اسـت و            . دانستند اين را مي  
هـا را رد   كشد، خدا هم حـرف آن    هاي قرار گرفته در زمين كارشان به فساد و خونريزي مي            آدم

. در عالمَ غير ماده، تزاحم نيـست ! يآر. دانيد  دانم كه شما نمي من چيزي مي : نفرمود، ولي گفت  
گويـد بفهمـيم، و مـزاحم فهـم      شود در يك لحظه همة ما يك مطلـب را كـه اسـتاد مـي             ثلاً مي م

شود كه همة ما در يك لحظه در يك مكان باشيم، جنس عالمَ مـاده   اما نمي. همديگر هم نباشيم 
  :»عليه االله  رحمة«بنا به فرمايش علامه طباطبايي. اين است

لذا مطرح كردنـد  . گردد و موجب خونريزي ميآيد  در زندگي جمعي تزاحم منافع پيش مي   «
  .»دهد؟ با چنين شرايطي، چگونه زندگي زميني اجازة بروز خلافت الهي را مي

 توانـد  زمـين كـه نمـي   . خـواهي خليفـه ايجـاد كنـي     روي زمين مـي  ! خدايا: گويند  ملائكه مي 
چ ضـعفي در  لازمة خليفه بودن هر موجودي اين است كـه هـي  . جايگاه خليفه براي خداوند باشد   

چگونـه  . شـوند   او نباشد، زمين پر از ضعف است و اهـل آن بـه طـور طبيعـي داراي ضـعف مـي                     
خواهي در زمين خليفه خود را رشد دهي؟ در حالي كه ما در عالَمي هستيم كه اهل تـسبيح و    مي

ك و و نَحـنُ نُـسبح بِحمـد   «باشد و امكان خليفه شدن، در اين عـالمَ هـست   تحميد و تقديس مي  
علامـه  . كنـيم   گـوييم و تـو را تقـديس مـي            و مـا بـه حمـد تـو تـسبيح تـو را مـي                14؛»نُقَدس لَـك  

  :فرمايند مياز زبان ملائكه در ذيل اين آيه  »عليه االله  رحمة«طباطبايي
و خـدا هـم   . تـوانيم چنـين خلافتـي را بـه عهـده بگيـريم             پس ما با تسبيح و تقـديس تـو مـي          «

مـن چيـزي   : فرشـتگان مطـرح كردنـد نفـي نكـرد، بلكـه فرمـود            خونريزي و فساد آدم را كه       
  .»قالَ انّي اعَلَم ما لا تعَلمَون«دانيد دانم كه شما نمي مي

شود خليفه روي زمين تعيين كرد، خداونـد حقيقـت آدميـت را               نمي: وقتي كه ملائكه گفتند   
 همـة اسـماء را بـه آدم يـا     »سماء كلَُّهـا و علَّم ادم الاَْ«: به ملائكه نشان داد كه عبارت بـود از اولاً         

آدميت در مقامي است كه استعداد آموختن همة اسماء الهي          رساند    آدميت آموخت، كه اين مي    
، تا معلوم شـود كـه   عرضه كرد اسماء را به ملائكهآن  آدم »عرضََهم علَي المْلائكَةِ«:ثانياً. را دارد 

هـا را نيـز دارد و روشـن      توان ارائه و ظهـور و عرضـة آن        ،اءآدم، علاوه بر توان گرفتن همة اسم      
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 و نه سـيره حيـواني دارد و از   ،شود آدميت نه سيره فرشتگان را دارد و در حد آنان متوقف است        
پذيرش و ارائه اسماء ناتوان است، بلكه اقتضاي آدميت او آن است كـه در عـين زمينـي بـودن،                      

  :نما باشد و لذا به گفته حافظ تواند حق نيا ميآباد د گردان حق است و در خراب آينه
ــت     ــات اس ــه خراب ــا گوش ــلي م ــام اص   كه اين عمـارت كـرد   خداش خير دهاد آن    مق

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه دوم
 الهيعلمِ به اسماء





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
»ي         ولٌ فاعكَةِ إنِِّي جَلائْلمل كبن      إِذْ قاَلَ را ميهلُ فعيفَةً قاَلوُاْ أتََجَضِ خلالأَر

  ا ويهف دفْسي   اء ومالد كفسي    و كدمبِح حبنُ نُسنَح      لَمَقاَلَ إنِِّي أع َلك سنُقَد
 ـ          *ما لاَ تعَلمَونَ   قَـالَ   المْلائَكَـةِ فَ   يوعلَّم آدم الأَسماء كلَُّهـا ثُـم عرضََـهم علَ

قاَلوُاْ سبحانكَ لاَ علْم لَنَـا إِلاَّ مـا          *أَنبِئوُني بِأَسماء هؤُلاء إنِ كُنتُم صادقينَ       
يمكالْح يملْالع أنَت تَناَ إنَِّكلَّم1.»ع 

 خـواهم گماشـت     يو چون پروردگار تو به فرشتگان گفت مـن در زمـين جانـشين             
هـا   د و خـون كن كه در آن فساد     يگمار ي را م  يس ك نيزمگفتند آيا در    ] فرشتگان[

 فرمـود مـن     ، خداوند كنيم يمس  يح و حمد و تقد    يتو را تسب  كه ما    بريزد و حال آن   
  .دانيد يدانم كه شما نم ي ميچيز

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود        نامها را به آدم آموخت    ] يمعان[همه  ] خدا[و  
  .ها به من خبر دهيد ين ايگوييد از اسام يو فرمود اگر راست م

 ي نيـست تـوي  ي هـيچ دانـش  يا به ما آموختـه ] خود[ تو ما را جز آنچه    يگفتند منزه 
   . حكيميدانا

د باشـد،  ي ـكـه مقـصد او كجـا با      ني ـن بـود و ا    ي انسان در زم ـ   يبحث در رابطه با فلسفة وجود     
اسـت  ن ي ـحاصل آن عبارت از ا  دارند،يحث اساس يك ب ي در مورد ارزش هر موجود     متفكران

 و لـذا اگـر غايـت انـسان مـشخص شـود،              »ارزش هر موجودي به غايت آن موجـود اسـت         «: كه
بگـويم چـه   ت و مقصد انسان چيـست؟ تـا   ي غابه من بگوحال . شود مشخص ميز  ينارزش انسان   
 چيـست  تـو  تيغاكند كه اي انسان    خداوند به انسان تفهيم مي    ن جهت ابتدا    يبه هم . ارزشي دارد 
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ببـين  ،  يتين شـأن و غـا     يبا توجه به چن ـ    حال. باشدالعالمين    شأن ملاقات با رب    تواند  يمشأن تو   و  
  .ارزش تو چه اندازه است

ها براي حفظ ارزش خـود، بايـد          خواهد بگويد كه انسان      مي »هدف حيات زميني آدم   «بحث  
كـه متـذكر    آيـات الهـي     . ريـزي كننـد     را بشناسند و براي رسيدن به آن هدف برنامه        خود  هدف  

چون اگر انسان بداند چرا در زمين آمده است و به كجـا  .  آيات عجيبي است   است، انهدف انس 
 يدر هـست   خـود را     گـاه ي كـه مبنـا و جا       انـساني . خواهد سير كند، معناي خـود را يافتـه اسـت            مي

، يگاه خود در هـست يبا توجه به غفلت از مبنا و جا   ندارد، چون     خود ي برا ييداند، اصلاً معنا    نمي
 يمعنايي گذشت، بـه هـر زبـوني و فـساد     ودش را معنا كند و اگر زندگي انسان در بي خ  نتوانسته
هـر  ت ي ـو غاآن پديـده اسـت و هـدف         ت  ي ـو غا ، به هدف    يا  چون معني هر پديده   . دهد  تن مي 
ت خـود را گـم كـرد،    ي غاي، حال اگر كس   كند  معني مي و حركات آن را      آن را     است كه  پديده

شناسد كه بخواهد آن را حفـظ   ي خود نم ي برا يقتاً شأن ي لذا حق  كند و   ي خود را گم م    يحتماً معن 
پرسند اين آجر براي چيست؟ اگر نتوانـستي بگـويي ايـن آجـر بـراي                  مثلاً وقتي از شما مي    . كند

 معني پديده به غايت و هدف آن پديده    ايد، چون    نگفته ساختمان است، عملاً چيزي از اين آجر      
حـالا اگـر هـدف را    . د خـودش را بـشناس   اهد، بايد هدف  انسان اگر معناي خودش را بخو     . است

  .اند معني كرده تمام وجود او را بيعملاً غلط به او معرفي كنند، 

  فقط خالق انسان متذكر هدف انسان است
انـد و در نتيجـه    هاي دروغين معرفي كرده   دقيقاً مشكل بشر امروز همين است كه به او هدف         

 اسـت كـه     يك قاعده اساس ـ  ين  ي كه ا  يدر حال . اند  قط نموده سااش    يقيحقاو را به كلي از معني       
 او  ي بـرا  ي موجـب احـساس پـوچ      ييمعنـا   ين ب ـ ي ـاتا معناي حقيقي بشر برايش مـشخص نـشود،          

  برايش مشخص-رديبپذ  فطرت يعنيل وجودش،   يطور که ابعاد اص     آن -، و تا هدف اساسي بشر       شود  يم
جـز خـالق بـشر    ست ي ـممكـن ن  طرفـي هـم     و از . كنـد   يم ن احساس ييمعناچ  يهبراي خود   نشود،  

 ي چـه هـدف  يداند بـرا  يقتاً ميئ است كه حقخالق شي چون فقط . كندي و معنهدف بشر را تعيين  
هـا    انـسان ت همةي موجوديآر. كند يمرا تعيين ئ يآن ش هدف  آن را خلق كرده و بر آن اساس         

راسـتاي  ت كـه در   ت مـا در قبـضة خـالق مـا اسـت و اوس ـ             يو موجود بودن  شان است، و      به خالق 
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كردن مرا نيز براي من تعيين كرده و اساساً براي همان هدف مرا خلق          از ايجاد خلقت من، هدف    
توانم معني بودن خود را تعيـين كـنم؟ مگـر بـودن               ، آيا من مي    است تا به كمال لازم برسم      كرده

 را خلـق  م و آدهـا كـه عـالمَ    هدف اين بودن از خودم باشـد؟ خـالق انـسان   تا من از خودم است،   
 را  آن ، و وجود آورده  م را نيز به   ، در راستاي هدفي كه براي انسان در نظر گرفته، عالَ           است كرده

، و كمال انسان هم به همان هـدفي اسـت كـه              است جهت به هدف رسيدن اين انسان خلق كرده       
 در خـدمت    ،خالق انسان براي او تعيين نموده است و جهان هستي براساس همان هدف مشخص             

خلََقَ لَكُـم مـا فـي الاَرضِ    «: تواند براي او مفيد باشد و به همين جهت فرمـود          ان است و مي   انس
هـا خودشـان بخواهنـد بـه        اگـر انـسان  . شما خلق كردين هست را برايهمة آنچه در زم    2»جميعا

كـه در اثـر    بـه آنچـه   ، هدف خود را تعيين كنند،ها تعيين كرده جاي هدفي كه خداوند براي آن 
تـو را   تش خلقـت    يبر اساس ربوب  كه خالق توست،     آن. رسند  دست يابند، نمي  توانستند    ت مي خلق

مـن  : گويـد  او مـي . شـوي   كامـل   يتوان  ي او م  يزير  و با برنامه  كند، پس در ارتباط با او         كامل مي 
بـشناسي، غيـر خـود    به عنوان هدف خود ها را  غير ايناگر ام،   براي تو اين اهداف را تعيين كرده      

د ي ـكن  يگـذار   خـود هـدف  يد بـرا ي ـ بخواهي اله ـيها يي از راهنما  يجدااگر شما   . اي  شناختهرا  
  . ديشو ي مير واقعي و غي وهميها عموماً گرفتار هدف

 يدر زنـدگ  گويـد، بـشر       مـي بـشر    خـالق    قاً روشن شود كه   يد دق يبامبناي بحث اين است كه      
هدفي كه خـالق انـسان بـرايش تعيـين      از طريق تفسير ، و معناي انسانچه هدفي دارد خود   ينيزم

ن مطلـب   ي ـقاً بـه ا   يد، دق يي بفرما يت كاف ي كه عرض شد عنا    يا   اگر به مقدمه   . چيست ،كرده است 
  .ديد رسيخواه

  معني خليفه خدا بودن 
 يهمـواره بـرا    من بنا دارم بر روي زمـين         »انّي جاعلٌ في الاَرضِ خلَيفة    «: خالق انسان گفت  

 ـ«جـاي  بـه  ليفه يعني كسي كـه    خ. خليفه تعيين كنم  خود   ستخلَمفمعـاون مدرسـه،   .  اسـت »نـه  ع
همـة ايـن   كـه   يارات مـدير را دارد، تفـاوتش ايـن اسـت       يعني همه اخت  .  است  مدرسه خليفة مدير 
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يعني مـدير كـه در مدرسـه نباشـد، معـاون همـه اختيـارات مـدير را         . دارد» از مدير «اختيارات را   
گيرد و خلاصه كليـه حقـوقي كـه بـراي             سه را به دست مي    ، حق امضاء دارد، تدبير مدر     استدار

 و بـه  اسـت  خداوند  ياسماء حسنا  نمايش    هم خليفه خداوند  . هست زينمعاون او   مدير بود، براي    
  . ، خدا استيين، مظهر خدايفة خداوند در زميگر خليعبارت د

 يعنـي  3»ني فَـادعوه بِهـا  و للّه الاَْسماء الْحس «: فرمايد   و مي  حسنا است ي   اسما يداراخداوند  
گـوييم خـدا    كـه مـي   بخوانيد، مثل ايـن حسنا براي خدا اسماء حسنايي هست و او را با آن اسماء           

بـا ايـن    .  خدا هم حامل همة آن اسماء است       ةخليفحال  . است» حي«و يا   » سميع«است يا   » رحيم«
 يستگي ـانـسان چنانچـه شا     و   تفاوت كه اين اسماء، ذاتاً از خداسـت، و بـالعرض از انـسان اسـت               

ش اسـماء  يشـود نمـا   يفة خدابودن را از خود نشان داد عملاً سراسر حركـات و سـكناتش م ـ        يخل
  4.»ي الحق فَقَد رأينٰمنْ را«:  كه رسول خدا در رابطه با آن فرمودي، همان مقامياله

  فلسفة خلقت انسان
خواهـد در زمـين     مـي  كه خـدا ،فلسفه خلقت آدم همين يك كلمه است  حال كه روشن شد     

معلـوم  .  و محـل ظهـور اسـماء الهـي اسـت           هـم حتمـاً مجلـي      خليفه تعيين كند و خليفه خداونـد      
 ظهور اسماء الهي است و بـه همـين جهـت خلقـت انـسان بـه معنـي         ، فلسفة خلقت انسان   شود  يم

هـا،   خلقـت خـوبي   و  و خوب اسـت    احَسن و نيكو   اسماء الهي،    همةچون  . ها است   خلقت زيبايي 
:  جلوه كنـد، پـس اولاً      فة خداوند يد به طور كامل در خل     ي با يو چون همة اسماء اله    . خوب است 

بـرعكس ملائكـه كـه ظرفيـت      -بايد انسان خلق شود كه ظرفيت پـذيرش همـه اسـماء الهـي را دارد            

 طـور   تا بتواند آن اسـماء را بـه  ،بايد آن انسان، انسان كامل باشد: ثانياً -پذيرش همه اسماء را ندارنـد   
  .كامل اظهار كند و بروز دهد

بـه  صـفات الهـي اسـت و خداونـد          تمـام    و عامل نمايش     »مستخلف عنه «، نمايش   خليفة خدا 
خواهد اسماء خود را بنماياند و اين خليفه خداست كـه محـل نمايانـدن          ميبودنش،    اضيجهت ف 
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 خـودش را  خداونـد شود، و علت خلقت انسان هم بر همين اساس است كه چون       اسماء الهي مي  
هاي خود را نيز دوست دارد، و چون خوبي را دوست داشتن خـوب اسـت، و       جلوهدوست دارد   

جلوة خوبي را هم دوست داشتن خوب است، پس در راسـتاي دوسـت داشـتن خـود و دوسـت                 
  .كند داشتن نمايش اسماء حسناي خود، انسان را خلق مي

چون ما در ذات خود چيزي      . ، بد است  ايد كه ما خودمان را دوست داشته باشيم         حتماً متوجه 
دوسـت  . االله هـستيم    نيستيم جز عدم، هر چه هست، خداسـت و جلـوة اسـماء او، مـا فقيـران الـي                   

 خـدا خـود را و اسـماء خـود را دوسـت داشـته باشـد،                   اگـر  ولي.  عدم و ظلمت، بد است     داشتنِ
وسـت داشـتن    و در راسـتاي چنـين د      . هاي كمال مطلق اسـت      دوست داشتن كمال مطلق و جلوه     

  . ش بگذاردي را به نماي و كمالات الهشود گردد تا خليفه خدا  انسان خلق مياست كه 
خـود  خواهد     يعني به آدم همة اسماء را آموخت و چون مي          5»علَّم ادم الاَسماء كلَُّها   «: فرمود

. كنـد   مـي همه اسماء خودش را ببينـد، انـسان را خلـق         نة مخلوق، به نحو كامل بنگرد و        ييرا در آ  
 چـون خـدا كمـال مطلـق اسـت و دوسـت              كنم، دقت بفرماييد؛     باز تكرار مي   كند؟  چرا خلق مي  

 ظهـور  است پس خداوند خـودش را دوسـت دارد و در همـان راسـتا    داشتنِ كمال مطلق، خوب   
بتوانـد  اي اسـت كـه     به تعليم اسماء به خليفـه ،كمالات خود را نيز دوست دارد و ظهور كمالات    

 ذات خداوند است، تا بر خود نظـر         پس علت و انگيزه خلقت، خود     .  اسماء باشد  محل ظهور آن  
قـت مخلوقـات اسـت و بـه     كند براي هدفي، بلكه خـود خداونـد هـدف خل       يعني خلق نمي  . كند

 كـه در  يذات حق است، بـه همـين جهـت هـم شـعر      خودانسان،   خلقت   زةياصطلاح منشأ و انگ   
  :گويد رابطه با خلقت مي

ــق    ــردم خلـ ــن نكـ ــنم  مـ ــودي كـ ــا سـ ــنم      تـ ــودي كـ ــدگان جـ ــر بنـ ــا بـ ــه تـ   بلكـ
شـود، زيـرا    ذات تفـسير مـي  از  خلقـت بيـرون   ة چون در ايـن شـعر انگيـز    ست،ي ن يشعر كامل 

زة خلقـت،  ي ـدر انگدر ايـن شـعر    . خلق كردم تا بر بندگان جود و بخشش كرده باشـم          : گويد  مي
حـد يعنـي فقـط       اَ ، نيـست  »احَـد «،  »احَـد «بيايد، ديگر   » غير«در حالي كه وقتي     . نظر به غير هست   

  :ن است كهيح اي در واقع حرف صح.اوست

                                                 
  .30سوره بقره، آيه  - 5



 50 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

ــتاد  ــو آدم را فرســـــ ــم بيچـــــ   ميش بــــر صــــحرا نهــــاديجمـــال خــــو   رونيـــــ
در صحنه نيست،   » غير«به خودش نظر دارد،       چرا؟ چون فقط   »علَّم ادم الاَسماء كلَُّها   «: فرمود

بـه قـول   . بـه غيـر نظـر داشـته باشـد     شـود خـدا      مگر مـي  . خدااست و ظهور كمالات      يالهاسماء  
خدا فقط به خودش نظـر  . به سافل نظر ندارد  هرگزي عال»العالي لا يلْتَفت الَي السافل   «فيلسوفان  

به پس اگر اسماء را دوست دارد،    . اند  م شئونات حق   عالَ  نيست، همة   در رابطه با خدا    يغير. دارد
خواسـت اسـماء     آدم را خلق كرد، چون مـي .هاي خودش هستند اسماء جلوهن است كه   يخاطر ا 

خـود  مخلـوق  ببيند، و آدم آينه حق شد تا خداونـد خـود را در آينـه               مخلوق  خودش را در آينه     
  : حافظ به گفتهبه همين جهت . ببيند

ـــل آدم زد   نظري كرد ببيند بـه جهـان قامـت خـويش           ـــه آب و گـ ـــه در مزرعـ   خيمـ
به همين جهت در حـديث      . ع خود را نظاره كند    پس آدم را بري خودش خلق كرد تا در واق         

همة عالم و اشياء را بـراي        6»خلََقتْ الاَْشْياء لاَجلك، و خلََقْتكُ لاَجلي     «قدسي داريم كه اي آدم      
  . تو خلق كردم، و تو را براي خودم

  فة خدا باشد يد خلي بايچه کس
خود  چرا ما را خليفة   : دي، بلكه گفتن  خواهي خليفه تعيين كن     نپرسيدند چرا مي  از خدا   ملائكه  

. شـود  باشـد، نمـي   او ياسماء حسنااي كه مجلاي     فهميدند خداوند بي خليفه     كني؟ چون مي    نمي
شـدن    خليفـه كنيم، ما شأن ه تقديس و تسبيح مي    ما ك  »نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لكَ     «: گفتند
 مـا  لـوه و ظهـور كنـي، ايـن ظهـورات را      ذات خود جخواهي در غير   يعني حالا كه مي   . ميرا دار 

س تـو،  يم بـا تقـد  يتـوان  يم و م ـيس تو هـست يح و تقديم، چون ما در مقام تسبيم داشته باش  يتوان  يم
خداوند در جـواب    . ميش بگذار يت را به نما   يها  ييبايد تو، ز  يم و با تحم   ي تو باش  ينقص  يش ب ينما

تعليم اسـماء را بـه   لذا  و .دانيد نميدانم چيزي را كه شما  من مي »انّي اعَلَم ما لاَ تعَلمَون  « :فرمود

و علَّم ادم الاَسماء كلَُّهـا ثُـم عرضََـهم    « :ديفرما ين رابطه مي قرآن در ا   .تمامه در آدم محقق كرد    
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عرضـه   زي ـنبـر ملائكـه     اسـماء را م كرد و هماني را بر آدم تعل   يو همة اسماء اله    7»علَي المْلائكَةِ 
در مورد اين اسماء به مـن خبـر   : فرمودو   »فَقالَ انَْبِئوُني باَِسماء هؤُلاء انْ كُنْـتُم صادقين      «. داشت
 يد و همة اسـماء اله ـ يري قرار گيفة الهيد در مقام خليتوان  يد كه شما م   ييگو  ياگر راست م   دهيد

الوُا سبحانكَ لاَ علْـم لَنَـا الاَّ مـا    قَ« .ملائكه عذر خواهي كردنـد . ديش بگذاريرا در خود به نما  
مـا فقـط   . كه ما در مقابل تو سؤال و اعتراض داشته باشـيم          خدايا تو منزهّي از اين    : گفتند »علَّمتَناَ
  .ميم عرضه بداريتوان ي و مدانيم  ميايد ا تعليم دادهكه به مرا آنچه 

چـون  » عرَضهَم«، بلكه فرمود   »علَّمهم«ن جهت در مورد طرح اسماء به ملائكه نفرمود          يبه هم 
رش يت پذ ينند اگر ظرف  يها عرضه داشت تا خودشان بب       ها را نداشتند و لذا به آن        م آن يت تعل يظرف
 به  »انَْبِئوُني باَِسماء هؤُلاء انْ كُنْـتُم صادقين     «: لذا فرمود . اننديرند و سپس بنما   يها را دارند، بگ     آن

ت خـود   ي ـق ملائكـه متوجـه ظرف     ي ـن طر يو از ا  . م دادم ين اسماء كه به آدم تعل     ياد از   يمن خبر ده  
فـة  يخل«تواننـد   يست و لذا نمي نيرش و ظهور همة اسماء اله   يها در حد پذ     ت آن يشدند كه ظرف  

 دي ـباز  ي ـفـة االله ن   ي اسـت و خل    ي است كه جامع همه كمالات اله      ياسم» اسم االله « باشند، چون    »االله
   . باشديلهحامل همة اسماء ا

  معني اسماء
زار نكته در اين قسمت نهفته      ه.  است يفيار ظر يم اسماء، موضوع بس   يدر هر حال موضوع تعل    

حـق سراسـر   ؟ ذات ش آن را دارد  يرش و نمـا   يت پـذ  ي كه فقط آدم ظرف     اين اسماء چيست   .است
مـاً  ن ذات سراسـر نـور و كمـال، حت         ياحالا  .  مستغرق در خود    است يذاتنور و كمال است، حقْ      

مقـام  ست،  ي ـن» جـواد «،  اگر جلوه نكند مقـام او     . كردن، ذاتي حق است     ن جلوه يكند و ا    جلوه مي 
. ست او جـود و فـيض ه ـ      بخـل نيـست، در ذات       كه در ذات كمـال مطلـق،       يحالبخل است، در    

. »واجب الوجود، واجب الوجود است، از جميع جهـات        «لسوفان  يبه گفتة ف  خداوند فياض است،    
از طرفـي  . شـود خـدا جلـوه نكنـد و يـا فـيض نداشـته باشـد          نمـي  اسـت،  فـيض    ود و جپس عين   

 .ي آن هم به دوگـانگ دوگانگي بين خدا و فيض او نيست كه يك فيض داشته باشيم و يك خدا       
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او بـا هـر     « 8»مع كُلِّ شَيء لا بمِقارنَةٍ، و غَيرُ كُلِّ شَـيء لا بمِزايلَـة            «: نديفرما  يم �اميرالمؤمنين
 نـه بـه   اي اسـت امـا     عـين آن شـيئ باشـد، و غيـر هـر شـيئ            كـه   هست، اما نه به مقارنه و اين       شيئ

هـاي خـود    خداوند با همه اشياء و بـا همـة فـيض        «! يآر. » باشد دوگانگي، كه جداي از آن شيئ     
 بـراي تقريـب بـه ذهـن، مثـل          »ها جدا است، اما نه به دوگانگي        هست، اما نه به يگانگي، و از آن       

  . عين ماست و نه جداي از ما است يآن صور ذهن ما و خود ما، كه نه صور ذهني
كند، ولي نه آن فيض عين خودش اسـت و            پس گفتيم او فياض است و فيض از او جلوه مي          

 يعني اين طور نيست كه خـدا  »لَم يلد و لَم يولَد«گوييد   و به همين جهت هم مي     . نه غير خودش  
چون در ايـن حالـت يـك نـوع      . كند، توليد كند     فرزند را توليد مي    را مثل مادر كه   خود  مخلوق  

خداونـد در سـوره   . در حالي كه رابطه مخلوق با خالق اين طـور نيـست         . دوگانگي در كار است   
  :فرمايد مي. زند ميمثال خوبي نور 

»           احبـصا ميهشْكاَةٍ فَكم ِثَلُ نوُرهضِ مالْأَرو اتاومالس نوُر ـي    اللَّهف احبـصْالم
  9» ...زجاجةٍ

 ـ م ،ها و زمين اسـت     خدا نور آسمان    اسـت كـه در آن       يل نـور او چـون چراغـدان       ثَ
  . استيا  و آن چراغ در شيشهيچراغ

اي باشـد     وسط حباب يـك فتيلـه      10چراغي را در نظر بگيريد كه وسط آن يك حباب باشد،          
در حالي كـه آن روشـنايي از آن حبـاب           بينيد،    شما ابتدا آن چراغ را روشن مي      . كه روشن است  

است، تازه آن حباب به وسيله آن فتيله روشن است و آن فتيله به جهت آن روغن يا نفتي كه در                    
يعني اصل همة اين نورِ حباب و فتيله را از جاي ديگر بدانيد             . باشد   چراغ هست روشن مي    مخزنِ

: و لـذا فرمـود  . دا و نور را جدا ببينيد  توانيد حباب را ج     ولي آن نور در همه جا ظاهر است و نمي         
 اسـت، و  » االله«نور آسمان و زمين به جهت حضور و ظهور و جلـوة              »اَاللهُ نوُرالسموات و الاَْرض   «

ورهـايي كـه از     بحث دوگانگي بين اصل نور و مظاهر آن نيست، همچنان كه رابطه خورشيد با ن              

                                                 
  .1البلاغه، خطبه  نهج - 8
  .35آيه سوره نور،  - 9
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 همان دينورِ قسمت پايين خورش    :ان گفت تو  از طرفي هم مي   . همين طور است  شود    آن صادر مي  
  نور قسمت بـالا ديخورشنور قسمت پايين : توان گفت  و هم مي   - چون نور است   - نور بالايي است  

نـور پـايين غيـر نـور بـالايي      كه از يك جهـت       ولي با اين   - چون جلوة آن است و نه خود آن        - نيست
 ظلمت داخل نـور پـايين شـده    يمقدار، اين طور نيست كه نور پايين غير نور باشد، يا يك     است

عدم كه  . ظلمت، عدم نور است   . باشد، چون اصلاً ظلمت چيزي نيست كه بتواند داخل نور شود          
همه جا ظهور خـدا اسـت و چيـزي جـز خـدا در صـحنه                 شويم كه      متوجه مي  حال. چيزي نيست 

اسـماء  رات ظهـو  ي و نـه بـه ذات خداونـد، و از طرف ـ      نيست، ولي اين ظهور به اسماء الهي اسـت        
خـدا وقتـي در   . اسـت » سميع و بصير و لطيـف    «است،  » قـديـر«،   است »حـي«خدا  . متفاوت است 

از طرفـي هماننـد نـور داراي ظهـورات اسـت،            . يچ ظهور يمقام ذات است، فقط اوست بدون ه      
كنـد،    كند، منتها بـه اسـماء خـود ظهـور مـي              خدا است كه ظهور مي     وقتي هم كه ظهور كرد باز     

بـه همـين جهـت    . كنـد  ظهور مي» مصور«يــا » غفـور«يا » سميـع«يا » قديـر«يا » حي«م يعني به اس  
ره، چيـزي  ي ـر و غي و قـد يچون اسم ح ـ» اسم خدا، همان ذات است به صفتي خاص       «: گويند  مي

زنيـد،    واقع با خـدا حـرف مـي   در» يا حي و يا قيوم«: گوييد پس وقتي هم كه مي    . جز خدا نيست  
  .دهد مياش  و خدا هم جواب شما را با جلوة حي و قيومي. اش ة حي و قيوميمنتها با جلو

خـود ذات كـه فقـط ذات اسـت،      .شـود  مـي » اسـم « كند  چون به صفتي جلوه     يالهپس ذات   
 هر چه با خدا ارتباط داريم، با اسماء الهـي     ما. شود  مي» رحيم« ،»رحمان«،  »حي«وقتي جلوه كرد    

 بـا  بـا ذات خـدا، حـد مخلـوق نيـست، خـود ذات       چرا كه اصلاً ارتباط .مرتبط هستيم، نه با ذات    
ن يبـه هم ـ . خودش ارتباط دارد، او بلندتر از آن است كه مخلوق بتوانـد بـا او ارتبـاط پيـدا كنـد                    

 يو للّـه الأسـماء الحْـسن      «. دي ـ برو ي اسـماء اله ـ    ارتباط با خدا به سراغ     يشود برا   يه م يجهت توص 
  :گفت 11.»فَادعوه بهِا

ــرو ا ــبــ ــايــ ــه يين دام در جــ ــر نــ ــت آشــــيانه       دگــ ــد اســ ــا را بلنــ ــه عنقــ   كــ
 مثـل وجـود نـور زرد و    .انـد، هـيچ   ماند، همه در آن مقام هـيچ    چيزي نمي  يذات اله مقام  در  

  . از خود ندارنديتيچ موجوديره هيرنگ، كه نور زرد و سبز و غ ي است در نور بيسبز و آب
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 كيلومتر در ساعت    500ها گاهي بادهايي به سرعت        ة اقيانوس كنار:  بود كه  اين ما   تعبير استاد 
فروشـد؟ يـا خـودش و       چيزي ب و  جا بساط پهن كند      تواند برود در آن     حالا آيا كسي مي   . آيد  مي

اصلاً چيـزي در مقـام ذات       . بماندجا جايي نيست كه كسي بتواند         آن اصلاً   بساطش در هواست؟  
ولي وقتي كه حق جلـوه كـرد، بـاز    . كه حق استحق است . نيست كه آن باشد و ذات هم باشد     

، بـا ظهـور   »يـا حـق  «، يعنـي  »يـا شـافي  «گوييد    پس در واقع وقتي كه مي     . حق است، اما به صفتي    
  . شافي بودنش

  مقام قلب انسان كامل 
قـرآن  اميـدواريم بـه آن دقـت بفرماييـد و فرامـوش نكنيـد كـه خـدا در          اين مقدمات    بعد از 

 آن اسـماء   براي خـدا اسـمايي هـست كـه همـة           12»سماء الحسني فاَدعوه بِها   وللّه الاَ «: فرمايد  مي
هـر  . و فراموش نكنيد كه جز خـدا در صـحنه نيـست           . نيك هستند و خدا را با آن اسماء بخوانيد        

  . است» اسم«چه هست، حق است به صفتي خاص كه همان 
يعني تمام اسـماء را      »م الاَْسماء كلَُّها  و علَّم اد  «: فرمايد  شويد چرا در قرآن مي      حال متوجه مي  

هاي حضرت حق است، و از آن      يعني خليفه خدا ظرف پذيرش تمام جلوه      . به آدم آموخته است   
ز ي ـ ظهـور تمـام كمـالات الهـي ن     محـل  اسـت بلكـه  يرش تمام اسماء اله   ينه تنها ظرف پذ   طرف  

 حامل �قلب حضرت حجت  ود  ش  يكه گفته م    نيا معني    معني خليفه الهي و    االله  شاء  نهست كه إ  
  . استيقيحقمقام آدميت آن قلب چون . روشن خواهد شد استكلية اسماء الهي 

من همـواره در زمـين      : تمامه دريافت كرد، از طرفي هم خداوند فرمود       ه  آدم اسماء الهي را ب    
ر فـه قـرا  ين خلي مـن همـواره در زم ـ     »انِّي جاعلٌ فـي الاَرضِ خليفـة      «: فرمـود  چون   ،خليفه دارم 

رش و اظهـار  يت پـذ ي ـ و ظرفيك انسان كامل هـست كـه خليفـه اوسـت       هم  پس امروز   . مده  يم
همـان امـام    فـه   يخلآن   . كه ملائكه نتوانستند داشته باشند     يتي را دارد، ظرف   يبالفعل همة اسماء اله   

كس امـام زمـانش را نـشناسد، بـه     هـر «:  فرمودنـد �و به همين جهت هم پيـامبر .  هستند �زمان
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 اسـت، كـه مقـام حمـل اسـماء      � منظور شناخت مقـام امـام زمـان   13»رده استمرگ جاهليت م  
توانـد   اي نمـي   كسي مقام خليفه الهي را نشناسد، از دين بهره    يعني اگر . حضرت حق است بتمامه   

علَّـم ادم  «معنـي   يجـا تـا حـدود    ني ـتـا ا پـس  . فهمـد  ببرد، چون اصلاً فلسفة وجود دين را نمـي    
  . شدروشن »الاَسماء كلَُّها

وه كنـد، و مـثلاً اسـم    مان جل  مان كند و يكي از اسماء الهي به قلب          يك روز خدا كمك   اگر  
»شـود حـرم حـق بـه نـور             مي  ما قلبدر آن صورت    . شود  را حس كنيم، ببينيد چه قلبي مي      » حي

يـد، و ايـن ديـن       را داريد، چون آدم   شما چنين ظرفيتي    : فرمود. اسم حي، همه بايد اميدوار باشيم     
 هستند كه   ي در مقام  �م امام زمان  يريدر نظر بگ  .  است براي احياء همين ظرفيتي كه داريد       آمده

شناسند و او را بـا همـة    ياش م كند و خداوند را با همة اسماء   ي م ي به قلبشان تجل   يهمة اسماء اله  
چـه شـده     »كَيف تَكْفُـروُنَ  « ها   انسان يا: ديفرما  ي خداوند به ما م    حالا .كنند  ياش عبادت م    اسماء
ورزيـد؟     كفر مي  دي نما يات اسماء اله  يتجلبراي  قلب شما را آماده     خواهد     كه مي  يدينبه   است،

  حـق   تا ابد مـست    ،اگر يك اسم به قلب انسان تجلي كند و انسان حق را در صفت آن اسم بيابد                
 تـا  ،حالا چقدر شيرين است كه اين دين آمده تا همة اسماء را در قلب انسان جلوه دهد   . شود  مي

 »جـلال « هم اسم    اسلام آمده است تا   . دهيم  انسان خليفه خدا شود ولي ما به اين دين كم بهاء مي           
جلوه كند و   » جمال«ق مبهوت شود، و هم اسم        جلـوه كنـد و انسان در مقـابل ح ـ      ها   بر قلب  ياله

 ببينـد، و    سان همة عـالم را حـق      جلوه كند و ان   » ظاهر« در اُنس با حق قرار گيرد، و هم اسم           انسان
 اسـمي بعـد از    عالم برايش آشكار شود، و همين طور جلوه كند و حقايق معنويِ    » باطن«هم اسم   

 آدميت ظرفيت چنين كمالي را دارد، كافي است با تمـام صـدق و       .دي نما ياسمي بر قلب او تجل    
  .اخلاص از دين خدا استقبال كند

  ر تمام اسماءاظهاناتواني ملائكه در پذيرش و 
و از آن     تو آشناييم  بودنِ سبحانما با اسم     »نَحنُ نُسبح بِحمدك و نُقَدس لكَ     «: فتندملائكه گ 

 منـزه  ي و تـو را از هـر نقـص      شناسـيم   بودن تو را هـم مـي       م و اسم قدوس   يكن  يق تو را حمد م    يطر
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 آن  حامـل نفرمـود كـه      يهـا را نف ـ     سـخن آن  خدا هـم    . توانيم خليفة تو باشيم     ، و لذا مي   ميدار  يم
اش بايـد ظرفيـت    خدايي كه جامع جميع اسماء است، خليفـه      داد كه   ها نشان   به آن ستيد،  ياسماء ن 

. دادنـشان   هـا      آن به يتين ظرف يپذيرش و ظهور جميع اسماء را داشته باشد، و آدم را با داشتن چن             
 : هنوز خليفة خدا نيـست، چـون فرمـود         پس كسي كه بعضي از اسماء الهي بر جانش جلوه كند،          

. پس آدم جـامع همـة اسـماء الهـي اسـت      . همه اسماء را به آدم آموخت»علَّم ادم الاَسماء كلَُّها «

:  قبلاً عـرض شـد؛ نفرمـود   »ثُم عرضََهم علَي المْلائكَةِ  «: سپس آن اسماء را به ملائكه عرضه كرد       

»لَّمها آموخت، بلكه فرمود      كه اسماء را به آن     ي به آن معن   »ع :»عَدهد كـه    و اين نشان مي   »رض
بعد از اين عرضه اسـماء،      حال اگر   . ماء را بگيرند  توانستند همة اس    ملائكه در مقام ذات خود نمي     

 شـأن آدم  هـا  آنشـأن  شـد، و اگـر    جميع اسماء را گرفته بودند، شأن آنها، شـأن آدم مـي   ملائكه  
: دي ـفرما يم ـ جهـت قـرآن   بـه همـين  .  نداشـت يها معن  آنيبرا بر آدم كردن گر سجده ي د شد  مي
خبـر  ن اسماء ياز ابه من : ه فرمود خداوند به ملائك»فَقاَلَ انَْبِئوُني باَِسماء هؤُلاءَ انْ كُنْتُم صادقينَ  «

يعني اگر شما اين اسماء را گرفتيـد و       . ديفة خدا باش  يد خل يتوان  يد كه م  ييگو  ي اگر راست م   دهيد
 كـه شـأن شـما، شـأن     دي ـ و نـشان ده ظهـور دهيـد   ها را     س آن پ اسماء الهي متصل شد،       به  جانتان
  . شدن استاالله خليفة

گويد تا آدم، آدميت خودش را بشناسد، و بداند براي چـه هـدفي در                ها را مي    همة اين قرآن  
 دانيد حامل چه مقـامي       اصلاً مي  »كَيف تَكْفُرونَ باِالله  «: ها   انسان ي ا پرسد  مي. آمده است اين زمين   
در حـالي كـه گـوهر       . ورزيـد   كفـر مـي   به خداوند   آمديد روي زمين؟ چگونه      چه   يراببوديد و   

 همة اسـماء الهـي را بگيريـد و بـروز     د كهيت آن را داري و ظرفاصلي شما خليفة خدا بودن است  
رش و ظهـور همـة   يد ظرف پذ يتوان  ي، بلكه م  سر بريد  ك نيستيد كه با بعضي از اسماء به       دهيد، ملَ 
: روي زمين آمديد تا حقيقت خودتـان را كـه         . پس شأن شما، شأن كفر نيست     . دي باش ياسماء اله 

 آماده  را تماماً  شما آمديد روي زمين تا قلبتان     . ت در آوريد  ي به فعل  است »علَّم ادم الاَسماء كلَُّها   «

ردگارتـان  و سپس برگرديد و با پر     »ثُم الَيه تُرْجعون  «. ن جلوه كند  كنيد كه همة اسماء الهي بر آ      
، ايد بـا حـق يگانـه شـويد          ايد و توانسته     در زمين آشنا شده    يچون با همة اسماء اله    . ملاقات كنيد 

ة زمين ـ ينـدار يق د ي ـاز طر  بياييد   .ديابي خود راه    يقيد و به مقصد حق    ي او برگرد  يد به سو  يتوان  يم
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 سوي پروردگارتان   پذيرش تمام اسماء الهي كنيد و بعد با اين ذخيره بزرگ به            تان را آمادة    قلب
   دانيد جايگاهتان در هستي كجاست و تا كجا وسعت داريد؟ اصلاً مي. برگرديد

ــوري   تــــو ز چــــرخ و اختــــران هــــم برتــــري ــصلحت در آخــ ــر مــ ــه بهــ   گرچــ
اسـماء  «ببيني، مقام تـو مقـام ظهـور       اما نبايد جايگاه و حقيقت خود را، بودن در آخور زمين            

توانيـد بـا انـسان رقابـت       كنيـد مـي     اگر تصور مـي   : فرمود كه و به ملائكه هم     الهي است   » حسناي
. كنـم، بگيــريد و سپس از آنهـــا بـه مـن خبــر دهيــد            كنيـد، من آن اسماء را به شما عرضه مي        

، يتو از هر نقص منزه هست  ! خداوندا: گويند   ملائكه مي  »قالوا سبحانكَ لاَ علْم لَناَ الاَّ ما علَّمتَناَ       «
 رنـد و لـذا  يانـد بگ  توانـسته  بعـضي از اسـماء را    چـون  .دانـيم   ا مـي  اي ر   نچه به ما ياد داده    ما فقط آ  

هـا   همة اسماء را به آندر مرحلة بعد اما خدا . دانيم كه به ما آموختي      هايي را مي    همان: گويند  مي
 يعنـي  »ما علَّمتَناَلاَ علْم لَناَ الاَّ «: گوينـد  براي همين هم مي. ها نتوانستند بگيرند عرضه كرد و آن 
 حـالا  يول ـاي و قـبلاً بـه مـا آمـوختي،      توانيم بگيريم كه به ما ظـرفيتش را داده         آن اسمائي را مي   

هـايي   يعنـي ظرفيـت مـا همـان    . توانيم بگيـريم   داني كه نمي    اش را تو به ما عرضه كردي، مي         همه
حكيم هستي، هم از همة اسماء بـا خبـري           تو عليم و     »انَّك انَتْ العْليم الْحكيم   «. است كه گرفتيم  

شـان،   ملائكه بـا قـسمت آخـر حـرف    در واقع  .داني هر كدام را سر جاي خود بگذاري     و هم مي  
يعنـي كـسي   » حكـيم  «-گويند خدايا تو حكيم هستي  چون ميچرا؟ . كنند حقانيت آدم را اثبات مي   

يعنـي حـق ايـن بـود كـه كـلّ       . ديتعلـيم دا را كلّ اسـماء  به آدم  تو -كند كه كار را روي حساب مي 
  :»عليه االله رحمة«طباطبايي به گفتة علامه. اسماء به آدم آموخته شود

هـاي معمـولي بـود كـه بـا آمـوختن              ملائكه به اسماء علم نداشتند و اگر اين علم، همان علم          «
و آموختند  ها هم اسماء را مي  آن، بر ملائكه از عرضه اسماء  توان به دست آورد، بايد پس       مي

و چون علم به اسماء موجب شرافت آدم شد، بايـد آن            . گرفتند  در حد و منزلت آدم قرار مي      
اسماء، حقايقي اعلي و برتر از اسماء معمولي باشد، به طوري كه آن علـم بـراي ملائكـه هـم                

  آن كـه   همين جهت هم بعد از آن ها بوده است، و به عة وجود آنپنهان بوده، يعني خارج از س
 اسـماء بـه   بعـد از عرضـة   و ...لم به آن نـداريم ما ع :  باز گفتند   به ملائكه نشان دادند،    اسماء را 

هـا چنـين    رساند كه در ظرفيـت آن    و اين مي   »لاَ علْم لَناَ الاَّ ما علَّمتَناَ     «: گويند  ميباز  ها   آن
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خواهـد آن     آن باشند، و سپس خداونـد از آدم مـي           نبوده تا بتوانند مظهر ارائه     علمي به اسماء  
  .»اسماء را بنماياند و مظهر آن اسماء شود

 سوره بقره متوجه شديم كه خداوند پس از تعليم اسماء به آدم، آن اسماء               31با دقت در آيه     
توانيد خليفـه خـدا باشـيد از          اگر مدعي هستيد كه مي    : ها گفت  و به آن  . را به ملائكه عرضه كرد    

مـا غيـر از آنچـه تـو بـه مـا       : ملائكـه گفتنـد  : فرمايـد   مـي 32در آيـه  . آن اسماء به من خبر دهيـد     
، مثـل  ها نشد ها موجب تعليم آن  و عرضة اسماء به آن...نداريماي، قدرت ارائه چيزي را   آموخته

ن جهـت  يشـود و بـه هم ـ   يات نم ـيقت آن آي موجب فهم حق ييات قرآن به تنها   يكه عرضة آ    نيا
لوم است آن اسماء، حقايق غيبي بـسيار متعـالي اسـت، بـه              مع :نديفرما  ي م »عليه  االله  رحمة«ييطباطبا  علامه

ار بـالاتر از  ي آن اسـماء بـس    ي مرتبة وجود  شود   و معلوم مي   .وري كه براي ملائكه هم پنهان بود      ط
م نگرفتن ملائكه پس    يم به علت تعل   يكه فعلاً بخواه    حال بدون آن  .  بوده است  ي عاد يبيق غ يحقا

 چطور بايد خود را    ميشو  يتوجه م خوب دقت كنيم م    اتيآن  يم، اگر به ا   ياز عرضة اسماء بپرداز   
و به نحـو خـاص   اين اسماء رش يپذ داشتن ظرفيت ،شدن الهي  فةي خل تحليل كنيم و بفهميم لازمة    

  . ها است آنظهور 
لَكُم انِّي اعَلَم   قاَلَ يا ادم انَْبِئْهم باَِسمائهِم ، فلَمَا انَْبأَهم باَِسمائهِم، قاَلَ اَلَم اقَُلْ             «

دوا تُبم لَمَاع ضِ ووالاَْر مواتالس بونَغَيُتَكْتم ا كُنْتُمم 14»نَ و  
اي آدم خبر بده از اسماء و حقـايق ملائكـه، پـس چـون بـر      : خداوند به آدم فرمود 

هـا و   نگفتم من به غيب آسمان   آيا  : شان راآشكار كرد، خداوند فرمود      ها حقايق  آن
  ايد، آگاهي دارم؟  هستم و از آنچه شما آشكار كرده و پنهان نمودهعالم ن زمي

دانستند حقايق و اسمايي هـست كـه آنهـا     يعني نمي. دانستند  در واقع ملائكه حد خود را نمي      
دانـستند    نمـي .پنداشـتند  ها را همة حقيقـت مـي     آگاه بودند، ولي آن     از اسماء  يبه بعض . دانند  نمي

هـا    شـان را بـه آن       محدوديت  تا آدم مأمور شد  ه  ين آ يستند، طبق ا  يكامل ن شدن،   ي اله  خليفةبراي  
دانـد و ايـن تـذكر         هـستي را مـي     عـالم  حقـايق    ، همـة   و معلوم شد آدم با تعليم اسـماء        نشان دهد 

قـت  ي كـه حق  برسيهاتواني تا كجا مي كه ببين تا كجا وسعت داري و   ها  بزرگي است به ما انسان    
 تمـام  ي علـم بـه مبـاد   يعن ـي ،يچـون علـم بـه اسـماء اله ـ     . تـو آشـكار شـود      يز برا يو باطن هرچ  

                                                 
  .33ه يسوره بقره، آ - 14
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 خسران  ،ي، نرس يد برس ي است به ما كه اگر به آنچه با        يموجودات عالم وجود، و در واقع تذكر      
  :چون. يا كردهبزرگي 

ــ  او شـــــير را بچـــــه همـــــي مانـــــد بـــــه ــه مـ ــان يتـــو چـ ــه پيمـ ــو بـ ــر؟ بگـ   يغمبـ
 را دارا  يتياند و چنان ظرف      قرار گرفته  يم اسماء اله  يتعلها در مقام      ت همة انسان  يجهت آدم  از

 ي، آن هـم تجل ـ ي اسماء اله ـيكردن كفر، خود را از تجل       شهيها با پ     انسان يهستند، حال چرا بعض   
  كنند؟ يمحروم مهمة اسماء 

  هماهنگي قرآن و قلب پيامبر و جامعيت اسماء
ز اخداونـد  . م را ببينيـد  نيـد آنگـاه عـالَ     بكنظـر     به اسـماء   يعنيبه حقايق عالم    ! ها    زاده  اي آدم 

 بـا   . خداونـد را بـشناسيد     توانيد با همة اسماء،     چون شما مي  . زند  عالمَ با شما حرف مي    ق همه   يطر
 چرا كه هستي چيزي جز ظهور اسـماء الهـي    اند   تمام هستي را به ما آموخته       سرّ ،اسماءهمة  تعليم  

يعني قرآن متذكر   . مقام كلّ اسماء الهي است    همچنان كه قرآن    . نيست، و آن اسماء نزد ما است      
پس اگر انسان قلـبش، قلـب قـرآن         .  است همان حقايق و اسمائي است كه خداوند به ما ياد داده          

 علَّم«مقام كامل    �گردد، و براي همين هم قلب پيامبر        شد، مقام تعليم اسماء براي او بالفعل مي       
نَـزلََ بِـه الــرُّوح الاَْميــنُ، علـي قلَْبِـك       « رت است از   اين قلب عبا   و قصه . است »الاَسماء كلَُّها 

ن بر قلب تو نازل كرد تا از جملـة  يالأم ق روحيخداوند آن قرآن را از طر   15»لتَكوُنَ منَ المْنْذرينَ  
 و او توانـسته اسـت آن را      انـسان كامـل نـازل شـده        بـر قلـب      پس اين قرآن  . يانذاركنندگان باش 

انـد و   پس اين قلب و اين قـرآن يـك حقيقـت   .  كه نتواند بگيرد استه نبوده  مثل ملائك  16.بگيرد
                                                 

  .194ه يسوره شعراء، آ - 15
 با اين كه جزء ملائكه هست و طبق آيـات قبـل روشـن شـد     �الامين يعني حضرت جبرائيل وحاگر گفته شود ر  - 16

شـود، در    مـي �كه ملائكه ظرفيت فهم همة اسماء را نداشتند، چگونه جبرائيل حامل قرآن براي نزول به قلـب رسـول خـدا                   
 آدم، مقـامي   اللهيخليفةمقام : اولاً. اشدحالي كه مقام قرآن، مقام جامعيت همة اسماء است؟ بايد سؤال كننده عنايت داشته ب             

گيـرد، بلكـه آن مقـام، مقـامي اسـت كـه بـا حقيقـت           قـرار مـي    � كه مورد تعلـيم جبرائيـل      �است فوق مقام نفس پيامبر    
هـا بـه صـورت     كـه در بقيـة انـسان    در حـالي .  آن حقيقت را به صورت بالفعل دارا هستند       كه حضرت  همطراز است    �پيامبر

الامـين   آنچـه روح : ثانيـاً . آيـد   به مدد حقيقت محمدي آن جنبة بالقوه تا حد ممكن به صورت بالفعل در مـي    باشد و   بالقوه مي 
اي  د، بلكـه نازلـه  حامـل آن باش ـ  نتواند �كه جبرائيلنيست دفعي الهي به نحو بالفعل و    اسماء مقام جامعيت فرمايد    مينازل  
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واالله نَحـنُ اَسـماء     «: فرمايند  و لذا مي  .  است �منطبق بر همديگر و اين مقام همة ائمه معصومين        
البيـت   پس قرآن و اسماء الهـي و اهـل  .  يعني به خدا قسم، مائيم آن اسماء حسناي الهي     »الْحسني

عمـده آن اسـت كـه اسـماء را،      . باشـند   اند و لذا قابل تطبيق بـا همـديگر مـي            يقتداراي يك حق  
 يض اله ـيمقـام واسـطة ف ـ  ندانيم و امام را هم بدون باطن  الفاظ ز صرفاً ي ن حقايق بدانيم و قرآن را    

امـام، قـرآن مجـسم و خليفـه حقيقـي      . آن وقت امام يعني مقام ظهور كل قرآن در اعمال  . ميبدان
  .ها است  انسان بقيةي برااللهي خليفةفيت مقام خدا و متذكر ظر

  ؟يگانه گشتيان بيچه شد زان آش
از حقايق و اسمائي كـه ملائكـه حامـل آن هـستند             » انَْبِئْهم باَِسمائهِم «: خداوند به آدم فرمود   

 ـ«: فرمايـد  از عهدة آن برآمد و لـذا مـي          ملائكه كه نتوانستند،   خبر بده، و آدم هم بر عكسِ       َا فلَم
 هِممائباَِس مأَهخبـر داد، خداونـد فرمـود       ها  آنقت  يحقها را نماياند و از       اسماء آن آدم  چون   »انَْب  :

د و آنچـه را پنهـان       نماياني ـ  ها و زمـين و آنچـه شـما مـي            اي ملائكه آيا نگفتم من به غيب آسمان       
شايـسته اسـت   : دوقتي ملائكه عرض كردنسوره بقره  30چون در آخر آيه       هستم؟ كنيد، دانا   مي

كنـد و خـون       كنيم، خليفـة تـو باشـيم، نـه آدمـي كـه فـساد مـي                  ما كه تسبيح و تقديس تو را مي       
يـد و حـالا    دان  دانم كه شما نمـي       من چيزي مي   »انِّي اعَلَم ما لاَ تعَلمَونَ    «: فرمود خداوند. ريزد  مي

نگفـتم كـه مـن چيـزي        : يـد فرما  مـي خداوند  و حقايق ملائكه را نشان داد،       كه آدم حقايق اسماء     
دانـم كـه شـما بـا وجـود خـود، آنهـا را پنهـان          دانيد، حتي چيزهـايي را مـي        دانم كه شما نمي     مي

  .ايد كرده

                                                                                                                        
 بـه  �ريجي را دارد، ولي حقيقت قرآن بدون واسـطة جبرائيـل       حكم تعليم تد   �است از آن حقيقت كه براي نفس پيامبر       

 بـالاتر از مقـام   � نازل شده و از اين جهت مقام پيـامبر   � و با حالت دفعي در شب قدر بر قلب پيامبر          يصورت غير تدريج  
ه مقـام  اند كه مربوط ب    معلم جبرائيل و عموم ملائكه     �پس به يك اعتبار وجود اقدس پيامبر      . باشد   مي �حضرت جبرائيل 

 �پيـامبر معلم  - و نه جامعيت قرآني  -ي  در مقام نزول تدريج    � است، و به يك اعتبار جبرائيل      »يا آدم اَنْبِئهْم بأسمائهم   «

نـَزَلَ بـِه الـرُّوح    «كـه آيـه   ، كننـد   آيات الهيه را دريافت مي- و نه در حقيقت محمديه -مقام نفس كه آن حضرت در  است  
لي قلبِكباشد  حاكي از آن مي»الأمين ع. 
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هـايي در عـالمَ بـالا از تـو سـر زده اسـت،        چه شيرين كاري! ببين اي آدم  : خواهد بفرمايد   مي
اگـر بـه آن عـالم       .  نبنـدي  شود كه به آن مقام نظر نكني و به آن حال و هوي دل               حالا چطور مي  

اسـماء بـه نحـو     عـالمَ   از ارتباط با  خواهد تو را       را كه مي   يعتيآن شر نظر داشته باشي، حتماً دامن      
ايـستد،   به همين جهت هم به كسي كه مقابل ديـن مـي        . يريگ    محكم مي برخوردار كند،   بالفعل،  

همـة   متوجـه تعلـيم   گويند، چون حقايق متعالي وجود خـودش را پنهـان كـرده اسـت و         كافر مي 
نظـر كـرده و لـذا حقـايق ذات خـود را             خـود   به غير حقـايق ذات      . اسماء در جان خودش نيست    

  .  استترين درجه وجود نظر كرده پوشانده است، چون به دنيا، يعني پايين
افتن حقيقـت  ي ـ اسـتعداد   شـود    معلوم مـي   ، اسماء را به آدم تعليم داديم       كل :فرمايد  كه مي  اين

 .تواند با اعمال و افكار و اخـلاق، آن را بـه نمـايش بگـذارد                 زد انسان است كه مي    كليِ جامعي ن  
انْ مـنْ شَـيء الاّ   «: يـد فرما  كرد كه مي    سوره حجر روشن   21آيه  توان به كمك      اين نكته را مي   

زائن و اصـل آن چيـز   كه خ   نيست مگر اين   يهيچ چيز «،  »عنْدنَا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه الاّ بِقَدرٍ معلوُم       
شود كـه هـر    معلوم مي. »اي معلوم و محدود نيم آن را مگر به اندازه ك  نزد ما است، و ما نازل نمي      

اي و كلـي   وان، يك وجـود خزينـه  يا حيا درخت ين عالم نازل شده، مثل انسان ياي كه در ا  شيي
عندالارضـي،  ، و جنس آن جنس عنداللهي است، نـه عنـدالخلقي و             دارد كه آن پيش خدا است     

هـا    د؛ فرمود هر چيـزي، خزينـه      يياگر دقت بفرما  . يعني هر چيزي يك حقيقت جامع متعالي دارد       
 كـه را  پس هر چيزي    . شود  ظاهر مي نازل و   ، و يك جلوة محدود و معلومي از آن          »خزائنهُ« دارد
همـان طـور كـه حـضرت حـق بـه آدم             . اسـت  غيبي   قي حقا يداراكنيم     ملاحظه مي  ن عالم يدر ا 

شـود كـه      پس معلـوم مـي     ،»انَْبِئْهم باَِسمائهِم «: از حقايق ملائكه خبر بده، فرمود     ! اي آدم   : مودفر
هـر شـيئ يـك مقـام عنـداللهي          : حقيقت ملائكه همان مقام عنداللهي ملائكه است، چون فرمود        

د لاحظـه كني ـ حـالا م . دارد كه آن نزد مااست، و حقيقت ملائكه هم مقام عنداللهي خواهـد بـود            
علَّـم ادم   «شـود مقـام       پس معلوم مـي   .  موجودات عالم  به مقام عنداللهي  ! آدم به كجا دست يافته    

فتـه  توان به اين نكتـه رسـيد كـه بـه گ     حال مي.  يعني دانايي به مقام عنداللهي اشياء »الاَسماء كلَُّها 
  :»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه
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علَّـم ادم   «وسـيله آدم ظـاهر كـرد و آدم بنـا بـه آيـه                اند و خداوند به       اين اسماء، غيب بوده   «
مظهريت همة اسماء را دارد، در حالي كه حقيقت همة عالم نيـز اسـماء الهـي              »الاَسماء كلَُّها 

   .»است
ن نكـات دقيـق و عرفـاني را بـا دقـت در ايـن چنـد آيـه                 ي ـد همـة ا   ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  

تـر     از دل قرآن در آيد خيلي براي انـسان اطمينـان بخـش             اگر اين حقايق  . آورددست   توان به   يم
متوجـه  عمده آن است كه . است، تا يك عارفي براساس ظرايف كشف شخصي خودش بگويد      

تـوان از   هـا مـي   آيـد كـه سـال    مندي به دست مـي  العاده ارزش    فوق با تدبر در قرآن مطالبِ    م  يباش
  .شيد تغذيه كرد و جلو رفت و به سلوك خود حرارت بخها آن

بـه گفتـه    . كه آدم متعلمّ به كل اسـماء اسـت يعنـي چـه             بالاخره تا حدي معلوم شد معني اين      
  :مولوي

 ــ ــه بـ ــر چـ ــا ابـــد هـ ــيشوتـ ــويش    د او پـــيش پـ ــماء خـ ــم الاسـ ــرد از علَّـ   درس كـ
به همين جهت مـا در     قِ همة عالم گذاشته شده است،       يها علم به حقا      در جان همة انسان    يعني

يم كه از حقايق آن عـالمَ بيگانـه نيـستيم، مگـر اينكـه از خـود بيگانـه شـده           كن  عالمي زندگي مي  
 بـه بـاطن   ،يعني خليفة خدايي هستيم كه خالق همة هستي است و ما را با تعليم كل اسـماء        . باشيم

آري عمـده آن اسـت      . همه عالم كه همان مقام خزينه عنداللهي همة اشياء است، راه داده اسـت             
  :ود بيگانه نباشيم و خودمان را به دنيا نفروشيم و به خود بگوييمكه به خود آييم و از خ

ــشتي    ــه گـ ــيان بيگانـ ــد زان آشـ ــه شـ   چــو دونــان، مــرغ ايــن ويرانــه گــشتي        چـ
و فراموش نكنيم كه آدم توان مظهريت همة اسماء الهي را دارد، آن هم اسماء حسنا را، چرا كه                   

چنانچـه  . سماء حسنا را به آدم تعليم فرمود      براي خدا جز اسماء حسنا، اسمي نيست، و لذا همان ا          
همة اسماء حسنا از آن خداسـت  : فرمايد به همين اسماء اشاره دارد كه مي     24آيه   در سوره حشر  
هو االلهُ «: فرمايد مي. اند  ين موجودات اسماء الهي هستند كه حقيقت اين موجودات        و پشت پردة ا   

     لَه روصْارِئُ المقُ الْبزيـزُ                 الاَالخْالْالع ـوه ضِ والْـاَر و واتمـي الـسا فم لَه حبسنَي، يسالْح اءمس
يمكاست كه آفريـدگار عـوالم وجـود و پديدآورنـدة موجـودات و تـصوير       »االله«او همان   ؛  »الْح 

 همـة آنچـه در آسـمان و زمـين اسـت بـه             ،»اسماء حسني «ها است، و براي اوست        كننده صورت 
 هـم او  - يعنـي االله - جـامع جميـع اسـماء اسـت    هم او . اند و اوست عزيز و حكيم      مشغول وتسبيح ا 
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آن غيبـي عـالمَ از    عالمَ است، و همة اسماء حسنا و حقـايق       دهندة  خالق و پديدآورنده و صورت    
حـال انـسان   . اوسـت   كه همه و همـه از ندست همه ظهور آن اسماء حسنا ه تااوست و اين مخلوق   

 كند كه بـا هـر   ي زندگين عالم طوريتواند در ا    يرائه آن اسماء را داراست و م      افتن و ا  يت  يظرف
  . گانه نباشديز بيچ چيقت هيز منتقل گردد و از حقيق آن چيشود به حقا يرو م ز كه روبهيچ

مـان    گردي از معـارف قرآنـي را بـر قلـب        من و شما توفيق بدهد كه بتوانيم       االله به   شاء  نخدا إ 
جاي خودمان را در اين هستي بـشناسيم تـا بتـوانيم معنـي خودمـان را آن                  ق  ياز آن طر  برسانيم و   

  .خودمان را ضايع نگردانيم ياستعدادهاطور كه خدا به ما تفهيم كرده است، بفهميم و 

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه سوم
  آدم





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
»    مائباَِس مانَْبِئْه مقالَ يا اد  لَـمَنّي اعا اقَُلْ لَكُم قالَ اَلَم ،هِممائباَِس مأَها انَْبَفلَم ،هِم

  1»غَيب السموات و الاَْرضِ و اعَلَم ما تُبدونَ و ما كُنْـتُم تَكْتمُونَ
 خبـر   ملائكهاسماءاز   خبر ده و چون آدم        ملائكه  ي آدم از اسام   ي ا :فرمودخداوند  

  بهدانم و يها و زمين را م  آسمانغيب آيا به شما نگفتم كه من :فرمودوند ، خداداد
  !دانايم؟داشتيد  ي آنچه پنهان م بهكنيد و يآنچه آشكار م

المَ اسـت، و  داستان آدم در قرآن، معني انسانيت انـسان در ع ـ : در جلسات گذشته عرض شد 
 بحـث شـد كـه فقـط     .كنـد  يمما معني  اين نوع از آيات، انسانيت ما را براي    در واقع خداوند در   

تواند انسان را معنا كند، چون حقيقت انسان نزد خالق اوست و بر اسـاس آن حقيقـت و                     خدا مي 
و به همـين جهـت راه       است  گذارده  ق كرده و عالمَ را هم در اختيار انسان          آن معني، انسان را خل    

ق انسان چگونه انـسان را معنـي        منطقي و روش حق در تبيين معناي انسان اين است كه ببينيم خال            
  .كند و تبيين مي

  شود چگونه انسان براي خودش گُم مي

هـر كـس معنـاي خـودش را نـشناسد، هرگـز بـه هـيچ                 روي اين جمله تأكيد زياد داريم كه        
 مثلاً اگر يـك مـرغ خـانگي، مـرغ بـودن خـودش را ادامـه ندهـد و                  .رسد  اي از كمال نمي     مرتبه

چون كلاغ بودن كه مربوط بـه مـرغ         . رسد  دهد، به هيچ كمالي نمي    بخواهد كلاغ بودن را ادامه      
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بودن را به دست آورد،شما هـيچ ارزشـي بـراي چنـين          ، و لذا اگر اين مرغ كمالات كلاغ         نيست
  .  هم قارقار كنديخوببه مرغي قائل نيستيد، هر چند اين مرغ، كلاغ خوبي هم باشد و 

 چـون در آن كمـالات واقـع شـديد، در آن              ظهور پيدا كند،    در شما  اگر كمالات آدم بودن   
 بـراي شـما غيـر از كمـال مربـوط بـه آدم              يهركمال ديگر . ايد  حال خود شماييد كه كامل شده     

ايم و مـسلماً    ناخود شده،ما هر چيز ديگر شويم، از خودمان.  نسبت به شما پوچي است    ،تان  بودن
انـسان اسـت، همـين طـور     شدن، شـأن   گويند انسان كامل   راي همين هم مي   ب. ناخود ما، ما نيستيم   

بنابراين اگر كسي معني خودش را ندانست، جهت خـودش  . شدن، شأن مرغ است كه مرغ كامل  
 »غَـي «معنـي واژة    . شـود   شود، در نتيجه خودش براي خـودش گـم مـي            ن نمي يبرايش درست تبي  

هـدف را   يك وقت انسان    . داند كجا بايد برود     هدف است و نمي     يعني كسي كه بي   . همين است 
دانـد هـدف چيـست،      ، اين آدم، گمراه اسـت، يعنـي مـي          است گم نكرده، بلكه راه را گم كرده      

. دانـد بـه كجـا بايـد بـرود            كسي است كه اصلاً نمـي      ازاين غير   . داند از چه راهي برود      منتها نمي 
 ايـن ديگـر دنبـال    2. اسـت يهـدف  ي و ب ـ»غَـي «انـساني كـه معنـي خـودش را نـشناسد، در حالـت       

انـساني  . داند كجا بايـد بـرود   هدف برساند، چون اصلاً نمياي نيست كه او را به    ن جاده دكرپيدا
 است و بـا داشـتن    ي انسان خوب  ياتيچه خصوص داشتن  با  داند    كه معناي خودش را گم كند، نمي      

دانـد   كنـد و ديگـر نمـي         خودش را گم مي    هدفاين در واقع    .  است ي انسان بد  ياتيچه خصوص 
 در بهشت قبل از هبوط و سـپس         يات مربوط به زندگ   ي كه آ  يا  ن نكته يل او كه گمراهي چيست؟  

ق بتوانـد   ي ـن طر ي است تا از ا    يني زم يكند، هدف زندگ    يها روشن م     انسان يهبوط بعد از آن برا    
دسـت   ت بهي و هداي از گمراهيل درستيه و تحلين خود را بشناسد و تجز    ي امروز يگاه و معن  يجا

  . آورد

  ضيات زمين نيستانسان كامل، اسير مقت
: فرماينـد   راجـع بـه آدم كـه مـي    »عليه االله رحمة«طباطبايي با اين مقدمه رسيديم به اين فرمايش علامه    

ملائكـه گفتنـد كـه لازمـة        . آدم به عنوان انسان كامل، محكـوم مقتـضيات زنـدگي زمينـي نـشد              
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ه همـان مقـام   ولي آدميت آدم ك. نه :فرمودزندگي زميني خونريزي و قتل و فساد است، و خدا ن    
خداونـد  .  باشد، طوري است كه در زمين محكوم مقتضيات زمين نيست     »علَّم ادم الاَسماء كلَُّها   «

انّـي اعَلَـم مـا لاَ     «: به ملائكه نفرمود كه لازمة زنـدگي زمينـي خـونريزي نيـست، بلكـه فرمـود                
 تـزاحم و  دگي زمينـي  درست است كه جنس زن ـ    . ديشناس  ي يعني شما آدميت آدم را نم      »تعَلمَون

هـا   ن تزاحم ي، و فوق ا   اما انسان كامل يعني كسي كه اسير مقتضيات زمين نيست         . خونريزي است 
  :فرمايند  مي»عليه  االله رحمة«علامه طباطبايي.رديگ يها قرار م يزيو خونر

»فكماء است لازمة زندگي دنيايي، تزاحم و در نتيجه خونريزي وسيعني انسان » آدم«ولي . د
انسان كامل مستقيماً از طرف خـدا خلـق شـده و خـدا همـة حقـايق را                . كامل اين طور نيست   

  .» استبدون واسطه به او تعليم كرده
. ؛ به آدم تعليم داد، چه كسي به آدم تعليم داد؟ خدا او را تعليم داد               »علَّم آدم «: آري؛ فرمود 

محكـوم زمـين شـد، انـسان نيـست،      اصلاً بنا نيست انسان روي زمين محكوم زمين شـود، و اگـر         
خليفـة الهـي   «خواهد نشان دهد كه؛  و خدا در واقع همين را مي. آدميت خودش را فروخته است    

چـون  . »كنـد   آن است كه در شرايطي كه مقتضي خونريزي و فساد است، خونريزي و فساد نمي              
تـوانيم    وم كـن، مـي    د حد آدميت را معل    ي به ما بگو   يپس اگر كس  .  است يعالم به مقام اسماء اله    

دانـم     مـن چيـزي مـي      »انّي اعَلَم ما لاَ تعَلمَون    «: كه خداوند به ملائكه فرمود       يسخنبگوييم طبق   
و اين مسأله را هـم  . دانند داند كه ملائكه نمي دانيد، پس خليفة خدا هم چيزهايي مي   كه شما نمي  

؛ »ئوُني باَِسماء هؤُلاء انْ كُنْـتُم صـادقين  انَْبِ«ها دستور داد؛  چون به آن. به خود ملائكه ثابت كرد 
گوييد كه امكان خليفـه الهـي    به من خبر دهيد از اين اسمايي كه به آدم آموختم، اگر راست مي          

؛ خدايا تـو منـزه از   »سبحانكَ لاَ علْم لَناَ الاّ ما علَّمتَناَ«: و ملائكه هم گفتند . شدن در شما هست   
دانيم كه خودت به ما تعلـيم فرمـودي، و     مييجايي بكني، ما در همان حد ر بيآن هستي كه كا  

پـس در واقـع خليفـة       . ها آگـاهي نـداريم      مسلمّ همة اسماء را به ما تعليم نفرمودي و ما هم از آن            
و لذا بعد از خطاب به ملائكـه و عـدم           . خدا است كه فقط صفات مستخلف عنه را به تمامه دارد          

هـا     از اسـماء آن    »انَْبِئْهم باَِسمائهِم «:  به نحو جامع به آدم فرمود      يز ارائه اسمائ اله   ها ا    آن ييتوانا
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خبرشـان بـده، چـون ملائكـه در مقـام خودشـان       : فرمـود . شان بده ها خبر بده، نگفت تعليم به آن 
  .پذير نبودند دانست تعليم ها را مي نسبت به آن اسمايي كه آدم آن

  :فرمايند  در ادامه مي»عليه هللا رحمة«علامه طباطبايي
من  :و خدا فرمود. كه خليفة شما اي خدا بايد اهل تسبيح باشد     : ملائكه به طور ضمني گفتند    «

 خداوند حقايق .دانيد  چيزي بداند كه شما نميو خليفه هم بايد دانيد دانم آنچه را شما نمي مي
و آدم همـة حقيقـت اشـياء را    . دانـيم  نمي: چيستند؟ گفتند: ها نشان داد و گفت   اشياء را به آن   

  .»دانست مي

  حضور دائمي خليفه خدا در زمين
 »عليـه  االله رحمـة «بـه گفتـة علامـه   . اي اسـت  شناسي در منطق قرآن از چه زاويـه         پس معلوم شد آدم   

 ـ  «: فرمودكه    اين لٌ فنِّي جاعضِ خل   ياو خلـق ل جع ـ يا  ؛ مـن همـواره در زمـين خليفـه         »فـةً يالأر  
 نيـست، بلكـه هـيچ روزي نيـست كـه            �آدمحـضرت   ضور خليفه، منحصر بـه      پس ح . كنم  مي

و . اي به آن معنا كه مظهر و مجلاي همة اسماء الهي باشد، نداشته باشـد                خداوند در زمين، خليفه   
  .باشند  مي�امروز خليفة خدا امام زمان حضرت مهدي

لازمـة  . يفـه خـدا  پيامبري يك مأموريت اسـت توسـط خل  . خليفه كاري به پيغمبر بودن ندارد 
.  كامل است كه ظرفيت پذيرش همـة اسـماء الهـي را داشـته باشـد          يخليفه خدا بودن، داشتن قلب    

هـا    ، پس همة انـسان     است چرا كه قلب ناقص استعداد پذيرش همة اسماء را در خود ضايع كرده            
، كـه  نقص، يعني قلـب معـصوم   قلب كامل، يعني قلب بي   . توانند خليفه بالفعل خداوند باشند      نمي

شـود كـه هميـشه در هـستي بايـد يـك قلـب         و از اينجا معلوم مـي . ها است  آن حقيقت همة قلب   
اند، در حـال سـجده    عالممدبرات  معصوم در صحنه باشد و همين حالا ملائكه كه مبادي عالم و             

: فرمايـد  و از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كـه وقتـي مـي     . هستند �و تسليم در مقابل امام زمان     
انسان و جايگـاه   يت فرديشخص أخواهم خليفه قرار دهم، به اين معني است كه مبد            زمين مي  در

انـسان كامـل، در همـه عـوالم غيـب و      ،  ياز نظر سعة وجـود    بدن عنصري او، زمين است وگرنه       
  . استاالله خليفةشهود، 
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حقيقت انـسان  خداوند مقام خليفه الهي را براي      «: يآمل  جوادي  االله   تيآ شيچرا كه بنا به فرما    
دارد و هـم      جعل نمود، و چون هم خلافت الهي تـشكيكي اسـت، يعنـي شـدت و ضـعف برمـي                   

اي از مراتب هستيِ      هر مرتبه از خلافت براي مرتبه ويژه      .  انساني درجات مختلفي دارد    يها  كمال
 كه در حد استعداد انسانيت هستند، تنها از اسـتعداد خلافـت             يكسانپس  .  جعل شده است   يآدم
  3.»مندند هبهر

  :فرمايند  عنايت داشته باشيد كه مي»عليه االله رحمة«حالا به جملة علامه طباطبايي
پـس  . كـنم  ؛ يعني همواره در زمين خليفه جعل مي      »فةًيالأرضِ خل   ي ف انيّ جاعلٌ «طبق جمله   «

  .»فقط از آدم شروع نشده و به او هم ختم شود، بلكه سنتي است جاري در طول حيات انسان
بحث جلسة گذشـته، وقتـي كـه        بر اساس   . ي اين جملات بايد تأمل كنيم تا نتيجه بگيريم        رو

 چون گفتيم اسماء الهي، همان ذات است در صفات مـشخص      - آدم، خدا را در صفات مختلف نشان داد       

دانيد اسماء، حقايقي است كه در قلب انسان كامل جـاي          و حتماً هم مي   .  ملائكه سجده كردند   -
پس وقتي آدم، مظهر حق است در صفات الهـي، آن هـم بـه صـورت                 . كند  جلي مي گيرد و ت    مي

  .جامع، شأن سجده ملائكه را پيدا كرد

  ملائكه به خدا سجده كردند
واقع بـر خـدا   حالا اگر ملائكه به جهت ظهور اسماء به وسيلة آدم، بر آدم سجده كردند، در     

هور آن اسماء به وسيله آدم، خود خـدا در          در شرايط تعليم اسماء الهي و ظ       رايز. اند  سجده كرده 
  : يعني. استصحنه است، اما به ظهورات اسمائي كه آدم مجلاي آن اسماء شده

ــي  بــه پـــرده بـــود جمـــال جميـــل عزّوجـــلّ  ــلّ و دلّ علـ ــراُلكْلاَم قـ ــه خيـ ــد آينـ    شـ
چـون اصـلاً    . بينيد، اما نه ذات حق را        حق را مي   �پس شما در جمال پرجلال اميرالمؤمنين     

. ستي ـمطـرح ن ببيننـد،  بمـا هـو ذات    ذات را ، بخواهنـد در مظـاهر عاليـه    عرفاها كه ز اين حرف  ا
 :فرمودنـد  �به همين معنـي پيامبرخـدا  .  پيدا شد  �اسماء الهيه در جمال پر جلال اميرالمؤمنين      

اهيـد  يعنـي اگـر شـما بخو    .  است كسي كه من را ببيند، خدا را ديده        4؛» الْحقّ يمنْ راني فَقَد رأ   «
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 .مظهر همان اسماء الهـي اسـت      ،  �حق را ببينيد، تمام حركات و سكنات و افعال و افكار پيامبر           
كـه عنقـا را بلنـد    «چـون؛   ،ببينـد  خواهـد   مـي ن ذات حق را خواهد حق را ببيند، يكه معارف باالله   

بمِعاينَـةِ  « :� اگر كسي گفت قلبِ مـا بـا حـق آشناسـت و بـه قـول امـام صـادق                     .»است آشيانه 
بمـا هـو   ست كـه كـسي ذات حـق را    ي ـ به اين معنـي ن ،»شود ها حق ديده مي با چشم قلب  الْقلُوُب؛

  . بينند هم ذات حق را نمي �بيند، وجود مقدس پيامبر ميذات 
فقـط  : فرماينـد   را ملاحظه بفرماييد، امام مي »عليه  االله  رحمة«اگر اوايل كتاب تفسير حمد امام خميني      

و . بيننـد    را مـي   »االله«بيننـد، اسـم       هـم ذات را نمـي      �اسـت، پيـامبر   خود خدا آگاه به ذات خود       
پـس در  .  يعني اسمي كه جامع جميع صـفات اسـت  »االله«.  اسم است و نه ذات   »االله«ايد كه     متوجه

 »عليـه   االله  رحمـة «و لـذا علامـه    .  شـد  »االله«قلب آدم همة اسماء ظهوركرد، يعني جان او محل ظهور اسم          
  :فرمايند مي

دم به امر خدا، چنين است كه مـسجود در حقيقـت خـدا اسـت و آدم آينـه حـق                     سجده به آ  «
و آدم يكـي از مـصاديق كامـل اوليـاء     . انـد   فعل حق و مظاهر اسماء حق   مظاهرِ ، و اولياء  است
  .»است

اند، پـس در واقـع بـا اظهـار اسـماء الهـي توسـط اوليـاء،                    چون اولياء الهي مظاهر اسماء الهي     
 آدم سجده كردند، ولي در حقيقت به حق سـجده كردنـد، و شـيطان    درست است كه ملائكه به   

 بـه حـق سـجده نكـرد،     هم كه سجده نكرد و در مقابل فرمان حق تمرد كرد، در واقـع در عمـلْ            
نمايش حق  طيآدم از آن جهت و در آن شرا       ،  آدمها توسط      و ارائه آن   يم اسماء اله  يبا تعل چون  

  . شد

  تي آدم، مظهر تام����حضرت محمد
 صـورت بالفعـل و كامـل در     را بـه االله خليفةاره عنايت داشته باشيد كه بحث آدم، يعنـي      همو

ــامبر  ــدس پي ــود اقَ ــد �وج ــما    . بنگري ــت، ش ــرح اس ــث آدم مط ــت بح ــر وق ــس ه ــضرت پ ح
 � پيـامبر ،ديداشته باش ـر نظر د را  �البيت آن حضرت    و اهل  �پيامبرآخرالزمانمرتبت،    ختمي

 و تعَالَي خلََقَ آدم فاَوَدعناَ صلْبه و اَمرَ المْلاَئكَةَ باِلسجود لَه تعَظيماً لَناَ انَّ االلهَ تَبارك«: رماينـد ف  مي
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 او بـه وديعـت قـرار داد و بـه ملائكـه       خداوند آدم را خلق كـرد و مـا را در صـلب     5؛»...و اكْراَماً 
آدميـت، پيـامبرِ آخـر    تـام   ظهـور   چـون    .دستور داد تا به خاطر تعظيم و تكريم به او سجده كنند           

 و اين نكته نيز در ذهن عزيـزان باشـد كـه مقـام ظهـور اسـماء بـه نحـو                .است �حضرت محمد 
در آخرالزمـان و در آخـرين پيـامبر و          آن  حالا شرايط ظهور تـام و تمـام         . جامع، قلب آدم است   

كنـد    مـي همين طور كه دين اسلام در شـرايطي ظهـور  . شود   محقق مي  �البيت آن حضرت    اهل
اَلْيوم أكَمْلتْ لَكُم دينَكُم و اتَمْمـت       ...«: فرمودو خداوند   . كه شرايط ظهور دين تام و كامل است       
 اكنون در آخرين روزها كه بناست ديـن را بـه            ... 6؛»...علَيكُم نعمتي و رضيت لَكُم الْإِسلام ديناً،      

  .م دين شما باشدانتها برسانيم، راضي شديم كه اسلا
ظهورتام و تمام نداشت، و لذا با اسلام،        همان اسلام است    قبل از دين اسلام، دين حقيقي كه        

 ديـن در نـزد خـدا    7؛»انَّ الدينَ عنْدااللهِ الاْسلاَم «: فرمودچرا كه   . ظهور تام و تمام دين، عملي شد      
دين تام و تمام بـر قلبـي كـه آن قلـب      د كهي نكته هم توجه داشته باش  نيهمان اسلام است، و به ا     

قرآن را از طريـق جبرائيـل بـر قلـب     : فرمايد و لذا خداوند مي. شود هم تام و تمام است، نازل مي   
 قلبـي   از طرفي قلب كامـل، يعنـي       8.»نَزلََ بِه الرُّوح الاَمين علي قلَْبكِ     «كرديم  تو اي پيامبر نازل     

حقيقت آدم يا آدميـت  ه آدم همة اسماء را گرفت، ولي درست است ك. كه تمام اسماء را بگيرد   
براي همين هم بـه يـك اعتبـار فـرق           . ظهور تام و تمام كرد     �در وجود مقدس حضرت محمد    

 ما همة انبياء و اوصـياء را در نظـر  گوييم آدم همة اسماء را تعليم گرفت، ش   كند كه وقتي مي     نمي
 داشته باشيد، چون ايشان صـورت   نظر�آخرالزمانپيامبربه  بياوريد، ولي به يك اعتبار هم بايد        

  كـه حقيقـت تـشكيكي اسـت و داراي شـدت و      دي ـالبتـه دقـت دار   . و تمام آن حقيقت است    تام 
چيزي جـز نـور نيـست، و آن طـور نيـست      واقع   بهنور ضعيف هم    و  . ضعف است، مثل نور است    

يـست، ولـي همـين    ي جهل نا يك از انبياء ذره ذا در قلب هيچ كه مقداري ظلمت در آن باشد و ل       
 آدم تام تمام كه حقيقت مطلق آدميت است با همـة آن كمـالاتي كـه      ، داريم طور كه نور شديد   
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  هـستند، چـون در عـين عـصمت    �البيت او  پيامبر آخرالزمان و اهلو آنهم داريم  را  آدم دارد   
هـا   مـورد آن متفـاوت اسـت و خداونـد در    د و معرفـت    ياز نظر توح  ها     پيامبران، درجات آن   همة

 بعـضي ديگـر     محققّـاً مـا بعـضي از انبيـاء را بـر            9؛»و لَقَد فضََّلْناَ بعض النَّبِيينَ علَي بعض      « :فرمود
  . اء در مقام عصمت هستنديكه همة انب ني، با ابرتري داديم

  :فرمايند  در مورد آدم مي»عليه االله رحمة«و لذا علامه
كـه مظهـر كـل     هاي كامـل  و به وسيلة همين انسان     ء است و آدم يكي از مصاديق كامل اوليا      «

  .»شود چه كسي چه كاره است اند، معلوم مي اسماء
اش  برتري بيشتري دارد و در اين كار نقش بيشتري به عهده         يكس،  هشدحال طبق آية مطرح     

 عمـده آن اسـت كـه متوجـه باشـيم      .تـر اسـت   اء الهي به نحو اتم موفقدر نمايش اسم  كه   ،هست
 مـصداق   � آدميت است كه اسماء الهي را آموخته است و انبياء الهـي و ائمـه معـصومين                 گوهر

  .بالفعل آن مقام هستند و بقيه نسبت به آن مقام حالت بالقوه دارند

  مقياس ارزيابي آدميت خود
آدم، . آدميت، آدم هستيد، آدميت هم به تعليم گرفتن اسـماء اسـت      به   يكينزدشما به اندازة    

 قلبش محل   اي كه   كس به اندازه   شد و هر   االله  خليفةسماً   همة اسماء را دارد، پس ر      يت گرفتن ظرف
سماً آدم خواهد بود، و گرنه اسماً آدم است ولي رسماً آدم نيـست، و               جذب اسماء الهي باشد، ر    

م حقيقـي    است فاصله گرفته و عمـلاً بـا عـالَمي غيـر از عـالَ               اللهّي  خليفة از حقيقت خود كه مقام    
 »خود بي« و در نتيجه    برد  سر مي   خود به » ناخود«با   يعنيبرد،    به سر مي   -ت است   يالَم آدم که ع -خود  
انسان همواره بايدبا حقيقت خود، خـود را مقايـسه كنـد تـا ببينـد اصـلاً در مقـام آدميـت                       . است
حقيقت انساني، همان انسان كامل اسـت و  .  استبودن قرار دارد و يا از آدميت خارج شده    وآدم
هـا   انسان كه همان پيامبر و امامِ حي حاضر باشد،    حقيقت انسانيت يك ظهور بيروني نداشت     اگر  

شدند، چون ملاك مقايـسة عينـي و عملـي بـراي ارزيـابي                در ارزيابي خود دچار سرگرداني مي     
  .آدميت خود نداشتند
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ر كـل   هـاي كامـل كـه مظه ـ         اين شد كه بـه وسـيله همـين انـسان           »عليه  االله  رحمة«پس صحبت علامه  
 شيطاني دارد و چه انـدازه بـه   شود چه كسي چه كاره است، چه كسي درونِ          اند، معلوم مي    اسماء

و به همـين  . رت ملكَي دارداندازه سي چه  شيطان نزديك است، و چه كسي فرشته سيرت است و           
ما ميزان اعمـال هـستيم، و دوري         10؛»نَحنُ ميزانُ الاْعَمال  «: فرمودند �جهت هم حضرت علي   

 دقيقـي اسـت، مـا شـيعيان         خيلـي حـرف   . شـود    نزديكي بندگان از حق نسبت به ما سنجيده مي         و
دانـيم نظـام عـالم بـراي نمـايش حـق و               ايم، چون مي    بحمداالله متوجه چنين فرهنگ و سنتي شده      

توان حق را از باطل جدا كرد، و لذا اگر درست اسـتفاده   ميها  باطل، ملاك دارد و با آن ملاك      
شويم كه بگوييم ديگر دورِ       ها نمي   خوريم و گرفتار اين حرف       از چيزي بازي نمي    كنيم، هر روز  

انـد و يـا شـاخص          كساني است كه از شاخص دور شده        حرفها    نياها گذشته است،      اين حرف 
  . ندارند

آيا اگر ديوارهاي خشتي آجـري شـود،        .  است دورِ انسانيت در هميشة تاريخ، به انسان كامل       
شود؟ يا هر چه از انسان كامل فاصـله بگيـريم، از حقيقـت خـود و از      وض مي دورِ انسانيت هم ع   

كـه    براي ايـن  . گويند با قرآن زندگي كنيد تا نجات يابيد         ايم؟ چرا مي    انسانيت خود فاصله گرفته   
اي  ايـن چيـز سـاده   . شـود  گـم نمـي  شان ي ـبراهـا   در ارتباط با قرآن و با تذكرات قرآن، معني آدم    

كـه     ايـن  گيرنـد، در عـين      كمي از ديـن فاصـله مـي        يايد كه وقت    وستان ديده ما در بين د   ش. نيست
هـا،    معنـي مـا انـسان     . كننـد   چون معني خودشان را گم مي     ! شوند   بد مي  خواهند خوب باشند،    مي

شود كه انسانيت ما تغييـر كنـد و    گذرد، چون يك روز نمي     اش هم نمي    انسان كامل است، دوره   
م، حـالا ميـزان   از انـسان بـودن در آمـديم و مـثلاً گنجـشك شـدي         اگـر مـا     ! بله. غير انسان شويم  
تواند باشد، بلكه با حقيقـت گنجـشكي بايـد      بر اساس كمالات انسان كامل نمي    ارزيابي ما ديگر  

فرمائيد چقدر ايـن جملـه اساسـي اسـت      اين است كه ملاحظه مي   . گنجشكي خود را تعيين كنيم    
در واقع دارند از يك حقيقت موجـود در ايـن           ؛  »يمما ميزان اعمال هست   « :فرمايند  كه حضرت مي  

فرستيد، داريـد    مي�محمد براي همين هم وقتي شما صلوات بر محمد و آل . دهند  عالم خبر مي  
بـا  در واقـع    .  اصـلِ اصـيل انـسانيت هـستند        �پيـامبر و ائمـه    . كنيد  به جان اصيل خودتان نظر مي     
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كـشانيد، و افـق جانتـان را از           خـود مـي   يت  جهت جانتان را به اصل اصيل انسان      ها،    صلوات بر آن  
  .دهيد شدن نجات مي ويران

  كند؟ چه كسي مصلحت را مصلحت مي
   :»عليه االله رحمة«پس به گفته علامه طباطبايي

انـسان كامـل وسـيله     : فرماينـد   ما ميزان اعمال هستيم، در واقـع مـي        :  فرمودند �كه علي   اين«
انّـي جاعـلٌ   «و بـا جملـة     ... م شـروع شـد      هـا اسـت و از آد        ارزيابي شخصيت حقيقي انسان   

شود  خبر داد كه خليفة من به آدم محدود نمي»فةًيالأرضِ خل يف«.  
هاي حق و باطل را رها كند و عملاً مـصلحت        شود كه ملاك    جا شروع مي    سقوط بشر از اين   

ق اعمـال  ي طرازدر چنين حالتي    ديده بگيرد،    نا - و قرب به انسان كامل است      يکيكه همان نزد  -خود را   
، مـصلحت بـشر و جامعـه نيـست و بـشر             �هـاي امامـان معـصوم      ايـم راهنمـايي     گفتهن  يخود چن 

آيا اين درست است كه مـا بـا جهـل و            . هاي خود را در سخنان ديگران بايد دنبال كند          مصلحت
آن و خـلاف    ان چيزهايي را ملاك قرار دهيم و حالا كـه سـخن معـصوم مقابـل                 وهميات خودم 

جهـل مـا، مـا را    جاست كه  نيها فعلاً مصلحت نيست؟ ا      ن حرف دهد، بگوئيم اي     مي وهميات نظر 
 كـه در آن شـرايط حفـظ     ميكن ـ  مـي   خـود شـرايطي فـراهم      يبـرا كند و بعـد       از انسانيت دور مي   

ل يمان بـا اصـل اص ـ       تا رابطه حال به جاي آنكه شرايط را تغيير دهيم         . دوش يممان مشكل     انسانيت
ياييم از انسانيت خود دست برداريم و در حالي كه مصلحت مـا همـاني               بت محفوظ بماند،    يانسان

از خـود   ،بود كه خالق ما از طريق خليفه خود كه همان امام معـصوم باشـد بـه مـا گوشـزد كـرد                     
چـه كـسي ايـن      اصـلاً   داريـم؟     به چه مصلحتي از مصلحت حقيقي خود دسـت برمـي          م  يپرس  ينم

 كه ديگـر مـصلحتي كـه خـدا تعيـين       استردههاي من درآوري را براي ما مصلحت ك       مصلحت
را از حقيقـت  در صورتي كه مصلحت مـا آن اسـت كـه مـا             . شود  كرده، مصلحت محسوب نمي   

شـما بـه   . مان را گـم نكنـيم   هدف حيات زميني به او    يبه كمك تأس   و   انسانيت خود خارج نكند   
 فاصـله بگيريـد،     �امبر كامل يعني امام و پي     يها  زندگي خودتان توجه بفرمائيد، هر چه از انسان       

هر چه با دقت بيشتر به اين مسأله توجه كنيـد، بيـشتر قبـول خواهيـد                 . ايد  از خودتان فاصله گرفته   
دمان را حفظ كنيم تا امـواج       فهميم كه چگونه خو     بنابراين مي . كرد كه مسأله به واقع همين است      
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اسـتان حـضرت آدم،   شـود د  گي ما را به ناكجا آباد پـرت نكنـد، و آن وقـت روشـن مـي                   روزمرّ
 از  هـا اسـت تـا       ة ارزيابي شخصيت انـسان    انسان كامل، وسيل  و  . ها است   داستان معني كردن انسان   

  . خود غافل نشوند
ايم كه آدم با اظهار اسماء روشن نمـود خليفـة خـدا اسـت و از طريـق همـين          فراموش نكرده 

نـشان  ، حقايقِ خود ملائكه را كه آدميعني وقتي .  اعتراض ملائكه را فرو نشاند  ياظهار اسماء اله  
زيـرا  .  آدم  اللهّـي  خليفـة كردن ملائكه يعني قبول كردن مقام         لائكه سجده كردند و سجده    داد، م 

اين است كه عرض    .  را دارد  يواقعاً قدرت اظهار همة اسماء اله     فقط ادعا نيست، بلكه     دند  يدكه  
 معـصوم نيـست، خليفـة الهـي         جلـب نظـر امـام     ماء الهي در آن نتابد و محـل         كنم قلبي كه اس     مي

 اي كه به امام نزديك هـستيد، آدم هـستيد، و امـام هـم         به اندازه . خودتان را ارزيابي كنيد   . نيست
  .ايم  خودمان را بازي دادهمي اين هم باش ازغيراگر  است، االله خليفة

ــود   اش دام بـــود حيلـــه كـــرد انـــسان و حيلـــه   آن كــه جــان پنداشــت، خــون آشــام ب
هـايي دسـت      خليفة الهي در ارتباط نباشيم و او را امـام خـود نگيـريم، بـه حيلـه                  يعني وقتي با  

 خـون آشـامي    در حالي كه وسـيلة ها موجب حيات ما است،     كنيم آن حيله    زنيم كه گمان مي     مي
حالا اگر چيـزي غيـر حقيقـت خودتـان را جـان             . جانتان آن است كه شما را معني كند       . ما است 

گوييد جـان مـن بـه ايـن      يك وقت مي. ايد را كنار خودتان آوردهخودتان بگيريد، خون آشامي  
رود، روحم در ايـن فـرش         فرش است، من عاشق اين فرش هستم، يعني جانم براي اين فرش مي            

كنيم كـه شـما    اي سؤال مي وقتي از عده. دانند شان را، معني خود مي       افراد حقوق   از بعضي. است
يعنـي خـود را بـا مقـدار     . ه حقـوقش ايـن انـدازه اسـت    ام ك  من داراي شغلي  : گويند  كيستيد؟ مي 
مثل اين است كه مردها، خودشـان  . اي است  اين ارزيابيِ كاملاً گمراه كننده    . شناسد  حقوقش مي 

در حالي كـه بـدن شـما    . ها، خودشان را به زن بودن خود بشناسند         را به مرد بودن بشناسند، يا زن      
در ايم و يـا   دمان را به محلي كه در آن متولد شده        همين طور است اگر ما خو     . مرد و يا زن است    

 در حالي كه در و ديوار و آجر و زمين كه چيـزي نيـست كـه مـرا       كنيم بشناسيم،   زندگي مي آن  
دهـد كـه آن    ايـن نـشان مـي    . گويم من هـيچ كـس نيـستم         پس در واقع من دارم مي     ! معرفي كند 

اين اسـت معنـي   . ا معرفي كندخواهد با اين چيزها خودش ر       شخص خودش را گم كرده كه مي      
 چـون ايـن چيزهـا را شخـصيت و جـان      »آشام بود آن كه جان پنداشت، خون « :فرمايد  كه مي   اين
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كـسي كـه مـن را از خـودم بگيـرد      .ها او را از خودش غافـل كـرد   خود گرفت، در حالي كه اين    
از خـودم   اگر ايـن فـرش مـرا        ؟  برد   نمي مگر دشمن، سر من را    . آشام من است    دشمن من و خون   

دشـمن تـنِ مـن، تـنِ مـن را      . خواهد مـرا بكُـشد   دشمن آن است كه مي    . بگيرد، دشمن من است   
 بخواهـد سـرِ   الآن اگر كسي. گيرد از من، من را مي  . كشد  دشمن جانِ من، جان مرا مي     . كشد  مي
ايـن  ا ي ـآ را از خـودم بگيـرد،    مـن حالا اگر كسي منِ  . گوييم دشمن من است      مي من را ببرد،  تن  
مولـوي در   .كـشد  تر از آن كس است كه تـنِ مـرا مـي             من من نيست؟ يا هزار برابر خطرناك      دش

فهمنـد را بـه      برنـد و نمـي      هايي كه سخت با دشمن خودشان به سر مـي           ادامة همين بيت، قصة آن    
  :گويد مي. كشد ميان مي

ــود    ــه بـ ــدر خانـ ــمن انـ ــست و دشـ   حيلــــة فرعــــون از ايـــــن افــــسانه بــــود  در ببـ
 را كـه متـذكر      � فرعون همين بود كه انسان كامل، يعني حضرت موسـي          علت نابود شدن  

ولي كـاخ و قـدرت و طـلا    . آدميت او بود تا او معني خود را بيابد، رها كرد و با او دشمني نمود  
را رهـا كـرد و بـا     �دوست گرفت، و لذا حضرت موسي كرد    ه او را از آدميت خارج مي      را ك 
 پـس بـه   .»در ببست و دشـمن انـدر خانـه بـود    «د به سر برد  گرفتن  هايي كه او را از خودش مي       آن

جان انسان، آدميتي  . تان نزديك هستيد    اي كه به امام معصوم نزديك هستيد، به من حقيقي           اندازه
در جلسة گذشته بحث شـد كـه مقـام شخـصي آدم      . است كه همة اسماء را گرفت و اظهار كرد        

ن هـم شـيطان بـا فرزنـدان آدم مثـل آدم،             بـراي همـي   . مطرح نيست، مقام حقوقي او مطرح است      
يعني . ها دشمن است  چون شيطان در مقابل اسماء، سجده نكرد، معلوم است با آدم          . دشمن است 

  . خواهد نگذارد توانند باشند و شيطان مي ها حامل اسماء مي آدم

  انسان كامل، حقيقت كل اشياء
  :فرمايند  در ادامه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

ها بده تا برتري وجودي تـو بـراي خلافـت             خبر از حقايق اسماء آن    ! اي آدم : خداوند فرمود «
و اين خبر دادن، خبر دادن لساني نيـست، بلكـه ظهـور اسـماء الهـي اسـت از              . من معلوم شود  

و چون جامعيـت اسـماء و حقيقـت كـل اشـياء را در آدم ديدنـد و          . طريق وجود انسان كامل   
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ان كامل، خود حقيقت كـل اشـياء اسـت، اسـتحقاق خلافـت او را در                 ملاحظه كردند كه انس   
  .»زمين و بر جميع ملائكه يافتند

 مهم نبايد غفلت كرد كه آدم استحقاق خلافت بر جميع عـالم، حتـي ملائكـه را                  از اين نكتة  
تـه ايـن دو   و الب. دارد و نيز متوجه باشيم كه انسان كامل يا آدم بالفعل، حقيقت كـل اشـياء اسـت    

  :»عليه االله رحمة«به گفتة علامه. االله مطرح خواهد شد شاء نكته جاي بحث دارد كه إن
يعنـي مگـر نگفـتم       »و اعَلَم ما تُبدونَ و ما كُنْتُم تَكْتمُونَ       «:  فرمود در آخر آية مورد بحث    «

دانم، و  تان از خلافت آدم را نيز مي ايد، از جمله تعجب دانم آنچه را شما آشكار كرده من مي
  .»دانم آنچه را در آن مقام ملكَي خود پنهان كرديد نيز مي

ن بينم كه شما در مقام خودتان يك چيزي را پنهان كرديـد، و م ـ     من مي « :فرمايد  خداوند مي 
جـودي  يعني مقام ملائكه مقامي است كـه از جهتـي، درجـة و        . »دانم چه چيز را پنهان كرديد       مي
ز جهتي ديگر حجاب حقايق برتر هـستند، حقـايقي كـه خليفـه              ظهور حقايق است و ا     ها منشأ   آن

 اسـت و حيـات و طـراوت را بـه            حـي ها را بنماياند، مثل درخت كه مظهر اسم           تواند آن   خدا مي 
شـما در   : فرمايـد    لذا در ادامه آيه مي     .گذارد و از طرفي حجاب بقيه اسماء الهي است          نمايش مي 

تان، مقام نمايش آن حقايق نيست و آن چيزهـا، يكـي    مكنيد و مقا عين حال حقايقي را پنهان مي     
كـه كفـر او       بود، به طوري كه شيطان توانسته بود در كنار ملائكـه باشـد بـدون آن                »كفر شيطان «

معلوم گردد و آدم وسيله شد تا آن كفر نمايان شود، چون با سجده نكردن بر آدمي كه نمـايش           
 سـوره  34به همين جهت هم در آخر آيـه   .  بود كل اسماء الهي است، معلوم شد كه شيطان كافر        

 ملائكـه بـود،     تـا نـزد    -كه كـافر شـد       نه اين  -؛ ابليس، كافر بود     »كاَنَ منَ الْكاَفريِن  «: فرمايد  بقره مي 
  : پس. كفرش ظاهر نبود

  .توانست پنهان باشد جا مي  مقام ملائكه طوري بود كه كفر ابليسي آن:اولاً
چون خطاب خدا جهـت سـجده   . كل اسماء، كفرِ ابليس را نماياند آدميت آدم با ظهور     :ثانياً

پـس هـر كـس در آن مقـام      -بـودن    نه به صرف ملائكه   -ملائكه به آدم، خطاب به مقام ملائكه بود         
شيطان هم در اثـر عبـادات   . قرار دارد جهت سجده به آدم، مورد خطاب است و بايد تبعيت كند   

بود، هر چند جنس ملائكه نبود، ولي در مقام ملائكـه بـود    ساله در آن مقام واقع شده   شش هزار 
  .كرد و لذا بايد سجده مي
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هـا   براي روشن شدن اين نكته به عنوان مثال ملاحظه كنيد كه قبل از انقلاب اسلامي، مذهبي      
يك گروه و جمعي بودند كه بعضي مخالف شاه و بعضي هم موافق بودند و همه در يك طبقـه                    

 مسلمان جاي داشتند، حالا چه آن شخص مذهبي و انقلابي باشد و چـه               و تحت عنوان مذهبي و    
اي از كمـالات    به عنوان جلوه»عليه االله رحمة«خميني ولي امام. اي و اشرافي و طرفدار شاه       مذهبيِ حجتيه 

هـا معلـوم شـد، بـه        اي   كه به صحنه آمد، انحراف امثـال حجتيـه         1341جامع انسان كامل در سال      
  در سـخنراني تيرمـاه سـال       »عليـه   االله  رحمة«ي آرام آرام به نهايت خود رسيد و امام        طوري كه اين جداي   

ان ي ـجر يعني يك روز بعد از شهادت اعضاي حزب جمهـوري اسـلامي، تعبيرشـان بـراي      1360
.  يعنـي همـة همـت آنهـا دنيـا اسـت      »شان اسـت  اي همشان علف عده« : اين بود كه هيانجمن حجت 

چه روحية انحرافـي بزرگـي      ها    يا  هيانجمن حجت مĤبي     اين مقدس  كرد پشت   اصلاً كسي باور نمي   
حـالا حـساب كنيـد    .  با ظهـور حقـايق الهـي، نماياندنـد     »عليه  االله  رحمة«خميني  پنهان است، و اين را امام     

بـه اسـم    امـروز   چه كفرهايي كه    ط  يدر آن شرا   اگر ظهور كنند،     �انسان كامل، يعني امام زمان    
اين يك مثال ساده و ملموس و اجتماعي بود، ولـي در عـالم     . شود   مي اند، بر ملا    ايمان در صحنه  

بـه عنـوان حامـل بالفعـل همـه           �شما بدانيد كه اگر امام زمان     .تر است   تكوين مسأله خيلي دقيق   
 يهـا   لهير ح ي دائم تحت تأث   اسماء الهي بر قلب شما جلوه نكند تا كفر ابليس برايتان روشن گردد            

 و مبـارزه بـا نفـس        قـدر رياضـت كـشيد       كفر ابليسي كه ايـن     يبه راحت  آيا   .ديريگ  يس قرار م  يابل
عبـادت كـرده اسـت، بـراي مـا روشـن            هـم    سـال    شـش هـزار    و   تا با ملائكه همنشين شده     كرده

قدر وضعش خوب بوده است كـه بـا ملائكـه همنـشين باشـد و در آن       شود؟ كدام عارفي اين   مي
 بـود و بـا بعـضي از         � منهاي امـام زمـان     شود عارف   عالم، همراه ملائكه عبادت كند؟ پس مي      

 - ي الهاءـ اسمريت جامعـعارفي كه نظر به مظه    . دمأنوس بود ولي باز شيطاني بو       حقايق غيبي هم  
 نداشته باشد، بلكه به يك مجموعه عبادات و حـالات خـوش معنـوي راضـي                 -�يعني امام زمان  

، سـر بـه سـلامت       اسـماء الهـي اسـت     كه مقام انسان، مقام ارتباط و تعلـيم همـه             باشد غافل از اين   
 كـسي را  �به همين جهت در روايات داريم كه ايمان و عرفان بدون ولايت امام زمان            . برد  ينم

اصلاً اين قضيه يك تعصب ديني نيست، بلكه مقام انسان كامل مقامي است             . رساند  به جايي نمي  
اط نداشـته باشـند، متوجـه كفـر     ها با انسان كامل ارتب ـ     دهد و اگر انسان     كه كفر انسان را بروز مي     
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 در ادامـه بحــث  »عليــه االله رحمــة«علامــه طباطبـايي . شــوند تـا بخواهنــد آن را جبـران كننـد    خـود نمـي  
   :فرمايند مي

 در آن مقـام چنـين موضـوعي    -ايـد    مقام پنهان كردهدانم آنچه را در آن من مي : خدا فرمود «
: فرمايد   چون قرآن مي   ر ابليس بود   كه آن كف   -قابل ظهور نبوده، و آدم موجب ظهور آن شد        

ابليس قبل از سجده نكردن، كافر بود ولي كفر آن پنهان بود و با دستور سجده به آدم روشن  
 در  يعن ـي »كانَ منَ الكـافرين   «: ديفرما  يكه م   نيا. شد كه قبلاً كفرش در آن مقام پنهان بود        

  .»ت داد از باب رعايت ادب را به همه نسبكردن پنهانواقع كفر ابليس پنهان بود، ولي 
 شـما پنهـان   ؛»كُنْتُم تَكْتمُـون «: چون اين سؤال مطرح است كه چرا خداوند به ملائكه فرمود       

چنـين اسـت   كه ملائكـه در آن هـستند    همة اين مقام د كهيآ ين طور ابتدا به ذهن م  يو ا كرديد،  
 كـه عمـل يـك نفـر را     اين به جهت رعايت ادب است    : فرمايند  مي .كند  كه آن كفر را پنهان مي     

  .دهند شان نيست، نسبت مي اند و امتيازي بين به جماعتي كه با آن يك نفر آميخته

  معني سجده بر آدم
  :فرمايد  مي34سپس خداوند در آيه 

و اذْ قلُْنا للمْلائكَةِ اسجدوا لأدم فَسجدوا إِلاّ إبِليس أبَي واستَكْبرَ و كانَ منَ               «
  . »فريِنَالْكا

آنگاه كه به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد، پس همه سجده كردند مگر ابلـيس    
  . كه از انجام اين دستور سر باز زد و كبر ورزيد و او كافر بود

كند كـه اي آدم اگـر مقامـت مقـامي بـشود كـه         خداوند با طرح اين آيه دارد ما را معني مي         
يعني بر آدم سجدة ملائكه   چون  . المَ در خدمت تو هستند    اسماء الهي را در قلبت بگيري، تمام ع       

 باشـد،   �نزديك به قلب امام زمـان      اي كه قلب،    البته به اندازه  .  در مقابل انسان   ها  بودن آن   تسليم
   فهميم كه اي انسان تو هر چه هـم   از آن طرف هم مي  . مقامش مقام سجدة ملائكه است    آن قلب

همين طور كه قواي ملائكـه در اختيـار تـو           . ي داري خواهي خوب باش، ولي يك دشمن غيب        مي
كننـد و   دهند و روحـت را نـوراني مـي    زنند و جان تو را نوازش مي       هستند و دائم با تو حرف مي      
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خواهد نگذارد   نمايند، يك دشمن غيبي هم داري كه همواره مي          حقايق را براي قلبت روشن مي     
  .  واقع گردياللهّي خليفةتو در مقام 

 .گونـه روشـن شـد و ايـن بـودن، از بهـشت آدم شـروع شـد                  ودنِ ما در زمين اين    پس معني ب  
كه ملائكه با سجده بر آدم، كرامت او را پذيرفتند و با تمام قوا خود را در اختيـار             رسيديم به اين  

ا نكـردن بنـاي دشـمني ر     آدم را نپذيرفت و با سـجده     ِاللهّي  خليفةمقام  او قرار دادند و شيطان هم       
  !اي آدم:  خدا هم فرمودو. گذاشت
دشمن : ثالثاً. توانستي آن اسماء را نشان بدهي     : ثانياً. تو توانستي ظرف اسماء الهي شوي     : اولاً

  سـوره بقـره  35لـذا در آيـه   . حـالا بـا چنـين شـرايطي در ايـن بهـشت بمـان       . تو هم مشخص شد  
  : فرمايد مي

ةَ و كُلاَ منْها رغَداً حيثُ شـئْتمُا و لاَ     و قلُْنا يا ادم اسكنُْ أنَتْ و زوجك الْجنَّ        «
   .»تَقْربَا هذه الشَّجرَةَ فَتَكوُناَ منَ الظَّالمينَ

اي آدم تو و همسرت در بهشت سكني گزينيد و از آن با يـك فراوانـي،          : و گفتيم 
هر چه خواستيد بخوريد و به اين درخت نزديك نـشويد و در آن تـصرف نكنيـد                  

 ظالمين خواهيد شد و با اين كار به خود ظلم كرده و از رحمت خدا محروم           كه از 
  .شويد مي

پس معلوم است آن بهشت از جهتي مثل دنيا بوده كه هم رحمت داشته و هم محل تزاحم و                   
يعني حيات بهشتي آدم و آدميت چنين خصوصياتي داشته و          .  است محدوديت و ممنوعيت بوده   

؛ به اين درخت نزديك نشويد، و ايـن         »و لاَ تَقْربَا هذه الشَّجرة    «: مايدفر  ميدارد و به همين دليل      
انـد و بايـد مواظـب         ، راحـت نبـوده    اند و در آن بهـشت        يك نوع محدوديتي داشته    دهد  نشان مي 

گرفتـار تـشنگي و   جـه آن  يدر نتو گفتـيم ايـن ظلـم، ظلـم بـه خـود اسـت و                 . باشند ظالم نـشوند   
و آدميـت هـم نتوانـست ايـن         . ه نتيجة نزديكي به آن درخت بود      شدند ك   گرسنگي و عرياني مي   

  :»عليه االله رحمة«محدوديت را بپذيرد و از آن سر باز زد و به گفتة علامه طباطبايي
  .»با اين امتحان براي خود او هم روشن شد بايد در زمين زندگي كند و در زمين بميرد«

ند اين نهي را رعايت كند و معلوم شد         توا  معلوم شد كه حقيقت آدم اين چنين است كه نمي         
ماند، بلكـه بـا انتخـابِ نزديكـي بـه شـجره ممنوعـه،                 آدميت آنچنان است كه در آن بهشت نمي       
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شـود، ولـي بـه     آري زندگي او از بهشت شروع مـي . كند زندگي زميني را براي خود انتخاب مي   
. خصوص شخص آدم باشـد كه م  ها است نه اين     كند و اين قصة همه انسان       زندگي زميني سير مي   

  :به گفته حافظ
  زيــن ميــان حــافظ دل ســوخته بــدنام افتــاد  انـد و نظربـاز ولـي        في ـصوفيان جملـه حر   

جايي است كـه بـه جهـت نفـس حيـواني و               آدميت آدم اقتضاي خرابات دارد و خرابات آن       
  .جا شروع كنند ها بايد كمال حقيقي خود را از آن زهد و ريا خراب است و انسان

  »لام عليكم و رحمةاالله و بركاتهوالس«





 

  جلسه چهارم
خصوصيات حيات ملكوتي آدم





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
و لاَ   و قلُْناَ يا ادم اسكنُْ انَتْ و زوجك الْجنَّةَ و كُلاَ منْها رغَداً حيـثُ شـئْتمُا                

  1تَقْربَاَ هذه الشَّجرَةَ فَتَكوُناَ منَ الظَّالمينَ
بـا  د و بخوريـد از آن همـراه         ي ـگير  و گفتيم اي آدم تو و همسرت در بهشت جاي           

خواهيـد و نزديـك بـه ايـن درخـت نـشويد و در آن        طور كه مـي يك فراواني، هر 
  . تصرف نكنيد كه از ظالمين خواهيد شد

ز ي ـحالا كه خليفة خـدابودنت و دوسـت و دشـمنت و ن            !  آدم يخواهد بفرمايد؛ ا    در واقع مي  
و كُـلاَ  « تو وهمسرت در بهشت باشيد،  ؛»اُسكنُْ انَتْ و زوجك الْجنَّةَ    « ،هايت مشخص شد   لياقت

خواسـت،  . توانيد در بهشت تـصرف كنيـد   د مييخواه ي و هر طور كه م ؛»منْها رغَداً حيثُ شئْتمُا   

نكنيـد كـه اگـر تـصرف         در اين درخت تصرف      ؛»و لاَ تَقْربَاَ هذه الشَّجرَةَ    «خواست شماست اما    

  .شويد  ظالم مي»فَتَكوُناَ منَ الظَّالمينَ«كنيد 
 نـه بـه ايـن معنـي     »شـويد   ظـالم مـي   «اگر در اين درخت تصرف كنيد       : فرمايد  كه مي   البته اين 

روشـن  و بعـداً    . افتيد  است كه به مشكلات مي    شويد، بلكه به اين معني        است كه معصيت كار مي    
رشادي است و نه نهي مولوي، همين قدر توجه داشته باشـيد كـه ايـن    شود كه اين نهي، نهي ا      مي

  . است ظلم به خودي معنا به»ظلم«
حـالا ايـن   . شـويد  به اين شجره نزديك نشويد و اگـر نزديـك شـديد ظـالم مـي         : پس فرمود 

  شويم؟ شويم، ظالم مي شجره چيست كه وقتي به آن نزديك مي

                                                 
  .35يه آسوره بقره، - 1
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  معناي شجره ممنوعه
  :نديفرما ي شجرة ممنوعه مي در رابطه با معن»هيعل االله رحمة«ينيامام خم
چنانچـه اول مرتبـة آن توجـه بـه     .  اسـت يگان را مراتب و مظـاهر  زاد   آدم و آدم   ئهيپس خط «

 ي آن، درخت ـي است كه صـورت ملكـوت  هي و آخر مظهر آن اكَلْ از شجرة منه هيكثرات اسمائ 
 و شئون آن اسـت، و    عتي، طب  آن ي است، و صورت ملك    هاست كه در آن انواع اثمار و فواك       

  2  .» به شجره و اكَل آن استلي است از شئون همان مهي ذرني و نفس كه اكنون در اايحب دن
  :فرمايند بعد مي
ن بود كه به كثرت اسماء متوجـه شـده و از كثـرت اسـماء متوجـه بـه لـوازم          ي ا ي آدم يخطا«

ن مكـروه  يشگاه سـلاط ي ـر، در پي ـن توجه بـه غ ياسماء شده و از محبوب، نظر را قطع كرد، و ا      
لذا شجره؛ شجرة كثرات بود و اصل       . خصوص كه خلاف قانون حب و محبت باشد         است، به 

دا كـرده و  ي ـنـات در آن اسـتقلال پ  ي بـود كـه تع  ي اول ـيولاي ـعت و هين عالم طب يآن شجره، ا  
كـه   از آنچـه  يان كرده، باعث غفلت وينماها خود را نما وجود آمده است و عدم ها به  شرك

 واقع شده بود ين باشد كه مورد نهيه هميد مراد از شجرة منهيو شا. د مد نظر قرار دهد شديبا
ت كرد و نظر او را از محبوب، انحراف و انـصراف    يا هدا ين كثرت و دن   يطان آدم را به ا    يو ش 
ن ي ـر كرده و بداند كه ا     ين كثرات س  يعت إهباط شد تا از ا     يفر نظر به عالم طب    ي به ك  دمآ... داد  

   3.»...ن جهنم است يق توجه نبوده و ايكثرات لا
  :نديفرما يگر مي ديو در جا

» فرقت«گرفتار » يجمع«ن نظر، از ين مرتبة كثرت كرد و به مجازات ا    ين بود كه نظر به ا     يهم«
   4.»ديا حاصل گرديشد تا هبوط از جنّت وصل، به دار فرقت دن

  :ديگو ي م»هيعل االله رحمة«ملاصدرا
عـت و رد  ي طبي ارفع به ارض سفلا  يه و هبوط نفس از محل اعلا      يبياز نشئه غ  ] آدم [نزول او «

االله و عـروج بـه معـراج قـرب و      ي الياري سلوك اختيم، براين از احسن تقوياو به اسفل سافل   

                                                 
اند به طور كامـل از نظـرات ايـشان مطلـع شـوند بـه كتـاب         عزيزاني كه مايل. دش خدمتتان عرض ايشان خلاصة نظر    - 2
 . به بعد مراجعه فرمايند72 صفحات ةالصلوا آداب

 .257ص  ،»عليه االله رحمة«ينيشة امام خمي در انديشناس ، انسان119، ص 3، ج ه فلسفراتي تقر- 3

 .256، ص »عليه االله رحمة«ينيشة امام خمي در انديشناس  به بعد، نقل از انسان82، ص 3رات فلسفه، ج ي تقر- 4
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رحم «االله است،  ت مقصد اهليت خلقت و نهايت است كه غاياالله و جناب ربوب وصول به فناء
راًَ عنْ اَاالله امم ميلف لي اَينَ وا 5.»نَي اَينَ و  

ردادن يي ـر منظـر و تغ يي ـك نحـوه تغ ي ـهبـوط  : ، اولا»هيعل االله رحمة«ينير حضرت امام خم يپس به تعب  
 ي بـه سـو  ياري ـ سـلوك اخت سـمت و سـوي  : اي ـثان.  كثـرت اسـت  يجهت جان از وحدت به سو 

ة يل شود و آن مقـام را سـرما        ياالله نا   يء ال ار خود به مقام فنا    ي اخت يحضرت االله است، تا انسان با پا      
  .دي خود نمايابد

يعني اگر عالم كثرت در     . به همين جهت باطن كثرات دنيا در آن عالم، صورت شجره است           
  .عالم برزخ بر ما ظهور كند، به صورت شجره است

 دارد و يـك     »عنـداللهي «دانيد كه هر موجودي در عالم ملك يا ناسوت يـك وجـه                شما مي 
فَـسبحانَ الَّـذي بِيـده ملَكُـوت كُـلِّ      «: فرمايد  خداوند در آخر سوره يس مي      .»عندالخلقي« وجه
ءهـر چيـزي كـه در ايـن     .  منزه است خدايي است كه ملكوت هر چيزي در دسـت اوسـت       »شَي

مثـل مـن و شـما كـه يـك      . عالم هست جنبة ملكوتي و صورت ملكوتي آن در دست خدا است  
بينـيم، چـون ايـن وجـه          م كه همين بدن ما است و از اين طريق همـديگر را مـي              جنبه ملكي داري  

ولي يك جنبه غير مادي و مجرد داريم كه تمام حركات و سكنات اين بـدن مـا               . خلقي ما است  
ما اراده كند، دسـت     » منِ«يا  » نفس«تحت قبضه آن جنبة ملكوتي ما است، به طوري كه مثلاً اگر           

 جنبة ملكوتي ما، در قبضه خداوند است، و همين كه خواست بدن مـا را                حال آن . آيد  ما بالا مي  
ه فـوق  ي ـطبـق آ . آيـد   كند و بدن ما به حركت مـي         حركت دهد، يك ميلي در نفس ما ايجاد مي        

  .بايد متوجه باشيم كه ملكوت تمام اشياء در دست خدا است
 ملكـوتي، بـاطن و     ن نكتـه كـه اشـياء داراي جنبـه ملكـوتي هـستند و آن جنبـة                 ي ـبا توجه به ا   

باشد، عنايت داشـته باشـيد كـه كـلّ عـالم مـاده نيـز يـك                    هاي ناسوتي يا ملكي مي      حقيقت جنبه 
پـس اگـر كـسي بـه        . اسـت » شجره«وجود غيبي و ملكوتي دارد كه در عالم ملكوت به صورت            

شدن به شجره است كه عبـارت بـود از            عالم ماده نزديك شود، صورت برزخي عمل او نزديك        
از طرفي اگر كسي به عالم كثرت نزديك شود، عمرش تلف خواهد شد، چـون از              . ثرتعالم ك 

                                                 
 .50، ص يح خواجويب، تصحيالغ حي مفات- 5
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 بـه  »و لاَ تَقْربَاَ هذه الشَّجرَةَ«: شود و لذا حضرت پروردگار به هر زن و مرد فرمـود        دور مي  »احَد«
ضرت احَـد دور    د، چـون از ح ـ    يك نـشو  ي ـ عـالم كثـرت اسـت نزد       ين شجره كه جنبة ملكـوت     يا

ن وجـود اسـت و بـه مخلوقـات وجـود            ي، صفت خالق عالم است كه ع      »احَد« طرفي   از. شويد  مي
پس هر كس به كثرت نزديك شـود از هـستي و وجـود فاصـله گرفتـه و بـه نيـستي و         . بخشد  مي

از . چون در برهان صديقين روشن شد كه خداونـد عـين وجـود اسـت              . ات اميد بسته است   يوهم
پـس هـر چـه از       . گونه كثرت در ذاتش نيست      ت و هيچ  اس» احَد«دانيم كه خداوند      طرفي هم مي  

 و به عدم و نيـستي        ها نزديك شويم، از عين وجود فاصله گرفته         فاصله بگيريم و به كثرت    » احَد«
نمايانـد    مـي » وجود«را  » احَد« و وهمياتمان، جدايي از       خيالات. ايم  و پوچي و بطلان گرفتار شده     

ها يعني دل بستن به سراب و          بستن به آن    يقت ندارد، دل  و به همان اندازه كه خيالات است و حق        
  .شدن گرفتار به پوچي

  نزديكي به كثرات و شروع هبــوط
.  به ايـن شـجره نزديـك نـشويد         »و لاَ تَقْربَاَ هذه الشَّجرَةَ    «: پس خداوند به آدم و حوا فرمود      

خوردن، ميل است در واقع فرمايد نزديك نشويد، يعني از آن نخوريد، و چون مقدمة         كه مي   اين
ثـرات نظـر    اي كه به ك     را اين يك قاعده است به اندازه      يز. ميل به اين شجره نداشته باشيد     : فرمود

ن اسـت كـه نزديكـي بـه آن      يچن  خواهد بفرمايد جنس نظام الهي اين        مي .افتيد  كنيد به مشكل مي   
ج از وحـدت را بـه    بـه كثـرت كـه خـرو       يكيشجره، خروج از بهشت را به همراه دارد، مثل نزد         

يعنـي اي آدم و حـوا و اي همـه        »و لاَ تَقْربَـاَ هـذه الـشَّجرَةَ       «: گويد  كه مي   پس اين . همراه دارد 
 نزديك نشو    هاي ملكوتي كثرت     انسان در بهشت به صورت     يگر ا يو به عبارت د   ! مردان و زنان  

رفـت و زمينـي    افتـي، در نتيجـه در زمـين قـرار خـواهي گ              و اگر نزديك شـدي بـه زحمـت مـي          
تواني آسماني بمـاني، و اگـر نزديـك شـدي، ديگـر جايگاهـت زمـين               كه مي   شوي در حالي    مي

   :نديفرما يم »عليه االله رحمة«علامه طباطبايي. شوي، به اعتبار ظلم به خود خواهد بود و در واقع ظالم مي
 نتيجـه  اين ظلم، ظلم به خود است، مثـل تـشنگي و گرسـنگي و عريـاني، كـه همـه آنهـا در              «

وجود آمد و با اين امتحان براي خود آدم هم روشن شد كه بايد در             نزديكي به آن درخت به    
   .»زمين زندگي كند و در زمين بميرد
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شـوي و بـه    در واقع به آدم و آدميت فهمانده شد كه تو آنچناني كه بـه شـجره نزديـك مـي                   
 كـه مطـابق آن وجـه    ي دار تو نزديكي به زمين است و وجهـي        كني، يعني جنس    زمين هبوط مي  

  . كني و لذا آدم به عنوان آدميت به شجره نزديك شد زمين را انتخاب مي

  موطن ملكوتي و ارائه سر حيات آدمي 
  : فرمايند  در ادامه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

چيـزي كــه هــست راه زمينــي شـدن آدم همــين بــوده كــه نخـست در بهــشت منــزل كنــد و    «
  .»ملائكه و لياقتش براي خليفة الهي بودن اثبات شوداش بر  برتري

. باشد كه انسان بتواند اسماء الهي را بياموزد و بنمايانـد   و موطني  يك نشئه بايد يك محلي و   
ها عمر  ست، حداقل اگر انسان از اولياء خدا هم باشد سال       يچرا كه در زمين چنين كاري ممكن ن       

پس بايد براي اين كار، يك مـوطني غيـر از           .  فراهم شود  خواهد تا شرايط ارائه اسماء برايش       مي
از طرفي بايد آن موطن طوري باشد كـه         . اي را داشته باشد     اين زمين باشد كه ظرفيت چنين ارائه      

ز در آن موطن امكـان ظهـور   يپس از ارائه اسماء، توسط آدم ملائكه بتوانند به او سجده كنند و ن  
 گـردد، در يـك كلمـه بـراي ظهـور چنـين حقـايقي لازم        شيطان باشد و سجده نكردن او نمايان 

  .است آدم در موطن ملكوت اين عالم يا باطن اين عالم مستقر شود
هر چيزي  . گونه است   دانيد كه سرّ حيات زميني، در عالم ملكوت است و هميشه اين             شما مي 

مـع اسـت،   يك سرّي دارد، سرّ هر چيز يعني آن مقامي كه همه حقـايق آن چيـز در آن مقـام ج                
كنند، به همين معنـا اسـت كـه     اند سرّي از اسرار را القاء مي  كه لايقيكه عرفا به مريدان    حتي اين 

نماينـد، كـه نمونـه كامـل آن از طريـق        آنها را متوجه باطن يا حقيقت آن شئ يـا آن حادثـه مـي              
ود  اتفاق افتاد آنگاه كه در هنگام رحلـت، وج ـ � براي حضرت اميرالمؤمنين�حضرت پيامبر 

 �حـضرت علـي   سـپس   را مدتي طولاني در بغـل گرفتنـد،          �حضرت علي  �مقدس پيامبر 
  6.سرّ اولين و آخرين را برايم فرمودند: فرمودند

                                                 
يدم كه حل آن را نفهميدم و آن را هم انكار نكردم؛ از او شنيدم  حديثي شن�عباس منقول است كه از علي از ابن - 6

. »شود اش كليد هزار باب از علم را به من پنهاني آموخت كه از هر بابي هزار باب باز مي  در بيماري�پيامبر«: كه فرمود
  ).166، ارشاد مفيد ص216 ص40حار جب(



 92 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

گونه معارفي كه اگر بخواهيم از طريق تعليم حصولي و با گوش بـشنويم و بـا                    يعني آن  »سرّ«
 هرگـز   ن طريقـه ي ـثانيـاً؛ از ا كـشد و   تفكر و تعقل آن را دنبال كنيم اولاً؛ صـدها سـال طـول مـي           

خـود  . حقايق در عالم ديگر همه يـك حقيقـت واحدنـد          . توانيم بيابيم   طور كه هست هم نمي      آن
ها اگر در عالم      ا، حالا همة اين   ين، آسمان، در  يهمين عالم ماده را نگاه كنيد خيلي چيز است، زم         

  .عالم استشود، تازه جنس شجره هم جنس خاص همان  ملكوت جمع شود يك شجره مي
هاي كثيري كـه    در عالم ملكوت، همة اين عالم ماده است با همة اين صورت       صورت شجره 

حـالا  . دارد و اگر كسي حقيقت آن شجره را بشناسد، حقيقت همه عـالم مـاده را شـناخته اسـت                 
م يشود آن طـور تعل ـ  ها و اسراري تعليم بدهند كه در اين عالم نمي    بناست به آدم و آدميت قانون     

 اين عالم است مسئله را برايش روشـن كننـد، تـا بـه جهـت                 سرّد، پس بايد در عالمي كه مقام        دا
آمدند صـحنه ملكـوتي    . ك جا براي بشريت روشن شود     يت خاص آن عالم، همه چيز       يخصوص

دادن  حيات آدمي را با همه ابعادش به او نماياندنـد، از تعلـيم همـه اسـماء الهـي گرفتـه تـا نـشان                   
پس قـصه آدم در قـرآن شـرح و تبيـين حيـات ملكـوتي آدم اسـت بـا           .  ماده صورت باطني عالم  

خواهنـد بگوينـد كـه تـو از جهـت وجـه               به آدم مـي   . هاي مربوطه   دادن همه فرازها و نشيب      نشان
  .آدميت اين چنين هستي و بدون نزديكي به شجره نيستي

  :فرمايند  جمله دقيقي است كه مي»عليه االله رحمة«جملة علامه
و .  هـست راه زمينـي شـدن آدم همـين بـوده كـه نخـست در بهـشت منـزل كنـد                      چيزي كـه  «

و بعـد در بهـشت منـزلش    . اش بر ملائكه و لياقتش براي خليفه الهي بودن اثبـات شـود          برتري
كه شرافت آدم از يك طرف و دشمني شيطان با آدم از طرف ديگر روشن   بعد از اين-دهند 

اش كننـد و     و از نزديكي به آن درخـت نهـي         -»وجكاُسكن انَتْ و ز    «:گويد  يشد، تازه م  
بعد به تحريك شيطان از آن بخورد و عورت آدم و همسرش ظاهر شـود و بـه زمـين هبـوط                      

  .»كنند
پس موضوع اين بود كه بـه آدم بگوينـد تـو زمينـي هـستي، بيـا و زمينـي بـودن خـودت را،                         

جنبه آدميت تو آنچنان اسـت   ما تو را در بهشت مستقر كرديم ولي         . خودت به خودت ثابت كن    
كند و اساساً اقتضاي آدميت هر انـسان چنـين اسـت كـه          بودن را براي خود انتخاب مي       كه زميني 
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جـا     از ايـن    خود را  ي تكامل يبايد از مقام برزخ نزولي و بهشت اوليه به خرابات دنيا بيايد و زندگ             
  . شروع كند

  :»عليه االله رحمة«به گفتة علامه
 جز اين نداشته كه به هر وسيله شده عيب آن دو را ظاهر كند، زيرا آنچه              و ابليس هم هدفي   «

آيد اين است كه وقتي خلقـت آدم و حـوا در زمـين       از آيات مربوط به آدم و همسرش برمي       
 داخـل بهـشت   شـان پوشـيده شـد،    هاي ه شوند، عيبكه متوج تمام شد، بلافاصله و قبل از اين     

  .»شدند
شـان و توجـه روح بـه     ها در زمين خلـق شـدند، يعنـي جنبـة بـدني          اول اين : فرمايند  ايشان مي 

مثل بعضي از عرفا و اولياء كـه        . بدنشان در زمين واقع شد ولي خداوند نگذاشت در زمين بمانند          
شود كه اصلاً متوجه بدنشان نيستند        با جذبه الهي، آنچنان توجهشان به عالم ملكوت معطوف مي         

كننـد، هـر چنـد در        ين هستند، در عالم ملكوت زنـدگي مـي        و در واقع همان وقتي هم كه در زم        
ولي در مورد مقام آدم، يك حقيقت كلي مطرح است   . مورد عرفا موضوع شدت و ضعف دارد      

جا بـدن زمينـي    شود، كه البته در آن    كه پس از خلقت در زمين به عالم برزخ نزولي سير داده مي            
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«باطباييط علامه. جاي ندارد، عالمي است با بدن خاص خودش

كــه متوجــه شــوند،  وقتــي خلقــت آدم و حــوا در زمــين تمــام شــد، بلافاصــله و قبــل از ايــن«
  .»اند هايشان پوشيده شد و داخل بهشت شده عيب

آري در زمين خلـق  . يعني وارد يك موطن ديگر شدند و در يك مقام ديگر سير داده شدند 
هاسـت، حيـات زمينـي را شـروع      نس حيات زمينـي توجـه بـه عيـب       ج. شدند ولي زميني نماندند   

كـرديم، بهـشتي كـه        نكرده به عالم برزخ نزولي كشيده شدند، همان بهشتي كه تا حال بحث مي             
  .شيطان هم دارد

  زميني بودن انسان با وجود توبه آدم 
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«سپس علامه طباطبايي

  .»نيز خوردن از آن درخت يكي از قضاهاي حتمي خدا بودهظهور عيب در زندگي زميني و «
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الاَرضِ  انّـي جاعـلٌ فـي   «: بنا بود خدا آدم را زميني قرار دهد، چون خود خدا از اول فرمود       
الوجود قـرار   پس آنچه خداوند حتمي. اي قرار دهم خواهم در زمين همواره خليفه   من مي  »خليفه

ولـي حقـايقي در آدم   .  و اراده كرده بود آدم زمينـي باشـد  داده بود، وجود خليفه در زمين است     
هست كه بايد ظهور كند و لذا ابتدا در عالم ملكوت سرّ آدم را نماياند، چون بايد محل تحقق و            

يـا مقـام    »علَّم ادم الاَْسماء كلَُّها«:جا باشد، مثل مقام تعليم اسماء كه فرمـود    ظهور آن اسرار از آن    

اذْ قلُْنَـا للمْلائكَـةِ اسـجدوا       « يا   »انَْبِئْهم باَِسمائهِم «:ء كه در اين رابطه به آدم فرمود       نماياندن اسما 
ها مسائلي بودند كه در آن عالم، امكان ظهور و تعين              اين ؛»لاَدم فَسجدوا الاّ ابليس ابَي واستَكْبرَ     

ن دهند، چون زمين ظرفيت تعين و ظهور يـك جـا و            داشتند، در آنجا بايد سرّ آدم را به آدم نشا         
 جـان  ي انسان برايها كشد تا يك كلمه از غيب ها طول مي ها را نداشت، در زمين سال    كامل آن 

  .ها يك جا به انسان نشان داده شود  ضعف جا بايد همه انسان روشن شود، آن
شـد و بنـا بـه گفتـه      الوقوع ايـن بـود كـه انـسان بايـد زمينـي مـي         پس يكي از قضاهاي حتمي    

  :»عليه االله رحمة«علامه
  .»كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانيد و به همين جهت هم بعد از آن«
شـان را قبـول كـرد،          و خدا هم توبه    »ظلَمَناَ انَْفُسناَ «:كه آدم و حوا توبه كردند و گفتند         با اين 

گنـاهي  از ن قانون خداسـت كـه اگـر انـسان         ها را به بهشت باز نگردانيد، در حالي كه اي           ولي آن 
اَلتَّائب منَ الـذَّنبِْ كمَـنْ لاَ     «:  فرمـود  �رسول خدا . شود  توبه كند، مقامش، مقام قبل از گناه مي       

 هركس از گناهي توبه كرد مانند كسي است كه گناه نكرده، در نتيجه انـسان پـس از               7؛»ذنَبْ لَه 

فَتاَب علَيـه    «:فرمايد  ز طرفي قرآن در رابطه با توبه آدم مي        ا. توبه، همان مقام قرب قبلي را دارد      
 آدم توبه كرد و خدا هم توبه او را پذيرفت، ولي بـا ايـن همـه بـه مقـام                      8؛»انَّه هو التَّواب الرَّحيم   

جا باشد و اين قاعده كه انسان با توبـه بـه مقـام                قبلي برنگشت، زيرا اصلاً بنا نبوده جايگاهش آن       
در حالي كه خداونـد بـا ايـن كـار،     . گردد مربوط به نظام زمين است و گناه زميني     اش برمي  قبلي

                                                 
  .435 ص،2 ج،»الكافي« - 7
  .37 آيه،سوره بقره - 8
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يعني خلقت زميني و سپس سير به سوي ملكوت زمين و نوع انتخاب آدم و نزديكي بـه شـجره،                    
  .خواست بفهماند كه شما زميني هستيد و انتخاب زمين جزء اقتضائات شما است

  علت بيرون شدن از بهشت
  :»عليه االله رحمة« فرمايش علامه طباطباييبنا به

شان داد تا   كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانيد، بلكه به سوي دنيا هبوط             بعد از آن  «
جا زندگي كنند، و اگر اين قضا حتمي نبود بايد بعـد از توبـه و پـذيرش آن، بـه جـاي         در آن 

ت آن خطيئه نبود بلكـه آشـكار شـدن      پس علت بيرون شدن آدم از بهش      . گشتند  اولشان برمي 
  .»عيب آن دو بود

خواهد به همه ما اين نكته   حضرت حق مي  . گشت  كرد به زمين برمي     اگر اين خطا را هم نمي     
 -كـه همـان شـجره باشـد        - را بفرمايد كه در عالم ملكوت هم كه باشـيد، ابعـاد زمينـي آن عـالم را                 

د كـه جايـشان آن بهـشت نيـست، چـون بـا              يعني براي آدم و آدميت روشن ش      . كنيد  انتخاب مي 
بـا تـصرف در   . هايشان پيدا شد و در اين حال ديگر جايشان بهشت نبـود  خوردن آن شجره عيب  

ها بايد به زمين بروند و در زندگي       صورت باطني دنيا و خوردن از شجره و در نتيجه ظهور نقص           
سـوره  «ن موضـوع در  ي ـه اات مربـوط ب ـ يها را برطرف كنند كه اين قسمت در آ   زميني اين نقص  

  .شود االله روشن مي شاء  إن»طه

  بهشت، جاي ماندن آدم نبود
هايـشان    با نزديكي بـه شـجره و تـصرف در آن، عيـب            آدم و حوا    جا بحث اين بود كه        تا اين 

چون وقتي عيـب انـسان در جـايي ظـاهر شـود      . رفتند ظاهر شد و لذا بايد از آن بهشت بيرون مي       
تا عيب و نقـصمان ظـاهر نبـود، خـود         . جا جاي ماندن او نيست      ديگر آن كه نتواند برطرف كند،     

شـود مـا را    بوديم و خداي خود، حالا كه عيب ظاهر شـد بـا عيـب و بـا نظـر بـه عيـب كـه نمـي                
بـرو روي زمـين، يـك فكـري       : گوينـد   نگهدارند و اصلاً اين لطفي به ما نيست، لذا است كه مي           

 جهت كار خوبي شد كـه مـا روي زمـين آمـديم، وقتـي                پس از اين  . ها بكن و بيا     براي اين عيب  
» احَـد «زندگي زميني بد است كه ما روي زمين هم كه آمديم، توجهمان بـه كثـرات باشـد و از                     
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مـوقعي  . بلـه ايـن بـد اسـت       . ها دلخوش باشيم    هايمان، به همان نقص     غافل باشيم و در كنار نقص     
هايمـان را   ، نقـص  ن در عـالم كثـرات  آمدن در زمين برايمان خوب است كه در عين قـرار گـرفت    

هايمـان را برطـرف      نقـص  - از طريق شريعت     -ببينيم و با توجه به خداوند واحد و انديشه توحيدي           
  .نقصي ما است عيبي و بي كنيم، تا بهشت جاودان مقصد نهايي ما باشد كه محل بي

  ها نزديكي به طبيعت و شروع سختي
  :فرمايند  مي»عليه االله حمةر«علامه طباطبايي

شد، درختي بوده كـه نزديكـي بـدان مـستلزم تعَـب و            درختي كه نبايد آدم بدان نزديك مي      «
كنـد و از مقـام او         كه پروردگار خـود را فرامـوش مـي          بدبختي در زندگي دنيا بوده و آن اين       

  .»ورزد غفلت مي
ار التفات داشته باشيد كه بحث در خصوص سرّ حيـات دنيـايي آدم اسـت كـه اگـر آن اسَـر                     

اگر بـه طبيعـت     : فرمايد  لذا مي . خوب روشن شود، زندگي زميني معني خود را پيدا خواهد كرد          
نزديك شويد، يعني طوري در اين دنيا زندگي كنيد كه طبيعت، مقصد انـسان شـود، بعـد از بـه                     

خواهيـد،    اي از اين طبيعت، باز جزء و شـاخه ديگـري از آن را مـي                 دست آوردن جزئي و شاخه    
 در يي بخواهيد كه جدا از پدر و مادر و بـه تنهـا    ياگر ابتدا خانة انحصار   . اخه است ش  چون شاخه 

 دهـد و  يهمه خانه را در خـود جـا       نيخواهيد كه ا     مي يد، بعد از آن، شهر بزرگ     ي كن يآن زندگ 
هـاي بـزرگ و    د در خانـه ي ـخواهيـد تـا بتوان    ميييها اگر شهر بزرگ بخواهيد، بعد از آن خيابان      

هـا نزديـك    چـون وقتـي شـهر كوچـك اسـت و خانـه      . دي ـسـر ببر  گر بـه يز همدگسترده و دور ا   
 است كه چندخانواده در ين وقت يكرد، ا  توان رفت و آمد     همديگر، با يك جاده معمولي هم مي      

 مـادر  دگويي ـ ميد و زني كنند و هر كدام در يك اطاق، لذا سر به اين اطاق مي         يك خانه زندگي    
برادر يا عمه يا خالـه حالتـان چطـور           گوييد  ميو  زنيد    سر مي حال شما چطور است؟ به آن اطاق        

د ي ـهـم نخواه ي كنـي، پـس رفـت و آمـد      زندگي مـي ها است؟ خودت هم در يكي از اين اطاق  
اما وقتي بيشتر از يـك اطـاق از       . دكه اين همه وسيله نقليه و اين همه جاده نياز داشته باشي           داشت  

ها نزديك هـم و در    مستقل به وجود آمد، ديگر انسانهاي ، يعني وقتي خانهداين طبيعت خواستي  
هاي وسيع و  شوند، حالا بايد با تلاش و زحمت بيشتر جاده      يك خانه نيستند، از همديگر دور مي      
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اين يك مثال ساده بود براي روشن شدن ايـن          . دار همديگر بروند  يطولاني بسازند تا بتوانند به د     
افتيـد، و بـرعكس،    نيد، كمتر به تعـب و سـختي مـي      قاعده كه هر چه كمتر در طبيعت تصرف ك        

مان را در آنچه نزد خدا است قرار ندهيم و در آنچه در طبيعـت اسـت قـرار دهـيم،                       اگر نيازهاي 
نماياننـد، در واقـع    هايمـان در ايـن رابطـه رخ مـي     شود و نقـص  ها و مشكلاتمان شروع مي   سختي

وقتـي بـا سـاختن      . اخه برايمـان پيـدا شـد      ش ـ  هايي است كه با نزديكي به شجرة شاخه         ها نقص   نيا
ها زياد شد و نيازمان بـه ماشـين سـواري رخ نمـود، حـالا جـاده اسـفالت                      شهرهاي بزرگ فاصله  

خـواهيم، هـزار زحمـت       خواهيم، پس قير و پالايشگاه و وسايل و ابزارهاي پالايـشگاه را مـي               مي
اي بود كه خداونـد نزديكـي بـه           ها از لوازم نزديكي به شجره ممنوعه        برايمان ظاهر شد، همة اين    

كه هر چه به طبيعت نزديك بـشويد،   اين يك نمونه از آن مطلب است     . آن را نهي فرموده است    
  .شود ها ظاهر مي ها و زشتي شويد، آن وقت نقص افتيد و از بهشت خارج مي به تعب مي

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه
 :هايـشان بـر مـلا شـد          از آن درخت چشيدند، عيـب       سوره اعراف دارد؛ همين كه     22در آيه   «
هـا پيـدا      هاي آن   علت نزديكي به طبيعت، نقص     به   »تُهمااَفلَمَا ذاَقاَ الشَّجرَةَ بدت لَهما سوء     «

 نيازشـان بيـشتر   -به اميـد بـر طـرف شـدن نيـاز      -شود، حالا هر چه بيشتر به آن نزديك شوند     مي
  .»شود مي

 فراموش كنيم كه هركس به طبيعـت نزديـك شـود، نقـص او مرتفـع       پس اين قاعده را نبايد    
حالا ماشين كه خريديم و جادة طـولاني هـم كـه            . شود  شود، بلكه برعكس نقصش زياد مي       نمي

ــصميم مــي ــه يكــي از    كــشيديم، ت ــود ب ــان ب ــين خياب ــريم ادارة صــدور شناســنامه كــه در اول گي
 اسـت و هـم ماشـين داريـم، و بـدين             هـا وسـيع     هاي اطراف منتقل شود، چون هم خيابان        شهرك

شكل ماشين تندرو و جاده وسيع، زحمت ما را بيـشتر كـرد، و فكـر كـرديم شـهرها را گـسترده                     
 دورتر قرار گرفـت  ي باشيم، در حالي كه منابع رفع نياز ما از دسترس ما در محلتر  كنيم تا راحت  
نزديـك نـشدن بـه ايـن     ها را زندگي پنداشتيم، چرا كه فرامـوش كـرديم زنـدگي               و اين زحمت  

ها آشكار و افزون شـد و بـا        ها و عيب    شدن، و لذا مرتب ضعف      شجره ممنوعه است و نه نزديك     
تر گشت  تر و متنوع شاخه، به جاي برطرف شدن نيازها، آن نيازها افزون          عت شاخه ينزديكي به طب  

  . كردن آن نيازها وادار نمود و به عنوان عيب و نقص ما را به برطرف
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  :فرمايند  شد چرا ميپس مشخص
شد، درختي بود كه نزديكي بدان مستلزم تعب است  درختي كه نبايد آدم به آن نزديك مي    «
شـود و موجـب غفلـت از پروردگـار       و موجـب بـدبختي در زنـدگي دنيـايي مـي           )و نه گناه  (

  .»گردد مي
ري  كـه دينـدا  ي شـرايط ،شود كـه در آن  چنان مشكل مي با قرب به شجره ممنوعه شرايط آن   

هـاي   حـالا در نظـر بگيريـد در چنـين شـهر     . ردي ـگ ي در تنگنا قـرار م ـ    ،موجب قرب به خدا است    
توان آرامـش در عبـادت را بـراي خـود حفـظ كـرد و دائـم قلـب را آمـاده                         گسترده چگونه مي  

كه كثـرت در مقابـل وحـدت اسـت، و شـجره در آن             تجليات نور پروردگار قرار داد؟ در حالي      
و نزديكي به آن به عنوان دوري از دستور خدا است و مساوي است با               بهشت تمثّل كثرت است     

 عين همين مسئله در زندگي زميني با نزديكـي بـه دنيـا پـيش                .گرفتن از انوار حضرت احَد      فاصله
ايـم و نزديكـي بـه كثـرت           آيد، چون هر چه به دنيا نزديك شويم، بـه كثـرت نزديـك شـده                 مي

 كـه مـشغول دنيـا اسـت امكـان      يحد، به همين دليل دل ـ   حضرت اَ ازگرفتن    مساوي است با فاصله   
  .شدن با حضرت احَد برايش غيرممكن است مأنوس

  نهي ارشادي و ظلم به خود 
  : فرمايند مي »عليه االله رحمة«علامه

  .»ظلم آدم و همسرش با نزديكي به آن درخت، ظلم به خود بود«
هـاي گــسترده و   د بـه جـاده  مـثلاً الآن بـا امي ـ  . نزديكـي بـه طبيعـت كـار آدم را سـخت كـرد      

هاي تندرو، خانه خودش اين طرف شهر است و خانه پدر و مادرش آن طرف شهر، حالا                   ماشين
ها به    توجهي كند، به دستور الهي پشت كرده است، اگر بخواهد به آن             اگر نسبت به والدينش بي    

  . ا تحمل نمايدد، مجبور است راه طولاني را طي كند و زحمت زيادي رينحو شايسته احسان نما
مثل تعـب و سـختي   . ظلم به خود بود، و نه نافرماني خدا«شاخه    عت شاخه يپس نزديكي به طب   

ها  ها همه در اثر نزديكي آدم     كه اين » ... گرسنگي و تشنگي و عرياني و        در زندگي دنيا به جهت    
گي و  هـا كردنـد، حـالا گرسـن          شجره را چـشيدند، دل را متوجـه كثـرت          .به شجره به وجود آمد    
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هايي است كه با نزديكي بـه دنيـا بـراي انـسان پـيش            تشنگي و عرياني، كه حاكي از ظهور نقص       
  .آيد، ظاهر شد  مي

  :فرمايند در ادامه مي »عليه االله رحمة«علامه
  »مولويارشادي بود و نه و به همين جهت هم نهي خدا «

ده و در آن ديـن  دانيد كه يك وقت است خداونـد ديـن و شـريعتي را بـراي بـشر فرسـتا                   مي
ايـم،   گويد نماز بخوان، حال اگر ما نماز نخوانيم، در مقابل امر مـشخص خـدا عـصيان كـرده         مي

كه بندگي ما را تقويت كند شريعت         چون خداوند براي اين   . گويند  مي عصيانِ امر مولوي   اين را 
ا نمـاز   چر. كند، انجام آن احكام موجب تقويت بندگي ما است          آورد و در شريعت حكم مي       مي
گيري ولايت خدا بـر شـما         كه خداوند فرموده است، و دقيقاً در اين موضع          خوانيم؟ براي اين    مي

كند و تمام دستور دين در اين راستا مورد بررسي           شود و بندگي شما رشد مي       محقق و شديد مي   
و مـا بـه احكـام       » چـون حكـم خداسـت     «چرا بايد حجاب داشـته باشـيم؟ در يـك كلمـه             . است

كنيم تا بندگي خود را تقويت كنيم و اعمال ولايت خداوند را بر خـود محقـق         ل مي شريعت عم 
اما اگر هنوز شريعتي در كار نباشد، پس حكـم مولـوي مطـرح نخواهـد بـود و                   . و تشديد نماييم  

مشخص است كه به دلايل آياتي كه بعداً خواهـد آمـد، در بهـشت آدم، هنـوز شـريعتي مطـرح              
 به شجره، مولوي باشد و تـرك آن، عـصيان در مقابـل حكـم خـدا           نبوده تا حكم نزديك نشدن    

 اسـت ارشـادي، و رعايـت آن حكـم موجـب        يپس حكم خدا در بهشت حكم ـ     . محسوب شود 
گـوييم   يـك وقـت بـه فرزنـد خـود مـي      : به عنوان مثال    . شده كه آنها به سختي و تعب نيفتند         مي

د روحيه فرمانبرداري او را نـسبت     خواهي  شما در اينجا نمي   . سوزي  دست به آتش نزن، وگرنه مي     
حكم ارشـادي شـبيه   . به خودتان امتحان كنيد، بلكه قصد داريد او را متوجه خطر سوختن نماييد            

خواهيد بر فرزنـد خـود اعمـال ولايـت كنيـد تـا        همين دستور است، شما در اين نوع دستور نمي      
ك دسـتور ارشـادي اسـت تـا بـا        كند، بلكه صرفاً ي ـ     شنود و يا عصيان مي      ببينيد دستور شما را مي    

  .هايي را دنبال نمايد سوختن به سختي و تعب نيفتد و مجبور شود براي رفع آن سوختگي تلاش
چون هنوز شـريعتي در ميـان نيـست كـه           . قبل از آمدن هر دين و شريعتي است        داستان آدم، 

را از بـين    حكم مولوي مطرح باشد و عصيان در برابرش گناه محسوب شود و قرب الهيِ انـسان                 
يعنـي اگـر بـه طبيعـت        .  از مقولـه حكـم ارشـادي اسـت         »لا تقْربَا هذه الشَّجرَة   «پس فرمان   . ببرد
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روي شما اسـت ولـي بـه آن     افتيد، درست است كه اين شجره روبه   نزديك شويد، به زحمت مي    
ولياء در كنار آن، در بهشت لقاء به خدا مشغول باشيد، خيلي شبيه زندگي ا             بلكه  نزديك نشويد،   

در زمين باش، ولي خدايي باش، و نه در زمين بـاش و زمينـي               : فرمايد  خدا در زمين است كه مي     
. يد هـست  زمـين گويد اين شجره صورت زمين است، اگر به آن نزديك شـويد محكـوم               مي. باش

هـاي مربـوط بـه آن گرفتـار      افتيد، به تنگنا كه افتاديـد، بـه زحمـت           به زمين كه رفتيد به تنگنا مي      
كنيد، حالا در زندگي زميني براي جبران اين نزديكـي بـه طبيعـت              شويد و بر زمين هبوط مي       مي

 پس يك مرحلـه ايـن بـود كـه بـه طبيعـت      .  كه بحث آن خواهد آمدسخت بايد دينداري كنيد،   
كنيم، كه نكرديم و آدميـت مـا اقتـضاي     ني زندگي يشويم و در عالمي فوق زندگي زم      نزديك ن 

مراه داشت و لذا نزديكي به طبيعت را بر خلاف حكم ارشاديِ پروردگـار      زندگي طبيعي را به ه    
، چيـزي كـه     اسـت و فروافتـادن در زنـدگي زمينـي         بعـد از هبـوط      هم  يك مرحله   . انتخاب كرد 

توانستيم انتخاب نكنيم ولي انتخاب كرديم، حال در ايـن مرحلـه چـه بايـد كـرد كـه جبـران                        مي
هنوز موضوع چگونگي نزديكي به شجره ممنوعـه        شود، بحثي است كه عرض خواهد شد، ولي         

  9.بايد تجزيه و تحليل شود

                                                 
 به يكين است كه نزديات مورد بحث ا  ي در آ  »عليه  االله  رحمة«يي علامه طباطبا  يت داشته باشند كه سخن اصل     يزان عنا يز ع - 9

ن بـه  ي در زم ـيها نشان دهد كـه علـت زنـدگ    خواسته به انسان يز مي است و خداوند نيت هر انساني آدميشجرة ممنوعه اقتضا  
 يبرا -  استيني زمي زندگي به شجرة ممنوعه كه صورت مثال     يكي با نزد  -د  ت خو ي بوده است كه بر اساس آدم      يجهت نوع انتخاب  

 ات مذكور نشود و آدمِ در بهشت را همـان حـضرت آدم  ين سطح وارد بحث در آ ي در ا  يمنتها اگر كس  . اند  ش آورده يخود پ 
د معصوم باشند چرا حـضرت  يمبران باايكه پ ني با توجه به ا «:رد و سپس سؤال كند    يبگ درنظر   -امبر  ين پ ين انسان و اول   ي اول يعني -

 كه سؤال طـرح شـده،   ين سؤال و در سطحي در جواب ا»عليه االله رحمة«يي علامه طباطبا»ان كرد؟ي در مقابل امر خدا عص     �آدم
 حكـم  ، شـده � كـه بـه حـضرت آدم   يكننـد حكم ـ  يكشند و روشـن م ـ  يش مي را پ  ي و حكم مولو   يموضوع حكم ارشاد  

م و متوجـه  يتـر مطـرح كن ـ     قي دق ي اگر موضوع را در سطح     يول. گردد  ي عصمت نم  يوجب نف  بوده و تخلف از آن م      يارشاد
ا ي ـ يگـر اساسـاً بحـث ارشـاد    يد. هـا تعلـق گرفتـه    ت انـسان ي ـ به شـجرة ممنوعـه بـه جنبـة آدم    يكي در عدم نزد يم امر اله  يباش

رو آن سـؤال شـود   ي و پي ارشاداي بود يد تا گفته شود حكم خدا در آن موطن حكم مولويآ  يش نم يبودن آن حكم پ     يمولو
طان را كـه فرمـود   ي با عصمت آن حضرت نبود چرا حكم خدا بـه ش ـ ي بود و لذا تخلف از آن مناف    ياگر حكم به آدم ارشاد    «

ت آدم ي شخـص يكـردن اقتـضا    روشـن يد اصل حكم خدا برا يت داشته باش  يعنا» م؟ي محسوب نكن  يبه آدم سجده كن ارشاد    
طان بود و اساساً موضوع  يت ملائكه و ش   ي شخص ينمودن اقتضا   ز جهت روشن  ي سجده به آدم ن    ن راستا حكم  يباشد و در هم     يم

  .اندي خود را بنماي است تا هركسيست، بلكه حكمي در آن ساحت و سطح مطرح ني و مولويارشاد
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  فريب شيطان
شما حساب كنيد در شرايطي كه بخواهيد يك مـسجد بـا خـشت بـسازيد، از خـاك همـان                     

كنيـد، آن وقـت    زمين براي ساختن خشت و از چوب درختان هم بـراي سـقف آن اسـتفاده مـي             
اما با نزديك شدن به ابعادي از       .  نه به كارخانه ذوب آهن     ديگر نه به كارخانه سيمان نياز است و       

ن عنـوان كـه   ي ـشـود، بـا ا   زندگي زميني كه در آن سيمان و آهن، جزء نيازهاي آن محسوب مي         
 سـختي بيـشتـري   سازيم كه در ساختـن آن به     م محكم و جاودانه باشد، مسجدي را مي       يخواه  يم

 زنـدگي   ني ـا، نـام    گذاشت»  الخلد ةشجر«وعه را  شيطـان هم اســم شجرة ممن     .شـويم  گرفتـار مي 
گذارد و بـا ايـن خـصوصيات آن را           هاي غيرعادي را جاودانگي مي       و وسعت   پر از شاخ و برگ    

طـوري القـاء   . دهد ها را يك نوع پيشرفت براي پايدار ماندن نشان مي اين. نماياند  در چشم ما مي   
، پيـشرفت نيـست و جـاودانگي را از    كند كه اگر يك سقف چوبي و ديوار گلي داشته باشي         مي

هـاي آنچنـاني داشـته باشـي،          بـري   دهي، ولي اگر يك خانـه سـيماني و سـنگي و گـچ               دست مي 
 شـاخة  س بـا خـدا، بـه شـجرة شـاخه          تحت عنوان پيشرفت، ما را از حالت اُن       . جاودانه خواهي بود  

، از خـدا دور  كند، و به همان اندازه كـه در تعـب دنيـاي هـزار شـاخه افتـادي                   كثرت مشغول مي  
اي : بـه همـين جهـت هـم نفرمـود         . خدا نشدي، بلكه خداداري برايت سخت شد        آري بي . شدي

  :كند كه طور ترسيم مي نقش شيطان را اين. آدم برو كه كافري، گفت برو كه در سختي هستي
   11» الشَّيطانُ عنْها فاََخْرَجهما مماّ كاناَ فيه10فاََزلَّهما«

خواهيـد   ايـد وقتـي كـه مـي        دقت كرده . به فرودشان كشاند  ان داد و از صعود      ش  شيطان فريب 
بـودن را   كند؟ اول عظمت و موقعيت خليفة الهي  اي به شما القاء مي      گناه كنيد، شيطان چه روحيه    

بـودن در خـود    برد، بعد كه بـراي خـود مـسئوليتي بـزرگ در راسـتاي خليفـه الهـي             از يادتان مي  
 »فاََزلَّهماالـشَّيطانُ عنْهـا    «:فرمايـد   مـي . زنيد، اين قاعده اسـت      ناه مي احساس نكرديد، دست به گ    

ها، غافلشان كرد و لذا از آن صـعود فـرو    دادن عظمت آن شيطان از آن نهي، از طريق پايين نشان    

                                                 
 .، پايين افتادندمقاميعني زير پايشان را كشيد و از آن » اَزلَّ« - 10

 .36سوره بقره، آيه - 11
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 خـود  يياي دنيها ها و نقص    از آن مقام بهشتي كه گرفتار عيب       »فاََخْرَجهما مماّ كاناَ فيه    «.افتادند
  . نبودند، خارج شدند

  ها هبوط و شروع دشمني
  :فرمايد ها مي پس از نزديكي به شجره ممنوعه و تصرف در آن و ظهور زشتي

  12» عدوناَاهبطِوُا بعضُكُم لبعضٍو قلُْ«
از آن مقام فرو افتيد و در شـرايطي قـرار گيريـد كـه بـه همـديگر دشـمني                     : گفتيم

  .خواهيد نمود
شمايي كه نظر به طبيعت داريـد، برويـد در طبيعـت و در شـرايطي قـرار گيريـد كـه                      : فرمود

كه قبلاً عرض شد، جـنس طبيعـت، جـنس            شرايط دشمني نسبت به همديگر است، زيرا همچنان       
شـود   نمـي . ام شـما هـم بنـشينيد    شود همين جا كه من نشسته در دنيا نمي. ها است تنگناها و تزاحم 

ا محـدوديت هـست، درجـه       ي ـخورم عيناً شما هم بخوريـد، در دن         من مي اي كه     همان غذا يا ميوه   
ك خانـه اسـت چنـد       ييك خانه، فقط    . وجودي آن نازل است و لذا سعة وجودي لازم را ندارد          

بـرعكس عـالمَ غيـب، كـه        .  است، چند گلابي نيست    يك گلاب يخانه نيست، يك گلابي، فقط      
كـنم، همـه شـما از طريـق فكرتـان       الآن كه مـن دارم صـحبت مـي   . يك چيزش خيلي چيز است 

وجـود   گر بـه يكديكه براي گرفتن آن معاني تزاحمي براي       گيريد، بدون آن    معاني حرف مرا مي   
هـا را   اين طور نيست كه يك نفر به ديگري بگويد صبر كن تـا مـن فكـر كـنم و حـرف           . آوريد

ارد، لـذا  جـنس غيـب طـوري اسـت كـه ظرفيـت د      . ها را بگيـر    بگيرم و بعد تو فكر كن و حرف       
تواننـد در يـك مقـام باشـند بـدون هـيچ تزاحمـي نـسبت بـه           آيد، همـه مـي   تزاحم به وجود نمي  

يكديگر، همة ما همة خدا را داريم و به واقع همة خدا نزديك به من است و همة خـدا نزديـك                     
جايي    برعكس عالم ماده، به طوري كه آن       13.كه تقسيم در خدا ايجاد شود       به شماست، بدون آن   

جا بنـشيند، و لـذا ذاتـاً يـك نحـوه              تواند آن   ايد، شخص ديگر در همين زمان نمي        ا نشسته كه شم 

                                                 
  .36وره بقره، آيهس - 12
 رجـوع  7نكتـه  » نكته از معرفت نفـس  ده« عالم مجردات به كتاب »كامل و تمامِ«براي روشن شدن موضوع حضور   - 13
  .فرماييد



103 ..............................................................................................................ملكوتي آدمخصوصيات حيات 

هـا شـروع      ها براي تـصاحب     كند و مقابله    تزاحم در صحنه است و در نتيجه دشمني معني پيدا مي          
رو   يعني محال است كسي در طبيعت زندگي كند و با تزاحم و در نتيجه با دشمني روبه                . شود  مي

كه طوري در طبيعت بينديشد كه عملاً گرفتار طبيعت نباشد كه بحث آن خواهد                ايننشود، مگر   
 برويـد روي زمـين كـه    »و قلُْناَاهبطِوُا بعضُكُم لبعضٍ عدو «:فرمايـد  ولي در هر حال آيه مي    . آمد

اگر دقـت كنيـد هنـوز بحـث توبـه           . دهيد  بعضي از شما در مقابل بعضي ديگرتان دشمني سر مي         
برويـد روي زمـين     : گفـت . انـد   ست، اين هبوط قبل از توبه است، يعني هنوز روي زمين نيامده           ني

  : فرمايد بعد مي. شود كه جنگتان شروع مي
  »و لَكُم في الاَْرض مستَقَرٌّ و متاع الَي حينٍ«

هـاي زمـين    چنان شرايطي زمين محل استقرار شـما شـد، و تـا مـدتي از بهـره                  و در   
  .ر هستيدبرخوردا

يعني يك حيات زمينيِ محدودي براي شما مقرر گرديد، چون شـما طبيعـت را خواسـتيد و                  
 چيـزي كـه خواسـتيد، يـك      هايي دارد، پس حالا برويد بـه طـرف همـان         طبيعت هم محدوديت  

زندگي پر از جنگ، و يك استقرار موقت و يك چريدن محدود،چراكه زندگي زميني جز اين              
و به همين جهـت در ابتـداي مبحـث    . ند آن را براي ما ترسيم فرمود    نيست و چقدر خوب خداو    

 يعني چطور به خداوند كافريد و با انبيـاء  ؛»كَيف تَكْفُرونَ باِاللهِ «: سوره بقره فرمود28آدم در آيه   
كنيد، در حالي كه زندگي موقـت زمينـيِ شـما از طريـق ايمـان بـه انبيـاء از مـشكلات                    مقابله مي 

خودتان با نزديكي به شـجره ممنوعـه مـصيبت دوري از محفـل اُنـس بـا          . ماند  يمربوطه مصون م  
هاي طبيعت كرديد و حالا كه دين آمـده   خدا را بر سر خودتان آورديد و خود را گرفتار سختي        

هـاي طبيعـت نجـات دهـد، بـا پيـامبران كـه حـاملان ايـن رمـز                است تا شما را در دل اين سختي       
زمين و در زمين تا مدتي محدود        پس گفتيم برويد  : فرمايد  بالأخره مي . كنيد  اند، مقابله مي    نجات

  .ها قرار گيريد مستقر شويد و در چنگال دشمني
  : »عليه االله رحمة«بنا به فرمايش علامه

ن رنج بود و نه از بيرون، اصلاً تشنگي و گرسنگي نبـود كـه               رودر آن بهشت برزخي نه از د      «
  .»گرسنگي لذت سيري هستآب و نان بخواهي، در بهشت، بدون 
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برزخ نزولي قبل از آمدن به زمين است و بـرزخ صـعودي بعـد از مـوت اسـت و شـيطان در                    
لغزاند تا به زمـين فـرود آيـد و در نتيجـه          گذارد آدم بالا برود، زير پايش را مي         برزخ نزولي نمي  
  .آبرويش را ببرد

  :فرمايند  در ادامه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبائي
كه قبلاً خداوند براي -طان با فلسفه چيني، نهي خدا را توجيه كرد و آدم عداوت شيطان را        شي«

آدم نهـي   . فراموش كرد، زيرا شيطان در پوشش نصيحت و قسم سخن گفت           -ها گفته بود      آن
شجره را فراموش نكرد، بلكه دشمني شيطان را فراموش كرد و لذا توجيه شيطان را پـذيرفت              

  .»جره از خدا غافل و به خود مشغول شدو با نزديكي به ش
زندگي زميني : جا علت آمدن انسان روي زمين مشخص شد و روشن شد كه اولاً             پس تا اين  

توان متوجه بود در اين زندگي موقـت وظيفـه    موقتي است و لذا مي: هاست، ثانياً  همراه با دشمني  
  .ها چه بايد باشد انسان

  يك مثال واقعي
  :كنند كه  در يك نگاه كلي اصل داستان را چنين تفسير مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبائي

اي باشـد كـه     منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، بـه منزلـة نمونـه            رسد كه قصة    به نظر مي  «
تعالي خواسته وضع آدميان را قبل از نازل شدن به دنيا و كرامتي را كه در منـزل قـرب                 خداي
اند كه انـسان در مقابـل آن همـه نعمـت كـه در اختيـار       ي نيز بنما كند ومثلَ مجسماند با     داشته

كه سعي كند خـود را بـه همـان جـايي      كند و به جاي اين داشته، خستگي و آلام را اختيار مي 
خداوند خواست با اين مثـالِ واقعـي   . كند كه آمده برگرداند به حيات سرد دنيايي مشغول مي       

ا پيمود اگر برگردد و به پروردگار خود رجوع كند، روشن نمايد كه هر انساني كه راه خطا ر
گرداند و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمين زد           خداوند او را به دار كرامت و سعادتش برمي        

  .»گردد و از هوس پيروي كرد به جهنمّ برمي
كنيد كه خداوند با اين واقعه خواست هر انساني گوهر و اصل زنـدگي خـودش                  ملاحظه مي 

فَتلََقّـي آدم   «:فرمايد بعد مي. اش را بپروراند همد و با چنين بصيرت بزرگي زندگي     را در زمين بف   
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 كلَمات هبنْ رگوينـد ديگـر جايـت زمـين      كه آدم متوجه اشتباه خود شد، به او مي بعد از آن 14»م
است، آن هم زميني با آن خصوصيات، و بعد از آنكه فهميد چه بلائي بر سر خود آورده اسـت،        

منظور از كلمه، لفظ نيـست،  .  مرتبه از طرف پروردگارش حقايق و كلماتي را دريافت كرد يك
 يعني توجه به حقيقتي كه طبق آن حقيقت، هيچ معبـودي جـز       لا اله الاّ االله   گوييم كلمة     وقتي مي 

آدم از طرف پروردگارش حقيقتي را دريافت كرد، ديد كه خدا بـه او               لذا. حق در هستي نيست   
تواني با توبه جبران كني ، آدم هم توبـه كـرد              رد، خدا به او نظر كرد كه اين كارت را مي          نظر دا 

  . و خدا هم چون توبه پذير است، توبة آدم را قبول كرد
»هلَيع فَتاب كلَمات هبنْ رم مفَتلََقّي اد«  

پس آدم به حقيقت سنّت توبـه آگـاه شـد و آن را داروي درد خـود يافـت و لـذا                       
  . سريعاً توبه كرد

   15»انَّـه هـو التّـوَاب الرَّحيم«
يعنـي بـه   .  اسـت »تـواب « كنـد، پـس   چون خدا كارش اين است كه به بنـدگانش توجـه مـي          

پـس اول خـدا بـه بنـده     . توبـه يعنـي برگـشت   . كند، بلكه برگردنـد   نظر مي  هاي خطا كارش    بنده
 داد، سپس بنده توفيق پيدا كرد و از سـر توبـه             خطاكار نظر كرد و در قلب او ميل به توبه را قرار           

و با انگيزه جبـران گذشـته بـه خـدا نظـر نمـود و پـس از آن خداونـد بـا توجـه مجـدد بـه بنـدة                                
كننده، توبة بنده را قبول كرد، ولي بعد از توبه باز فرمود روي زمين برگرديد، در ادامـه آيـه     توبه

 گفتـيم   »قلُْناَاهبطِوُا منْها جميعـاً   «: فرمايد  ، مي »واب الرَّحيم انَّـه هـو التّـَ  «: كه فرمود   و پس از آن   
  . بر زمين فرود آييد، ولي حالا كه توبه كرديد ناراحت نشويد كه همگي
»                      ـملاَ ه و هِملَـيع ففَـلاَ خَـو ايـده ـنْ تَبِـعَفم ـدينِّـي هم نَّكُميْأتا يفَإِم

   16»يحزنَوُنَ

                                                 
 .37ه ي سوره بقره، آ- 14

  .37سوره بقره، آيه - 15
  .38سوره بقره، آيه - 16
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 شد بر زمين فرود آييد و زندگي زميني را شروع كنيـد، مـن بـراي شـما هـدايتي              حالا كه بنا  
هي خطـرات و مـشكلات       اعمال گذشته و از انبو     فرستم كه اگر از آن پيروي كنيد از نگرانيِ          مي

  .د بودي آزاد خواه آينده
قبـل از هبـوط اصـلاً شـريعت     . با هبوط آدم بر زمين شروع شد   » يشريعت اله «و بدين شكل    

پـس انـسان اول   . هايش را جبران كنـد  داد، چون شريعت براي اين است كه انسان نقص    ا نمي معن
خـدايا چكـار كـنم؟ خداونـد        : كارهـايش عيـب اسـت، بعـد بگويـد         بايد توبه كند و بفهمد اين       

 در » هـم يحزنَُـونَ  فَإِما يأتْينَّكُُم منِّي هدي فمَنْ تَبِع هداي فَـلاَ خَـوف علَـيهِم و لاَ    «: فرمايـد   مي
 مـرا  فرستم، اگر كـسي هـدايت   گذارم و براي شما هدايت مي  زندگي زميني من شما را تنها نمي      

 نخواهـد بـود، نـه خـوفي         اوها دارد بـراي       هايي كه زندگي زميني براي انسان       بپذيرد، آن نگراني  
مـال گذشـته، و     عبـارت اسـت از غـصه و غـم از گناهـان و اع              » حزن«. براي او هست و نه حزني     

از طريق پيروي از شريعت از هر دوي ايـن          : فرمايد  مي. عبارت است از نگراني از آينده     » خوف«
كنيـد و هـم وارد     لايـقِ بهـشت پيـدا مـي    يكه هـم شخـصيت   مانيد، به طوري   دو مشكل مصون مي   

  . رو نخواهيد بود كاري شيطان روبه شويد كه ديگر هر لحظه با خطر فريب بهشتي مي
بـا  : فرمايـد    در آيه فوق در رابطه با جايگاه شريعت و نقش آن در زندگي زميني مي               خداوند

تواني زندگي زميني را سرمايه       ها است، مي    پيروي از هدايت الهي در زميني كه خاستگاه دشمني        
تر هم هست، يعني هـم ضـعف    بهشتي كني كه نه تنها كمتر از آن بهشت قبلي نيست، بلكه كامل   

ــي  ــران م ــته جب ــق      گذش ــون از طري ــاره، چ ــقوط دوب ــر س ــده و خط ــي از آين ــم نگران ــود و ه ش
هـايي كـه      ، ديگـر از انتخـاب     يو متحد نمودن قلب بـا دسـتورات اله ـ         شدن با شريعت،    هماهنگ

پس فلسفه حيات زمينـي مـا،       . يابيم  شود ما از بهشت صعودي خارج شويم، نجات مي          موجب مي 
كـردنِ ايـن زنـدگي، از         صـورت صـحيح طـي     اي بسيار دقيق و حساب شده است، كـه در             برنامه

طريق شريعت و هدايت الهي، به بهشتي برتر خواهيم رسيد و لذا كفر و انكـار انبيـاء كـار بـسيار                    
  . شود ها صادر مي عجيبي است كه از بعضي انسان

 عـالمَ    آري در بهشت نزولي گرسنگي و تشنگي نبود، چون اصلاً طبيعت به اين معني در آن               
فوق طبيعت است، تا حدي مانند عالَمي است كـه بعـضي از اوليـاء وقتـي در دنيـا              نيست، عالَمي   

برند، كه در آن حالت، گرسنگي و تشنگي برايشان هيبت و نمود نـدارد   هستند، در آن به سر مي   
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شـان را تـرس    كنيد كه زنـدگي     اند كه شديداً زميني هستند، ملاحظه مي        و بر عكس آنها، افرادي    
هر دو ممكن است حتي يك اندازه غذا بخورند، ولي ايـن يكـي تمـام      . دچرخان  از گرسنگي مي  

كـه چنـين    روز به فكر اين است كه فلان غذا را به دست بياورد و بخورد و آن ديگري بدون اين   
انسان به هر اندازه كه بـه بهـشت نزديـك    . خورد  رسد و مي    هايي داشته باشد، غذايش مي      دغدغه

  .شود، چون در بهشت اصلاً گرسنگي و تشنگي نيست ميشود، هيبت گرسنگي برايش ضعيف 
انّـا للّـه و انَّـا الَيـه         «دارند، و به همـين جهـت هـم داريـم             ها يك نزول و يك صعود       انسان
آن غيـب  . مروي  يعني ما از عالمَ غيب بر زمين آمديم و سپس از زمين به عالم غيب مي             »راجعِون

آدم در زندگي در .  مقامي كه از آن به زمين هبوط كرديم        گويند، همان   اولي را برزخ نزولي مي    
دادن آن شـرايط   كـه امكـان از دسـت    برزخ نزولي هنـوز نقـص دارد و آن عبـارت اسـت از ايـن       

درست است كه زندگي در زمين، نقصش بيشتر است، ولـي در مقايـسه بـا بـرزخ                  . برايش هست 
 آدم در برزخ صعودي ديگـر آن        صعودي، برزخ نزولي داراي يك نحوه نقص است، با استقرار         

مرحله و آن كمالات برايش مقام شده است، چـون كمـالِ مخـصوص بهـشت صـعودي را پيـدا               
 كـه بهـشت صـعودي،      ينيست در حـال   » دارالخُلْد«شود، بهشت نزولي      كرده است و وارد آن مي     

ر س ـ   پـذيراي شـيطان آزاد شـده، شـيطان را پـشت            د است، چون از شيطان و نفـس امـارة         دارالخل
را انـسان در طـول حيـات زمينـي در اثـر      ي ـز. گذارده است، و لذا آن مقام دارالخلد خواهـد بـود   

تبعيت قلبي و فكري و عملي از شريعت، شيطان را از خود دور كرده و لذا عوامل خـروج از آن      
ها   ملاحظه كنيد كه چرا در ابتداي بحث خطاب به انسان          .ن برده است  يعالم الهي را در خود از ب      

؟ كنيـد  ورزيد و از پيامبران تبعيت نمي ؛ چه شده است كه به خدا كفر مي   »كَيف تَكْفُرون «: مودفر
گـاه  يگر جا ياند تا زمينه ورود شما را به بهشت صعودي فراهم كنند د             در حالي كه پيامبران آمده    

جـا    بهـشت نزولـي را بـه مـا نـشان دادنـد و مـا را در آن       ست؟يامبران چيدن به پي كفرورزيو معن 
يك نحوه به خود    . توانيم پيدا كنيم    مستقر نمودند تا بفهميم چه موقعيتي داريم و چه موقعيتي مي          
 بـاز نمودنـد آن هـم در عـين            مـا  ينشان دادن خودمان بود و بعد مسير كمال حقيقي را در جلـو            

  .هايمان ها و نقص توجه به ضعف
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  ها  انحرافأغفلت از دشمني شيطان، منش
شوند كه شيطان دشمني خود را پنهان كـرد و از يـاد آدم            متذكر مي  »عليه  االله  ةرحم«علامه طباطبايي 

دانست كه نبايد به شجره نزديك شود، ولي شيطان به عنوان ناصـح و            كه آدم مي    برد و لذا با اين    
كـه   ايـن : گويـد  مثلاً مي. دلسوز آمد و دستور خدا را مبني بر نزديك نشدن به شجره توجيه كرد            

قدر بخوري تـا مـست شـوي، ولـي اگـر در حـدي          روب بد است، وقتي است كه آن      اند مش   گفته
اگر ما شيطان را به عنوان دشمن خود نگيريم و دشمني او             .بخوري كه مست نشوي خوب است     

پـذيريم و عمـلاً بـه آنچـه بايـد       اش فراموش كنيم، توجيهاتش را مـي       را به جهت دوستي ظاهري    
آدم دشمني شيطان را فرامـوش كـرد   «: فرمايند ست كه ميدست نزنيم، دست خواهيم زد و اين ا   

شـيطان نگفـت خـدا ايـن     . »و نه حكم خدا را، و شيطان با فلسفه چيني، نهي خدا را توجيـه كـرد            
شـوي و در      اگر تو از اين درخت بخـوري، ملَـك مـي          : حرف را نگفته است، بلكه به آدم گفت       

يـك توجيـه نـاحق،       يعنـي بـا   . دانـه نـشوي   خواهد تو جاو    گردي و خداوند مي     جاودانه مي  نتيجه
 هم كه در اين راستا پيدا شد از اينجا بود كه آدم عـداوت         يموضوع را عوض كرد و همه مشكل      

شيطان را كه قبلاً خداوند براي او گفته بود فراموش كـرد، علـتش هـم ايـن بـود كـه شـيطان در             
ن اسـت كـه بـا ظـاهري     اساس كار شـيطان اي ـ     .پوشش نصيحت و قسم، سخن خود را ارائه نمود        

بـه همـين جهـت هـم        . گذارد كه ما نياز به آن داريم        هايي از ما دست مي      دلسوزانه روي گرايش  
 چـون شـيطان روي نيـاز    ،بلكه دشمني شيطان را فراموش كرد   آدم نهي شجره را فراموش نكرد،       

يـاز را  تواند ايـن ن     به جاودانه شدن در بهشت دست گذاشت و در نتيجه آدم فكر كرد شيطان مي              
برآورده سازد و لذا توجيه شيطان را پذيرفت و با نزديكـي بـه شـجره از خـدا غافـل و بـه خـود                           

  . خواست از آن فرار كند مشغول شد و درست گرفتار همان چيزي شد كه مي
كـه   به صرف ايـن «اگر ما تكليف خود را با شيطان روشن نكنيم و نرسيم به اين نكته مهم كه  

بينيد يك مرتبه گرفتـار همـان چيـزي           مي» .شوم   است، من از آن جدا مي      اين راه و رسم شيطاني    
م دروغ بد اسـت ولـي يـك مرتبـه     يدان يكه ما م    خواستيد از آن فرار كنيد، مثل اين          شديد كه مي  

دهـد،   هاي خود ما را قانع كند كه اين دروغ آن نتايج بد را نمـي             كند با وسوسه    شيطان شروع مي  
  .بينيم چه بلائي سر خود آورديم و بعد كه عمل كرديم مي
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پس اين آيه را به ذهنتان بسپاريد كه خدا فقط يك دشـمن بـه مـا نـداد، بلكـه يـك دشـمن                       
دشمن شما كـه شـيطان باشـد، عـدو          : فرمايد  خدا مي . خيلي هم آسان است   . شناسي هم به ما داد    

ر را نكـن، ايـن      چگونه عدو مبين است؟ خدا گفته است كه اين كـا          . مبين و دشمن آشكار است    
تواند بگويد من نفهميدم كـه شـيطان دشـمن مـن اسـت،          كسي نمي . گويد بكن   آمده است و مي   

توانستي بفهمـي، خداونـد حكـم خـود را در هـر مـوردي از                  گويند تو خودت مي     چون به او مي   
پـس  . پس هر كس خلاف آن حكم نظر بدهد، شـيطان اسـت  . موارد زندگيِ زميني روشن نمود 

  .شناسي داد و هم قدرت خداشناسي ت شيطانهم به ما قدر
چه موقع شـيطنت   . كند  يكند؟ وقتي كه شيطنت شيطان را فراموش م         چه وقت آدم اشتباه مي    

. هـايش بـسازد   كند؟ وقتي حكم خدا را طوري توجيـه كنـد كـه بـا هـوس        شيطان را فراموش مي   
ورد، غفلت كه آمـد  آ  و شجره، غفلت مي كند؟ آري؛ گرايش به كثرات  چطوري اين كار را مي    

توانـد    در ايـن حـال اسـت كـه شـيطان مـي            . شود  زمينه توجيه حكم خدا توسط شيطان فراهم مي       
  .موفق شود
  .خواهد هايي كه حكم خدا را نمي  پناه به خدا از ميل»اعَاذنَاَ االله منْ شُرورِ انَْفُسناَ«

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه پنجم
ينيزم ي زندگيعنم شِي نما؛آدم





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
»   مواْ لآددجكَةِ اسلآئْلمقلُْناَ ل ثُم ناَكُمروص ثُم خلََقْناَكُم فَ لَقَد يسلِواْ إِلاَّ إبدجس

  1»لَم يكنُ منَ الساجِدينَ
  شـما پـرداختيم آنگـاه بـه    يشما را خلق كرديم سـپس بـه صـورتگر          و در حقيقت  

سجده كردند جز ابلـيس كـه از        ] همه[ آدم سجده كنيد پس      يبرا فرشتگان گفتيم 
  .كنندگان نبود سجده

كنم كه اگـر داسـتان آدم بـا دقـت            مقدمتاً به عنوان نكته اول، بر روي اين موضوع تأكيد مي          
 كـه در  يبررسي شود، نمايش كاملي است از معني زندگي زميني، آن هم با همه ابعـاد و ظرائف ـ               

اش را بتوانـد درسـت     است كه انـسان معنـي حيـات زمينـي    ين مطلب مهم يست و به واقع ا    آن ه 
فهمد كه راه كـدام   چون مي. دهد اگر حيات زميني معنا شد، انسان تن به بيراهه نمي        . كشف كند 

عمدة مشكلات عملي انسان ريشه در همين ناتواني تفسير صـحيح زنـدگي             . است و بيراهه كدام   
متوجه اين مـسئله   شناسد، و چون را از نظر تفكر جايگاه خود را در هستي نمي   زي. اش دارد   زميني

خواهد ايـن موضـوع را    حال با اين زاويه به داستان آدم بنگريدكه مي. كند شود، بد عمل مي  نمي
گويـد   طور كـه خـدا مـي    براي انسان معنا كند كه اصلاً يعني چه او در زمين آمده و چرا بايد آن         

  كند؟در زمين زندگي 

  تكوين و تشريع
ن مطلـب اسـت   ي ـ است و احتياج به بحث دارد، توجه به ا  يز موضوع مهم  ينكته دوم كه آن ن    

 كـه شـما   مثل ايـن . كه حقايق هميشه تكويني است و ظهور آن حقايق ممكن است تشريعي باشد 
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ا ايـن دسـتور شـم   . دهيد كه آن كار را انجـام دهـد    دانيد به كسي دستور مي      مطلبي را كه حق مي    
دهيد، يك امر تشريعي است، در         را در جهت خاصي قرار مي      يكه در واقع اختيار انسان مشخص     

ايـد   عيني كه امر و دستور شما ريشه در واقعيتي دارد كه شما طبق آن واقعيت اين دستور را داده                  
داسـتان آدم يـك   . همـين اسـت  » تـشريع ريـشه در تكـوين دارد    «شـود     كه گفتـه مـي      و معني اين  
ويني است كه ظهور تشريعي دارد و تمـام دسـتورات خداونـد بـه انـسان در زنـدگي                حقيقت تك 

شـايد بـه تفـاوت شـعرهاي حـافظ بـا       . زميني، ريشه در انسانيت انـسان در نظـام تكـويني او دارد        
ايد، شعرهاي حافظ عموماً اشاره به امور تكويني دارد و خودتان امر تـشريعي      سعدي توجه كرده  

 و ،»تكـاليف «گويـد و نـه از   مي »حقايق«كنيد، چون بيشتر از      آن استنباط مي   و يا تكليفي را از دل     
ولـي جنـاب   . آورد در بعضي موارد از ظهور تشريعي آن حقايق تكويني هم سـخن بـه ميـان مـي           

سعدي، شـاعر   : گويند  راند، به اصطلاح مي     سخن مي  »نبايد« و »بايد«و   »تكاليف«سعدي بيشتر از    
   .اخلاق است

دين در ابتداي تفكر بيشتر تشريعي هستند و به بايد و نبايد دين نظر دارند بـدون  هاي مت   انسان
كه سعي كنندبه ارتباط بين آن بايد و نبايدها با حقايق عالم توجه كنند، و خيلـي هـم مـشكل                  آن

خواهنـد و    خودشان را مي   »تكليف« مردم متدين    عموماً.  از اين حال بيرون بيايند     است كه بتوانند  
به همين دليل اگر براي چنين افـرادي از حقـايق عـالمَ و نحـوة                .  خودشان را  » و تفسير  يلتفص«نه  

ولي اگر بگوييد اين چيز خـوب اسـت و آن چيـز بـد     . شوند بودن هستي سخن بگوييد خسته مي     
اين خوب و بـدها  » نبود«و » بود«فهمند، ولي ريشه  شوند، يعني خوب و بد را مي  است خسته نمي  

 عـالم را بفهمـد، ايـن آدم راه حقيقـت را     تكوينيـات اگر كسي توانـست   . فهمند  يرا به راحتي نم   
اگر كسي فقط امر و نهي دين را فهميد و حقيقتـي كـه ايـن امـر و نهـي از آن           . كند  دارد طي مي  

در  به اصطلاحِ عرفا،  . گويند او هنوز در ظاهر دين متوقف است         ريشه گرفته است را نفهميد، مي     
به هر صورت نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه             .  به مرحله حقيقت نرسيده است     مرحله شريعت است و   

متوجه شويم امر و نهي مطرح در دين مبتني بر حقيقتي است كه آن حقيقـت پايـه و اسـاس ايـن      
  .گيرد ها قرار مي امر و نهي

  »گرسـنگيِ «شدنِ تشريع از تكوين در نفس انسان هم جاري است به طوري كـه                 قاعده ناشي 
ناشي از آن گرسنگي، يك     » بايد غذا بخورم  «شما يك حقيقت تكويني است ولي       شما در نفس    
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» بايـد غـذا بخـورم   «حالا اگر كسي گرسنگي را احـساس نكنـد و گرسـنه نباشـد،     . تكليف است 
كـه همـان گرسـنگي اسـت،        » بايد غذا بخـورم    « دهد، چون پايه تكوينيِ     براي اين آدم معني نمي    

بـه جهـت نبـودن تكـوين يـا واقعيـت گرسـنگي        » تشريع«و » يدبا«وجود ندارد، به عبارت ديگر؛  
  . مطرح نيست

اگـر ايـن مـسئله را بتـوانيم درسـت           . ا تكوينيات انـسان اسـت     يها    داستان آدم كشف واقعيت   
خداونـد بـا طـرح موضـوع بهـشت      . فهمـيم  بفهميم، آن وقت جايگاه شريعت را هم درسـت مـي      

زميني را براي ما روشـن كنـد تـا معلـوم شـود              خواهد جايگاه شريعت در زندگي        نزوليِ آدم مي  
وقتـي معنـاي وجـودي و تكـويني ايـن اعمـال روشـن               . گويند بندگي كن و عبادت كن       چرا مي 

  . نماياند اش را شريعت به ما مي شود، به تبع آن معناي تكليفي 
امـا ايـن حكـم      . گوييم دروغ گفتن حرام است، اين يك معناي تشريعي است           يك وقت مي  

تكويني هم دارد، يعني بايـد بـدانيم دروغ گفـتن در هـستيِ انـسان چـه نقـشي ايفـاء                    يك معناي   
در هستيِ انسان چه نقشي دارد، ايـن بـا          » ريا«حرام است، اما اين     » ريا«گويد    شريعت مي . كند  مي

شـود چـه    شود و در آن صورت است كه انسان متوجه مي اش روشن مي   توجه به جايگاه تكويني   
خواهـد    ت عميق و دقيق است، البته عظمت مسئله بـراي كـسي اسـت كـه مـي                 اندازه اين دستورا  

خواهد معنـاي بـودن خـود را     داستان آدم براي كسي كه مي. ماوراء اين دستورات را هم بشناسد  
ايـد وقتـي بـه     شـما ديـده   . شـد   با  روي زمين بشناسد رازها و رمزها دارد، ولي گويا رزق همه نمي           

پذيرد كـه حـرام اسـت و ريـا هـم            ا حرام است، خيلي راحت مي     گوييد ري   انسان مؤمن عادي مي   
ولي اگر به او بگوييد بيا تا جـاي ريـا   . كند كند كه از شريعت تبعيت مي       كند، كار خوبي مي     نمي

هـا را     توانـد ايـن     دهـد و اصـلاً نمـي        را در هستي خودت نشانت بدهم، تمايلي از خود نشان نمـي           
يعني توجه بـه تكـوين كـه فهميـدن آن مـشكل اسـت،       بپذيرد، چون جاي ريا در هستيِ خودش       

هـاي وجـودي احكـام نظـر كنـد، و داسـتان        هاي اعتباري، به جنبه را بايد به جاي توجه به جنبه  يز
خواهد جاي حيات     ن داستان مي  ياست، ا  آدم توجه به نحوه بودن و جنبه وجودي آدم در هستي          

ا تحمـل فهـم آن را ندارنـد، بـه عنـوان مثـال          ه ـ  نشان بدهد و عموماً هم ذهن      ها  زميني را به انسان   
بينيـد،   هـا بپرسـيد چطـور اشـياء را مـي      توانند از طريق نور، اشياء را ببينند و اگر از آن ها مي   انسان

تواننـد بگوينـد بـه        بينيـد، ديگـر نمـي       ولي اگر بپرسيم چگونه نور را مـي       . گويند به وسيله نور     مي
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نمايانـد، در   دهنـد، نـور خـودش، خـودش را مـي            جـواب مـي   بيننـد، نهايتـاً       وسيله نور، نور را مي    
بينـد، او متوجـه نيـست كـه نظـر بـه جنبـه          كه ما از او سؤال كرديم از چه طريقي نور را مي             حالي

اش خـود   شود، يعني نور از جنبه تكويني يا وجـودي  كند و متوجه وجود نور مي نور مي وجودي  
طـور اسـت كـه بايـد مـاوراء حركـات و               همـين جنبه وجودي و تكـويني آدم هـم         . نماياند  را مي 

هـا بايـد موضـوع را بـه نگـاه             جزئيات افراد، به جنبه وجودي آن در هستي نظر كرد و لذا انـسان             
به همين دليل در جلسه اول عرض شد كه در اين بحث خيلي دنبـال ايـن       . اعتباري محدود نكنند  

خواهنـد سـريعاً هـر        هاي عادي مـي    آدم. نباشيد كه تكليف خودتان را به دست آوريد و والسلام         
خواهنـد    يعنـي زود مـي    . موضوعي را به بايد و نبايد تبديل كنند و ببينند حـرام اسـت، يـا حـلال                 

هـاي    پديده را به طور تشريعي مطرح كنند، در حالي كـه نتيجـه ايـن تكـاليف و حـرام و حـلال                      
  .كند شرعي با عمق معرفتي كه نسبت به اين معارف پيدا كنيم فرق مي

اگـر كـسي   . ك مقدار بايد زحمت كشيد تا آدم بتواند تكوين و تشريع را به هم وصل كند    ي
كـسي كـه تمـام      . دانـد   گويند اسـرار مـي      بتواند اين كار را بكند، اين در واقع همان است كه مي           

 يچــرا كـه معنــا . فهمـد   از آيــات قـرآن را نمــي ياريذهـنش را تـشريع گرفتــه اسـت، عمــق بـس    
تواننـد   اي در اين حد و انـدازه و عمـق نمـي         عده. فهمد  ير به باطن را نم    دادن ذهن از ظاه     وسعت

دربـارة  آموز از خـانواده ثروتمنـدي گفتنـد يـك انـشاء               به يك دانش  : گويند  مي. دينداري كنند 
فقـرا خودشـان فقيرنـد،     :و لـذا نوشـت  . شما حساب كنيد ذهن او چه ذهنـي اسـت   . فقراء بنويس 

 ذهن اين فرد كـه در خـانوادة ثروتمنـد رشـد كـرده،      .ها  حرف، و از اينفقير استهم نوكرشان  
اين مسئله هـم كـه مـا متوجـه شـويم            . تواند بيرون از آن محدوده ذهني خود فكر كند          اصلاً نمي 

اش  ها، يك حقـايق تكـويني هـست چـون لازمـه            ها و تشريع     و حلال   ماوراء اين تكاليف و حرام    
هـا را     به همين جهت اين بحث    . ار مشكلي است  ف است، ك  ي تكال ي وجود يها  نظركردن به جنبه  

  .شود طرح كرد نمي عموماً در محافلي كه محور ذهنشان فقط بايد و نبايد دين است،

  دينداري، يعني سير به سوي باطن عالَم
هـا    ن قدم بگذارند تا متوجه شوند اين بايد و نبايـد          يكساني كه نتوانستند در حقايق تكويني د      

 را نشناختند، و لذا به آنها پشت كردند، چون فكر كردند ديـن              �البيت از كجاست جايگاه اهل   
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يك شخص عادي انجام دهد و چـه  آن ركوع و سجود را     همين ركوع و سجده است، حالا چه        
شـيعه از آن جهـت   : فرمايـد   طباطبايي را رحمت كند، مـي       االله علامه   شاء  خدا إن . �علي  حضرت

بـه حقيقـت     كه متوجه است كه اعتباريات شـريعت،      كه به ائمه متصل است، افتخارش اين است         
 بعـداً بحـث   2.به تعبير خود ايشان شيعه يك سير باطني در احكام شريعت قائل است   . وصل است 

گرداند كجاست و بركـت       خواهيم كرد كه آفت بينشي كه اعتباريات را به خود اعتباريات برمي           
هـا اعمـال    خيلـي از آدم . د، از چيـست گردان ـ  بينشي كه اعتباريات را در شريعت به حقيقت برمي        

بينيد هم تفننّـي كنـار        مي. كنند  دهند، بلكه تفننّي دينداري مي      ديني را با مباني اعتقادي انجام نمي      
برد، چون با دينـداري    حقيقي از دين نمي اين هيچ بهره  . خواند  رود و هم تفننّي قرآن مي       دريا مي 

ها در  اين. ها بسيار داريم در جهان معاصر از اين آدم     ما  . خود به دنبال سيري به سوي باطن نيست       
انـد، ولـي معتقـد نيـستند ديـن و       كنند و براي دسـتورات ديـن ارزش قائـل          عيني كه دينداري مي   

بـه  » يقـين «اگر دقت كنيد در روش دينداري اين افراد . دستورات آن به حقايق عاليه وصل است      
وجه قلب به حقايق باطني شريعت و اتـصال ظـاهر   اش معني ندارد، چون يقين يعني ت   معني واقعي 

كـه عبـور    مثـل ايـن  . حرف اين نوع افراد اين اسـت كـه آري دروغ بـد اسـت    . دين به باطن دين  
كه دروغ براي قلب حجابي است در مقابل حقـايق غيبيـه،    ولي اين. كردن از چراغ قرمز بد است 

 يقـين پيـدا كـرد و    هـا  ها، به آن  قلبي با آناي در عالم وجود دارد، و بايد با ارتباط         و حقايق غيبيه  
شناسـند و اگـر هـم مطـرح        مطالب را نمي  اصلاً اينبرد، با آن حقايق از بين ميدروغ رابطة ما را     

هـا بـه آن معنـاي واقعـي شـيعه       ايـن . گويند نمي شان هم دروغ    شود قبول ندارند، ولي در زندگي     
مان غير شيعه در همـين مطلـب اسـت كـه عـرض            نيستند، چون اصلاً تفاوت مسلمان شيعه با مسل       

  .كرديم هر چند ممكن است آداب دين را رعايت كنند و آزارشان هم به كسي نرسد
 به پيكر اسلام زد، همين ضـربه بـود كـه            �البيت  كردن اهل   اي كه منزوي    ترين ضربه   بزرگ

هـا مخـالف    ايـن . بـاطن  ها حافظ شريعت بودنـد، امـا شـريعت بـي     كساني را سركار آورد كه اين    
ديـن سـطحي    . باطن بودنـد    مخالف شريعت نبودند، ولي معتقد به شريعت بي       ! شريعت بودند؟ نه  

گوينـد، دزدي   داننـد چـرا دروغ نمـي    گوينـد، امـا نمـي    اگر دين جامعه شد، دينداران دروغ نمي   

                                                 
  .رجوع شود »عليه االله رحمة«يطباطباي به كتاب معنويت شيعه از علامه - 2
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اين نوع برخورد بـا دسـتورات   . ندكن ي نمي تحت عنوان دستور رسمي زندگي دزدكنند، اما  نمي
گرفتن اصل دين ضرر دارد، اگر انسان بـه صـرف دسـتور رسـمي زنـدگي دزدي       ن در ناديده  دي

حرف اين  . داند كه خداوند به او تحميل كرده است         نكند حتي دزدي نكردن را يك تحميل مي       
طـور    تو نيامـدي روي زمـين كـه ايـن         . اصلاً داستان حيات زميني تو اين نبود      ! است كه اي انسان   

بـه   تو خودت از يك باطني خارج از ايـن عـالم          .  رسميِ دين دروغ نگويي    باشي كه طبق دستور   
داستان آدم از اين مقوله است كـه        . ات را كشف كني     اي تا آن جنبه باطني      اي، آمده   جا آمده   اين
خواهد جايگاه شريعت را در عالم هستي و در هستي انسان روشن كند و ملاحظه كنيـد چـرا                     مي

شود، چون اولين شرط درسـت فهميـدن     محافل ديني ما كمتر كار ميدر رابطه با داستان آدم در 
ن بـه  ي ـپنداشـتنِ دسـتور د   اين قضيه، سير از ظاهر به باطن است و بايد از روحيـه قـرارداد رسـمي          

هـا مـشكل      ن، تغيير فكر داد و مسلمّ اين كار براي انسان         يشناختن دستور د    روحية حقايق تكويني  
بـه همـين جهـت هـم از داسـتان           . ه انسان اين سير را انجام دهد      است، هر چند دين آمده است ك      

شـوند و در واقـع بـا ايـن برخـورد كمـر قـرآن را           آدم تحت عنوان يك مسئله سـمبليك رد مـي         
در حالي كه اگـر انـسان   . كردن موضوع يعني اين قضيه واقعي نيست        سمبليك معرفي . شكنند  مي

اگـر  . فهمم و خودش و بقيه را راحت كنـد          يفهمد، انصاف آن است كه بگويد نم         را نمي  يمطلب
بگوييم قضيه آدم واقعي نيـست، پـس در واقـع بايـد بپـذيريم دسـتورات شـريعت ريـشه و پايـه                        
تكويني ندارد، يعني حرام و حلال خـدا ريـشه در حـق و باطـل بـودن آنهـا نـدارد، بلكـه صـرفاً                     

  .است ر كرده تعدادي از دستورات و قراردادهايي است كه خداوند آنها را اعتبا
توانند بقيه چيزهـا را       ها داستان بودن خودشان را در روي زمين نفهمند، چگونه مي            اگر انسان 

هاي اين شهر را بدانيد، اما ندانيـد          درست بفهمند؟ مثل اين است كه شما تمام كوچه پس كوچه          
ه عكـس آن    بل ـ. كه چرا در اين شهر هستيد، عملاً آن همه دانايي براي شما معني نخواهد داشت              

، ندانـد هـا را   ممكن است، آدم بداند چرا در اين شهر هست و حالا تعدادي از كوچه پس كوچه  
  .است تواند زندگي كند، چون معني اصلي خود را در اين شهر گم نكرده باز مي

هاي زمـين را بدانـد، جـنس          كاري  اگر آدم نداند چرا فعلاً ساكن زمين است، ولي تمام ريزه          
ن هـست؟ ايـن خيلـي    ي زم ـيد، اسم و وزن كرات را بداند، اما ندانـد چـرا در رو  ها را بدان   سنگ

ها را    داند چرا اين    زندگي عجيبي است، چون هر چه بيشتر بداند، بيشتر پر از هيچي است، و نمي              
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اگـر از  . دانـد  داند و لذا جايگاه تكاليف دينـي را هـم نمـي             داند، زيرا معني بودن خود را نمي        مي
هدف و پوچ خواهد      بيك حركت   ي تان  توانيد به اعمال خود بنگريد، همة زندگي      ديد تكويني ن  

را  هـا   حداقل بايد جايگاه تكويني همة بايـد و نبايـد    .ايد   بازي خورده   و شما در آن صورت     ،شد  
، »نبايد«و  » بايد«را اول خوب بفهميم، در متنش       » ننبود«و  » بودن«اگر  .به صورت كلي پيدا كنيم    

بـودن و   «آيد، ولـي از       در نمي » بودن« ،»بايد و نبايد  «از  . ما عكس آن امكان ندارد    آيد، ا   پيش مي 
   .شود يحاصل مبه طور طبيعي » بايد و نبايد«، »نبودن

  داستان آدم، يك مثَل واقعي
  :فرمايند ي م»عليه االله رحمة«طباطبائي علامه

اي باشـد كـه    ة نمونـه رسد كه قصه منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، بـه منزل ـ              به نظر مي  «
تعالي خواسته وضع آدميان را قبل از نازل شدن به دنيـا و كرامتـي كـه در منـزل قـرب                        خداي
  .» مجسم كندمثلَاند با آن  داشته

اولاً؛ وضع آدميان قبل از اين دنيا چگونه       : شود  با توجه به اين مطلب اخير سه نكته روشن مي         
نـه   - آمده است؟ ثالثاً؛ خداوند خواست با اين مثـال واقعـي    ثانياً؛ چرا آدم در اين دنيا     . بوده است 

به شما بگويد مثَل همة شما مثَل آدم است، و مثَل آدم يـك واقعيـت    -يك مثال رؤيايي و غير واقعي    
 سـوره  11بـراي روشـن شـدن ايـن نكتـه اخيـر بـه آيـه              . اش اين چنين است     است و آدميت قصه   

  :فرمايد اعراف توجه كنيد كه مي
»لاّ                ووا ادجفَـس مـاَدوا لدـجكَـةِ اسلائْلمقلُْنَـا ل ثُم ناكُمروص ثُم خلََقْناكُم لَقَد 

   .»إبِليس لَم يكنُْ منَ الساجِدينَ
شما را خلق كرديم، سپس به همه شما صـورت انـساني داديـم، سـپس بـه ملائكـه                 

  . مگر ابليس كه از ساجدين نبودگفتيم به آدم سجده كنيد، و همه سجده كردند 
جـا    خطاب قرار داده كه معلوم است ما آن       مورد  فرماييد آيه طوري ما را        چنانچه ملاحظه مي  

تان را صورت داديـم، سـپس بـه ملائكـه      تان را خلق كرديم، و همه همه: فرمايد ايم چون مي    بوده
اسـت و     جا بوده    به نام آدم آن    حال با توجه به اين آيه، آيا يك فردي        . گفتيم به آدم سجده كنند    

تـان را صـورت    تان را خلق كرديم و سپس همـه         همه: فرمايد  ؟ خدا ابتدا مي   ايم  جا بوده   يا همه آن  
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هـا    رمزش چيـست؟ يعنـي همـه انـسان        . به ملائكه گفتيم به آدم سجده كن      : گويد  داديم، بعد مي  
ه ملائكه به آدم، به معنـي       جا هستند، اما يك حقيقت بيشتر ندارند و آن آدميت است و سجد              آن

ان ي ـسجده به همه است، چون بحث خلقت همه شما و صـورت انـساني دادن بـه همـه شـما در م       
جا نبوديم، اصلاً مـن و شـما كـه هنـوز بـه دنيـا نيامـده                    از طرفي مسلمّ است كه همه ما آن       . است

تان را خلق كرديم و       همه«: ايدفرم  با دقت در اين آيه كه خدا مي        »عليه  االله  رحمة«علامه طباطبايي . بوديم  
كننـد   ي ميريگ جهين طور نتيا» گويد به ملائكه گفتيم به آدم سجده كن صورت داديم و بعد مي   

ها است و با طـرح داسـتان آدم     گيرد، صورت همة انسان     كه اين آدم كه مسجود ملائكه قرار مي       
 و بـه واقـع ايـن نكتـه، نكتـه       خواهد انسان را براي خودش قبل از دنيا، و در دنيـا تفـسير كنـد                 مي

شود كه توجه اصلي ما را به سوي حقيقتي از خودمان بيندازد كـه       ارزشمندي است و موجب مي    
  . بودن ما قرار دارد باشد، حتي فوق جنبه زميني  هركس مييآن حقيقت نه تنها فوق جنبه شخص

  آدميت و انتخاب خستگي
  :رمايندف در ادامه مي »عليه االله رحمة«ييطباطبا علامه

بنمايد كه انسان در مقابـل آن همـه نعمـت كـه در اختيـار      ] با طرح اين موضوع واقعي   [و نيز   «
  .»كند داشته، خستگي و آلام را اختيار مي

 است، با اين كـه در بهـشت ايـن همـه             يطور  طوري است، همين حالا هم اين       آري؛ آدم اين  
 او گفتـه شـد بـه ايـن شـجره نزديـك          توانست دست يابد و فقط به       ها مي   نعمت بود و به همة آن     
مـن  . ها را رها كرد و به شجره نزديك شد، جنس آدم و آدميت اين است نشود، ولي همه نعمت 

 بـا خـدا بهتـرين آرامـش اسـت و             دانيد كه آرامش    شما خودتان مي  . طور هستيم   و شما هم همين   
 تعداد آدم سراغ داريـد      ولي با توجه به اين موضوع به من بگوييد چه          .آرامش با دنيا محال است    

كننـد، ولـي بـه اميـد      هـا مـسلمّ بـا دنيـا آرامـش پيـدا نمـي        كه بـا خـدا آرامـش پيـدا كننـد؟ آدم          
شـدن و   كنند، اين همان قـصه نزديـك      طور دنيا و امكانات آن را انتخاب مي         يافتن، همين   آرامش
ان را  هـا چـرا خودت ـ      كردن شجره ممنوعـه اسـت و قـصه همـة ماهـا اسـت، پـس اي آدم                    انتخاب

  شناسيد؟ نمي
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خواهيـد بخوريـد،     هـر چـه مـي   3»كلُاَ منْها رغَداً حيثُ شـئْتمُا    «از اين بهشت    : خداوند فرمود 
 فقط به ايـن شـجره نزديـك نـشويد           4»و لاَ تَقْربَا هذه الشَّجرَة فَتَكوُناَ منَ الظاّلمين       «گواراتان باد   

دند و به همان چيزي نزديك شدند كـه بنـا بـود بـه     كه از ظالمين خواهيد شد، اما همه را رها كر 
ها قرار داده بـود تـا اسـتفاده كننـد غافـل       ها كه براي آن    آن نزديك نشوند و از بسياري از نعمت       

ها خوش باشـيد و از تجليـات انـوار الهـي              توانيد با اسماء الهي و اُنس با آن         شما چقدر مي  . شدند
ها بـا آن اسـماء خوشـند و از انـوار الهـي اسـتفاده         آدمجان خود را منور كنيد؟ ولي چه تعداد از   

كننـد؟ پـس در واقـع بـا طـرح نزديكـي آدم بـه شـجره ممنوعـه، قـصه خـود آدم را بـه آدم                               مي
م و از يطور كه در بهشت بـه شـجره نزديـك شـد     شود كه همان   اش اين مي    حالا نتيجه . گويد  مي

اعت خدا پشت كنيم، از كمـالات واقعـي   م، در اين دنيا هم هرچه ما به اط  يهمه چيز محروم گشت   
ها آبي نيست كـه   گويد كه اين زحمت    البته بعد مي  . افتيم  شويم و در نتيجه به زحمت مي        دور مي 

  .از كاسه بريزد و برنگردد و لذا آدم بيرون رانده شده از بهشت، محروم شده از بهشت نيست

  اي از كل زندگي زندگي زميني، حادثه
فرمودند؛ خدا بـا طـرح ايـن داسـتانِ      »عليه االله رحمة«فرموديد علامه طباطباييطور كه ملاحظه     همان

اند كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته اسـت، خـستگي و   يواقعي خواست بنما  
جـا كـه آمـده برگردانـد بـه       كه سعي كند خود را بـه همـان   كند، و به جاي اين آلام را اختيار مي   

  .شود شغول ميحيات سرد دنيايي م
بشر فراموش كرده است كه جنسش چيـست و جـايش كجاسـت و كجـا بايـد بـرود؟ همـه                      

در نتيجه دنيا كه يك پديدة محدودي از كل وجود انسان است، همـة  . ها را از ياد برده است    اين
اگر ساعت شما خراب شود و در تمام طول هفتـه ذهنتـان متمركـز خـراب                 . مقصد او شده است   

 عملاً يك حادثه كوچك نسبت به گسترة حياتتان، همه حيات شما را اشـغال         شدن ساعت شود،  
ت گسترده است، اشغال كنـد  يحادثه حيات زميني هم اگر همة حيات ما را كه تا ابد          . است  كرده
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بينـيم، بلكـه همـه واقعيـت زنـدگي خـود        ن جهـت اسـت كـه حيـات زمينـي را حادثـه نمـي       يبه ا 
شـود،   ها مي ترين انتخاب زرگي است براي انسان و منجر به پست       پنداريم، و اين واقعاً فاجعه ب       مي

كنـد، اگـر    شناسـد، اجـزاء زنـدگي را انتخـاب مـي            چون انسان بر اساس افقي كه براي خود مـي         
ديگـر حيـات سـرد دنيـايي         تر از محدوده زندگي زمينـي دانـست         وسعت زندگي را خيلي بيرون    

. ك حادثه موقت در كـل زنـدگي مـا اسـت       ي دنيايي، ي  فهمد زندگ   چون مي . كند  مشغولش نمي 
اي   روي خود داريم و زندگي گنج نهفته        تر از آن است كه در دنيا روبه         اصل زندگي بسيار عميق   

شود و رويـش مـا    است در اعماق جان ما كه مقدار بسيار كمي از آن در زندگي زميني ديده مي   
  . ايي محدود پنداشترويشي است تا ابديت، نبايد اين روييدن را تا سقف زندگي دني

  :فرمايند در ادامه مي »عليه االله رحمة«و علامه
هـر انـساني كـه راه خطـا را پيمـود، اگـر               خداوند خواست با اين مثال واقعـي روشـن نمايـد          «

ــعادتش       ــت و س ــه دار كرام ــد او را ب ــد، خداون ــوع كن ــود رج ــار خ ــه پروردگ ــردد و ب برگ
د و از هوس پيـروي كـرد، بـه جـاي دار     گرداند، و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمين ز        برمي

  .»گردد كرامت يعني بهشت، به جهنم برمي
. برنـد  اش را از كنترل او بيرون مـي  سازان زندگي   اگر بشر از بالا به زندگي نگاه نكند، حادثه        

  شما حساب كنيد يك حادثه در اين دنيا و در غرب جغرافيايي به نام حادثة رنسانس اتفاق افتاده              
ن يك واقعه تاريخي است كـه نـه قـبلاً مثـل آن در فرهنـگ         يفرهنگ مدرنيته شد، ا   كه منجر به    

ولي شـما ببينيـد چقـدر       . كند  خواهد بود و به طور حتم سقوط مي       بشر بوده است و نه مسلمّ بعداً        
ماوراء اين نوع زنـدگي      كنند  ها فكر مي    ها را در اشغال خود دارد، در حدي كه آدم           زندگي آدم 

اگر به يك نفر ايراني بگوييد به جـاي         . اي نيست   ست پيدا شده، اصلاً زندگي    كه چهارصدسال ا  
شد همـان شـلوار گـشاد را     ايد، مي ها به پا كرده ليد از غربياين شلوار كه در صد ساله اخير به تق       

كه زندگي به     با اين . تر است پوشيد، الآن برايش مشكل است        كه با زندگي كويري ايران مناسب     
. و بـا طبيعـت ايـران هـم بهتـر همـاهنگي دارد             اسـت   تـر     راي جسم انسان طبيعـي    آن شكل قبلي ب   

فرماييد كه يك حادثة تاريخي به نام فرهنگ غرب را اگر كسي از بـالا نگـاه كنـد،                     ملاحظه مي 
بيند و لذا ديگر لازم نيست كه عمر خود را فداي يـك حادثـه كنـد و آن حادثـه         يك حادثه مي  

در حـال حاضـر بـا    . اشغال نمايد و آن را همـه زنـدگي خـود بپنـدارد    دنيايي تمام افق روح او را   
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توجه به تبليغي كه زندگي غربي براي اثبات خود انجام داده است، اين مـشكل بـراي بعـضي از                     
شـود زنـدگي كـرد، چـون      دانند ماوراء اين زندگي هـم مـي    افراد پيش آمده است كه اصلاً نمي      

  . را از افقي بالاتر نگاه كنند و تجزيه و تحليل نمايندكه آن اند بدون آن داخل اين زندگي شده
دهـد، داسـتان      اگر كسي به كمك بصيرتي كه خالق هستي از طريـق وحـي انبيـاء بـه او مـي                   

هـاي   دانـد، چـه رسـد بـه برهـه      حياتش را بشناسد؛ زندگي زمين را يك حادثه از كل حيات مـي        
فهمد كه تمدن اموي و       او مي . ستهاي كوچكي از يك حادثه ا       زندگي زميني كه خودش قطعه    

اي در يك حادثه است و جـنس زمينـي           يا عباسي و يا تمدن غرب محال است بماند، چون قطعه          
كنـد، خيلـي    دارند، نه جنس قيامتي و ابدي، و با چنين بينشي در عيني كه در زمـين زنـدگي مـي         

خواسـتند بـه آدم       مي: گويند   مي »عليه  االله  رحمة«ييطباطبا  علامه. پردازد  راحت به زندگي اصلي خود مي     
پس داسـتان آدم،  . بگويند سنت برگشت به دار كرامت به طور دائم در كل زندگي جريان دارد           

كنـد و     كه به او بفهماننـد چگونـه دار كرامـت را رهـا مـي                داستان كلي حيات انساني است و اين      
  . نمايد خستگي و آلام را انتخاب مي

العـالمين بـه آدم    ي به شجره ممنوعه و اعلان حضرت ربدر راستاي وسوسه شيطان و نزديك 
 بقـره  37و حوا كه بايد از بهشت خارج شويد، قبل از خروج عملـي از بهـشت خداونـد در آيـه                 

  :فرمايد مي
  »فَتلََقَّي آدم منْ ربه كلَمات فَتاب علَيه، انَّه هو التَّواب الرَّحيم«

را از طـرف پروردگـارش دريافـت كـرد، پـس بـه               ييهـا   پس آدم كلمات و سنت    
حضرت پذير و مهربان است نظر كرده، توبه كرد، خداوند بس توبه رب.  

را به كار برد كه به معنـي ملاقـات    »تلََقّي«قرآن در رابطه با فهم سنّت توبه توسط آدم، واژة          
رو ديـد   خـود روبـه  حقايقي را با قلب    . كردن است، يعني آدم كلمات و حقايقي را ملاقات كرد         

بـه  .  بـه سـوي پروردگـارش برگـشت    »فَتاب علَيه«ه  ن شد ك  يكه نتيجه رويارويي با آن حقايق ا      
كـه بـه طـرف پروردگـارش      از ايـن . را ملاقـات كـرد  » اسـم تـواب   «»عليه االله  رحمة«طباطبايي  قول علامه 

  .شده توبه كنداست كه موجب  برگشته است، معلوم است پروردگار را در جلوة توابي ديده
شـد كـه فهميـد بـراي جبـران         ايـن ملاقـات موجـب    : حقيقتي را ملاقات كرد، ثانيا    : پس اولاً 

 چون اسير زمين هستيم اين      يرسد ول   گاهي حقايق روحاني به قلبمان مي     . مشكلش چه بايد بكند   
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 از زنـدگي  هرچه. ميبر يها نم    از آن  يرسد و لذا بهرة كاف      رنگ به قلبمان مي     حقايق، با حالتي بي   
گـاهي حتـي آن حقـايق بـه     . كنـيم  تـر درك مـي   ق را بهتر و روشن  يزميني آزادتر شويم نور حقا    

 اعـم از  -كنـد و در نتيجـه يـك ملاقـات كامـل بـا همـه ابعـادش         شكل و صورت ملك ظهور مي     

شود، گاهي فقط آن خطورات در حد يك خطور قلبـيِ زلال اسـت، آن     واقع مي -صورت و معني  
 »فَتلََقَّي آدم منْ ربه كلَمات«: فرمايـد  كه مي پس اين. بدون صورت معنويت ولي هم ملاقات اس  

سنت هاي غيبي پروردگار بود و منجـر بـه            با يكي از   ي معنو ييرو  روبهو  يعني يك نوع ملاقات     
توبـه  دانـيم   مثل خود ما كه گاهي نمـي    . پس سنت توبه را يافت وتوبه كرد      . آن شد كه توبه كرد    

كسي كـه بـه قلـبش قـانون و      . دانيم توبه يعني چه      اسم تواب مي   ي چه؟ گاهي به جهت تجل     يعني
  . فهمد و توبه او اساسي است نور سنت توبه رسيد، توبه كردن را مي

كه در زمين هبوط كند يك حقيقت غيبـي از طـرف پروردگـارش بـا او       پس آدم قبل از اين    
انَّـه هـو   «م ود و به خدا نظركند و از طرفـي ه ـ برخورد كرد كه منجر شد از كار خود پشيمان ش   

 اش او را و در اين نظـر بـه بنـده    خودش نظر دارد  كه به بنده خدا را تواب يافت،     »التَّواب الرَّحيم 
كند، بلكـه     است، پس فقط نظر به بنده نمي      » رحيم«كند چون     ياش برخوردار م    از رحمت خاصه  

  .دهد او را در رحمت خاص قرار مي
نانچه ملاحظه فرماييد، توبه سه مرحله دارد؛ يك توبه و توجه از طرف خدا داريـم بـه نـام              چ
توبـة عـنِ   «و يـك توبـه داريـم بـه نـام      . كند اش نظر مي  كه پروردگار بر بنده» علَي العْبد ةٌتوب«
. كنـد   شود و به پروردگـارش روي مـي          كه بنده پس از توجه پروردگارش به او، بيدار مي          »العبد

دگـارش دريافـت   ر آدم كلمـاتي را از پرو »فَتلََقَّي ادم منْ ربه كلَمـات «: گويد  كه ميستجا  ناي
كردن را در قلب او القـاء   و نظر دارد و پروردگارش سنت توبه   يعني متوجه شد كه خدا به ا      . كرد
حالا كه آدم بـه     . پس آدم هم به سوي خدا نظر كرد        »فَتاب علَيه « :گويد  بعد ادامه آيه مي   . كرد

پس در هـر  . كند كه اين مرحله سوم توبه است سوي خدا نظر كرد، خدا هم دوباره به او نظر مي       
مرحلـه اول توبـه،     . يـك توبـه از طـرف بنـده         اي دو توبـه و توجـه از طـرف خـدا هـست و                توبه

شيماني از كند به خدا و پ ـ اي است كه ابتدا خدا نظر كند به بنده، مرحله دوم، بنده نظر مي           مرحله
  .كند تا آن توبه را بپذيرد مرحله سوم، دوباره خدا نظر به بنده مي. كند كردة خود را اعلام مي
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  هبوط، مقدمه رسيدن به بهشت حقيقي
  : فرمايند  مي،اند شده، باب دقيقي را باز كرده  با استفاده از آيات مطرح»عليه االله رحمة«علامه

 خود را به زندگي دنيايي كه همراه با سختي و تعـب        راستي اگر چه آدم به خود ستم كرد و        «
 و افق روح خود را به بالاتر از آن -است افكند، و درست است كه اگر در اين زمين باقي بماند         

ولي به نظر شما اگر به همان سعادت اولي برگردد، باز به همـان  . شود  هلاك مي-متوجه نكند 
رنگـشته و بـه واقـع از پرتگـاه رهيـده اسـت؟ يـا        هـا ب  اول كار و همراه با آن خطرات و لغزش       

كه بايد در همين زمين با عمل و عقيده خود مسيري از سعادت را بپيمايد و جاده و منزلي                 اين
را طي كند كه سعادت ابدي و حقيقي در آن باشد تا هرلحظه خطر سقوط او را تهديد نكند؟ 

توانستند متوجـه فقـر و قـصور     وقع ميآمدند، چه م  اگر پدر بشر همراه با مادرش بر زمين نمي        
العـالمين در   خود شوند؟ و چگونه بدون برخورد با سختي و رنجِ زندگي زميني به جـوار رب         

اي شـد تـا راه هـدايت بـراي            گرفتند؟ اين توبه همان است كه وسيله        بهشت جاودان جاي مي   
ود را بـا آب توبـه   بشر بسته نشود و همواره بتواند در مسير خود قرار گيرد و منـزل اصـلي خ ـ              

 سنت توبه در هستي جاري      گيرد معذّب نباشد و لذا      ميشستشو دهد تا آنگاه كه در آن جاي         
  .»گشت و آدم آن را دريافت و در همين راستا در هر عصري، ديني براي بشر تشريع شد

خـوب  . كه ما در بهشت بوديم و به شجره نزديك شديم و از بهـشت خـارج شـديم                پس اين 
راسـتي اگـر    . شود سريعاً جواب داد      سؤالي است كه بايد بر روي آن تأمل كرد و نمي           بود يا بد؟  

توانست سرماية ما     ما در زمين براي خودمان بهشت ابدي خود را نسازيم، آيا آن بهشت اوليه مي              
هـاي خـود بـه دسـت          باشد؟ در حالي كه ما آن را با اعمال خود نـساختيم و بـه كمـك انتخـاب                  

كه بهشتي را كه بعداً به اوليـاء   ي كه به آدم دادند در اثر فعاليت نبود، در حالي       آن بهشت . نياورديم
كُلُّ نَفسٍْ بمِـا كَـسبت   « :كنند و لذا فرمـود  دهند، در اثر فعاليتي است كه مي       و انبياء و مؤمنين مي    

ز بـا  .دست آورده است گيرد كه خودش با تلاش به  هركس در رهن آن چيزي قرار مي    5؛»رهينَةٌ

 اسـت بـر   يپاداش ـ 6،»عملُـون يكـانوا  جزاء بمِا «: فرمايد در قرآن در رابطه با بهشت و نعم آن مي       

فَذوُقوُا العْذاب بمِا كُنْـتُم     « :فرمايد  يا در مورد جهنم و عذاب آن مي       . كردند  يم آنچه عمل    يمبنا
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ايـد و همـاني    مـل كـرده  شويد همـاني اسـت كـه ع    رو مي    آنچه در قيامت با آن روبه      7؛»تَكْسبون
پس با توجه به اين نكته اگـر انـسان برگـردد بـه بهـشتي كـه از آن                     .ايد  است كه به دست آورده    

چون احتمال دوباره فـرو افتـادن از آن و خـارج شـدن از آن     . است بيرون آمده است ضرر كرده  
 شـما  از طرفـي . بود تا جزء شخصيت انسان شـود  را آن بهشت را خودش كسب نكرده     يهست، ز 

شويد، پس دوباره نزديكي به شـجره ممنوعـه و در نتيجـه هبـوط بـراي        از آدميت كه خارج نمي    
  . شود همه محقق مي

توان گفت بهشت واقعي آن است كه در آن دائماً بـه سـقوط تهديـد                  با توجه به اين نكته مي     
شتي را  مـا به ـ  . خـواهيم برگـرديم     نشويم، در نتيجه به آن بهشت كـه از آن هبـوط كـرديم، نمـي               

خداوند مـا را آورد بـرزمين تـا بـا دعـوت بـه               . خواهيم كه خطر سقوط و هبوط در آن نباشد          مي
ايـــن اســـت كـــه . دينـــداري آن بهـــشتي را كـــه ســـقوط در آن نيـــست برايمـــان تهيـــه كنـــد

شـود كـه از طريـق شـريعت خـدا،       زندگي زميني باعـث مـي   :فرمايند  مي »عليه  االله  رحمة«ييطباطبا  علامه
هاي انسان مشخص شود و همت كند آنهـا را مرتفـع نمايـد، چـرا كـه زنـدگي              صها و نق    ضعف

مثل . ها در آن معلوم شود و ما آنها را برطرف كنيم   ها و ضعف    خوب آن زندگي است كه نقص     
هايي كند كه مـانع آينـده سـعادتمند     آموزان را متوجه ضعف     كند دانش   معلم خوبي كه سعي مي    

مثلاً بـه انـسان نـشان       . دهد  هاي انسان را به او نشان مي         ضعف ها است، زندگي زميني قصور و       آن
شود كـه فكـري       ا متكبر است و شريعت الهي او را متذكر مي         يا خودخواه و    يدهد كه حسود      مي

اگـر  . اين ديگر دست خود آدم است كه بخواهد فكري بكنـد يـا نكنـد      . ها بكن   براي آن ضعف  
هـا را جبـران    ت را فرسـتادند كـه بتوانـد آن    هايش فكـري بكنـد، شـريع        بخواهد براي اين ضعف   

هـاي خـود را پـسنديدند و نخواسـتند آنهـا را               اي ضـعف    بينيد اگر عده    براي همين هم مي   . نمايد
آري اگر كـسي در زنـدگي       . برند  برطرف كنند، اگر همه پيامبران هم بيايند، كاري از پيش نمي          

هـا را برطـرف     زد تا آن ضـعف هايش شد و دست به دامن شريعت الهي   اش متوجه ضعف    زميني
پس اصل زندگي زميني، زنـدگي  . العالمين را پيدا خواهد كرد    جواري با رب    كند، صلاحيت هم  

الآن شـما ببينيـد چـه كـساني روي ايـن زمـين و در       . البته اگر هدفش مشخص باشد. خوبي است 
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اسـاس شـريعت   اند كـه روي زمـين بـر     شوند، آيا جز آنهايي گير و دار زندگي زميني اذيت نمي   
 بـا   خليفة عباسـي ؟و چه كار بايد بكننداند  آمده دانند چرا روي زمين  مي وكنند الهي زندگي مي  

را از كمـالي كـه بـه     �توانـست امـام  ن ايجاد كـرد،   � امام كاظم آن همه تنگناهايي كه براي    
 امـام در   آري ما اذيت شديم كه اماممان را زنداني كردنـد، ولـي      .دنبال آن بودند، محروم نمايد    

توانـد بـه انـسان        دانند كه كسي به واقـع نمـي         آن خلوت تنهايي به عبادتشان رسيدند و خوب مي        
 ياريآن مدتي كه در زندان بودند، بيكاربودند؟ يابرعكس؛ بس        �امام ايآ .اي بزند   مؤمن صدمه 

د فهمن ـ مـي  �چـون امـام  .  كار دارند در عين آزادي از زندان، بيكار هستند     يلي كه خ  ياز كسان 
  .آيد وقت مشكلي برايشان پيش نمي پس هيچ. اند در اين دنيا براي چه آمده

 بودن در اين دنيا به خودي خود برايش مشكل نيـست،            ،دببيارا    معني حيات زميني  كه  كسي  
  . ش شرايط ساختن بهشت ابدي خواهد بوديبلكه از طريق دين خدا، زندگي در اين دنيا برا

  هبوط و امكان صعود برتر
  : فرمايد  سوره بقره خداوند مي38 در آيه سپس
»               ففَـلاَ خَـو ـدايه نْ تَبِعَي فمدنّي هم نَّكُميْأتا يمَميعاً فانْها جبطِوُا مقلُْناَاه

   .»علَيهِم و لاَ هم يحزنَوُن
گفتيم همه از بهشت خارج شويد، پس هرگاه از طرف من براي شما هدايتي آمد،         

  . ه هدايت مرا بپذيرد و از آن پيروي كند او را خوف و حزني نيستآن كس ك
تـان را     رفتن توبـه، بايـد زنـدگي زمينـي        ين پـذ  ي به شجره و در ع ـ     يكيحالا بعد از نزد   : فرمود

هايتـان را كـشف    ولي اگر روي زمين بياييد در زمين از طريق شـريعت الهـي نقـص   . شروع كنيد 
هـيچ مـشكلي    »فَلاَ خوَف علَيهِم و لاَ هم يحزنَوُن  «ييد كه   آ  كنيد و در صدد جبران آنها برمي        مي

ولي تأكيد فرمود كه همه شـماها در زمـين        . نده، نخواهيد داشت  ي آ ينه به جهت گذشته و نه برا      
همه شما جميعاً زميني شدن خود را شروع كنيد          همه بشريت و اي آدميت،      هبوط كنيد، يعني اي   

لمَ بيابد، خود را در زمـين  كه خود را در آن عا يافتيد و نفس به جاي آن  و عملاً خود را در زمين       
در اين زنـدگي جديـد كـه        . رو شد و هبوط به همين معني است          و با زندگي جديدي روبه     يافت

دهـد كـه بـر اسـاس آن      با هبوط بر زمين شروع شد، ساز و كارهايي را در اختيار انسان قرار مـي            
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تواند در ايـن   شود، بلكه انسان مي شرايط بندگي انسان مختل نميساز و كارها در زندگي جديد   
 :شرايط جديد به شكوفايي خاصي نيز نائل شود، آن ساز و كار اينچنين شـروع شـد كـه فرمـود                    

كـه همـان آمـدن شـريعت        -چون از طرف من هدايتي به سوي شما آمـد            »فاَما يأتْينَّكُم منّي هدي   «

شـود و   تان جبران مي  گذشته اين هدايت را اگر محكم بگيريد، هم ضعف -الهي توسط انبياء اسـت   
  . آيد و هم در آينده خوفي نخواهيد داشت حزني برايتان پيش نمي

 قبل از هبوط شريعت مطـرح نبـود و لـذا در    ،به اين نكته عنايت داشته باشيد كه طبق اين آيه   
تور شرعي در ميان نباشـد، مقابلـه بـا    بهشتي كه آدميت قرار داشت، شريعت نبوده و لذا وقتي دس  

شود تـا معـصيت در ميـان آيـد، چـون دينـي نبـوده تـا دينـداري و                       آن هم عصيان محسوب نمي    
است، آنچـه خداونـد در بهـشت بـه آدم دسـتور داده،                پس اگر ديني نبوده     . ديني معني بدهد    بي

ب شـود و    يك دستور شرعي و ديني نبـوده اسـت تـا مخالفـت بـا آن دسـتور، معـصيت محـسو                     
با توجـه  !  است است و در نتيجه از عصمت در آمده بگوييم آدم در مقابل دين خدا عصيان كرده   

  .  به جهت نشناختن بهشت نزولي و نشناختن مقام آدميت است به مباحث قبلي اين اشكال
هـم بـه عنـوان اولـين         �انـد و حـضرت آدم       اند و به واقع هم معصوم       آري پيامبران معصوم  

دهد كه شريعتي باشد و       كردن وقتي معني مي     چون گناه .  است  لين پيامبر گناهي نكرده   انسان و او  
كه اگـر بـه    در حالي. آن شريعت حكمي را اظهار كند؛ و كسي در مقابل آن حكم، عصيان كند          

ن انسان و   يبه عنوان اول   �در آن بهشت نزولي، حضرت آدم     مطالب گذشته دقت كرده باشيد،      
 و عـصيان آدم در بهـشت در مقابـل نهـي الهـي از          . لكه به عنوان آدميـت بـود      امبر نبود، ب  ين پ ياول

ها است و نه نهي شرعي، چراكـه نهـي شـرعي بـا       شدن به شجره ممنوعه، قصه همه انسان        نزديك
كـه   زندگي زميني و با آمدن شريعت شروع شد و در رابطه با زندگي زمينـي و بـا توجـه بـه ايـن         

آري؛ . آورم پيـروي كنيـد، امـر و نهـي شـرعي شـروع شـد                 ن مـي  فرمايد از هدايتي كه برايتا      مي
 »فَلاَ خوَف علَيهِم و لاَ هم يحزنَوُن     « هركس از هدايت من پيروي كند        »فمَنْ تَبِع هداي   «:فرمود

اش را به سعادت      ي آينده تواند جبران كند و هم زندگ       اش را مي    ديگر مشكلي ندارد، هم گذشته    
اي بـراي     العالمين برنامـه    پذيري رب   زمين هبوط كرده و بايد بر اساس سنت توبه        چون به   . برساند

اگـر كـسي دينـي زنـدگي        . ، يعني نگرانـي از عمـل گذشـته        »حزن«. دهد  جبران اين نقيصه ارائه     
هـا هـم باشـد، بـاز          تـرين آدم    نكند، همواره از گذشته خود ناراضـي اسـت، حتـي اگـر ثروتمنـد              
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 در ميان نباشد، همواره     يعني در حيات زميني اگر دينداري     . دتر شوم توانستم ثروتمن   گويد مي   مي
خورد، برعكس زندگي دينـي كـه در هـر      همراه است و انسان دائم غصه گذشته را مي        » حزن«با  

 نـسبت بـه زنـدگي       »عليـه   االله  رحمة« خميني  امام. بيند  حال انسان خود را در آينده خود به ثمر رسيده مي          
 خرداد با آن همه فشاري كه از طـرف نظـام شاهنـشاهي بـه                15 جريان    و 1342 و   1341هاي  سال

كردنـد، چـون در فـضاي انجـام وظيفـه دينـي عمـل                 يهـا افتخـار م ـ      ايشان وارد شد بـه آن سـال       
اگر در شرايط هبوط سعي در انجام زندگي ديني داشـته       : فرمايد  حالا در آيه فوق مي    . كردند  مي

. سـازيد    نردباني بـراي صـعود مـي        كنيد، بلكه از آن     ران مي باشيد، تمام گذشته خود را نه تنها جب       
. نگرانـي از آينـده   عبارت اسـت از » خوف«كه حزن عبارت بود از غم نسبت به گذشته،     همچنان

كـه   بينيد از آينـده خـود مـضطرب اسـت، بـا آن      شما هر انسان غير ديني را مدنظر قرار دهيد، مي   
ب است، ولي دائم نگران است كه اگر وضعم به هـم  اش خو   بينيد از نظر ظاهر، وضع زندگي       مي

آيـه  . ريخت، چكار كنم؟ جنس زندگي زميني اگر شريعت در آن نباشد، جنس اضطراب است             
اگر در شرايط هبوط در زمين با چنگ زدن به هـدايت الهـي، زنـدگي را ادامـه                   : فرمايد  فوق مي 

شـدن از بهـشت قبلـي     ي مشكل خـارج تح -لات گذشته را مرتفع خواهيد كرد داديد، نه تنها همه مشك  

  .د داشتيخطرات آينده را نيز از جلو راه خود برخواه -را
هايم را دارم، واقعاً از سر هوشياري         گويد من غصه آينده بچه      كنيد كسي كه مي     شما فكر مي  

اش را دارد     دينـي    چـوب بـي     يـا  بينـد و واقعـاً جـاي نگرانـي هـست            مـي دارد آينده فرزندانش را     
در حالات خودتان دقت كنيد؛ اگر ديديد نـسبت بـه آينـده خـود اضـطراب داريـد،                    خورد؟  مي

بدانيد به جهت آن است كه وصل به صاحب آينده نيستيد و اگر ديديد كه نـسبت بـه آينـده در                
 هستيد، بدانيد كه به صاحب آينده كه تمام ابعاد جهان در قبـضه اوسـت، وصـل                  يقيآرامش حق 

ها تلاش كرده تا اين زندگي را به دسـت آورده اسـت و قـبلاً هـم                   بينيد سال   طرف را مي  . هستيد
بينـد بـاز    نگران بود كه نكند عمرم بگذرد و به چنين زندگي نرسـم، ولـي حـالا كـه رسـيده مـي          

مطمـئن  . كنـد   اش است، منتها فعلاً آن را در نگراني از آينده فرزندانش مطـرح مـي                نگران آينده 
هـا بهانـه    تباط با دين خدا در خـودش بـه وجـود آورد، ايـن             ار  ق عدم   يباشيد اين مشكل را از طر     

اي   كرد، وگرنه هر روز به بهانه نگراني از آينده خود را به ورطـه               بايد اصل كار را حل مي     . است
گيـرد و هـر چـه     اندازد، هر روز با همان بهانه بيشتر از قبل از دين خدا فاصـله مـي               از هلاكت مي  
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آينده خواهد شد، چون راه حل نگران نبودن از آينـده           شتر بي ين خدا فاصله گرفت، ب    يبيشتر از د  
ا بـه غنـي مطلـق       ي ـاست، و چون اهـل دن      و متصل شدن به صاحب آينده     » تبعيت از هدايت الهي   «

ايد كـه   عكس آن را هم ديده   . فقط او غني است    »هو الغني «كنند،    وصل نيستند احساس فقر مي    
كننـد، چـون بـه     ب نيست، ولي اصلاً احساس فقـر نمـي  شان خو  مالي اي خيلي به ظاهر وضع   عده

طور نيست كه هـركس خيلـي پـول           اين. اند  كران او متصل    غني مطلق وصل هستند و به خزانه بي       
كنـد و   داشته باشد، احساس غنا كند، بلكه فقط كسي كه به غني وصل اسـت، احـساس غنـا مـي              

الناّس انَْتُم الْفُقَـراء الَـي االلهِ، وااللهُ هـو الغَْنـي     ها يا اَي« :خداوند فرمود. بقيه با تمام وجود در فقرند     
ها به سوي خدا فقيريد، و فقر حقيقي شما در رابطه با خداست و فقـر حقيقـي       شما انسان  »الْحميد

داشـتني اسـت    خدايي شما است و فقط و فقط هم خداوند غني حقيقي و دوست           شما در واقع بي   
كننـد،   يعني مردمي كه به غيـر خـدا احـساس نيـاز مـي          .  را جبران كند   تواند اين فقر حقيقي     و مي 

ها غني نيستند، و لذا با ارتباط با آنها فقـر             اند كه حقيقتاً آن     عملاً به خدايان دروغيني گرفتار شده     
  . شود آنها برطرف نمي

 منّي هدي فمَنْ تَبِع هداي فَلاَ  قلُْناَاهبطِوُا منْها جميعاً فاَما يأتْينَّكُم    «: به هر حال خداوند فرمود    
حالا كه معلوم شد آدميت شما آنچنـان اسـت كـه    ! ها  اي انسان  8؛»خوَف علَيهِم و لاَ هم يحزنَوُن     
كنيد و اقتضاي اين انتخاب هبوط بر زمين است، در زندگي زمينـي               زندگي زميني را انتخاب مي    

ايم كه بتوانيد به زيباترين نحو زندگي كنيد، تا       طرح كرده شرايط و ساز و كارهايي را براي شما         
هاي آينده در امان باشـيد و آن تبعيـت از    هم غم و حزن گذشته را جبران نماييد و هم از نگراني          

  آري؛. شريعت الهي است
ــاد     ر صومعه بازم بيني   آن شد اي خواجه كه د      ــام افت ــب ج ــاقي و ل ــا رخ س ــا ب ــار م   ك

  .ن بوديچن نياشدن ما   ينيو قصة زم

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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 بسم االله الرحمن الرحيم
»               ففَـلا خَـو ـدايه نْ تَبِعَي فمدنّي هم نَّكُميْأتا يمَميعاً فانْها جبطِوُا مقلُْناَاه

  1»علَيهِم و لا هم يحزنَوُنَ
كرده و فرود آييد، پس چون از طرف من بـه  پس گفتيم همه شما از بهشت هبوط    

تي آمد، پس هركس آن را پذيرفت و از آن پيـروي كـرد بـراي او    يسوي شما هدا 
  . خوف و حزني نيست

در مباحث گذشته روشن شد كه قرآن در آيات مربوط به بهشت اوليه چنـد نكتـه را مطـرح           
كـه انـسان را در شـرايطي كـه      ينكند، ديگر ا اول خود انسان را براي خودش معنا مي     . فرمايد  مي

دانـيم    مثلاً يك وقت اسـت كـه مـا مـي          . دينما  فعلاً قرار دارد و در موقعيتي كه هست، تحليل مي         
جا كه قـرار داريـم، چـه مـوقعيتي دارد و تـا تهـران چقـدر                دانيم اين   بايد به تهران برويم؛ اما نمي     

قـرآن در   .  روشـن كنـد     را مـان   تيعموقكسي كه احاطه كامل به همه جا دارد بايد          و  فاصله دارد   
  .نمايد اين نوع از آيات موقعيت كنوني ما را نسبت به هدفي كه بايد به آن برسيم، روشن مي

؟ و جريـان بـودن تـو روي زمـين           يستي ـتـو ك  ! عمده بحث همين دو نكته اسـت كـه اي آدم          
قـره خـدا     سـوره ب   38در آيـه    . اسـت   چيست؟ و چه اهدافي در راستاي بودن تو در زمين مطـرح             

ما بعد از آن ماجراها كه آدم را به خودش شناسانديم، به او فهمانديم بايد زنـدگي خـود               : فرمود
شـدن بـه    كي ـ نـسبت بـه نزد  يد اله ـ ي شـد  يجا كه آدم با وجود نه ـ       از آن . را از زمين شروع كند    

گـرا بـودن آدم نـشان     شـجره . د كه هويت او اين است يشجره باز به سراغ شجره رفت، خود فهم       
  . طلبد  كثرت را مييدهد آدم، دنياي دارا يم
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درست است كه گرايش به شجره از جهتي كار خوبي نبود، ولي آدم هم جز ايـن نبـود كـه                     
شود و چون آن شجره در عالم برزخ نزولـي، بـاطن دنياسـت، پـس        يبه شجره ممنوعه نزديك م    

كند و از طرفـي   نيا هبوط ميشود و لذا به د   است كه حتماً وارد دنيا مي      ي طور يتيآدم از نظر هو   
در برزخ صعودي، باطن دنيا جهنم است و بر اساس همان هويتي كه به شجره نزديك شد حتمـاً             

هـا    و لذا قرآن اين موضوع را و وارد شدن همـه انـسان            . شود  در برزخ صعودي به جهنم وارد مي      
 مـنْكُم الاّ وارِدهـا، كـانَ      و انْ «: فرمايـد   كند و مي     تأييد مي  � سوره مريم  71به جهنم را در آيه      

كه وارد جهنم خواهـد شـد و ايـن     يك از شما نيست مگر اين        يعني هيچ  »علي ربك حتمْاً مقضْياً   
نياست، پس معنـي آيـة   م جهنم باطن دي متوجه باشيو وقت. يك قضاي حتمي پروردگار تو است     

هـركس كـه   . رسـد  يه بهـشت نم ـ كس بدون ورود در دنيا ب ـ    شود كه هيچ     از اين مي   فوق عبارت 
مـان  ين، منتها نور ا   ي مؤمن يگذرد حت   خواهد به بهشت برسد حتماً اين را بداند كه از جهنم مي             مي

رنـد،  يگ ير قـرار نم ـ يسوزند و تحت تأث يتنها نم ن عبور از جهنم نهي است كه در حين طور يمؤمن
 �رسـول خـدا  شـود كـه آتـش جهـنم خـاموش هـم بـشود و لـذا            يهـا سـبب م ـ      بلكه وجود آن  

امـت  يدر ق 2.»يقوُلُ النَّار للمْؤْمنينَ يوم الْقيامةِ جزْ يا مؤْمنُ فَقَد أَطْفَـأَ نُـورك لَهبِـي             « :نديفرما  يم
 .كند يرا خاموش ممبگذر كه نور تو شعله !  مؤمنيا: ديگو ين ميآتش به مؤمن

به كمـالات لازم انـساني برسـد،        پس اگر كسي خواست     . گفتيم كه جهنم باطن اين دنياست     
 را يين اقتـضا يت انسان چنيحتماً بايد از دنيا شروع كند و از دنيا به كمك دين عبور كند، و آدم  

د و يايا بيد به دنيك شد با  ي كه به شجره نزد    يا  دارد و لذا انسان جز اين نيست كه در همان رابطه          
ن چنين است كه بدون ورود در دنيا، بـه  پس انسان اي  . امت و بهشت خود برسد    ي ق يا به سو  ياز دن 

و لا «: درست است كـه خـدا فرمـود      . رسد؛ و آدميت يعني چنين هويتي       طلبد نمي   بهشتي كه مي  
ولـي ديديـد كـه      . بـه ايـن شـجره نزديـك نـشويد         !  اي زنان و مردانِ هـستي      ؛»تَقْربَا هذه الشَّجرة  

ش را از دنيا كه     مسير كمال   بايد گراست و لذا    گرا و كثرت    يعني جنس آدم شجره   . نزديك شدند 
حالا با اين مقدمات معنـي بـودن مـا در ايـن دنيـا            . ي شجره است، شروع كند    همان صورت دنياي  

  .مشخص شد
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حالا كه آمدند در ايـن دنيـا، رهـا       : فرمايد   سوره بقره كه ابتداي بحث عرض شد، مي        38آيه  
ين دنيا چنانچـه بخواهنـد بـه بهـشت     ها در ا  بودن انسانيخواهد چگونگ نشدند، بلكه اين آيه مي  

هـا مـشخص شـد كـه ايـن       بودن انـسان    ت و آدم  يدر آيات قبل معناي آدم    . دوبرگردند، روشن ش  
گرا بودن او دنيا است، بايـد در   گرايي و كثرت گرا است و چون جواب اين شجره        موجود شجره 

 روح  يبـا ابعـاد متعـال     ن دنيـا زنـدگي بـدي اسـت و           يدر ا  اما از طرفي ماندن هميشگي    . دنيا بيايد 
مـدتي در   3»و لَكُم في الاَرضِ مـستَقَرٌ و متَـاع الَـي حـين    «:  ندارد و لذا فرمود    يانسان هماهنگ 

كـه در دنيـا    د، نه آنيدست آوريد، فراهم كن توانيد در آن فرصت به اي كه مي زمين باشيد و بهره   
ن ي ـ آنچـه بايـد بكننـد را بكننـد از ا           اگر در فرصت زميني رعايت    . بودن، هويت اصلي شما شود    

ها بد نيست، ولي اگر محل ماندگاري خود را در دنيا قرار دادنـد،                 آن ي برا يني زم يجهت زندگ 
 يعنـي اگـر   »فَلا خوَف علَيهِم و لا هم يحزنَُـون   «: فرمايد   سوره بقره مي   38در آخر آيه    . بد است 

. در دنيا نگاه به حق داشته باشند، نگراني برايـشان نيـست    ا نسپارند و    يدر دنيا باشند، ولي دل به دن      
خواهم زميني بمانيد، بلكه هـدايت مـن           در زمين نمي   »فَإِما يأتْينَّكُم منّي هدي    «:فرمايد  چون مي 

فمَـنْ  «؛ يعني هدايتي كه به سوي مـن اسـت،           »هدايت من «: فرمايد  مي. به سوي شما خواهد آمد    
 دايه يعني در دنيا باشد، اما دنيايي نباشد، براي او نگرانـي   .هدايت مرا عمل كند    كسي كه    »تَبِع

  : اين است»عليه االله رحمة«طباطبايي  جملة علامه. نيست
در زمين تركيبي خاص از زندگي زمينـي و آسـماني فـراهم آورد تـا ايـن زمينـي، آسـماني                      «

  .»بودنش را فراموش نكند
ني انسان در زمين از چه قرار اسـت و مـشكل بـشر هـم               اي است كه مع     اين نكته بسيار ارزنده   

جاسـت،   اش كجاست و چرا فعلاً ايـن  ي اصليداند جا داند كيست، و نه مي همين است كه نه مي   
بنا بود خودش را با يك برنامه آسماني به آسـمان برسـاند،   . داند كجاست بشر امروز به واقع نمي  

  .است حالا با يك غفلت، زميني شده
انسان در زمين يك حيـات زمينـي دارد، امـا نـه يـك               : گويد  ة فوق دقت كنيد؛ مي    اگر به آي  

آييد، اما   تان روي زمين مي      از آن بهشت همه    »اهبطِوُا منْها «برويد روي زمين    : گفت. نگاه زميني 
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هدايت آن چيـزي اسـت كـه متـذكر مقـصد اسـت، مـا را          . در زمين نگاهتان به هدايت من باشد      
. كنند تـا بـه آن مقـصد برسـيم     مان مي ند و كمك ينما  ي متوجه مقصدمان مي   يعن. كند  هدايت مي 

  :فرمايند  در اين رابطه مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه
شود و ايـن هبـوط موجـب     از اين به بعد يعني با هبوط بر زمين، تكليف و شريعت شروع مي «

  .»تعب و كشف ضعف و نيز موجب هدايت گرديد
يه دو نوع انسان با دو نوع بينش وجود دارد؛ يك بينش كه معتقد اسـت مـا              در رابطه با اين آ    

كنيم و هـر قـسمت از ايـن زنـدگي هـم كـه                 خوبيم و در اين دنيا هم داريم به خوبي زندگي مي          
يعني يك بينش اين اسـت كـه معتقـد    . ميده ير مييريزي خودمان، آن را تغ    خوب نيست با برنامه   

براي همين هم اگر به او بگويي اي انسان         .  ما هم زميني هستيم    و است زمين محل استقرار ماست    
توانـد تحمـل كنـد،         نمـي  4»خلُـقَ الانْـسانَ ضَـعيفاً     «: فرمايـد   اي و خدا مي     خلق شده تو ضعيف   

ستم و همـة  ي ـ ديگر ضعيف نمن قدرت اين را دارم كه بر زمين استيلا داشته باشم، پس : گويد  مي
  . باشداجزاء عالم هم بايد در خدمت من

هـاي خـود را    هست كه معتقـد اسـت انـسان در زمـين آمـده تـا ضـعف         هم  يك بينش ديگر    
آدم روي .  فـراهم كنـد   خـود يها، زمينه برگشت به عـالم معنويـت را بـرا        بشناسد و با جبران آن    

نمايي و استيلا بر طبيعت، از توجه به       نمايي كند و از طريق اين قدرت        زمين نيامده است تا قدرت    
  . اساسي خود غافل شودهاي ضعف

  فلسفة هبوط در زمين
اگر انسان دنيا دوست شد و در خود احساس نياز به داشتن دنيايي بيشتر نمود، ضعف انـسان                   

شود، پس تا حالا مطلب اين است كـه در زنـدگي              براي خودش در اين زندگي دنيايي ظاهر مي       
از اين ضعف تصميم بگيـرد،      شود، اما ممكن است براي آزادشدن         يدنيايي ضعف انسان ظاهر م    

ق اتـصال بـه غنـي       ي ـدنياي بيشتر به دست آورد، تا اين ضعف جبران شود، و ممكن اسـت از طر               
مطلق يعني خداوند متوجه شود كه اين ضعف دنيادوستي يك ضعف عقيدتي و قلبي است و نه                 
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بـوط در دنيـا، متوجـه     از طريق ه  : فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه. يك ضعف مادي و دنيايي    
 يآيي، چون همان كار  شوي و از طريق برنامه شريعت در صدد رفع آن برمي            ضعف خودت مي  

 ضعف مـا را كـه       يد و شريعت اله   ي بود، همان عامل كشف ضعف گرد      يكه عامل تعب و سخت    
. كند، آن هم از طريق جـايگزيني بـا حقـايق معنـوي             ميكنيم به دنيا نياز داريم، برطرف         فكر مي 

يعني شروع سختي اسـت     » تعب«دريچة صعود انسان است، و موجب       » هبوط«س به يك اعتبار     پ
ها روشن شود، و لذا افتادن در تعب با كشف ضعف همراه است               ها ضعف   از طريق اين سختي    تا

ن موضوع موجب ايجاد زمينة پذيرش هـدايت        يو اگر انسان درست با موضوع برخورد كند، هم        
اين هبوط موجـب    «: فرمايند  كه مي  »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  ارد به جمله علامه   پس جا د  . گردد  الهي مي 

  .شود دقت بيشتر » .تعب و كشف ضعف و موجب هدايت گرديد
شـود،    هـا مـي     اي را كه موجب رهايي شما از ضعف         هايي داريد، برنامه    وقتي فهميديد ضعف  

كند بـر    شما را پنهان مييها  دروغين كه ضعفهاي  در صورتي كه مواظب باشيد برنامه  - پذيريد  خوبي مي   به
شما تحميل نشود، و بفهميد با داشتن دنياي بيشتر، ضعف شما كه آزادشدن از دنيا و نجات از هبوط است، مرتفع          

: هاي انـسان حـسادت اسـت و بايـد در دنيـا اولاً       يكي از ضعف-د شد   يتر خواه   شود، بلكه دنيايي    ينم
حـالا اگـر   . كنـد، بپـذيرد     اي را كه اين ضعف را مرتفع مي         برنامه: ياًثان. متوجه اين حسادت بشود   

كسي به اين لباس كه شما داريد حسادت ورزيد، از نظر خودش وقتي اين لباس شما گم شد يـا               
شود، ولي مسلمّ است كه اين حسادت مانده است و فردا به چيز ديگري            آتش گرفت راحت مي   

اي بريزد تا لباس شما  كه براي نجات از اين ضعف، برنامه     پس راه حل اين نيست      . گيرد  تعلق مي 
يعنـي  . از بين برود، بلكه راه حل اين است كه كاري بكند كه با ديدن لباس شما ناراحـت نـشود              

بفهمد كه در زندگي زميني وقتي متوجه ضعف حسادت خود شد، راهي كه او را از اين ضعف                   
ش هدايت الهي است و البته با تعب همـراه اسـت،            دهد، پيدا كند و اين راه همان پذير         نجات مي 

كننـد و عمـلاً بـا پيـروي از      ها را پنهان مي     نمايد، ضعف    به ظاهر آسان مي     چه ها اگر   ولي بقيه راه  
ها مشكل حل نخواهد شد، حال روش آساني كه مـشكل را حـل نكنـد، كجـايش آسـان               آن راه 

  .است، يك تشفيّ و راحتي كاذب است
كـردن   ر از پنهـان ي ـن غي ـشـود و ا    ي هدايت الهي موجب رفع نقـص مـي        پس در زندگي زمين   

فلـسفة هبـوط عبـارت شـد از      كننـد و  يشنهاد م ـيها پ   به انسان  ي بشر يها  ها است كه مكتب     نقص
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توانـد موجـب صـعود انـسان          ي كـه م ـ    ، شرايطي همراه با تعب    روشدن با   آمدن روي زمين و روبه    
  .شود 

  شدن  يامتي قيچگونگ
يكي از ابعاد دين و شريعت، خـوف از خداسـت، تـا در              : فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«يطباطباي  علامه

  .قيامت يعني در بهشت جاودان، حزن و خوف، انسان را آزار ندهد و تهديد نكند
د و يــنيتــر بب ا گــستردهيــخودتــان را از محــدودة دن! هــا آدم: يعنـي ديــن آمــده اســت بگويــد  

گيـريم، خـود را    كـه وقتـي در ابـديت قـرار مـي      نينه ا ت خود را در ابديت كشف كنيد،  يشخص
هنر ايـن اسـت كـه    . ن حالا خود را در ابديت خود كشف كنيم و بنگريم     يكشف كنيم، بلكه هم   

ديـن آمـده   . انسان بتواند هم اكنون خودش را عريان از خيالات و تعلقات دنيـايي ارزيـابي كنـد         
جايگـاه ديـن در   . ار مهم را انجـام دهـد  يار بساست كه به انسان كمك كند تا انسان بتواند اين ك  

هـا     كـه انـسان    ييهـا   ها و مكتب     حل  ك از راه  ي پروراندن زندگي زميني خيلي عجيب است، هيچ      
يك وقت است من دارم همين حالا خودم را همـراه بـا             . گيرد  كنند جاي دين را نمي      يشنهاد م يپ

 شـما صـحبت     يام و بـرا     جـا نشـسته     نكنم كـه الآن مـن اي ـ        خيالات و تعلقات اطرافم ارزيابي مي     
اش   هـا همـه     ايـن .  مهم هـستم   يليدهيد پس من خ     ايد و گوش مي     جا نشسته   كنم و شما هم اين      يم

وقـت اسـت خـودم را آزاد از ايـن خيـالات در مـتن قيامـت و           ولي يـك  . نسبت و خيالات است   
  فقط خـودم .خودمجا خودم هستم و     كنم، آن   ها، بررسي مي    ابديتي مافوق زمان و مكان و نسبت      

 5»اقْرءَ كتابك، كَفي بِنَفْسك الْيـوم علَيـك حـسيباً   «:آيـد  با خودم هستم و به همين جهت ندا مي      
م از يپس اگـر همـين حـالا بتـوان        . خودت از طريق خودت كتاب و حاصل حيات خود را بخوان          

هـا و تعلقـات نيـست و     بين پيدا كنيم، خود را در آن شرايط كه اين نـسبت     ن، چشم حق  يق د يطر
ر يجا س ـ  كه در آن شرايط با نيات غير حق در آن          يدر صورت  و   بينيم  فقط حق در صحنه است مي     

م، درست در شرايطي كه حـق ظهـور   يشو رو مي  كه ناحق است روبه   يم، با يك خود   يكرده باش 
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حال انـسان در  .  است6»والْأمرُ يومئذ للّه«: فرمايد ط مي يف آن شرا  يكامل كرده و قرآن در توص     
شريعت آمده است بگويـد خـودت را در         .  با خودي باشد كه آن خود حق نيست        يطين شرا يچن

يك موطني ارزيابي كن كه در آن موطن اين خيالات گوناگون حاضر نيست و خـودت هـستي        
تي تواند انجام دهد، حقيقتاً ارزيابي قيـام  يعت ميو خودت، و اين ارزيابي كه انسان به كمك شر         

ق در دنيا قيامتي هستند و اين هنر بزرگي است، چرا كـه در           ين طر ياي از هم    و به واقع عده   . است
  .قيامت همه قيامتي هستند

  ايــن جهــان، آن جهــان شــدن عــشق اســت  ســـر پيـــري جـــوان شـــدن عـــشق اســـت 
هـا و    هنر اين است كه انسان تا در آن جهان نرفته، در ايـن جهـان آن جهـاني شـود، و دروغ                     

  . ت اين جهاني را بشناسد و اين كار فقط به كمك شريعت عملي استخيالا

  آدم شروع شخص
  :فرمايد مي »عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

: فرمايـد  كـه مـي    رو شدن با شريعت و در همـان بهـشت طبـق ايـن               آدم و آدميت قبل از روبه     «
»      هلَيع فَتاب ماتَه كلبنْ رم مرد، يعني سـنت توبـه جـاري شـد و آدم و           توبه ك  ؛»فَتلََقّي آد

كه توبه كرد باز هم از بهشت بيـرون شـد تـا زنـدگي زمينـي را                    ت هم توبه كرد و با اين      يآدم
شروع كند و مشخص است كه قبل از هبوط و نزول شريعت توبه كـرد، ولـي حـالا بايـد در                      

ت كـه يـك   زمين به عنوان يك انسان، مثل من و شما زنـدگي زمينـي را شـروع كنـد، آدمي ـ            
حقيقت كلي در بهشت بود، حالا پس از هبوط يك انسان جزيي و فردي و متعين و مشخص      

هدايت نباشـد و سـريان    است و اين اولين انسان، اولين پيامبر نيز هست تا يك لحظه انسان بي     
  .»ولايت تشريعي الهي متوقف نشود

بـراي  .  آن داستان همة ماست    كه آدم در اين دنيا بيايد قصة او قصةآدميت است و            قبل از اين  
 اسـت، پيغمبـر اسـت و بـرايش      باشيد آدم از وقتي كه روي زمين آمده        همين هم اگر دقت كرده    

كـه انـساني روي زمـين     اين هدايت ما را بگير، قبل از ايـن   : گويند  است، و به او مي      شريعت آمده 
نَفْـسٍ  «بحـث  .  نبـود طور كه انـسان بـه معنـاي مـن و شـما مطـرح       باشد، پيغمبري هم نبود، همان  
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ما در بهشت بوديم و    .  ذات و حقيقت من و شما مطرح بود كه همان آدميت باشد            يعني 7»واحدة
ما را ببخش و بعـد  !  خدايا»ظَلَمنا اَنفُْسنا «:خورديم و بعد هر زن و مردي گفت      دقيقاً از آن شجره     

 ايـن  ازحـالا  . شريعت برايش آمد و در واقع؛ آدميت توبه كرد، و بعد از هبوط، . هم توبه كرديم  
الآن من و   . دهد  هبوط به بعد هركس خودش است، از اين به بعد حسن و فاطمه و رضا معني مي                

 »عليه االله  رحمة«طباطبايي  علامه. شما بعد از هبوط روي زمين در مقابل شريعت، هركدام خودمان هستيم           
  :فرمايد مي

 رانده شود و آن حكم دوم ايـن بـود كـه    -دا  از طرف خ-بعد از توبه باعث شد حكم دومي       «
دادن مسير بندگي، احترام كند و آبِ از جـوي رفتـة او را    اش را با هدايت و نشان     آدم و ذريه  

  .»باز به جوي او برگرداند
اين كار از طريق شريعت عملي است، يعنـي آمـدن آدم روي زمـين و نـزول شـريعت خـود          

  .يكي از قضاهاي الهي بود كه واقع شد

  ت يبرکات توبه آدم و آدم
  :»عليه االله رحمة«طباطبايي به گفتة علامه

ولـي  . هايش ها و گرفتاري قضايي كه اول رانده شد، فقط زندگي در زمين بود با همة سختي       «
يعنـي هـدايت بـه سـوي      .اي كه آدم كرد خداوند همان زندگي را طيب و طاهر نمـود       با توبه 

 و در زمين، تركيبي خاص از زندگي زميني و آسماني عبوديت را با آن زندگي تركيب نمود
  .»فراهم كرد

اش بـاقي بمانـد، چـون         پس شريعت قاعدة زندگي زميني است براي انسان آسماني، تا پاكي          
هاي زميني نگردد و به واقـع اگـر شـريعت در زنـدگي      قبل از هبوط توبه كرد تا گرفتار آلودگي  

هـا پرخواهـد شـد و بـه      ها و حرص ها و وسوسه   ان جدال ها وارد نشود، زندگي زميني با هم        انسان
هـاي زنـدگي زمينـي او را         ها و سـختي     همين جهت كسي كه شريعت خدا را نپذيرد، همان تعب         

شريعت . رود هاي دنيايي به قيامت مي   ها و حرص    ها و جدال    كند و تازه با همين سختي       احاطه مي 
جه انسان متدين بـه ديـن       ييب نمود، و در نت    هدايت به سوي عبوديت را با اين زندگي زميني ترك         
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كند و لـذا آن   الهي در زندگي زميني از گوهر وجودي خودش كه بندگي خدا است غفلت نمي    
يعنـي در زمـين     «: فرماينـد   مـي  »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  اين است كه علامه   . شود  گوهر برايش حفظ مي   

 در آن حال انسان در زمـين اسـت و          ».آورد  تركيبي خاص از زندگي زميني و آسماني فراهم مي        
طرف هم بـا عبـادت و هـدايت و حـضور در محـضر                 ها، ولي از يك     با كثرات و شجره و غفلت     

دارد، آن هـم در شـرايطي كـه شـرايط كثـرت و غفلـت        حق، جنبه آسماني خود را محفوظ مـي    
 ـ  االله  رحمـة «طباطبايي  بشر را در اين جدال انداختند تا به گفته علامه         . است ايـن زمينـي آسـماني      « ؛»هعلي

انساني كه فعلاً در زمين مقـيم اسـت و زمينـي شـده، جهـت آسـماني                   .»بودنش را فراموش نكند   
خـود را  «: »عليـه  االله رحمة«طباطبايي دارد و به گفته علامه خود را از طريق تبعيت از شريعت محفوظ مي       

 .»كنـد  سقوط تهديدش نمياش بكند، منتهي مقامي كه ديگر  شايسته براي برگشت به مقام اصلي 
هاي   زيرا وقتي كه در بهشت اعمال صالح يعني در بهشت شريعت رفت، ديگر به كمك انتخاب               

ــيطان آن     ــذا ش ــت و ل ــته اس ــشت سرگذاش ــيطان را پ ــه و ش ــودش رفت ــست  خ ــا ني ــة  . ج ــه گفت ب
 وقتـي   .»چون ديگر آن مقام را با معرفت و عمل به دست آورده اسـت             « :»عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه

 يدست آورده است، يعني عملاً در طـول زنـدگ           انسان بهشت خود را با معرفت و عمل صالح به         
است و لـذا آن بهـشت         عت، شيطان را پشت سرگذاشته      ي و عمل مطابق شر    يبا نظر به معارف اله    

سرمايه خود اوست و عين وجودش شده، ديگر اين بهشت، آن بهشتي نيست كه بدون عمـل بـه          
 شريعت در زندگي دنيـايي، شخـصيت خـود     ست و بايد حفظ كند، بلكه با انتخاب   دست آمده ا  

  . را بهشتي كرده است
زندگي دنيـايي از هـدايت      كساني كه در اين     : فرمايد  كه ملاحظه فرموديد، قرآن مي      همچنان

شـته و   چنـين كـساني نگـران گذ   ؛ ديگـر »فَلا خوَف علَيهِم و لا هم يحزنَوُن   «خدا پيروي كردند    
  .مضطرب از آينده خود نيستند
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  ايعت در دنيگاه شريغفلت از جا
هـا   و در طرف مقابل افرادي كه هـدايت الهـي را نپذيرفتنـد، افـرادي هـستند كـه دربـاره آن          

كـه  هـايي     آن 8؛»و الَّذينَ كَفَروُا و كَذَّبوا باِياتنا اولئك اصَحاب الناّرِ هم فيها خالدونَ           «: مايدفر  مي
به اين شريعت و هدايت من كفر ورزيدند و حقانيـت ديـن را پنهـان نمودنـد، و آيـات الهـي را                        

تواننـد از آن     انـد و نمـي      اند، بلكه اصـحاب آتـش       ها نه تنها در آتش      تكذيب و انكار كردند، اين    
  . جدا شوند

  ايـن ورزنـد،     شـوند و بـدان كفـر مـي          ها آن را عملاً منكر مي       هاي دين كه اين     يكي از حرف  
 زندگي دنيايي يك جزء از تاريخ   است كه دنيا و زندگي دنيايي يك زندگي موقت است و اين           

طور كه امروز، يك روز از تـاريخ ابـدي ماسـت كـه آن يـك حيـات دائمـي               همان. انسان است 
ورزند به طوري كه گويا تا ابد در اين دنيا هـستند و دنيـاي                 اهل كفر به اين تذكر كفر مي      . است

اي اسـت كـه ديـن متـذكر      موضوعِ توجه جدي به زندگي ابدي، نكتـه  . م وجود ندارد  ديگري ه 
انـسان وقتـي وارد حـوزه    . غفلـت نكنـيم   ت در منظر ما باشد و از حضور آن يشود تا دائماً ابد     مي

ن يبـودن خـود را در هم ـ   آرام ايـن ابـدي    دين شد و دينداري را جزء زندگي خود قرار داد، آرام          
ابـد  ي يوقت با تمـام وجـود م ـ        وقتي كه خوب دينداري كرد، آن     . كند   مي  احساس يني زم يزندگ

  .دنيا قسمتي از تاريخ حيات او است
كـه بايـد در ايـن دنيـا از           كننـد؟ ايـن     علاوه بر امر فوق ديگر چه چيـز را كفـار تكـذيب مـي              

 و كه تكذيب كردند بايد تمام اين شـريعت را عمـل كننـد    و ديگر اين  . گرايش به دنيا توبه كنند    
هـا را در دنيـا        اگر كسي بفهمد كه دنيا يعني چـه؛ حادثـه         . رنديهاي دنيا قرار نگ     تحت تأثير حادثه  

مرتبه وسط اتوبوس يكي      رويد يك    كه به تهران مي    يمثلاً اگر شما در اتوبوس    . تواند معنا كند    مي
د، بيني ـ ار كوچـك مـي  يبا ديگري دعوا كند، شما جاي اين دعوا را در گستره زنـدگي خـود بـس               

حالا اين دعـوا در     . رود  شوند و هركس دنبال كار خودش مي        ي بعد مسافران پياده م    يچون اندك 
كند و انـدازه آن در زنـدگي شـما تـا كجـا اسـت؟                  اين اتوبوس چقدر زندگي شما را اشغال مي       

قدر كه در زندگي شما جاي دارد گرفتار آن           بينيد و لذا خودتان را همان       مطمئناً آن را ابدي نمي    

                                                 
  .39سوره بقره، آيه - 8



143 .....................................................................................................................................................هبوط

حالا برگرديد بـه دنيـا و آن را بـا حيـات           . د و مشخص است كه جاي آن خيلي كم است         يكن  يم
بينيد؟ آيا جز اين اسـت كـه          بينانه چقدر مي    ابدي خود مقايسه كنيد، كل دنيا را با يك نگاه واقع          

اي است از كـل حيـات شـما، حيـاتي كـه تـا ابـديت               اين دنيا با تمام طول و عرضش يك حادثه        
كنـد و      مـا را متوجـه محـدودبودن زنـدگي دنيـايي مـي             ، قـرآن بـه زيبـايي تمـام        و. وسعت دارد 

ن ي و بـراي شماسـت مـدتي در زم ـ   9؛»و لَكُم في الاَرضِ مستَقَرٌّ و متَـاع الَـي حـين            «:فرمايد  مي
تكذيب آيات الهي ايـن اسـت كـه ايـن نكتـه را انكـار       . بردن تا زماني محدود مستقرشدن و بهره  

: فرمايد  بهترين نگاه به دنيا همان نگاهي نيست كه خالق دنيا به آن انداخته است؟ و مي               آيا  . كنيم
اي انسان تو موقتاً در اين دنيايِ موقتي بايد بـه كمـك ديـن خـدا، خـود را شايـستة عـالم قـرب                           

تواند درست زندگي كند و خـود را     ا مي ينمايي؟ اگر كسي اين نكات را تكذيب و انكار كند آ          
 بـراي  يگـاه يشود كه اصـلاً پا  ا درست درك كند؟ مسلم انكار اين نكات موجب مي       در اين دني  

شـود، و كـسي كـه تمامـاً      اش غفلـت مـي    زندگي خود پيدا نكند و در نتيجه تمـام زنـدگي          يمعن
مگـر جهـنم هـم جـز حـرص و      . شـود  وجودش غفلت است، تماماً وجودش حرص و غضب مي    

ر رفت، جهنم كه صورت حرص و غضب است، از       ها كنا   فردا كه پرده  : فرمايد  غضب است؟ مي  
 آتشي كه خدا آن را افروختـه،  10؛» الْأَفْئدةِيناَر اللَّه المْوقَدةُ الَّتي تطََّلع علَ     «: كند  قلبش ظهور مي  

جهنمـي كـه   . گيـرد  پوشاند و تمام اطراف كفـار را مـي   ها را مي  شود و آن    از قلب كفار ظاهر مي    
وأعَتَدناَ لمـن كَـذَّب باِلـساعةِ     «:فرمايد مي. شوند، سراسر غضب است  و مي وقتي كفار با او روبر    

 براي منكران قيامت، جهنم را آمـاده        11؛»اذا رأتَْهم منْ مكانٍ بعيد سمعوا لَها تغََيظاً و زفيراً          ،سعيراً
ايـن  . وشي شديد بـشنوند   كرديم، كه چون آن جهنم را از مكاني دور بنگرند، از آن خشم و خر              

ها اسـت و حـرص و هـوس دنيـايي در جـان انـسان                  جهنم صورت حرص و غضب دنيايي انسان      
  . آورد غضب مي
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 سوره بقره شخصيت منكران هدايت الهي را توصيف كرد، در آخـر  39كه در آيه  بعد از آن 
شـود و   ها يگانه مي ا آناند، يعني آتش ب ها اصحاب آتش  ؛ اين »اوُلئك اصَحاب الناّر  «: فرمايد  مي

گردد، چون دنيا را مقصد گرفتند و در نتيجه حرص و غضب را در جان                 ها جدا نمي    ديگر از آن  
يعنـي  . ماننـد  ها در آتش جاودانـه مـي        ؛ آن »هم فيها خالدون  «: دار كردند و لذا فرمود      خود ريشه 

ي كردند كه بـراي هميـشه در        گذار  طور پايه    ابدي خودشان را اين    ها در زمين سرنوشت     اين آدم 
علتش هم اين است كه نتوانستند زندگي زميني را درست تفـسير كننـد، ندانـستند                . عذاب باشند 

جـه دنيـا   ياش را درست معنا كند و در نت    زندگي زميني يعني چه و كسي كه نتواند زندگي زميني         
هـا    ي كه پـرده   شود و لذا وقت     رد، حتماً جنس قلبش، جنس غضب و حرص مي        يگرا مقصد خود ب   

پـس قلـب او   . شـود  كنار رفت، تمام اين غضب و حرص به صورت كامـل در قلـبش ظـاهر مـي          
اش اطـراف   كـه همـان حـالات قلبـي     كند به ظهور آنچـه در درون داشـت، بـه طـوري        شروع مي 

كنـد، جهنمـي    چون هرچه فكر مي. تواند از آن خارج شود گيرد و ديگر هم نمي وجودش را مي  
 و زندگي دنيايي را همـه حقيقـت      نيايي فكر كرده   در دنيا هر چه فكر كرده د       كند، چون   فكر مي 

  .است وقت الهي فكر نكرده و به ماوراء زندگي دنيايي نظر نداشته  او هيچ. خود گرفته بود

  هاي آسماني هاي زميني و روح جسم
گرفتـار جـسم شـود و جهـت جـان را بـه جـسمي كـه در                   م كـه روح     ي كن يهبوط يعني كار  

آري جسم را در زمـين      . هاي جسم مشغول شود     مان به نقص    ست معطوف داريم و همه توجه     دنيا
جا مستقر كردند و در آن بهشت  و از خاك خلق كردند، ولي جان را به عالم بالا بردند و در آن              

   هـاي بهـشت برگردانـد و بـه       و نعمـت  همـه كرامـت    ما تـوجهش را از آن    جا دادند، ولي آدميت
وجهي از آدميت آدم جهتش را      . اي كه بيشتر عامل رفع نقص جسم است         رهشجره انداخت، شج  

لذا از منزلي . اش بيشتر معطوف داشت و در نتيجه گرفتار جسم شد و هبوط كرد              به نياز جسماني  
بودند بيرون كردند و در اين هبوط، او خود را با جـسم و   جا سوق داده  كه جانش را به سوي آن  

  . نقص و سختي استهمة د و اينرو دي دنياي مادي روبه
 او روي زمـين بـود، منتهـا پـس از خلقـت زمينـي، جـانش را در بهـشت                      ياز اول جسم مـاد    

برزخي بردند و با جسم مخصوص آن عالم او را در عالم كرامت و نعمت قـرار دادنـد و گفتنـد                 
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 را بـه  جا به شجره گرايش پيدا كـرد و جـاي خـود    فقط به آن شجره نزديك نشو، ولي او در آن       
سوي عالم كثرات انتخاب كـرد و در نتيجـه او را متوجـه دنيـا كردنـد و ايـن توجـه بـه زمـين و                           

ان هبـوط اگـر بـه شـريعت     در دور: گويند و سپس به ما فرمودنـد      مي» هبوط«حضور در زمين را     
 مجهز كنيد، جهت زمينـي و هبـوطي   يد و اعمال شرع يد و خود را بر اساس عقا      يشو  الهي مؤمن   

شود خود    ند؛ مي يخواهند بفرما   يدر واقع م  . دهيد  به جهت بهشتي و غير هبوطي سوق مي       خود را   
شـود در عينـي كـه     هـاي شـريعت مـي      كـاري   را از هبوط رهانيد و صعود كرد و با تبعيت از ريزه           

اش اسـت، جـان انـسان گرفتـار زمـين و نيازهـاي                هـاي دنيـايي     جسم زميني است و گرفتار نقص     
  .م معني سير كندزميني نباشد و در عال

  :پرسد مي قيامت در،  استكه به يقين رسيدهاي   بنده از؛ خداوندداريمدر حديث معراج 
جـا، چـه خبـر، در چـه      ني ـدنيايي كه پشت سر گذاشـتي و آمـدي ا     از  ؛  »كَيف تَركَتْ الدنْيا؟  «

جلالك، لا  الهي و عزَّتك و     «: دگوي  ؟ در جواب مي   ي بود آن موقع كه آن را ترك كرد        يوضع
       ْنكم في خائنْذُ خلََقْتَننْيا، انَاَ ملي بالد لْم؛ خدايا بـه عـزت و جلالـت سـوگند كـه مـن هـيچ                »ع

محلـي   اطلاعي از دنيا ندارم، من از زماني كه خلقم كردي از تو خائف بودم، كـه نكنـد مـرا بـي         
بنـدة  : فرمايد   پس خدا مي   »الدنيا و روحك معي    االلهُ صدقتْ عبدي كُنتْ بِجسدك في       فَيقوُل«كني  

  .نيا بود و روحت با من بوددمن راست گفتي، تو جسدت در 
هـاي عـالم دنيـا و         انـد و دغدغـه      چنين بندگاني در دنيا خود را از شـرايط هبـوط آزاد كـرده             

دنيـا را آب ببـرد،   ! هي  ال« :»تعالي  االله  حفظه«آملي  زاده  حسن  االله  به قول آيت  . ها نيست   شرايط هبوط در آن   
؛ يعني من چكار دارم كـه دنيـا چـه خبـر اسـت؟ و البتـه معلـوم اسـت ايـن                       »حسن را خواب ببرد   

شـود   منظور اين است كـه مـي  . ا زندگي نداشته باشديها به اين معني نيست كه انسان در دن      حرف
لم بـرد، چـون اصـلاً    شود جان را در عالمي فوق اين عا        قلب را به دنيا نسپرد، مي      يدر دنيا بود ول   

 يدياند كه حالت معنـوي شـد         گفته »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  در بارة آخر عمر علامه    . ايم  جا آمده   از آن 
كردنـد در ايـن دنيـا هـستند،       ايشان غلبه كرده بود، به طوري كه احـساس نمـي          بر زندگي زميني  

رفتنـد     يك مرتبه بـاز مـي      گرفتند كه آب بخورند،     شد، ليوان را مي     لبانشان از تشنگي خشك مي    
چـون در آخـر     . خوردند  وقت آب مي    آقا آب بخوريد، آن     حاج: گفتند  به ايشان مي  . در آن عالم  
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هـا بيـشتر    بدن كمي هنوز قدرت جذب دارد، ولي روح آن. خواهد بپرد   اء خدا مي  يعمر روح اول  
  . كند در آن دنيا زندگي مي

شـان     داريم كه ايشان را هم در آخر عمر بايـد توجـه            »عليها  االله  رحمة«امين  خانم  در شرح حال حاجيه   
وقتـي كـه كـسي در       . دادند به دنيا، وگرنه آن دنيا بـر احـوالات و رفتـار ايـشان غلبـه داشـت                    مي

رفتنـد در همـان عـالم         شـان بدهـد، مـي       توجـه  شان  كنارشان نبود كه به امورات و نيازهاي دنيايي       
كننـد، ولـي شـرايط        يك كمي توجه بـه دنيـا مـي        بله وقتي كه بدن اين افراد گرسنه شود،         . غيب

به هر حال مهـم ايـن اسـت كـه           . ها بيشتر جنبة غلبه غيب را به همراه آورده بود            آن يتكويني برا 
  .انسان مرتب به خودش توجه دهد كه آخرش دنيا را بايد درست ببيند

كـاني،  كه هبوط يك نـوع تغييـر منظـر اسـت و نـه يـك جابجـايي م        در رابطه با هبوط و اين    
  »12.چون نفس مجرد از مكان است تنزل براي او جايز نيست«:فرمايند  مي»عليه االله رحمة«خميني امام

  انسان در خدمت دنيا، يا دنيا در خدمت انسان
حال در ادامه مباحث گذشته در رابطه با موضوع بهشت آدم و آدميت بـه سـوره اعـراف در              

كنـد و      بحث را با يك تذكر اخلاقي شروع مـي          آن سوره  10در آيه   . كنيم  همين مورد توجه مي   
  : فرمايد مي

  »عايشِ، قلَيلاً ما تَشْكُرونَالاَرضِ و جعلْنا لَكُم فيها م و لَقَد مكَّناّكُم في«
ما شما را در زمين جاي داديم و در زمين براي شما زندگي قـرار داديـم، چـه كـم           

  .هايي كه شكر كنند هستند از شما آن
مـا شـما   : فرمايـد   مي يكي اين كهدهد؛ فرماييد دو نكته را مدنظر قرار مي     نچه ملاحظه مي  چنا

را در زمين جاي داديم، كه اين همان معني هبوط است، يعني روحتان را متوجـه دنيـا كـرديم و                     
و . د، جـواب داديـم  ي ـشـجره نـشان داد   يسواز اين طريق گرايش به دنياي شما را كه با رفتن به     

و جعلْنا لَكُـم فيهـا   «زمين را براي شما فراهم كرديم      شرايط زندگي در    : فرمايد  كه مي   ديگر اين 
ِعايشتا به مشكل نيفتيد و بتوانيد به اهـداف خـود دسـت يابيـد و در يـك كلمـه بـستر يـك                     »م 
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اند از شـما كـه شـكر كننـد و بهـره               دگي واقعي را براي شما فراهم كرديم، هر چند بسيار كم          زن
  . ا از چنين شرايطي ببرندلازم ر

خواسـت بگويـد كـه      سوره بقره هـم بـه نحـوي همـين نكتـه را مـي          29اگر نظرتان باشد آيه     
؛ زمين و همه امكانـات  »الاَرضِ جميعاً خلََقَ لَكُم ما في«چه جاي كفر است در حالي كه    : فرمود

؛ بـراي  »نا لَكُم فيها معـايشِ و جعلْ«: فرمايـد  ميحالا در اين سوره . آن را براي شما خلق كرديم    
ايـن آيـه    . هم كرديم و امكاناتي به وجود آورديم تا زنـدگي كنيـد           شما در اين زمين زندگي فرا     

شما براي زمين نيستيد، بلكه زمين براي شما است، مواظب باشيد خودتـان را              : گويد  هم دارد مي  
ده نماييـد بـراي هـدفي بـالاتر از     خرج زمين نكنيد، بلكه زمين را خرج خود كنيد و از آن اسـتفا            

  .زندگي زميني
در صورتي كه بنـا بـود زمـين و امكانـات آن          . كنند در خدمت زمين باشند      اي تلاش مي    عده

 دهند، زيرا زمين ذاتاً كثرت است، و كثرت بدون          يدر خدمت انسان باشد و خود را رشد و تعال         
نايـافتني اسـت،    ان بشود و لـذا دسـت   ارتباط با وحدت، چيز پابرجايي نيست كه بتواند هدف انس         

هاي زنـدگي   رود و فرصت شان مي خواهند زمين را هدف خود بگيرند، وقت        كه مي  يپس كسان 
مثلاً عصرهاي جمعه را براي مـا قـرار         . كه چيزي به دست آورده باشند       كنند بدون آن    را تمام مي  

هايـت اسـتفاده را بكنـيم و    هـا ن  ن فرصـت ي ـسـر و صـدا از ا   اند تا در يك شرايطي آرام و بي    داده
آسماني شويم، حالا اگر ما در خدمت عصر جمعه قـرار بگيـريم مجبـوريم بـه در و ديـوار دنيـا                       
برسيم، در حالي كه اين در و ديوار را گذاشتند تا ما آسماني شويم، حالا من و شـماي آسـماني                

ل در و ديوار شـديم،  ايم متأسفانه مشغو كه مربوط به جاي ديگر هستيم و از جاي ديگر هم آمده  
مـا   13؛»ولَقَد مكَّنَّاكُم في الأَرضِ وجعلْناَ لَكُم فيها معايشِ قلَيلاً ما تَشْكُروُنَْ         «: فرمايد  كه مي   با اين 

ن و هر آنچه در آن است را براي شما قرار داديم تا زندگي كنيد، نـه    يدر زندگي زميني شما، زم    
خلََـقَ لَكُـم مـا      «آري؛  . زمينـي شـود   سـربردن بـا زمـين و امكانـات            تان همين بـه     كه زندگي   اين
د گوشزد بفرماييد تـا موضـوع بـراي قلبتـان روشـن             مرتب اين نكته را به خو     . »الاَرضِ جميعاً   في

توانيم از زندگي خود نتيجـه بگيـريم، و اگـر              مسئله درست براي ما حل نشود نمي        اگر اين . شود
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كنيم و از بودمان در اين دنيا نهايت          ود راحت در اين دنيا زندگي مي      اين نكته به خوبي روشن ش     
كـسي در دنيـا گـم    . كنيم بريم و بعد هم راحت به سوي قيامت و ابديت خود سير مي           بهره را مي  

گيرد و كـارش بـه جـاي     شود كه فلسفة حيات زميني را نشناسد و لذا در خدمت دنيا قرار مي          مي
در صورتي كه اگر انسان متوجه شد كه دنيا در خـدمت اوسـت و        ود،ش  مي تغيير دنيا  تغيير خود، 

آورد، بلكه دائم متوجه است كـه خـود    نه او در خدمت دنيا، ديگر خود را در حد دنيا پايين نمي    
د بفهم ـهمه اين نكات در وقتي است كـه انـسان   . را فوق دنيا نگهدارد و قيمت خود را دنيا نداند      

  : گويد به خود مي.  در خدمت دنيادنيا در خدمت اوست و نه او
  آبـاد اسـت      كـنج محنـت     ايـن نشيمن تو نه      دره نـــشيناي بلنـــد نظـــر شـــاهباز ســ ـ  

ــرة  ــو را ز كنگ ــي ت ــرش م ــفير   ع ــد ص   ندانمت كه در اين دامگه چه افتـاده اسـت           زنن
شـود، بلكـه در دنيـا مـشغول خـدا       وقتي فهميد دنيا در خدمت اوست ديگر مشغول دنيا نمـي         

ي كه اين دنيا را براي او آفريد و او را در اين دنيا قرار داد تا از طريـق شـريعتي كـه                        است، خداي 
  :گويد به خود مي.  را پيشه كنداوبرايش آمده بندگي 

ــرده   ــجودت كـ ــسر سـ ــيان يكـ ــد قدسـ   دـــنا ودت كردهــرق وجـ غ،لـوك زءــج  انـ
ــل    ــلّ ك ــاطن ك ــت و ب ــزو اس ــاهرت ج   خــــويش را قاصــــر مبــــين در عــــين ذُل  ظ

اي بخوابيـد و   بنـا داريـد در مهمانخانـه   امـشب   موقعيت ما در اين دنيا مثل اين است كه شـما            
آيـا آن خـدمتكار   . گذارند كه خدمتگزار شما باشد و كارهاي شما را انجام دهـد      يك نفر را مي   

كـه مـا كارهايمـان را رهـا كنـيم و          بايد در خدمت ما باشد تا ما كارهايمان را انجام دهيم، يا اين            
ايـم، اگـر مـا       در حالت دوم ما از كار و وظيفه خود غفلت كرده          ! تخدم اين خدمتكار بشويم؟   مس

هـاي ذهنـي خـود درآوريـم،      مرتب دنيا را آرايش كنيم و تـلاش كنـيم آن را بـه صـورت آرزو        
ايم، در حالي كه بنا بود دنيـا در خـدمت مـا باشـد و مـا در       وقت ما در خدمت دنيا قرار گرفته  آن

 يعني جان و قلبمان را آراسته و وارسته كنيم تا صـيقل پيـدا كنـد و آمـاده پـذيرش                      دنيا خودمان 
  :اند تجليات الهي شود و به ما گفته

  رقــــصش نبــــود جــــز رقــــص هــــوا      ر علَــــميگــــر رقــــص كنــــد آن شـــ ـ  
ترين مرتبه از مخلوقـات خـدا كـه خداونـد             وقتي فهميديم كلّ دنيا هيچ چيز نيست جز پايين        

 انسان باشد، تمامش هم براي همين است و ما هم بايد كـل دنيـا را از     خلقش كرده تا در خدمت    
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تـرين كـاخ باشـيد يـا در زيـر       كند شما در مجلـل   در آن صورت هيچ فرقي نمي ،اين زاويه ببينيم  
ها براي اين است كه در خدمت شـما باشـند و     گنبد خشتي مسجدي در يك روستا؛ هردوي اين       

هـا را بـه كـار گيريـد تـا              شـما باشـند كـه شـما بخواهيـد آن           توانند در خدمت    مي ها  وقتي اين   آن
ها قـرار     بينيد شما در خدمت آن      ن موضوع غفلت كنيد، مي    يآسماني شويد و اگر يك لحظه از ا       

تـر بـراي    هاي هوشيار زندگي دنيايي را هر چـه سـاده   گرفتيد، با توجه به اين نكته است كه انسان  
كـردن   يكننـد، چـون در شـرايط تجمل ـ     را جدا مي  دهند و از هرگونه تجمل خود       خود شكل مي  

دنيـا را خداونـد بـا همـة     . ، خطر در خدمت دنيا قرار گرفتن بسيار زياد، بلكه حتمي است يزندگ
 را طوري  ساز و كارهايش طوري آفريد كه در خدمت انسان باشد، ولي اگر ما غفلت كنيم، آن            

اول كه بنا نيـست شـما در خـدمت دنيـا         در حالت   . گيريم  دهيم كه در خدمتش قرار مي       تغيير مي 
فروشي افتاد، هرچقـدر هـم كـه نگـاه كنيـد، بـا توجـه بـه                 تان به يك مغازة طلا      باشيد، اگر چشم  

هـا، بـا سـنگ و كلـوخ هـيچ فرقـي               ها و مدل    همه نقش   هدف بزرگي كه داريد، بين طلاها با آن       
 يل ـيهـا مهـم اسـت، خ    با ايـن با گذاريد و هرچقدر هم بخواهيد به خودتان تلقين كنيد كه اي         نمي

كنيـد، چـون دنيـا را      اصلاً شما از زاوية ديگر به آنهـا نگـاه مـي           . اي ندارد   گران است؛ هيچ فايده   
ا با ايـن كارشـان دنيـا را صـيقل     ياهل دن .شدة دنيا است      هاي آرايش   ها همه جلوه    ايد و اين    شناخته

ريعت الهي، خودم را صيقل بـدهم و  ام در اين دنيا كه به كمك ش        اند، در حالي كه من آمده       زده
فرماييد كـه اگـر دنيـا را     ملاحظه مي. است خدا دنيا را براي من در راستاي اين هدف خلق كرده    

. شـود  اش بـاز مـي   دهنـده  هاي فريب در خدمت خودتان ببينيد چشمتان نسبت به آن، با همة جلوه        
شماسـت، ببينيـد بايـد چكـار     يك لحظه توجه كنيد كه امروز و امشب تمام اين دنيا در خـدمت        

دهـد و افـق جـان شـما تـا كجاهـا             ملاحظه كنيد يك مرتبه چه حالتي بـه شـما دسـت مـي             . كنيد
گيـرد و   رود، ولي اگر از اين موضوع غفلت كنيد، تمام وجود شما در خدمت دنيـا قـرار مـي       مي

  ! هم هيچهر اندازه هم به دنيا بپردازيم، باز بايد همان كارها را ادامه دهيم و در آخر
دهيـد، ولـي طـوري     عجيب است، اگر شما در خدمت دنيا باشيد، با اين كه دنيا را صيقل مي         

اگر من با ديد دنيايي به سراغ .  دنيا در خدمت ماست   گذاريد  خوريد كه اسم آن را مي       فريب مي 
سواري رفتم، اسماً ماشين در خدمت من است، ولي رسـماً مـن در      ساختن خانه و يا خريد ماشين     
شود رعايت مدل و زينت ماشين، در         گيرم و همه فكر و ذكرم مي        خدمت ماشين و خانه قرار مي     
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 در آن حدي كه من بتوانم خـود را صـيقل بـدهم،              - اعم از خانه و ديگر مايحتاجم      -حالي كه دنيا را     
  . خدا برايم آماده كرده بود

و لَيـست بِـدارِ    ا فَإنَِّها منْزلُِ قلُعْةٍ،   و أُحذِّركُم الدنْي  «: فرماينـد   مي �الموحدين  حضرت مولي 
شما را از هدف قـرار دادن دنيـا حـذر           ! اي مردم  14» ...و غَرَّت بِزيِنَتها   قَد تَزيَنتَ بغُِروُرِها،   نُجعةٍ،

اي بـراي مانـدن، بـا انـواع فريـب             كردن، نـه مزرعـه      دهم، زيراكه آن منزلي است براي ترك          مي
  . فريبد يهايش م دهد و شما را با زينت ود را آرايش ميها خ كاري

خواهيم سـاختماني بـسازيم تـا آن سـاختمان در خـدمت مـا باشـد و بـه                      گوييم مي   گاهي مي 
هاي متفـاوت    كنيم، مرتب به آن ساختمان و چهره        اهداف عاليه خود دست يابيم، ولي شروع مي       

 كـه بفهمـيم، خـدمتگزار سـاختمان      آنشـود كـه بـدون    رسيم، نتيجـه ايـن مـي    در و ديوار آن مي  
رسد، زيرا فرامـوش كـرديم بنـا بـر       يايم، و عمرمان در راستاي همين خدمتگزاري به انتها م           شده

اي چـشم   اين بود كه اين ساختمان در خدمت ما باشد و ما با استفاده از آن بايد به اهـداف عاليـه     
ر و ديوارهـا هـم كمـي تغييـر كـرد،          د  بدوزيم، ولي اگر دنيا در خدمت ما باشد، چنانچـه رنـگ           

طور باشد و باز در آن زندگي كرد، مثل اين است كـه در يـك كافـه        شود همان     بينيم كه مي    مي
آورد، كمـي رنـگ لباسـش رفتـه باشـد، بـاز در راسـتاي غـذا          كه غذا مـي  خدمتگزاري  بين راه،   

 بگـوييم نـه   آيـد، ولـي اگـر هـدف را فرامـوش كنـيم و               ما مشكلي بـه وجـود نمـي        يآوردن برا 
ام و همـه     ار او شـده   زوقت من خـدمتگ     ار بخرم، آن  زشود، من بايد لباس نو براي اين خدمتگ         نمي

د كـه آن  يطوري دنيا را ببين   ه قرآن يك  يطبق آ . ها از بين مي رود      شود و فرصت    چيز فراموش مي  
  .در خدمت شماست

  يرت در زندگيشة بصير
و لَقَـد مكّنّـاكُم   «: فرمايـد  مـي . ف داردولـي خيلـي حـر    اسـت  يآية كوتاهملاحظه كنيد دو    

؛ يعني قسمتي از تاريخ حيات شما استقرار در زمين اسـت و مـا شـما را بـراي مـدتي           »الاَرض  في
قدر گسترده و  خواهد كه انسان كل حيات را آن      خيلي چشم باز مي   . در زمين قرار داديم   محدود  
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در قيامـت كـه     . ضـش يـك قـسمت آن باشـد        باز ببيند كه تمام زندگي زميني با تمام طول و عر          
 15؛»الْـاَرض   كَم لَبِثْـتُم فـي    «:پرسند  وقت از ما مي     االله به خوبي و خوشي خواهيم رفت، آن         شاء  إن

لَبِثْناَ يوماً   «:گوييد  رسند شما مي    يرت كامل م  يها به بص    جا كه انسان    چقدر در دنيا بوديد؟ در آن     
مواظب بود اين قـسمت كوچـك از   بايد  حالا  .  بعضي از يك روز    يك روز، يا   16؛»اوَ بعض يومٍ  

ي از افـراد  ايد كه بعـض  شنيده. اي كه هست، لحاظ نشود     يك زندگي ابدي جايش بيش از اندازه      
توانيم از بـسياري از     عارف بزرگي و سرّي به ما داد كه به كمك آن سرّ مي             گويند رفتيم نزد    مي
تـرين عـارف دنيـا كـه بخواهـد            برويـد نـزد بـزرگ     دانـد اگـر      هاي دنيا نجات يابيم، خدا مي       فتنه

الاَرض و جعلْنـا      و لَقَد مكّناّكُم في   «گويد كه     ترين سخن را به شما بگويد سخن خدا را مي           سرّي
 شما را در زمين قرار داديم تا زندگي كنيـد و تعـداد كمـي           »لَكُم فيها معايشِ، قلَيلاً ما تَشْكُرون     

خواهد بفرمايد شما در اين دنيا غريبـه   اين آيه مي  . كنيد  از اين زندگي استفاده مي    از شما درست    
كنـد،   كند؟ مـسلمّ غريبـي مـي      است چه كار مي    جايي كه غريبه    غريبه در آن  ! آري غريبه . هستيد

اگر كسي به چنين مقامي رسيد كه متوجه بود در اين دنيا غريبه اسـت بـه عنـوان غريبـه بـه همـه         
كند، بـا حـوادث دنيـا     نگرد، ديگر بود و نبود امكانات دنيايي ذهن او را مشغول نمي            چيز دنيا مي  

اصلاً . هاي آن هم به اندازه خود دنيا محروميت است          كند، محروميت   گونه برخورد مي    هم همين 
شما در يك شهري كـه بـه صـورت غريبـه          . چيزي نيست كه اسم آن را بتوان محروميت گذارد        

، حالا اگر بـه جـاي كـاخ در كـوخ اسـتراحت كرديـد، چقـدر برايتـان         بناست نصف روز بمانيد 
ولـي اگـر از معنـي زنـدگيِ دنيـايي      . هاي دنيايي از اين هم كمتر اسـت        مشكل است؟ محروميت  

شـود؟ ببينيـد چـه     خود غافل شديم و غريبه بودن خود را در اين دنيا فرامـوش كـرديم، چـه مـي              
  .شود مي

اند، وقتـي يـك      اكثر مردم از معني زندگي زميني خود غافل        شما ببينيد الآن در اين زمانه كه      
كند اصلاً ديگـر بـودن نـدارد، هـيچ چيـزي       جوان شغل ندارد يا شغل مناسب ندارد، احساس مي 
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توانـد جـاي      در حـالي كـه ايـن يـك نـوع بيمـاري اسـت، چـون نمـي                  . براي خـود قائـل نيـست      
  .گي خود معني كندا محروميت از دنيا را در كل زنديبرخورداري از دنيا و 

ــت   ــان اس ــه نه ــه در پيل ــي ك ــو آن كرم   او، همــــان اســــت زمــــين و آســــمان    چ
گـردد، و بـا       انسان اگر معني بودن در دنيا را درست نبيند، با برخورداري از دنيـا مغـرور مـي                 

هـا بـه دردش    در حالي كه بـا ايـن نحـوه تفكـر نـه آن داشـتن          . شود  محروميت از دنيا مأيوس مي    
ولـي اگـر بـا درسـت فهميـدن      . ها برايش سـودي خواهـد داشـت    نه آن نداشتن خواهد خورد، و    

ا نسبت به حيات ابدي نصف روز و يا يك روز      يديد كه كل دن     شد و مي    زندگي دنيايي بيدار مي   
هـايي   دانـد چـه داشـتن    خـدا مـي  . انداخت ها او را به زحمت نمي ها و نداشتن بيشتر نيست، داشتن  

بـه همـين جهـت      . پندارند   ولي مردم عكس اين را مي       شده، تر  است كه موجب ضررهاي بزرگ    
دن موقت هايي كه بتوانند شكر اين بو       اند آن    چقدر كم  »قلَيلاً ما تَـشْكُرون  «: ددر آخر آيه فرمو   

دهنـده را در   ، يعنـي نعمـت   »كشف منعْم در نعمـت    « چون شكر يعني     .زميني را درست اداء كنند    
 و مصلحتي مـا را در ايـن شـرايط قـرار داده اسـت و ايـن             نعمت، ببينيم كه بر اساس چه حكمت      

  .خواهد مورد استفاده قرار دهيم  كه او مييا شرايط را به گونه

  قت؛ ماوراء فهم عموم يحق
 سـوره اعـراف كـه مـورد بحـث اسـت           10 در رابطـه بـا معنـي آيـه           »عليـه   االله  رحمة«طباطبايي  علامه

  :فرمايند مي
 در زمين قرار داديم و براي شـما در آن امكانـات زنـدگي را               ما منزل شما را   : فرمايد  خدا مي «

شـان را بـشناسند و بـر اسـاس آن،        اند كه فلـسفة حـضور زمينـي         فراهم كرديم، ولي بسيار كم    
 هـستند ها به زندگي زميني دلخوش       هدف و غايت زندگي زميني را طي كنند و عموماً انسان          

  .»ورزند ند، غفلت ميو از بهشتي كه بايد خود را براي آن آماده نماي
مـان، مـا را نجـات         ملاحظه كنيد؛ قرآن چگونـه از طريـق توجـه بـه جايگـاه زنـدگي زمينـي                 

 ما واقعاً نبايد خجالت بكشيم كه با قرآن همنشين باشيم ولي مثل كساني فكـر كنـيم                 ايآ. دهد  مي
؟ چـرا مـا   !شـيم توجـه با  هاي روشنگرانه بـي  همه هدايت  كه هيچ ارتباطي با قرآن ندارند و به اين          

اسـت    نباشيم كه براسـاس هـدفي كـه خـدا بـراي مـا تعيـين كـرده        »قلَيلاً ما تَـشْكُرون«جزء آن  
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زندگي كنيم؟ مگر ما را مفتخر به تدبر در اين آيات مربوط به هدف حيات زميني نكـرد؟ پـس                    
ه كننـد، بلك ـ  بايد تا حال متوجه شده باشيم زندگي چيزي است غير آنچه عموم مـردم عمـل مـي         

قلَـيلاً مـا    « :دفرماي ـ  چون مـي  . اند  زندگي آن است كه عدة كمي از انبوه مردم در آن وارد شده            
هـا   لـي و فكـري كـه از انبـوه انـسان     ن است؛ آن گوهرهاي عم    يه ا ين فراز از آ   يام ا ي پ »تَـشْكُرون

  .ديابي خود را بيني زمي زندگيد تا معنيپنهان است را دنبال كن
  : فرمايد سپس مي
د خلََقْناكُم ثُم صورناكُم،ْ ثُم قلُْنا للمْلائكَـةِ اسـجدوا لـادم فَـسجدوا الاّ               و لَقَ «

  17»ابليس لَم يكنُْ منَ الساجِدين
تان داديم، پس آنگاه بـه ملائكـه گفتـيم بـر آدم               شما را خلق نموديم، سپس شكل     

  .كه ابليس از ساجدين نبودسجده كنيد، پس همه سجده كردند مگر ابليس، زيرا 
رانـد    آيه در مورد خلقت انسان و فلسفة وجود انسان در زمين سخن مي15در ادامه آية فوق    

اي : فرمايـد  در واقـع در آيـه فـوق مـي      . كه چه ياران و چه دشمناني در ايـن حيـات زمينـي دارد             
كـه فكـر    د، نه ايـن ها موقعيت خودتان را بشناسيد، شما هر كدامتان يك وجود گسترده داري  آدم

و بـه صـورت    ابتدا خلقت شما شروع شد، بعـد صـورت گرفتيـد   . كنيد يك حادثه منقطع هستيد  
ده شد و شايستة سجده شديد و بعد سـجده بـر شـما را             اآدم درآمديد و بعد مقام اسماء به شما د        

ئكـه  به ملائكه امر كرديم، همه پذيرفتند ولي شيطان هم كه به جهـت قـرار گـرفتن در مقـام ملا                    
  . كرد، نپذيرفت پذيرفت و سجده مي د مييبا

شما را خلق كرديم و صورت آدمي داديم و بعد به ملائكه گفتيم             : در آيه مورد بحث فرمود    
هايي كه در شهرها و روستاها در حال فعاليت           اي آدم : خواهد بگويد   مي. به اين آدم سجده كنيد    

قضية زندگي زميني شـما داسـتاني دارد        ! ايد  فتهاي شمايي كه فعلاً در محفل دنيا قرار گر        ! هستيد
  .جاها جلو آمده است ه، كار تا اينيو در راستاي آن قض

حالا از اين به بعد با اين ديد به خودتان نگاه كنيد كه شما ميهمان زمين هستيد و با توجـه بـه     
 جـان شـما   اند و با تمـام صـفا انـوار وجـودي خـود را بـه        كه همة ملائكه به شما سجده كرده        نيا

                                                 
  .11سوره اعراف، آيه - 17



 154 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

فرسـتند كـه اي       د، در واقع مددهاي غيبيِ آسماني به شما پيـام مـي           ي كن يابيتابانند خود را ارز     مي
  !آدم

ــاش  ــب بـــ ــقان غيـــ ــق آن عاشـــ ــراش   عاشـــ ــم تـــ ــد روزه كـــ ــقان چنـــ   عاشـــ
ــرم    ــرده كـــ ــس پـــ ــقانت در پـــ ــره   عاشـــ ــود نعـ ــر خـ ــه دم  بهـ ــين دم بـ ــان بـ   زنـ
. و به تعبير ديگر عشق به انسان ورزيدنـد       ها شدند     ملائكه از طريق سجده بر آدم تسليم انسان       

طـور ببينـد كـه ملائكـه همـه در خـدمت او        انسان با توجه به اين آيات لازم است خودش را اين        
است و اشـكال هـم نـدارد كـه تمـام لـوازم زنـدگي                  هستند و از طرفي در اين زمين موقت آمده        

... م با فرزنـدانش بـازي كنـد و          زميني را داشته باشد، يعني هم غذا بخورد، هم همسر بگيرد و ه            
  .ولي جهت و موقعيت خود را در اين زمين فراموش نكند

در آخر آيه و پس از طرح سجدة ملائكه و اميدوار كـردن انـسان بـراي صـعود در زنـدگي                    
ولي شيطان سجده نكرد و لذا نه تنها محبتي به انسان نورزيد بلكـه دشـمني بـا           : فرمايد  زميني، مي 

رد، پس انسان در زندگي زميني بايد با يك هوشياري صعود خود را دنبال كند،               انسان را پيشه ك   
كنـد و او را بـه    وگرنه دشمني در مقابل او هست كه دائماً در صدد اسـت زيـر پـاي او را خـالي         

  : ولي گفت. سقوط بكشاند
  دم شكــستكــه بــر آري بــر عــدو هــر      اســتدر جهــان جنــگ ايــن شــادي بــس  

ف خود قلوب ما را ظرف معارف قرآني بگردانـد و مـا را متوجـه معنـي          االله به لط    شاء  خدا إن 
  . مان در اين زندگي زميني بسازد بودن

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه هفتم
طانينش شيب





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
»قلَيلاً م ،ِعايشيها مف لْنا لَكُمعج ضِ وي الاَرف كَّناّكُمم نلَقَد1»ا تَشْكُرو  

ها شما را در اين زمين مستقر كرديم و امكانات زندگي زميني را برايتـان                 اي انسان 
گيـري صـحيح داشـته     فراهم نموديم تا از اين حيات زميني نتيجه بگيريـد و جهـت     

 را درسـت     زنـدگي زمينـي     و معنـي   هگرفت ـباشيد، ولي تعداد كمـي از شـما نتيجـه           
  .دريافتيد

الاّ لـĤدم فَـسجدوا   كُم ثُم صورناكُم ثُم قلُْنـا للمْلائكَـةِ اسـجدوا      و لَقَد خلََقْنا  «
   2»م يكنُْ منَ الساجِدينَابليس لَ

 كـرديم و   اسـت كـه شـما را اول خلـق      قـرار بـوده    كه سير جريان حيات شما از اين    در حالي 
 بعد كه صورت انساني پيـدا كرديـد   د درآورديم و يسپس به اين شكل و صورت كه در آن هست         

 سـجده كردنـد    و مظهر كمالات انساني شديد به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد، همة ملائكـه   
  .كنندگان نبود مگر ابليس كه جزء سجده

دهـد و   اين آيات، جايگـاه حيـات زمينـي مـا، همـراه بـا دوسـتان و دشـمنانمان را نـشان مـي             
  . اين قرار استفرمايد داستان حقيقي شما از مي

  ت يع بشريخلافت آدم، خلافت جم
  :فرمايند  در ذيل همين آيات مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه
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خلافت آدم در حقيقت خلافت جميع بشريت بوده و سجده و خضوع ملائكه هم براي عالم «
شمار  ها به شود و آدم نمونه كامل انسانيت بود و در واقع نماينده انسان بشريت واقع شده و مي 

  .»آيد مي
قبلاً بحمداالله روي اين مسأله به اندازة كافي بحث شد ولي فرمايش ايشان را در ذهنتان نگـه                   

آدم در تمـام    معنـي؛     ، بـدين  »آدم در آن مرحله نمونة كامل انـسانيت بـود         «: فرمايند  داريد كه مي  
ن قـصة شـخص آدم در    نه به عنـوا   ابعادش كه در واقع همة ماها باشيم در آن صحنه مطرح است           

كـه   مثـل ايـن  . كه قبلاً عرض شد داسـتان آدميـت از ايـن قـرار اسـت           پس همچنان . ابتداي تاريخ 
سوزد، اما حالا اگر ما گفتيم گوشت انـساني صدهزارسـال پـيش         ها با آتش مي     گوشت همة آدم  

ه گـوييم ك ـ  به وسيله آتش سوخت، يعني در واقع داريم قصة خودمان را در رابطـه بـا آتـش مـي     
كنـد، كـه آن بـه اقتـضاء زمـان اسـت، امـا ذات                ها فرق مي    نوع سوختن . سوزد  گوشت ما هم مي   

گوشت و سوختن آن توسط آتش، كاري به شخص خاص و يا زمان خاص و يـا آتـش خـاص                    
كنـد بـه همـين      گويند قرآن انسان را حكيم مـي        كه مي   اين. ما بايد اصل مطلب را بشناسيم     . ندارد

طريق تدبر در قـرآن از مـوارد خـاص بـه حقيقـت موضـوع سـوق داده               جهت است كه انسان از      
 را فـوق زمـان و    هـا  شناسد، حادثـه  حكيم يعني كسي كه اصل و ريشة يك ماجرا را مي          . شود  مي

گوييم شما به اين فرد ظلم كرديـد و نظـام          مثلاً ما مي  . كند  مكان و فوق مورد خاص، بررسي مي      
او بـرادرم بـود؛ مـا    : اگر شما در جواب ما بفرماييـد . كند  ميگونه است كه ظالم را تنبيه  الهي اين 

كنيـد،     ظلـم مـي    اوبايد متوجه باشيم و شما را هم متوجه كنيم كه نسبت شما با شخـصي كـه بـه                    
شـما اگـر بـه حـقِّ كـسي      . كنـد  بـودن خـارج نمـي    كنـد و ظلـم را از ظلـم    موضوع را عوض نمي 

. دهـد  را تغيير نمـي ظلم دنيايي و آخرتي آن ا خودي، جزاي يد آن كس غريبه باشد     يتجاوزكرد
جا فريب بخورند و قاعده و حكم را در زير پوشش موارد جزيي               هاي ساده ممكن است اين      آدم

قـرآن كـاري   . هـا بـه اصـل موضـوع توجـه دارد           ناديده بگيرند، ولي انسان حكيم مـافوق نـسبت        
قـت خـود و بقيـه را بـه زمـان و        هـاي سـاده حقي      آدم.  بيابيم  كند كه ما به حقيقت مسأله دست        مي

تواننـد فكـر كننـد، چـون اولـين       كنند و به همين جهت هم نمـي      ها متصل مي    مكان و ساير نسبت   
شرط فكر كردن، آزادكردن موضوعِ مورد تفكر است از عوامل زائـدي كـه نقـشي در حقيقـت        

زارسـال گذشـته از   همه وسايل پيشرفته بـا انـسانِ ه         آيا انسان قرن بيست و يكم با اين       . شئ ندارند 
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 كنـد؟ مـسلمّ     يجهت انسانيت فرقي دارد؟ آيا پيشرفت تكنولـوژي حقيقـت انـسان را عـوض م ـ               
را حقيقت هر انساني همان آدميت است كـه  ي دهد، زير نمييقت انسان را تغي، حق يعوامل خارج 

هـايي كـه از طريـق ملائكـه و      هـا و دشـمني   نمايد، آن هم بـا همـان دوسـتي     خدا به ما معرفي مي    
هـا، براسـاس ابـزار و شـرايط      ها و دشـمني  حال در هر زماني آن دوستي     . شيطان در كنار ما است    

بينـد و نـه شـرايط را، در مـسأله      انسان حكيم اصل آن را مي    . كند  خاص زمان و مكان، ظهور مي     
قصه آدم، قبل از هبوط بايد به حقيقت انسان توجه داشت كه آن حقيقت آدميـت فـوق زمـان و                  

  . استمكانِ خاص
  :فرمايند در ادامه مي »عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

اسـت و   » قـدس «ابليس و ملائكه همه در يك مقام بودند و آن مقامِ            : كه  نكتة قابل توجه اين   «
  .»يك افراد خطاب هم به آن مقام بود و نه به يك

صـاله در آن  خطاب خداوند در رابطه با سجده به آدم، خطاب به آن مقام بود كه ملائكه بالا      
توانست بـا عبـادات مخـصوص، خـود را در حـد               مقام قرار داشتند، هرچند موجود ديگر هم مي       

. بـه آدم سـجده كنيـد      : لذا بـه مقـام ملائكـه فرمـود        . ملائكه صعود دهد و در آن مقام قرار گيرد        
 ابليس هم به جهـت عبـادتش بـه       . ملائكه هم كه به طور طبيعي در آن مقام بودند، سجده كردند           

توانست در آن مقام جاي گيرد و لذا عملاً به او هـم خطـاب شـد             بود كه مي    يك قداستي رسيده  
شـد و   پس در واقع بـه آن مقـام دسـتور داده   . به آدم سجده كند، هرچند مقام، مقام ملائكه است  

يعنـي بايـد ابلـيس هـم     . اي ملائكه به آدم سجده كنيد و همه سجده كردندمگر ابليس: گفته شد 
  .كرد چون در آن مقام قرار داشت، ولي سجده نكرد سجده مي

  :»عليه االله رحمة«بنا به فرمايش علامه
   3.»فاَهبِط منْها فمَا يكوُن لكَ انَْ تَتَكَبرَ فيها«: و به همين جهت به ابليس خطاب شد
 تـو تكبـر كـردي   . جا جاي تكبر نيست جا باشي، آن از آن مقام خارج شو؛ جاي تو نيست آن 

زيرا در واقع مقام ملائكه، مقامي اسـت كـه بـه آدم سـجده           . پس بايد از مقام ملائكه هبوط كني      
  .كند به عبارت ديگر مقام قدس به مقام آدم سجده مي. كند مي

                                                 
 .13سوره اعراف، آيه  - 3



 160 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

آيـد كـه آدم اگـر در          از طرح اين حادثه توسط قرآن اين نكتـه ارزنـده فعـلاً بـه دسـت مـي                  
ن قرار نگيرد، تمام ملائكه بر او سجده كـرده و         آدميت خودش محفوظ باشد و تحت تأثير شيطا       

زيرا سجدة ملائكه به آدم بدان معني است كـه آن ذوات غيبـي نظـر          . دهند  دائم بر قلبش نور مي    
  :فرمايند مي »عليه االله رحمة«سپس علامه. رسانند به آدم دارند و به او مدد مي

إِذْ قلُْناَ للمْلاَئكَةِ اسجدوا لĤدم     و« و ابليس با تمرّدش از پوست خود بيرون آمد و فاسق شد           «
شـيطان بـر عكـس      : فرمايـد   مـي  4» إبِليس كاَنَ منَ الْجنِِّ فَفَسقَ عنْ أَمـرِ ربـه          فَسجدوا إِلاّ 

ملائكه به آدم سجده نكرد، او از جن بود، پس به جهت تمردش از امر پروردگـارش خـارج             
  .»شد و فسق ورزيد

.  اين بود كه به شيطان دستور داده بود به آدم سجـده كـن، و او سـر بـاز زد       امر پروردگارش 
اش كه قداست      پوسته آمدن، و شيطان با تمرد از امر پروردگارش از          يعني از پوست بيرون    »فَسقَ«

  .و تعبد بود، بيرون آمد و نتوانست آن پوسته و شخصيت را براي خود حفظ كند

   بودن امر به سجدهينيتکو
فرمايند كه هـم بـراي     بعد از طرح اين مسأله نكته دقيقي را مطرح مي   »عليه  رحمةاالله«طباطبايي  هعلام

. مهـم اسـت   شدن اين آيات و هم براي روشن شدن سراسر بحث فلسفة حيات زميني آدم              روشن
  :فرمايند مي

آن و همچنين امتثال و پـذيرفتن       » به آدم سجده كنيد   «: ي كه در اين آيه هست كه فرمود       امر«
  .»، همه امور تكويني هستندامر توسط ملائكه و حتي تمرّدي كه شيطان كرد

كـه بايـد      در جلسات قبل تا حدي در تفاوت امر تكويني و امر تشريعي بحث شد، ولـي ايـن                 
دائماً مواظب باشيم بين امر تكويني و امر تشريعي خلط نـشود، چيـزي اسـت بـسيار مهـم و چـه                        

كـه فـلان نكتـه       فهـم ايـن     دانـست  دي ـباانـد و      ث به لغزش افتـاده    بزرگاني كه با خلط اين دو مبح      
خداوند به  «گوييم    مثلاً مي . طلبد  تكويني است و نه تشريعي، مواظبت و حضور مستمر فكري مي          

ت؟ چون نه خدا زبان دارد و       شود بگوييم اين حرف غلط اس        آيا مي  ،»آب گفته است جاري شو    
 يعني با گفتن اين جمله؛ بـودن و  . ر تكويني درست است به معناي يك اميول.  دارد ارادهنه آب

                                                 
 .50ه يسوره كهف، آ - 4



161 ...........................................................................................................................................بينش شيطان 

قـصة  . امر تكويني يعني قـصة بـودن هـر چيـز    . كند تكوين شئ را خداوند در سخنانش تفسير مي   
پس اگر خدا گفت به آب گفتيم جاري باش، آيا مثل اين است كـه               . بودن آب چيست؟ جريان   

ليوان آب را به من بـده،  . طور نيست ابداً اين بنده به جنابعالي بگويم اين ليوان آب را به من بده؟            
گوينـد،    مـي امر تشريعياين را . شود عين بودن شما نيست، بلكه به اراده و اختيار شما مربوط مي     

حـال  .  رديگ   اختيارِ شما مورد خطاب قرار مي      يعيكه ملاحظه فرموديد؛ در امر تشر       چون همچنان 
  : فرمايند  عنايت كنيد كه مي»عليه االله رحمة«با اين توضيح باز به جملة علامه

چنين امتثال و پذيرفتن ملائكـه آن         دستورخدا كه به ملائكه گفت به آدم سجده كنيد، و هم          «
  . »امر را، و نيز تمردي كه شيطان انجام داد، همه امور تكويني هستند

ن پس در اين آيات قصة بودن ملائكه و شيطان مطرح است و خداوند آن قصه و فلسفة بـود                 
  : فرمايند بعد در ادامه مي. فرمايد آنها را به زبان بشري نقل مي

و اگر هست كه ابليس تمـرد كـرد، مقـصود از تمـرد وي، خاضـع نبـودن اوسـت در مقابـل                    «
  .»حقيقت انسان
  :فرمايند و مي. دو نوع بودن است. چنان است كه بود شيطان ضد اوست يعني بود انسان آن

ليس و هم به ملائكه، امر واحدي بود و چون امر به ملائكه به جهت    و امر به سجده، هم به اب      «
تواند امري مولوي باشد، پس امر بـه ابلـيس هـم         كه معصيت براي ملائكه معني ندارد نمي        آن

  .»مولوي نيست
مثـل  . خواهد ولايت خود را بر معبودش اعمال كنـد          يعني امري كه خداوند مي    » مولوي «امر

 »عليـه  االله رحمـة «علامـه . ايـن امـرِ مولـوي اسـت    . گوينـد نمـاز بخوانيـد    مـي امر شرع است، وقتـي كـه      
شود كـرد، چـون امـر مولـوي مقـابلش عـصيان اسـت،           به ملائكه كه امر مولوي نمي     : فرمايند  مي

شـود   چنان است كـه نمـي     و بودن ملائكه آن   . است  امري است كه اگر انجام ندهد عصيان كرده         
پس حالا كه امر به ملائكه در رابطـه بـا   .  و عصيان در آن باشد به آنها امري كرد كه امكان تمرد      

سجده به آدم، امر مولوي نيست و تكويني است ، و از طرفي هم امر بـه ملائكـه و شـيطان يـك                   
. امر واحد بوده، پس امر به شـيطان هـم همـان امـر بـه ملائكـه، يعنـي امـر تكـويني خواهـد بـود               

  :فرمايند مي
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اند، بنياناً  ي نيست و ابليس در مقابل ملائكه كه ذاتاً در مقام طاعتپس امر به ابليس هم مولو«
  . »در مقام معصيت است

اين قسمت از بحث، مخ بحث است كه متوجه شويم ذوات مقدسي بـه نـام ملائكـه در ايـن                     
گـزاري بـه    ها عـين سـجده بـه آدم و خـدمت        عالم هستند كه بنياناً در اطاعت از خداوندند و اين         

 علامـه  5.شيطاني هم هست كه بنياناً در مقام عصيان است و عين ضديت با انسان است             اند، و     آدم
  : دهند كه ادامه مي »عليه االله رحمة«ييطباطبا

و قبل از خلقت آدم، هر دو در يـك مرتبـه بودنـد و بعـد يكـي راه سـعادت، و ديگـري راه               «
  .»شقاوت را گرفت

رماينـد كـه انـسان بفهمـد بـا دو بنيـان در       ف در اين قسمت نكته بسيار ارزشمندي را مطرح مي 
يكي بنياني كه عين بندگي خدا است و يكي هم بنياني كـه عـين تمـرّد                 . روست  مقابل خود روبه  

در مقابل خدا و عين ضديت با انسان اسـت، و اگـر مـا انـسان را در ايـن روابـط ارزيـابي كنـيم،           
 شـكل   يخـوب   هـا در او بـه        آن كنـد و شـوق انجـام        دستورات دين به خوبي برايش معني پيدا مـي        

  . مشكل، درست تفسيركردن انسان است و درست تفسير كردن احوالات او. رديگ يم
كننـد    وگرنه از بعضي جهات تلاش زيادي مي      . انحراف اروپا، انحراف در تفسير انسان است      

امـا  . جهت كه دانشمند است بـد نيـست         هيچ دانشمندي هم از آن    . و هيچ علمي هم كه بد نيست      
رسـد، ايـن    بست مي اهي يك تمدن به جهت تفسير غلطي كه از انسان دارد تمام تلاشش به بن        گ

الآن ايـن تمـدن طـوري اسـت كـه زحمـت             . كنـد    علمـاء را هـم ضـايع مـي          تمدنِ غلط زحمـت   
كه نه دانشمندان فاسـدند   در صورتي. كند دانشمندان رياضي و فيزيك و شيمي را هم خراب مي         

رسـيدن ايـن تمـدن در تفـسير غلطـي       بـست  علت به بـن . خود فاسد است خودي  و نه خود علم به      
شناسـد و در   است كه از انسان دارد، عبوديت را به عنوان يكي از ابعاد اساسي بـراي انـسان نمـي           

ولي شما . در اسلام انسان بندة خدا است  . است  انسان را جاي خدا نشانده      » اُمانيسم«نتيجه با طرح    
ي و يا هر علمي از علوم فرهنگ غرب را نگاه كنيد، در اين علوم و در                 شناسي و روانشناس    جامعه

                                                 
توانيـد   در مورد تكويني بودن عصيان شيطان در مقابل امر خدا و ضديتش با انسان و مختاربودنش و جمع آن دو مي         - 5

 »عليـه  االله رحمة« بر اساس آيه تطهير و تفسير علامه-طهارت تكويني  ببينيد كه در عين �عكس اين حالت را در ائمه معصومين   
  .اختيار و انتخاب دارند -
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قبول دارند كه خـالق انـسان     . اين تمدن انسان اصلاً بندگي ندارد و بندگي براي انسان معنا ندارد           
حـالا چنـد نفـر هـم        . دهد كـه حقيقـت انـسان عبوديـت اسـت            خدا است، ولي برايشان معنا نمي     

  دعا بخوانند، مشكل اساسي؛ فرهنگي اسـت كـه تفـسيرش از انـسان،              ها به كليسا بروند و      يكشنبه
  . نيست»عبوديت«

هـا بـه     آنيهـا  يري ـگ لـذا همـة جهـت   .  محور هستي، انسان است و نه خدا     ي فرهنگ غرب  در
هاي مربوط بـه قـضية    خصوص در اسلام و قرآن بحث   به يني د يها   در بحث  يافتد، ول   يمشكل م 

ن يـي  تبيا ستهي ـ را بـه نحـو شا  ييربنايي زنـدگي همـراه بـا بنـدگ     آدم و شيطان و ملائكه، مسائل ز      
قرآن جاي انـسان را در هـستي تبيـين و تعيـين           . اندينما  يكند و جاي انسان را در كل هستي م          يم

 يطور است كه هم دشمن دارد كه به عنـوان ذات ضـد بنـدگ        مقام انسان اين  : فرمايد  مي. كند  مي
بـودنش  . دمـد  يو هـم دوسـت دارد و روح تعبـد را بـر او م ـ    كنـد   ية تمرد را در او القاء م ـ يروح
ات خاص، و هم تحـت رحمـت        يچنين است كه هم تحت تهاجم شيطان است با آن خصوص            اين

  .يو محبت ملائكه است و آن امكانات متعال

  يطانيمنطق ش
 سوره اعراف، خداوند با دشمن انسان يعنـي شـيطان صـحبت         12در ادامة بحث يعني در آيه       

   :فرمايد ، ميكند مي
»                خلََقْتَه نْ نارٍ وي مخلََقْتَن نْهرٌ مقالَ انَاَ خَي ُرتْكذْ اَما دجاَلاّ تَس كَنعا مقالَ م

  »منْ طينٍ
 سـجده كنـي، سـجده       تـي بـه تـو امـر كـردم         چيز مانع تو شد كـه وق        چه! اي شيطان 

خلق كـردي و او را    من از او بهترم، مرا از آتش        : نكردي؟ شيطان در جواب گفت    
  .از گل
د كه به   گرد   منطق دشمن انسانيت مشخص مي     شود؛ و   اي فهميده مي    نكات ارزنده از اين آيه    

! زعم خود چون خدا او را از آتش خلق كرده پس بهتر از آدم است و نبايد به آدم سـجده كنـد               
هـا   دانند، اين يه مي برتر از بقييها ن ملاكيهر جا ديديد گروهي پيدا شدند كه خودشان را با چن 

درآوري مطـرح     هاي مـن    هر وقت تمدني يا قومي براي خود ارزش       . زبانشان، زبان شيطاني است   
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زنـد و راه شـيطان را در زنـدگي خـود بـاز                كرد، بدانيد اين قوم دارد با زبان شـيطان حـرف مـي            
 در گفتن ضد بـشري اسـت و راه جنـگ بـا بـشريت را         گفتن، سخن   گونه سخن   و اين . است  كرده

چـون در  . پيش خواهد گرفت، حتي جنگ با خودش را نيز با چنين منطقي پيش خواهد گرفـت            
پشت چنين منطقي شيطان در صـحنه اسـت، شـيطان، هـم خـودش را جهنمـي كـرد و هـم بقيـه                         

يعنـي  . داننـد   هميشه منطق دشمنان بشريت اين است كه خود را بهتر از بقيه مـي             . دوستدارانش را 
اش در ايـن روحيـه    پريشاني جامعه و خـانواده و جهـان ريـشه   . تربيني دارندروحيه تكبر و خودبر  

كننـد و     است كه يك چيز بيهوده و لغو را به عنـوان ارزش علَـم مـي                گونه   اين است و شكل كار   
چون من از آتشم و طرف مقابل ازخـاك اسـت،          : گويد  شيطان مي . ورزند  براساس آن، تكبر مي   

  .پس من بهتر از او هستم
چون ما تكنيك داريم، بهتـر از شـما      : گويند  مي. ز دنيا گرفتار همين منطق شيطاني است      امرو

در فرهنگ امروز دنيا ظهور اسماء الهي       . حالا چه شما اهل بندگي خدا باشيد، چه نباشيد        . هستيم
يعنـي چيـزي را كـه او دارد و          . ملاك نيست، ملاك؛ تكنيك داشتن يا سفيدپوست بودن اسـت         

كه هر ارزشي غير از ارزشـي كـه خـدا آن             در حالي . گيرد  لاك برتري خودش مي   بقيه ندارند، م  
هـا پـيش    درآوري را در بـين انـسان       هاي مـن    را ارزش قرار داده، ارزش نيست ولي شيطان ارزش        

مـسلمّ  . ها ايجاد كند وجود آورد و جدال بين آن    نسبت به همديگر به   را  ها    كشد تا تكبر انسان     مي
گرفتـه از ديـنْ      چون مردمِ فاصله  . پذيرند   را چندبار تكراركرد، عوام مي     اگر يك ارزش دروغين   

مثلاً اگـر چنـد بـار    . چيز را ارزيابي كنند شناسند تا با آن ملاك همه  ملاك برتري حقيقي را نمي    
هـاي مختلـف تكـرار كننـد،        انـد؛ و ايـن حـرف شـيطاني را بـه نحـوه               مردها بهتر از زنان   : بگويند

و . هايي هـم بـراي ايـن بـاورش پيـدا كنـد       گردد تا مصداق  آيد و مي    ورش مي آرام جامعه با    آرام
گذارد و ريشة     هاي عادي اثر مي     عكس آن را هم اگر چندبار تكرار كنند، باز در باورهاي انسان           

ها، راه ورود شيطان اسـت و شـيطان           چون همة اين  . شود  ها فراهم مي    تكبر و دوگانگي و دشمني    
راه درست آن است كه زمينة      . كند  ها عملي مي    شمني خود را دربين انسان    ها د   از طريق همين راه   
درآوري را بهانـه   هاي من   وجودآوردن آن بايد ملاك     ها از بين برود و براي به        تكبر در بين انسان   

 يابيگـر اگـر مـلاك ارزش ـ      ي خدا از طرف د    يك طرف و بندگ   يهرچيزي جز حق از     . قرار نداد 
 انحـراف  يدر واقع دشمن شما برا. كند ي خود را باز مي جايطاني شها شد، فكر و فرهنگ    انسان
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از طرفـي پـاي   . است  را به شما داده   يدرآور   من يها  ، اين فكر و فرهنگ    ي زندگ ياز مقصد اصل  
كنَيـد، هرچنـد در ظـاهر     اسـت، پـس شـما بـا ايـن روش ريـشة خودتـان را مـي           جان شما ايستاده  

يا خوب شد مـن     .  ديگرم  ستم، پس بهتر از آن طايفه      من از اين طايفه ه     شدخوشحاليد كه خوب    
كـه ايـن ارزيـابي را پذيرفتيـد، زمينـة ورود          همـين .  دهـاتي هـستم     شهري هستم، پس بهتـر از آن      

سر كرديد و بقيه را خودتـان حـساب كنيـد      يتان م   شيطان را كه دشمن جان شما است در زندگي        
  .شود چه مي

.  كنـد  شيطان در مقابل خداوند دوچيـز را مطـرح مـي     پس به پيام اين آيه زياد دقت كنيد كه          
قـسمت دوم حـرفش هـم كـه دليـل      .  مـن بهتـر از او هـستم    »انَاَ خَيرٌ منْه  «: گويد  كه مي   يكي اين 

ابتدا تـصور كـرده بهتـر از آدم اسـت و بعـد              . »من از آتش هستم   «كه     است  قسمت اول است اين   
كـه مـن از    «كنـد     درآوري را دست وپا مي      نة من كند كه دليل آن را پيدا كند، يك نمو          دنبال مي 

گويد اگر من خلقت آتشي دارم، يك چيزي هم او دارد كه من ندارم و آن خلقت                   ، نمي »آتشم
! گويد، چون اگر بگويـد كـه در انـصاف قـرار دارد و نـه در گمراهـي                    خاكي است، اين را نمي    

ه اول بنا را گذاشته كه خـود   ملاحظه كرديد ك   .چون من از آتش هستم پس من بهترم       : گويد  مي
ولي اگر از اول بنـا را بـراين گـذارده           . شود  منطقي مي   را برتر از آدم بپندارد و لذا گرفتار اين بي         

بود كه هر دو بنده خداييم و هرچه خدا براي ما تعيين كند همان براي ما خوب اسـت؛ كـه كـار          
  !كشيد جا نمي به اين

   سرگردانيآرزوها
هـا را   اين فضيلت. هايي داريد  زنان و اي مردان هر كدامتان يك فضيلت اي: فرمايد  قرآن مي 

هايي دارند، نه     زنان هم فضيلت   هايي دارند و    مردان فضيلت . بشناسيد و در كنار هم زندگي كنيد      
آنچه كه مردان دارند همة فضيلت است و نه آنچـه كـه زنـان دارنـد همـة فـضيلت اسـت، بلكـه                

 هـم هـست كـه زنـان ظرفيـت      يها را دارند و كمـالات  اد اخَذ آنكمالاتي هست كه مردان استعد    
امـا  . كه داشتند كمالات مربوطـه را گرفتنـد       هركدام بر اساس آن ظرفيتي    . ها را دارند    گرفتن آن 

كنـد تـا كمـالات در هـردو جمـع       شان مي  آنها كمك  هاي متقابل   در كنار هم كه آمدند فضيلت     
  نتيجـه گرفـت كـه   ت روي كمالات مردهـا گذاشـت و  اي پيدا شد كه دس      حالا اگر جامعه  . شود
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دسـت روي   اگـر    بـه همـان انـدازه شـيطاني اسـت كـه              .شود  بدترند، اين جامعه شيطاني مي    زنان  
  . مردان بدترند كه دكمالات زنان بگذارد و نتيجه بگير

  : فرمايد قرآن مي
 لِّلرِّجالِ نَـصيب ممـا اكْتَـسبواْ         بعضٍ يولاَ تَتمَنَّواْ ما فضََّلَ اللّه بِه بعضَكُم علَ       «

                 ءكَـانَ بِكُـلِّ شَـي إنَِّ اللّـه هْن فَضلم أَلوُاْ اللّهاسنَ وبا اكْتَسمم يبَاء نصلنِّسلو
  6.»عليما

شـود،    جهت موجب برتري او مي      آنچه را به يكي از زنان يا مردان داديم كه از آن           
د و آن را نخواهد، براي مرد نصيبي است از آنچـه كـسب    ديگري آن را آرزو نكن    

كرده و براي زن هم نصيبي است از آنچه كسب كرده، هركدام از شما از خداوند               
است بخواهد و بدانيد كـه خداونـد بـر هرچيـزي      كمال هماني را كه نصيبش كرده     

  .عالم است
چيزي بدهـد كـه    دي چهداند به چه موجو چون خداوند به هر چيزي عالم است، در نتيجه مي 

كمـالاتي را خـدا بـه جـنس زن داده و كمـالاتي را بـه                   پس طبق آية فوق    .موجب كمالش شود  
آنچه را كه خداوند به ديگري داده،آرزو نكنيد و كمالات يكي را          : فرمايد  جنس مرد داده و مي    

گيرد و كبـر  ارزش بگيريد و آرزوي آن را بكنيد و آن ديگري هم نبايد كمالات بقيه را ناديده ب 
در : فرمايـد   سوره نساء مـي 34بعد در ادامه يعني در آية       . پا دارد   ها را به    پيشه كند و ريشة دشمني    

كمـالات ديگـري را داديـم، بـه مـردان         گـر يد راستاي همين كه به بعضي كمالاتي و بـه بعـضي          
م كه خرج همـسرش را بدهـد، مـسئول و قـوا        كمالي داديم كه به جهت آن كمال و به جهت آن          

بـه ايـن   . انـد  قوام و مسئول زناني باشد كه صالح و فروتن و حـافظ اسـرار خـانوادگي          . خانه باشد 
ق خداوند حقوق زنـان را  ين طريجهت خداوند مردان را قوام خانوادة چنين زناني قرار داد و از ا 

 بعضٍ وبمِـا    يه بعضَهم علَ   النِّساء بمِا فضََّلَ اللّ    يالرِّجالُ قوَامونَ علَ  «: فرمايد  مي. حفظ كرده است  
أنَفَقوُاْ منْ أَموالهِم فاَلصالحات قاَنتاَت حافظاَت لِّلغَْيبِ بمِا حفظَ اللّه واللاَّتـي تخََـافوُنَ نُـشوُزهنَّ                
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لاَ تَبغوُاْ علَيهنَِّ سبِيلاً إنَِّ اللّـه كَـانَ         فعَظوُهنَّ واهجروُهنّ َ في المْضاَجِعِ واضْربِوهنَّ فَإنِْ أَطعَنَكُم فَ        
   7.»عليا كَبِيراً

انـد، بـه همـان     اي پيدا شد و گفت زنان بهتـر از مـردان    حالا با توجه به اين آيات، اگر جامعه       
اند و منشأ كبر و دشمني هم از همين افكار            اندازه شيطاني است كه گفته شود مردان بهتر از زنان         

ها نيست، بلكه هركس كمال خـود را دارد و آن كمـال را هـم                  اصلاً اين حرف  . آيد  ود مي وج  به
است تا از آن طريق وظايفي را كه به عهده دارد بتوانـد درسـت انجـام دهـد و بـه                    خدا به او داده   

 سـرگردان   ي خـود را گرفتـار آرزوهـا       ،گريكه با طلب كمـالات همـد        نيبندگي خدا برسد، نه ا    
  .ميكن

  ا به روح؟ياک سجده به خ
 هم كه در جاي خودش چيز بدي نيست  و آتش  - خود را كه از آتش بود ديد          كه شيطان جنس    اين

در . جـاد كـرد   يبـودن آدم ديـد، مـشكل ا         بودن خودش را بهتر از خـاك        ولي بدون دليل آتش    -
 كـه ملائكـه و    اصـلاً بنـا نبـود   :»عليـه  االله رحمة«طباطبـايي  به قول علامه  . كه مسأله چيز ديگري بود      يحال

 اسـت سـجده كننـد كـه         »روح«اي از     شيطان به خاك سجده كنند، بنا بود به روح آدم كه جلوه           
است و قرآن  ترين مخلوق خدا است و از آن حقيقت متعالي در آدم جلوه كرده         آن روح، مقرب  

 ملائكـه و   مـن در كالبـد آدم از روح خـودم دميـدم و بـه          »و نَفخَتْ فيه منْ روحي    «: فرمايـد   مي
  .دي به اين مقام سجده كنمشيطان گفت
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

استدلال شيطان غلط بود، زيرا درست است كه او از آتش است، ولي درسـت نيـست كـه او          
نَفخَْـت فيـه مـنْ    «: فرمايـد   سوره صـاد در مـورد آدم مـي     76زيرا در آيه    . بهتر از آدم است   
  .»عوا لَه ساجِدينروحي فَقَ

خواهم خلق كنم و از روحم كه مخلوقي است از ملائكه             يعني اي ملائكه من يك آدمي مي      
چرا بايد به او . هم بالاتر؛ در آن بدمم، بعد كه از روحم در او دميدم، شما بايد به او سجده كنيد                 
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ا شد سجده كنند و نـه بـه   پس در واقع به مقام آدم بن »نَفخَتْ فيه منْ روحي«سجده كنيد؟ چون  
  . گل

. گويد من بهترم، يك اَنانيت و معـصيت اسـت           اين حرف كه شيطان مي    : پس معلوم شد اولاً   
درآوري  ، اين يـك چيـز مـن   كند بودن مطرح مي كه علت برتري خود را از جنس آتش     اين: ثانياً

شـدن او از      ه رجـيم   و ناشي از همان روحية شيطاني و متكبربودن او است و همـين منجـر ب ـ                است
: و ثالثـاً . اش را هـم بربـاد داد   درگاه خداونـد و موجـب هلاكـتش شـد و تمـام زحمـات عبـادي           

  . آدمي بود كه منسوب به خدا است نه جسم خاكيموضوع مورد سجده روح
انـد، اسـير    امروز؛ جوامع بشري چون جايگاه زميني انـسان و هـدف خلقـت او را گـم كـرده          

چـون ايـن   . كند درآوري حتماً هلاكشان مي هاي من ند، و اين ارزش درآوري هست   هاي من   ارزش
دشمني كه به قول قرآن     . شان يعني شيطان است     فكر و فرهنگ نتيجه و دستگيره تحريك دشمن       

در اول . چيز از ما بـاقي نگـذارد      خورده و پاي هلاكت ما ايستاده، بنا دارد هيچ          دشمني است قسم  
ثمر باشيم، و بعـد آبـروي مـا را در دنيـا          گيرد تا در قيامت كاملاً بي     كار، برنامه دارد ايمان ما را ب      

كند تا حتـي بـدن سـالم     باشيم و بعد هم در جسم ما تصرف مي برد تا در دنيا هم عزت نداشته     مي
 غافـل  »بنـدگي خـدا  «كند، اگر ما از  منتها برنامه دارد و با حساب كارش را مي     . هم نداشته باشيم  

ي خدا را مقصد و ملاك ارزش قرار دهـيم، بـه همـان انـدازه او ميـدان                   شويم و چيزي جز بندگ    
درآوري بـه    هاي مـن    اگر بندگي خدا اصل نباشد، ارزش     . هايش را پياده كند     كند تا نقشه    پيدا مي 

بـراي همـين   . دهـد   آموزش كـافي بـراي نـابودي شـما مـي     به دشمنان شما  شيطان  . آيد  ميدان مي 
رسـد كـه شـما اصـلاً بـاور           چيزهايي به فكر دشمن شـما مـي        بينيد كه يك    بعضي اوقات شما مي   

بينـي شـما      آري اگر خودشان بودند و خودشـان، پـيش        . قدر فكر داشته باشند     ها اين   كنيد آن   نمي
خداوند . ها نيستند، دشمن شما شيطان است       ولي يادتان باشد كه دشمن شما آن آدم       . درست بود 

 8»إِلَيكُم يا بني آدم أنَ لَّا تعَبدوا الشَّيطاَنَ إنَِّه لَكُم عـدو مبِـينٌ             أَلَم أعَهد   «: در مورد او به ما گفت     
 آشـكار   دشـمن يزيـرا و  فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بـودم كـه شـيطان را مپرسـتيد       يا

. شدك ـ ها را براي نابودي آدم مـي  ريزد و ريزترين نقشه   طان است كه برنامه مي    ي و لذا ش   .شماست
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 خدا شما يق بندگياگر از طر . د كه يك دشمن زرنگ به نام شيطان داريد        يبنابراين فراموش نكن  
خوريد و شما هم اگـر خواسـتيد آن           د، ضربه مي  ياوريتر از او نشويد و خدا را به كمك ن           زرنگ

يـب  شـيطان غ  . كند، استفاده كنيد    ها را خنثي كنيد بايد از همان حربه كه شيطان استفاده مي             نقشه
چـون شـما در عـين       . داننـد   داند، بياييد از ملائكه استفاده كنيد كه غيب شيطان را مـي             شما را مي  

پس اگر ما اميد به عالم بالا و دين و         . ملائكه دوستان شما هستند   . ها داريد   داشتن دشمن، دوست  
نثـي  خـوردة خـود را خ   هاي دشمنِ قـسم   م، حتماً حيله  يشريعت پيدا كنيم و بر اساس آن عمل كن        

چون او خيلي وارد اسـت و       . اما اگر به خودمان اعتماد كنيم حتماً در دام شيطان هستيم          . كنيم  مي
  . شناسد  خوب خيالات شما را مييليخ

هـا را در تـسخير    شـيطان بعـضي از آدم  . كشد  اين را بدانيد كه هيچ آدمي ضد آدم نقشه نمي         
رو هستيد و نـه بـا         ع شما با شيطان روبه    پس در واق  . ها قيام كنند    دهد كه ضد آدم     خودش قرار مي  

خـود    افكـار عميقـي كـه شـما بـه خـودي           . كنـد   حالا شيطان به ظاهر خيلي عميق فكر مي       . ها  آدم
گـذارد وسـعت    اش را بفهمـيم و نـه مـي    گـذارد عمـق دشـمني    نه مي . فهميد   آن را نمي   يضررها

خودش را نشان ما بدهد، ما  اگر دشمن اُبهت    . است متوجه شويم    هايي را كه براي ما كشيده       نقشه
طـوري بـا مـا برخـورد          يـك . شـويم   كنيم و به عالم بـالا متوسـل مـي           خودمان را جمع و جور مي     

. ولـي انحـراف عميـق اسـت       . شويم  گذارد نمي   كند كه متوجه انحراف عميقي كه جلو ما مي          مي
 كنـد و كـار خـود را    يدرآوري، يك ارزش بيجا مطـرح م ـ  همچنان كه عرض شد، يك كار من  

تر از تلفن همراه فلاني اسـت، ديگـر از ايـن           كه تلفن همراه شما گران      نيمثلاً طرح ا  . برد  يجلو م 
تـر اسـت،      همـراه فلانـي گـران       همراه من از تلفن     شود؟ همين كه فكر كنيد چون تلفن        تر مي   ساده

چـه  ن انحـراف  يم ايفهم  خود نمي يولي به خود. پس من بهترم، اين يعني افتادن در قعر انحراف 
كـه بـا    يشـود، در حـال   ق است و نتيجة اين دامي كه شيطان براي ما پهن كرد چـه مـي              ياندازه عم 

خدا دشمن شما را خيلي     . شود  گيري انسان عوض مي     ف تمام جهت  يار ظر ين نكتة بس  يرفتن ا يپذ
انََـا  «: گويـد   كني؟ مي   گوييم چرا سجده نمي     به شيطان مي  : فرمايد  مي. خوب به شما معرفي كرد    

خَي نْهطان يقـرآن بـا طـرح منطـق ش ـ        . كه من از آتش هـستم       چرا بهتري؟ براي اين   . من بهترم » رٌ م
ن منطق خود را به شـما  ي اي دارد و چگونه با القا يببينيد دشمن شما چه منطق    : ديخواهد بفرما   يم

  .برد يرد و تا هلاكتتان جلو ميگ يدست م بهدهد و عنانتان را  ي نشان ميخود
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  طانين انسان و ملائکه و شي بيقيرابطة حق
  : فرمايند  مي»عليه االله رحمة«ييطباطبا علامه

تُه و نَفخَْـت فيـه مـنْ    يفاَذا سـو «: فرمايـد   سوره صاد در مورد آدم مي     76خداوند در آيه    «
ه و ي كه منسوب بـه مـن اسـت بـر آن بـدن تـسو           يچون از روح   «»روحي فَقعَوا لَه ساجِدين   

 ملائكه؛ مأمور بـه سـجده بـر     هين آ يطبق ا » كنان  ش سجده يد برا يفتيدم، پس ب  يمتعادل شده دم  
جهت    به تر از گل است، بلكه كرامت انسان      طان بتواند بگويد آتش به    يآب و گلِ نشدند تا ش     

در واقـع ابلـيس بـر خـدا تكبـر       پـس  »مـنْ روحـي  «: فرمود. بودن آن است جلوة روح الهي  
  .»ورزيد

  :دفرماين سپس در ادامه مي
كـه تـشريعي بـوده، در عـين حـال از يـك                جريان پذيرش ملائكه و تمرد ابليس در عين اين        «

جريان تكويني و روابط حقيقي كه بين انسان و ملائكـه و بـين انـسان و ابلـيس هـست، خبـر                       
  .»دهد مي

: كـه در سـخنان قبـل فرمودنـد          آيـد و آن ايـن       جا يك سؤال پيش مـي       اگر ملاحظه كنيد اين   
گوينـد در عـين    جـا مـي   ايـن . دا و امتثـال ملائكـه و تمـرد شـيطان تكـويني بـود         جريان دستور خ  

  تشريعي، تكويني است، اين تفاوت اعتبار به چه علت است؟ 
هـا نيـز از نظـر         براي روشن شدن فرمايش ايشان اين نكته را در نظر بگيريـد كـه شـما انـسان                 

ايـد، بلكـه    يار خودتـان مختـار نـشده   اختيارتان از يك جهت تكويناً مختاريد، يعني با اراده و اخت       
است كه شما مختار باشيد و هـيچ اختيـاري هـم در مختـاربودن خـود               خداوند تكويناً اراده كرده   

كنيـد بـا آزادي تمـام     از طرفـي بـا همـين اختيـارِ تكـويني، همـه چيزهـا را انتخـاب مـي         . نداريـد 
هـاي   ر شما كه منشأ همة انتخابدهيد، چون مختاريد، ولي همين اختيا      هايتان را انجام مي     انتخاب

جهت كه خـدا   از آن -پس اختيار شما از يك جهت تكويني است         . شما است، به اختيار شما نيست     

هـاي   و از يك طرف هم همين اختيـار شـما منـشأ انتخـاب           -است    براي شما اختيارداشتن را اراده كرده     
كـه تكـويني      سان در عـين ايـن     اختيـار ان ـ  : توان گفـت    اختياري و تشريعي شما است، در واقع مي       

  . دهيد اندازيد و دو حكم مي است، تشريعي است، يعني نظر به دو جنبة اختيار مي
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يـك نكتـه امـر      . در مورد دستور خداوند به ملائكه و بـه شـيطان نيـز دو نكتـه مطـرح اسـت                   
خداوند است كه امر تكويني است، و يك مسأله ديگر موجودي است كه مورد خطاب آن امـر           

آري چون مقام مورد خطاب، مقـام ملائكـه اسـت و در آن مقـام اختيـار                  . گيرد  ني قرار مي  تكوي
شـود، مقـامي    مطرح نيست، آن حكم تكـويني اسـت و بـه مقـامي هـم كـه آن دسـتور داده مـي                      

شـود، چـون    تكويني است، ولي همين حكم تكويني چنانچه در شخصيت موجود مختار جـاري      
شخصيت خود دارد، آن حكـم تكـويني، صـورتي تـشريعي بـه              اي از اختيار در       آن موجود جنبه  

يعني يك  -گيـرد   بودن، جنبة تشريعي به خود مي  مثل همان اختيار انسان كه در عين تكويني-گيرد  خود مي 
شـود   ملـك، مـي   از طـرف    يار و انتخـاب   يچ اخت يرسد بدون ه     چون به ملك مي    يفرمان است، ول  

خـورد كـه موجـودي اسـت مختـار، آن       جان شيطان مي همان فرمان به   تابعيت و اطاعت محض؛   
توانـد عمـل نكنـد،     تواند عمل كنـد و مـي   طان مييگيرد و لذا ش فرمان ظهور تشريعي به خود مي 

نـاً  يهرچند خداوند نيز تكويناً همين را خواسته كه شـيطان و انـسان، مختـار باشـند و بتواننـد تكو              
نكـردنش را هـم    ر عمل نكردند مسئوليت عمـل دستوري را عمل كنند و بتوانند عمل نكنند و اگ         

 شيطان تمرّد است و  گويد قصه   ولي قرآن مي  . تواند تمرّد نكند؟ بله      حالا آيا شيطان مي    9.بپذيرند
او بنياد عصيان است، يعني جريـانش در ايـن هـستي تمـرد اسـت و دشـمن انـسان، هرچنـد ايـن                      

! هـا   انسان  ودش انتخاب كرد، ولي اي      بودنش را كه به آدم سجده نكند و دشمني بورزد، خ            نحوه
كه در معرض وسوسه شـيطاني هـستيد و از ايـن واقعيـت نبايـد               اين را بدانيد كه شما در عين اين       

 »عليـه   االله  رحمـة «طباطبـايي   ايـن اسـت كـه علامـه       . غافل شويد، در معرض الهام ملائكه نيز قرار داريـد         
  : فرمايند مي

د و جريـان پـذيرش ملائكـه و تمـرّد ابلـيس در عـين          پس در واقع ابليس بر خدا تكبر ورزي ـ       «
 و   كه تشريعي بود، در عين حال از يك جريان تكويني و روابـط حقيقـي كـه بـين انـسان                      اين

  .»دهد ملائكه و بين انسان و ابليس هست، خبر مي

                                                 
كـه  - است  يني تكو اي باشد چون در آن حالت       يقي حق تواند يد؛ امر به سجده نم     معتقدن »تعالي  االله  حفظه«يجواد  االله  تيآ« - 9

 حمـل كـرد،   لي امر به سجده را بر تمثدي پس با-ستندي نفي چون فرشتگان اهل تكل- يعي تشر اي و   - ستي ن اني قابل عص  گريد
 ج م،ي قـرآن كـر  ري تفس،ميسنت(». صورت محسوس و مشهود بازگو شده استبه يبي غي معقول و معرفتيقتي كه حقيمعن  نيبد
 .)289 تا 286، ص 3
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يعنـي يـك    . يك رابطة حقيقي بين انسان با ملائكه و بين انسان بـا ابلـيس هـست               : فرمايند  مي
هـا ابلـيس اسـت، و از آن طـرف هـم               است و در اين واقعيت حقيقتاً مبناي همة گمراهي        واقعيت  
رابطة حقيقي يعنـي    . توانند باشند   ها مي   هاي بندگي انسان    اي هستند كه مبناي همة صورت       ملائكه

واقعاً در ايـن عـالمَ يـك    . رابطه به اين معنا نيست كه بنده انتخاب كنم كه شيطان مرا گمراه كند       
اساسـاً يـك   . ها اسـت  هاست، مثل آب كه مبناي همة تري  هست كه مبناي همة گمراهي     شيطاني

 كه شيطان برنامـه دارد ايـن مقـام را تخريـب كنـد و آدم موظـف                   مقامي به نام خليفة الهي است     
است آن مقام را براي خود حفظ كند و ملك موظف است كه بـه آدم در حفـظ آن مقـام مـدد          

آري شيطان هست و چنين شخـصيتي       : فرمايد  مي.  عالم مطرح است    در يا  يك چنين برنامه  . كند
هايي نشده بـود، ولـي از         اي از وجودش وارد چنين فتنه       طان در مرحله  يهر چند همان ش   . هم دارد 

اش مشخص شـد و لـذا از همنـشيني     طريق آدم در معرض امتحان قرار گرفت و شخصيت اصلي    
قاَلَ فَاهبِطْ منْها فمَا يكُـونُ لَـك أنَ تَتَكَبـرَ    « و لـذا  .با ملائكه كه حقيقتاً مقامش نبود، خارج شد   

ن يست كه در ا   ين ن ي، چن ياز آن مقام فرود آ    : خداوند فرمود  10»فيها فاَخْرُج إنَِّك منَ الصاغريِنَ    
  .ي، خارج شو كه تو از خوارشدگان هستي و نسبت به حكم خدا تكبر بورزيمقام باش

چون هيچ موجـودي از ناحيـة خـود داراي    : يِ غير منطقي شيطان فرمودمنش  در جواب بزرگ  
باشد، و لذا تكبر در مقابل خدا و قائل          كه خدا او را به شرافتي نايل كرده         كرامتي نيست، مگر آن   
رو آن ي ـگـزاريِ بيجـا و پ   درآوري مذموم است، پس به جرم همين ارزش شدن به يك ارزش من  

 چـون در ايـن مقـام، خـضوع شايـسته بـود و نـه                - از آن مقام فرود آيي       تمرد در مقابل حكم خدا، بايد     

  .پس تو از ذليلان و فرومايگان خواهي بود -تكبر

   ي و هبوط کلييهبوط جز
يعني محروم شدن   » هبوط«. طان باعث شد كه ديگر نتواند نسيم عالم قدس را بچشد          يتكبر ش 

به يك نحوه هبوط گرفتار      -ز گناه صغيره يا كبيره     اعم ا  -ما گاهي با عصيان     . از حضور در عالم معنا    
 يك نگاه به خود و خود را پسنديدن و خـود را خواسـتن، عامـل         ي حت يتنها گناه علن    ايم، نه   شده

                                                 
 .13ه يسوره اعراف، آ - 10
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شود، و ديگر از آن ارتباط راحتـي كـه بـا خـدا داشـتيم       شدن نور دريچة غيب بر قلب ما مي        بسته
ك تكبر جزيـي، بـه همـان انـدازه     ي با -نماياند   خوب مي   اين مشكل در نماز خود را      -شويم    محروم مي 

يا با يـك نگـاه بـه نـامحرم، بـه همـان        دهند، كه تكبر واقع شود، نظر به عالم معنا را به انسان نمي 
كه نگـاه بـه نـامحرم بكنيـد،      در صورتي كه قبل از اين. اندازه دريچة غيب را به روي خود بستيد       

حالا بايد دوباره چقدر تـلاش كنيـد تـا بتوانيـد     . جا بوديد  آندر توجه به عالم غيب بوديد، اصلاً      
. اين مثال براي هبوط جزيـي اسـت       . در نماز احساس كنيد، آن توجه به عالم معني برگشته است          

مرتبـه آدم و حـوا       يـك . ، آدم و شيطان را از حضور در عالم قدس خارج كردنـد            يدر هبوط كل  
طـور كـه شـما     همـين . وط، خود را در دنيا حس كردنـد اند، در اثر آن هب      كه اولين ظهور آدميت   

كنيد، چـون مـا هـم بـه شـجره نزديـك شـديم و در آن هبـوط                    خودتان را فعلاً در دنيا حس مي      
طور نيست كه مـا نتـوانيم نظـر     يعني اين. خاصِ كلي قرار گرفتيم، ولي اين هبوط، ذاتي ما نيست  

  . به غيب كنيم
ايـشان ثابـت كردنـد    : كـنم  يادآوري مينمونه  را به عنوان »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  شرح حال علامه  

درسـت اسـت كـه او هـم آدم اسـت، ولـي بـه قـول استادشـان                . در اين دنيا حقشان هبوط نيست     
برزخـي بـودن يعنـي چـه؟ يعنـي بيـشتر       .  سالگي برزخي بودند 20 از همان    »عليه  االله  رحمة«قاضي  مرحوم

 از عـالم  اننظرش ـ  هم كه در زمين بودند   يديديد در اين مدت   داشتند، و     ها نظر به عالم غيب        وقت
در اواخر عمر اصلاً ديگر     . كردند  فهميدند و معنا مي     عموماً غيب را مي   . گشت  غيب خيلي برنمي  

دند كه بدنشان گرسنه است، بـه    شدند، متوجه نبو     مي تي وقتي كه گرسنه   طرفي شده بودند، ح     آن
ك نحـوه  يخوردن  خوردند، و با دو لقمه  ند، دو لقمه مي   كردند كه غذا بخور     ايشان يادآوري مي  

گـشتند، و اطرافيـان      دوباره به همـان عـالم غيـب برمـي          يد ول مآ  يش م يشان پ يا برا يحضور در دن  
دادنـد و   ديدند كه ايشان ديگر حواسشان به ادامة غذاخوردن نيست، حتـي آب دستـشان مـي              مي
مانـدن در   خوردن يك نحـوه بـاقي    بالاخره آب -ند  خورد  گفتند آب را بخوريد، كمي از آب را مي          مي

  . خوردن را ادامه دهند رفت آب وقت دوباره يادشان مي آن -زمين است
طور بود، شـيطاني كـه بـا عـالم             دارد؛ هبوط شيطان هم همين     يبيآري هبوط آدميت راز عج    

شين شـود،   توانست با ملائكه همن ـ      را كه مي   يطيقدس ارتباط داشت، چون تكبر ورزيد، آن شرا       
  . از او گرفتند
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  طاني ورود شيها راه
كـه از جـنس     داشته كه توانسته خودش را بـا ايـن  يكار خوب طان اراده و پشت   يمعلوم است ش  

نكـردن   شدن بـا آدم و سـجده   آتش است، در اثر عبادات به مقام قدس برساند، ولي بعد از مقابل     
ها صـرف كنـد، بـا     جهت گمراهي آدمكند در  كار را سعي مي بر او، آن انرژي و قدرت و پشت  
حـالا او در    . دانـد   االله دارد و خودش پـيچ و خـم ايـن راه را مـي                علمي كه از ظرائف سلوك الي     

. هـم در بيـشترسوزاندن   گيـرد، آن  سوزاند قـوت مـي   ط هبوط مثل آتشي است كه هرچه مي       يشرا
درسـت اسـت   . انـدازد  ييعني هرچه در خانة قلب كسي بيشتر وارد شود، بيشتر فتنه و فساد راه م ـ      

. اسـت  تواند نور را بسوزاند، ولي ما كه هنـوز همـة وجودمـان نـور نـشده      وقت آتش نمي كه هيچ 
يعنـي  .  بهره داريـم ي و خودپسندينيخصوص از كبر و خودب  هنوز از زمين و تعلقّات عالم دنيا به       

ايم و لذا طمـع   هيك نوع سنخيتي با شيطان داريم و چيزهاي سوزاندني را با قلب خود يكي كرد            
  .ايم شيطان را برانگيزانده

هاي رفتن به سـوي   كند ولي راه   شيطان از عالم قدس خارج شده و لذا ديگر قدسي فكر نمي           
ها بنشيند و رهـروان عـالم قـدس را از آن     است كه در آن راه   داند و اراده كرده     عالم قدس را مي   

ا كرد كه سنخيتي با دنيا و زمـين و كبـر            هايي در رهروان عالمَ قدس پيد       منصرف كند و اگر ميل    
  .گرداند كند و از يافتن نتايج بزرگ محروم مي ها آنها را تحريك مي دارد، از طريق همين ميل

توانـد در     اول بفهميم شيطان در چه شرايطي است تا خود را ارزيابي كنيم ببينيم چقدر او مي               
گر ين فرمان، ديگر با ا يپايين بيا، به اعتبار د    : فرمود يعني خداوند    »قالَ فاَهبِط منْها  «. ما نفوذ كند  

 تو در جـايي بـودي كـه جـاي تكبـر             »فمَا يكوُنُ لكَ انَْ تَتَكَبرَ فيها     « طان آسماني نيست،  ينظر ش 
طبق اين آيه شـيطان همـسنخي خـود    . جا نيست نبود، حالا كه تكبر كردي، پس ديگر جايت آن      

كند، هرچقدر بندگي مـا در مقابـل حـق ضـعيف      ت، پيدا مي  كه درون ما هس    يق تكبر يرا از طر  
انَّـك مـنَ   «: جا و به همان اندازه قوي است و آخر آيه هم فرمـود            باشد، حضور شيطان در همان    

 بـه يـك حيـات    يوجود آورد  تو در ازاء اين زندگي جديد كه به جهت كبر خود به »الصاغريِن
ا و چـه در     ي ـ اسـت، چـه در دن      يرنوشـت هـر متكبـر     ن س يشوي و ا    اي گرفتار مي    پست و فرومايه  

  .آخرت
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  برکات امر به سجده
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

خداوند ابليس را امر به سجده كرد تا بـا پـذيرفتنش صـفت عبـوديتش كامـل شـود و يـا بـا                         «
 انجـام داد  يعني خداوند با اين كار، كار تكميل بندگان را  . تمردش، استكبارش تكميل گردد   

فايده ديگر اين كار اين بود كـه        . هرچند ابليس با اختيار خود در جهت شقاوت تكامل يافت         
  .»مشي آدم و فرزندانش هم معلوم شد و دوست همراه و دشمن رهزن خود را شناخت خط

د، هرموجـودي   ي ـ امـر واحـد كـه فرمـود بـه آدم سـجده كن              كيكنيد كه با       مي پس ملاحظه 
از طـرف ديگـر آدم هـم دوسـت و دشـمن              - چه ملك و چه شـيطان      - كرد   حقيقت خودش را پيدا   

است كه دوست و دشـمنش را   يكي از مشكلات بشر در طول تاريخ همين بوده   . خود را شناخت  
. زنـيم  ها حرف دشمن را مي      است كه ما بسياري وقت      مگر امروز طوري نشده   . است  كرده  گم مي 

لب و تمناي مـا، همـان طلـب و تمنـاي طرفـداران              بحث سياسي كنيم، بلكه ط     ميبخواه كه  نه اين 
طور كـه دشـمنان       آنو پوشش   لباس  موضوع  شيطان و طلب و تمناي دشمنان خدا است، مثلاً به           

طبيعـت  موضـوع   دهـيم، بـه       گـران قـرار مـي     ينگريم و لباس را وسيلة فخر بر د         نگرند مي   خدا مي 
 و آن را آيت خداوند و وسـيلة    ريمنگ   مي نگرند،  طور كه دشمنان خدا، يعني ياران شيطان مي         آن

كردن آن را، و صرفاً استفاده هوسـناكانه از آن       بينيم، بلكه اراده هرچه بيشتر ضايع       لطف حق نمي  
. آورد بـار مـي   عت چه اندازه فاجعه بـه يطور برخورد با طب  دانيم اين   پرورانيم و نمي    را، در خود مي   

 عميقـاً فكـر و فرهنـگ دشـمن خـود را             ايـم   تمام اين مشكلات به جهت آن اسـت كـه نتوانـسته           
  .بشناسيم

 ي اسـاس بنـدگ   ما يك زنـدگي جديـدي بـر    بهد كهباشانقلاب اسلامي بايد اين     انتظار ما از    
. آيد  مان بيش از پيش بند مي       ما در كلاف رفاه شيطاني تنفس     .  نه يك رفاه شيطاني    خدا عطا كند  

هم شويد و كبرتان برايتان بماند و بتوانيـد         خواهيد خيلي م    ها چنانچه مي    اگر به ما بگويند اي آدم     
حـالا  . پذيريم بربقيه فخر بفروشيد، بايد فلان وسيلة لوكس آمريكايي را داشته باشيد متأسفانه مي   

 خود از ارتباط با طبيعت فاصله بگيـريم و          يها   هوس يملاحظه كنيد چقدر مجبوريم براي ارضا     
جاست كه گفته     اين.  شيطاني خود نايل شويم    يها  چقدر بايد طبيعت را تخريب كنيم تا به هوس        

شود، چون آنچه را خداوند از طريق طبيعـت   شود ما در كلاف رفاه شيطاني تنفسمان قطع مي       مي
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حـالا اگـر بـه    . گذارد براي جان ما گوارا است، ولي براي هوس ما ناگوارا است        در اختيار ما مي   
، بـه راحتـي بـا طبيعـت خـدا           ميرفتيپـذ   يما هم م   و   شما بايد با خدا ارتباط داشته باشيد      ند  يبگوما  

. كـرديم   از آن مـي    خـراش دهـيم بهتـرين اسـتفاده را           كه چهرة آن را     آمديم و بدون آن     كنار مي 
 رفت، متوجـه شـد حتـي ديوارهـاي          »عليه  االله  رحمة«سبزواري  شاه به ديدن ملاهادي     وقتي كه ناصرالدين  

 بـدون  به همـين شـكلِ  از اين اطاق گويد چرا  ميبه او . است گل هم نكرده اش را كاه  اتاق خشتي 
 غير از اين استفاده كـنم،       يگويد به من بگو چرا به صورت        ؟ ملاهادي مي  يكن  يماستفاده  كاهگل  

نـت  يگـويم چـرا تـو آن را ز    اي، مـن مـي   نـت نكـرده  يوار اطاقـت را ز ي ـگويي چرا د  يعني تو مي  
آيـد از زنـدگي    خيلـي دلـش نمـي   اي؟ كسي كه با دوست خودش يعني خدا ارتبـاط دارد        كرده
. ماند كه با خدا ارتبـاط پيـدا كنـد           سي برايش نمي  فَگير استفاده كند، چون در آن صورت نَ         نفس

گويند واقعـاً آرزوي   كه مي  اين.ندي در آها از اين ورطه د انسانمي بايد كمك كن  جمهوري اسلا 
يـك زنـدگي    �ديكه زير پرتو نـور هـدايت مه ـ          را بكنيد، براي اين    �ظهور حضرت حجت  

، فعـلاً موضـوع   سـت  ااسـلامي چقـدر   جمهـوري و توان وسع  حالا  . شود  سراسر انساني محقق مي   
وقت از آن اهداف برين غافـل نـشويد، لااقـل نگـذاريم               بحث اين است كه هيچ    . ستيبحث ما ن  

 ؛ك دشـمنانمان بكنـد    ي ـاز، ما را كمتـر گرفتـار تكن       ين ن ي دارد ا  يكار  از به گچ  يحالا كه خانة ما ن    
. هـا هـدف بـرين بـراي مـا شـود             كي ـ تكن  ها استفاده كنيم، و اين      ترين كارخانه   م از مدرن  ينخواه

مان از دسـتمان      هدف برين اين است كه راه ارتباط با دوست را پيدا كنيم تا معني زندگي زميني               
  .اين يك اصل است. نرود

  يطاني شيآرزوها
  .»قالَ انَظْرنْي الي يومِ يبعثوُن« :گويد  سوره اعراف هست كه شيطان مي14در ادامه آيه 

خـوار و پـست و فرومايـه    ز ي ـو ن، ه از عالم قدس خارج شد   من كه ندارد   ياشكالخدايا  يعني  
  . گمراه كنمدر حد توانم  بده تا فرزندان آدم را فرصتشدم،به من تا روز قيامت 

شـود    ذار هرچـه مـي    رفـوزه شـديم، بگ ـ    در مدرسـه    گويند حالا كه      بدبختي اين است كه مي    
 چطور شد كه رفوزه شديد؟ مگر دوست ناباب و سيگار اين كار را با تـو نكـرده                 . سيگار بكشيم 

 يعنـي .  كنيد، سيگار را از مـن نگيريـد        مرا از مدرسه بيرون   خواهيد    حالا كه مي  : گويد  ؟ مي است
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ه ي ـ آ ني ـدر ا خواهـد     ميخداوند  . كه باعث سقوطش شده است    خواهد    يم همان چيزي را     تداوم
: آدم و حـوا گفتنـد     . كند؟ نگفت خدايا غلـط كـردم        بگويد ببينيد كه دشمن شما چطور فكر مي       

ولـي  . غلط كرديم، به خودمـان ظلـم كـرديم كـه حـرف تـو را نـشنيديم                 !  خدايا »ظلَمَنا انَْفُسناَ «

اين روحية شيطاني   بده تا     فرصت  تا روز قيامت به من     »انَظْرنْي الي يومِ يبعثوُن   «: گويد  شيطان مي 
 يد از درخواستش معلوم اسـت كـه تـا روز محـشر هـم بـرا                ييملاحظه بفرما . خودم را ادامه دهم   

هـا را   در بـرزخ هـم بـه مـن فرصـت بـده تـا آدم       : گويـد  مي. خواهد ها فرصت مي   انسان يگمراه
  .كني فرصت بده تا روزي كه مردم را مبعوث ميمن به : گويد منحرف كنم چون مي

هـا هـستي    شده داده  بسيار خوب؛ تو از منظَرين و فرصت  »انَّك منَ المْنظَْريِن  «: مودخداوند فر 
اي هـستند كـه در ايـن دنيـا فرصـت بـودن و فعاليـت                 يعني يك عده  . دهم  و به تو نيز فرصت مي     

. دانـيم  اي ديگر كه ما نمي  و يا يك عده�خضر مثل حضرت.  باشها دارند، تو هم يكي از آن  
،  اسـت   تا يك روز كه مشخص شده      »الي يومٍ معلوُم  « و روز قيامت، بلكه      »يومِ يبعثوُن «اما نه تا    

سـكرات حالـت انـسان در حـال      .ا و برزخ باشـد ين دني بينينابيا حالت بيكه همان وقت سكرات     
كـردن دارد و حـضرت     طان امكـان گمـراه    يجاها هـم ش ـ     ني تا ا  . بين اين دنيا و برزخ     مرگ است، 

كه چـون در آسـتانة مـرگ قـرار            نيست مگر ا  يكس ن   چيه«: نديفرما  ين رابطه م  ي ا  در �صادق
مـانش شـك   يگمارد تا او را به كفـر بكـشاند و در ا      ينش را بر او م    ياطي از ش  يكيس  يگرفت، ابل 

كـه   ولي به مجرد اين 11.»رديگ ير او قرار نميثاكس كه به واقع مؤمن است تحت ت   جاد كند، آن  يا
  .رزخ شد، ديگر شيطان به او دسترسي نداردانسان وارد عالم ب

  طان يت شي فعاليگاه اصليجا
  »قالَ فَبمِا اَغوْيتَني لاَقَعْدنَّ لَهم صراطكَ المْستَقيم« سوره اعراف هست 16در آيه 

كه گمراهم كردي، حتماً با تمام وجـود برسـر راه راسـت تـو كـه                   به سبب اين  : شيطان گفت 
لـذا  . كـنم  نشينم و هر كه را در اين راه ببينم وسوسه مي        رساند، مي   درگاهت مي رهروان آن را به     

  .در صراط مستقيم تلاش شيطان براي انحراف رهروان آن راه بسيار زياد است

                                                 
 . فصل اول به نقل از فروع كافي،»عليه االله رحمة«طباطبايي ، علامه»حيات پس از مرگ« - 11
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است كـه اگـر مـا     خورده اراده كرده  يك دشمن كاردانِ قسم: كنيد كه اولاً   پس ملاحظه مي  
 يعنـي   »لَهـم «: گويد  يد كه مي  يملاحظه بفرما : ثانياً.  شود خواستيم در راه خدا قدم بگذاريم، مانع      

پس منظور فرزندان آدم    . اندازم   چنين بلايي مي   ا در گذارند ر   هايي كه در راه تو قدم مي        همة آن 
ارد هر كه را در راه تو قدم گـذ  : گويد  كنم كه مي    باز تأكيد مي  : ثالثاً. است و نه صرفاً آدم و حوا      

»يعني راه واقعي خدا    . رسند  درد سر، و حتماً به تو مي        و مستقيم است و بي    كه صراط ت  » صراطَك
منطق شـيطان هـم ايـن اسـت كـه      : رابعاً 12-كرد  كه در اين قسمت بايد مفصلاً بحث     -حتماً دشمن دارد  

داند و   يعني خودش را از هر عيب و نقصي پاك مي       »فَبمِا اَغوْيتَني «خدايا تو مرا گمراه كردي؛      
 او را   لي ـدل  بيداند كه حرف خدا را نپذيرد و به آدم سجده نكند، و به زعم او خدا                   حق خود مي  

اگر ديديد كـه مـردم الآن هـم منطقـشان ايـن             . اين منطق شيطان است   . از عالمَ قدس بيرون كرد    
وجـود آورد را بـه پـاي بقيـه      شان بهيد باطلشان برا ي كه اعمال و افكار و عقا      ييها  كه سختي است  

دهنـد؛    يوجود آمـده مـد نظـر قـرار نم ـ           و نقش خودشان را در همة اين مشكلات به        گذارند،    مي
ولـي اگـر بـه مقـام انـصاف رسـيديد و بـيش از همـه                  . كننـد   بدانيد با منطق شـيطان زنـدگي مـي        

، بحمـداالله از    دي ـكنهـاي بقيـه را توجيـه           و كوتاهي  ها  د ضعف يهاي خود را ديديد و توانست       نقص
شيطان شرّ را به خـدا نـسبت داد و   : فرمايند  عرفا مي . شويد  ريد رها مي   دا يطانية ش يشيطان و روح  

                                                 
زننـد، بـه    هايي که در مـسير الهـي گـام مـي          کردن آن    در رابطه فعاليت شيطان جهت منحرف      �حضرت صادق  - 12
ت      ! يا عبد االلهِ   «:فرمايند  ب مي جند  بن  عبداالله لقَدَ نَصب إبليس حبائلهَ في دارِ الْغُرُورِ، فَما يقـْصد فيهـا إلاَّ أولياءنـا، و لقَـَد جلَّـ

ما كانَت الدنْيا عندْهم بِمنْزلِـَةِ الـشُّجاعِ    قلُُوبٍ حشيت نوراً، و إنَّٰيآه آه عل: ثمُ قالَ.  ما يريدونَ بهِا بدلاً  ٰالĤْخرةَُ في أعينهمِ حتيّ   
 تَرفْـَع  أنسَوا بِااللهِ و استَوحشُوا مما بهِ استأَْنَس الْمتْرفَونَ، اُولئك أَوليائي حقّاً و بهِمِ تُكشْفَ كلُُّ فتْنـَةٍ، و                . الأرقمَِ و العدو الأْعجمِ   

  .»كلُُّ بليةٍ
كـس جـز             است و قصد شـكار هـيچ        كرده) پهن(هاي خود را در منزلگاه فريب         همانا شيطان به طور مسلّم دام     ! هللاي عبدا 

كه آخرت در چشمان پيروان ما به شدت بزرگ مي نمايد تا جايي كه هيچ جـايگزيني بـراي آن    پيروانِ ما را ندارد، در حالي   
  .نمي خواهند

باك، خـوش خـط    ماري بي«ي كه آكنده از نور است و دنيا نزد آنها به منزلة چيزي جز آه برآن قلبهاي آه: سپس فرمودند 
با خداي خود انـس گرفتـه و از آنچـه مـرفهينِ خوشـگذران فقـط بـه دنبـال آن             .نيست» ذات و دشمني زبان نفهم      و خال و بد   

و هـر  ] واقعيـت نمايـان شـده   [اي برطرف گشته   آنهايند پيروان حقيقي من و به واسطة ايشان است كه هر فتنه   . اند، متنفرند   رفته
 )24، ص 75نوار، ج بحارالا(» .گردد بلايي رفع مي
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 ي و سـالك تـا وقت ـ      »انََـا خَيـرٌ منْـه     «:  و خير را به خود نسبت داد و گفت         »بمِا اَغوْيتَني «: گفت
 ي همـدان ينقلياالله حـس  تي ـش آ يگرفتار اين صفات است در تحت ولايت شيطان است و به فرما           

  .»يمند شو  بهرهيد حالت اصلاح شود تا از دستورات شرعيتو با«: يزيتبر ياالله ملك تيبه آ
تواند كار كنـد      توانست كار كند و ناراحت بود كه نمي         يكي از جانبازان عزيز كه ديگر نمي      

است كه بروم براي جانبازيم حقـوق         دانم چه گناهي كردم كه خدا گرفتارم كرده         نمي: گفت  مي
كـشيد   ، خجالت مـي   است همة بدنش را در راه خدا و براي اين ملت داده          كه تقريباً     با اين . بگيرم

. خدايا تو گمراهم كردي   : گويد   مي يولي شيطان با تمام خودخواه    . از پول دولت حقوق بگيرد    
اگـر  . كنـد  ببينيد كه دشمن شـما چطـور فكـر مـي    . گذارد  انحراف خودش را هم به پاي خدا مي       

نة تـصرف  يبدانيد همفكر با دشمن خودتان هستيد و لذا زم       كنيد؛    ديديد كه به اين شكل فكر مي      
ان را در   طي ش ـ يهـا   د برنامـه  ي ـداركـه   د  ي ـكن  يد و احساس هـم نم ـ     يكن  ياو را در خودتان فراهم م     

شـيطان بـا ايـن منطـق، هـم          . دي ـزن  يق به خودتان ضربه م    ين طر ي و از ا   ديينما  ياده م يتان پ   يزندگ
است، چـشمتان را بـاز كنيـد، راه            اين  شما  د منطق اگر ديدي . دشمن بقيه شد  دشمن خودش و هم     

. ن شـد  ي هجرت كرد تـا خـداب      ينيد از خودب  ي رس ييهركس به جا  . انحرافات را در خودتان ببينيد    
  :به گفته حافظ

  نــــه ادراك انــــداز يش در آئيدود آهــــ دي ـند بي ـجز ع  يا رب آن زاهد خودبين كه به      
م، در ي ـا دهي را نچشي بندگييبايم و زيان داريدر م را ي به ظاهر عقلان يها  يگر  ن حساب يتا ا 
  :»عليه االله رحمة«ينيبه گفتة امام خم .ميان هستيان باشد خودمان در ميكه خدا در م  آني به جايهر كار

  يي هـست و نـه مـا   يدر خلوت مستان نه من  جملـه ز عقـل اسـت و عقـال           ين ما و من   يا
هـا   كردنـد كـه انـسان    ب مردم همـواره تـلاش مـي   يدن عيدبا  �ملاحظه كنيد كه پيامبرخدا   

. گذارند ما كارمان را بكنيم هاي بد نمي كردند كه چرا آدم     وقت هم گله نمي     خوب شوند و هيچ   
گفتنـد چـرا مـن نرسـيدم بقيـه كارهـا را بكـنم، دائـم                   بـه خودشـان مـي     . ها نبـود    اصلاً اين حرف  

طور كـه منطـق شـيطان يـك      ت، هماناين بصيرت واقعي اس. ديدند  هاي خودشان را مي     كوتاهي
آيـد، درسـت     بيرون مـي يا  را ديدند از خانة زنِ بدكاره    �عيسي  حضرت. حجاب واقعي است  

خدا با اين همـه   است كه به حضرت مظنون نبودند ولي بالاخره برايشان سؤال شد كه چرا رسول         
سـؤال كردنـد كـه شـما و     از ايشان !! اي؟ اند سراغ چنين افراد فاسد و فرومايه       پاكي و خوبي رفته   
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اسـت بـه عيـادت        طبيـب آمـده   «: فرمودنـد ! هـا برويـد     شأن شما نيست كه سـراغ ايـن        !اين افراد؟ 
م يما اگـر خواسـت  . دانند  يمار م ي گمراهان را ب   يحت! كنند  ببينيد چگونه به مسائل نگاه مي     . »مريض
  :به گفتة حافظ. ميناء را دنبال كياء و اوليد راه و رسم انبيم باي آزاد شويطانية شياز روح

  ي بكن ـ ييكار صعب است، مبادا كـه خطـا          دل ور نــهيمــدد از خــاطر رنــدان طلــب ا
كـه بـه او       با ايـن  . كنم  كه تو مرا گمراه كردي من هم مقابله مي          گويد به جهت اين     شيطان مي 

 شـده سـجده كنـد، ولـي بهانـه آورد و             يامر شد؛ به آدمي كه ظـرف پـذيرش كليـة اسـماء اله ـ             
خدايا تو مـرا    : گويد  حالا مي . شد  ان آورد و لذا از آن مقام، بايد رانده مي         يامربوط به م  فكرهاي ن 

 خودش، برنامة گمراهي بندگان خدا      ي وهم گيرد در مقابل اين تفكرِ      گمراه كردي و تصميم مي    
كـه خـدا   ن تـوهم را سـاخته اسـت         ي ـاملاحظـه كنيـد كـه اول خـودش بـراي خـودش              . را بريزد 

خـورد   قـسم مـي  در مقابـل خداونـد   خواهـد مقابلـه بـه مثـل كنـد و              هم مي  گمراهش كرده، بعد  
ه ي ـن زاوي ـن رابطه بـا ا يباز در ا. خواهند به طرف تو بيايند گمراه خواهم كرد         هايي را كه مي     بنده

اگر شما هم به همين شكل فكـر كنيـد و           . كنم؛ اين روحيه؛ روحية دشمن شماست       يد م يهم تأك 
د و لـذا او را از خودتـان         ي ـا  دا كـرده  ي ـ بـا دشـمن خـود پ       يگانگيوه  ك نح ي: تصميم بگيريد اولاً  

 كـرد، شـما هـم دشـمن     يطان بر سر خود آورد و با خـود دشـمن  ي كه ش ييمثل بلا : اًيثان. ديدان  يم
 شـما هـم     ياگـر رفقـا   . ايـد   كه بـا دشـمن خودتـان همخانـه شـده            يد شد، در حال   يخودتان خواه 

د و ي ـها هم دشمن شما هستند و بخواه د آنيكند، بدان  يطان فكر م  يكنند كه ش    طوري فكر مي    اين
 دوسـتان  ،هـاي منـصف   فقـط انـسان  . تواننـد دنبـال كننـد    ي با شـما را نم ـ   يد جز راه دشمن   ينخواه

در اين دنيا دشـمن خـودت را   : يدفرما وند ميخدا. خودشان و دوستان بقيه و دوستان خدا هستند       
هايي كه رنگ آن      ان فكر كرد، يعني تمام آدم     حالا شما ببينيد اگر يك تمدني مثل شيط       . بشناس

  .كارند اند، دشمن خودشان خواهند شد و همه از هم طلب تمدن را پذيرفته
 يطانياش ش يد سراسر تمدن غرب از نظر نوع بينش و ساختار فرهنگ         يي بفرما يشما اگر بررس  

گر دارنـد،   يمـد گر، رقابت بـا ه    يكديكارند و همه به جاي رفاقت با          است، همه از يكديگر طلب    
 بشر مـدرن را نـابود   ي سراسر زندگييل شده و خودنماية تكبر و فخر تبد  ية تواضع به روح   يروح

 يو به خـوب . ش رفته استيب آن پيعت خدا و تخريگر تا خشم بر طبيكرده است و خشم با همد   
 يشود، صفا   يه در او ظاهر م    ين روح يك شد، هم  ي نزد ي كه به فرهنگ غرب    يروشن است هر ملت   
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مـا  . ن طلبكـار خواهنـد شـد   ي تواضع در مقابل والـد     يرود، فرزندان به جا     ين م ين همسران از ب   يب
ايـم،    اي كه به ايـن تمـدن نزديـك شـده            بينيم به اندازه    اگر بخواهيم خودمان را ارزيابي كنيم مي      

گر باشـند،   يكـد ي ينـة صـفا   يد آ ي ـايم تا رفيق هم، و خواهر و برادرها كـه با            بيشتر رقيب هم شده   
هـا افتـاده      شناسي غلطي كه به جـان ملـت         ها را در انسان     ريشة اين واقعه  . شوند  يگر م يكديب  يرق

دادند كارهـا   گرفتند و وام بيشتري مي ها سود كمتر مي     كه اگر بانك  ست  ي طور ن    اين .است ببينيد 
ن ي ـ خـود را در قلـب آن ملـت بـاز كـرد همـة ا                ي جـا  يطانيشد، بلكه چـون روح ش ـ       درست مي 

  .هر شدها ظا بحران

  يطان در چهار جهت زندگيحضور ش
  : فرمايد كه شيطان گفت  سوره اعراف، خداوند مي17در ادامه بحث در آيه 

»             لاَ تَجِدو هِملئĤَن شمعو هِمانمَنْ أيعو هِمنْ خلَْفمو يهِمدَنِ أيين بم منَّهيلآت ثُم
  .»أكَْثَرَهم شاَكريِنَ

آيم و هـم از       ها مي   كنم، هم از جلو آن      طرف بندگانت را محاصره مي    من از چهار    
هـا   هـا بـا آن   هـا و هـم از طـرف چـپ آن       ها و هم از طرف راسـت آن         پشت سرآن 
  .بيني ها را شاكر نمي كنم و در نتيجه اكثر آن برخورد مي

»  يهِمدَنِ أيين بهم ـ هـاي آين ـ    آمدن از طرف جلـو يعنـي انـداختن انـسان در افـق              ؛»مو يدة و 
  . كند ها را گمراه مي ، انساني وهميشيطان از طريق آرزوها. يالي بلند خيآرزو
» هِمنْ خلَْفمپـس  . آيند، مثل فرزندان طرف پشت، يعني توجه به آنهايي كه جاي شما مي  ؛»و

  . برد كار مي اش را به شيطان از طريق فرزندان، گمراهي
» هِمانمَنْ أيعكنـد و ديـن       ز، مـردم را منحـرف مـي       ي ـست، او از طريـق ديـن ن       ؛ از طرف را   »و

  . كند داري به انسان القاء مي ظاهري را، به عنوان همة دين
»هِملئĤَن شمعها ها و هوس گيرم، كه عبارت باشد از گناه ؛ از طرف چپ آنها را مي»و.  

شـود كـه      اش اين مي    نتيجه. كنم  گويد خدايا تمام ابعاد انسان را به ضد خودش تجهيز مي            مي
: دي ـگو يبيند م ـ  شاكر يعني كسي كه خدا را در نعمت مي        . بيند  بيند، خود را مي     تو را در دنيا نمي    
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ن ي ـكه البتـه جـا دارد نـسبت بـه ا    . بيني ها را شاكر نمي  يعني اكثر آن»و لا تَجِد اكَْثَرَهم شاكريِن  «
  .ميشتر بحث كنيكشد ب يها م  انسانيطان از جوانب مختلف براي كه شييها ه و نقشهيآ

 از طريق آيـات مطـرح شـده فهميـديم كـه بـا چـه روش و چگونـه                     يبند  ك جمع يحال در   
م يم، و متوجه باش   ي كه دشمني هم در كنار خود دار       يم، در حال  ي كن يتوانيم در اين دنيا زندگ      مي
ن ي چن ـ  در خواهـد شـد،    ي انـسان  ي عـال  ي كه منجر بـه ظهـور اسـتعدادها        ين شكل زندگ  يتر  يعال

 كه مـا بايـد آدميـت خـود را از      روشن شد كه معني خودمان هم       نيگر ا يد.  ممكن است  يطيشرا
  .منطق شيطان هم مشخص شد. طريق دوري از شيطان حفظ كنيم

ايم و بايد طوري ديگر زندگي كنيم كـه از مقـصد بـزرگ خـود بـاز                    در اين دنيا آمده   !يآر
ح ي تـشر تـاآخر عمـر  را، و نحوة برخوردش را با ما    حالا كه خداوند، شيطان و واقعيت او        . نمانيم

اگـر دشـمنيِ شـيطان را خـوب بـشناسيد           : دي ـفرما  يم او   يها  كردن نقشه   ي خنث ي در راستا  فرمود،
كنـيم، ايـن اولـين بـصيرت          بينيد كه خودمان با دست شيطان داريم به خودمان ظلم مـي             بعضاً مي 

هاي دشمن را خودمـان    خود نباشيم و نقشه لااقل دشمن تان رابطه متوجه شويميدر ااست كه ما    
براي خودمان اجرا نكنيم، آرزوهـاي دنيـايي را دامـن نـزنيم، فرزنـدان را قبلـة جـان خـود قـرار                        

ن را نگيـريم تـا از حقيقـت ديـن بـاز      م، از گناهان بپرهيزيم و در دينـداري، فقـط ظـاهر دي ـ    ينده
  .مانيمن

مان يعني خـدا را و هـم     بتوانيم دوست حقيقياالله به من و شما توفيق بدهد كه هم     شاء  خدا إن 
  .ميهاي آن گرفتار نشو  را بشناسيم و در وسوسهمان دشمن

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه هشتم
طانيروش ش





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
»         يلاً مَقل ِايشعا ميهف لْناَ لَكُمعجضِ وي الأَرف كَّنَّاكُمم لَقَدا تَشْكُروُنَ   و * لَقَدو

     لَـم ـيسلِواْ إِلاَّ إبدجفَس مواْ لآددجكَةِ اسلآئْلمقلُْناَ ل ثُم ناَكُمروص ثُم خلََقْناَكُم
الَ ما منعَك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَمرتْكُ قاَلَ أنَاَْ خَيـرٌ منْـه             ق  *يكنُ منَ الساجِدينَ  

 قاَلَ فاَهبِطْ منْها فمَا يكوُنُ لكَ أنَ تَتَكَبـرَ        *ني من نَّارٍ وخلََقْتَه من طينٍ       خلََقْتَ
 قاَلَ إنَِّك   * يومِ يبعثوُنَ    ي قاَلَ فَأنَظرنْي إِلَ   *فيها فاَخْرُج إنَِّك منَ الصاغريِنَ      

 ثُـم  *قعْـدنَّ لَهـم صـراَطكَ المْـستَقيم      قاَلَ فَبمِا أَغْـويتَني لأَ  *منَ المنظَريِنَ 
                لاَ تَجِـدو هِملئĤـن شَـمعو هِمـانمَنْ أيعو هِمنْ خلَْفمو يهِمدَنِ أيين بم منَّهيلآت

   1»أكَْثَرَهم شاَكريِنَ
 شما در آن وسايل معيـشت    يداديم و برا  و انتخاب   و شما را در زمين قدرت عمل        

 سـپس بـه     ،شـما را خلـق كـرديم       و   *كنيـد  ي م ـ يچه كـم سپاسـگزار    ] اما[نهاديم  
 آدم سجده ي آنگاه به فرشتگان گفتيم براميد در آوردي كه هم اكنون هستيصورت

خداونـد   *كننـدگان نبـود   سجده كردند جز ابليس كـه از سـجده      ] همه[كنيد پس   
كـه سـجده    شـت از ايـن   چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را بـاز دا     ؛فرمود

 *ي و او را از گـل آفريـد  ي آفريـد  مـرا از آتـش  ، مـن از او بهتـرم    : گفـت  ؟يكنن
 پس بيرون   يتكبر نماي ] جايگاه[فرو شو تو را نرسد كه در آن         ] مقام[ از آن    :رمودف

برانگيخته خواهند شد   ] مردم[ كه   يگفت مرا تا روز    *يشو كه تو از خوارشدگان    

گمـراه  كـه مـرا       گفت پـس بـه سـبب آن        *ييافتگان فرمود تو از مهلت    *مهلت ده 
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 * تـو خـواهم نشـست      مي بـر صـراط مـستق      آنان حتماً ] فريفتن [يمن هم برا   يكرد
هـا   سرشان و از طرف راست و از طرف چپـشان بـر آن    آنگاه از پيش رو و از پشت      

  .» يافتيم و بيشترشان را شكرگزار نخواهشو يموارد 
انديـشد   چگونه ميو روشن شد ذشته تا حدي بحث شد  در رابطه با بينش شيطان در جلسة گ       

 كـه خـود     ي انحراف يو در راستا  . اش موجب شد نتواند بر آدم سجده كند         كه همين انديشه    نيو ا 
 چـون منحـرفم كـردي    2»قالَ فَبمِا اَغْويتَني لاَقَعْدنَّ لَهم صراطكَ المْستَقيم     «: سبب آن بود گفـت    

  .نشينم شود، مي يسوي تو ختم م ور مستقيم بهحتماً در راهي كه به ط
به آن جهـت كـه مـرا     !  پروردگارا »فَبمِا اَغوْيتَني «: گويد  د؛ مي ييفرما  يكه ملاحظه م    همچنان

أنََـاْ  «: ر را به خود نسبت داد و گفت       ي و خ  شَرّ و انحراف را به خدا      ؛ن حرف ي و با ا   يگمراه كرد 
 نْهرٌ مطان يت ش ـ ي ـطـور عمـل كنـد تحـت ولا          ني ـ هركس ا   است، و  اين يك بينش شيطاني   . »خَي

حـال چـه بگـوييم آمريكـا مـا را گمـراه       . كنـد  ير خودش مربوط مي را به غيچون گمراه . است
چه بگوييم ماهواره ما را گمراه كرد؛ چه بگوييم محيط يا وراثت عامل گمراهـي مـا شـد؛            كرد؛

دهـد و روش      ي غيـر نـسبت م ـ     ك فكر مشترك است كـه گمراهـي را بـه          يها همه در      ن حرف يا
كـه آمـده   پايگـاه شـريعت   نقـش و  شيطاني است و در واقع اگر التفات بفرماييد در ايـن بيـنش،             

  .شود برچيده ميت را انتخاب كنند، ي هدايها ها راه است تا خود انسان

  مبناي گمراهي گمراهان
 :دي ـفرما  يهـا م ـ     خطـاب بـه انـسان      معنـي اسـت كـه       ها بدين    زندگي انسان  جايگاه شريعت در  

شـما  د؛ ي را انجام دهها توانيد خوبي و بدي را بشناسيد، و با اختيار خود خوبي هايي كه مي    آدم  اي
شـدن خـود قـدم         در خـوب   ،دسـتورات شـريعت   عمل بـه     با   ، با اختيار خود   م تا يكن  يرا دعوت م  

كردن مـن بـه خـودم مربـوط نيـست و بـه عوامـل              كردن و بدي    اگر كسي بگويد خوبي   . برداريد
 انتظـار نـدارد بـه     يا  دهي ـن عق ي براسـاس چن ـ    و معتقد به جبـر شـود،       ،خارج از خودم بستگي دارد    

در چنـين بينـشي قيامـت بـه عنـوان محـل             و لذا   ببيند،  عذاب  دهد،    ي كه انجام م   ييها  يجهت بد 
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چـون قيامـت يعنـي شـرايطي كـه خـوبي و بـدي فـرد بـه خـودش                     . دهد  عقاب و ثواب معنا نمي    
اش   پايـه بـه عنـوان محـل پـاداش و عـذاب،            ة اختيار انـسان لرزيـد، قيامـت         ياگر پا پس  . گردد  بر

 شـريعت يعنـي دسـتورات و راه و          راي ـز. لغـزد   امت لغزيد، پاية شريعت مـي     لغزد و اگر پاية قي      مي
اگـر انـسان   يعنـي   . كه انسان با انجام آن دستورات در ابـديت خـود سـعادتمند باشـد               ييها  روش

  .  استعت كردهي شري و بالتبع نف، معادينفبت داد عملاً نسر خود ي خود را به غيها يبد
ار خطرنـاك و  ي اسـت بـس  ينـش يبدهـد،   بينش شيطان كه انحراف خود را به خـدا نـسبت مـي      

ه ، و بقي ـ  ش آمـد كـشاند    يش پ ـ ي كـه بـرا    ي او، او را به مشكلات     يها  بار و عملاً در انتخاب      هلاكت
  . مدوجود آ  برايش بهنشيهايش هم از همين ب گيري موضع
 هـم دارم،  ييهـا  ييعني من خودم خوبم و نگفت خدايا اگر خوب      »انَاَ خَيرٌ منْه  «: جا گفت   آن

يعنـي خـوبي را بـه       . تو مرا گمراه كـردي    » فَبمِا اَغوْيتَني  «:گويد  جا مي    اين ي لطف كردي ول   تو
باشيد اصـل  شما از اين مسئله ساده نگذريد؛ متوجه        . دهد و گمراهي را به خدا       خودش نسبت مي  

شود تا ما خطرات بزرگي را كـه ممكـن          و مبناي گمراهي شيطان را خداوند در قرآن متذكر مي         
ر عـرض شـد و آن   ي ـخطر اصلي همـين اسـت كـه در نكتـة اخ      . است در مقابلمان باشد، بشناسيم    

  . هاي خودمان را به غير برگردانيم، و لذا در صدد اصلاح آن برنياييم كه بدي اين

  انابزارهاي شيط
 مـن در صـراط و مـسيري         »لاَقَعْدنَّ لَهم صراطكَ المْستَقيم   «شيطان گفت   : فرمايد  خداوند مي 

رود  يعني شيطان در راهي كه بـه سـوي خـدا مـي    . نشينم  شود، مي   كه مستقيم به سوي تو ختم مي      
پس حرف شـيطان  . »مقام وحدت مطلقه  «، يعني   »توحيد محض «از طرفي خدا يعني     . نشسته است 

نشينم كه بـشر   در جايي از زندگي بشر مي. بندم شدن بندگان را مي اين است كه من راه توحيدي  
خواهد نظر كند ولي به خـدا نظـر نكنـد، جهـتش توحيـد                 مي نتواند به خدا نظر بكند، به هركس      

شود كه قلب انسان بـه يگـانگي برسـد، قلـب انـسان را                 ياو مانع م  . خواهد باشد   نباشد، هرچه مي  
 حـال   .خواهد باشد، ديگر احَـد نيـست        ، چرا كه كثرت هرچه مي     كند  ها مي   جه به كثرت  محل تو 

بـراي شـيطان مهـم    . كنـد   فرقي نميهايمان باشد  كتاب و ياان يا فرزند ها، تعداد دلار  ؛ كثرت اگر



 188 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

چون اگر قلب انسان توانست از همـة كثـرات بگـذرد و    . نباشد» احَد«اين است كه توجه قلب به   
  .است» احَد« اصلي همه است، چون مقصد  را به خدا بيندازد، به مقصد رسيدهتمام توجه خود

 شـيطاني  يهـا   حيلـه قي ـ دورشـدن از مقـام توحيـدي را از طر   ونـة  سوره اعراف نم   17در آيه   
   :طان گفتيش: ديفرما ي و مكند مطرح مي
مانهِم وعن شمĤَئلهِم ولاَ تَجِدĤ     تينَّهم من بينِ أيَديهِم ومنْ خلَْفهِم وعنْ أيَ       ثُم لَ «

  .»أكَْثَرَهم شاَكريِنَ
كـنم   طوري منحرف مـي  گيري به سوي تو منحرف كنم، اين       حالا كه بنا شد آنها را از جهت       

هـاي    يعني افق . آيم   از جلو مي   » بينِ أيَديهِم  نْم« كشم، يكي   يراهه م يكه از چهار طرف او را به ب       
چون اصل قضيه اين بود كه انسان       . كنم كه از خدا باز شوند       ها آنچنان بزرگ مي     دمآينده را برآ  

كـه آينـده را بـسيار بـزرگ و پرهيبـت       ني ـ ايكي. تواند از خدا غافل كند  را از هر طريقي كه مي     
نـده را بـه   يا آي ـگـر نتوانـد بـه خـدا فكـر كنـد و       ينده شود و ديكند تا تمام توجه او مشغول آ  مي

هـاي    ريـزي   طوري كه انسان فكر كند بـا برنامـه          به دهد؛  ي انسان، اَمن نشان م    يرا ب يصورت وهم 
كند تا به خدا   رسد و هيچ خطري هم او را تهديد نمي          است مي   خودش حتماً به آنچه آرزو كرده     

. دالقـاء كن ـ   به انـسان آرزوهـاي بلنـد         شيطان تلاش دارد  در هرحال   . رديفكر كند و از او مدد بگ      
برود خدايي در صـحنه       قدر دراز و پربرنامه ببيند كه اصلاً يادش           ان، آينده را آن   طوري كه انس    به

 مـبهم  يا نـده ي دراز در آيشـدن بـه آرزوهـا     با مشغول.سر برد و نه با آينده  است و بايد با خدا به     
طان ي ش ـ .رود  يمان را بدهيم از صحنة قلب م         كه بايد جواب اعمال    يطيامت و معاد و شرا    يعملاً ق 

كنـيم آينـدة مـا رسـيدن بـه همـين        دهد به طوري كـه فكـر مـي    ما زيبا جلوه مي    مان را براي  اعمال
كند چيزي بالاتر از ايـن ظـواهر دينـي از تـو               ظواهراعمال بايد باشد و از آن طرف به ما القاء مي          

بينيـد شـيطان چقـدر راحـت      جاسـت كـه مـي    خواهند و از تو انتظار چيز بالاتري نيست، ايـن   نمي
  . گيرد را در دست خودش ميزندگي ما 

اي دارد    خورده  اگر انسان خودش را در دنيا اَمن حس كرد و متوجه نبود همواره دشمن قسم              
سازي دنيـايي اسـت؛ نگـران مكـر شـيطان         ها هم آرمان    كشد و يكي از نقشه      كه براي او نقشه مي    

  . بودن از مكر شيطان است نيست و خطر اصلي همين اَمن
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  :فرمايند  مي»ةالصلو آداب« در كتاب »عليه هللا رحمة«خميني امام
در دنيا و در ظاهر عبادات متوقف نـشود،         ،  سالك بايد حظوظ قلبية عباداتش را حاصل كند       «

االله  كه اين خارِ راه سلوك است و هركس ما را به ظاهر مـشغول كنـد از شـياطين طريـق الـي          
   .»است

سـت آورد و از  د يـام، ارتبـاط بـا احَـد را بـه     يعني واقعاً قلب انسان بايد با سجده و ركـوع و ق        
 - حالا چه ظاهر دنيا و چه ظاهر عبادات -كه ما را به ظاهر متوقف كند          كسيو  ها منصرف شود      كثرت

  .  شيطان است آن
بـالاخره مخـارج حـروف      . بلي؛ بايد ظاهر را رعايت كرد ولي در ظاهر عبادات متوقف نشد           

يعنـي  .  شـيطان اسـت  لـة يحر مخارج حروف متوقـف شـدن،   بايد در نماز درست اَداء شود؛ اما د   
  . كند قلبي عبادت باز ميتوجه انسان را از نعمت 

كـه   را كـه مـثلاً همـين چهارركعـت نمـاز ظهـر      كنـد   شيطان ما را مشغول به آينـدة اَمـن مـي       
اش غفلـت از خـدا اسـت و           و اين آيندة پـراَمن، نتيجـه      . ات را انجام دادي     خواندي، ديگر وظيفه  

  . كنيم كه بنا بود با اين چهارركعت نماز، خدايِ احَد را بيابيم و نه چهارركعت نماز را  ميغفلت
شود، به همين جهت بـه   طان خنثي مييهاي ش اگر آينده خود را قيامت تعيين كنيم، همة حيله    

بـودن خـود فكـر     هفت موضع را به زمين بچسباني و بـه خـاك   در سجده سعي كن: گويند ما مي 
قيه چيزها فكر نكن، و از اين طريق تمام آرزو سازي شـيطان را در قلـب خـود خـاك           كن و به ب   

اســت و ارزش » اعلـي «نمـاييم كـه    كنـيم و قلـب را متوجـه مقـام ســبحاني پروردگـاري مـي       مـي 
بـودن از قهـر    گرفتاري در آرزوهاي دنيا و اَمـن ر آن حال  د. داردرا  بستن     به او    حمدكردن و دل  

 لابـه و گريـه و الهـي العفـو           ،يت از قهـر اله ـ    ي ـ و امن  يياي دن يرزوهااي آ رود و ج    خدا از بين مي   
  .رهد گونه از نقشة شيطان مي آيد و انسان اين مي

  آتية فرزندان و حيلة شيطان
و مـنْ  «م؛ ي ـآ يها م ـ ها به طرف آن  طان گفت از طرف پشت سر آن      يدهد كه ش    آيه ادامه مي  

 را وسـيله قـرار   سيدن به احَد، توجـه بـه فرزنـدان   ها از ر   يعني شيطان براي انحراف انسان     »خلَْفهِم
  .مانند و به اصطلاح خَلْف انسان هستند دهد كه بعد از انسان در دنيا مي مي
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گيـرد، يعنـي از طريـق         هـا را مـي      انـسان » خَلْف«از طريق   : فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه
هرحـال   بـه . است» خلف« اولاد يك نمونة مشخص از     .»كند  براي انسان نگراني ايجاد مي    » اولاد«

رويد، از توحيد و توجه به احَد بـاز   گذاريد و مي هايي كه مي  شيطان شما را از طريق توجه به آن       
مـثلاً مـشغول   . كه به خدا باشد، به خَلْف خودتان باشـد          تان به جاي اين     دارد تا شما توجه قلبي      مي

پسندند، نكنـد   اند، آيا مي  مردم متوجهايم انجام دادهدر گذشته را  آيا آنچه  م كه يشو  يكر م ن ف يا
طـور كـه      همـان . كنـد   خلاصه؛ دائم ما را گرفتار پشت سرمان مي        !اشتباهات گذشتة ما را بفهمند    

هايمان فقير نشوند، خود را مشغول ذخيرة         كه بچه   مثلاً براي اين  . شود  مي فرزندانمان همة فكرمان 
ايـد عمومـاً      كه خودتان دقت كـرده     يدر حال . شويم  رنتيجه از خدا باز مي    كنيم، د   شتر مي يدنياي ب 

كنـيم و نگـران فقـر آنهـا      زنند كه ما براي فرزنـدانمان كـار مـي    ها نمي بزرگان دين از اين حرف 
اگـر مـا   .  بـه فكـر آتيـة فرزنـدانتان باشـيد          ،كنـد   اين شيطان است كه به قلب ما القـاء مـي          . هستيم

ه و ي ـم، با چنـين روح ي خود بازماندي معنوي فرزندانمان كرديم و از تعالمان را خرج آتية  زندگي
آوريـم كـه فرزنـدانمان     وجـود مـي    اي را بـه     م زنـدگي  يكن ـ  يجاد م يفكر و فرهنگي كه در خود ا      

كنيم، اگر فضاي زنـدگي       اي كه ما برايشان تهيه مي       حتي در خانه   .توانند از آن استفاده كنند      نمي
كنند، چون در فضاي غيرالهـي، اگـر آن فرزنـدان هـم      ان خانه هم پشت مي   ما الهي نباشد، به هم      

 باشـند   يو اگـر اله ـ    .غيرالهي باشند، براي خـود سـليقه و هـدفي دارنـد غيـرِ هـدف و سـليقة مـا                    
 كه اگر شرايط و هدف الهي شد، ديگر بين من و      يدر حال .  بمانند ير اله ي غ يتوانند در فضا    ينم

  .توانند با هدف من كنار بيايندفرزندانم چندهدفي نيست تا ن
از طرفي اصل قضيه را هم نبايد فراموش كرد و فكر كنيم ما خالق فرزندانمان هستيم و بايـد                   

ها هم رزقـي نـزد    آنو كه شما رزقتان را از خدا گرفتيد،  در حالي. تمام آيندة آنها را تأمين كنيم     
جـه از خـدا   يكنـد و در نت  رزندانمان مي  ما را مشغول آتية ف      خود يها   با وسوسه  شيطان. خدا دارند 

خـواهيم امكانـات ذخيـره        گذاريم كه براي آيندة فرزندانمان مي       مانيم و اسمش را هم مي       باز مي 
  .دهيم كند و در افقِ قلب خود، خدا را از دست مي كنيم، و به همين دنياي گذرا مشغولمان مي
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  شود وقتي عبادت رهزن مي
آيـم و     هـا مـي     از طـرف راسـت انـسان      : طان گفت ي، كه ش  »يمانهِمو عنْ اَ  «: دهد  يمه ادامه   يآ

  :فرمايند  تفسير مي»عليه االله رحمة« يي طباطباعلامه. دارم  توجه به احَد باز ميها را از آن
   .»كشاند به گمراهي مي داري از راه دين يعني انسان را«

اگـر  . دهـد  برايـشان زينـت مـي     هـا را      كه عبادات و اعمال انسان      نيطان ا ي ش يها  لهيگر ح ياز د 
ماند، ديگر متوجه خدا نيست، متوجـه          دلپسند شود و نه خدا، از خدا باز مي          كسي عباداتش  يبرا

خـواهي بكـن،      هركاري مـي  : گويد  نشيند و مي    شيطان در صراط مستقيم خدا مي     . عباداتش است 
هـا مـشغولمان    رتبـه كث ـ گيرد،  خواهي عبادت كن، ولي توجه به توحيد را از ما مي      هرچقدر مي 

حـالا نمونـه    . طور كه آدم را به شجره مشغول كرد         همان. كند  هايش فرق مي     شكل حيله  .كند  مي
شدن آدم بـه درخـت، همـين توجـه بـه ظـاهر عبـادات و كثـرت          كه يك نمونه نزديك : دهد  مي

ا آخر بنا بود من در عبادات قصة دوري خـود از خـدا ر  . عبادات است و از خداي احَد باز ماندن   
  .با خدا در ميان بگذارم

  حديث درد و فـــراق تــو بـا تــو بگـذارم              مــراد مــن زنمــاز ايــن بــود كــه در خلــوت
 نمـاز  3»ياقَمِ الصلاة لذكْر«: بنا نبود مشغول خود نماز شوم، بنا بود مشغول خدا شوم و فرمود    

در ايـن   . كنـد   يات م ـ طان ما را مشغول خود عبـاد      ي ش ياد من در قلب تو بماند، ول      يام كن تا    يرا ق 
كه بايد راهـي بينديـشيم كـه دائمـاً توجـه          آيد و آن اين     دست مي   قسمت از آيه رهنمود خوبي به     

. يميحفـظ نمـا   حق باشد و اين درس را در نماز تمرين كنيم و در بيرون از نمـاز           يقلب ما به سو   
ريم و قلـب را در  دائم سعي كنيم توجه خود به احَد را از طريق كلمات نماز در قلب خود نگهدا  

صـورت اسَـرار عـالمَِ وجـود در قلـب        كه در ايننگهداريم در يك حالت وحداني   ،رابطه با حق  
  : گفت. ظاهر شود

ــا      از درون خـــــــويش ايـــــــن آوازهـــــــا ــردد رازهـ ــشف گـ ــا كـ ــن تـ ــع كـ   منـ
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اي دارد، همة همت خـود را         العاده  اگر بفهميم حفظ قلب در حالت وحداني چه بركات فوق         
اهر عبادات كنـد،    كنيم و كار شيطان هم بيش از اين نيست كه ما را مشغول ظ               ميبراي آن خرج    

  . ميشو يطان رها ميكند و از دام ش  كلمات خود نماز، ما را متوجه احَد ميولي اگر بخواهيم
هـا    آنيها به سـو  و از طرف چپ آن: طان گفتي ش»و عنْ شمَائلهِم  «:دهد  يه ادامه م  يبعد آ 

دارد، ايـن اسـت كـه     هاي شيطان كه شـما را از توجـه بـه احَـد بـاز مـي         يكي از راه   يعني. ميآ  يم
، يعنـي از  »گيـرد  از چپ او را مي«: اند كند كه فرموده    شخصيت شما را از طرف چپ مشغول مي       

چون انسان ابعادي دارد كـه اگـر بـه        . كند  ديني و فحشاء او را از صراط مستقيم گمراه مي           راه بي 
 انسان ابعاد آري  . شود  د آنها را تحريك كند، كار انسان به معصيت كشيده مي          شيطان اجازه بده  

، ولي بايد مواظب باشد     ها  نيو امثال ا  دنيايي دارد، كه عبارت باشد از شهوت، نياز به خانه و غذا             
هـا را    و در محـدودة شـريعت آن   باشـد اين نيازها دست شيطان نيفتد، بلكه تحت حكم شـريعت         

  .برآورده كند
بـا  : گويـد   شيطان بـه خداونـد مـي   »و لا تَجِد اكَْثَرَهم شاكريِن «:ه هست كهي در ادامة آ   سپس

مـشي و  . يـابي  برم كه اكثـر بنـدگانت را شـاكر نمـي     اين چهار روش طوري كار خود را جلو مي   
كـه در   شـاكر يعنـي كـسي   . گذارد انسان در نعمت، منعم را ببينـد  روش شيطان اين است كه نمي  

هـا     را بـه نعمـت     هـا   گـذارم چشمـشان بـه خـدا باشـد، چـشم            نمي: گويد  مي. منعم را ببيند  نعمت،  
 خوبي كه ما را سير كرد، اين ديگر         ي اگر گفتيد عجب غذا    .و اين حيلة عجيبي است    اندازد،    مي

ق مـا   اگر انسان گفت لطف خدا بود كه امروز رز        . انداختن به نعمت است     اين چشم . شكر نيست 
 به خدا است، و اگر كسي تماماً در نعمت، منعم را ديد اين           انداختن  د، اين چشم  طور رساني   را اين 

  ،كـشم  يهـا م ـ   انساني كه برا ييها  ن نقشه يبا ا ! اي خدا : پس در واقع شيطان گفت    . مخلصَ است 
  . يابي نمي» مخلصَ« اكثر بندگانت را كنم و يها را اشغال م ت آنيچهار طرف شخص

  : فرمايند  مي»عليه االله رحمة«ييعلامه طباطبا
كند كه نشان دهـد از ناحيـه خـدا اسـت و             كه با هر نعمتي طوري برخورد مي        شاكر يعني آن  «

گذارد، بلكـه همـة خوديـت را     همواره بايد به ياد خدا باشد و در نتيجه براي خود چيزي نمي   
  . »است كرده» مخلصَ«در خود فرو نشانده و لذا خدا او را براي خود 
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هـا    فهمـد همـة نعمـت       است، مي   را براي خدا خالص كرده    خود  چون همه چيز    انسان مخلصَ   
در ابتدا او قلب خود را متوجـه  . است لطف خدا است و خدا هم او را براي خودش خالص كرده   

از صــفت كنــد تــا در همــه چيــز خــدا را ببينــد، يعنــي توجــه بــه خــودش را نخواهــد،  مــنعم مــي
شـود، آنگـاه    و حكم خدا را بخواهد يعني مخلص مي   ، فقط خدا    رديگ  يفاصله م اش    خودخواهي

خداوند يـك لطـف و نظـر خـاص      .دهد خداوند اين انسان را مخصوص بارگاه خودش قرار مي   
چون او همه چيز را به خدا ديـد و بـه           گيرد،    اندازد، و تمام امور او را به عهده مي          ياو م   نسبت به   

يـد و يـك امتحـاني هـم بكنيـد، يـك جـوان        يقاعده دقـت بفرما اين  به  .خدا واگذار كرده است   
وقـت    آمريكايي هم كه بنشيند و به سمت دشمن شليك كنـد، هـيچ          مخلص پشت تانك   بسيجيِ

گويد الحمدالله كه توانستيم بـر   گويد چه آمريكاي خوبي، مي له نمييآن وسمجهزبودن  به جهت   
 كنـد تـا آب بـردارد    ولي انساني كه اهل دنياست اگـر شـير آب را بـاز          . دشمن خدا پيروز شويم   

عموماً اهـل ايمـان خـدا    . شديم  ما بدبخت ميها نبودند يگويد زنده باد تمدن غرب، اگر غرب   مي
  . بينند ها را مي فقط حادثه بينند و برعكس، عموماً اهل كفر ها مي را در حادثه

ن ي ـطان و نقش ا   ي ش يح ابزارها يدر توض ه  ي فتوحات مكّ  م در باب شانزده   يعرب  ابن  نيالد  يمح
  : ديگو يمن ير و سلوك چنيجهات چهارگانه در س

 ـ   يطان از آن جهات به انسان وارد مي كه شيا  جهات چهارگانه « هـستند و  يفلشـود جهـات س 
   توانـد   يطان تناسـب دارد نم ـ ي كه با شيق منازليفل است و انسان را جز از طر   انسان از عالم س

ن ي ـات چهارگانـه بـا او مقابلـه كنـد و ا           ن جه ياق  يطرگمراه كند، و انسان دستور دارد كه از         
طان ي كند تـا ش ـ يريگونه كه شرع به او دستور داده سنگرگ        و آن  ، كرده يجهات را سنگربند  

ت از ي ـ، براي تو آمـد و او را رانـد  يطان از جلو  يپس اگر ش  . ابدي دخول بر انسان ن    ي برا يراه
ود، حكـم خـدا را   ل خ ـي ـن لطف خدا است چـون در مقابـل م  يگردد و ا  يعلوم نور آشكار م   

كننده در  ق شبهات گمراهين طرياز ا و يا برهاني  دارد ويا حالت كشف  ي، و علوم نور     يرفتيپذ
د، و آن ي ـايطان از پشت سر ب يو اگر ش  . شود  يد او و اسماء و افعالش دفع م       يوجود حق و توح   

 نبوت يعا و ادي به خدا نسبت ده    يدان  يخواند تا آنچه را نم      ي است كه تو را بدان م      يهنگام
ن عمل بر يدهد كه ا ي كرده فرمان مي نهيعت الهي و بالاخره تو را به آنچه شريو رسالت كن  

طان را از پـشت   يخواند، حال اگر ش ـ     يعت م يعكس عمل فرشته است كه تو را به عمل به شر          
شود كه همان مقعد صدق اسـت در نـزد          يت آشكار م  ي، علوم صدق و منازلش برا     يسر راند 
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 اسـت و گفتـه      ي قـو  يرا اقتدار با صدق مناسبت دارد چـون صـدق بـه معن ـ            ي ز 4.ك مقتدر يمل
ن ي ـن صـادق اسـت، ا  يو چون قوت، صفت ا. ي و قو محكمزهي ن يعني،  »رمح صدق «: شود  يم

كند و خـود را بـه دروغ بـه     يدا نمينت پي گشته و به آنچه ندارد زيش قويانسان بر نفس خو   
قـت اسـت، خداونـد او را نـزد       يحقارش ملتزم حـق و      دهد و در كردار و گفت       يش نم يآن آرا 

هـا بـه جهـت     ني ـسازد و همـة ا  ي آگاه مي اله يروي او را بر قوه و ن      يعنيد،  ياه مقتدر نشان  پادش
فتـد و   ي وهـم در او مـؤثر ن       يروي ـگـر ن  ي كـه د   ي به طـور   ،ة پشت يطان است از ناح   يمخالفت ش 
 شـده و  ي آمـد، بـر او قـو   طان از جانـب راسـتت  يو اگـر ش ـ .  پروردگارش باشـد   يخالص برا 

د، او  ي ـاين جهت كه موصوف به قوه است به سراغت ب         يرا اگر او از ا    ي كرد، ز  ياش خواه   دفع
مكاشفاتت بر تـو القـا      ل اثبات   ي چند در دلا   يف سازد و شبهات   ينت را ضع  يقيمان و   يآمده تا ا  

 يگـاه  تـو را بـر آن آ  يتعـال  ي اسـت و خـدا  ي و كـار ي امـر  يرا او را در هـر كـشف       يد، ز ينما
ت برقـرار سـاخته و آن مـشابه حـال     ي ـال اسـت كـه آن را برا      ي ـ از عالم خ   ي امر يعنيده،  يبخش

 ي قـو ين اگـر تـو را علم ـ   يبنـابرا . يباش ـ  يش در آن حال م    يخودت است كه تو در وقت خو      
ت به صورت ين آنچه را كه برا    يآورد و ب    يت م ين آنچه را كه حق برا     يلة آن ب  ينباشد تا به وس   

د و ي ـطان از جانب چـپ آ    يو اگر ش  . گردد  ي، كار بر تو مشتبه م     ي جدا ساز  آورد  يال در م  يخ
او  تش اندازد، و تـو    ي خداوند در الوه   يك برا يا وجود شر  يل و   يبخواهد تو را به شبهات تعط     

را پـشت  ي ـز.  قوت بخـشد يد و علم نظر يل اثبات توح  ي، خداوند تو را به واسطة دلا      يرا راند 
 ، خاص شـرك   ال را ندارد و چپ؛    يبشر قدرت فهم خ   ند   است كه معتقد   يسر، خاص معطلان  

 ان اسـت يد در حـواس كـه از سوفـسطائ     ي ـ خاص شك و ترد    ، و جلو؛   خاص ضعف  ؛و راست 
 مخـصوص هـر بعـد       يطان در همة ابعـاد چهارگانـه، انـوار اله ـ         يپس با مخالفت با ش    . باشد  يم

  5.»ب انسان خواهد شدينص
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  جايگاه تفكر شيطاني در عالَم
لَّمن تَبعِك مـنْهم لأَمـلأنَّ    6قاَلَ اخْرُج منْها مذؤْوُما مدحورا«: فرمايد داوند ميه خيدر ادامة آ  

  ؛»جهنَّم منكُم أَجمعينَ
  .اي شيطان با اين خصوصيات كه تو داري از اين مقام خارج شو

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«ييطباطبا علامه
اي خارج شو كه اين خفت و عيـب بـراي همـة      كه همراه بردهاز بهشت با اين عيب و خفت      «

  .»كنم پيروان تو تا ابد هست و جهنم را از همة شما، يعني از تو و پيروانت پر مي
د كـه او قابـل نكـوهش و خـوار و            ي ـفرما  يطان نقل م  ي ش يخداوند با اين خصوصيات كه برا     

كه   نيد و ا  ينما  يوجه جايگاه شيطان در عالمَ م      ما را مت   ، است »مذؤْوُما مدحورا «سرافكنده است،   
و چـون شـيطان بـه هـركس نزديـك شـود       .  معيوب و مورد تنفر اسـت ياو همواره در هر حركت 

هـا را در جهـنم    هركس از تو پيروي كند حتماً همـة آن     : فرمايد  مي. دهد  صفات خود را به او مي     
د و از   گـرد    مشغول دنيـا مـي     ند و دلشان  شو  طان گرفتار دنيا مي   ي از ش  يرويچون با پ  . دهم  قرار مي 

 جهـنم را انتخـاب      ،طاني از ش ـ  يروي ـ باطن و صورت غيبي دنيا، جهنم است و لذا عملاً با پ            يطرف
 مقامش مقام پست دنيـايي      آيد بلكه   يا بالاتر نمي  پيروي كرد، از دن    طانياند، اگر كسي از ش      كرده

 را انجـام  ياس تحريك شيطان غيبـت مـؤمن     مثلاً وقتي شما براس   . ربايد  شود و دلش را دنيا مي       مي
ة عوامل حـب    يشويد بق   كند و لذا در جهنم مستقر مي        آرام حب دنيا در شما رشد مي        د، آرام يداد

  .ن نمونه استيز از همي جهنم نير به سويا و سيدن
  : فرمايد  سوره اعراف مي19در آيه 
 منْ حيثُ شـئْتمُا ولاَ تَقْربَـا هــذه       ويا آدم اسكنُْ أنَت وزوجك الْجنَّةَ فَكُلاَ      «

  . » فَتَكوُناَ منَ الظَّالمينَالشَّجرَةَ
  : فرمايند ه ميين آير اي در تفس»عليه االله رحمة«علامه

                                                 
  .از دحير، يعني رانده شده به خواري» مدحور«يعني معيوب، و » مذؤوم« - 6
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خواهيد بخوريد و به ايـن شـجره     تو و همسرت در جنّت سكني گزينيد و هرچه مي         ! اي آدم «
 و به نفس خود ظلم خواهيد كـرد و دچـار سـختي در               شويد   مي  نينزديك نشويد كه از ظالم    

  .  »گرديد زندگي مي
 از طريق امر به سجده بر آدم، در امتحان واقع شد و بد امتحان داد و فرصتي هـم كـه                      شيطان

به او دادند بد استفاده كرد و لذا از مقام ملائكه خارج شد و در بهـشت اوليـه فرصـت گمراهـي                   
كـردن و گمـراه نمـودن، در         يك عنصر فعال شروع كرد به شـيطنت       آدم را پيدا كرد و به عنوان        

  . بود و هست»مدحور«و  »مذؤْوم«عيني كه 

  ر قابل اعتنا ي غيها طان در ظهور نقصينقش ش
  : فرمايد  مي20در آية 
»      ا وا مملَه يدبيطاَنُ لا الشَّيملَه سوسَقَ     وفواوِهماتءـوـن سا ممنْهع ـا   رِيالَ م

   7.» تَكوُناَ ملَكَينِ أوَ تَكوُناَ منَ الخْاَلدينَنَهاكمُا ربكمُا عنْ هـذه الشَّجرَةِ إِلاَّ أنَْ
ــود از آنهــا و گفــت   پــس شــيطان آن ــراي آن چيــزي كــه پوشــيده ب : هــا را وسوســه كــرد ب

بـادا فرشـته شـويد يـا از         پروردگارتان، شما را از اين درخت نهي نكرد، مگر از اين جهت كـه م              
  .دند كه جاودانه در اين زندگي بهشتي هستي باشيكسان

كه وسوسه    شيطان در همان بهشت وسوسه را شروع كرد، و با توجه به اين            : فرمايد  كه مي   اين
چـرا كـه در مقـام    . اسـت  بـوده هـم   فهميم كه در آنجا مقام، مقام خيـال           در مرتبه خيال است، مي    
يـك  شـما اگـر دلتـان    . دهـد   معنـا نمـي   در جسم هم كـه وسوسـه      . شود عقل، وسوسه محقق نمي   

كند و بعد معدة شما ترشـحات    غذايي را بخواهد اول تصور خوردن آن غذا شما را تحريك مي           
ه طان آن دو را وسوس ـ    يش: فرمايد  مي. نمايد  دهد و بدن شما طلب آن چيز را مي          لازم را انجام مي   

پـس كـار شـيطان در       . پوشيده بود، آشـكار شـود     كه  شان  از عيوب كرد تا براي آن دو، آن چيزي        
هـا    تا آنچه از عيـب »ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا      «كه    بهشت مشخص بود و آن اين     

هايي دارند  ها و عيب     نقص  يعني آدم و حوا در آن بهشت      .  آشكار كند  ها پوشيده بود را     براي آن 
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هـا چـه چيـزي اسـت      حالا آن عيب. نظر به آن عيوب ندارند توجهجهت عدم به  كه در آن مقام     
 ميـل بـه    ود؟ آيا همان ميل به لذات دنيـايي ها را عمده و آشكار كن   آنكند    كه شيطان تلاش مي   

آدم كه  نيست؟ مگر شيطان براي اهداف خود تلاش نكرد          نداشت،   يتيجا اهم   كه در آن  طبيعت  
ن نـشد كـه شـجره همـان طبيعـت و كثـرت اسـت؟ آيـا                  به شـجره نزديـك شـود، و مگـر روش ـ          

مقامـات عاليـه منـصرف شـد،     هاي طبيعي نظر كـرد و از         خواهد بگويد كه انسان اگر به ميل        نمي
 ؟شـود   برايش آشكار مي است،يياي دنيل به زندگ  ي كه مخصوص م   ي خاص يها  بيها و ع    زشتي

چـون  . ات تـدبر نمـود  ي ـن آي ـ امثال ا فهم آن دريد برايو با. داردار يبسالبته اين نكته جاي دقت    
 اسـت كـه آدم و حـوا در بهـشت دارنـد و متوجـه           ييهـا   بي ـن چه ع  ين است كه ا   يبحث بر سر ا   

  . شود يها آشكار م  آني به شجره برايكيطان و نزديتلاش شبا  يستند ولين
ايـد،    مثلاً مـدتي اسـت روزه گرفتـه       . يك وقت است شما در يك حال خوش معنوي هستيد         

آيا حالا شما ميل به جنس مخالف داريد يا نه؟ داريد ولي نظر بـه               . ايد  ده و عبادت شده   اهل سج 
ل موجـود نيـست، بلكـه آشـكار         ين م يكه در شما ا     آن نداريد، يعني برايتان آشكار نيست، نه اين       

شـود؟    چه موقعي آشـكار مـي     . ها را آشكار كند     لي م  نوع شيطان كارش اين است كه اين     . نيست
 از جنبـة چـپ   كـه : كه قرآن از قول شـيطان فرمـود      يايي ما را تحريك كند، همچنان     وقتي بعد دن  

هـا را همچنـان ادامـه      ايـن تحريـك جنبـه چـپ انـسان      .»عنْ شمَائلهِم « گيـرم   ها آنها را مي     انسان
 بيننـد و تمـام كارشـان       هـا را رو در روي خـود مـي           ايـن نقـص   هـا     انـسان مرتبـه     دهـد تـا يـك       مي

  .شود مي نيازهاكردن همين  برطرف
: فرمود. شود  اش محروم مي    اش بيندازد، از مقامات معنوي        ييايهاي دن     اگر كسي نظر به نقص    

آن  »ما وورِي عنْهمـا    «ها   آن يبراآشكار كند    » لَهما ليبدي«: ن است كه  يوسوسه شيطان براي ا   

 »مـن سـوءاتهمِا   «ها پنهان بود؟     چيز در آن عالم براي آن       چه. ها پنهان بود    چيزهايي كه براي آن   
. اش چيز برايش پنهان اسـت؟ ابعـاد معنـوي و نـوراني            يك آدم لااباليِ پست عياش چه     . معايبشان

،  اسـت   بـا خـدا    حقايقي كه مربـوط بـه بنـدگي او        . دبين  آن ابعاد در او هست، ولي او آنها را نمي         
تش كـه او را بـه دنيـا و بـه طبيعـت      بعدهاي زش ـ ؟چيز برايش آشكار است   چه.برايش پنهان است  

  . كند وصل مي
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هـاي   ، و در آن مقـام ميـل  اين بود كه به عالمَ معنا نظر داشـت در آن مقام بهشتي     آدم طيشرا
ن جهـت   يبـه هم ـ  . هـا پنهـان بـود       هاي جزيي شهويه، اين     بخش دنيايي، ميل    هاي لذت   ، ميل   طبيعي

  . و صاحب فرزند شدندع شد و همسرش شرو�م كه عمل جنسي در زمين براي آدميدار
 هـست كـه     ي فراوان ـ يهـا   در بهـشت نعمـت    : فرمـود ت  يخداوند به آدم و آدم    در هرصورت   

 بـه طبيعـت يعنـي نزديكـي بـه       يك ـيتواني از آنها استفاده كني، فقط در آن مقـام، هـوس نزد              مي
اونـد   خد-هـا اسـت     درست همان چيزي كه محـل ورود شـيطان در زنـدگي انـسان           - شجره را نداشته باش   

، راه ورود شيطان است       است، و آنچه را هم كه نهي فرموده         حساب نيازهاي حقيقي آدم را كرده     
  . و نه نياز حقيقي آدم

  هاي شيطاني نهايت وعده
وب كـه بـر     يها و ع    طان آن دو را وسوسه نمود تا آنچه از نقص         يش: كه قرآن فرمود    بعد از آن  

  :ديمافر يخداوند م. ان سازدي پنهان بود نماها آن
»      الشَّج هـذنْ ها عُكمبا رُاكما نَهقاَلَ مـ    ـرَةِ إِلاَّ أنَ تَكوُنَ   ـو  ا ـا ملَكَـينِ أوَ تَكوُنَ
ـميــنَ الخْاَل8»نَــد  
كـه    ن جهـت    ي ـبـه ا   نكرد   ين درخت نه  يپروردگار شما، شما را از ا     : طان گفت يش
   .اند جاودانهد كه ي باشيانجزء كسن بهشت يا در ايد و يخواست شما فرشته شو ينم

هـا   بـراي آن  غلـط  وارونـه و  د؛ شيطان درست نهي خدا را به شكل       ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  
كـرد،  بدان جهـت محـروم   اصلاً پروردگارتان، شما را از اين شجره     : گفت. تفسير و تحليل كرد   

هاي معنوي نـصيب    ملكي و ادراك و لذاّت. شويد  اگر به آن شجره نزديك شويد، ملَك مي    كه
 دي ـجا بود ها محروم شويد، حالا شما هم اگر آن        شما از آن    است كه  شود و خدا خواسته     شما مي 
ها چنين لذات     خواهيد ملَك شويد؟ مسلمّ همة آدم        كدام يك از شما نمي     د؟يكرد  ي م يچه كار 

 شيطان هم درست روي همان ميلي دسـت گذاشـت كـه همـه بـه دنبـالش            . خواهند  معنوي را مي  
هاي عالي  آيد ميل جديد بيافريند، بلكه دست روي گرايش         ملاحظه كنيد كه شيطان نمي    . هستند

                                                 
 .20ه يسوره اعراف، آ - 8
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كـه آدم و   ايـن . كنـد  هاي فاسـد و اعمـال زشـت ايجـاد مـي            گذارد، ولي از آن طريق، ميل       ما مي 
 است كه مطلـوب همـه   يزيد چبمانن جاودانه يخواهند ملك شوند و در مقامات معنو   ها مي   آدم

 كـه خداونـد مـا را از آن منـع            يا  د از طريق نزديكي به شجره ممنوعه      يد متوجه باش  ي با ياست ول 
هاي پروردگار بـراي آدم        معني حرام  گذارد  ي نم شيطان. ميرس  ي نم ين مقصد يكرده مسلمّ به چن   

  .ها درست روشن شود زاده و آدم
 لـذتش   مسلمّ است كه آدم مايل است نگاهش ملكـي شـود و بتوانـد عـالمَ غيـب را ببينـد و                     

كـه نزديكـي بـه        ايـن : و شـيطان گفـت    . به لذت برسـد    »لا اله الاّ االله   «د، يعني با ذكر     گرد  ملكي  
 در ايـن حالـت خـوش    ، به اين علت است كه شما از طريق نزديكـي بـه آن     شجره را حرام كرده   

ه  ب ـي از معارف اسـلام يان عرفانِ دور  ي كه مدع  ي عرفان يها  ن دكان ي ع .شويد  يبهشتي جاودانه م  
خواهنـد مـردم را بـه احـوالات و      يت حرام و حلال خـدا م ـ  يدهند، كه بدون رعا     يمردم وعده م  
ش ي خـدا پ ـ يها از نه ـ  كردن آن    منحرف يطان برا ي كه ش  يگر نكات ياز د .  برسانند يمقامات عرفان 

 وندن درخت خدا  ينشدن به ا    كيبا دستور نزد  » أوَ تَكوُناَ منَ الخْاَلدينَ   «: ن بود كه گفت   يد ا يكش
. ملاحظه كنيد، درست عكس موضـوع را مطـرح كـرد          . جا باشيد   خواست كه شما ابدي اين      نمي

 و جاودانه بماندخواهد انسان در حالت خوش معنوي          به سوي شجره، مي    يكيخداوند با منع نزد   
كنـد، حـالا شـيطان آمـده يـك دكـان مقابـل         نزديكي به شجره انسان را از آن حالت بيرون مـي        

كـه آدم بـا       يشـويد، در حـال       كرده كه اگر به شجره نزديك شويد، جاودانـه مـي           دستور خدا باز  
رسيد، ولي دستور خـدا را رهـا كـرد و          ، مي تخواس  پيروي از دستور خدا به همان چيزي كه مي        

كـرد،    درست با آنچـه از آن فـرار مـي      يلو. خواهد برسد   دستور شيطان را گرفت، تا به آنچه مي       
م، يخـواه   يت حرام و حلال خـدا بـه آنچـه م ـ          ياست كه با رعا    كلي   رو شد؛ اين يك قاعدة      روبه

طان بــه آنچــه ي از شــيرويــكنــد و بــا پ يدن مــيوس از رســيطان مــا را مــأيم هرچنــد شــيرســ يمــ
  .دارد يدوار نگه ميطان دائماً ما را در آن اعمال اميم هرچند شيرس يم، نميخواه يم

  خواهيم  مين آنچه  باييرو عامل روبه
خواهنـد از   شوند كه مـي   رو مي   دادن به شيطان، درست با چيزي روبه        نيا با دست  هميشه اهل د  

آن فرار كنند، و اهل دين با پيروي از دستورات خدا و رعايـت حـرام و حـلال خـدا، بـا چيـزي                  
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بـه  . كنـد  فقط شيطان ايـن وسـط موضـوع را وارونـه مـي     . شوند كه به دنبال آن بودند   رو مي   روبه
،  اسـت  كُشي؟ مگـر چـه گنـاهي كـرده          فرزند جوانت را چرا مي    «: گويد  مي �ابراهيم  حضرت
 دائم طوري راه توجيه حكـم  .»اي شود خدا چنين دستوري داده باشد؟ حتماً اشتباه شنيده مگر مي 

ــي   ــيش م ــدا را پ ــد      خ ــاه بياي ــي كوت ــر اله ــام اوام ــسان از انج ــه ان ــشد ك ــه  در. ك ــورتي ك  ص
 براسـاس حكـم خـدا، فرزنـدش را حفـظ      با اراده به كشتن فرزنـد جـوانش،        �ابراهيم  حضرت

خواسـت فرزنـدش كـشته     دلش نمـي  . خواست رسيد    به آنچه مي   ،چون حرف خدا را شنيد    . كرد
راه  .خواست فرزندش برايش بماند، حرف خدا را شـنيد و لـذا فرزنـدش بـرايش مانـد                   شود، مي 

ــراي حــضرت مانــدن حــضرت ــراهيم اســماعيل ب ــا«اب ــسلام عليهم ــود كــه خــد  »ال ــه همــين راهــي ب ا ب
طور كـه     همين. به حوائجش برسد   �خواست ابراهيم    دستور داد، چون مي    �ابراهيم  حضرت

و اتفاقاً از همـين   . براي حفظ دين بايد راحتي و خوشي و آبرويت را هم بدهي           : گويد  به شما مي  
هاي خدا را نپذير و  حرف: گويد كند و شيطان مي     طريق راحتي و خوشي و آبرويت را حفظ مي        

خدا را پشت سر انداخت و توجيه شيطان          و اگر كسي حكم    .شود  ي برايت سخت مي   گرنه زندگ 
اش را هـم در دنيـا      نمونـه . خواست از آن فرار كنـد       رسد كه مي    را عمل كرد، به همان چيزي مي      

مانـد و يـا    بود، يا فرزندش برايش نمـي     حرف خدا را نشنيده    �ابراهيم  اگر حضرت . زياد داريد 
خـورد و نـه آن    ي و در آن صـورت نـه آن مانـدن بـه درد م ـ              ،شـد   خودش يك انسان يـاغي مـي      

آن . شـدند   نعوذباالله، و فرزندش هـردو عـصيانگر مـي         �ابراهيم  كه حضرت   يا اين . فرزندداشتن
شد و حضرت عصيانگر بود كه بـاز   يا فرزندش خوب مي. ساختند وقت دوتا عصيانگر با هم نمي  

افـت  يكردنـد   ي كه دنبـال م ـ ي در آن راه همة نتايج    يعني تنها يك راه بود كه     . ساختند  با هم نمي  
خواهـد    كه مييطاني، شبودهاي شيطان   اعتنايي به وسوسه ت از حكم خدا و بي ، و آن تبعي   شد  يم

  . تابعيت ما را از حكم خدا ضعيف كند
سـوي آنچـه    طلبيـد، شـما را بـه    طور است كه شيطان از طريق آنچـه كـه شـما مـي      هميشه اين 

ن طـور اسـت كـه خـدا شـما را         ي ـ قاعده است و عكس آن ا      كي اين. كند  ك مي طلبيد نزدي   نمي
 يعـس   و...«كشاند كه همان قاعده  پسنديد، مي طلبيد از طريق آنچه ظاهراً نمي  سوي آنچه مي    به

 ئاً وواْ شَيأنَ تَكْرَه و رٌ لَّكُمخَي وه سيع ئاً وواْ شَـيبا     أنَ تُحو شَـرٌّ لَّكُـم ـوه  و لَـمعي لاَ   للّـه أنَـتُم
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گويـد    گاهي خـدا مـي    . د و آن به نفع شما است      يستيل ن ي ما يار كه شما به كار    يچه بس  9.»تعَلمَونَ
اگـر نمازشـب   : گويـد  شيطان مـي . بلند شو نماز شب بخوان، ممكن است براي آدم سنگين باشد        

د، شـما را دعـوت بـه اسـتراحت      انجام دهي ـ درست  توانيد    تان را نمي    بخوانيد، فردا كار و زندگي    
حالا مسلمّ است انساني كـه حـرف       . خواباند   شما را مي   د تا فردا سرحال و با نشاط باشيد و        كن  مي

 خـود هـم بـه    يجه اين انسان در فردايشنود و در نت   شيطان را بشنود، فردا هم حرف شيطان را مي        
ــي  ــوچي م ــي  پ ــارش م ــد و روزگ ــار  رس ــود روزگ ــت  يش ــيطان، در دس ــت ش ــمن  در دس دش

  كند؟ اين دشمن به كسي رحم ميا يآاش، حالا  خورده قسم
مـثلاً   كنيـد خورده، تحمـل   ي ظاهري را كه در حكم خداوند به چشم م     يها  اتفاقاً اگر سختي  

خواسـتيد برسـيد و شـيطان شـما را نگـران           فردا درست به آنچـه مـي      . ديري را بپذ   سختي نمازشب 
آيـد، وضـوگرفتن و       شما باورتـان نمـي    . رسيد  ميبود كه ممكن است از آن محروم شويد،           كرده
هـا توفيـق      كند كـه بعـضي      يار آسان، آن را آنچنان سخت م      ي است بس  يالوضوبودن كه كار    دائم

بودن كه نيـست،   دائم الوضو در سختي يقيتوف ين بيا حالا ريشة .  را ندارندين آسانين كار به ا  يا
اگـر وضـو نگرفتـه از خانـه     « اسـت كـه   �فرمايش امام معصوم. اش در القاء شيطان است   ريشه

يعنـي عـدم موفقيـت بـه عهـده          » خارج شديد و به حوائج خود نرسيديد، خـود را ملامـت كنيـد             
اگر در زندگي بـا وضـو   «: فرمايند در روايت ديگر مي  . را مقصر ندانيد  ر خود   يغخودتان است و    

 عنـوان يـك دسـتور    اين نقش يك وضـو اسـت بـه   » گيرد  بوديد، خداوند كارتان را به عهده مي      
. هـا دروغ اسـت     ن وعـده  يكند كه فكر كنيد ا       وسوسه مي  يابتدا شيطان طور  . ساده پروردگارتان 

كند ارزش كار را پـايين   اگر موفق نشد و در جواب او گفتيد؛ سخن امام معصوم است، سعي مي 
مگـر  . كـشد  مگر يك وضو گرفتن چقدر سخت اسـت؟ نـيم دقيقـه طـول مـي            : گويد  مي. بياورد

كـه ارزش كـار در    همه بركت گذاشته باشـند؟ در حـالي       اي اين   شود براي يك كار نيم دقيقه       مي
  . شوند ها موفق به آن نمي بينيد خيلي براي همين هم شما مي. اعتماد به قول خدا نهفته است

                                                 
  .216ه يسوره بقره، آ - 9



 202 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

حـالا  . آري شيطان سعي دارد طوري حكم خدا را توجيه كند كه انسان از آن منصرف شود               
بـه  . كند  م را چاشني حرفش مي     دليل هم براي كار خود ندارد، قس       است و چون منطقش ضعيف    

  :»عليه االله رحمة«ييطباطبا فرمايش علامه
ابليس مثل آتش است كه با تماس با هركه خواست او را گمراه كند و او هم پذيرا بود، اثـر     «

 و بـراي شـدت      كند،  گذارد و با تماس با شعور انساني و تفكر حيوانيِ او، كار خود را مي                مي
  .»كند تأثير، خود را در لباس دوست معرفي مي

يعني ابلـيس بـراي    »قاَسمهما إنِِّي لَكمُا لمَنَ النَّاصحينَ و«:  سوره اعراف هست كه  21در آيه   
جـايي كـه منطـق نداشـت بـا           .هاي غلاظ و شداد خورد كه من خيرخواه شما هـستم            مآن دو قس  

عموماً شياطين اعم از جنيّ و انسي دليل روشنگر ندارنـد  .  كردخوردن بر حرف خود اصرار      قسم
كنند، بگوييد بـه   هايي كه ما را دعوت به بدي مي بياييد امتحان كنيد و به آدم    . و لذا اصرار دارند   

ل ي ـدل يشوند و به همين جهت است كه اگر آدم اهل دليل باشـد و ب ـ  يد رسوا م ينيب  يچه دليل؟ م  
 عمومـاً يـا بـا    .شود  اش رسوا مي    يگر  هسرد، شيطان در وسو   ي را نپذ  يخن را انجام ندهد و س     يكار

اصـرار   ير واقع ـي ـغلـط و غ كنند يا بر موضوع       اطلاعات دروغ ما را از مسئله حقيقي منحرف مي        
كنند، كه رمز ماندگاري شما چنـين و    و تبليغ ميگويند و تكرار  ميطور آن را   ورزند و همين    مي

 روش شيطان با هر عنـواني       پس،. كشانند  ثمري و اضمحلال مي     بيه  چنان است، و درست ما را ب      
 از  يروي ـ پ شـود و بـرعكسِ       خـتم مـي    يكه باشد، به اضمحلال و عدم جاوداني در مقامات معنو         

  . بيشتر خواهد بوديطان، هرچه بهتر حكم خدا عمل شود ماندگاري در مقامات معنويش
. گـويم   به جان خودم من به نفـع شـما مـي          : گويد  دهد كه گويا شيطان مي      سياق آيه نشان مي   

اي شيطان، كه   ه  اين هم شد از جمله روش     . خورد كه من براي شما اهل خير هستم          مي  يعني قسم 
ا الحْـاح اسـت و      يما در روايت داريم كه منافق كارش تأكيد         . است» تأكيد«ها    يكي از آن روش   

 شـما را دعـوت بـه يـك جلـسه            آيـد   شما امتحان كنيد؛ مثلاً كسي مي     . مؤمن كارش تذكر است   
بينيـد اصـرار دارد كـه         رساني است كه خوب است، ولي مـي         كند، اگر در حد تذكر و اطلاع        مي

شـيطان پـس از آن   : فرمايـد  آن مـي به هرحـال قـر  . دهد كه مشكل دارد    اين نشان مي  . حتماً بياييد 
  .دادفريب ها را  هاي غلاظ و شداد آن مقس
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  پستدادن به نيازهاي  شيطان و توجه
 12ٍ فلَمَا ذاَقاَ الشَّجرَةَ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخْـصفاَنِ         11 بغُِروُر 10فَدلاَّهما«

ةِ وناَداهما ربهما أَلَم أنَْهكمُا عن تلْكمُـا الـشَّجرَةِ وأقَُـل    ـعلَيهمِا من ورقِ الْجنَّ 
ا إنَِّ الشَّيُبِينٌنَ لَكُاطَلَّكمم ودا ع13.»م   

گرانـه سقوطـشان داد، و چـون از            حيلـه  ،پس شيطان با غرور و اظهـار خيرخـواهي        
ــذا  خواســتند پنهــان درخــت چــشيدند آنچــه مــي   كننــد برايــشان آشــكار شــد و ل

 شـروع كردنـد،   -كـه بـه خـود بگيرنـد            بـراي ايـن    -هاي بهـشت را       آوري برگ  جمع

هـذه  «: بودند، قبلاً فرمود  از مقام قرب خارج شده     زيرا ديگر  -خداوند از دور ندا كرد      
ندا داد، مگر من شـما را از آن درخـت             آري از دور   - چون نزديك بودند   »الشجرة

پـس  . نهي نكردم؟ آيا من به شما نگفتم شيطان دشـمن صـريح و روشـن شماسـت        
  .  و پايين كشيدب داديفرها را  طان با دروغ و قسم آنيش

وجه تعلقّشان را دنيا قرار داد، حـالا كـه بايـد انـسان           . ا به پايين انداخت   ا نظرشان ر  يبا حب دن  
آن وجه تعلّق را دنيـا قـرار داد و لـذا دنيـا را              طان  يش - چون عين نياز است      -وجه تعلقي داشته باشد     

چون بالاخره انسان دلش را بايد به جـايي بنـد           . انديها زيبا نما   جهت اقناع آن وجه تعلّق براي آن      
شود، و دلي كـه بايـد بـه احَـد بنـد       كند و انسان بندة دنيا مي ، شيطان آن دل را به دنيا بند مي     كند
 : شـجره و كثـرت بنـد شـد؛ لـذا فرمـود             بـه  ،دادن به دنيـا     دائم توجه تكرار و   شد، با وسوسه و       مي
 مقــام يعنــي زيرپايــشان را بــا اظهــار خيرخــواهي و دروغ، خــالي كــرد تــا از »فَــدلاَّهما بغُِــروُرٍ«

مند   كردند، به آن نزديك شدند و به آن علاقه          شان سقوط كنند و لذا از آنچه بايد فرار مي           اصلي
 هنـوز   - ز شجره چشيدند، عيوبشان آشكار شـد       همين كه ا   »فلَمَا ذاَقاَ الشَّجرَةَ  «گشتند و در نتيجه     

 كـودكي را  شـما . شـود چـشيد   شود خـورد، فقـط مـي    چون اصلاً دنيا را نمي  -به خوردن هم نرسيد     

                                                 
  .كردن، رساندن كي نزد:هيتدل - 10
  .كردن و نهان داشتن قصد سوء ر خيرخواهي اظها:غرور - 11
 .كردن جمع: خصف - 12
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ا  رهـا  خوريد كه جزء وجود شما شـود، بلكـه آن    را كه نمي  ها  آن. چشيد  چشيد، جواني را مي     مي
  .ديكن ي عبور مي و جواني، خودتان هستيد و از كودكچشيد، براي همين هم باز شما مي

شـود، فقـط بـرايم يـك      مثلاً بنده وقتي اين فرش را دوست داشـته باشـم جـزء وجـودم نمـي      
اگر اين فرش پيش شما باشد يـك تـصوري دارم كـه مـال               . آورد  يوجود م   و خيالات به  خوشي  

من نيست، اما پيش من كه باشد يك تصوري برايم هست كه پيش شما نيـست و در نتيجـه مـال                     
وقتي كه شجره را چـشيدند، يعنـي         »فلَمَا ذاَقاَ الشَّجرَةَ  «: فرمايد  مي. من است و اين يعني چشيدن     

ها   هاي پست آن   قسمت: فرمايد  خيلي عجيب است مي    »بدت لَهما سوءاتُهما  «  انداختند نظر به دنيا  
شان كه بايـد در مـورد آن فكـري          هاي   برايشان رخ نمود، نقص    شان جلوه كرد، نيازهاي پست    يبرا

 خـود    خودبـه  ،تا قبل از اين واقعه، اين نيازها بود، ولي زير پرتو لطف پروردگار            . د ظاهر شد  نكنن
هـا نظـر بـه بـالاتر از       كار آن،خود فراهم كرده بود شد، خداوند شرايط رفع آن را خودبه  رفع مي 

چيـز    ها خودشان هم خواستند تقلايي بكنند تا خودي نشان دهند، و لـذا همـه                 آن يول. ها بود   نيا
 و ي مـاد يل رفـع نيازهـا  يآوري وسايلي شدند كـه بـه كمـك آن وسـا       عوض شد، گرفتار جمع   

  :به گفتة مولوي. رنديرا به عهده گپست خود 
ـــود    طفــــل تــا گيـــــرا و تــا پويـــــا نبــــود      ــا نبـــ ــردن بابــ ــز گــ ــركبش جــ   مــ

ــت   ــرد و دس ــضولي ك ــون ف ــود  چ ــا نم   در عنـــــا افتـــــاد و در كـــــور و كبـــــود  وپ
كه خواست خودش باشد و خودي نشان داد، حالا پدرش او را به زمـين گذاشـت كـه                 همين

  :گويد در ادامه مي. كنم افتاد كنم چه ن، حالا به چهخواهي بك برو هركاري مي
ــفا     هـــاي خلـــق پـــيش از دســـت و پـــا جـــان ــوي صــ ــا ســ ــد از وفــ ــي پريدنــ   مــ

كه همان زندگي قبل از نزديكي به شجره بود، ولي با نزديكـي بـه شـجره و هبـوطي كـه بـه                   
  :گويد مي. مهمراه آورد، ما مانديم و خودمان كه از اين به بعد بايد مشكلاتمان را رفع كني

  حبس حرص و خـشم و خرسـندي شـدند           چـــون بـــه امـــر اهبِطُــــوا بنـــدي شـــــدند
 تا خودشان بـا نزديكـي بـه    ،شان خارج كردندها چون خود را از زير پرتو نور پروردگار    آدم

هـا شـروع شـد، تـا قبـل از آن در يـك          ها و خشم و خوشـحالي       شجره خود را سير كنند، حرص     
 . بودند، و از اين به بعد بايد با دنيا غني شوند و با دنيا خوشحال گردند               به وجود حق   حالت غنايِ 
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شـوند و دائـم از بهـشت خـارج       ها است كه دائم به شجره نزديـك مـي           و اين قصة هر روز انسان     
  :دگارشان قرار دهند كهورر برگردند و خود را در پرتو نور پكه به توكل گردند، مگر اين مي

ــت     مـــا اســـتكارســـاز مـــا، بـــه فكـــر كـــار  ــا اسـ ــا آزار مـ ــار مـ ــا در كـ ــر مـ   فكـ
چون به شجره نزديك شدند، عيوبشان برايشان ظاهر شد و از آن عفت ذاتـي خـارج              : فرمود

 خداسـت،  ي اسـت، نعمـت مـوهب   ينعمت بزرگآن چون همة ما يك عفت ذاتي داريم و     . شدند
هـر انـساني   . نيـست پنهان است و آشـكار  رد، ا كه د  ييايبه جهت ح  عموماً شهوات در هر انساني      

حالا اگر انسان . گويند  مي» عفت ذاتي « حرام دارد كه به آن       ي نسبت به كارها   يناخودآگاه حيائ 
 كه در او پنهان اسـت، نزديـك شـود ايـن ميـلِ پنهـان       ي شهوانيها   به ميل  كردن آن عفت    با پاره 

شـدن بـه آن       كي ـرود و از نزد     ين م ـ يش از ب ـ  يشدن به آن بـرا      و قبح آلوده  . كند  برايش جلوه مي  
درست است كه انسانِ ساكن زمين از شهوتش زيـر مـديريت عقـل و شـريعت             . آيد  خوشش مي 

: گويـد  مـي . ها است تر از اين حرف ه خيلي عجيبين آي امورد نظر بحث  وليتواند بهره ببرد    مي
وجـود   هـا بـه   شدن، اين ميل  با زميني،شما اصلاً در زمين نبوديد كه ميل به اين چيزها داشته باشيد  

د چگونـه هـدايتش كـن و        ي ـگو  ي م ـ يق دسـتورات شـرع    يكه ظاهر شد خداوند از طر     آمد حالا   
شان برايشان آشكار شـد،     يها  ها و نقص     به شجره زشتي   يكيبا نزد : فرمايد   جهتش بده، مي   چگونه

 ،وبي ـبا آشكارشدن ع  .  وجود انسان را براي انسان آشكار كرد       يها  ها و نقص    ميل به دنيا؛ زشتي   
وطَفقَـا  «. كـردن    آدميت به خود آمد و لذا آدم و حوا شـروع كردنـد بـه بـرگ جمـع                   وجه حياء 

. شروع كردند كه براي خود برگهايِ برزخيِ آن عالم را جمـع كننـد            »يخصْفاَنِ علَيهمِا من ورقِ   
ولي اگر شيطان به صحنة     . آيد و نسبت به آن كراهت داريد         خود، بدتان مي   يانيچون شما از عر   

 ما بعدي داريـم كـه راضـي بـه     يشود ولي از طرف  هاي ما نمايان مي     گي ما پا گذاشت، زشتي    زند
  .افتيم هايمان نيست، به فكر چاره مي نمايش بدي

حـال  . كند به وسوسه كه شما بايد نشان بدهيد كه شخصيت مهمـي هـستيد               شيطان شروع مي  
رد، يـك غمـي در عمـق        همين كه وسوسه شيطان شروع شد و انسان مطابق آن وسوسه عمل ك ـ            

البته اگر سريعاً بـه   - چون حياءِ ذاتي داريد    -افتيد كاري كنيد      شود و به فكر مي       ظاهر مي  يجان آدم 
شـود و      ذاتـي ضـعيف مـي      دهد و آن وقت آن حياء       فكر چاره نيفتيد، شيطان وسوسه را ادامه مي       

عني ميلش با ميـل شـيطان   ي. آيد  در همة امور خوشش مي     يانيآرام انسان از خودنمايي و عر       آرام
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يعنـي  . خودنمـايي يعنـي توجـه بـه غيـر      .دگرد خود جدا مي  شود و از ميل ذاتيِ فطري         منطبق مي 
كه جهت اصلي و فطرت ما نظر به خداوند يعني نظـر بـه                 در حالي  ،توجه به عالم شجره و كثرت     

»كه بـا  يارد، كس ب و باطن عالم نظر د     يش از توجه به ظاهر به غ      يمقابل كثرت دارد و ب    » وحدت 
  .استو راز شتر اهل اسَرار يبِ عالم اُنس داشت بيغ

  ها ت آدمي آدمياء؛ اقتضايح
كه آدم و حوا به شجره نزديك شدند و يك نحوه خودنمـايي بـه صـحنه                   ها؛ همچنان   ما آدم 

 اصـل و بنيادمـان      شان آمد، ولي نسبت به آن راضي نشدند و لذا بـه فكـر چـاره افتادنـد،                   زندگي
م عمـل   يخـواه   ي برهمان اساسي كه آدم و حوا در بهشت عمل كردند م ـ           ما.  اساس است  برهمين

پوشـانيم، بايـد بگـوييم چـون آدمـيم، چـون آدم و                پس اگر از ما بپرسند چرا خود را مـي         . ميكن
زنـيم كـه    كنيم يعني به عملي دست مي        حالا خودنمايي مي   14.آدميت به چنين كاري دست زدند     

چون ما فرزند آدمـيم و بايـد كـاري كنـيم كـه بـا اصـل آدميـت                  . يستآدميت ما از آن راضي ن     
ترين   افتيم در دنياي خودنمايي، يعني زشت       ولي يك وقت است كه مي     . خودمان در تضاد نباشد   

شود كه بياييم پشت دوربين تلويزيون تا همـه مـا    تمام تلاشمان اين مي. شود كار براي ما مهم مي 

                                                 
گروهي از يهـود   « داريم كه    282ص2 احاديث الشيعه ج    همچنان كه در جلسة اول به عرض رسيد؛ در كتاب جامع           - 14

ايـن چهـار عـضو    :  براي مـا بگـو  !يامحمد: از جمله گفتند.  رسيده و مسائلي چند را از حضرت پرسيدند  �خدمت پيامبرخدا 
شـيطان آدم را وسوسـه كـرد،    «:  فرمود�آيد؟ پيامبر شمار مي كه از تميزترين مواضع بدن به براي چه بايد شستشو شود با اين 

بود نزديك شد، وقتي به آن نگريست آبرويش رفـت، سـپس ايـستاد و بـه طـرف درخـت                آدم به درختي كه از آن نهي شده       
در ايـن هنگـام   . سپس دست برد و از ميوه درخت برگرفت و خـورد  -مي بود كه به طرف گناه برداشته شد اين نخستين گا -رفت  

زيور و پوشش خود را از دست داد، دست برسر گذاشت و گريست و چـون خداونـد عزّوجـلّ توبـه او را پـذيرفت، بـر او و        
داد كـه چـون بـه آن درخـت نگريـسته، روي      فرزندانش واجب كرد كه همين اعضاء را بشويند، پـس خداونـد بـه او فرمـان              

خويش را بشويد، و چون با دو دست تناول كرده، آن دو را نيز تا آرنج شستشو دهد، و چون دست بر سر گذاشت فرمان بـه                    
ــود     ــا فرم ــسح دو پ ــه م ــر ب ــز ام ــر داد و ني ــسح س ــه  . م ــا ب ــا آنه ــرا ب ــت  زي ــاه رف ــوي گن ــاز   ( » س ــاي نم ــاب رازه ــل از كت نق

  ).34 ص »االله حفظه«آملي جوادي االله  ازآيت
: ثانيـاً . قصه تمام زندگي دنيايي بايد قصه آدميت باشد كـه اصـل حقيقـي هرانـساني اسـت      : كنيد اولاً   چنانچه ملاحظه مي  

تمام دستورات دين براساس باطني است كه در آدميت ما محقق شده است، يعني دستورات دينـي، امـور اعتبـاري جـداي از               
 .الأمري نيست امور نفس
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اند و هيچي، ما را تماشا كنند تا قلبِ متوجـه هيچـي شـدة       كثرت اي كه   را تماشا كنند، يعني همه    
وقتـي بـشر گرفتـار    . داند و نه عقل ما، هيچ شود و گرفتار سرابي شويم كه خيالْ آن را واقعي مي       

نمايد؟ آيا خداونـد   كند و از او قطع اميد مي       هاي دنيايي شد، آيا خدا ديگر او را رها مي           اين ميل 
فطـرت و قلـب او نـدا      گذارد؟ مسلمّ نه؛ يك سـروش غيبـي بـر           طان وامي انسان را در چنگال شي    

  روي؟ دهد كه كجا داري مي زند، يك نسيمي از واردات قلبي به او تذكر مي مي
 »ناَداهما ربهما أَلَـم أنَْهكمُـا عـن تلْكمُـا الـشَّجرَةِ      و «:فرمايد  ادامه آيه را ملاحظه كنيد، مي    

 داد، آيا من شما را از اين شـجره نهـي نكـردم؟ يعنـي بعـد از تعلّـق بـه دنيـا و                          پروردگارشان ندا 
وأقَُـل لَّكمُـا إنَِّ     « .دهـد   مـي گرفتار لذاّت آن شدن، باز با يك نور معنوي به قلبشان تنبه و تذكر               

 ي خـوب   آشكار و شما بـه     يآن هم دشمن   آيا نگفتم شيطان دشمن است       »نَ لَكمُا عدو مبِينٌ   االشَّيطَ
هايتـان را     شما نبايد هر ميلـي از ميـل       . دشمن نيستيد   نگفتم شما بي  . توانيد دشمني او را بفهميد      مي

ه اسـت يـا از جـنس گرايـشات      اين ميـل از جـنس وسوس ـ      دي كن يابيكه ارز   بدون آن . تأييد كنيد 
 ق بـه ي ـن طري ـاز ا.  دشمن شما استنهيب زد كه مگر نفهميدي كه شيطانخداوند به بشر  . فطري

 يهـا   رش وسوسـه  يپـذ هـا را از       اسـت و بعـد هـم آن         م داده   يشناسي تعل ـ   همة بشريت يك شيطان   
  . نهي كردطانيش

ن يكه مگر من در ذات تو چن        يكي ندا به اين   : هركس بعد از هر گناهي در قلبش دو ندا دارد         
گـر  ي دي و ندا،داشتي نگاه كن به ذاتت ببين اين كار را دوست نمي       . نكاشتم كه اين كار را نكن     

ن جهت است كه انـسان بعـد   يبه هم. كه مگر نگفتم كه يك شيطاني هست كه دشمن توست    اين
خوشـا بـه    .  اسـت  كند، چون نهيب خدا در جانش به صدا در آمـده            از هرگناه احساس ناامني مي    

وقـت عمومـاً      آن. هايي كه به اين نداها گـوش فـرا دادنـد تـا از آدميـت فاصـله نگيرنـد                     حال آن 
 يعن ـيذات آدم . شـوند  جـا، يعنـي در حـين نـدا دادن خداونـد، بيـدار مـي                زرگ ايـن  هاي ب   انسان

هـر روز خداونـد   .  اسـت وجود آمده اي كه بعد از رفتن در طبيعت در او به   يعني بيداري  ،تيآدم
دهد، بلكه مثل آدم، جهت ما از نظـر بـه طبيعـت     در اين طبيعت به آدميت ما اين دو ندا را سرمي   

  .ندا سر دهيم پروردگارا ما به خود ظلم كرديمبه بهشت برگردد و 
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  ت در مقابل گناهي آدمياقتضا
  15»لَنَكوُننََّ منَ الخْاَسريِنَقاَلاَ ربناَ ظلَمَناَ أنَفُسناَ وإنِ لَّم تغَْفرْ لَناَ وتَرْحمناَ «

شان به مغفـرت را درخواسـت    آدم و همسرش در نهايت تضرّع، تنها احتياج دائمي    
ند، كه پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر با مغفرت خودت از ما نگذري كرد

  .چنين زبان به توبه گشودند كاران خواهيم بود، و اين و رحم ننمايي، حتماً از زيان
چطوري به خودمان ظلم كرديم؟ با چشيدن شـجره         . خدايا ما به خودمان ظلم كرديم     : گفتند

 نيازخوردن است، تمايل به غذا، عنان نيـاز     ت مثل بيش از حد     ميل به طبيع   ،و فرورفتن در طبيعت   
خودتـان  . دهـد   ن را مقـصد انـسان قـرار مـي         بـردن از خـورد      گيـرد و لـذت      از انسان مي  به غذا را    

  نفـسِ ميـل بـه خـوردن،   دانيد براي رفع نياز به غـذا گـاهي چنـد لقمـه كـافي اسـت ولـي در                   مي
بعـد اگـر بـه      . شود  ي پشت سر هم مطلوب م     يها  رد و خوردن لقمه   يگ  يمقرار   خوردن مقصد غذا

ايـن  . افتـد  بينيد كه قلبتان راه نمي حالات خود دقت كنيد و همان وقت بخواهيد عبادت كنيد مي          
ات ي ـ معنوير به سويگر سيدند قلبشان د  ي كه آن دو به خود آمدند، د       »ظلَمَناَ أنَفُسناَ «يعني همان   

يعني ايـن قـصه؛   . ميما به خود ظلم كرد!  كه پروردگارارا از دست داده است و لذا ندا سر دادند 
و چـون آن حقيقـت آدميـت در    . پس ميل به طبيعت، ظلم بـه خـود اسـت       . قصة هر روز ما است    

اگـر  !  خدايا »إنِ لَّم تغَْفرْ لَناَ وتَرْحمناَ لَنَكوُننََّ منَ الخْاَسريِنَ        و«كنند    ها بيدار است، عرض مي      آن
ر كنـد همـه چيزمـان را از دسـت           ودت نپوشـاني و ظلمـت طبيعـت، مـا را گرفتـا            ما را با نـور خ ـ     

، كاري است كه آدم و حوا كردنـد     همين -ت هرکس است    ي آدم ي که مقتضا  - كار صحيح . دهيم  مي
كه بعد از هرگرفتاري كه با ميل بـه طبيعـت در مـا ايجـاد شـد، از خـدا        نياز ا است  و آن عبارت  

ن ميل در مـا نهادينـه و ثابـت شـود و در              يعني نگذاريم آ  . فع كن دت آن را د   بخواهيم خدايا خو  
كنـدن از طبيعـت فراموشـمان         رود، دل   اگر دل به طرف طبيعت مي     . ر گردد يگ  يت ما جا  يشخص
مثلاً هروقت بيش از نيازمان و براساس ميلمان غذا خورديم، لااقل از اين كار شـاد نـشويم    . نشود

گرايـي مـا را    آرام، طبيعـت  خود ايـن عمـل آرام  . ميان بگذاريم از كارمان را با خدا در        و نگراني 
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گـر؛ غـمِ بـودن در طبيعـت را          يبـه عبـارت د    . كنـد   گرايي را در ما تقويت مـي        ضعيف و معنويت  
  . فراموش نكنيم تا طبيعت ما را نربايد

و مـا را زيـر       يغفران خود بر ما مرحمت نكن     با   اگر   ! خدايا »إنِ لَّم تغَْفرْ لَناَ    و«! خدايا: گفتند

و اگـر ، بـا دادن        »و تَرْحمنـا  «هاي خودمان پاك نكنـي        پوشش نورانيت كمال خودت از نقص     

از » لَنَكوُننََّ منَ الخْاَسـريِنَ « بر ما رحم نكنيشناسي و دوري از گناه،        شعور و معارف دينيِ گناه    
يعنـي كـسي كـه    شـود،   يعني كسي كه تمام استعدادهايش تلـف مـي      » خاسر«. شويم  خاسرين مي 

اش نابود شود، يعني اگر به ما رحم نكني، تمام استعدادهاي گـرايش بـه معنويـت              سراسر سرمايه 
ت فكرنكـردن موجـب     ي ـچون با طبيعـت زنـدگي كـردن و بـه آسـمان معنو             . رود  از دستمان مي  

پـس گـرايش بـه طبيعـت، بـا توبـه و تقاضـاي        .  نابود شوديكل  شود زندگي ما و اساس آن به        مي
دار روي ي ـو داسـتان يـك انـسان ب   . شـود  مـي  افتد و زهرش كشيده  از خداوند، از تأثير مي غفران  

زمين همين است كه وجهي از آدميتش نزديكي به شجره است، ولي وجهي از آن هـم تقاضـاي         
. ها از جهتي گرايش به شـجرة طبيعـت اسـت    است و قصة آدميت آدماز خداوند   غفران و ترحم    

كردنـد و   خوردنـد، كـار مـي    آمدند، نان مي  هم در اين دنيا مي  �مينبراي همين هم ائمه معصو    
ولي وجـه ديگرشـان را كـه توجـه بـه عـالم غيـب بـود كـاملاً زنـده و فعـال نگـه                           . نكاح داشتند 

  .ها نداشته باشد  آني برايعت جهت منفيش به طبيداشتند تا جنبة گرا مي
 همـين اسـت كـه در طبيعـت          حالا كه آدميت تو يعني گرايش به طبيعت، و جـنس آدم هـم             

ا نـشان دادي و بـه آن عمـل      باشد، و تو در واقع با نزديكي به شجره قصه زندگي زمينـي خـود ر               
معني حضور در طبيعـت را بـا همـة    ،  و وجه ديگر آدميت تو هم توبه و طلب غفران است    كردي

  : فرمايد ن مطرح ميي سوره اعراف چن24 در آيه ،خصوصياتي كه دارد
  .» حينٍيطوُاْ بعضُكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَرٌّ ومتاَع إِلَقاَلَ اهبِ«

 يگر دشـمن  ي د ي شما بر بعض   يكه بعض   يد، در حال  يي فرود آ  يهمگ: خداوند فرمود 
  . هستي محدود امكاناتي شما در فرصتين برايد و در زميكن يم
  : فرمايند  با اين آيه مي در رابطه»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

از اين مقام فرود آييد، در حالي كه : خداوند خطاب به آدم و حوا و شيطان فرمود«
زيـرا  . در شرايطي قرار خواهيد گرفت كه نسبت به همديگر دشمني خواهيد كـرد            
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دشمني افراد بشر با همديگر به خاطر اختلافي است كه در طبيعت آنها هست مگر              
تا زماني كـه بـه زنـدگي    :  قوانين الهي، زندگي كنند و لذا فرمود كه در زمين با     اين

  .»بريد تا مدتي خاص ايد، جايتان زمين است و از زمين بهره مي دنيوي زنده
دنيا است و خـودش عمـلاً آن را بـا            را شروع كند،     يد زندگ يباآدميت   كه   يگاهيگفتيم جا 

.  خدا گفت از آن مقام فرود آييـد        »هبطِوُاقالَ ا «: فرمايد  آيه مي . شدن به شجره نشان داد      نزديك
گفـت روان بـشود،       مثل اين است كه حضرت حق بـه آب          . تكويني است » قال«دانيد كه اين      مي

بـه   »اهبطُِـوا « :خداونـد فرمـود    .اين گفتن همان بودنش است    . دهد  يعني ذات آب را به آب مي      
اين چـه نـوع آمـدن اسـت؟     . يافتندها خود را در زمين      سوي عالم جسماني برويد و در نتيجه آن       

چطـور يـك    .  منظر خود، زمـين و زنـدگي زمينـي را يافتنـد            دريعني  . يك توجه و حضور است    
. كنـد  بيند و نظر به عـالم ملائكـه مـي    عارف بدنش در دنيا است و خودش را در عالم ملائكه مي      

كـه خداونـد   آيد، بـا هبـوطي    آدميت آدم هم درست برعكس اين حالت كه براي عرفا پيش مي  
آري اگـر آدم اهـل   . ها مقرر كرد، خود را در دنيا يافتند و دنيا مد نظرشان قرار گرفت             براي آدم 

برويـد   »قالَ اهبطِوُا« :فرمـود پس . گذارد سر مي گردد و هبوط را پشت   سير و سلوك باشد برمي    
. ا محقـق شـد   با اين دستورِ تكويني، حضور در عالم جسماني براي آنه ـ        و به سوي عالم جسماني   

. شـود و لـذا خـود را در عـالم جـسماني يافتنـد        بگويد بشو، مي   يزيوند به چ  چون همين كه خدا   
، اگر بتـوانم بـه   استالآن كه جسم شما در منظر من قرار دارد به علت هبوط من و شما در زمين          

  .ام يا از اين جهت در هبوط نيستم مقام غيبي شما نظر كنم ديگر از هبوط گذشته

  ي و انواع دشمنينيزم يزندگ
 ين ـي زميدر زندگپس از هبوط   شما  » بعضُكُم لبعضٍ عدو  «: فرمايد   مي هحضرت حق در ادام   

ت دارد و يا طـوري اسـت كـه محـدود    ي ـچـون جـنس دن  . دي ـكن  ي م ـ يگر دشـمن  ينسبت بـه همـد    
ر مـن  اي ـوه در اختي ـن مي ـاگر ا . ار همه باشد  يز از آن در اخت    يست كه هرچ  ي ن ي آن طور  يها  نعمت

زش ي ـش وسعت دارد و هـر چ      يها  بر عكسِ عالم معنا كه نعمت     . ستيار شما ن  يگر در اخت  يباشد د 
تواند با خدا بـه       ي آن حضرت پروردگار است كه هركس م       ينمونة عال . ش همه باشد  يتواند پ   يم

ن يالعــالم  اســتفاده كنــد، چــون حــضرت ربيطــور كامــل ارتبــاط داشــته باشــد و از انــوار اله ــ
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در شـود   د، و نمي ندار   اشتراك حقيقي برنمي   ي ماد يها   نعمت ي ماده را ندارد ول    يها  تيمحدود
اگـر  . دن ـن مـشكل را ندار ي ـ ايچيز از همه جهت براي همه باشد، موجودات معنو        همهعالم ماده   

. آيـد  وجـود نمـي   شما بگوييد خدا مال من است و من هم بگويم خدا مال من است؛ اختلافي بـه            
شـود    ولـي روي زمـين نمـي      . ال من باشد و تمام خدا هم مال شما باشد         شود تمام خدا م     چون مي 

 مـا  يگفت كه اين زمين مال من است و شما هم بگوييد همين زمين مال من است؛ و اگر هر دو       
ت يبـه جهـت محـدود    چـون جـنس زمـين       . شـود   م اختلافمـان شـروع مـي      ين را بخواه  ين زم يهم

ها هم كه    آن. گر مال من است، مال شما نيست      ا. دارد  عالم ماده، اشتراك حقيقي برنمي     يوجود
شوند شراكتشان قراردادي است كه مثلاً نـصف ايـن زمـين مـال مـن باشـد و                     در دنيا شريك مي   

طور نيست كه نصفش مال مـن باشـد و نـصفش مـال شـما،          اما خدا اين  . نصف ديگرش مال شما   
ي كـه عـرض كـردم    ت بـه جهت ـ ي ـچون خداوند معنويت محض است و اصولاً نظر به عـالم معنو       

قبـل از هبـوط   ت ي ـو آدم  و آدم    دي ـآ  ش نمـي  ن افراد پي  يطوري است كه در داشتن آن اختلاف ب       
اش از آن همه باشد و يك اشتراك حقيقـي            د همه وش  ، عالمي كه مي   است به عالم معني     اننظرش

د شو  اش نمي   ن افتاد، عالمي كه همه    يولي چون با هبوط نظرشان به زم      . براي هركس در آن باشد    
ها نظرشـان بـه عـالم معنـا          همين حالا هم اگر آدم    . براي همه باشد، اختلاف و دشمني شروع شد       

 را كـه اصـل و   يتواننـد همـة آن معـان        شود، چـون همـه مـي        باشد اين دعوا از بينشان برداشته مي      
 ن نظـر ياما اگر هبوط كنند و به عالم جسماني بيايند و به زم ـ  . اساس عالم ماده است، داشته باشند     

  .شود كنند، دشمني شروع مي
 مخصوص به آن را متذكر شـد؛ در ادامـه   ي و دشمن  يني زم يات زندگ يكه خصوص   بعد از آن  

ن از  ي مع ي فعلاً روي زمين هستيد و تا مدت       » حينٍ يولَكُم في الأَرضِ مستَقَرٌّ ومتاَع إِلَ     «: فرمايد  مي
فهميـد كـه مـال زمـين نيـست، همـة              ت مـي  اگر بـشري  . د، ولي مال زمين نيستيد    يريگ  يآن بهره م  

 ،اسـت بايـد تـا آخـر         و فكـر كـرده     هبوط را ذاتي خودش گرفته       بشر. شد  اش درست مي    زندگي
در صورتي كه هبوط عـارض روح او شـده نـه ذاتـي     . ن در منظرش باشد  ين عالمَ جسم و زم    يهم

ذاتـش  . ست، اما ذاتش هبوط ني ـ استآدميتش با هبوط به نحوي عجين شده  يآر. روحش باشد 



 212 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

 انـسان از روح خـودم       جـسمِ يعنـي در     16»نَفخَتْ فيه منْ روحي   « :قرآن فرمود . روح مجرد است  
: فرمايـد  رابطه داشته باشد و لذا در ادامه آيـه قبـل مـي   ما با ن داشتن جسم،  يانسان در ع  م، تا   دميد
  . ستيعني اين ماندن روي زمين يك بهره و متاع موقتي ا »و متاع الي حين«

 هـايي هـم     كنيد و در راستاي زندگي زميني بهره        لاف مي ـم اخت ـي با ه  ـدگي زمين ـشما در زن  
 در زندگي موقـت زمينـي، زمـين     وگرنهيدينما  براي خود حاصل مي-اگر هنر بندگي داشته باشيد     -

 و پـس از مـدتي كـه از   د، يشـو  يها م ـ يو گرفتار انواع دشمنگيريد    را براي خود متاع و كالا مي      
پس يك مـدتي زنـدگي زمينـي بـه     . اندثمر خواهيد م    يمتاع و ب    شويد، بي   زندگي زميني جدا مي   
 برگشت به عالم قدس را از خود نـشان          يستگي و چگونه شا   كنيد  چكار مي شما داده شد تا ببينيم      

 كـه  مهم است» هدف حيات زميني آدم«به اين دليل بحث د؛ ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  . ديده  يم
خواهيـد يـك سـير و سـلوك        اگـر مـي   . دهـد    خوبي را نشان مـي      ر و سلوك حقيقي راه    براي سي 

 ي بـه زنـدگ    ين ـي زم يد در زنـدگ   ي ـ كه با  يو نوع نگاه   معارف    معرفتي داشته باشيد بايد به     خوبِ
موضـوع  خصوص    ها را قلبي كنيد، به      اگر بتوانيد در طول هفته اين بحث      . زياد توجه كنيد  داشت  
 و  ي، اساسـاً جهـت قلـب و طلـب قلـب، جهـت و طلـب معنـو                  نـي را  زمي يزنـدگ دانـستن     موقت

  .شود يگرا م عتيشر
   چگونه بين حالات معنوي و زندگي دنيايي ارتباط برقرار كنيم؟:سؤال
   گفت؛:جواب

  به جهان خُـرّم از آنـم كـه جهـان خـُرّم از اوسـت               
  

  عاشــقم بــر همــه عــالم كــه همــه عــالم از اوســت 
اما اگر بـه شـما بـه    . آورم دست نمي    لباس نگاه كنم، چيزي به      و  من اگر به شما به عنوان بدن        

. آورم  دسـت مـي     شـويد، چيـز بـه       عنوان بندگان خدا نگاه كنم كه مذكِّر خدا و عـالم معنـي مـي              
 در ين ـي زميپس من در زنـدگ . ديا گويند اگر به صورت مؤمن عالم نگاه كنيد، عبادت كرده   مي

خود شما به عنوان يك وجـود       . ر مخلوقات خدا است   گردم كه د    گشتة خودم مي    واقع دنبال گم  
من به طبيعت هم كه نگاه كنم اگر به لطف خدا درسـت نگـاه كـنم            . گشتة من نيستيد    مستقل گم 

بينـيم و لـذا    مشكل ما اين است كه عالم را منظر رؤيت حق نمي     . كنم  گشتة خودم را نگاه مي      گم
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 رودخانـة  يع ـية طبيهمـين حاش ـ . كنـيم  ب مـي كنـيم، بلكـه آن را خـرا        تنها از آن اسـتفاده نمـي        نه
 آن را   لطـف  و عملاً    زنند  ي آن را به هم م     يعي فرم طب  ين شهردار ي را كه گاهي مهندس    رود  ندهيزا

 ما نبايـد بـا      شود، لذا   عت از طرف عالم غيب تدبير مي       بنده معتقدم طبي   .ديبرند، نگاه كن    ين م ياز ب 
اش با عالم بـالا از         ارتباط غيبي  ، تخريب كنيم   طبيعت را  يعي نظم طب  طبيعت بجنگيم، چرا كه اگر    

بينيد، خيـال     در طبيعت حال نمي   ن رو   ياز ا . ماند   نمي  لطف ر در طبيعت  وقت ديگ   آن. رود  بين مي 
شما ناخودآگـاه  . كند الآن بدن مرا يك وجود معنوي به نام نفس ناطقه تدبير مي. بينيد و وهم مي 

ولـي در بـاطنِ يـك مجـسمه آن وجـود      . بينيـد   را ميكنيد آن وجود معنوي     بدن مرا كه نگاه مي    
شما اگر دندان و پوست و     . معنوي حاضر نيست تا شما از طريق مجسمه به آن باطن منتقل شويد            

د ديگـر آن دنـدان و پوسـت و اسـتخوان وجـود      ي ـاستخوان مرا بكنيد و در جاي ديگـر قـرار ده        
  17.معنوي را در باطن خود ندارد

 معنويـت نمازتـان حفـظ شـود، بايـد در            ،يد در رويارويي بـا زنـدگ      بعد از نماز اگر خواستي    
تان را پيدا كنيد و نگذاريد جسمانيت عالم ماده برشما غلبه كند و قـدرت   گشته  ارتباط با بقيه گم   
  يـا بگـو    . آخرين جملة نمازتان سلام بـر بـشريت اسـت         .  را از شما بگيرد     باطني انتقال به معنويت

؛ يعنـي اي جمـع مـسلمانان        » االله و بركاتـه     عليكم و رحمة    السلام«د؛  ييگو  يسلام بر انسان است م    
جـا   آن. ها يعني شما ناخودآگاه آمديد پايين در بين انسان    .  بر شما  يسلام و رحمت و بركات اله     

وقتـي  . نظر شما بـه عـالم غيـب اسـت      » اَشْهد انَْ لا اله الاّ االلهُ وحده لا شَريك لَه         «: گوييد  كه مي 
 عبـاد   و بـر  ما  گوييد سلام بر      مبر، و بعد هم مي    گوييد سلام بر تو اي پيا       آييد مي   تر مي   پايينكمي  
يعنـي  . گوييد سلام برشما اي جمع مؤمنين  و بعد مي- هستند�ني كه مصداق آن ائمه معصوم-صالح  

 مـؤمنين   نماز را با ارتبـاط بـا  يحالات معنوپس . افتد يآييد تا نظرتان به مردم م   همواره پايين مي  
از آن عالمِ قبل از هبوط غافل نـشويد   شود حفظ كرد و آن به شرطي است كه در عالم جسم         مي

عـالم را  ن ي ـدر اد و حـضور    ي ندان يشگيو نيز به شرطي است كه بودن در عالم جسم را بودن هم            
  .در منظرخود موقت بدانيد

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  بسم االله الرحمن الرحيم

»ا          وُئْتمثُ شينْ حنَّةَ فَكُلاَ مالْج كجوزو كنُْ أنَتاس ما آدي و      هـذـا هَلاَ تَقْرب
  1»الشَّجرَةَ فَتَكوُناَ منَ الظَّالمينَ

  اولْ انديشه، وانگهي كردار 
 �هدف حيـات زمينـي آدم    كه بحث   اهران و برادران روشن است      مسئله براي همة خو   ن  يا

 نسبت به   يعني اول بايد نگرش و عقيدة صحيحي      .  دارد و يك ديدگاه عملي     يك ديدگاه نظري  
 و چـون    داشـت  عمـل و فعاليـت صـحيح         ،، آنگـاه مطـابق آن عقيـدة صـحيح         دا كـرد  يپموضوع  

ا بايـد   مفيدبودن و مثمر ثمربودن عمل، رابطة تنگاتنگ با عقيـده و نظـر دارد، بيـشترين تـلاش ر                  
  . روي روشن شدن مسئله نظريِ موضوع بگذاريم

هـاي    انـسان . شـويم   موفق شويم در روش هم موفق مي      و نظر   اي كه در بينش       عموماً به اندازه  
 دوست دارند كاري را كه ظاهر ديني و يـا  سپارند و   لناس، بيشتر به عمل دل مي     ا  زده و عوام    عمل

بودن فكري كه بايـد پـشت ايـن عمـل باشـد       صحيحمردم پسند دارد، انجام دهند و خيلي نگران        
دادنـد، راضـي هـستند و     ها هم اين عمل را انجام مـي  ي هستند كه آنيكه شبيه علما     همين .نيستند

كـه   آورنـد، غافـل از ايـن    دست مي  با انجام اين اعمال بهاي را دارند كه عالمان بزرگ    اميد نتيجه 
هـا بـه ايـن     چرا بعـضي . جام گيرد آن نتايج را دارداش ان وقتي اين عمل با پشتوانة فكري و نظري   

پـس شـما اگـر خواسـتيد        . دهند  افتند؟ چون به عمل؛ بيشتر از عقيده و نظر اهميت مي            مشكل مي 
گرفتار چنين مشكلي نشويد، بايد قبل از عمل، به بينش و نظر صحيح نزديك شويد، تا هم عمل              

                                                 
 .19ه يسوره اعراف، آ - 1



 218 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

داشـتني باشـد و از آن خـسته      و دوسـت را درست انجام دهيد و هم آن عمل بـراي شـما شـيرين             
  .نشويد

ديگـر بـدنش از او      و  شـود،     گاهي انسان پس از مدتي كه نماز شب خواند از آن خـسته مـي              
دسـت نيـاورد،    اي را كه انتظار داشـت بـه   چون آن نتيجه. كند آن را رها ميلذا كند و  تبعيت نمي 

آورد و روز   مـي نتيجة لازم را به دست  تاشناخت كه بايد ابعاد نظري نماز شب را مي  غافل از اين  
ما ضَـعف بـدنٌ   «: فرماينـد   مي�صادق امام. شد  مندتر مي   تر و علاقه    به روز در انجام آن محكم     
كند وقتـي كـه     يعني بدن در انجام اعمال، احساس خستگي و ضعف نمي   2»عما قوَيِت علَيه النِّيةُ   

  .دنيت و شناخت انسان به آن عمل قوي باش
كه نگران كوتاهي در عمل خود باشيم، نگران كوتـاهي در فهـم           پس ما بايد ابتدا بيش از آن      

دسـت آوريـم و بـدانيم همـه       بايد سعي بليغ داشته باشيم معني خود را در اين دنيا بـه            . خود باشيم 
كارها و اعمال و دستورات دين با درست شـناختن معنـي خودمـان در ايـن دنيـا، معنـي حقيقـي                       

شـان    بـودن    بـا شـناخت معنـي زنـدگي زمينـي          كند و كارهاي پوچ و غلط، نيز        ا پيدا مي  خودش ر 
  .شود روشن مي

هـا هـم ايـن     ، ضـروري ديـن نيـست و بـسياري از انـسان     نكات مربوط به هدف حيات زميني    
كـه   اما اين. ندگرد  نمي و از بهشت هم محرومشوند يمحسوب نمدانند، و كافر هم     نكات را نمي  

، آن چيـز ديگـري       بـشناسد  ذكر شـده   كه در آيات قرآن      چنين عميق    خودش را اين   انسان بتواند 
اً بـه انديـشة او      ائاست، در آن حالت است كه خداونـد معنـي بـودنش را بـيش از آنـي كـه ابتـد                     

 انـسان بـه آن معنـي عميـق در فهـم خـود و معنـي                  خواهد  يمرساند و خدا هم       رسد، به او مي     مي
اسـت و در      ين مسائل را در كتاب هدايت خود يعني قرآن آورده         حيات زميني خود برسد و لذا ا      

  .تواند داشته باشد هدف حيات خود ميبا انتخابي مناسب انسان اين حالت است كه 
م و روشـن شـد    در زمـين هـستي  من و شمااست كه الآن     جا رسيد كه چطور شده      بحث به اين  

اي از   و در مقابــل مجموعــهمرتبـه خــودت را در زمـين   يــك. ، قـصة طــولاني دارد ن موضــوعي ـا
يابي و خداوند بـا آوردن   اي از تكاليفي كه خداوند براي تو مقرر فرموده مي  واقعيات و مجموعه  
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اگر حوصله داري كه خودت را عميق بيابي، بدان كه          : خواهد بفرمايد   داستان زندگي بهشتي مي   
اگـر  .  جاي ديگر بـسته اسـت  رو هستي معنايش به اين واقعيات و تكاليفي كه در زمين با آن روبه 

ضور آب و علف يـافتيم و هـيچ چيـزي از علـت ح ـ               خودمان را در يك بيابان سخت خشن و بي        
جـا   دانـيم ايـن   توانيم برداريم چـون اصـلاً نمـي    بازيم و هيچ قدمي نمي   ميخود ندانستيم، خود را     

معني بودن بـراي مـا،    هستيم؛ مسلمّ اي در دن است كه فعلاً    ولي اگر بدانيم چه شده    . كنيم  چكار مي 
ايـم و     در حالـت دوم از مقـدمات آمـدن خـود مطّلـع            . مثل معني بودن مـا در حالـت اول نيـست          

  :به قول مولوي. شود دانيم حضور هميشگي ما هم به بودن و ماندن در اين بيابان ختم نمي مي
ـــدم     ــا آمـ ــبس دني ــصلحت در ح ــراي م ــن از ب   م

  
  ام؟ همن از كجا، حبس از كجا، مال كـه را دزديـد         

. رو اسـت    سـاله روبـه   ، هفتاد  و با يك عمر شصت     ها و نياز  ها  ليانواع م الآن بشر در اين دنيا با         
توانـد     آن بهـشت اوليـه مـي       اش در   عناي بودن خودش را در ايـن دنيـا بـا سـابقه            حالا بشري كه م   

دمي كند با آ    خيلي فرق مي  و   هاي اطرافش نگاه خاصي است      پديده، نگاهش به اين دنيا و       بنگرد
بايـد در آن زنـدگي كنـد و      و  اسـت      آمده اين دن يبه ا طور از شكم مادرش       كند همين   كه فكر مي  

اي كـه بعـداً       بعد هم بميرد و ديگر هيچ، نه از سابقة آمدنش به اين دنيا خبـر دارد و نـه از آينـده                     
  .بايد به آن بپيوندد آگاه است

  يابي به حكمت راه دست
دار خودمـان را در ابتـداي خلقـت بتـوانيم             ود ريـشه  گيـرد كـه مـا وج ـ        تفكر وقتي شكل مـي    

گويند ديد فلان مؤمن حكيمانه است، يعني او ايـن            ايد مي   كه شنيده   اين. بشناسيم و ارزيابي كنيم   
داننـد كـه از كجـا شـروع      ها اصلاً نمـي    بعضي. كند  حيات دنيايي را به مبدء و اصل آن وصل مي         

وصـل   ي بهـشت نزول ـ   ي را به زندگ   يياين دن ي ا يزندگند  توان  دانند ولي نمي    ها مي   بعضي. اند  شده
خواهم بگويم اين امر مهمي است كه انسان تلاش كند معنـي امـروزين خـودش را بـه                     مي. كنند

شـود   در اين صورت است كه حكيم مـي       .هاي دور حيات بهشتي اوليه خودش بكشاند        آن آستانه 
ح در  يت صـح  يري مـد  جـة يت كند تـا در نت     يريمدهايش را     در اين دنيا انتخاب    تواند  خوبي مي   و به 

  . كند  نجات پيدا  و سرگردان پوچ يها شود و از ميل از او دفع ياريبس يخطرهاها،  انتخاب
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 يمتوجـه باش ـ  دي ـبا در عيني كه در اين بهشت با انواع نعمت ها روبـه رويـي     ! اي آدم : فرمود
و  «؛آري. آيد  ان سراغ تو مي   دشمن نگذاشت؛ و بدان شيط      خداي تو در اين بهشت، تو را بي       كه  

ن ي ـدر ا تـو و همـسرت در ايـن بهـشت باشـيد، ولـي دوچيـز        »يا ادم اسكنُْ انَتْ و زوجك الْجنَّة     
  .  نزديكي به اين درختشيطان و يكي هم ممنوعيتبا تو هست، يكي بهشت 

طي هـستي   تو در شـراي   !  آدم يكه ا   ني ا يكيمطرح است؛   سه نكته   ه  يدر مورد بهشت اول   پس  
دشـمني در كنـار   كـه   ني ـگر ايد. تواني در حضور حق خوش و راحت باشي     كه با آن شرايط مي    

و . هاي دشمن خـود بـداني       هاي او را از موضع حرف       تو هست كه بايد مواظب او باشي و حرف        
 و آن هـست يـك ممنـوعيتي    ،تـواني راحـت باشـي     كـه مـي  يايـن شـرايط  مـتن  در  كـه     نيسوم ا 

يـد بـه ايـن درخـت نزديـك       با»و لا تَقْربَا هذه الـشَّجرَةَ « كـه  درخت استن  ينشدن به ا    كينزد
لـي   كنترهـا   د و در دل ايـن راحتـي       هاي خود را كنترل كني       از گرايش  يبعض بايد   در واقع . نشويد

 ترمـز داشـته باشـي،    ييهـا جا  در عمل يـك دي كه بايطور هم هست و بايد آن را رعايت كرد به       
. شـود   ذهنـت خـراب مـي     تت مختل و    يشخصنباشي  آن جاها    مواظب    اگر  هست كه  ييهاجا  يك

، و آن همان جايي است كه شـيطان ذهنـت            است تو تحت تأثير عوامل ضد تو      كه انتخاب    ييجا
  .كشاند يت را به انحراف ميها  و انتخابكند را خراب مي

  راه ورود شيطان
خواهد بخوريد و اسـتفاده        دلتان مي  هرچقدردر بهشت    3»فَكُلاَ منْ حيثُ شئْتمُا   « :اول فرمود 

يعني در اين استفاده كردن، ايـستگاه كنترلـي هـم            » تَقْربَا هـذه الشَّجرَةَ   ولاَ« :و بعد فرمود  . كنيد
بعـد  . را كنترل كردند  كردن را سد نكردند، بلكه آن         استفادهعمل  د كه   ييفرما  يملاحظه م . هست

 را شروع كرد، طـوري     ت، شيطان كار خود   يه آدم و آدم    ب ين امكانات يد پس از دادن چن    يفرما  يم
 داشـته    كه كنترل  يري كه شيطان را بشناسي و بپذ      نيست شيطان شروع كند، بنا شد تو بيدار باشي        

هـاي وجـود مـا را         ها و بدي    كه بداند ضعف     بدون آن  شيطان.  به هرچيزي نزديك نشوي    شي و با
اسـت و    بد و نقص     براي ما كه از يك جهت     است   توجه به چيزهايي     و آن . براي ما آشكار كرد   
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بر ملا كنـد و     را كه مهم نيست     هايي    كار شيطان همين است كه نقص     . م نظر نداري  ها   هم به آن   ما
  .ما را بدان مشغول نمايد

  هايمان بشويم؟ هايمان را بفهميم و متوجه نقص  آيا اشكال دارد كه ما عيب:سؤال
 آنچنـان در رؤيـت حـق و حقـايق عـالم غيـب                خير، اشكال ندارد ولي يك وقت ما       :جواب

بـه   «�هستيم كه اصلا متوجه اين نقص هاي فرعي نيستيم و به فرمـايش اميرالمـؤمنين              مستغرق  
بـريم   آنچنان در رؤيت حق به سر مي» شوي  از آن چيز غني مي   ي غني شوي،  كه با چيز   جاي اين 

 ثروتمندان رفت و آمد نكنيد،     با   گويند   به همين جهت هم مي     ها را نداريم،    كه متوجه نيستيم اين   
 از يـد، كن كشند و شـما هـم بـه آن توجـه مـي            ها دنيا را به رخ شما مي       چون در آن شرايط كه آن     

شود كه اهل دنيا بـراي خـود          همان چيزهايي مي   شويد و طلب شما     حالت معنوي خود خارج مي    
پـس ملاحظـه    . يابيـد   ان مـي  ها خودتان را عري    شدن به اين   دانستند، و در واقع با نزديك       ل مي كما
 لي كار شـيطان و نزديكـي بـه شـجره،    كنيد كه اشكال ندارد انسان متوجه عيب هايش شود و           مي

ها نقـص نبـود تـا      در نور ديدار حق اصلا اينه عيوبي است كه در واقع عيب نيست،     توجه دادن ب  
دا شـد و  ي ـ كـه پ تهاس ـ  عيـب گونـه  اين  بحث آيه در رابطه با   يم،ها بكن  ما حواسمان را متوجه آن    

  .ها را مشغول خودش كرد آن
رو  لااُبـالي روبـه    مؤمن در خيابـان بـا يـك نـامحرم            به طور مثال الآن اگر يك جوان مسلمان       

درست است كـه آن جـوان ايـن ميـل را     . شود شود، اگر توجهي به او نكند، ميلش تحريك نمي    
ميـل توجـه نكنـد مـشكلي     به صورت غريزي وخدا دادي دارد، ولي اگر به شرايط تحريك اين         

كند و به ميلش   ازدواج مي ،آيد و هر وقت هم شرايط ازدواج برايش پيش آمد           برايش پيش نمي  
درسـت  كند،   وقتي هم ازدواج مي،اما اگر به آن ميلِ انحرافي توجه كند. دهد جواب صحيح مي 

 و لـذت هـم   اسـت  شناسـد، هرچنـد ازدواج كـرده    كند و جايگاه آن را نمـي  نگاه نميل ين ميبه ا 
ايـن انـسان معنـي وجـود      . برد، ولي هنوز بازيچة آن توجهاتي است كه به نامحرمـان انداختـه              مي

وت چيـز ديگـري را در    ارضـاي شـه  از او جـز وسـيلة  كنـد و   همسر را در زنـدگي اش گـم مـي      
م أَزواجـا  منْ آياتـه أنَْ خلََـقَ لَكُـم مـنْ أنَفُـسكُ     و « :فرمودقرآن  .شناسد  نميزندگي كنار خود 
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ا از جـان    بـراي شـم    4»لِّتَسكُنوُا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إنَِّ في ذَلك لĤَيات لِّقوَمٍ يتَفَكَّروُنَ           
 كه در كنـار آنهـا آرامـش داشـته باشـيد، و بـين شـما و همـسرانتان              خودتان همسراني خلق كرد   

  . قرار دادمودت ودوستي و رحمت 
 اگـر  ي ول ـ. قرار داديم»رحمت«و » مودت«ا شم بين ؛كنيد كه در آخر آيه فرمود      ملاحظه مي 

 كـه بـه نامحرمـان انـداخت، خـراب كـرد،       ي حرام ـ يها  انسان نگاه خود را به همسر خود با نگاه        
   .كند ي نميبر قلب او تجل» رحمت«و » مودت«وقت نور  چيه

اسـت كـه همـان ميـل     » هـوي  « از غيرلي است و    بت زيبا و پاك و متعا     يك نوع مح  » مودت«
و هـوس حـاكم   » هـوي «ا همـسر  در شرايط ارتبـاط صـحيح ب ـ  : فرمايد  مي. غريزي و طبيعي است   

رحمـت يـك نـوع ايثـارگري نـسبت بـه        .شـود   حـاكم مـي   » رحمـت «و   5»مودت« شود بلكه   نمي
 زن و همديگر است، و به همين جهت هم اسم منزل را مـسكن گزاردنـد، چـون در مـسكن كـه                 

حالا .  جريان دارد  »رحمت« و   »مودت«مرد كنار همديگر هستند آن آرامش خدادادي، همراه با          
 جنبـه ارضـاي ميـل جنـسي بـه      با شـرايط جديـد كـه زن و مـرد فقـط از            و  اين را در نظر بگيريد      

كننـد   ي م ـيكه در خانة خود زندگ   نين نوع همسران با ا    ياگويا   د،يسه كن ي مقا نگرند  همديگر مي 
و تا شب جـداي از همـديگر زنـدگي را    روند    يمبيرون   مسكن ندارند، صبح هر دو از خانه       يول

 محـروم   هـا قـرار داده اسـت         انـسان  ي كـه خـدا بـرا      از زندگيِ زيبايي  خود را   ها    اين. گذرانند  مي
د و آن مطلـوب  رس ـ ار همديگر جانشان بـه آرامـش نمـي   اند و چون با اين نوع بودن در كن     كرده

خواهنـد يـك طـوري     هاي فرعي ميكردن برگ و پز ق جمعي از طر.آورند نميخود را به دست     
اين يك مثال بود براي اينكه ببينيد چطوري معني زندگي را در يكـي         . اين نقيصه را جبران كنند    
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داشـتن و مـورد    هـا يـك نيـاز فطـري بـه دوسـت       مسلّم انـسان . كجا» هوي«كجا و آثار و نتايج      » مودت«آثار و نتايج     - 5
شـود، در    مـي  اين دو نياز بـه صـورت حقيقـي و پايداردرشـرايطي كـه مـودت حـاكم باشـد جـواب داده                . بودن دارند   دوستي

يك ميـلِ يـك بعـدي و زودگـذر در صـحنه        » هوي« اساس   بودن بر   داشتن بر اساس هوي و مورد دوستي        كه در دوست    حالي
كـه   كننـد بـدون آن   ها نسبت به آن همواره احساس خلأ مـي       كند و لذا انسان     است كه هرگز جان و روح را ارضاء واقعي نمي         

بـه  . شودشـود كـه نبايـد ب ـ    شود و آن مـي  بدانند ريشه آن در كجا است، ابتدا با ميل به نامحرم و توجه به جنبه لذت شروع مي                 
است و آنچه براي همسران نسبت به همديگر مانـده   در غرب ديگر معني ازدواج گم شده: گويند همين جهت انديشمندان مي   

 .است، فقط ارضاي اميال جنسي است
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هاي زنـدگي هـم        در مورد ساير فعاليت    كنيم،  مثل رابطة دو همسر گم مي     هاي زندگي     از قسمت 
  . موضوع به همين شكل است

خوريد تا سير شويد و از مزاحمـت گرسـنگي خـود را آزاد       وقت است كه شما غذا مي      يك
، غذا بخوريد كه در حالت دوم،   خوردن غذا قت ممكن است به صرف ارضاي ميل      كنيد، يك و  

كردن شـما    سـير  ي بـرا  يزي ـ، چ غذا براي شما و در منظر شـما        يعني. صرفاً لذت مد نظر شماست    
اهـل دنيـا از غـذا       .  آن نظر نداريد   يدن شماست و به ماورا    شخصيت لذت بر  نيست، شخصيتش،   

خـورد، امـا از       مؤمن هم غذا مـي    . بينند  بينند، لذت مي    نميرا  خواهند، يعني اصلاً غذا       لذت را مي  
كـسي كـه   . خواهد سير باشد تا بتواند بندگي كند      مي. رساند  آن جهت كه او را به هدفي بلند مي        

هـاي شـيطان بـازي       راحتي بـا وسوسـه      داند، به   ا را زندگي مي   لذت از شهوت و لذت از غذ      صرفاً  
ها كه فرمود با نزديـك شـدن    پيداشدن زشتي. كند خورد و فقط با وسوسه شيطان زندگي مي        مي

بينـد و   به شجره براي آنها پيدا شده همين حالت است، چون فقط خود را نيازمند به آن لذت مي               
 را گـرد آورد و بـه    ها و اسباب رياني غير اصلي، برگ   كاذب و ع   كند براي رفع آن نيازِ      سعي مي 

كه ما از غذا آنچه بايد بگيريم را نگيريم و در غذا بمـانيم      اين. پس غذا زشت نيست   . خود بگيرد 
دانيد كه غذا براي  خودتان مي. دهد گيرد و لذت را به ما مي      غذا را از ما مي     ؛شيطان. زشت است 

 مـريض    كـه اكثـر مـردم از غـذاهاي خوشـمزه            انيم، در حـالي   اين است كه ما سالم و توانمند بم ـ       
يعنـي  . دهـد  يم، نتيجه ميريبا غذاخوردن نتيجه بگ كه بايد    يزيچيعني درست عكس آن     . هستند

 هـم  ينشـهوا  يهـا  لي ـمعينـاً سـاير   . غذا كه براي ادامة سلامتي است، عامـل ايجـاد بيمـاري شـد        
  و نگـاه باطـل را  به مسائل را از مـا بگيـرد     ت  درس اين است كه نگاه      كار شيطان . طور است   همين

و يك جايگاه دروغـين از  ده شود   يامورات درست د  جايگاه اصلي   نگذارد  جايگزين آن كند و     
بـه عنـوان   هـا بـراي مـا     آورد، و در اين صورت است كه همـان ميـل           يموجود    آنها در ذهن ما به    

ليبدي لَهما «: فرمايـد   ميم و حوا  در مورد آد    كه قرآن  ييها   ظهور عيب  هيشب. شود  ده مي ينقص د 
ان ي ـشان نماي ـها بيها را وسوسه كرد تا نقص و ع   طان آن يپس ش  6»ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا    

 يجهـت بعـض    از   خودشـان را  . ها كه برايشان پوشيده بود، آشكار شد        يعني آنچه از نقص   . گردد
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 لـذات    نـسبت بـه    ياني ـك عر ي ـشان آشـكار شـد و       يوب برا يدند و آن ع   يوب د يامور ناقص و مع   
جبـران   را هـا  ند كـه ايـن نقـص    هـست  راهـي در به دنبـال   حالا دربه. افتندي در خود يالي و خ  هميو

 را ي نداشـتن لـذاّت وهم ـ  يهـا  نقـص بردن،  هاي لذت دست آوردن راه با بهخواهد   يكنند، بشر م  
از آن منظر   گذارد كه     را در جلو چشم ما مي     اي از نياز به غذا و شهوات           شيطان جنبه  .ن كند جبرا

 آن وجهي از پديـده كـه   طانيق وسوسة شيجه از طري و در نت شودمحسوبنقص و عيب  ما  يبرا
چيـزي نبـود كـه    چـون از آن جهـت    در منظر ما قرار گرفت؛ ود،بنمنظر ما  اصلاً در    يبا نگاه اله  

 بـزاق   چـون مـزه دارد  خـورد   مـي معلوم است آدم غـذا كـه  . ذهن و فكر ما را به خود جلب كند     
در آن نگـاه كـه بـه        شـما   و  . كند  ي دهان را مرطوب و غذا را نرم م        ي و فضا  شود  ترشح مي دهان  

، معلـوم    كه مزه دارد يا نـدارد      دي ندار يد اصلاً كار  يازتان بخور ي مناسب ن  يد غذا ي با يعيطور طب 
دار  مـزه كـم   جنبـه ، د خـو يهـا   شـيطان بـا وسوسـه      يول ـ. ديخور  يد م ياست كه مزه دارد كه دار     

ر يا سـا ي ـ اعم از غذا و - آن چيز راو مفيد اصلي  جنبهاز منظر شما وقت    آن. دهد  را نشان مي  بودنش  

بـشر اينقـدر در ايـن دنيـا         د چگونـه    يكن  ين حالت است كه تعجب م     يدر ا . دكن  ميپنهان   -امورات  
 كـه كـار   درسـت همـاني   . اسـت   رانـي شـده     اسـت كـه كـارش غـذاخوردن و شـهوت            بيكار شده 

اش نيست و خداوند آنها را در كنار كارهاي اصلي انسان قرار داده و خود بـه خـود از آن                 اصلي
 و در دست    ماند  يمباز   يهدف اصل آن وقت از    . اش  شود كار اصلي     مي  كار كند، آن   استفاده مي 

اي  سوره مباركه اعـراف، متـذكر كاره ـ     22آيه  . ودش يمشيطان افتاده و گرفتار كارهاي شيطاني       
  : ديفرما يم. آورد يبار م  كه بهيانباريج زي و نتاشيطان است
فَدلاَّهما بغُِروُرٍ فلَمَا ذاَقاَ الشَّجرَةَ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ علَيهمِا من ورقِ الْجنَّةِ               «

ُلْكمن تا عُكمأنَْه ا أَلَممهبا رماهناَدورَةِ وطَا الشَّجا إنَِّ الشَّيُبِينٌاأقَُل لَّكمم ودا عُنَ لَكم«  
ــا فريــب بــه ســقوط كــشانيد    ، پــس چــون آن دو از آن درخــت چــشيدند،پــس آن دو را ب

 و مـشغول شـدند  بهـشت بـر خـود     هايشان بـر آنـان آشـكار شـد و بـه چـسبانيدن بـرگ           يبرهنگ
ر شما را از اين درخت منع نكردم و بـه شـما نگفـتم               مگكه  پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد        

  ؟ آشكار استي شما دشمنيبراشيطان  كه در حقيقت
ها را سرنگون كـرد و     آن يكل  ب به يق فر يطان از طر  يش: ديگو  يد م ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  

ه ب فرا گرفت ـ  ي و نقص و ع    ييشان را رسوا  ياند و سراپا    دند از شجره خورده   يمرتبه د   كيجه  يدر نت 



225 .......................................................................................................................شيطان عامل عرياني انسان 

 احـوالات خودمـان   يم در واقـع دارد مـا را متوجـه بـازخوان    يه دقت كن ين آ ياگر به روح ا   . است
ج خطرنـاك آن  ي از كارهـا نـشانمان دهـد و بـه نتـا        يطان را در بعـض    ي ش ـ ي پـا  يكنـد تـا جـا       يم

  . استين احوالات هنر بزرگيد و دقت در ايها و كارها آگاهمان نما شيگرا
است، فكر نكنيد هنر يك عـارف ايـن   و شهود ني اهل كشف    گويند فلا   ايد مي   كه شنيده   اين

 اسـت   و شـهود  عارف واقعـي كـه اهـل كـشف     كه باطن يك غذاي نجس را كشف كند،      است
بينـد  هركدام را در جاي خـود ب  و  ل كنديتواند تحل دانه مي  است كه حالات خودش را دانه  يكس

اهـل كـشف، اهـل كـشف        . كنـد  شود و درمان مـي      و اگر از جاي خودش بيرون رفته متوجه مي        
شه گرفتـه،   ي ـ احوالاتش از كجا ر     از  اين است كه آدم بداند هر حالي       حالات خوداند، عمده هنر   

 اسـت  ي اسـت حاصـل كـدام غفلـت بـوده و اگـر رحمـان         يطاني، اگر ش  يطانيا ش ي است   يرحمان
توانـد    مـي كنـد،     ي كـه طـرح م ـ     يتاعوبـا موض ـ  قـرآن    . خـود نگهـدارد    يچگونه آن لطف را برا    

  . مي كنيابي و ارزحالات خودمان را در كل عالم بشناسيمگاه يجاكمان كند تا كم

  شود؟ ها آشكار مي چگونه زشتي
ها به چيزي ميل پيـدا       آنو لذا   . ها را از جا در آورد       بالاخره شيطان كار خودش را كرد و آن       

نـد كـه نبايـد    رفتاز بهـشت نظـر كردنـد و    اي  ند، و به سوي آن جنبهشد مييل اكردند كه نبايد م   
از آن كـه     ني ـبـه ا  نزديك هم نشويد، چه رسـد        يحتبه آن شجره    : حضرت حق فرمود  . رفتند  مي

از همـه آنچـه داشـتند محـروم         ! مرتبه بيدار شـدند كـه واي          يك. بخوريد، ولي رفتند و خوردند    
هـا   بينيد عجب آن حالات روحاني و آن آرامش         كه به زشتي نزديك شديد مي       شما همين . شدند
فيلم؛ بـد و   -  كنيد را تماشاي داستانيها عصر جمعه فيلم د، و   ي اهل دل باش   ي تا حد  مثلاً اگر . رفت

ن ينـه تنهـا از ب ـ  ايـن غـم   د كه در آخر فيلم يكن يم  را در خود احساسي غمدر ابتدا -خوب نـدارد  
ت اعتراض فطرت شماست بـه خودتـان كـه    ين غم و شدت آن حكايشتر هم شد، اينرفت بلكه ب  

لم ين ف ـي ـسندة اي ـ نويواهخيالات تان به دنبال      از فرصت  يساعاتكه    چون. ام  زشتي كرده چه كار   
 سـاخته و   يهـا   ، صـورت  شـد   يصـرف م ـ   حقـايق    ير به سـو   ي س  بايد در   كه ين رفت در حال   ياز ب 

؛ بنا دي و با عالم معنا آشنا شو   بنا بود عصر جمعه سير در خود كنيد       .  شما را بلعيد   ساز  لميپرداختة ف 
اين . ساز وصل كرديد      را به خيالات يك فيلم    و ذهن   را به عالمَ بالا وصل كنيد، چشم        بود درون   
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حـوا پـيش آمـد و       غمِ انحراف از جهت اصلي به شـكل شـديد و قـوي در بهـشت بـراي آدم و                     
بـدت  «: فرمايـد  جا آشكارتر شد و لـذا قـرآن مـي         آنها در   صورت اين غمِ از دست رفتن فرصت      

 مُاتهءوا سمَاز طرفـي  . كردنـد، نظـر كردنـد    چون به آنچه نبايد نظـر مـي       . زشتي آنها پيدا شد    »اله
 وقتي كه اين كار را كردند نگفتند خـوب شـد كـه كـرديم،      مثبت و خوبي دارند و لذا يها  جنبه

 كه بگويند كيف كرديم كه بدي كرديم، بيدار شدند، شروع كردند جنبة زشـتي               نبودند حياء  بي
كردن جنبة زشـتيِ كارهايـشان كـه بـه      پنهان. كردن بود، پنهان  آشكار شدهوجودشان را كه حالا     

هـا و    نقـص  چون جنبة شـهواني خـود را دنبـال كردنـد    .صورت ابزار و آلات شهوت ظهور كرد  
ور ديگـر   ط ـ  خودتان يـك  براي شما ممكن است در شرايط خاص        . ها از آن جنبه ظاهر شد       بيع

   .ظهور كند
كه كارش تعليم و تربيت است يك كمالي را برسـانند؛ بـه اعتبـار    مثلاً اگر بخواهند به كسي  

و اگـر كـس ديگـري باشـد بـا       . اش، آن كمال به صورت يـك فهمـي اسـت در عقـل او                معلمي
 شخـصيت او را  احوالات ديگر براساس احوالات خـودش آن كمـال بـراي او، صـورت خـاصِ              

م، صورت زيباي درخـت و     آوردن فهم براي معل   پديددارد، براي كس ديگر ممكن است همين        
بيند؛ و يك معلم همان الطـاف بـرايش بـه صـورت           اوآن الطاف را صورت مي    . گل و آب باشد   

هـاي   ها به صورت  هاي منفي انسان    طور است كه جنبه     و عكسش هم همين   . شود  معاني حادث مي  
به جهت عمل خـوردن شـجره و   براي آدم . كند شان برايشان ظهور مي     متفاوت مناسب شخصيت  

  . شد ها آن يبرا موجب ظهور آلات شهواني ،توجه به جنبة شهواني عالمَ
ها بيدار شدند، به خودشان آمدند، ديدند كه جنبة شهوات برايشان ظهـور    اينفرمايد؛  يه م يآ
وسوسـه كـرد تـا       شـيطان    .، جنبة شهوت خودشـان را ديدنـد       شدن به شجره    يعني با نزديك  . كرد

 ه همـين قـصد هـم وسوسـه را شـروع كـرد              ب ـ ، آشـكار شـود،    هـا   پنهـان آن   يها   و نقص  ها  زشتي
 را با جنبة    مرتبه خود   لذا يك  ،»ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا      طان  يفوَسوس لَهما الشّ  «

قيـد   تفـاوت و بـي   آدم هستند و نـسبت بـه آن حالـت بـي         چون  ولي  . رو ديدند   شهوات خود روبه  
شـروع كردنـد بـه       »وطَفقاَ يخصْفاَنِ علَيهمِا من ورقِ الْجنَّةِ     «ند و لذا    ادافت  چاره مي نيستند، به فكر    

يعنـي مظـاهر   » بـرگ بهـشت  «. به خود بگيرنـد ها را   آنكه    هاي بهشت براي اين     گردآوري برگ 
ون آدم هـستند، حيـوان كـه        چ. پوشاند  ها را مي    كمالات، يعني كمالات و فضايلي كه اين زشتي       
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هـاي    شـما هـم در دنيـا جنبـه        . تفـاوت باشـند     هاي شهوت خـود بـي        نسبت به ظهور جنبه    يستند تا ن
اگر انـسان كمـي     . كنند  كار را نمي    حيوانات اين . پوشانيد  شهواني بدنتان را با ابزارهاي دنيايي مي      

. پوشـاند  گـذارد ظـاهر شـود، آن را مـي     بيند دروغش هم زشـت اسـت و لـذا نمـي       مي ،بيدار شد 
حـالا اگـر يـك      . پوشانيم؟ چون جـسماً انـسان هـستيم         هاي شهواني بدنمان را مي      ما جنبه چگونه  

ها كـه آن   مثل بعضي. پوشانديم ديديم كه زشت است و مي    تر بوديم دروغ را هم مي       كمي انسان 
بــا تبعيــت از لبــاس شــرع و تقــوي، آن جنبــة شــهوت را بــا شــريعت پوشــاندند، بــه طــوري كــه 

  .شود، پوشاندند گفتن ظاهر مي ا كه با دروغگفتن و خودنمايي ر سخن
هـاي شـهواني خـود را بپوشـانند،           هاي بهشت جنبه    كردند با برگ    در آن حالت كه تلاش مي     

نگفـتم بـه    آيـا بـه شـما    »أَلَم أنَْهكمُا عن تلْكمُا الـشَّجرَةِ   «:  پروردگارشان گفت  »وناَداهما ربهما «
 را آنچـه واب ندهيد و به اين درخـت دل نبنديـد؟ آيـا نگفـتم              ممنوعه ج  شجرة   يبه سو  گرايشِ

 سـاده  و آن را در زنـدگي  كنتـرل كنيـد؛      ، به توجـه بـه آن       و خود را نسبت    ،كه نبايد انجام دهيد   
نَ لَكمُـا  اوأقَُل لَّكمُا إنَِّ الشَّيطَ «نگيريد؟ و چيزي را هم كه از نظر فكري نبايد بپذيريد، نپذيريد؟             

دهد كـه   و موضوعي را در شما پرورش مي نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماست     »ينٌعدو مبِ 
 د؟ي ـقـرار داد نظـر  مـد   ديكرد يمنبايد مد نظر داشته باشيد، و لذا گرايشي را كه نبايد به آن نظر               

 ربناَ«ناله سر دادند : ديفرما  يدر ادامه م  اند و گوهر آدميت در آنها درخشان است و لذا             ولي آدم 
. زدنـد  ياگر حيوان بودند ايـن حـرف را نم ـ  . به خودمان ظلم كرديم!  پروردگارا  7»ظلَمَناَ أنَفُسناَ 

 مقـام حمـل فطـرت        اسـت كـه    انسانمقام  . فهمد  پوشاند و اصلاً نمي     حيوان قبايح را نمي   چرا كه   
چيـز   فهمد كـه چـه    ميتابد و اند، نور حق به قلبش مي شتهالهي است، يك بيداري در جانش گذا    

 كـه خـدايا    غفـران تقاضـاي  يك ـيلذا در اين نالـه سـردادن، از خـدا دو تقاضـا دارد؛           . ظلم است 
وإنِ لَّـم تغَْفـرْ لَنَـا وتَرْحمنَـا لَنَكُـوننََّ مـنَ             «:  عرض كردنـد   .رحمتببخش و يكي هم تقاضاي      

د كـه همـه   ي خواهيم بوها را نپوشاني و به ما رحم نكني، حتماً از كسان      خدايا اگر آن   »الخْاَسريِنَ
به جـاي  يعني خدايا توفيق بده تا بتوانيم آن نقص و لغزش را جبران كنيم و              . اند  چيزشان را باخته  
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و اگر چنـين امكـاني را بـه مـا لطـف نكنـي، تمـام اسـتعدادهايمان از بـين                      .  خوبي قرار دهيم   آن
   . انسانبنيانريشه و خسران يعني ضرر در سود و سرمايه، يعني نابودشدن چون رود  مي

  حضور هركس در نظرگاه اوست
ــا و پرمحتــوا و تقاضــاي غفــران و رحمــت    قــرآن در ايــن شــرايط و پــس از آن نيــايش زيب

 ـ           «: ديفرما  يم  فـرود  8» حـينٍ يقاَلَ اهبطِوُاْ بعضُكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَرٌّ ومتَـاع إِلَ
ين شـما دشـمني برقـرار     در شرايطي قـرار گيريـد كـه در زمـين ب ـ    آييد و از بهشت خارج شويد،    

عمـلاً  » اهبِطـوا «بـا فرمـان     خداوند  . براي مدتي خاص   اي است   شود و اين زندگي زميني بهره       مي
.  ديگر در منظرشان آن بهشت با آن خصوصيات نبـود حالا جايتان عوض شد و لذا  : فرموداعلام  

ن خلـق  ي و بدنـشان در زم ـ از نظر بدن از اول زميني بودند    . نظر كردند و زميني بودنشان را ديدند      
مثل عرفا كه هم اكنون نظرشان از زمين به سوي عـالم غيـب   . ، ولي از نظر مقام زميني نبودند  شد

، منتهـا عرفـا از زمـين سـير كردنـد و بـه آن مرتبـه رسـيدند، آدم و               است و عالم معني سير كرده    
ولـي حـضورش از بهـشت       - هرچنـد بـدنش زمينـي بـود        -آدميت از بهشت به سوي زمين سير كـرد          

در بهشت نماند، و بالاخره خود را در        آن حضور و توجه     شود ولي آدميت اقتضا كرد        شروع مي 
د و به حضور دومش كه زمين است        از حضور اولش كه بهشت بود هبوط نمو       زمين يافت، و لذا     

شـود كـه    ومش بهـشتي مـي  و اگر سير و سلوك كرد و اهل ديانت شد، حـضور س ـ      . سقوط كرد 
فعلاً در دنيا آمدنـد   . آن بهشت، شيطان ندارد   لذا  ديگر در آن بهشت، شيطان را زير پا گذارده و           

همـين   عمده شـناخت جايگـاه و علـت     . هاي بدني مطرح است     و در منظر آنها دنيا و نياز و نقص        
  :به قول مولوي. منظر و نظرگاه است

ـــان   ــداد ناگهـــ ــه بغــ ـــاو را آري بــ ــ  گـــ ــران تـــا آن كـــران   بگـ   ذرد از ايـــن كـ
ــي   ــوب و خوشـ ــه خـ ــزه  از همـ ــا و مـ ـــزه    هـ ــشــر خربــــ ـــر قـــ ـــد غيـــ   او نبينـــ

ــي    طالــــب هــــر چيــــز اي يــــار رشــــيد     ــه م ــزي ك ــان چي ــز هم ــد ج ــد ندي   جوي
 در   هـركس  حضورِ. بدن انسان ممكن است بسوزد و يا بپوسد، اما بحث، بحث حضور است            

قت انـسان بـدن او      ي دارد، چون حق    منظر و نظرگاه او     در شهي ر ، عالم يها  گاهي از جا  يگاهيهر جا 
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 پـس . جـا اسـت     پس به هرجا نظر كرد در واقع در آن        . ست، نفس ناطقة اوست كه مجرد است      ين
، چون ما عمده نظـر خـود را بـه            است نظر انداخته جا  جايي قرار دارد كه بر آن        آنبه واقع   انسان  

جا در اين جلسه اسـت، حـال چـه           ا فعلاً نظرتان اين   طور كه شم    ايم، در دنياييم، همين     دنيا انداخته 
جـا   كنيـد كـه نظرتـان بـه آن     جايي حـس مـي     جا باشد و چه نباشد، شما خود را در آن           بدنتان اين 

و در بـدن  معطوف است، و چون بيشتر نظرمان به بدنمان معطوف است عمومـاً خـود را در دنيـا              
 حاضر شد و در آن شـرايط عـاليِ         آدم حضورش از بهشت شروع شد، در بهشت       . كنيم  حس مي 

 از  يول ـبه اين شـجره نزديـك نـشو،         : رو ديد كه فرمود     حضور و بقاء، خود را با حكم خدا روبه        
نتوانست در بهشت با اعمال خود اثبـات كنـد كـه            . رو شد  هبا وسوسة شيطان هم روب    گر  يد طرف

از بهشت شـروع    خود را    دنيرس  كمالبه   يتوان  ينمخدا به آدم اثبات كرد كه تو        . جايي است   آن
. پس به اصطلاح روي زمـين آمـد و هبـوط كـرد        . كني، برگرد روي زمين و از زمين شروع كن        

 از وجـوه  چـون در آن مـوطن  چرا هبوط كرد؟     .هبوط؛ تغيير جهت جان است از بهشت به زمين        
. زميني عالم، يعني از جهت و جنبة شهوت كار را شروع نمود و به شجرة ممنوعـه نزديـك شـد                    

بنا نبود به شجرة ممنوعه كه جنسش جنس دنيا و كثرت و شهوت است نظر كند، اما نظر كـرد و     
چـرا جنـگ؟ چـون جـنس      . و جنگ زميني شـروع شـد      افت  ين  يهبوط كرد و خود را در زم      لذا  

بعـضُكُم  « :فرمـود  ؛»اهبطُِـوا «: كه فرمود به همين جهت هم بعد از اين     . زمين، جنس تزاحم است   
 ضٍ ععبلوكنيـد ولـي در زمـين و     گيريد كه نسبت به هم دشمني مي      يعني در شرايطي قرار مي     »د

 » حينٍيولَكُم في الأَرضِ مستَقَرٌّ ومتاَع إِلَ« :لذا فرمود. در اين شرايط پر از دشمني، ابدي نيستيد      
  . اي را كه بايد ببريد، ببريد  تا بهرهدي يك زندگي موقت هست درروي زمين

 ابتدا شرايط خوديابي را به آدم نشان داد، كه اي آدم؛         ،در آن بهشت  د؛  يچنانچه دقت فرمود  
ن يهم ـ. يكن ـ  ي را انتخـاب م ـ    يني زم ين و زندگ  ي، زم يط بهشت ي كه در آن شرا    چنين هستي   تو اين 

زمـين؛ جـاي   . دهيد تا نشان بدهيد صلاحيت بهشتي شدن داريد  شما در زمين امتحان ميطور كه 
شخصيت آدم را در بهشت به او نـشان دادنـد   .  جاي خوديابي است، بهشت آدم همامتحان است 

پس اگر گفتند به اين درخت نزديك نشو و نزديك شد و در نتيجه ظالم شـد               . كه تو اين هستي   
 بايد متوجه بود كه اين ظلم، يك نحوه عصيان در مقابل        -»فَتَكُونَا من الظَّالمين  «: فرمايد  كه آيه هم مي   -
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مثل ظلمي نيست كه ظالمان دنيا دارند، ظلمـي كـه ظـالمين اهـل زمـين                 . شريعت خداوند نيست  
دهند صلاحيت بهشت بـرين را ندارنـد و در امتحـانِ زنـدگيِ                كنند، ظلمي است كه نشان مي       مي

شوند، ولي عصياني كه آدم در مقابل نهـي الهـي نـسبت بـه نزديـك نـشدن بـه                      زميني مردود مي  
 يزنـدگ  از بهشت محروم شـد و گرفتـار     و ، كرد به خود كه   داد، ظلمي بود     شجرة ممنوعه انجام  

خواست همين را به آدم نشان دهد كه من زندگي            زميني گشت با هزاران دشمني، و خداوند مي       
تو را از بهشت شروع كردم، ولي تو با نزديكي به شجره، زمين را انتخاب كردي، هرچند من در             

برايت ندارد  خطر هبوط را    بياء مسير تو را به بهشتي كه        ستادن ان زمين هم كمك تو كردم و با فر       
 شـدن از بهـشت بـرين         پس در واقع عـصيان آدم در آن بهـشت بـه معنـاي محـروم               . باز گذاشتم 

 نسبت به شجره مقاومت      خدا يتواني در مقابل نه     است كه نمي  جا عصيان به آن معني        اين. نيست
كـه معنـي      شت؛ نماياندن خودمان است به خودمـان و ايـن         كني، در واقع اين عصيانِ ما در آن به        

  .هاي زميني و زندگي زميني را بفهميم سختي
حـضرت   »قاَلَ فيها تَحيونَ وفيها تمَوتوُنَ ومنْها تخُْرَجونَ«:  هست كه25بعد در ادامه در آيه    

 به سوي قيامـت خـارج   ميريد و از آن كنيد و در آن مي  شما در اين زمين زندگي مي     : حق فرمود 
م يمق ـيعني قضاي الهي اين است كه بشر تا روز قيامـت            « :»عليه  االله  رحمة«بنا به فرمايش علامه   . شويد  مي
   .»ن گشتيزم

  معني لباس در مراتب مختلف وجود
پس فلسفة ماندن روي زمين را براي ما روشن فرمود كه از خود شما شـروع شـد، و در آيـه                  

در ايـن زمـين شـرايط رفـع و جبـران آن      ! يت كند كـه اي فرزنـدان آدم  خواهد ما را هدا   بعد مي 
عرياني را براي شما فراهم آورديم و اين شما و اين ديني كـه بـه كمـك آن بتوانيـد عريـاني بـه         

هـاي شـهواني را       جهت نزديكي به شجره را جبران كنيـد و در زنـدگي زمينـي بتوانيـد آن جنبـه                  
  : فرمايد مي. بشناسيد و از آن فاصله بگيريد
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»              التَّقْـو ـاسبلريِـشاً وو كُماتءوارِي سوا ياسبل كُملَيأنَزَلْناَ ع قَد مي آدنا بيي 
   9»للّه لعَلَّهم يذَّكَّروُنَذَلك خَيرٌ ذَلك منْ آيات ا

  :فرمايند ميه ين آيدر شرح ا »عليه االله رحمة«طباطبايي علامه
هاي شما را بپوشاند و زينت شـما   ما براي شما لباس آفريديم تا زشتي    ! ان آدم يعني اي فرزند  «

 نجـات  را از گناه كه باعث رسوايي اوسـت،   باشد و لباس تقوي كه لباس باطن است و انسان           
 ،زيرا در باطنِ انسان معايبي است كه آشكاري آنها رسوايي، و لبـاس آن      . دهد، بهتر است    مي

هـاي   ها را هـدايت كـرده تـا بـا لبـاس و آرايـش خـود، عيـب         انتقوي است و خدايي كه انس   
س هاي باطني آنها هم ملـب   با آيات الهي از طريق پيامبر خواسته عيبدظاهري خود را بپوشانن 

  .» و آشكار نگرددو پوشيده شود
در شرايطي بودي كه سراسر پوشش بود و اصلاً عيبي برايت ظاهر نبـود،             : فرمايد  خداوند مي 

هايت ظاهر شد و گرفتـار زنـدگي          ديكي به نهي خدا از آن شرايط خارج شدي و عيب          ولي با نز  
هـاي جـسمي كـه در         يكـي عيـب   . زميني شدي و حالا دو نوع عيب رو در روي تو قرار گرفـت             

 ه كمـك  ب ـ،رو هستي كه با هدايت فطري تو به سوي پوشاندن اين عيـوب              عالم جسم با آن روبه    
 زمينــه توســط پيــامبران،ب دوم هــم بــه كمــك هــدايت ، و عيــلبــاس، ايــن عيــب را پوشــاندي
هـاي   شرايطي برايتان در جسم و روح فراهم كـرديم كـه زشـتي      . پوشاندنش برايت فراهم گشت   

: فرمايـد  پوشاند؟ چون در آيه مي هاي ما را مي   خود را بپوشانيد، چه چيزي بهتر از شريعت، عيب        
شـجره ممنوعـه كـه عـرض شـد جنبـة           مگر نگفت ايـن آدم نظـر كـرد بـه            . ما لباس نازل كرديم   

  .هاي شهواني آزاد كند شهواني زندگي بود، حالا چيزي را نازل كرد كه ما را از نگاه به جنبه
بينند، حتي تمام مردان و زنان را، غـذا هـم     ها همه چيز را در عالم شهوات مي         بعضي از انسان  

اگـر بگوييـد بفرماييـد نـان و     بـراي همـين   . بيننـد  خواهند بخورند جنبة شهواني آن را مـي       كه مي 
كنـد    سير نمي را   ست كه انسان  ي ن ين معن يبه ا فايده ندارد،   . گويد فايده ندارد    ماست بخوريد، مي  

هـاي مـرا ارضـاء      شـهوات و ميـل   است كهين معنيدارد، بلكه فايده ندارد به ا     نمي و يا سالم نگه   
د، اگـر در آن جلـسه كـم جـك     روند تا سرگرم شـون  اي را مي هايي كه جلسه   مثل آدم . كند  نمي

اند، متوجه نيـستند علـت        ها زندگي را وارونه فهميده      اين. گويند سرگرممان نكرد    گفته شود، مي  
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كـه در ايـن دنيـا نگاهـشان را      حـالا بـه جـاي ايـن      . بيرون افتادن از آن بهشت همين نوع نگاه بود        
در اين دنيا بود، زنـدگي را  نسبت به زندگي عوض كنند، باز با همين نگاه كه منجر به هبوطشان              

  .كنند ها هبوط مي ها به سوي سختي دهند و در نتيجه دائم از راحتي ادامه مي
كه به واسطة آن    اي آوردم     ، من برايتان وسيله   آمديد  زمين حالا كه به  ! اي بني آدم  : يدگو  مي

 »سـوءاتكُم وريِـشاً   لباسـا يـوارِي     «. ها نظرتان را جلب نكنـد       هايتان نظر نكنيد و زشتي      به زشتي 
دانـم هنـوز متوجـه     نمي. دهد  پوشاند و يك شخصيت پسنديدني به شما مي         هاي شما را مي     زشتي

چنانچه مواظـب    در شما هست كه خطر غفلت از آن را داريد،            هايي از معنويت    ايد كه جنبه    شده
خـوردن و  م، بلكه بيني يملذتش را ن صرفاً از غذا باشيم تا جنبة معنوي ما مورد غفلت قرار نگيرد،   

 صـرفاً اگر . متا با رفع گرسنگي به اهداف معنوي خود مشغول شوينيز در نظر داريم    اش را     نتيجه
 و در نتيجـه  رويـد  مـي  دنياي لـذت  به ،كنيد لذت غذا را ديديد، به يك غذا و دو غذا بسنده نمي 

د كه تـصور آن را هـم     شو  گردد و حركات و سكناتي از ما ظاهر مي          هاي پنهان آشكار مي     زشتي
طـور نيـست كـه عنـان      اش ايـن  اما كسي كه قلبش را شريعت بگيرد اصلاً زندگي       . توان كرد   نمي

  .دست شهوات و اميال بيفتداو به زندگي 
: فرمايند ؛ مياند  بوده»االله حفظه«آملي جوادي االله  توني كه استاد عرفانِ آيت     فاضل    االله    مرحوم آيت 

سـحر و افطـار نـان و پيـاز خـوردم، غيـر از دوشـب كـه نـان و ماسـت                  من دو سال ماه رمضان،      «
خورده است، مطمئن باشيد غير از همين نان و پيـاز در              فكر نكنيد از آن وضع غصه مي      . »خوردم

هـا   چون پردة شريعت غير آنچه را خدا براي آن.  و تمنّاي آن را بكنند     آمده تا طلب    ذهنشان نمي 
  .است غذيه از طريق نظر به جمال محبوب را برايشان باز كردهقرار داده است پوشانده و راه ت

هـاي تـو را       كـه زشـتي     كنـد؛ يكـي ايـن       اي انسان اين شريعت دو كار با شـما مـي          : فرمايد  مي
كه يك جمال و زيبايي و شخصيتي پسنديدني بـه   ، ديگر اين»لباسا يوارِي سوءاتكُم « پوشاند  مي

 هم از سرما و   كند  ايد كه پرهايشان دو كار مي       هها را ديد    پرنده. ل يعني جما  »ريشاً«دهد    شما مي 
هـم  . كنـد   كار را مـي     شريعت با تو اين   : گويد  مي. كند  كند، و هم زيبايشان مي      گرما حفظشان مي  

و . دهـد   شود، و هم جمال و زيباييِ شخصيتي به او مـي            يهاي وجود انسان م     مانع حكومت زشتي  
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 چون شـريعت را بـراي زنـدگي خـود پذيرفتيـد، و         10» ذَلك خَيرٌ  يالتَّقوْولباس  «: فرمايد  بعد مي 
رسيد كه آن خيلي بهتر اسـت و بـا            پوشش ظاهري خود را حفظ كرديد، تازه به يك تقوايي مي          

هـا كـه    شود و از آن حالت حكومت ميل  تبعيت از آن يك شخصيت كنترل شده نصيب شما مي         
هاي شيطان را از حيـات خـود          كنيد و ديگر دستگيره     يدا مي در آن بهشت شما را لغزاند، نجات پ       

جه هرچـه  يشويد و در نت    تر مي   كن خواهيد كرد و لذا هرچه بيشتر به دين نزديك و نزديك             ريشه
  . يابيد هاي پنهان خود نجات مي بيشتر از زشتي

ا شـم . پوشـاند  هـاي شـما را مـي    لباس آورديم كه زشتي: فرمايد مي. اصل دين همان تقواست   
حـالا اگـر متقـي    . دهـد  ها را انجام نمـي  ايد يك آدم همين كه مسلمان است خيلي از زشتي       ديده

ذَلـك مـنْ آيـات اللّـه لعَلَّهـم        «: فرمايد  بعد مي . كند  ها حذر مي    تر از زشتي    تر و كامل    شد خوب 
ه دين آمـده اسـت تـا        ك  هاي شما پنهان باشد، و اين       اي است تا زشتي     كه دين وسيله    اين »يذَّكَّروُنَ

بـشوند،  اي    و اگر مردم متوجه چنين نكتـه      . شما را به جمال برساند، اين خود از آيات الهي است          
 شايد بيدار شوند كه چه تأثير عظيمي در دينداري          »لعَلَّهم يذَّكَّروُنَ «امكان دارد بيدار شوند يعني      

را  نقش تقـوا     گاه و يدرست بفهمند و جا   در اين دنيا     را   نهفته است و در اين راستا معني خودشان       
 يبه خـوب ها است  گيري و كنترل هوس كه همان عنان درك كنند و از لباس تقوا   شان    در زندگي 

طور كه اين لباس عادي را برايشان تهيه ديديم تا عيوب جسماني خـود    ببينند همان . استفاده كنند 
ا آورديم كه با تبعيت از دين و به دست          پوشي، دين براي آنه     را بپوشانند، در همين راستايِ عيب     

جا دارد كه در قسمت آخر آيـه زيـاد دقـت    .  از عيوب باطني خود آزاد شوند،آوردن ملكة تقوا  
پوشيِ خداونـد     و بفهميم سنت عيب    »ذَلك منْ آيات اللّه لعَلَّهم يذَّكَّروُنَ     «: فرمايد  بفرماييد كه مي  

سنت همه جانبه است و هرچه بـه ديـن خـدا بـا تمـام وجـود                  هايمان، يك     و آزاد كردن از عيب    
ن قاعـده   يكه در طرف مقابل ا       همچنان گرديم  مند مي   نزديك شويم بيشتر از اين سنت عزيز بهره       

                                                 
بـه لبـاس   طوري كه از لبـاس ظـاهر   خواهد قدرت انتقالِ در رؤيت به ما بدهد به    ن مي آكنيد قر   ه مي چنانچه ملاحظ  - 10

و از طـرف  .  و عامل جمال باطن ما اسـت هاي باطني   كه موجب پوشش زشتي    نيمرا نيز يك لباس بدا    و تقوا    وا منتقل شويم  تق
نيز يك نحوه پوشش كـشف كنـيم و آن را پوشـشي برتـر     شويم، از تقوا     ديگر همانطور كه از لباس ظاهري به تقوا منتقل مي         

محـسوس را وسـيله توجـه بـه حقيقـت معقـول قـرار دهـيم و حقـايق معقـول را در عـالم            , واز طريق اين قدرت انتقـال    , ببينيم
 .محسوس از طريق مظاهر محسوس مربوط به آن بشناسيم
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بعـد  . ميگـرد  يآبـرو م ـ    يشتر ب ـ ي ـم ب يك شـو  ي ـشتر نزد ي ـهرچه به شجرة ممنوعه و عـالم كثـرت ب         
  :فرمايد مي

»    نَنَّكُمفْتلاَ ي مي آدنا بـا             يمنْهع ِنـزعنَّـةِ يـنَ الْجكُم ميوَأب ا أَخْرَجَطاَنُ كمالشَّي 
إنَِّه يراَكُم هو وقَبِيلُه منْ حيثُ لاَ تَروَنَهم إنَِّا جعلْنَـا            لباسهما ليريِهما سوءاتهمِا  

لَينَ أواطنوُنَالشَّيؤْمينَ لاَ يلَّذاء ل11.»ي   
  : فرمايند  مي)عليه االله رحمة(طباطبايي علامه

بدانيد براي رفع معايب، لباس تقوا را كه همان فطرت اسـت بـه شـما               : يعني اي فرزندان آدم   «
طـور    پوشانديم، پس مواظب باشيد اين جامه خدادادي را شيطان با فريب بيرون نياورد، همان             

اياندن عورت بـود تـا هـر انـساني اگـر            كندن لباس براي نم   . درآورد كه از تن پدر و مادرتان     
شـيطان و  . در نيامده، در بهـشت سـعادت بمانـد     بهلباس تقوايش  ازفريب شيطان را نخورده و 

بينيـد و لـذا راه نجـات بـسيار باريـك        د كه شما آنها را نمـي      نبين  اش شما را از طريقي مي       قبيله
 به آياتمـان، كـه بـه        ايمانِ   افراد بي  ما شيطان را اولياء   : فرمايد   مي  آيه و خداوند در ادامه   . است

رونـد، قـرار داديـم و قـدرت و ولايـت شـيطان در فريـب دادن                    پاي خود به دنبال شيطان مي     
  .»كند، البته اگر موفق به فريب شد ، كارهايش را مي اوست و از طريق همين فريب

عيت را داريد  اي فرزندان آدم شما هم همان موق      : فرمايد  پس در واقع خداوند در اين آيه مي       
طور كه پـدر و مـادر شـما در معـرض فريـب        و هم اكنون در معرض فريب شيطان هستيد، همان        

پـس معلـوم   . شيطان قرار گرفتند و از بهشت بيرون آمدند و از پوشـش عيوبـشان محـروم شـدند        
است شيطان همواره با ما هست و دائم در حال فريب دادن ما است تا لباس ديـن را كـه نمـايش                    

هــاي غيــر متــدين كــه مــزاحم حــال  مثــل همــين آدم. ري بــر فطــرت اســت از مــا در آوردپايـدا 
اي از  هـا نمونـه   اند، اين بينيد لباس شهوت به تنشان است و لباس دين را در آورده       اند، مي   ديگران

  . اند كار شيطان
 مـا   به عنـوان پـدر ومـادر      , كه در بهشت هستند     آدم و حوا را با اين      كنيد؛  چنانچه ملاحظه مي  

 پدر و مادر جـسـميِ مـا   نظر جسمي، آدم و حـواي روي زميـنْ كه از      در حالي  رمايد؛ف  مطرح مي 
اصـل پـدر و   خواهند ما را متوجه آن اصلي از همه زنها و مردها كننـد كـه             حال شايد مي  . هستند

                                                 
 .27ه يسوره اعراف، آ - 11
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 نمايانـدن  و يا مـسئله . شوند اند و به اين اعتبار، پدر و مادر ما هم حساب مي مادر اوليه ما هم بوده  
شـود    باطن به ظاهر است كه هرچه باطن ظهور بيشتري پيدا كند جنبه كثرت در آن شديدتر مـي                 

كند كـه از آن نفـس، زوجـش را      سوره نساء مسئله نفس واحده را مطرح مي    1به طوري كه آيه     
ه  را ب نمايد كه همه اسماء  سوره بقره مطرح مي31را در آيه    خارج كردند و بعد آن نفس واحده      

هـا و مردهـا     در اين مقام، جـامع همـه زن        م اين نفس واحده؛ يعني آدم     آن آموخته است كه مسلّ    
كند و اولين مقام كثرت در آن ظاهر   در يك مقام اين نفس واحده ظهور بيشتر مي         باشد حالا   مي
شود كه آن عبارتست از ظهور آدم و حوا كه به ايـن اعتبـار در ايـن حـال پـدر و مـادر همـه                        مي
شوند و از اين نفس واحده كه زوجش نيز از آن خلق شده، همه انسانها ريشه گرفتنـد                  نها مي انسا

و مرحله كثرت بعد از كثـرت يـا ظهـور بعـد از ظهـور محقـق شـد و لـذا آيـه اول سـوره نـساء                              
خلََـقَ منْهـا زوجهـا وبـثَّ     يا أيَها النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلََقَكُم من نَّفسٍْ واحدةٍ و        «: فرمايـد   مي

شـد ولـي      ها مـي    انسان حامل همه    د كه ي يعني ابتدا نفس واحدي بود     »...منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء   
كثـرت در   ولي همچنان سير پيدا كرده و باطن آن نفـس واحـد بـه صـورت         به صورت وحدت،  

بسيطُ الحقيقةِ كُلُّ الاَْشـياء و لَـيس       «: دگوين  آمد كه اين نحوه از وجود را در اصطلاح فلسفه مي          
. كدام از اشياء نيستند      اشياء هستند ولي به صورت مجزا هيچ        يعني حقايق بسيط، همه    »بِشَيء منها 

كدام از آنهـا بـه صـورت مجـزا در نـور بـي        مثل نور بي رنگ كه همه هفت نور هست ولي هيچ    
كـدام   ت كه همه آدمها هست ولي هيچپس حقيقت آدميت يك حقيقت واحد اس     , رنگ نيستند 

 ظهـور آدم و حـوا       ا نيست، ولي در مرحله ظهـورِ بطـون، اولـين ظهـور؛            ها هم به طور مجز     از آن 
 همـو كـه همـه اسـماء بـه او آموختـه          -است كه اين آدم و حوا يك اصلي دارنـد كـه آن آدم اسـت                 

و .  حـواي زمينـي هـستند    اصل وحقيقـت آدم و حال؛ آدم و حوا كه در بهشت بودند،   -اسـت   شده
آدم و .  همان آدم و حواي بهشتي اسـت دم و حواي زميني است و حقيقت ما،جسم ما از جسمِ آ  

شود از يكـي بـه ديگـري منتقـل شـد،              حواي زميني اولين ظهور آدم و حواي بهشتي است و مي          
 .ر عكسيعني از آدم و حواي زميني به يك اعتبار به آدم و حواي بهشتي منتقل شد و ب
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  به بهانة جمال، محروميت از جمال
كـشاند   گيرد و آنها را به بدترين حالـت مـي    ميروانشيپعجيب است كه شيطان جمال را از    

هايي كه لباس دين را از تن بيرون   دلِ بيدار تمام كارهاي انسان    . گذارد  ولي اسم آن را جمال مي     
ان را بـراي نمـايش بـه نـامحرم آرايـش      هايي كه خودش ـ قيامت آدمدر  . بيند  اند، زشتي مي    آورده

قـدري خودشـان را زشـت و كثيـف      هايشان را نشان دهند، به      كنند كه به نظر خودشان زيبايي       مي
طـور كـه    همـان . توانيـد تـصور كنيـد    بينند كه اصلاً در دنيا در آن حد زشتي و كثيفي را نمـي    مي

كـه زيبـايي ببيننـد و     بيننـد، نـه ايـن    نميها اصلاً زيبايي     بعضي در اين  . بينند  ها همين دنيا مي     بعضي
كــسي كــه هنــوز وارد بــصيرت ديــن . اول راه اســت يايــن بــرا. ه نكننــدخوشــشان بيايــد و نگــا

گردانـد،    ها را زيبا ببيند، اما نظرش را برمي        است ولي تابع حكم خدا است، ممكن است آن          نشده
فهمد چرا   او ميكند و  باز مي ولي پس از مدتي خداوند به پاداش اين تبعيت از دين؛ چشمش را              

هـا نگـاه    بـه آن بيند اگـر   ، مياند بيند چقدر زشت و آزار دهنده مي.  نگاه نكن ديگو  دين به او مي   
بيند كه شـيطان چگونـه بـه بهانـة جمـال،       وقت مي   د، آن كن  ها روح او را خراب مي       د تعفنّ آن  كن  

 تنفّر اسـت، ولـي يـك وقـت خـود      از بوي بد م  يهركس. گيرد   و تابعينش مي   دوستانجمال را از    
 يـك وقـت   يل ـ وگيـرد  اش را مي رو شد، بيني روبهئ متعفن يش مشامش باز است و وقتي با        انسان

تا كند  يت ميو او هم تبعجا زود رد شو تا بوي بد به مشامت نخورد            گويد از اين    پدرش به او مي   
  .متوجه شودرا گناه  بوي بد رام خودش هم مشامش باز شود وآ آرام

اي فرزندان  : گويد  مي. يك وقت چشم؛ چشم دين است، يك وقت حكم، حكم دين است           
ت ي ـقابل كـه   راچيـزي طان  يتا ش يعني مواظب باشيد    .  شيطان شما را شيفته نكند     »لا يفْتنَنَّكُم «آدم  

 يزي ـفتة چ يش ـ در نتيجـة ايـن فريـب،         گرنهكند و نبه شما زيبا معرفي     ست  يبا ن يزشيفتگي ندارد و    
بيني كه اصلاً جاي خوش آمدن نيـست، ولـي            اگر دقت كني مي   . ديفته شو يد ش يه نبا د ك يشو  يم

اندازه خوشـحال اسـت      چه   كند   و دارد عمل مي    است    آن عمل را پسنديده     كه كسيآن  بيني    مي
مثلاً دختـري از طبقـة پـنجم        . انمينما  يمبراي غيري كه هيچ ربطي به من ندارد،          كه من خودم را   

اصـلاً ايـن جـاي    . دهـد  نـشان مـي  رود  كـه در خيابـان مـي   ه رانندة تاكسي  ساختمان، خودش را ب   
سـاز،   هـاي شـيطان   نوع لذت پايدار قابل اعتماد اسـت؟ شـيفتگي   خودنماياندن دارد؟ آيا اين يك   
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مواظب باش كه شيطان تو را شيفته نكند، چيزهاي دروغ را          : فرمايد  مي. اش از اين نوع است      همه
هـاي آن نگـشتي، لبـاس          شـيفتة شـيطان شـدي و مواظـب وسوسـه           اگـر . به تو راست نشان ندهد    

غذا را نگاه كنيد، اگـر  . پوشاند ي به تو ميرون آورده و لباس ذلت و خواري بشريعت را از تن تو  
اگر شيفتة  . بريد، يك لذت جسماني موقت      خوريد، لذت مي     كه ديگر غذا نمي    دشيفتة غذا شدي  

بينيـد و     هـاي ديـن را زيبـا نمـي          كنيد، ديگـر زيبـايي      شهوت شديد، لباس دين را از تن بيرون مي        
  .كنيد پنداريد و عملاً خود را از جمال واقعي محروم مي هاي دروغين را جمال مي جمال

  خودي زندگي هاي بي نجات از جنبه
 پدر و مادر شـما  طور كه  همان»كمَا أَخْرَج أبَويكُم منَ الْجنَّةِ ينزعِ عنْهما لباسهما   «: فرمايد  مي

. را از بهشت خـارج كـرد و لبـاس آنهـا را در آورد، مواظـب باشـيد شـما را بـه آن روز نينـدازد           
بودنـد   يدر پوشـش اله ـ طـوري   دانيم يك راستي چگونه آنها را بدون لباس كرد؟ همين قدر مي  

در ايـن  حـالا  . شان نظر نداشتند   هاي نقص بشري    جنبهو به   كردند    كه به معايب خودشان نظر نمي     
كنـد   هاي نداشتن دنيا فكر ما را به خود جلب مي دنيا اگر دين از جان و قلب ما بيرون برود نقص   

پـس تمـام   . ها، دنيا هم كه كارش تمـامي نـدارد        كردن اين نقص    شود وصله   و كارمان در دنيا مي    
، دنش ـ خداةشيطان ما را به جاي شيفت چرا كه .گرفتنكردن و به خود  جمع  رگشود ب   عمرمان مي 

خواهـد  حاصـلي   و خودنمايي مشغول كـرد، و تمـام عمرمـان در بـي     خودبه به شيفتگي به دنيا و     
  .كنَد شيطان لباس شما را مي: گويد مي. گذشت

پيـراهنش چـه مـدلي     يد كـه يـست و اصـلاً متوجـه ن  د يبر يسر م   به كسي   شما گاهي چند روز با    
گاهي افـراد بـه چيزهـايي توجـه دارنـد و            . بينيد   او را نمي   خود لباس    جنبة بي  است؟ در واقع شما   

مـثلاً  . بـه قـوت آنهـا دارد   شوند كه اصلاً نه ربطي به خوردن آنها دارد و نه ربطـي               شيفتة آنها مي  
باتر و مدل بـالاتر گذاشـته   يزال چه فرقي دارد؟ فقط اين پرتقال در بشقاب اين پرتقال با آن پرتق 

شـيطان جنبـة عريـاني    ! چشم تـا كجـا نابينـا اسـت     ببينيد كه   .  است و براي پزدادن بهتر است      شده
خـودي زنـدگي    جنبـة بـي  جـه  يو در نت. كنـد  د و مـا را شـيفتة آن مـي   ده زندگي را به ما نشان مي  

شود، البته اصلِ  ميترين بعد زندگي كه اُنس با خدا است؛ فراموش       شود و اصلي    برايمان مهم مي  
  .هاي وهمي يباييهاي شيطاني يعني ز زيبايي چيز بدي نيست، شيفتگي
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  طانيراه غلبه بر ش
خـود و غيـر    هـاي بـي   مواظب اين شيطان باشيد كه شـما را فريفتـة جنبـه   : كه فرمود   بعد از آن  

اش از   او و قبيلـه   »إنَِّه يرَاكُم هو وقَبِيلُه منْ حيـثُ لاَ تَـروَنَهم         « :فرمايد   مي ضروري زندگي نكند،  
راه نجـات ايـن   . هـا نيـستيد   متوجه آنند كه گير ما را زير نظر مي   د و ش  نگاهي به شما نظر دار    جاي

 راه نجات ايـن     .بينيد  م ندهد، چون شما او را نمي      نيست كه بگوييد مواظب شيطان هستم كه فريب       
 د كـه يي ـنگو. شـود كه اصلاً نتوانـد وارد حيـات شـما           به طوري  دياست كه لباس شريعت را بپوش     

گـذاريم فريبمـان     كنـيم، ولـي نمـي       اهل تجمل رفت و آمد مي     هاي غير متدين و       رويم با آدم    مي
 از طريقي كـه    »منْ حيثُ لاَ تَروَنَهم   «: فرمايد  مي. بدهند و مواظب هستيم تحت تأثير قرار نگيريم       

پس راهش اين نيست كه بگويي هروقت متوجه فريـب  . ها نيستي، تو را زير نظر دارند   متوجه آن 
كننـد كـه تـو        ها طوري با تو برخورد مي       شيطان: گويد   خداوند مي  .كنم  شيطان شدم، پيروي نمي   
پس راهش اين است كه از طريـق ديـن، لبـاس تقـوا بـه تـن كنـي و از        . متوجه فريب آنها نشوي  

 خــدايي كــه خــودش شــيطان را خلــق كــرده و آن را و  محرّمــات الهــي فاصــله بگيــري، تــا آن
 چشم خدا شيطان را ببـين و ايـن يعنـي محكـم از      يعني با . بيند، تو را حفظ كند      هايش را مي    حيله

  .شريعت خدا تبعيت كردن، آن هم در همة ابعاد
 مـا شـيطان را سرپرسـت و         »إنَِّا جعلْناَ الشَّياطينَ أوَلياء للَّذينَ لاَ يؤْمنوُنَ      «: در آخر آيه فرمود   

ن آزاد شوي راهش ايـن     هاي شيطا    از حاكميت حيله   حاكم غير مؤمنين قرار داديم، اگر خواستي      
است كه وارد دنياي دينداران شوي كه در اين صورت زير ولايت خداوندخواهي رفت و ديگر              

راه . گيـرد  هاي او قـرار نمـي      حاكميت شيطان برجان تو كارگر نيست و روح تو تحت تأثير حيله           
ي شـيطان   زا  هاي هلاكـت    وارد دنياي دينداران نشوي و از فريب      امكان ندارد كه     .ديگري نيست 

شود هـم ديندارانـه زنـدگي     هم نجات پيدا كني، اين خودش حيلة شيطان است كه فكر كني مي     
  .نكرد و هم گرفتار شيطان نبود

شاءاالله من و شما را متوجه لباس پرجمال دين بگرداند و توفيق عمل به شريعت به مـا              نخدا إ 
  .عطا بفرمايد

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  مجلسه ده
طانيش





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

ان ي ـطان چگونه با وسوسـة خـود مـا را عر      يد كه اولاً؛ ش   يجا رس   ني به ا  در جلسة گذشته بحث   
م، يماً بـا او مقابلـه كن ـ  يم و مـستق ين ـيم او را ببيتوان ير نظر دارد كه نم   ي ما را ز   ياً؛ طور يثان. كند  يم

طان اسـت   ي كه خالق ش   يكرد، چرا كه خداوند   عت پروردگار با او مقابله      يق شر يد از طر  يبلكه با 
. عت خود به ما نـشان داده اسـت       يد با او مقابله كرد و او روش مقابله را در شر           يداند چگونه با    يم

رسيديم بـه بحـث فلـسفة وجـودي شـيطان كـه اصـلاً چـرا خداونـد شـيطان را بـراي عـالمَ                    حال  
 اسـت   فرمايند كه از جملـه آن نكـات ايـن     ي نكات عميقي را م    »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه. گذاشت

يعني اگر كسي گرايش به بـدي را در انـسان دامـن نزنـد،     . كه لازمة تكامل انسان، وسوسه است    
خوبي در ازاي گرايش به بدي و كندن ميل خود از بدي معنـا خواهـد     . دهد  خوبي هيچ معنا نمي   

  .داد

  فلسفة وجودي شيطان
 فلـسفة   سوره مباركه اعراف در بـارة 27تا  11پس از بحث در آيات      »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه

وجودي حيات زميني آدم و تلاش شيطان در اين رابطه، موضـوع فلـسفه وجـودي شـيطان را بـه        
  :فرمايند ميو . كشند ميان مي

 ان كه جـادة شيطان وجودش نسبت به صراط مستقيم به منزلة كناره و لبة جاده است و همچن       «
 ندارد و تحققش محال است، نظام تكاملي بدون شيطان در واقـع تحققـش محـال    لبه معني  بي

هايي كه در مورد سجدة آدم در قرآن مطرح است در حقيقت تصويري  لذا بحث. خواهد بود
چيزي كه هـست  .  و ابليس جاري است  قعي كه بين نوع انساني و نوع ملك       است از روابط وا   

 و سـؤال و   اوملائكه و استكبار شيطان و رجم و طـرد اين واقعيت را به صورت امر و اطاعت        
  .»جواب بيان كرد
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 روايـن   از  .  اسـت  محل امن  وسط جاده    يول محل سقوط،    ؛ لبة جاده  هاي كوهستاني   جادهدر  
هـاي    همـان وسوسـه  ، محل سقوط جادة حق واي كناره و محل سقوط دارد       هر جاده : فرمايند  مي

  :فرمايند مي. شيطان است
لبه معني ندارد و تحققش محال اسـت، نظـام تكـاملي بـدون شـيطان در                   ده بي كه جا   همچنان«

  .»واقع تحققش محال خواهد بود
نظـام  . خواهـد    نظـام عـادي كـه شـيطان نمـي          بحث از نظام تكاملي اسـت؛      يني زم يدر زندگ 

تكاملي يعني شرايطي كه انسان در آن شرايط از آنچه كه هست بـه آنچـه كـه بايـد برسـد سـير                        
 بايد خـودش تـلاش كنـد و موانـع راه را برطـرف نمايـد و                  مطلوب تكامل   دن به يرس براي. كند

گيرد و اگر هم كه خـودش بـراي كـسب كمـالات      راحتي انجام نمي    برطرف كردن اين موانع به    
دسـت نيـاورده اسـت و      بـه  آن راعملاً اوآن كمالات را به او بدهند تلاش نكند و بدون زحمت    

بايـد  نسان حساب شـود،     آن كمالات سرماية ا    نا باشد  اگر ب  ، پس  محسوب نخواهد شد   سرماية او 
دسـت    بـه  با تلاش خود آن كمـالات را  و وقتي خواست،دست آورد بهها را  آنخودش با تلاش   

در ايـن حالـت   . ر دهدي وضع مورد نظر سيبه سو بايد از وضع قبلي، خود را آزاد كند و           ،بياورد
شيطان در اين كار  شود و     ا آن اُنس داشت، شروع مي     است كه وسوسة ماندن در وضع قبلي كه ب        

  .گريزي نيستشود كه از آن  ي ميط عمليشرا

  شود؟ چه چيز سرماية ما مي
تـلاش نكـرده باشـيم آن چيـز         آوردنـش     دسـت    بـه  يبرادر مورد اين موضوع كه آنچه را ما         

: كـنم   مـي مثالي عـرض    . نيست ما   يت اصل ي از شخص  ييشود و عملاً جز     يمحسوب نم سرماية ما   
 است، و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين كـار انجـام   لآن قلب ما در حال ضربان ملاحظه كنيد ا  

ن كـار  ي ـا، و به همين جهت هم   ندارد يچ نقش ي به ضربان آوردن قلب ه     ي و تلاش ما برا    شود  مي
 72 سـال اسـت قلبمـان    50توانيم بگوييم ما كسي هستيم كه     نميو   شود،  سرماية ما محسوب نمي   

 بـار  72 چـون    .مي به خودمـان بـده     يازين جمله امت  يم با گفتن ا   ي و بخواه  است  زده  مرتبه در دقيقه    
  .م خود داشتيي اين را در نظام تكوينم، بلكهكسب نكرديما  را زدن قلب
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ــارون    ــي و ه ــضرت موس ــان ح ــرآن از زب ــسلام«ق ــي»عليهماال ــد  م ــراآن دو : فرماي ــيب  ي معرف
دهـد،   وردگار ما هماني است كه خلقـت هرچيـز را بـه او مـي          پر: گفتندپروردگارشان به فرعون    

 خداونـد   كـه عنـي م نيبـد  1»ربناَالَّذي اعَطي كُلَّ شَيئٍ خلَْقَه ثُم هدي    «كند    سپس او را هدايت مي    
دهد، و سپس او را بـه آن مقـصدي كـه بـراي او كمـال حـساب         ميه  ياولبه هركس يك خلقت     

ئ آن ي و كمـال ش ـ   گشايد  در مقابل او مي   ه  ياولبالاتر از خلقت     يو راه كند،     هدايت مي  ،شود  مي
بـه صـرف   ن جهت يبه هم. دست آورد  بهيت الهيوجه بعد از خلقت آن است كه خودش با هدا      

 خلقـت   شما است اما در دل    خلقت اوليه شود، چون مربوط به       يمزدن قلب؛ كمالي نصيب شما ن     
كند كـه چيـزي بـه آن خلقـت اوليـه اضـافه        فراهم مي يعني شرايطي »ثُم هدي«: فرمايد  ميه  ياول

چيزي كه آن چيز داشتنش براي آن انسان يا آن حيـوان    و يك كيفيت جديد حاصل شود،        شود
  . كمال است

حال اگر هـدايت شـرط كمـال     آن است، يكمالدادن هرچيز به حالت     هدايت به معني سوق   
در وضع موجود در صـحنه باشـد، تـا          است بايد مقابل آن هدايت به سوي كمال، وسوسة ماندن           

دسـت   كردن به وسوسة ماندن، كمالِ رسيدن به وضع مطلوب به    پشتبا كندن از آن حال قبلي و        
 آري قامـت  .و آن هم كمال حقيقي و نه كمال قـراردادي و اعتبـاري       . آيد و هدايت محقق شود    

. قـصِ حقيقـي نيـست     ن: بسيار كوتاه ممكن است از جهت امور اجتماعي نقـص باشـد، ولـي اولاً              
. نقص انـسان برطـرف شـود      آن  وجودآمدن    نيست كه با به   كمال    معني  به آن  داشتن قد بلند  : ثانياً

ح آن و بـا     يشناخت صح هدايت براي انسان اين است كه انسان كمالي را نداشته باشد و با              لازمة  
ش آمـده  يپ ـ ي كه بـدون تـلاش شخـص       ي انسان يبرارا  قد بلند   . دست آورد    آن را به   ،تلاش خود 

حـال بعـد   .  محسوب كرد؟ هرچند ممكن است كمال بدن او باشد      يقيتوان كمال حق    يچگونه م 
 تـا   اسـت  يهر انسان كمال نياز   كسب   عنوان  ت داريد كه اگر هدايت به     االله التفا   شاء  ناز اين نكته إ   

ز هـدايت   بايد شيطان باشد كه انـصراف ا      ل كند، ي بالقوة خود را به بالفعل تبد      يبتواند استعدادها 
مقابلـه بـا آن وسوسـه، بـه هـدايت و كمـال لازم               ارادة خود و    را با وسوسه انجام دهد و انسان با         

ولي اگـر  . دار بماندي نفس او پاية او محسوب شود و برا    يت و كمال سرما   ي و آن هدا   دست يابد 
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 ديگـر  شد، مثل زدن قلب يا بلندي قـد،  خود عملي مي مانعي در مقابل اين هدايت نبود، و خودبه     
   .آمد ية انسان به حساب نميشد و سرما ي آن نفس محسوب نمي براكمال حقيقي

نظام تكاملي بدون شيطان در واقع تحققـش محـال خواهـد            «»عليه  االله  رحمة«به فرمايش علامه  ! يآر
  .»بود

جايگاه وسوسة شـيطان را بـا ايـن دقـت و عمقـي كـه حـضرت                   يبررسشايد بگوييد چرا ما     
به اين نكته عنايـت داشـته باشـيد كـه خيلـي             در جواب؛   ؟  ميدان  يمفرمايد لازم      مي »عليه االله  رحمة«علامه

شناسـد و سـعي دارد از آنهـا آزاد         هـاي شـيطاني را مـي        فرق است بين كسي كه جايگاه وسوسـه       
كند از آنهـا آزاد شـود بـدون     و تلاش ميهاي شيطان است  شود، و بين كسي كه گرفتار وسوسه    

 ياله ـهـاي برتـر      به هـدايت   ندارند كه    ياراده و عزم   گاهي مردم    .شناسد را ب  ها  جايگاه آن كه    آن
 يانـسان هـا   هـا      اين اند،  را به حداقل معرفت قانع كرده     خودشان  علتش آن است كه     ،  ابنديدست  

رسـت بـه   د غفلت كرد كه د  ينكته نبا اين  از  روند، ولي    نيستند ممكن است به بيراهه هم ن       يدين  بي
دن بـه  يانسان نسبت به معادلات عالم وجود عميق شود هـدايت و شـور رس ـ  اي كه معرفت      اندازه

مـنْ لا يتَفَقَّـه مـنْ        لا خَيـرَ فـي    «: فرماينـد    مـي  �صـادق   امـام . شود  مقصد در انسان عميق مي    
 نكـات را   لذا اگر بتوانيد اين. نيستخيري  كه در دين تعمق و تفقهّ ندارند      ي در اصحاب  »اصَحابِنا

هـاي دينـي جلـو     كردن معرفتتان، در تجزيـه و تحليـل      خود حل كنيد، به اندازة عميق     عميقاً براي   
ك ي ـ خـود نزد  يرويد، و در نتيجه به همان اندازه از حجـابِ جهـل آزاد و بـه اهـداف نـوران                     مي
هـاي بـدي هـستند، البتـه حجـاب جهـل          شهوت و غضب و جهل، حجاب      هاي  حجاب. شويد  مي

       سـوي درجـات عميـق معنـوي بـاز            عميق، مـا را از سـلوك بـه        بسيار بدتر است، جهلِ به معارف
اگر اين مسائل براي انسان عميقاً حل شود، انسان در سير و سلوكش خيلي خوب جلـو                 . دارد  مي
  .رود مي

  به زبان تشريعن يطرح قواعد تکو
 اسـت كـه   »عليه االله رحمة«نكتة عميقي كه اميد دارم براي شما حل شود قسمت دوم فرمايش علامـه   

  :فرمايند مي
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هايي كه در مورد سجده آدم در قرآن مطرح است در حقيقـت تـصويري اسـت از                 لذا بحث «
، چيـزي كـه هـست ايـن      و ابليس جـاري اسـت      قعي كه بين نوع انساني و نوع ملك       روابط وا 

واقعيت را به صورت امر و اطاعت ملائكه و استكبار شيطان و رجم و طرد و سؤال و جـواب                
  .»مطرح شده، بيان كرد

 داستان آدم و آنچه در جلـسات قبـل مطـرح شـد، لفـظ و                 ند،ي خواهند بفرما  يدقت كنيد؛ م  
ق ي ـ طرور نيـست كـه بـه   ط ـ اين. ات نيستگفته نبود، حرف و كلام در آنجا مطرح نيست، تشريف   

طور نيست كه     ها هم سجده كردند و اين      سجده كنيد، پس آن   » اُسجدوا«ملائكه گفتند   به   يلفظ
 و آدم هـم بـا ايـن         از اسماء ملائكه به آنها خبر بده،       و كلمات به آدم گفتند، اي آدم         مثلاً با لفظ  

  . ن دهان خبر دادي و با اگوش شنيد
 خـدا، و كـلام   قول 2»إنمّا كَلامه سبحانَه فعلٌ منْه انَْشَأه و مثَّلَه       «: فرمايند  مي �اميرالمؤمنين

 در واقـع آنچـه خـدا        .دي ـنما  ي متمثل م   را يزيچو  د  كن  يجاد م يا را   يزيچ كه   استاو  همان فعل   
. كه گفتاري مثل گفتـار انـسان بـراي خداونـد مطـرح باشـد          نه اين  ، قول خدا است   دهد  انجام مي 

براي االله  شاء و اين مسئله بايد إن. گويد ا ميرا در قرآن به زبان بشر براي م      » ها  شدن  «خداوند قصة   
 ندارد كـه    يمعنو   مخصوص نظام عالمَ ماده است       ياييگفتگوهاي دن .  حل شود  يبه خوب عزيزان  
 بايـد بـدانيم شـريعت؛      .ن صورت واقع شود   ي بين ملائكه و آدم و ابليس در آن عالمَ بد          يگفتگو

  به كمـك وحـي  � است كه پيامبركند و اين معجزة عظيمي قصة تكوين را به زبان بشر بيان مي   
 و دنشـنو   به صورت لفـظ مـي  � طريق جبرائيل ، قصة بودن و شدن عالمَ را از       اند   ما آورده  يبرا

كسي نتواند مبـاني تكـويني آيـات تـشريعي را           ن جهت است كه اگر      يدهند و به هم     يبعد ارائه م  
جايگـاه  و  برايش حـل نيـست، و در واقـع معنـي     -بودن قرآن  از جمله معجزه -بشناسد، خيلي مسائل    

 ،د و ايـن الفـاظ     ن ـقيقت وجـودي دار   داند الفاظ قرآن يك ح      دين را هنوز درست نشناخته و نمي      
  .صورت تشريعي آن حقايق تكويني است

 هـيچ چيـز   3»...انْ منْ شَيئٍ الاّ يسبح بِحمده ولكنْ لا تَفْقَهـونَ تَـسبيحهم،          «: فرمايـد   قرآن مي 
هـا    گويد ولي شما فهم آن تسبيح را نداريد، پس اين سـنگ             كه تسبيح خدا را مي      نيست مگر اين  
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گوينـد؟ صدايـشان بـم     گويند حالا كسي بگويد با چه صـدايي تـسبيح مـي       هم تسبيح خدا را مي    
گاه موضوع و ساحت    يجادهد كه اصلاً      گونه سؤالات نشان مي     است يا زير؟ اين فرد با طرح اين       

، چون تفاوت تكـوين و تـشريع را   فهمد  ي باز نم   بخواند  كه  تفسير هم  بتاكداند، صد     نميآن را   
، حتماً بايـد لفـظ   نديگو يحق را م عالمَ تسبيح   ه فوق همة    يطبق آ فكر كرده حالا كه     . شناسد  نمي

  .در كار باشد
چگـونگي  رود همـين   پس يكي از نكاتي كه اگر حل شد انسان در فهم دين خوب جلو مـي       

 كه چگونه خداوند روابط واقعـي را بـه قالـب لفـظ بـر             است و اين  » تشريع«و  » تكوين«رابطة بين   
  .سجده كنيد: فرمايد است و بفهمد يعني چه كه خدا مثلاً به ملائكه مي وحي فرموده �امبرشيپ

يعنـي  . انـد  كه فيلسوف باشند، متفَُلْـسف  جاي اين در فلسفه مطرح است كه بسياري از افراد به       
هرچنـد كتـاب   انـد،    فلـسفه را نفهميـده     روح   يول ـبرنـد     كار مي   كه الفاظ فلسفي را به      در عين اين  

چون يكي از نكاتي كه در فلـسفه بايـد بـراي فـرد              . فلسفه هم درس بدهند   هم بنويسند و    فلسفي  
 اش تحليل كند، بـه اصـطلاح بـه    اي را از جايگاه وجودي حل شود اين است كه بتواند هر پديده       

»   موجود ووجود بمِا هتازه نگـاه  . كه از ماهيت و چيستي موجود سخن بگويد  نظر كند، نه اين»م
موجـود بمـا هـو موجـود سـخن         از   چـون اگـر       عالمَ وجود، يـك نگـاه متوسـط اسـت          فلسفي به 

يابـد و   هرچيزي را دين مي يو حضورحقيقت وجودي  . كند  يد از مفهوم وجود بحث م     يگو  يم
 داسـتان   در بـارة »عليـه  االله  رحمة«طباطبايي  كند و لذا علامه      قصة وجودي عالمَ را بيان مي      ،به زبان بشري  

در حقيقـت تـصويري   «: فرمايـد  ، مـي  اسـت ن به زبان الفاظ بشري نقـل كـرده      آدم و حوا كه قرآ    
  .»است از روابط واقعي

روابط واقعي يعني شرايطي كـه روابـط لفظـي در كـار           . روي اين جمله بايد خيلي فكر كنيد      
 جـاد لفـظ بـه   يا بـه صـورت   �ها را حضرت جبرائيل  آنت  يو واقع ، بلكه قصة بودن      است نبوده

  شـنيده �طوري كه آن الفاظ را گـوش حـضرت پيـامبر        است، به     رده وحي ك  �محمد  حضرت
واقع شده لفظ و گفـت و شـنود نبـوده،    س ي كه موضوع آدم و ملائكه و ابليدر عالم، ولي    است

و نه قراردادي، بلكه در آنجا آدم به ارادة خداوند عين اظهار       است  بوده   يو وجود روابط واقعي   
قالَ يا «: گوينـد  ر اسماء است در زبان تشريعيِ دين به آن ميحالا آدم كه عين اظها  . اسماء است 
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. هـا خبـر بـده       اء ملائكـه بـه آن     اي آدم از اسـم    : يعني خداوند به آدم گفت     »دم انَْبِئْهم باَِسمائهِم  آ
آدم مقـام  ست و ي ـآنجا كه مقامِ لفـظ ن است؟   حرف زده است و آدم شنيده    - نعوذباالله -خدا   يعني

و عـالم حركـت و ارتعاشـات         زمين   مربوط به گوش و لفظ     .ستيداشتن ن وش  ، مقام گ  جا  در آن 
  .اند، نه در مقام زمين در مقام برزخط يدر آن شراآدم و ملائكه  كه يدر حالاست 

كنـد بـا      ام اشعار حافظ بيشتر قصة تكوين عالمَ است و فـرق مـي              بنده به دوستان عرض كرده    
. - شعرهاي حافظ، قصة تكوينيات است منتها بـه زبـان بـشري            اند  ولي جايگاه      هر دو خوب   - رهاي سعدي شع

يعني حقيقت وجـودي ملائكـه آنچنـان         »دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند      «: گويد  مثلاً مي 
زننـد،    ميخانـة غَلبـات عـشق را مـي    كنند و عملاً با عبـادات خـود درِ   است كه با عشق عبادت مي    

حالا شما ببينيد ايـن  . اند ه از سر تكليف به آن تن داده       ها نيست ك    عباداتشان مثل بسياري از انسان    
گويد و اگر كسي موضوع تكوين و تشريع را نشناسد فهـم       واقعيت وجودي را به زبان بشري مي      

طور است كه قصة واقعيـات   موارد هميناز قرآن در بسياري . شود اشعار حافظ برايش مشكل مي    
ادي و  و اگر ما غفلت كنيم كـه اصـل قـضيه، قـرارد         فرمايد  را به زبان قرارداديِ بشري مطرح مي      

اسـت و بـا روابـط خـاص     ن يو مربوط به عـالم تكـو   واقعي   و   يوجود اعتباري نيست، بلكه قصة   
  .افتيم  به اشتباه ميها در فهم آن كرد، يابيد آن را ارزيباخود و نه با روابط دنيايي 

ع ين دسـتور، مطـابق عـالم تـشر        ي ا را بياور آب  آن ظرف   ن است بنده به فرزندم بگويم،       ممك
آن  بـا   ؛ گفـتن اين نـوع . گويم آن ظرف را درست و دقيق ببين اما يك وقت به چشمم مي    . است

در حالت دوم الفاظي در كار نبود، رابطة وجودي بين ارادة من و چشم من واقع                . فرق دارد  ياول
 بـه صـورت دوم اسـت    در عالم غيب و معني، گفتن . شد و لذا چشم من عمل ديدن را انجام داد         

كـه   در حالت دوم رابطة واقعي بين نفس من و چشم من برقرار شـد بـدون آن             . نه به صورت اول   
، ميان كن يه زبان بياوريم و براي كسي ب      حالا اگر خواستيم رابطة نوع دوم را ب       . لفظي به ميان باشد   

ر ميـان نيامـد،   كـه لفظـي د   در حالي.  كه اي چشم، خوب و كامل ببين     گفتمگوييم به چشمم      مي
نـد  ا  قرار گذاشتهها   از انسانيبعض.  بشر است و ربطي به واقعيت نداردچرا كه اصلاً الفاظ، اعتبار    

در عـالم معنـي   . »مـاء «نـد  ياند كـه بگو  قرار گذاشتهگر  ي، و بعض د   »آب«نديئ بگو يكه به فلان ش   
 قـراردادي بـشر در      شود قـصة تكوينيـات را بـه الفـاظ           آري مي . جاي اين الفاظ قراردادي نيست    

ن اسـت مـا     ، مـثلاً ممك ـ    است كه اصل قضيه به صورت لفظي نبوده      توجه داشت   آورد، ولي بايد    
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اين جمله دروغ نيست، امـا مـا موضـوع واقعـي را در     » گويد كه من روان هستم     آب مي «بگوييم  
 واقعيـت ايـن اسـت كـه آب        . اصل موضوع در مقام لفظ نبـود      . آورديم مقام لفظ و اعتبار بشري    

روم، گـر نـروم    هـستم اگـر مـي   «: گوييم موج گفـت  لاهوري مي قبالآييم به قول ا     ما مي . رود  مي
  .»نيستم

خداوند قـصة بـودن مـا را بـه زبـان         . داستان آدم در قرآن داستان بودن و نحوة بودن ما است          
قـوانيني كـه   .  وحي فرمود و لذا آيات قرآن مثل قوانين بشري نيـست    �تشريع به حضرت پيامبر   

گذارد قراردادهايي است براي ادامه زندگي، بـدون آنكـه ريـشه در عـالمَ هـستي داشـته            ر مي بش
امـا يـك وقـت اسـت قـرآن قـصة بـودن را        . ها را تغيير داد توان آن همين جهت هم مي  باشد و به  

گويد، در اين حال تغيير آن قصه مساوي تغيير بودن است، آدم بايد از آدميت بيفتـد تـا ايـن                       مي
  .شودقصه عوض 

  واقعيت آدم در قالب الفاظ
خواهد همين را به ما نشان بدهد كه          بودن آدم يعني نزديكي به شجره ممنوعه، و خداوند مي         

در عيني كه ما به شما گفتيم به ايـن شـجره نزديـك نـشويد، ولـي آنچنـان هـستيد كـه نزديـك                   
براي ما، بگويد كه    » دين«بعد با آوردن    . شويد و خداوند خواست ما را به خودمان نشان دهد           مي

 آدم از يـك  پـس بـودن  . ن اسـت ي ـ از اين ديرويراه تغيير خود و واردشدن در بهشت جاودان پ   
نـوراني وجـودش،    از وجـه    كه از وجـه ديگـر يعنـي           وجه يعني پذيرفتن وسوسة شيطان، همچنان     

ت ق ـياز جهـت حق   كـه      همچنـان  كننده اسـت    شناسد و توبه    ه را مي   آدم آنچنان است كه توب     بودنِ
ملاحظـه  .  اسـت  قرارگـرفتن    ملائكـه  مـسجود مقـام    و   اش، در جايگاه عرضـة اسـماء الهـي          يفطر
 مسئله معني بودن آدم خيلي مهم اسـت و بايـد يـك بـصيرت خـوبي پيـدا كنـيم تـا                        كنيد كه   مي
  .ها را بشناسيم طور بودن اين

 واقعي كه بـين سـه       حقيقت تصويري است از روابط    آن حادثه در    : فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«علامه
ن آن سـه يـك روابـط واقعـي          ييعنـي ب ـ  . جاري است » ابليس«و  »  ملكي  نوع«و  » انساني  نوع  «چيز  

ات ين آيپس در ا. ن حاكم استين ما در زم   يك روابط قراردادي كه ب    يحاكم بود و هست و نه       
 .وده اسـت ه زبـان شـرع بيـان فرم ـ    بها در ميان است و قصة اين بودن را ك از اينيقصه بودنِ هر   
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اين واقعيت را به صورت امر و اطاعت ملائكه و استكبار شيطان و رجم و طرد و سؤال و جواب                    
 سـوره فـصلت     11همين طور كه خداونـد در آيـه         . پس واقعيت را به اين شكل گفت      . بيان كرد 

و از سـر  با ميـل  : به آسمان و زمين گفتيم بياييد، چه با ميل و چه با جبر، و آنها گفتند            : فرمايد  مي
 قصة بودنشان را گفتند، و خداوند اين قصة بودن و اين رابطه واقعي بـين          4.آييم  برداري مي   فرمان

  .فرمايد خداوند و زمين و آسمان را به زبان تشريع و در قالب الفاظ بيان مي
توانند نيايند، ولي    توانستيم بگوييم پس زمين و آسمان هم مي         نبود، مي » بودن«حالا اگر قصة    

 تـابع   ، ذات جهـان    كه ي تابع حق در صحنه هستند، به طور       با يك ذات  ها    آن: فرمايد  اوند مي خد
كه صرفاً محكوم ارادة خداونـد باشـند و     اين اند، نه حق است و در ذات خود، مايل به اين تبعيت         

  آييم و با ميل     يم:  گفتند »قالَتا اتََينا طائعين  «: فرمايد  بلكه مي . خدا بروند  و با كراهت نزد      »كرهاً«
 يبـه سـو   خداوند اين كشش ذاتـي زمـين و آسـمان           د؛  ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  و  . آييم  هم مي 

خداوند بـه آب گفتـه اسـت روان    «: گوييم لاً مييا مث.  استرا در صورت الفاظ بيان فرموده  حق  
 نِبـه عبـارت ديگـر بـود    . ه اسـت اددو دستور تكويني به آب  يعني يك امر    » باش و حركت كن   

كه يك گفت و گويي همانند        كنيم، نه اين    آب را در قالب تشريع و الفاظ اعتباريِ بشر طرح مي          
باشد كه حـالا بحـث كنـيم مگـر آب      دهند در آنجا واقع شده ها انجام مي وگويي كه انسان   گفت

هـا   تواند روان نباشد؟ اصـلاً ايـن حـرف          گوش دارد كه بشنود و مگر آب اختيار دارد و مگر مي           
، كـه مـا آب را بيـاوريم در مقـام تـشريع      ، نـه ايـن  ميگوي اش را به اين زبان مي    رواني ت، قصة نيس

سـالك   ايـن اسـت كـه    اولـين قـدم عرفـان   . يمقراردادهاي اجتماعي را روي آب پياده كن ـ  آنگاه
  .جايگاه تكوين و تشريع را بشناسد

  لازمة ماندن در بهشت گذار از زمين؛ 
كــه خداونــد بــه آدم  مطــرح اســت عبــارت اســت از ايــناز آن ســه نكتــه نكتــة ســومي كــه 

بودن توسـت و محـال اسـت بـه زمـين نرفتـه بتـواني در                   آدميت تو، به زميني   : خواست بگويد   مي
، بـه   يـي آ  يبراي همين است كه وقتي در بهشتي كه از زمين شروع نـشده اسـت م ـ               . بهشت بماني 

                                                 
 .»السماء و هي دخانٌ فقَالَ لهَا و للاْرَضِ ائتْيا طوَعاً اوَ كرَْهاً قالتَا اَتيَنا طائعينَ ثُم استوَي الَي« - 4
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يعني به شـجره ممنوعـه كـه        . جه زميني آنجاست  بندي كه و    جهت و وجهي از آن بهشت دل مي         
انـد كـه در مقـام بهـشت، از زمـين بايـد        بندي، به او گفتـه  نماد زمين و مظهر كثرت است دل مي   

 بايد در اين مقام و موقعيت كه هستي به زمين نظر نداشته باشـي               »ولا تَقْربَا هذه الشَّجرة   «بگذري
نـد كـه چـرا مـرا در زمـين خلـق              آدم نما  جـاي اعتـراض بـراي     در واقع   . و از زمين گذشته باشي    

ولي لازمة در بهـشت مانـدن ايـن    . كردي؟ چرا كه در واقع زندگي او را از بهشت شروع كردند     
 بـه  »ولا تَقْربَا هـذه الـشَّجرة  «ته باشي، پـس  بساست كه از زمين گذشته باشي، نبايد به زمين دل    

در نزديـك شـد، چـون       شجره شناس باش، ولي آدم درست به همان شجره          . شجره نزديك نشو  
اي : فرمـود ن صـحنه    ي ـبا ارائه ا  از زمين نگذشته بود و لذا در واقع خدا           ي طولان يك زندگ ي يط

تـواني   زمين نمـي  يعني بي. شجره بماني تواني بي آدميت تو بايد از زمين شروع شود، تو نمي    ! آدم
ودن تو آن است كـه بـه   ب. بودنت را به تو نشان داديم! رشد كني، بايد از زمين شروع كني، بفرما   

در همين جا اسـت كـه   .  استيبعدبحث د شو  حالا چگونه نزديك مي شوي،  شجره نزديك مي  
او را يعني خودش آماده است كه شـيطان  . پذيري ريشه در خود نفس دارد شود شيطان   معلوم مي 

پس خـود آدم زمينـي شـد و نقـش شـيطان در            . گرا است   كند، چون خود آدم شجره      وسوسه مي 
يـك  .  از آن بگذرد ش بنا بود  ين داشتن آن گرا   يدر ع بود كه   در آدم    تحريك آن گرايشي     واقع

راه آن است كه انسان حرف خدا را بشنود و در همان بهشت از شـجره بگـذرد، و يـك راه هـم      
كه بعد از نزديكي به شجره و آمدن روي زمين و تبعيت از دينـي كـه بـراي او نـازل شـد، از                  اين

ني دل بركند و خود را وارد ميل ماندن در بهشت بكند و اين معنـيِ بـسياري                  زمين و زندگي زمي   
  .ساله را صدساله طي نكنند اند آنهايي كه ره يك هاي خداوند است و چقدر كم از نهي

  :فرمايند ميدر ادامه  »عليه االله رحمة«علامه
 بهـشتي  ، گيـرد كـه آدم در زمـين قـرار    آيد كه خداوند قبـل از ايـن   از آيات سوره بقره برمي «

برزخي و آسماني آفريد و او را در آنجا جاي داد، و اگر او را از خوردن درخت نهـي كـرد                      
كـه زنـدگي زمينـي را      تا معلوم كند كه بشر به غير از اين         ،بوداو  براي آزمودن طبيعت بشري     

طي كند و در محيط امر و نهي و تكليف و تربيت قـرار گيـرد، ممكـن نيـست بـه سـعادت و                   
كردن زندگي زميني محال است به مقام قرب پايـدار            ابدي نايل گردد، پس بدون طي     بهشت  

  .»برسد
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 مستقر شويم و آن مقـام    برد، ولي نتوانستيم در آنجا     ها را به مقام قرب      حضرت حق، ما انسان   
ك عمـر توانـست بـه كمـك         ي ـ يدر ط ـ اگـر كـسي     .  چون از زمين نگذشـته بـوديم       5را بگيريم، 

نظـر   مظـاهر زمينـي      گر به يد ،در بهشت امت و حضور    يبا ورود به عالم ق    از زمين بگذرد    عت  يشر
به سـوي  در قيامت هم ن اساس  يبر هم خواهد و     ، مظاهر عالي را مي    كند  يندارد و آن را طلب نم     

بـه   ريشان س ـ تياند كه بر اساس شخص      آنچنان شده ها     كه بعضي  ات قرآن يطبق آ . رود  جهنم نمي 
  .ندديدو  به طرف دنيا ميييدنيا يزندگ هستند كه در  ها كساني ، ايندارند طرف جهنم

ثُم انَّكُم ايَهاالضاّلُّونَ المْكَـذِّبونَ ، لَـĤكلوُنَ مـنْ     « سوره واقعه داريـم؛      53 و   52 و   51در آيات   
 ــ!  گمراهـان   شــما اي»شَـجرٍ مــنْ زقُّــومٍ، فمَــالئوُنَ منْهـاالْبطوُنَ   وم در قيامــت حتمـاً از شــجره زقّ

چـون جـنس زنـدگي زمينـي را بـراي خـود مقـصد        . كنيـد  هاي خود را پرمـي  خوريد و شكم    مي
كردن به هدايت الهي، تمـام روح خـود را متمركـز زنـدگي           اند و با تكذيب وحي و پشت        گرفته

ها از آن بعد مثبـت خـود كـه در عـين گـرايش بـه زنـدگي زمينـي، متوجـه                      اند، اين   زميني كرده 
بـرعكس  .  جهـنم اسـت    ير بـه سـو    يشان س ـ   تياستفاده نكردند و لذا شخص    انحراف خود شوند،    

اش در عين نزديكي به شجره ممنوعه توبه بـود و لـذا در زمـين            كه وجه بهشتي   �حضرت آدم 
  .يعني تبعيت از هدايت الهي را كاملاً پذيرفت. هم كه آمد، خودش پيامبر شد

توانـد   ميمناسب، تربيت شدن به  لي نارو آنيپو   يالهانسان بعد از امر و نهي و تكليف         ! آري
بـه آن  ن يشتن از زم ـدر اثر نگذ سعادت شما در بهشتي كه شما  سعادت خود را حفظ كند، چون     

چنـين   هـستيم و معنـي آدميـت مـا ايـن     مـا آدم  .  نشدكه حفظشود، ديديد     حفظ نمي  ،ايد  نرسيده
، داستان هويت هـر انـسان در   داستان آدم «: توان گفت   است كه خداوند به ما نشان داد، و لذا مي         

  . »هر روز زندگي است
بـه مـا   : ثانيـاً . در داستان آدم، خودمـان را بـه خودمـان نـشان دادنـد         : كه اولاً   حاصل كلام آن  

  .د كه سعادت ابدي را بايد از زميني بودن شروع كردفهماندن

                                                 
وجـودي در شـرايط   طور كه ملائكه اسمائي را كه آدم به آنها عرضـه كـرد، نتوانـستند بگيرنـد، چـون از نظـر                همان - 5

 .پذيرش جميع اسماء نبودند
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 زنـدگي شجره؛ مظهر زندگي زميني بود كـه لازمـة نزديـك نـشدن بـه آن، گـذر كـردن از           
يعني اگر صدبار ديگر خداوند آدم و حوا را خلق كند و زندگي آنهـا را از بهـشت      . زميني است 

روند   ، حتماً دوباره به طرف شجره مي      »و لا تَقْربَا هذه الشَّجرة    «شروع كند و خدا به آنها بگويد        
ع شـان را از زمـين شـرو         كـه سـعادت     دهند، مگـر ايـن       مي و سعادت ماندنِ در بهشت را از دست       

آن بهـشت    وارد ، و كنند، تا وقتي به كمك دين الهي، به واقع و با تمـام قلـب از زمـين گذشـتند                   
آورد، ديگر شجره   يمدست     بهشتي كه انسان پس از گذر از زمين به         در. گذرندباز شجره   شدند  

افتد تـا آن   ممنوعه در منظرش نيست، بلكه لقاء الهي را نصيب خود كرده است، به ياد زمين نمي           
  .ها گذشته است از اين يبلكه به كل در منظر خود ببيند، را

   ذات شيطان و چگونگي عمل او
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه

 6»كانَ منَ الجنَِّ فَفَسقَ عنْ اَمرِ ربـه       «: طور مختصر فرمود    خداوند در مورد ذات شيطان به     «
 :كه گفت: يا از قول شيطان فرمود. ن رفترويرفتن امر پروردگارش بيان بود و از پذياو از جن 
  . يتو مرا از آتش خلق كرد! اي خدا7.»خلََقْتَني منْ نارٍ«

والْجـانَّ  «: فرمايـد   ، چـون مـي     اسـت  قبل از آدم خلق شـده     : پس طبق اين آيات، شيطان اولاً     
     نْ نارِ السلِ منْ قَبم ومخلََقْناهثانيـاً .  كننـده آفريـديم     يعني جنّ را قبل از آدم، از آتش نفـوذ          8»م :
 سـوره كهـف از امـر    50طبـق آيـه   : ثالثـاً .  و نـه از جـنس ملـك     اسـت  شيطان از جنس جنّ بوده    
يعنـي قـبلاً در تحـت امـر     »  عـنْ اَمـرِ ربـه   ففََسقَ«: فرمايد ، چون مي است پروردگارش خارج شده  

 شـدن  نـي خـارج  ق بـه مع ، چـون فـس  رش آن امر خارج شـد يپس از پذس است  پروردگارش بوده 
كه از آتش خلق شده، باز قابل تأمل است كه آيا منظور آتش برزخي است يا آتش                   و اين . است

  .دنيايي

                                                 
 .50سوره كهف، آيه  - 6

 .12ه يسوره اعراف، آ - 7

 .27ه يسوره حجر، آ - 8
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ها يك جـسم و يـك روح          همان طور كه ما انسان    : فرمايند   مي »تعالي  االله  حفظه«آملي  جوادي  االله  آيت
نيـز يـك جـسم و     داريم، و جنس بدن ما از خاك است، جنيان به طور كلي و از جملـه شـيطان                   

 مجـرد  هـا  ماننـد روح انـسان  هـا    ها از آتش است و روح آن       يك روح دارند، كه جنس جسم آن      
 تجرد خيالي و نه تجرد عقلي و        كه عبارت باشد از   متوسط،   يوجوداست، ولي تجردي با درجة      

ملائكـه و  مقـام  شـويم    متوجه مـي  كه بحث آن گذشت سوره بقره33 و 32با دقت در آيات    ز  ين
هـا دسـتور     به اين علت به آن و  آوردن علم به اسماء به صورت جامع نبوده         دست  بهس در حد    ابلي

 در نتيجـه    را هم به شـيطان فرمـود،       سجده به آدم     داده شد به آدم سجده كنند، و چون همين امرِ         
القاعـده ايـن    بايد شيطان هم كه از جنس جنّ بوده، در مقام حمل همة اسماء نبوده باشـد و علـي                

پـس درجـة وجـودي جنيّـان     . ت همة جنيّان است كه ظرفيت پذيرش همة اسماء را ندارند      خاصي
تر از آدم است و سجده كردن يعني پذيرفتن مقام بـالاترِ آن كـس كـه بـر او سـجده بايـد                          پايين
  .كرد

هـا ارتبـاط پيـدا        شيطان چگونه با مـا انـسان       مقدمه؛ بحث اصلي اين است كه        حال بعد از اين   
كنند كه آيا ما كـه جـسممان          روشن شدن اين موضوع اول اين نكته را روشن مي         كند؟ براي     مي

مان يها  از ارتباط از خاك است، ارتباطمان با همديگر بيشتر جسمي است يا روحي؟ مسلمّ خيلي              
زنيم، از طرفي محـدوديت   الآن من و شما داريم با هم روحي حرف مي.  استيگر روحيبا همد 

زه اگر جسم شيطان همين آتش هم باشد، ما از جهت جسم نـسبت  خاك بيشتر از آتش است، تا 
اي است كـه عـرض كـردم     تازه اين غير از نكته. ان ظاهراً محدوديت بيشتري داريمبه جسم شيط  

 و ارتباط شيطان با ما هم بيشتر روحـي اسـت            گر است يبا همد ها    ها، ارتباط روح    كه بيشترِ ارتباط  
  و اولاد منحـرف    از طريـق آرزوهـا    ها را     انسان: طان گفت  سوره اعراف كه شي    17و براساس آيه    

آيـا از طريـق جـسمي هـم وارد        حـال   . شـود    از طريـق خيـالات وارد مـي        دهـد   يكنم، نشان م   مي
داد و    م كه شيطان او را قلقلـك مـي        شناخت  فردي را مي  . رسد كه محال نباشد     ود؟ به نظر مي   ش  مي

كرد با تصرف در خيالات        اين آقا حس مي    خنديد، البته ممكن است همين قلقلك كه        او هم مي  
خنديـد، در   يكنـد م ـ   كـسي قلقلكتـان مـي    شـما در خـواب ببينيـد   طور كه اگر ايجاد شود، همين 

  .يرونيب و ي و خيالي بوده و نه جسميكه آن قلقلك درون حالي
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نْ مارِجٍ و خلََقَ الْجانَّ م«اي از آتش اسـت    آميخته شيطان از جنسِ  : فرمايد  كه آيه مي    آيا اين 
آيـد و روح      رتب جلو مـي   جنسش مثل يك نحوه خيالات است كه مانند آتش م          يعني   9»منْ نارٍ 
كـه قـرآن در      در حـالي  . ببينيم يم اگر آتش بيروني ملاك است، آتش بيروني را ما           گيرد؟  را مي 

انَّـه  «ينيـد ب ها را نمـي  بينند و شما آن اش شما را مي شيطان و ذريه: فرمايد   سوره اعراف مي   27آيه  
. هـا نباشـد   اش از اين نحـوه آتـش      پس بايد نحوة وجودي    »يراكُم هو و قَبيلُه منْ حيثُ لا تَروَنَهم       

امـا بـرخلاف عقـل    . گويد تا عقل ما را رشد دهد چرا كه خداوند بالاتر از عقل ما با ما سخن مي  
هـا بـود بايـد مثـل بقيـه       تـش گويد اگر شيطان از جنس همـين آ         گويد و عقل ما مي      ما سخن نمي  

  .بينيد ها را نمي شما آن: فرمايد كه خود خداوند مي ديديم، در حالي ها ما آن را مي آتش
قـدر نـازل    كنـد و يـا آن      آري؛ وقتي كه ملك را ببينيد مشخص است كه از درون طلوع مـي             

مي كه اولياء   ولي هنگا . بينند  شود كه صورت جسماني پيدا كند كه در اين حال همه او را مي               مي
 نشان آن اسـت كـه آن ملـك از درون آن ولـي خـدا      ،توانند ببينند يبينند و بقيه نم الهي او را مي   

جـاي تأمـل   اسـت   از جنس آتش مـادي  طانيم شيكه فكر كن نياپس .  استبراي او طلوع كرده   
يه بتواننـد    كند و بق   است كه تجسم پيدا     تواند وسوسه كند، گاهي شده      اما آيا شيطان كه مي    . دارد

ت داريم كه در جنگ بدر تجسم پيدا كرد و به شكل و صـورت يكـي    در رواي آرياورا ببينند؟ 
قـدر   يعنـي ايـن  . فـرار كـرد  از همان رؤساي قبايل در آمد و بعد هم در وسط معركه جنگ بـدر               

هـا   انها سروكار دارد، ولـي انـس    اما شيطان عموماً با انسان.شود كه ظهور مادي پيدا كند    زل مي نا
تـش دنيـايي   يابند و اينجاست كه قابل تأمل است و اگر از جنس همين آ حد جسماني از آن نمي 

م  يا بايد بگوييد از جنس آتـش اسـت ولـي آيـه تجـس             ،ديدند  و ذريه او را مي    بود بايد عموماً او     
ان  تمام درون انـس شود و گويد و براي همين هم او مثل آتش وارد روح مي  طان را مي  يش  برزخي

يعني كـسي كـه بـه دنيـا     . طور كه روز قيامت صورت دنيا آتش قيامت است       همان ،سوزاند  را مي 
رود و جهنم هم آتش اسـت، ولـي آتـشي كـه جـسم و         قيامت عيناً به جهنم فرو مي     در  فرو رود،   

ذاتش متحد است و يك نـوع سـوزندگي خـاص دارد، متفـاوت بـا سـوزندگي محـدود آتـش                      
  .دنيايي

                                                 
 .15ه يسوره الرحمن، آ - 9



255 ....................................................................................................................................................شيطان

 و بـه صـورت آتـش    آتش اسـت ا  يدر آن دن  كه صورتش   امت  يدر ق است  جهنم يك معنايي    
 كـه آتـش   يدر حـال .  پشت آتش دنيايي معناي آزار دهنـده نخوابيـده اسـت    يكند، ول   ي م يتجل

حـالا ايـن   . كنـد  جهنم غضب مي: فرمايند  مي. كند  غضب هم مي   هم دارد، امت قدرت ادراك    يق
 از طرفـي شـيطان هـم بـه جهـنم            .ا شعور كند يعني سوزندگي همراه ب      آتش قيامت كه غضب مي    

كند، يعني نزديكي به شيطان همان نزديكي به جهنم اسـت و نيـز نزديكـي بـه شـيطان       دعوت مي 
  .شود كه باطنش جهنم است موجب نزديكي به دنيا مي

جنبة آتشي وجود برزخي خودش     طان  يش است و    باطني خلقت شيطان از آتش    پس آيا جنبة    
 منتهـي جنبـة آتـشي    كرده است،  و مقايسه مي ديده اكي آدم را هم مي جنبة خديده است و  را مي 

  ة روحي شيطان اتحادشان بيشتر است؟شيطان با جنب
ذاتش هم آتـش باشـد   سوزد؟ اگر عين آتش باشد يعني       ماند كه آيا شيطان در جهنم مي         مي

سـوزد و     جهنم مـي  هاي بد كه روحشان در        كه مثل آدم    اينالاّ  تواند او را بسوزاند،       كه آتش نمي  
د، شيطان را هم در همـين  يآ يرون ميها ب ، آن جهنم از قلب»تطََّلع علَي الاَفْئده«: فرمايد قرآن مي 
 پـس معلـوم اسـت روحـي       كنـد،   او هم در اثر آتش جهنم جزع و فزع مي         چون  برند و     جهنم مي 

سـوزاند از درون   سوزد، و به تعبير قرآن آن آتـشي كـه روح را مـي      دارد كه توسط آن آتش مي     
اگر شيطان از جنس آتـش باشـد، جهـنم      اند،    را كه گرفته  پس آن اشكالي    . آيد  ها بيرون مي    قلب

هم كه از آتش است، پس شيطان بايد در آن آتش نسوزد، بايد توجه داشت كه آن جهـنم چـه                      
. يـرد گ كه از قلب ريـشه مـي  سوزاند  يرا م بعدي سوزاند، روشن است از جن و انس را مي   بعدي  

 جهـنم ايـن    ذرع اسـت و چهـل چين   سخن زبان.سوزاند كه جنس اخلاق بد است      صورتي را مي  
پس اين  . آيد  سوزاند، و اين آتش از درون مي         مي را كه جنس اخلاق بد است      ذرعي   چهلزبان  

ها كه جهـنم      خير ؛ مثل انسان   . ماند كه شيطان بايد جايي ديگر به غير از جهنم بسوزد            اشكال نمي 
سـوزاند، قـرآن نفرمـوده روح شـيطان از            سوزاند، جهنم روح شـيطان را هـم مـي            را مي  روحشان

  . آتش است، بحث بر سر جسمِ خاكي آدم و جسم آتشيِ شيطان است
ن ي ـ در اهاي دنيـا كـه    كه از آتش است يك آتشي است متجسم، مثل آتش طانيش آيا جسم 

آتـش  جـسم او   صورت برزخي د گفت يبا يا ؟بينيم  چرا ما نمي،آيد  اين اشكال پيش مي   صورت
 همـان  اشاره به  شايد»خلََقْتَني منْ نار«:  گويد كند و مي   است و آنجا هم كه به خودش اشاره مي        
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اي   گونـه    نحـوة آتـش    ها باشد،    نحوة عملش در روح انسان     اشاره به د  يشا باشد و يا      آتش برزخي 
.  كه لازم است روي آن تأمـل كـرد  هايي است ها بحث   اين. زند  كه تمام حيثيت آدم را آتش مي      

 فايـدة   به هرحال بيشترين بحث را بايد روي چگونگي عمل شـيطان گذاشـت و ايـن نـوع بحـث       
  .زيادي براي ما دارد

  تأثير شيطان بر عواطف
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

ان يعنـي در بـيم و   شود كه شيطان در عواطف نفساني انس  سوره اعراف استفاده مي    17از آيه   «
  .»كند اميد او و در آمال و آرزوهاي وي و در شهوت و در غضب او تصرف مي

آرزوي . كنـد   يعني شيطان آرزوهاي غلط در انسان ايجاد مي       . اين مطلب؛ تذكر خوبي است    
بـه  شـدن  يـن يـك آرزوي خيـالي اسـت، چـون دكتر          خواهم فرزندانم دكتـر شـوند، ا        كه مي   اين

هايم دختر باشند يا پسر، نه    عين اين است كه بگوييد بچه     . ت و نه نقص   ، نه كمال اس   د خو يخود
و ولـي شـيطان كمـالات مجـازي و مـن درآوري             . دختر بودن كمال است و نه پسر بودن نقـص         

هـم  هـا را      خودش در همين حد اسـت و همـين        . سازد  براي خودش و بقيه مي    ن  ي دروغ يآرزوها
گـذارد ايـن آرزوهـاي     آيد و نمـي  به كمك شما مي  ولي عقل حقيقي و ديني شما       . كند  القاء مي 

دهيــد، بــه صــالح بــودن و  ب مــيدروغـي، انديــشة شــما را اشــغال كنــد و لــذا بــه خودتـان جــوا  
عقل ديني، انديشه و خيالات شـما را        . ها   نه به دختر و پسربودن آن      فكر كن  فرزندان   بودنِ متدين

بـراي  .  بزرگي شما به تقـواي شـما اسـت         »االلهِ اتَْقيكُم انَّ اكَْرَمكُم عنْد  « :را فرمود ي ز دهد  سامان مي 
و در ابديت شما اين مهم است، و بـه طـرز بـسيار زيبـايي از حكومـت ايـن آرزوهـاي             جان شما 

پس ملاحظه كرديد كه شيطان چگونه از طريق عواطف مـا وارد  . شود خيالي و وهمي كاسته مي    
  .ديمان  همة زندگي ما را از آن طريق اشغال ميكند و آروزهاي خيالي ايجاد ميدر ما شود و  مي

هـاي بيخـود را كـه مـا از طريـق ديـن از بـين                   نفوذ در عواطف بدين شكل است كه گرايش       
ها بالاتر باشيم، در      خواهيم از تهراني    ها مي   كه بگوييم ما اصفهاني     مثل اين . زند  ايم، دامن مي    نبرده
مين را به نام اصفهان يا تهـران نـام گذاشـتند و    كه اصفهاني بودن چيزي نيست، قسمتي از ز      حالي

اي اسـت، زمـين كـه بـراي مـا اهميـت        زمـين چيـز گـسترده   . كنـيم  ما هـم روي آن زنـدگي مـي        
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 از آنها قاشقي را كه در بشقاب او      كه اگر يكي   ها سر سفرة غذا است      مثل دعواي بچه  . آورد  ينم
هـا   كنيم و اكثر گريه  طور گريه مي     اين اكثر ما . كند كه قاشق مرا برداشت      بود برداشت، گريه مي   

مثـل تحريـك   . گـذارد  شيطان دقيقاً روي اين نوع عواطـف دسـت مـي      . ها است   سر همين هيچي  
هاي وهمـي را بـه ميـان كـشيد،      همين كه كار مقايسه . ها  ها و تهرانيت تهراني     اصفهانيت اصفهاني 

پـس شـيطان اول در   . آورد سرِ ما مـي   كند، و چه بلاها كه        هزاران دام در دل آن براي ما پهن مي        
، يعنـي در اثـر كـار     شـود   يوارد م ـ كـم در عمـل هـم          كند و بعد كم     عواطف و آرزو تصرف مي    

  .شود شيطان عمل فرد هم شيطاني مي
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه

شيطان نخست در عواطف نفساني انسان يعني در بيم و اميد او و در آمال و آرزوهاي وي و                «
كنـد و آنگـاه در اراده و افكـاري كـه از ايـن عواطـف در        ر شهوت و غضب او تصرف مي د

  .»دينما خيزد تصرف مي ت وجود انسان برميمملك
. شود  شيطاني ميها هم عمل انسان آرام    ها، آرام   طان در عواطف انسان   يشتر ش يبا نفوذ هر چه ب    

مهندس شود و دائم ايـن آرزو    كه من بگويم آرزوي من آن است كه فرزندم پزشك يا              مثل اين 
آيـم، پـول    حالا اگر دانـشگاه دولتـي قبـول نـشد، از آرزويـم كوتـاه نمـي             . را مقصد خود بگيرم   

يعنـي آن آرزوي    . روم به دنبال رشوه يا پـول ربـوي          دانشگاه غيردولتي را هم كه ندارم، پس مي       
ام   ؛ بـا ايـن كـار اراده       در نتيجـه  . شـدن بـه ربـا پـيش بـرد          ، كار مرا تا رشوه گرفتن و آلوده       وهمي

  . خواست شيطاني شد و شيطان هم، همين را مي
، آرزوها كه شـيطاني شـد افكـار و اراده           دريگ يمشيطان اول عواطف و آرزوها را در دست         

اساس كار  . شود  ، در نتيجه عمل انسان شيطاني مي      ت تأثير وسوسه شيطان قرار خواهد گرفت      تح
شـما  گوينـد بايـد از اول مواظـب باشـيد كـه آرزوي             ميبراي همين هم    . طور است   شيطان همين 

  . باشد و لاغير خدا بندگي
البلاغه در مورد كساني كه گرفتـار شـيطان            نهج 7 در خطبه شماره     �حضرت اميرالمؤمنين 

  : فرمايند اند مي شده
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گذاري كرد    پس در سينة آنها تخم    . ها بافت   شيطان را پشتوانة خود گرفتند، و او از آنها، دام         «
ديدنـد و بـا زبـان      پـس بـا چـشم شـيطان مـي     »فَباض و فَرَّخَ في صدورِهم   « و لانه ساخت،  

  .»...شان زيبا جلوه داد و دهگفتند، زشت را در دي شيطان سخن مي
  .نمايند كنيد كه حضرت چگونه شكل ورود شيطان را در عمل انسان ترسيم مي ملاحظه مي

  تأثير شيطانراه عدم 
اگر هـر آرزويـي    كه بدانيد اينبردار نيست و آن      استثناكه  كنم    ا عرض مي   براي شم  اي  قاعده

. غير از آرزوي بندگي خدا را در خود رشد داديد، شيطان در آن آرزو يك نحـوه حـضور دارد   
خواهم بنده تـو       آرزو داشته باشيد كه خدايا من فقط مي        اگر يك .  ندارد ييچ استثنا ين قاعده ه  يا

اي شـيطان را در  شاءاالله به مرور ج نريزي كنيد، إ ق اين بندگي برنامه تحقآرام براي باشم، و آرام 
درسـت آنچـه بـه واقـع همـة شـما            . دانـد چقـدر بركـت دارد         و خـدا مـي     كنيد  زندگي تنگ مي  

 شـما فقـط    حقيقت. رديخواهد از شما بگ يمخواهيد در همين است و درست شيطان همين را      مي
بودن است؟ مگر اصـفهاني       آيا حقيقت ما اصفهاني   . داو بندگي خ  يك چيز است و آن عبوديت       

بودن ما واقعيت خارجي دارد كه به عنوان وجهي از حقيقت خـود روي آن حـساب بـاز كنـيم؟                
اند و بنـده هـم در ايـن قطعـه زمـين بـه دنيـا         جز اين است كه قطعة زميني را به نام اصفهان ناميده     

گذارد تا مـا      ن روي همين وهميات انگشت مي     ام، چه ربطي با حقيقت من دارد؟ ولي شيطا          آمده
ولي وقتي خود را متوجه كرديد كـه حقيقـت          . را از حقيقت خودمان كه بندگي است غافل كند        

ريزد   هاي شيطان فرو مي     ريزي كرديد، تمام حيله     شما عبوديت پروردگار است و روي آن برنامه       
بـه آن وصـل كنـد و وارد عواطـف           اي ندارد كه بخواهد خـود را          و عملاً شيطان ديگر دستگيره    

در ايـن حـال اسـت كـه بـه راحتـي تحريكـات شـيطان را                 . ما شود و كار خود را شـروع كنـد         ش
مثلاً بـه كـسي كـه       . آيد  گيريد بلكه از آنها بدتان هم مي        تنها تحت تأثير قرار نمي      شناسيد و نه    مي

 و  ،الحمدالله: گويد   است، مي  كند كه فلاني بهتر از تو      تمام مقصد خود را بندگي قرار داده، القاء       
شاءاالله خداونـد در ايـن مـسير     نالحمدالله، إ: گويد بول ندارند، مي  كند كه مردم تو را ق       يا القاء مي  

يعني هر چه روي چنين فردي كار بكند بـه خـاطر آن   . كند اش را برايم فراهم مي    فرصت بندگي 
  . شود اصلي كه براي خود قرار داده، و آن بندگي خدا است، خنثي مي
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خورنـد و در واقـع    شان فريـب شـيطان را مـي    د؛ مردم به جهت ناداني    ييچنانچه ملاحظه بفرما  
 ،اصـل نگرفتنـد   خود يبراجهل خودشان سبب تسلط شيطان بر آنها شده و چون بندگي خدا را            

خـدا را  محـض  شـيطان عبوديـت   . آيـد  از شيطاني كه در مقابل خدا استكبار كرد خوشـشان مـي       
اند دست يابد، چون خـودش        عبوديت خدا را پيشه كرده     يكل   كه به  يكسانبه  تواند  فهمد تا ب    نمي

 -ع کمـالات    ي ـ بـه عنـوان جـامع جم       - براي خودش محور است و لذا حد فكـرش بـه عبوديـت خـدا              
لـذا  . آن طرف همة حقيقت ما عبوديـت اسـت        از  . هاي واقعي خدا دست يابد      رسد تا به بنده     نمي

سـلطنت و   ن نكته   ي عبادت، پس با توجه به ا      يجن و انس را مگر برا     خلق نكرده   : خداوند فرمود 
 اسـت و  كه همـان عبوديـت خـدا   باشد    اش مي   عزت حقيقي هر كس رسيدن به حقيقت وجودي       

 و شـيطان هـم   شـود  فتار دشمن خود يعني شيطان مي   گر  از حقيقت خود فاصله گرفت     يكساگر  
انـد و چـون     يعني بنـدگي خـدا دل نبـسته   تواند گرفتار كند كه به حقيقت خودشان       كساني را مي  

. ها را بـراي او زيبـا جلـوه دهـد      شود تا بيراهه     شيطان شروع مي   كارخواهند،    حقيقت خود را نمي   
 .دهـد  ير م ـي س ـ در بستر عبوديـت  رااش پس وقتي عبوديت خدا همه چيز انسان شد تمام زندگي  

 يچيـز ديگـر   هـوس   ، غـذاخوردن جهـت ارضـاي        غذاخوردن در بستر عبوديت يك چيز است      
ست، خانـه داشـتن     داشتن در بستر عبوديت يك چيز ا        خانه. شود  شيطان در آن وارد مي     است كه 

را   داري  بينـد و ميـدان      جاي خود را باز مي     نآ شيطان در     است كه  يچيز ديگر براي فخرفروشي   
داشـتن بـراي عبوديـت، راه حكومـت خـدا را در زنـدگي بـاز                   ، در حالي كه خانه    كند  شروع مي 

  اين قاعـدة آيد و  كند و پروردگار ما كه به واقع بنا دارد ما را بپروراند به ميدان زندگي ما مي          مي
سـرّي از   «: شخصي به يـك عـارفي گفتـه بـود         . ناپذير، يكي از اسَرار زندگي است       استثناءمهم و   

تويي كـه   تمام اين قرآن اسرار هستي است، مشكل    :عارف گفته بود  » اسرار عالمَ را به من بياموز     
ديدند و همة اسـرار       همين آيات قرآن را مي     �پيامبر خدا . كار ببري   سرشّناس نيستي تا آن را به     
به هر حال سرّ عـدم ورود       . كردند و بقيه هم مشغول ظاهر قرآن بودند         عالمَ را از آن برداشت مي     

  . عبوديت است كه عرض شدگرفتنِ اصل همين ،شيطان در عواطف و آرزوها
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه

قـالَ رب بمِـا اَغْـويتَني لَـاُزيننَّّ لَهـم فـي الارضِ و         « : سوره حجر هست كه    39در آيه   «
به جهت اغوايي كه بـر مـن روا داشـتي، امـور         !  شيطان گفت پروردگارا   ؛»لاَُغوْيِنَّهم اَجمعينَ 
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هـا بـه آن دارنـد، در     ي كه عواطـف انـسان   ميل و رغبتقيها را از طر ها و پليدي    ه و زشتي  باطل
مثلاً زنا را كـه مطـابق ميـل شـهواني     . كنم نظرشان زينت داده و به همين وسيله گمراهشان مي     

اش كم جلوه كند، تـا آنجـا    دهد تا به تدريج در نزد او زشتي    انسان است در نظرش زينت مي     
 پس شـيطان اعمـال   10»يطانُ اعَمالَهمفَزيَنَ لَهم الشَّ  « كند  كه يكباره تصديق به خوبي آن مي      

مـا يعـدهم الـشَّيطاَنُ إِلاَّ      يمنِّـيهِم و   يعدهم و « يا مطابق آيه     .آنها را برايشان زيبا جلوه داد     
  . »كشاند ها را به عمل زشت مي با وعده و اميد، آن 11»غُروُرا

 به جهت آنكه تو مرا گمـراه كـردي  ! ناي پروردگار م: ادبي گفت  با تمام بي  طان در ابتدا  يش
داند، گمراهـي را بـه    ، يعني در عيني كه پروردگارش را همه كارة عالمَ ميكنم ي و چنان م   نيچن

و اين منطـق شـيطاني منطـق عجيبـي     . حضرت حق نسبت داد و استكبار خودش را ناديده گرفت 
طرف قبـول دارد اسـلام ديـن    مثل اين است كه . توان ديد در بسياري از افراد مي   آن را   است كه   

. بيند كند، يعني كوتاهي خود را نسبت به اسلام نمي          خوبي است، ولي به دستورات آن عمل نمي       
اي : گويــد اي خــالق مـن، مــي : نگفـت . يعنـي اي پروردگــار مــن » رب«: گويــد شـيطان هــم مـي  

عملـي اسـت، بـاز    اش با برنامه خداونـد   يعني در عيني كه قبول دارد رشد و تعالي. دگار من رپرو
هايي هم كه به شيطان نزديك شوند به همين شكل در گفتـار و     پذيرد و انسان    حرف خدا را نمي   
تـو مـرا   : هم پروريدن و تعالي خود را بـه خـدا نـسبت داد و هـم گفـت             . افتند  عمل به تناقض مي   

از يـك طـرف در      . گونـه تناقـضات اسـت       و اساساً فرهنگ غـرب گرفتـار همـين        . گمراه كردي 
 از است، شان رفته د چرا خدا از زندگي  دانند و نگرانن    ئل فردي خدا را عامل آرامش روان مي       مسا

اي بـراي   گذرد و گويا اصلاً خـدا برنامـه         شان منهاي اطاعت از خدا مي       طرف ديگر تمام زندگي   
. ها نياورده است و مسلمّ مثـل شـيطان يـك زنـدگي پـوچ و پرتكبـري را خواهنـد داشـت                        انسان

خواهد با خدا رقابت كند، براي خود         منكر وجود خدا نيست، ولي مثل شيطان مي       فرهنگ غرب   
توانـد در مقابـل سـنت خـدا، از طريـق قـدرت        كند مـي   يك قدرت مستقل قائل است و فكر مي       

                                                 
 .63آيه ، سوره نحل  - 10
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تكنيكي خود، عالم را به هم بزند و ارادة خودش را بر عالَم حاكم كند و اين است كه شيطان به                   
  .  استكميت ارادة خودشان را برايشان جلوه دادهجاي پذيرش ارادة خدا، حا

  زينت حقيقي و زينت كاذب 
هـا زيبـا جلـوه     بـراي آن مـين اسـت   در زرا  آنچـه  »الارض  لاَُزيننََّ لَهم في«: گويـد  شيطان مي 

كارهاي باطل را . كند مند شدن را در آنها ايجاد مي      از طريق كارهاي باطل اميد سعادت     . دهم  مي
هـاي پـوچ را در زنـدگي رونـق            يخوشـحال . دهـد   ند و ظاهر آنها را خوب جلـوه مـي         ز  لعاب مي 

واقع زينـت   بهرا كه مثل پيامبران آنچه      دهم، نه اين    زينت مي : د، به همين جهت هم گفت     بخش  مي
  .ها نشان دهد به انساناست 

 برويـد  »دخُـذوُا زينَـتَكُم عنْـد كُـلِّ مـسجِ      «: فرمايـد    سـوره اعـراف مـي      31خداوند در آيه    
هاي واقعي هم در عـالمَ هـست كـه آن     يعني زينت. دست آوريد خود را در مساجد بههاي    زينت

واقع زينـت نيـست        را كه به   ولي شيطان چيزهايي  . ها در مساجد است     داشتن معنويت است، و آن    
  :گويد مولوي متذكر همين نكته است كه مي .دهد عنوان زينت جلوه مي به

ــب  ــي در قل ــن خوش ــ اي ــت ه ــاريتي اس ــي     ا ع ـــة ب ـــت، مايـ ــر زين ــت  زي ـــي اس   زينتـ
ــو ــ دريسـ ــن ز يـ ــزم كـ ــا عـ ــن آبگيـ   ريـــن مـــرداب گيـــبحـــر جـــو و تـــرك ا  ريـ

ها مثل زينت كردن چهـرة    در زندگي خود باشيد، اين     نهاي دروغي   يعني مواظب اين خوشي   
را هـا   شـيطان و تبليغـات دنيـاي مـدرن، زشـتي     . اند، چون زشت اسـت     زشت است، زينتش كرده   

هاي زندگي كه همان بندگي و صدق و تواضع اسـت ديـده نـشود و بـه      دهند تا زيبايي  زينت مي 
جــه يدر نتگيــرد و  هــاي واقعــي را از مــا مــي هــا، ديــدن زينــت دادن يعنــي بــا زينــت. چــشم نيايــد

  .آيد هاي واقعي عالمَ به چشم ما زيبا نمي زيبايي
كـه قـرآن در     وانيـد، بـراي ايـن     خواهيـد قـرآن بخ      وقتـي مـي   : فرماينـد    مي �حضرت رسول 

  : تان بماند، اين دعا را بخوانيد حافظه
اَللهم ارحمني بِتَركْ معاصيك ابَداً ما ابَقَيتَني، وارحمنـي مـنْ تَكلَُّـف مـا لا        «

ابـك  كت يعنيني، وارزقْني حسنَ المْنظَْرِ فيما يرضْيك عنّي، و اَلْزِم قلَْبي حفْظَ          
  .النَّحواِلَّذي يرضْيك عنّي كمَا علَّمتَني، وارزقْني انَْ اتَلْوُه علَي



 262 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

    ري، وصب ِتابكبِك رَنو ماَللّه    فَرِّح ري، ودص بِه َاشْرح          ـقْ بِـهْاَطل قلَْبـي، و بِـه 
ي علَيه، انَّه لا معينَ علَيـه       لساني، واستَعملْ بِه بدني و قوَني علي ذلك، و اعَنّ         

ْلاّ انَتا لهلا ا ،ْلاّ انَت12.»ا  
ام، و كمكم كـن و   وقت كه زنده به من كمك بفرما در ترك معاصي تا آن        ! خدايا

چـون راه ورود شـيطان از       ( فايـده بـشوم     كه گرفتار كارهاي پوچ بي      نجاتم بده از اين   
خـوب نگريـستن در آنچـه تـو از مـن راضـي       ام گردان   و روزي،)همين طريق است  

كنيد كه چيزهـايي هـست كـه زيباسـت و             پس ملاحظه مي  (هستي كه به آن بنگرم    
 و خدايا قلـبم را همراهـي كـن در           )كني  ها را از خدا تقاضا مي       خوب ديدن زيبايي  

طـوري   را   ام فرمـا كـه آن       كه آن را به من آموختي، و روزي         حفظ كتابت، همچنان  
  . ز من راضي باشيبخوانم كه تو ا

ام را به كمك كتاب خودت  چشمم را به كتاب خود نوراني گردان، و سينه     ! خدايا
زبـانم را بـه كتـاب خـودت         كمك آن، قلبم را شـاد گـردان و            گشاده گردان، و به   

 و ، و بدنم را به انجام اعمالي وادار كه براساس دستورات كتاب تـو اسـت  گويا نما 
ر اين امور جز كاري د   ا كن و كمكم نما كه كمك       عط در اين مسائل به من قدرت     
  .ي من هستتو نيست، و تو تنها مقصد

هـايي كـه شـيطان آنهـا را زيبـا             هاي حقيقي و زيبايي     پس ملاحظه كرديد كه بايد بين زيبايي      
يعنـي آنچـه   » مـا لا يعنـي  «دهد فرق گذاشت و از خدا بخواهيم به ما كمك كند تـا در          جلوه مي 

هاي واقعي چشم بدوزيم كه در دعاي فوق منظـور          ست گرفتار نشويم و به زيبايي     واقع بيخود ا    به
  .از زيبايي حقيقي قرآن است
 7دهد كه مواظب باشيد زينت زمين را زينت خود مگيريـد، در آيـه            قرآن نيز به ما تذكر مي     

را  ما آنچـه  » ايَهم اَحسنُ عملاًالاَرضِ زينَةً لَها لنَبلوُهم اناّ جعلْنا ما علَي«: فرمايد سوره كهف مي  
 عملـشان بهتـر   كي ـ زينت زمين قرار داديم تا آنها را آزمايش كنيم و ببينـيم كـدام   بر زمين است    

كه متوجه است زينت زمين را زينت خـود نگيـرد، خـوب امتحـان            پس مؤمن به جهت آن    . است
. آن ايمـان مـؤمن اسـت   مـال خداسـت و    مال خودش اسـت، زينـت مـؤمن     زمين تزين .دهد  مي
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هايي را كـه پنهـان        ها و نقص    يعني زشتي . دهد  آيد به شكل خودش زينت به انسان مي         شيطان مي 
كنـد كـه    مثلاً به زنـان ژاپنـي القـاء مـي    . كند كه ببين تو اين نقص را داري بود برايش آشكار مي 

هـا    يتان مثـل ژاپنـي    ها  كند كه شما چشم     هايتان كوچك است و به زنان ايراني القاء مي          شما چشم 
بـا  هـر كـدام   كند كـه   ها را وادار مي تان بكشيد و آن  لا بايد يك زينتي روي اين نقص      حا. نيست

هـايي    خلاصه كار شيطان همين است نقص     . هايشان را عوض كنند     جراحي پلاستيك طرح چشم   
د و بعـد  هايي كه بندگي خدا برايشان اصل نيـست، بكـشان        واقع نقص نيست به رخ انسان       را كه به  

 سـوره اعـراف   20كنـد كـه در آيـه     هاي ساختگي مي سازي روي آن زشتي آنها را گرفتار زينت   
شـيطان  » فوَسوس لَهماالشَّيطان ليبدي لَهما ماوورِي عنْهما مـنْ سـواتهمِا         «: بدان اشاره فرمود كه   

ظرشـان آورد و آنهـا را   هاي غيرحقيقـي را در من     اش همين است كه نقص      وسوسه كرد و وسوسه   
مـؤمن زينـت    . سـازي كـرد     يابي، براي آنها زينـت      مشغول رفع آنها كرد و در واقع به جاي زينت         

سـازد و زينـت زمـين را     هـاي مـن درآوري مـي    يابـد و شـيطان زينـت    خود را كه ايمان است مي  
 ـ«: فرمايـد   كـشد و ايـن كـار را قـرآن مـي             عنوان زينت انسان به رخ انـسان مـي          به سَـا   فوملَه سو

  .  كردشانهاي آسماني، غافل ها را وسوسه كرد و از زينت  شيطان آن»الشَّيطان

  تغيير زمين به جاي تغيير خود
هـا آنچـه را در زمـين اسـت       بـراي آن »الارض  لاَُزيـننََّ لَهم في «: بحث شد كه شيطان گفـت     

ن است كه همة تلاش خود را       يدرن ا يكي از انحرافات تمدن م    . »السماء  في«آرايد، و نگفت      مي
ر خـود گرفـت و   يي ـن را بستر تغ  يد زم يكه متوجه باشد با     كند بدون آن    ين م يردادنِ زم ييصرف تغ 

از روزي  : نويسد  يكي از مورخان مي   . ، اين فرهنگ شيطاني است     كرد يستة قرب اله  يخود را شا  
بود تـا ايـن صدسـال اخيـر،      كه آدم متولد شده تا صد سال گذشته چهرة زمين كمتر تغيير كرده              

. ر خودشان غافل شدند و به زمين بيشتر نظر كردنـد ييچون در اين صدسال اخير مردم بيشتر از تغ    
 كه تـلاش  در حالي. كردند شما در تاريخ نگاه كنيد؛ عموماً پادشاهان جبار به تغيير زمين فكر مي         

  ا بستر بندگي خود قرار دهند، نه      ر زمين در حدي بوده كه بتوانند آن ر        ييهاي ديني در تغ     فرهنگ
آنها تغييراتشان در حدي بـوده كـه در كنـار طبيعـت و در          . كه فخرشان تغييردادن زمين باشد      اين
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ت تغييراتـشان در حـد   يها به جهت غفلت از معنو آغوش طبيعت بتوانند زندگي كنند، ولي غربي  
 را تغييـر دهنـد تـا شايـسته قـرب      مؤمنين مأمورند در زندگي زميني، خـود     . مقابله با طبيعت است   

اند و در نتيجه بيشتر به تغييـر بيرونـي مـشغول     الهي شوند و غير مؤمنين از تغيير دروني خود غافل        
د بـه  يل هـست ي ـشتر ماي ـد بي ـاين قاعدة خوب را داشته باشيد كه هر وقـت احـساس كرد        . شوند  مي

د از درون خـود  ي ـهروقـت تـلاش كرد  و . ايـد  بيرون بپردازيد، بدانيد از اُنس با خدا فاصله گرفته     
د؛ بدانيـد در مـسير   يياي به سوي عالمَ معنا باز كنيد و سعي داريد اين پنجره را بيشتر بگـشا           پنجره

تـان فقـط      دهيد، تغيير بيرونـي     نمي اُنس با خدا هستيد، و در اين حال به تغيير بيرون خيلي اهميت            
خـواهم    نمـي . پرداخـت   ن بپردازد به بيـرون      كه به درو    ناين تمدن بيش از اي    . در حد وظيفه است   

بگويم طبيعت را در اختيار خود نگيريم، ولي نه در حد مقابله با آن، بلكه در حد اسـتفاده از آن                     
  .در راه هدفي مقدس

لَـاُزيننََّ لَهـم    «: گويـد    شـيطان مـي    يا   و بـا چـه برنامـه       ييپس ملاحظه فرموديد بـه چـه معنـا        
دادن آنچه در زمـين اسـت،    بودن و زيبا جلوه طانير شيه به جاي تحت تأث   ك  در حالي . »الارض    في

بنا بود آنچه در جان ما است را براي خود زينت كنيم و آن را به اندك بهايي به زمين نفروشيم،                 
قيمـت انـسان فقـط بهـشت        «: فرمايند   مي �چنانچه اميرالمؤمنين . بلكه آن را به بهشت بفروشيم     

  . » كمتر از آن بفروشداست و نبايد خود را به
 در  مثلاً زنـا را كـه مطـابق ميـل شـهواني انـسان اسـت               «:  در مورد آيه فرمودند    »عليه  االله  رحمة«مهعلا

 بـرايش  ،شود و صـرف ارضـاي آن   و لذا مقصدش ارضاي اين ميل مي     » ...دهد    نظرش زينت مي  
ن زنـا در رابطـه   وقت ديگر حرام بودن برايش مطرح نيست، چون حـرام بـود          شود، آن   افتخار مي 

وقتي چيزي غير بندگي زيبا شد، ديگر هيچ چيز حرام نخواهد بـود         . دهد  با بندگي خدا معني مي    
هـاي   هـاي رنگـين و سـفره    شود و زندگي  و هزاران زينت دروغ و خطرناك در زندگي وارد مي         

ه شود ك ـ   گيرد و معني سخن شيطان ظاهر مي         سراسرزندگي را فرا مي    ،رنگين و ظاهرهاي رنگين   
دهـيم و ايـن       ها آنچه در زمين اسـت را زينـت مـي            حتماً براي آن  » الارض    لاَُزيننََّ لَهم في  «: گفت
  .شود  از طريق تحريك عواطف و احساسات و آرزوها انجام ميدادن زينت

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه يازدهم
طاني وتسلط شيمانع زود باور توجه به رب،





 

   الرحمن الرحيمبسم االله

وإنَِّ جهـنَّم    إنَِّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْاَنٌ إِلاَّ منِ اتَّبعك مـنَ الغَْـاويِنَ            «
  1»لمَوعدهم أَجمعينَ

 از گمراهـان كـه تـو را         ي نيست مگر كـسان    يدر حقيقت تو را بر بندگان من تسلط       
  .ان دوزخ استگاه همه آن  وعدهو قطعاً، كننديپيرو

  راه ارزيابي صحيح
مقدمتاً عرض كنم كه اگر انسان بخواهد همواره خودش را درست ارزيابي كند، بايد بتوانـد      
موقعيت خود را در ابتدا و در انتهاي حياتش بشناسد و بفهمد چگونه بوده اسـت و چگونـه بايـد              

  .باشد
 گـردو داريـد يـا نداريـد،     ددساس اين كه صد عشما را بر اشب اگر به شما بگويند كه فردا    

دانيد و معلوم است كه تكليف شما امروز اين اسـت             كنيم، امروز شما تكليفتان را مي       ارزيابي مي 
خداوند براي تعيين تكليف مـا در ايـن      . يدتهيه نماي شب صدتا گردو    تا فردا   بكنيد كه   كه فكري   
يـابي شـما بـه ايـن اسـت كـه             ارز ،ي زنـدگ  يفـردا : فرمايد  مي. شود  طور وارد عمل مي     دنيا همين 

بـه مـا   . گي را بـه قيامـت بياوريـد   يـك عمـر بنـد     بندگي كرده، و      ر طول زندگي  توانسته باشيد د  
بـا     دنيـايي يدر زنـدگ اند كه ابديت شما در رابطه با بندگي           اند و به خوبي هم به ما فهمانده         گفته

 بفهمـيم  توانيم ليفمان را ميدر همين رابطه ما امروز تك. گيرد شكل مي كه دارد،  ياتيآن خصوص 
شـود كـه چطـوري خودمـان را ارزيـابي كنـيم تـا         و در واقع تحليل امروز ما برايمان روشـن مـي       

  . ابديتمان درست شكل گيرد و منطبق بر آنچه كه مايل هستيم آن را بسازيم
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درست ! اي آدم : مثل اين كه به ما بگويند     . اند  طور كه شروع حيات ما را هم به ما گفته           همان
 گردو تهيه كني، ولي اين      ن گوشه صد عدد   تواني از اين گوشه و آ       مي يا  نشان داده است كه تو    

شوند و تو براي كار خودت بايـد بـا ايـن موانـع                را هم بدان كه كساني هم هستند كه مانع تو مي          
 تـواني گـردو تهيـه كنـي و هـم      اند كه چطوري مـي  يعني هم شروع كار را گفته   . هم مبارزه كني  

 كـه چگونـه تـو را ارزيـابي     روشـن نمودنـد  چگونگي موانع را و دفع آنها را و هم نهايت كار را         
، در واقع معني حيات دنيايي ما را به ما گوشـزد           كار ما  يانتهادادن به شروع و       توجه در. كنند  مي
مـا  ش اسـت،  يا بحث آن در پ ـي كه بحث آن گذشت و ياتيو با توجه به آدر اين حال    . دنكن  مي

در . را بـشناسيم  هايمـان     توانيم هر لحظـه كـه خواسـتيم خودمـان را ارزيـابي كنـيم و توانـايي                   يم
 هـم بـه چگـونگي سـعادتمان آگـاهي           شناسيم و    هم دشمنانمان را مي     قرارمان دادند كه   يطيشرا
  .  حيات خود چگونه بايد باشيم و در دنيا چه كار بايد بكنيم كه هرز نرويميم، كه در ابديتدار

   تسلط شيطان بر انسانرمز
تكـوين را بـه    قصة اموره يدر آن آ نكتة خوبي مطرح است و خداوند  سوره حجر  42در آيه   

 من امور باطله را براي »الاَْرض لاَُزيِّننََّ لَهم في... «: فرمايد كه شيطان گفت     زبان تشريع مطرح مي   
كـنم و حـضرت حـق      همـه راگمـراه مـي     دهم و در نتيجه غير از مخلصَين،          ها زيبا جلوه مي     انسان
 يعنـي بـراي تـو چنـين         ؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ الاّ منِ اتَّبعك مـنَ الغْـاويِن             «:فرمود

 تـسلطّ تـو     هند بندگي مرا بكنند، مسلطّ شوي تنها      هايي كه بخوا   قدرتي قرار داده نشده كه بر آن      
در ايـن آيـه     . كننـد   يل به گمراهي دارند و لذا از تو تبعيت مـي          هايي است كه خودشان تما      بر آن 

حـالا روي ايـن قـسمت    . حضرت حق اين قاعدة موجود و تكويني عالم را براي ما مطرح فرمود        
؛ »د بنـدة مـن باشـد، نيـست        هايي كـه بخواهن ـ     تسلطّ تو بر آن   «: فرمايد  آيه عنايت بفرماييد كه مي    

انـد،   وبيت را براي خـود پذيرفتـه  ربشناسند و اين  بيت مرا ميوربتواني بر كساني كه  يعني تو نمي 
تو بر كساني تسلطّ خـواهي داشـت كـه بخواهنـد از تـو تبعيـت        «: فرمايد  بعد مي . تسلطّ پيدا كني  

     ت؛ »نـد  گمراهي را بر هدايت تـرجيح ده  كه باشدها در خود آن از تو    كنند و علّت تمايل به تبعي
وبيـت مـن و در نتيجـه بنـدگي خودشـان را از مـن          ربند كـه    يعني كساني تحـت تـسلط تـو هـست         

مـنَ  «: جهـت آخـر آيـه هـست     پس ريشة تبعيت از تو در خود آنهاست و به همـين    . خواهند  نمي
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هـا    يعني ريشة تبعيت از تـو و پـذيرش پيـشنهادهاي تـو در خـود آن         . يعني از گمراهان  ؛  »الغْاويِن
 كـه   كند  ت بفرماييد نكتة ارزشمندي را مطرح مي      اگر عناي . اند  است كه جهت خود را گم كرده      

  .طان در كجاها استيشود و برد تلاش ش ي از كجا شروع ميطانيامروز تسلط ش

  آيا جنگ انسان با شيطان جنگي است نابرابر؟
 اسـت؛  اقع و در يك رابطة نابرابرشيطان با انسان و جنگ يدشمنممكن است سؤال شود كه    

 انـسان در چنـين شـرايطي        يل ـها مسلّح است و     طان به انواع توانايي   چراكه دشمن انسان، يعني شي    
 در حـالي كـه او   ده نـشود، ي دتواند از پشت به انسان حمله كند و هم         نيست، چون شيطان هم مي    

شـود    كـه بـه راحتـي مـي     اسـت هايي در ما قرار داده شـده   ها و ميل    بيند، از طرفي انگيزه     ما را مي  
 حال اين چه جنگي است كه خداوند دشمن مـا را ايـن انـدازه                .عامل تحريك شيطان قرار گيرد    

  ! مسلطّ و توانا كرده و ما را دست بسته و بدون سلاح در اختيار او قرار داده است؟
نمايد كـه اگـر در آن دقّـت       اي مي   حضرت حق در واقع در آية فوق ما را متوجه يك قاعده           

، يعنـي   »عبـادي «: فرمايـد   مـي . آمـد  نخواهـد    كنيم اصلاً اين اشكالات به هيچ وجه براي ما پديد         
اش به رب     دارد و توجه  » رب«هاي من در تيررس شيطان نيستند، پس اگر انسان متوجه شود              بنده

شود؛ چراكه در    همه گستردگي كه دارد، آزاد مي       هاي شيطان با آن      نقشه اش باشد، از همة     واقعي
ة نجـات خـود را در بنـدگي حـق           هم ـ. شـود   آن حالت، همـة هـدفش حفـظ آداب بنـدگي مـي            

شود، چون مواظب است بندش كـه قـصة بنـدگي     اش طي مي  جويد و به راحتي مسير زندگي       مي
  :به گفته حافظ. ست، پاره نشود با خدا ااو

ــالم   اســت خُلدمــستغني  توازهــشت كــوه گــداي  ــير بنـــد تـــوازهردو عـ   آزاد اســـت اسـ
. جـا شـده اسـت       شود و لذا گـداي همـان        ميچون اولاً؛ متوجه شده نيازش در كجا برآورده         

 ييبـه جـا    داند بايد بنـد      مي  و اسيري خود را درست وصل كرده است، حالا كه          يثانياً؛ بند بندگ  
هـاي شـيطان آزاد اسـت و     باشد، بندة حق شده اسـت و لـذا در چنـين شـرايطي از همـة وسوسـه        

  : گويد  مي به پروردگارشدر نتيجه او بتراشد و ي برايبندتواند او را گرفتار كند و  شيطان نمي
  ايـم  به تَـولاّي تـو بـر هـر دو جهـان پـا زده           ايــم تــا بــه دامــانِ تــو، مــا دســت تــوليّ زده
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 بـرايش ارزشـمند   اي ـود را به خدا بيندازد، ديگـر دن     چون وقتي ديد بايد توليّ و توجه قلبي خ        
يـر دهـد، بـستة كمنـد حـق شـده             هدف او را تغي    ايدادن او به دن     نيست كه شيطان بخواهد با توجه     

  :گويد مي. است
ــاد   ــدار مب ــف تاب ــافظ از آن زل ــلاص ح ــتگارانند     خ ــو رسـ ــد تـ ــستگانِ كمنـ ــه بـ   كـ

اول رسيده است به اين كه بايد بسته به كمنـدي شـود تـا رسـتگار گـردد، بعـد رب خـود را            
 لَيس لَـك علَـيهِم      انَّ عبادي  «:فرمود. درست پيدا كرده و خود را به كمند رب خود بسته است           

 خدا را طـي      پس هر كس بنده خدا شد، از تسلطّ شيطان آزاد است و به راحتي بندگي               ؛»سلطْانٌ
بينيـد در دينـداري در    اگـر هـم مـي    . سخت نيست، رياسـت سـخت اسـت       كند، چون بندگي      مي

مـان   نـدگي هـاي شـيطان در ز   ايد و لذا راه زحمت هستيد، چون اصل را تماماً در بندگي نگذاشته 
ولي يك وقـت طـوري زنـدگي را     . باز است و دائم بايد تلاش كنيم شيطانِ آمده را بيرون كنيم           

وقتـي كـسي    . هـايي از آن بكنـد       تواند ما را متوجـه قـسمت        ايم كه شيطان نمي     براي خود پذيرفته  
يگـر  العالمين است و همة عـالم در قبـضة اوسـت، د     و رب او هم رب   دارد» رب«كه    اينرسيد به   

تمـام فكـر و ذكـرش       لذا  تواند چنين كسي را از آبرو و آينده و نان و آب بترساند و                 شيطان نمي 
بهتـرين عبـادت ايـن      «: در روايـت داريـم    .  دارد كـه رب  داند    گردد و مي    مشغول بندگي حق مي   

؛ نفرمود بهترين عبادت، سجده و ركوع است، نتيجـة همـة      »است كه به آنچه داريد راضي باشيد      
كـه بـه آنچـه خـدا      ايـن . چه از خدا رسيده، راضي باشـيم       بعد از آن است كه به آن       ها    بادت ع اين

 اگـر  .تواننـد همـواره در عبـادت باشـند     ها مـي  داده است راضي باشيم، عبادت است؛ پس بعضي      
 كه آنچه از طرف خدا رسيده است، پذيرفتني است؛ در واقع رسـيده              رسيدت  ريانسان به اين بص   

  . ب من برايم مقدر كرده است براي من خير استاست كه هر چه ر

  رمز نجات از تسلط شيطان
را رهـا نكـرده     ن رب، حكيم است و ما و جهـان           و آ  دن و جهان، رب دار      انسان ميدي فهم اگر

بخواهـد از آنجـا     مـا نخواهـد داشـت تـا          در اين حالت شيطان هيچ پايگاهي در شخصيت          است،
كنـد؟    ور مـي    ه شيطان براي تحريك ما، آرزوهاي ما را شعله        ك  مگر نه اين  . كارش را شروع كند   

 كـه   ستي ـ شـيطان در جـانش ن      اي بـراي ايـن كـارِ        كسي كه به آنچه دارد راضي است، دستگيره       
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مـا در دعايمـان از   . شيطان بتواند آن دسـتگيره را بگيـرد و او را ايـن طـرف و آن طـرف بكـشد               
اي راضـي      برسان كه نسبت به آنچه تو داده       كنيم كه خدايا ما را به مقامي        حضرت حق تقاضا مي   

 گردان كـه بـه آنچـه     آنچنانياز نظر روحخدايا مرا  2»...و تَجعلَني بِقسمك راضياً قانعاً  «! باشيم
شـود،   اين يك مقام است و بهترين عبادت هم محـسوب مـي  . اي راضي و قانع باشم    نصيبم كرده 

: دهـي كـه      تقاضاها، ندا سـر مـي      بنديِ  در اوج جمع  به طوري كه در آخر دعاي شريف ابوحمزه         
اَللّهم انّي اَسئلَكُ ايماناً تُباشرُ بِه قلَْبي و يقيناً حتّي اعَلَم انَْ لنَْ يصيبني الاّ ما كَتَبت لي و رضِّني                    «

قلب من همراه باشد و يقينـي       م كه با    از تو ايماني را تقاضا دار     !  خدايا ؛»منَ العْيشِ بمِا قَسمت لي    
اي، و  كه تو براي من مقـررّ كـرده   رسد مگر اين  اي به من نمي     خواهم كه بفهمم هيچ حادثه      را مي 

كنيـد    ملاحظـه مـي   .  راضي باشم  ،اي  كه از زندگي به همان اندازه كه برايم قرار داده           برسم به اين  
 كـه بـه آنچـه خـدا بـراي مـا مقـررّ               كه بايد از خدا درخواست كرد تا به اين فهم و شعور برسيم            

پس اين كه دوستان سؤال . گردد  كرده، راضي باشيم و اين با لطف خدا و آمادگي ما ممكن مي            
س شـيطان   ر از تيـر   نهودر دينداري را چگونه حل كنيم و چگ       هاي موجود     دارند كه اين پريشاني   

آرام به قلـب برسـانيم     مكه آرا   رهايي يابيم، جوابش براي خودم و شما يك كلمه است و آن اين            
. العالمين كه پروردگار ما نيز هست، اعتمـاد كـرد        ربت  يريها و مد    برنامهبه   بايد بندة خدا بود و    

ها، چوب غفلـت     پريشاني  همة اين . اش در اين است كه از رب خود غافليم          ها ريشه   همة پريشاني 
وقتـي  . مبـارك اسـت   آري؛ هر كاري كـه موجـب شـود از ايـن غفلـت درآيـيم،                 . از رب است  

وقتـي  . ايـم   چيز در قبضة رب اسـت، عمـلاً در عـالمَِ عبـادت قـرار گرفتـه              كه همه   رسيديم به اين  
انديـشيم،    فهميديم نقطة ضعفمان غفلت از حضور رب است، براي جبران اين ضـعف چـاره مـي         

ا رب خوانيـدتا ب ـ  شويد نماز شب مـي  تمامي عبادات واجب و مستحب براي همين است، بلند مي      
وبيـت تـو را بـه قلـبم برسـانم و      ربخـواهم      مـي  من در ايـن خلـوت     خود صحبت كنيد، و بگوييد      

. كنـد  كه خود را در قلب ما حاضر نگه دارد، موفق به نماز شبمان مي وقت خود رب براي اين      آن
ين هـا از ب ـ  گيرد و تمام پريشاني آرام او هم دست ما را مي خودمان را دست رب داديم، آرام  اگر  
  .شادي و نشاط حقيقي و نه غافلانه. آيد  غيرقابل تصوري پيش ميرود و شادي و نشاط مي
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ــي  حالـــت ديگـــر بـــود، كـــان نـــادر اســـت  ــي  ب ــزان و ب ــر اســت    خ ــبز و ت ــار س   به

  آرزويي است آرزوي بندة خدا، بي
بندگان من تـسلط    تو بر    ؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ      «:فرمودطان  يحضرت حق به ش   

ها داده  اند و به آنچه پروردگارشان به آن      ها نيست، چون بنده     نداري، چون زمينة تسلطّ تو در آن      
ها در هر شرايطي فقط به دنبال انجام وظيفة بندگي            اين. اند   راضي  است ها مقدر كرده    و براي آن  

 و با زن و فرزند صـحبت        حالا هر چه باشد و به هر نحو كه باشد، حتيّ غذا خوردن            . ند هست خود
رب  كردن، ولي اگر همين كارها را با روح و روحية ديگر انجام داديم، كلاه سـرمان رفتـه وبـي               

حـال  بكنيد، حفـظ    » حال«توانيد حفظ     شود و ديگر نمي     ها ظاهر مي    حالي  پريشانايم و انواع      شده
 را در قلـب حفـظ نكـرده بـه      نگفتـه و آن    »ايـاك نعَبـد   «بينيد در نماز هنـوز        كه ممكن نشد، مي   

كدام   وقت در هيچ    آوريد، يعني هيچ    ها هم مي    را بر سر بعدي    رويد و باز همان بلا      قسمت بعد مي  
؟ چون از بندگي خـود راضـي نيـستيد،          كنيد» حال«توانيد حفظ     نمياز حالات خود نيستيد، چرا      

لعالمين اعتماد نـداريم و لـذا   ا ايم و به رب رب شده آور نيست؛ چون بي     بندگي خدا برايتان نشاط   
   سـازد و    مـي ،هـا داشـت   شـود بـه آن   هـاي دروغـين كـه هـيچ اعتمـادي نمـي           شيطان براي ما رب

بينيد، مثـل   شود و ديگر در هيچ حالي خود را راضي نمي    ها شروع مي    حالي  ها و پريشان    اضطراب
جاسـت؛ و     بهتر از اين نكند جاي ديگري هست كهايد، نگران باشيد جا نشسته اينكه الآن كه   اين

 بـودنِ » حـال «طمأنينه يا در دهيد و اين حالت  جا از دست مي   در نتيجه آرامش خودتان را در اين      
ي اگر   ول . است برد و در آن شرايط همواره چشم شما به ناكجاآباد دوخته شده             شما را از بين مي    

ها فـرو   ها و اضطراب ص حر د، وارد عالم بندگي كنيد، همة آن      يتخود را در همين حالت كه هس      
واقـع خـود را در    عالم خوابش هم عبـادت اسـت؛ چـون بـه         : اند  جهت هم گفته     به همين  .ريزد  مي

حالت بندگي برده است، ولي منافق، عبادتش هم عذاب است؛ چون همواره در تلاش است كه                
» مـؤمن «. ردوقت در حالت طمأنينة بندگي قرار ندا        افراد را از خودش راضي نگه دارد و لذا هيچ         

يـت هـستند،    از او در امنيعني كسي كه هم خودش در حالت امن و امنيت اسـت و هـم ديگـران          
   تواند سراغ او بيايد،  جهت هم شيطان نمي    كند، و به همين     العالمين زندگي مي    چون زير سايه رب

ي كنـد،  كار شيطان اين است كه آرزو خيز     . را بجنباند و او   يابد كه بگيرد      اي نمي   چون دستگيره 



273 ............................................................................................توجه به رب، مانع زود باوري وتسلط شيطان

كس كه خود را در مقام بنـدگي وارد كـرده، آرزويـي جـز حفـظ ادبِ بنـدگي نـدارد، كـه                    آن
چون بندة خدا، به هر چـه خـدا لطـف كـرده اسـت راضـي                 . شيطان آن آرزو را بگيرد و بجنباند      

تر باشـد؛ يعنـي در واقـع آرزويـش،            تر باشد تا بنده     است و آرزويش اين است كه از خدا راضي        
  3.»گويم بگير گويند بده، من مي همه مي! الهي« :اند فرموده. تآرزويي اس بي

  سوزم آن است كه ساز بيشتر با خدا داشته باشم
! تر كـن، يعنـي تقاضـايتان ايـن اسـت كـه خـدايا        كنيد كه خدايا مرا بنده شما وقتي تقاضا مي  

العمـل   تور سورة حجر كه عرض شد، دس ـ42آية . سوزم اين است كه ساز بيشتر با تو داشته باشم        
طان يبـه ش ـ حضرت حـق   ؛»الاّ منِ اتَّبعك منَ الغْاويِن«: فرمايد در ادامه مي: امنيت از شيطان است   

بـه اشـتباه   تواني احاطه پيدا كني كـه خودشـان هـدف خودشـان را      و تو بر كساني مي  : گويند  مي
 جهـت زنـدگي بـه     و راه را عوضي گرفته و بـه اصـطلاح گمـراه شـده        انتخاب كرده باشند؛ اول     

 اين نكتـة  . هايي از شيطان تأثيرپذيري دارند چنين انسانسپس اند،  العالمين را رها كرده   سوي رب
هـاي شـيطان بـه     همـة جذبـه   ! هـا   بسيار ارزشمند را حضرت حق به ما گوشزد كرد كـه اي انـسان             

 همـة مقـصد و مقـصود شـما همـين بنـدگي              كـه     جهت غفلت شما از بندگي خدا است در حالي        
    اسـت، چـرا   نمانـده » بعـدي «، العالمين هدف ما است، و در آن حالت         است، اصلاً رسيدن به رب 

بـراي  العـالمين     كـه بنـدگي خـدا و پـذيرش حكـم رب              اين  كه خداوند، خودش هدف است، نه     
يكي از آفاتي كه ممكن اسـت در ذهـن عزيـزان پـيش آيـد، ايـن اسـت كـه                   .  ديگر باشد  هدف

  : گفت! بعدش چي؟! چي؟بگويند بندگي كنيم براي 
ــا   ــاهي را ز دريـــ ــست مـــ ــي نيـــ ــي   ملالـــ ــه بـ ــد   كـ ــرّم نباشـ ــود او خـ ــا خـ   دريـ

شود ماهي از آب خسته شـود و بـه دنبـال بعـد از آب                  ماهي فقط با آب زنده است؛ مگر مي       
وقتـي  . »هـر كـه او مـاهي نباشـد، جويـد او پايـان آب              «. باشد، در آن صورت ديگر ماهي نيست      

اصـلاً همـين بنـدگي بـرايش نهايـت      . خواهـد   شد، بعد از بندگي را نمي  انسان وارد معني بندگي   
  :گفت. شعف است

                                                 
 .زاده حسن االله تآي،»نامه الهي« - 3



 274 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

ــر     بـودش  چـه  هـر   بباخت  كه  بازي  قمار  آن  خنك ــار ديگ ــوس قم ــيچش الاّ ه ــد ه   و نمان
كنـد، و بـراي    انساني كه بندگي را شناخت، همواره در حفظ و رشد همين بندگي تلاش مي            

كنيم،   اين آيه بحث مي     روي  بندگي داريم  ي بر اساس عالمَِ   ما وقت . خواهد  اش، بعدي نمي    بندگي
طـور خـود را ادامـه دهـيم تـا بميـريم؛ اصـلاً          و همين م،  ين عالمَ باش  يكه در ا  خواهيم     مي همين را 

كاري كه مـسيرش بـه سـوي    به ! به بقيه كارها بايد بگوييم بعد چي؟  . زندگي همين بندگي است   
شود چون بندگي قصة ذات ما و ادامـة خودمـان اسـت،               يبندگي نيست، بايد بگوييم كي تمام م      

همـه    آنعامـل بقية كارها ناخودما است و بر ما سنگين اسـت و راه ورود شـيطان خواهـد بـود و               
  .زحمت استتعب و 

  پذيرد انساني كه راه را گم كرد، وسوسة شيطان را مي
 - با خدا اسـت ي و قلبيتباط حضوركه همان بندگي خدا و ار-شيطان به دنبال انساني است كه راه را      

، پيـشنهادهاي شـيطان    با خدا ندارد يگر ارتباط نوري و دگم كرده باشد و چون راه را گم كرده   
گـم كـرده   رسـاند،   ي كه او را به مقصد ميراهپذيرد، مثل انساني است كه در وسط بيابان         را مي 
از ر آن تصورات    يتحت تأث دود، كمي هم      از اين طرف مي   ن تصورات   ير ا يتحت تأث كمي  . است

خـود را    ياصـل هدف   كه   يكسان؛ يعني   گويند  مي »غاوين« را ين افراد يچن  اين. رود  ي م آن طرف 
ماست نشناسيم، در بيابانِ    همة  العالمين را كه رب        اگر رب  .شناسند  ياند، راه خود را نم      گم كرده 

حـالا  . العـالمين باشـيم      بنـدة رب   توانستيم بفهميم بايد    كه به راحتي مي     با اين . ايم  زندگي گم شده  
  خود نگرفت      كسي كه رب راه تـسلطّ شـيطان       و به دنبال حكم كمال مطلق نبود       العالمين را رب ،

چنين آدمي درست است كه به ظاهر پرتحرّك است،         . گشايد  را بر تمام ابعاد شخصيت خود مي      
 به هر چاه و راهـي سـر   ،مقصدي به جهت اين كه زودتر به مقصد برسد، بلكه به جهت بي            ولي نه 

 غـرق  كـه بـه قـول مولـوي     ام، در حالي كنم خسته شده زند و به قول خودش از بس تلاش مي     مي
  : استيكاريب

ـــريد    كـــار آن دارد كـــه حـــق را شــــد مريــــد ـــاري بـــ ـــر كــ ـــراي او ز هــ   از بــ
ــد    ــن روز چن ــان اي ــون كودك ــران چ ــي     ديگ ــازي م ــاك ب ــب در خ ــه ش ــا ب ــد ت   كنن

ـــدم از كـ ـــق گـويـ ــستنــدم خلـ ـــار خـ   حلــق  تابــه  جــانش   اســت  بيكــاري  غــرق    ــ
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 كار دارد كه بـه سـوي هـدف واقعـي خـودش جلـو بـرود و هـر روز در                   به واقع  چون كسي 
حـضرت  ت ي ـرش ولايپـذ آرام هر چه بيشتر بـه مقـصد هـستي كـه       رشد كند و آرام   خدا  بندگي  

نزديك شود  ،العالمين است   رب  .  العالمين عين قرار  حضرت رب    ،است و او نيـز در قـرار بـا رب
ت انـوار  ي ـن همـواره در تحـت ترب  يالعـالم  داكردن راه ارتباط با حـضرت رب ي و با پگيرد  قرار مي 

  .رود يخداوند جلو م
هـا   كنند و در نتيجه شيطان بـر آن  اند، از شيطان تبعيت مي غاوين كه مقصد خود را گم كرده      

دهد، چون خودش طرح نـدارد و   ة زندگي به او مي   شيطان طرح و نقشه براي ادام     . يابد  تسلطّ مي 
  العالمين را هم نپذيرفته و راضي به قسمت حق نبوده و لذا به اين               طرح بندگيِ رب    كـه، حـق رب

 خـود  يبـه خـدا   در دعـاي عرفـه   �حـسين  او باشد راضي نيست، او نتوانسته اسـت چـون امـام          
هاي من هستي     تو پناهگاه و خزينة آرمان     ؛» وسعتها انَتْ كَهفي حينَ تعُييِني المْذاهب في     « :بگويد

اگر كسي به اين بصيرت دست يافـت كـه خزينـة    . كند هاي به ظاهر وسيع مرا خسته مي      وقتي راه 
پروردگـارش هـم   ! العالمين است، ديگر به سوي چه كسي بدود؟  هايش حضرت رب    همه آرمان 

گـنج را  . در باشـد  گم نكرده است كه دربهاين آدم راه را   . خواهد  كه نزديك است، دويدن نمي    
كند تا به آن نزديك شـود، و ايـن تـلاش بـا آرامـش همـراه              شناسد و هر چه بيشتر تلاش مي        مي

  .بيند كه مقصد از دستش در نرفته است شناسد و مي است، چون راه و مقصد را مي

  ستي نيبعد
ت شيطان در ادراك انسان تـصرف طـولي      آري؛ تصرفّا « :فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه

گويد از بحث قبلي دل        را معني كنم، ولي دل مي      »عليه  االله  رحمة«خواهم اين جمله علامه     مي» ...است و   
كشد كه بسيار خوب كافي است سراغ بحث بعدي برو، اين بحـث را    شيطان دارد نقشه مي   . نكن

ود ندارد، ما به دنبال بقاء هـستيم تـا از           عزيزان؛ بعدي وج  . شود  زود تمامش كن ببينم بعد چه مي      
ي است به سـوي ملكـوت؛ بـه شـرطي     اي راه هر آيه. اي به ملكوت وصل شويم جزء هر آيه   جزء
اگـر در حالـت بقـاء       . ، ارتباط پيدا كنـيم     با ملكوت آن    آن آيه در حالت بقاء و قرار       قيز طر اكه  

طان يك ش ـي ـه با تحريقوة وهمدائماً . يمتوانيم استفاده كن زندگيمان نمياز نباشيم، از هيچ قسمت  
در . بـريم  برو بعد؛ در نتيجه همواره در ناكجاآباد به سر مـي  :گويد برو بعد، بعد هم مي : گويد  مي



 276 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

تـوانيم ارتبـاط       كه عين قرار و بقاء است، از طريق قرار و بقـاي خودمـان مـي                ييبا خدا  كه   يحال
.  ارتبـاط برقـرار كنـيم      انيمتـو   ، با هيچ چيز نمـي     مطور گرفتار بعد و بعد باشي        همين اگر. پيدا كنيم 

از خداسـت و   آرامش و قـرار  4؛»� منَ اللّه العْجلَةُ منَ الشَّيطان و التَّأنَّي    « :فرمود �پيامبر اكرم 
خواهـد همـه    هزار سال عبادت خـود را بـر بـاد داد و مـي     عجله از شيطان است، شيطاني كه شش      

كند كه خيال  طور پوچ مي اي را كه ما حرف زديم اين        دقيقه  ن بيست اي. هاي ما را پوچ كند      لحظه
لاي مـن ارتبـاط     گذارد با حرف حـا      گويد و نمي    كند كه ببينم بعدش چه مي       شما را تحريك مي   

. كنـد   گيرد و با حرف بعد هم همين معامله را مي           آرامش ارتباط با من را از شما مي       . ديكنبرقرار  
مـان هـم همـين ارتبـاط      كرديم و زنـدگي  نگي با همديگر زندگي مي دقيقه به قش    ما داشتيم بيست  

العالمين، خزينه جان ماست و دلمان را به اين موضـوع داده   فهميم كه رب كه داريم مي بود و اين 
اي  خزينـه  محتـوايي و بـه بـي    آيد ما را از اين ارتباط خارج كنـد و بـه بـي           بوديم، حالا شيطان مي   

  .مان شديدتر شود هيتبديل كند و درنتيجه گمرا
               ما هم بايد رب داشته باشيم و رب العالمين باشد تـا      با خودمان در ميان گذاشتيم كه بايد رب

كنـد   به بندگي خدا برسيم و راه نجات از حيلة شيطان هم همين است، حالا شـيطان وسوسـه مـي       
. زنـدگي كـرديم   بسيار خوب از آن جلسه تا ايـن جلـسه بـا ايـن               . كه اين را كه جلسه قبل گفتي      

. هيچي، بعدي نـدارد   . كار كنيم   طور زندگي كرديم، بعدش چه      حالا كه اين  :ممكن است بگويي  
 ماست و ما عبد اويـيم  العالمين نظر مي داريم از اين طريق به رب بعـدي نيـست،   . كنيم كه او رب

  .كنيم در نماز هم همين را متعين مي. قرار دهيم، عبادت است» حال«خود را در همين كه 
آوريد و علتّش هم اين اسـت   اكنون چيزي به دست نمي شما اگر نگران بعد هستيد، يعني هم  

ي، ات هـم راضـي بـود      ا باشي و بـه بنـدگي      تي بنده خد  رفياگر پذ . دكه با رب خود ارتباط نداري     
بيني همچنان كه تو به عنوان عبـد، نظـر بـر او              يابي و مي    مرتبه رب خود را در منظر خود مي         يك

كـه رب تـو    به ايـن ! داري، او هم به عنوان رب به تو نظر دارد؛ حالا تو به چه چيز راضي هستي؟            
به تو نظر دارد، بعدش چي؟ بعد ندارد، ارتباط با رب كه به بعد نياز نـدارد؛ چـون خـودش همـه           

گرفتـه اسـت، بـه دنبـال آفتـاب      فـرا  شما در وسط دشت كه آفتاب همـه جـا را    ا  يآ. مقصد است 
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خواهـد، اگـر آفتـاب        دويـدن نمـي   . يـا همـين كـه بايـستيد بـا آفتـاب ارتبـاط داريـد               ! يد؟دو  مي
! خـواهم؟   گـويي آفتـاب مـي       خواهي، پس چرا مي     خواهي كه هست، اگر سنگ و خاك مي         مي

بهترين عبادت ايـن اسـت كـه بنـده حـق باشـي و       . عدي نداردخواهي كه ب    اي و رب مي     اگر بنده 
خود بگي      رب خيلي سخت و خيلي آسـان  . آفتاب بخواهي، نه سنگ و چوب  . ريالعالمين را رب

 شـود وگرنـه خيلـي سـخت         اگر پذيرفتيم كه به بندگي خدا راضي شويم، خيلي آسان مي          . است
  .است

خواند ولي چـون   نماز مي. استفاده كند» حال«تواند از  يم ن است »بعد« آلوده به     كه آدميآن  
بـه  . ت، در گذشته و آينده اسـت     نيس» حال«در  . استفاده كند تواند از نماز      دارد، نمي » بعد«نظر به   

. توانـد از آن اسـتفاده كنـد         دارد و نمـي   » بعـد «رسد، باز نظـر بـه          مي  �تسبيحات حضرت فاطمه  
درخـشد و همـة عـالم         آفتاب ربوبيت بـر سراسـر وجـودش مـي         . هيچ  هيچ و     بعدش چي؟ هيچ و     

خود نظر كنـد    » رب«دارد و به    » رب«و ببيند   خلقت وسيله است كه به آفتاب ربوبيت حق بنگرد          
ك اضـطراب و غافـل   ي ـولي با . اش ادا كند و با بندگي او حقِّ ربوبيت او را در حد طاقت بشري      

عـادت دويـدن را در عبـادات رهـا كنيـد،            . دود  ن، در آفتاب بـه دنبـال آفتـاب مـي          يالعالم  از رب 
ــي ــه    م ــدي و او رب، و هم ــو عب ــه ت ــد ك ــر  بيني ــم حاض ــز ه ــد چي ــود داني ــت، خ ــضرت !  اس ح

  :ن عرضه داشتنديالعالم  به حضرت رب�نيرالمؤمنيام
 بِي فخَْراً أنَْ تَكُـونَ لـي ربـاً أنَْـت كمَـا أُحـب                ي بِي عزاًّ أنَْ أكَوُنَ لكَ عبداً و كَفَ        يإِلَهِي كَفَ «

ن انـدازه افتخـار   يهـستم و هم ـ ن اندازه عزتّ بس كه بندة تو       يمرا هم ! ي اله  5»فاَجعلْني كمَا تُحب  
 كه من دوست دارم، مرا آنچنـان قـرار بـده كـه تـو                ينان، تو آنچ  يبس كه تو پروردگار من هست     

  .يدوست دار
  كنــي؟ اســباب جمــع داري و كــاري نمــي   كنــي؟ ســوي يــار گــذاري نمــي بــه! اي دل

  چگونگي تصرف شيطان
  :فرمايد  سوره حجر مي43 در ذيل آيه»عليه االله رحمة«علامه
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دهد و  آري تصرفّات ابليس در ادراك انسان تصرّف طولي است، و شيطان؛ دنيا را زينت مي«
خواهد بكنـد كـه    در ادراك انسان تصرّف نموده، باطل را به لباس حق درآورده و كاري مي       

چيز فايده  ارتباط انسان به امور دنيوي تنها به وجه باطل آن امور باشد و در نتيجه انسان از هيچ
چيز را مستقل و بريده از خـدا و غيـب و قيامـت بفهمـد و         ح و مشروع آن را نبرد و همه       صحي

تعالي كه مدير مطلق هستي اسـت و          وجه باطل هر چيز را ادراك كند و در نتيجه از مقام حق            
 كـه  طـور  همـان دمـد كـه    وبيت اوست، غفلت كند و طوري به انسان مـي     ربچيز در قبضة      همه

ه  هستند، اولياء اين ملائكه، مؤمناناولياءشوند اش مي گونه افراد، شيطان و ذري«.  
انـسان هـست    ؛ يعني زمينه در خـود       »تصرفّات ابليس در ادراك انسان طولي است      «: فرمودند

 كـه در    ي را در حـال    ي مـثلاً كـس    طور نيست كه     اين .كند   كار خود را مي    لذا او براساس آن زمينه    
خـود شـما   د تـا  ل اين است كه او به فكر شما تلقـين كن ـ    هل بدهد؛ بلكه مث    عرض شما قرار دارد   

  .گيرد د و لذا اراده او در طول ارادة شما قرار مييد انجام دهخواه و مياكاري را كه 
كنـد؟ بدانيـد؛      از نظر وجـودي، چگونـه تـصرّف مـي         طان  يشحالا كه معلوم شد     «: بعد فرمود 

مثلاً جلسه هم كـه  . جه باطل آن امور باشدكند كه ارتباط انسان با امور دنيوي تنها به و       كاري مي 
كنـد، و وجـه ارتبـاط بـا       است تقويت مي    و زودرفتن  آييد وجه غيرمفيدش را كه همان عجله        مي

خوانيد، وجه غيرمفيـدش را كـه وجـه           نماز مي . برد  شود از بين مي     خدا را كه موجب آرامش مي     
در يـك كلمـه وجـه    . كنـد   مـي ، تقويـت  اسـت ارتباط با رب است و گرفتار ظاهر نمازشدن     عدم

روحية احساس تكليف كردن   . برد  ارتباط با خدا و قيامت را در همة كارها در خيال ما از بين مي              
 كـردن،   نشستن در يـك جلـسه و بحـث قـرآن          . كند  كردن را ضعيف مي     تربدر كارها و قصد ق    

، مـسلمّ يـك   العـالمين را همـراه داشـته باشـد     صال بـا حـضرت رب   و اتاگر با حفظ حضور باشد  
   ــر رب ــو نظ ــر پرت ــود را زي ــت و خ ــر اس ــادت پرثم ــردن عب ــود ب ــدگي او   خ ــه در بن  و در نتيج

 قطـع  زهي ـر انگيي ـ بـا تغ طرف منفي آن اين اسـت كـه شـيطان ايـن ارتبـاط را      .  است شدن  پروريده
در محـضر حـضرت     . گرفتي تا بروي بـراي بقيـه بگـويي          كند كه چه چيزي ياد      كند، القاء مي    مي

خواهد باشد، مهم اين است كه ما را از           ه مي ك رب هر    اندازد، حالا آن غيرِ     ا به غير مي   رب نظر ر  
 خارج كند- كه عين بندگي است-احساس حضور در محضر حضرت رب .  
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طلبـي بـه نـور     هـا بكـشيد تـا غبـار علـم      شده است كه دست از مطالعه كتـاب      بعضاً توصيه مي  
مـسلمّ مطالعـه در     . ن روحية جديد مطالعه را شروع كنيد      طلبي تبديل شود، و بعد دوباره با اي         رب

شود كـه مـانع    موضوعات دين خوب و لازم است، اما گاهي همان مطالعات تبديل به غباري مي            
اَلعْلْـم هـو حجـاب      « :شود، اين همان حالت است كه فرمودنـد         تجليّ نور رب به جان انسان مي      

شـد و    است؛ چـون علمـي كـه بايـد آينـه نظـر بـه رب مـي           يعني علم همان حجاب اكبر    ؛  »الاْكَْبر
، ي آن بـه جنبـة حـصول       يشـدن جنبـة حـضور       ليبا تبد داد،    بندگي و تواضع انسان را افزايش مي      
  . آورد غرور و كبر و عجب را به همراه مي

كار شيطان همين است كه جهت باطل هر چيز را براي انسان زينت دهد كه بنـا بـر فرمـايش            
علمي كه از طرف خداست و بـراي توجـه بـه            . دهد   مي هاچيز  ، جهت استقلالي به     »عليه  االله  رحمة«علامه

  . شود به علمي كه از طرف خودم و براي نمايش خودم است خداست، تبديل مي
، جهـت   نباشـد وبيـت حـضرت پروردگـار   رب جا، اگر تحت ايننشستن شما در    عنوان مثال؛     به
ضرت رب را در حضور خود در اين مكان بيابيـد از دسـت             نشستن شما است، اگر تدبير ح      باطلِ

ايد و راه تسلطّ او سد شده اسـت و در نتيجـه در يـك حالـت بقـاء و                    شيطان از اين جهت رهيده    
يابـد، راهـش    كنيد و بندگي و توجه به رب شدت مي گيريد و دلْ زندگي پيدا مي       نشاط قرار مي  

اضي بودن، نسبت به بندگي خدا و به كلّـي در       همان است كه عرض شد و آن عبارت است از ر          
  .همة حالات از خدا راضي بودن

 :دي ـفرما  ي م ـ � خداوند خطاب به حضرت رسـول اكـرم        در حديث قدسيِ معراج داريم كه     
دوسـتي مـن،    ! د اي احم ـ  ؛» منْـك  فُقَراء و قَرِّب مجلـسهم    محبتي محبةَ الْفُقَراء فاَدنِ الْ    ! يا اَحمد «

فقـراء چـه    : پرسـند   مي � پيامبر اكرم  6»مجلس فقراء باش      دوستي فقراء است، پس همنشين و هم      
هايي كـه    نه آن- اند هايي كه از فقر خود راضي آن: فرمايند اند؟ حضرت رب در جواب مي      كساني

انـد فقرايـي را   مأمور � پيامبر اكـرم -ها نداده است   كه خدا به آن     اند از اين    مال دنيا را ندارند، ولي ناراضي     
حالا يا شما غني هستيد يا فقيـر، اگـر غنـي هـستيد     . اند دوست داشته باشند كه از فقر خود راضي  

راضي باشيد، و اگر فقير هستيد، يا از اين فقر راضـي هـستيد            و يا نا   كه دليل ندارد بيشتر بخواهيد    
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بيند، چون خـدا را دارد         خود را نمي    كسي كه نورِ رب به قلبش خورده، اصلاً ناداري         .يا ناراضي 
 ش نتابيده، اگر غني است؛ مسلمّ     ولي كسي كه نور رب بر قلب      . و اين خداداري همة دارايي است     

 يهـا  نداشـتن فقيـر اسـت كـه بـاز      و اگـر هـم  . بينـد    را مـي   گـرش ي د يها  ناراضي است و نداشتن   
  .بيند ش را مياطراف

شـود،    سـبب ايجـاد رضـايت مـي       هاي دنيايي     پس قضيه اين طور نيست كه فكر كنيم دارايي        
العـالمين اسـت و همـة     بنـدگي حـضرت رب   شود، علاقمندي بـه       خير، آنچه موجب رضايت مي    

شود كه بتواند ما را نسبت به توجه بـه پروردگارمـان گمـراه                جا شروع مي    هاي شيطان از اين     كار
 و كـانون    بـسيج مسجد و بسيج و كانون ما نسبت به مـسجد و            : كند، حتيّ در اين حد كه بگوييم      

حـاكم  » رب«شـود و بـه دنبـال آن غفلـت از          اضـطراب مـي    ديگران كمتر است؛ همـين موجـب      
كنـيم و     ولي اگر فقط تكليف را ببينيم، خود را در آغوش توجه بـه رب احـساس مـي                 . دگرد  مي

گـاهي  . شـود  چيـز بـه راه ارتبـاط بـا خـدا تبـديل مـي        ايم و همـه   گويا در قلب هستي جاي گرفته     
ن آراء يشتري ـ ب شويم كه نكند آن فردي كه ما مايل نيستيم در انتخابات رأي بيـاورد                مي ربمضط

مـا  . كه به ما ربطي ندارد      مان است، در حالي   اين به جهت عدم توجه به پروردگار      ،  را كسب كند  
 خــود را بنــدگي كنــيم و خــود را در آغــوش لطــف پروردگــارفقــط يــك تكليــف داريــم كــه 

، به جهت اضـطراب و خـروج از آرامـشِ انجـام تكليـف، پديـدار                 حرص. پروردگار قرار دهيم  
  . شود مي

  خدا شيطان را بر انسان مسلّط نكرد
  : هست كه�سوره ابراهيم22در آيه 
»             ـدتُّكُمعو ـقِّ والْح ـدعو كُمـدعنَّ االلهَ ورُ االْـأَم يـا قُـضطانُ لمقالَ الـشَّي و 

     ما كانَ لي ع و لطْانٍ إِلاّ انَْ    فَأَخلَْفْتُكُمنْ سم كُملـي فَـلا       لَي تُمبتَجفاَس تُكُموعد 
       رِخيصِبم ما انَْتُُم و كُمرِخصِكُم ما انَاَ بموا انَْفُسلوُموني وبمِـا   تلَوُم نّي كَفَـرْتا 

اَليم ذابع ممينَ لَهنَّ الظاّلل انْ قَبونِ مُاَشْركَْتم«.  
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خداونـد شـما را بـه    : گويـد  مـي ن يبه مـشرك تمه يافت و قيامت برپا شد، شيطان      چون كار خا  
وط بود، خبر داد و بـه آن وفـا كـرد و مـن بـه عكـس آن خبـر دادم و               ربآنچه به دنيا و آخرت م     

سرانجام خلف وعده كردم، و من در دنيا بر شما تسلطّ نداشـتم كـه شـما را مجبـور بـه معيـت و             
بر شما نداشتم مگر اين كه شما را به شرك و گنـاه دعـوت             لطنتي  چنين س با خود كنم،    همراهي  

 پس خودتان را ملامت كنيـد،  - يعني نفس شما عامل پذيرفتن بود-كردم و شما هم خودتان پذيرفتيد    
. دهنده به من نيـستيد  شما نيستم و شما هم فريادرس و پناه -مصْرِخ  -امروز من فريادرس  . نه من را  

در ( 7.جـستم   جويم و بيـزاري مـي       دنيا مرا شريك خود گرفتيد، بيزاري مي      من از اين كه شما در       
عـذاب دردنـاك، حـقّ      )  سـوره بقـره    ١٦٧آيـه   جويـد،     قيامت هر ظالم از پيروان خـود بيـزاري مـي          

  .بوديد -  ظالم به نفس خود و ظالم به حقوق مردم-شماست كه در زندگي از ظالمان 

  زودباوري ما، عامل تسلط شيطان
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«اطباييعلامه طب

شود، ولي در آيه فوق منظور همان اولـين   شيطان به معني شرير است و شامل جن و انس مي      «
است و نهايتـاً هـم كـار    » ابليس« او  هاست كه نام شخصي شخص است كه منشأ همة گمراهي 

لكه انسان است كه بـا      است و خداوند او را بر ما مسلّط نكرد ب         شنهاد  يو پ دعوت  صرفاً  شيطان  
دهـد و دل خـود را    ها را بر نفس خود تسلّط مي    كنندة به بدي    زودباوري خود، شيطانِ دعوت   

كند و لذا نبايد انسان كاسة گمراهي خود را بر سر ديگري بشكند، زيرا انسان بـه          ملك او مي  
  .»وط به خود انسان استرباعمال خود مسلّط است و پاداش و كيفر عمل هم م

 خدا بـه شـما وعـده حـق        «: گويد  شيطان در قيامت مي   : فرمايد  فرماييد كه آيه مي     ظه مي ملاح
 عموماً مردم در اثر تحريكات      يلها را به حق، و      ها را به خود نسبت بدهيد و خوبي         بديپس  » داد

دهنـد و خودشـان را خـوب و           هـا را بـه غيـر نـسبت مـي            كنند و بـدي       شيطان عكس آن عمل مي    
شان   اهل دنيا در قيامت بر اساس همين روحيه       . طوري است   روحية اهل دنيا اين    د،دانن  عيب مي   بي

طور نبود كه خداوند      آخر مگر اين  : گويد  تو ما را گمراه كردي؛ شيطان مي      : گويند  به شيطان مي  
هاي مرا پذيرفتيد در حالي كـه مـن    وعدة حق به شما داد و من وعدة باطل، و شما خودتان وعده   
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 مـن هـيچ تـسلطي بـر     »ما كانَ لي علَيكُم منْ سـلطْان «: اطاعت از خودم نكردمشما را مجبور به  
كه در مقابل پيشنهادات خدا توسـط انبيـاء، مـن هـم پيـشنهادهايي بـه شـما         شما نداشتم، مگر اين   
مشكل؛ خود شما بوديد كه در مقابل اين دو    . را از شما نگرفت   » اختيار«ن  كردم، و لذا وسوسة م    

 »فَلا تلَوُموني و لوُمـوا انَْفُـسكُم   «: پيشنهاد مرا پيروي كرديد و حالا هم       »تَجبتُم لي فاَس«دعوت،  
هـاي مـن در خـود     مرا ملامت نكنيـد، خودتـان را ملامـت كنيـد، چـون ريـشه پـذيرش وسوسـه          

 شـلوغ  خـود  حـالا هـم بـي   ؛ »ما انَاَ بمِصرِخكُم و ما انَْتُُم بمِـصرِخي « :گويـد  بعد هم مي . شماست
توانيـد بـه داد مـن برسـيد، هـر كـدام               توانم به داد شما برسم و نه شما مـي           نكنيد، چون نه من مي    

خودمان سرنوشـت بـدي بـراي خـود رقـم زديـم و ايـن سرنوشـت عـين شخـصيت مـا اسـت و                           
 اين شركي  من به؛»انّي كَفَرْت بمِا اَشْركَْتمُونِ منْ قَبل     « :دهد كه   ناپذير است، و بعد ادامه مي       تغيير

شما مرا رب گرفتيـد     . كه در طول زندگي بدان مبادرت كرديد، هم كافر بودم و هم كافر هستم             
تواند رب شما باشد و من هم بـه ايـن گـرايش شـما دامـن زدم بـا               و فكر كرديد غير خداوند مي     

بـه  هـم  واقع رب حقيقي شـما نيـستم و شـما      كنم و من به     دانستم دارم شما را اغفال مي       كه مي   اين
 در  ني ظـالم  »انَّ الظاّلمينَ لَهم عذاب اَليم    «. آمد   من خوشتان مي   يها   اغفال اء از ي تذكرات انب  يجا

را گـم كـرد و   خـود  سوي رب   بهيريگ  جهتها ، چون جان آن هستندب دردناك و عميقي  عذا
ن جـدا  ها بود از دست داد و اين عذاب الـيم، صـورت همـا          بندگي خدا را كه اصل همه آرامش      

  .دن نصيب خود كنندتوانست شدن از آرامش بندگي است كه در دنيا مي
كنـد و    در بهشت ظهـور مـي  ،العالمين طور كه طراوت و آرامش بندگي و توجه به رب        همان

هاي بهشتي همه بسته به تحقّق آن آرامش است، دوري از بندگي و اضـطراب و حـرصِ            صورت
 يهـا  كنـد و صـورت   لعـالمين در جهـنمّ ظهـور كامـل مـي     ا دادن توجـه بـه رب   به جهت از دست   

  .ها است ها و حرص بسته به تحقّق آن اضطرابواهاي جهنّمي  عذاب

   متوسط، عامل تأثير توجه به عللِ
ــا  پــس روشــن شــد كــه كــار شــيطان فقــط دعــوت اســت و اشــكال از انــسان   هاســت كــه ب

ز خودتـان سـؤال كنيـد كـه آخـر      حـالا ا . كننـد  هاي خودشان او را بر خود مسلطّ مـي   زودباوري
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گيرنـد؟ آيـه    تأثير شيطان قـرار مـي       ها كه هم عقل دارند و هم فطرت، پس چرا بعضاً تحت             انسان
ها   هاي متوسط و واسطه     هاست و علتّش آن است كه علّت        اش هم در خود انسان      ريشه: فرمايد  مي

عميق فكر كنـد و مبـادي اثـر    كند كه به طور      انسان وقتي تلاش نمي   . گيرند  مياثر اصلي     را منشأ   
كـشد و از علّـت اصـلي     ك قوة واهمه، علل متوسط را بـه رخ او مـي   يشيطان با تحر   را پيدا كند،  

  ه   مثلاً يك . كند  ميلعالمين است، غافلش      ا  كه حضرت ربشويم با يـك مقـداري     ميمرتبه متوج
در اختيارمـان گـذارده، راضـي     حالا يا از زنـدگي كـه پروردگارمـان           - ايم  رو شده   قرض و بدهكاري روبه   

ايـم بـراي    اي پيش آمده كه مجبـور شـده   ايم و يا حادثه  آورده  بار  ايم و براي بهتركردن آن زندگي، قرض به         نبوده
را در رابطـه بـا رب خـود ببينـيم، مواظـب                براي رفع اين قـرض، اگـر جريـان         -رفع آن قرض كنيم   

رضـايت از رب خـود، همـان     كه يا به سـبب عـدم      هستيم مسئله را از او جدا نكنيم، متوجه باشيم          
جهـت امتحـان، آن حادثـه را       كنـيم، و يـا بـه        پروردگارمان، گرفتار قرضمان كرد، كـه توبـه مـي         

وجود آورده و خـودش هـم گـشايش     دانيم خودش به كنيم و مي  وجود آورد كه صبر پيشه مي       به
نظـر را از    در آن موضـوع     حـال چـون     و در هـر دو       8.كند   فراهم مي  - پس از انجام امتحان    - لازم را 

حضرت رب خود برنداشتيم، شيطان نتوانست علل متوسط را براي ما اصل قرار دهد و بـه هـزار                   
  .آلودگي گرفتارمان كند

  مشكلات؛ وسيلة امتحان صبر بندگان
 گـر در  ا-جهت گناهان قبلي، و يا به جهت ابـتلاء و امتحـان انـسان              به -آيد    گاهي فقر سراغ انسان مي    

تواند بكند و اصلاً اين فقر، شـما        هر دو حال حضور رب را در آن ببينيم، شيطان هيچ كاري نمي            
خـارج  او  بنـدگي   دركند كه دست و پاي خود را گم كنيد و از تعـادل         را آنچنان مضطرب نمي   

داري به مشكلات اقتصادي افتـاد و   اين فقر همراه توجه به رب است، ولي اگر يك مغازه        . شويد

                                                 
ن در بحـث آداب دعـا،   در آداب مـاه رمـضا  » المراقبـات « در كتاب شريف »عليه االله رحمة«تبريزي ملكي االله    مرحوم آيت  - 8

آيـا رواسـت   ... «: خداوند به بعضي از پيامبرانش فرمـود : كند كه  ذكر مي�صادق روايت قدسي مفصلي را از حضرت امام   
ها به دست من است؟ آيـا رواسـت كـه او دل بـه        كه گشايش همه سختي     ها به ديگري اميد بندد، با اين        در سختي ) بنده(كه او 

دسـت مـن اسـت و تنهـا درِ خانـه مـن اسـت كـه          كه كليد همه درهاي بسته بـه  گري را بكوبد با اينديگري بندد و درِ خانه دي   
 .»...همواره به روي همگان باز است؟
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بـه    شـروع جـه ي و در نتشـد خواهـد  هاي او  رابطه با رب تحليل كرد، شيطان وارد تحليل  را بي آن
جـايي كـه آن      ملاحظه كنيد شيطان از كجـا وارد شـد؟ از آن          . كند  مي بافي  شي و دروغ  فرو  گران
واند كـاري بكنـد و   ت دار فقر را ديد، ولي تنبيه يا امتحان رب را نديد، فكر كرد خودش مي    مغازه

  . اصل گرفت- از جمله خودش را -ل متوسط را عل
؛ »گيرنـد  يطان قرار ميتأثير ش  ها با زودباوريِ خود، تحت      انسان«: »عليه  االله  رحمة«بنا به فرمايش علامه   

هاي اصلي حوادث و مـشكلات را         علت. اندازند  به اصل و مبناي كارها و حوادث نظر نمي        چون  
ور حـضرت   حـض - اعـم از مثبـت يـا منفـي    -اي  هر حادثـه انساني كه در . دانند  همان علل متوسط مي   

كارگر نيست؛ پس درست اسـت كـه همـه        بر او  شيطان   يها  وسوسهالعالمين را يافت، ديگر       رب 
 يمحل ـ ي عقل و فطـرت ب ـ يها اميو به پكنند  حوصلگي مي ها بي   عقل و فطرت دارند، ولي بعضي     

در اندازنـد و در نتيجـه شـيطان           لمين نمي العا   رب  نقش  به حوادث عالم و نگاهشان را در     كنند    يم
شـود، در   هـا مـي   هـا و عمـل آن   وارد تحليـل ، يل بـه نحـو اسـتقلال   يدادن بـه اسـباب و وسـا      نقش
فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكوُت كُلِّ شَيء و   « :كند كه   كه خداوند در قرآن دائم ما را متوجه مي          حالي

هـا   طن و اصل هر چيزي در قبضة حضرت حق اسـت و همـة حادثـه    با  ملكوت و  9؛»الَيه تُرْجعون 
در حالا اگر ما از اين نكته بزرگ غفلت كرديم، عرصـة فعاليـت شـيطان                . شود  هم به او ختم مي    

كه تمام جهان   و چشم ما باز شد      شديم  فوق   و بر عكس؛ وقتي ما متوجه آية      . شود  يم  جان ما باز    
 هـيچ علتّـي از   اسـتقلال نـدارد،  ست و هيچ علتّـي در تـأثير    در قبضة حق ا   با همة فعل و انفعالات      

       كـار شـيطان ديگـر    لـذا  العالمين نخواهد شد و   عللِ متوسط، حجاب حضور و تأثير حضرت رب
هـر گنـاهي كـه انـسان مرتكـب        . نخواهد داشت  بر ما    ي تسلّط گري نيست و د   ها كارگر   در انديشه 

 و از   نگـاه كـرده   زي را بـه نحـو اسـتقلالي         چي ـا  ي ـابتدا شخص و    اش در اين است كه        شود، ريشه 
 را در قلب او گرفتـه            است   غفلت كرده     در آن صحنه   حضور رب و لذا شيطان جاي حضور رب

و به سوي باطل دعـوتش كـرده و نگـاهش را بـه آن     دهد  ي رب او قرار مي را جايگريز د يو چ 
خواهـد از طريـق    ون مـي  چ ـنـد ك انسان ميل به گناه پيدا مـي    . كند  ي م چيز، تبديل به نگاهي باطل    

آن گنـاه را وسـيلة جبـران        طان  يق وسوسة ش ـ  يو از طر  گناه يكي از خلأهاي خود را جبران كند،         
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 كه اين خلأ را در تو گذاشته، راه جبـران آن را  يكند كه همان رب    بيند و فراموش مي     آن خلأ مي  
خواهـد تـو را     مـي وبيت خودش برايت گذارده اسـت، چـون رب تـو اسـت و               اعمال رب از طريق   
العـالمين   در پيش گرفتي و در نتيجه از رب   خود را نديدي و لذا راه گناه         ياصلتو رب   . بپروراند

كردي، وقتي راه جبـران آن       العالمين آن خلأ را نگاه مي       ولي اگر با نگاه به رب     . بيشتر دور شدي  
شـدي اصـلاً    ي و متوجه ميشد  بيش از پيش آشنا مياوكردي، به    پيدا مي  اوخلأ را هم از طريق      

 از ما انتظار صبر بر طاعت داشـت تـا   به خودش نزديك كند واين خلأ را گذاشت تا تو را بيشتر      
دانـست مـا    ما بايد دائم متوجه باشيم رب ما، ما را فراموش نكرده است، او كه مي          . ما را بپروراند  

ترِ ما غافـل      شود از نيازهاي مهم     يا مي خواهيم و اين نياز سادة ما را برآورده كرده است آ            ابرو مي 
بايد مواظب بود در اين فرصتي كه بناسـت صـبر مـا    . باشد؟ يا قرار است صبر ما را آزمايش كند  

           يم كـه روسـياه    ن ـالعـالمين نظـر نك      در بندگي خدا روشن شود، به علل متوسط بدون حـضور رب
و ولي اگر از حـضور      . حان او است  ها وسيلة امت    هر انساني خلأهايي دارد و اين خلأ      . خواهيم شد 

  .دنشو ها وسيله معصيت ما مي ها غفلت كنيم، همين در ايجاد اين خلأخود رب نقش 

  مند صراط مستقيم انسان، تنها راه نتيجه
  :فرمايند  در ادامه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

نَّ االلهَ خلََـقَ الـسموات و       اَلَـم تَـرَ اَ    «: دفرماي ـ  مـي  19 آيه   �وقتي قرآن در سورة ابراهيم    «
تـواني    يعنـي بايـد ببينـي و مـي    -بينـي    آيا نمي !  اي پيامبر؛ و اي همه انسانيت      ؛»...الاَْرض باِلْحقِّ 

اين نظام آفرينش همراه با حق و حقيقت آفريده شده و هيچ بـاطلي در آن راه نـدارد؟         -ببيني
يست، انسان هم استثناء نيست، او هم صراط شود هيچ چيز در اين نظام استثناء ن  پس معلوم مي  

اش كـه بـر آن مقـصد آفريـده شـده       مستقيم دارد كه بايد آن را طي كند تا به مقصد حقيقـي        
ش يپكه مانعي راه او را سد كند، آن مانع شيطان است ولي همچنان كه                 است برسد، مگر اين   

  .»طگفتيم نفوذ ابليس در انسان در حد دعوت است و نه تسلّن ياز ا
انـسان ايـن را بايـد بفهمـد كـه           : فرماينـد    مـي  »عليه  االله  رحمة«فرماييد كه حضرت علامـه      ملاحظه مي 

صراطي دارد و بايد اين صراط را طي كند، و صراط مـستقيم انـسان، يعنـي جهتـي كـه اگـر آن                      
هـاي فراوانـي      راهه  شود و در مقابل صراط مستقيم انسان، بي         جهت را طي كند، خلأهايش پر مي      
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هـا را، راه   راهـه  كنند و كار شيطان هم همين است كه ايـن بـي   ست كه به ظاهر خلأ او را پر مي        ه
اش   ولي اگر انسان خوب فهميد كه صراط مستقيمي دارد كه او را بـه مقـصد واقعـي                 . جلوه دهد 

ها را تشخيص دهد، به اين صورت كـه توجـه بـه رب       راهه  تواند بي   رساند، ديگر به خوبي مي      مي
نـشان داد، صـراط    العالمين را به ما       دارد و هر راهي كه حضور رب        ر منظر خود زنده نگه مي     را د 

خـود   نگذاشته، دائم به رب او را تنها اي پروردگارش      وقتي فهميد در هيچ حادثه     مستقيم ماست؛ 
شيطان به عنوان عدو مبين و دشمن آشكار        . نظر دارد ش گذارده است    ي كه او در جلو    ييها  و راه 

بينـيم چقـدر    العالمين را فراموش نكنـيم، مـي   اگر رب. كشد هاي ديگر را به رخ ما مي        آيد راه   مي
اگر رب ما، شهوت و غضب و حرص شد، ديگر عدو مبين بودن شيطان              . دشمنِ آشكاري است  

 دشمن پيداسـت، امـا خودمـان بـا شـهوت و غـضب حجـاب روي آن                 يدشمن. شود  فراموش مي 
 دست آوردن يك چيز تمام فكر ما را اشغال كرد، ديگر جـايي بـراي                وقتي حرصِ به  . كشيم  مي

ماند، و شيطان كارش قسمت اول است كه تمام فكـر مـا را         برايمان نمي  پذير  ربهتوجه به نقاط ض   
 وقتي تصميم گرفت پـولي را بـدزدد، آنچنـان نقـش          انسان. ر ابزارهاي دنيايي مشغول كند    به تأثي 

بـراي غيـر صـاحبش    كـه آن پـول     ني ـابـودن و       بقيـه  تعلق به  كه م  شود  آن پول برايش برجسته مي    
كند و همـواره    برايش پيدا نيست و شيطان در قسمت اول فعاليت خود را مير خواهد بود، تأثي  بي
كـه در     گذارد، و دزد بيچاره هم غافـل از ايـن           هاي باطل را يكي بعد از ديگري به نمايش مي           راه

كنـد و لـذا هـم در      يدن آن مال مبـادرت م ـ     ي به دزد  رسد  ثمر نمي نظام حق، عمل باطل هرگز به       
دسـت   توانـست بـه    يكـرد از آن پـول م ـ        ي كه فكر م ـ   يا   محروم شده و هم از بهره      ييايامتحان دن 

رسـاند كـه صـراط مـستقيم           آن راهي انسان را و كار انسان را به ثمـر مـي             .اورد، محروم گشت  يب
قرار داده است تا خلأهاي انسان جبران شـود و انـسان از             واقع اين راه را خداوند        انسان است و به   

انـسان هـر چـه    دهـد، حـالا      نـشان مـي     راه راهـه را    آيـد بـي     شيطان مي . امتحان سرفراز بيرون آيد   
خورده انسان،   عنوان دشمن قسم    ثمر شده و شيطان به      راهه برود، عمرش باطل و بي        در بي  تر  سريع

مر خودش باطل كند؛ يعني عمر انسان كه جهت مثبت و      خواهد كه عمر ما را مثل ع        همين را مي  
رسـد و   كند و انسان به پوچيِ مطلق مي      اش زيبا جلوه مي     جهت منفي منفي دارد، از طريق شيطان      
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 ـ يو لَقَد صدقَ علَ   «ر قرآن؛   ييبه تعب  كـردن   طان در مـورد گمـراه  ي و قـسم ش ـ  10.»...س ظَنَّـه    يهِم ابل
  .درست در آمدها  فرزندان آدم در مورد آن

  وسوسة شيطان، عامل تمايز انسان مؤمن از غير مؤمن
  : فرمايند  در ادامه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

شيطان در جهان آفرينش يك موجودي است كه وجود او در    �سوره ابراهيم 19طبق آيه   «
يـر اسـت،   كار او كه براي آن كار آفريده شده است، خ    . كلّ نظام هستي خير و رحمت است      

جز وسوسه و دعوت به بدي نيـست، و       كار شيطان   . كه ملائكه در نظام خلقت خيرند       همچنان
 وسوسه و دعوت به بدي براي انساني كه بايد با نبرد در جهـاد اكبـر پيـروز شـود خيـر و                        نيا

  .رحمت است
 فقـط  بود، و فقط و  اگر گناه و دعوت به گناه در عالم نبود، و اگر وسوسه به گناه كردن نمي               

راه صواب بود كه در آن صورت ارج و ارزشي نداشت، قهراً اطاعت هم نبود، زيـرا اطاعـت      
اي ايجاد شود تا انسان ميان راه صواب و راه گناه، يكـي را انتخـاب                براي آن است كه انگيزه    

مانـد و بـه    كند و اگر يك راه بيشتر نباشد، جايي براي تكليـف و انتخـاب و ديـن بـاقي نمـي                
هايي كه گناه برايشان راه ندارد، تكليف و دين و رسـالت و شـريعت هـم              هم آن جهت    همين

اصلاً كمال انسان از راه  . بينيد كه براي فرشتگان شريعت و رسالت نيست         برايشان نيست و مي   
  .»افعال اختياري اوست

م هـستي خيـر    بگيريد كه چرا بودن شيطان در نظـا »عليه االله رحمة«فعلاً اين نكته را از فرمايش علامه      
، انـسان مـسير    راستاي همين تحريك گناه و مقابلـة انـسان بـا ايـن تحريكـات         در كه  ني ا  و ،است

كند و عقل و فطـرت    شيطان، اختيار انسان را از انسان سلب نميرايز .كند  كامل خود را طي مي    ت
 بـا  و   سـرزنده كـه عقـل و فطـرت          ، پيامبران هم آمدند براي اين      است هم كه در انسان نهاده شده     

 كردن در اثر ايـن مقابلـه، بـسته        طان و رشد  طراوت بمانند؛ پس راه مقابله با وسوسه شي       با  نشاط و   
            ـه بـه ربالعـالمين نيـز در صـحنه اسـت تـا وسوسـة        نشده و شرايط شناخت شيطان از طريق توج

م خورنـد، معلـو     هـا بـاز فريـب مـي         حالا اگر در چنين شرايطي انسان     . شيطان نتواند كارساز باشد   
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هــاي خــارج از توانــايي  اسـت خيلــي ســاده و ســطحي هــستند، مثــل كــسي اســت كــه بــه وعــده 
پرسد مگـر ايـن آقـا         شود و از خود نمي      جمهوري دلخوش مي    كانديداهاي نمايندگي و يا رئيس    

ها را دارد؟ خوب معلوم است كـه ايـن آدم خيلـي سـاده اسـت كـه ايـن            توانايي انجام اين وعده   
ريب را در خودش فـراهم  در واقع زمينه ف   ش،  يبا توجه به آرزوها    و لذا    كند  سؤال را از خود نمي    

هـاي صـحيح از ناصـحيح را مـشخص            راه شيطان عملاً مرز  ن نكته   يپس با توجه به ا    . كرده است 
هـاي زنـدگي، شخـصيت خـود را شـكل       ها با اختيار و انتخاب خود در دوراهـي     كند تا انسان    مي

هـا    معلوم اسـت كـه وعـده      . شود  چنين شرايطي مي  آمدن  ديپددهند و نقش شيطان عملاً موجب       
كـه خـود را     اسـت   هـايي     انسانمشكل، مشكل   هاي شيرين،     هميشه شيرين است و در كنار وعده      

افتنـد، در حـالي    پذيرند و به دنبـالش راه مـي   دهنده را مي   وعده يها   و وعده  اند،  بيدار نگه نداشته  
 كـه  ه و هـست  سـاده بـود  يها در خود اين آدمدهنده دنبال كار خودش است و اشكال  كه وعده 

عت ظاهر شده، فقط    يق شر يكه از طر  العالمين    ربت  يرش ربوب يپذ كه با    ندمتوجة اين قاعده نشد   
 شيطان كارش همين است كه مرز اين دو انسان را جـدا كنـد   . را پر كرد ي واقع يها  خلأتوان    يم

آورند و كار انبيـاء و فطـرت و        پديد مي و مشخص شود هر كدام با اختيار خود، جايگاه خود را            
  .عقل از يك طرف و كار شيطان از طرف ديگر فقط دعوت بود

 از ي آزاديشـود و شـكر نعمـت بـه معن ـ           ي حاصل م ـ  يسوز  ت با سبب  ي در نها  يقيد حق يتوح
 يدي ـن توح يدن انسان به چن   يطان مانع رس  ي در قلب و روان است و ش        ر اسباب يرش نقش و تأث   يپذ

د دعـوت  ي ـن توحي ـز بـه ا ي ـه را ني ـ هـستند و بق يدي ـن توحياء خودشان در چن ـ   ي و اول  اءياست و انب  
د ي ـك طرف توحيد ساخته است، ين دو نوع توحيها را جنگ ا  انسانيخ و زندگيكنند و تار  يم

گـر  ي، و طـرف د يرتيده و بـص ي ـن عقية چن ـير سـا ي و تلاش در زيت حق و سعيريو توكل به مد 
  .چيگر هيد و يت ناكامي و در نهاين پنداريتلاش بر اساس چن  وي و سعيياي دند به اسبابيام

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه دوازدهم
طاني ش وجودفلسفة





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

فوَسوس لَهما الشَّيطاَنُ ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما مـن سـوءاتهمِا وقَـالَ مـا                
   1كمُا ربكمُا عنْ هذه الشَّجرَةِ إِلاَّ أنَ تَكوُناَ ملَكَينِ أوَ تَكوُناَ منَ الخْاَلدينَنَها

هايـشان برايـشان پوشـيده       پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچـه را از عـورت             
 آنان نمايان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع     يمانده بود برا  

  .جاودانان شويد] زمره[دو فرشته گرديد يا از ] مبادا[كه  آن] يبرا[جز نكرد 

 شَـجرَةِ الخْلُْـد وملْـك لَّـا         يفوَسوس إِلَيه الشَّيطاَنُ قاَلَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَ        
   2ييبلَ

 و ي آدم آيـا تـو را بـه درخـت جـاودانگ     يپس شيطان او را وسوسه كـرد گفـت ا       
  .شود راه نمايم يل نم كه زاييملك

 »عليـه   االله  رحمـة «ييطباطبـا   جـا رسـيد كـه علامـه         فلسفه وجودي شيطان، بحـث بـه ايـن        در رابطه با    
  :فرمودند

انسان صراط مستقيمي دارد و كمال انسان به اين است كه به صراط مـستقيم برسـد و مـانعي                 «
  .»هم به نام شيطان در اين راه هست

و  دند كه اولاً؛ ببينيم وجود شيطان خير است يا شر، ثانياً؛ كـار       باز كر  گونه    و بعد بحث را اين    
  نقش شيطان در اين عالم چيست؟ 

روشـن شـد شـناختن    و  كار شيطان وسوسه اسـت كند  يات مذكور روشن ميآطور كه     همان
ق ي ـتوانـد از طر  يطان نم ـين فراموش نشود شيالعالم  وسوسه هم سخت نيست، و اگر توجه به رب        
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 كـار  كه مشخص اسـت وسوسـه  حال . دا كندينة ورود به جان ما را پي زمياختگ سيها طرح رب 
وسوسـه بـراي كـساني كـه در     «: انـد    انسان فرموده  ينقش وسوسه در زندگ   در بارة    شيطان است؛ 

  . »ميدان جهاد اكبر پيروز شوند، خير است
  : فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه

ست، ولي وسوسه و دعوت به بدي بـراي انـساني      كار شيطان جز وسوسه و دعوت به بدي ني        «
كه بايد با نبرد در جهاد اكبر پيروز شود، خير و رحمت است، چون اگر وسوسه نباشد جهـاد         

  . »دهد اكبر معنا نمي

  معني و جايگاه شيطان
 خـود چـه كـسي را آدم    يال من ايـن اسـت كـه مـا در نظـام ارزش ـ           به اين مقدمه سؤ   با توجه   

هـا را     ها ميل بـه بـدي       وسوسهق  يتاً امكان داشته باشد از طر     يماهسلمّ كسي كه    م؟ م يدان  يبزرگي م 
پس اين حرف يك حرف مبنايي اسـت  . مقابله كندها   با آن وسوسهدر او تحريك كرد، ولي او     

عكـس آن    و »اند، خير است    وسوسه براي كساني كه در جهاد اكبر قدم گذاشته        «: فرمايند  كه مي 
بـود، اصـلاً ديگـر    در جلـو انـسان   راه  يـك  چنـد راه فقـط       يبه جـا  ه اگر   در نظر بگيريد ك   ز  ينرا  
تـوان آن عمـل را       يشـود كـه م ـ      ي مطرح م ـ  يداد، چون تكليف در رابطه با عمل        ليف معنا نمي  تك

بـه  . انجام دهـد ف دارد آن عمل را    يم او تكل  ييگو  ي م ين حالت يا انجام نداد و در چن     يانجام داد و    
 آب يبـرا نكـردن  تر، كردن است، چون مقابل تركردنف آب ترگوييم تكلي جهت ما نمي  همين

مقابـل   تـوانيم بگـوييم كـه تكليـف انـسان اسـت كـه نمـاز بخوانـد، چـون                   قرار ندارد، ولـي مـي     
در شخصيت او   راه بيشتر      پس تكليف براي موجودي كه يك      .نماز نخواند تواند    مي خواندن  نماز

 انـسان   يدر تعـال   وسوسـه    مانـد كـه نقـشِ       سـؤال مـي   ن  ي ـ، ا  با توجه به اين نكته     .نيست معنا ندارد  
توانـد انجـام      را انجـام بدهـد و مـي        يكـار انـد   تو  انساني كه مـي   : ؟ عرضم اين است   چگونه است 

منفـي  او  كه نـسبت بـه صـراط مـستقيم      به آن طرفيكند  تحريك مي طان او را  ي ش ندهد، وسوسه 
شـود،   هـايش برطـرف مـي     نقصاست، يعني انساني كه از طريق سير در صراط مستقيم، خلأها و        

كند كه ربطي به صراط مـستقيمش     هاي شيطاني مشغول چيزهايي مي      خودش را از طريق وسوسه    
  .كند ير دور مي و او را از آن مسندارد
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  ستيار نيوسوسه و تذکر، مانع اخت
ه نكت ـ. »دهـد  راهه را راه نـشان مـي   گيرد، بلكه بي وسوسه، اختيار را از انسان نمي    «: فرمايند  مي

 را انجـام دهـد و   يارش گذاشـتند تـا كـار   ي ـ را در اخت   ي كه اجناس ـ  يمثل كس . اصلي همين است  
م گرفـت  يتـصم  شـيطان   كـار بـا وسوسـة   ي او همـان ابتـدا  ي هم به او بدهنـد، ول ـ   يدستمزد خوب 
دسـت آورد، او را گرفتنـد و زنـدان          شتر سـود بـه    ياجناس را بفروشد تا به زعم خود ب       مقداري از   

شـود در دنيـايي كـه خـدا بـر اسـاس              مگـر مـي   . ديراهه را چسب    يا رها كرد و ب    كردند چون راه ر   
رش وسوسـة   يبـا پـذ   ايجاد كرده، حق و باطل در آن به كليّ پنهان بماند؟ يعني اين آقـا                ت  حكم

دسـت نيـاورد    دستمزد خودش را كـه بـه  . راهه بود پنداشت، بي درست آنچه را كه راه ميطان  يش
جنس وسوسه همين است، يعني جـنس كـار شـيطان           .  هم رفت  و آبرويش زندانش كردند   هيچ،  

كنـد و لـذا انـسان از           خـارج مـي    از راه دهـد و انـسان را         راهه را راه نـشان مـي        همين است كه بي   
 ين وسوسـه بـرا   يحالا هم ـ . شود  آورد، محروم مي    دست مي  هاي هم كه در اثر پيمودن راه ب         نتيجه

دار ي ـر حـق پا   يمـال اسـت و او را در مـس          باشـد، موجـب ك     يخواهـد انـسان صـالح       ي كه م  يكس
  . دينما يم

و از طرفـي  . دهد راهه را راه نشان مي      گيرد، بلكه بي    وسوسه، اختيار را از انسان نمي     : فرمودند  
پيـامبران  . كنند  آورند، وسوسه را خنثي مي      كار پيامبران اين است كه به كمك دستوراتي كه مي         

بـه انـسان    يعنوان راه اصـل  ش به صراط مستقيم دارد، بهآيند فطرت را كه گراي    مي. ر هستند مذكِّ
ين  انسان مدنظر او باشد، و از ا    د تا به عنوان راه حقيقيِ     بخشن به فطرت طراوت مي   . دهند   مي نشان

تـذكرات  گرفـت،    شيطان اختيـار انـسان را از انـسان نمـي    طرف هم مثل همان حالت كه وسوسة   
پـس نـه شـيطان    . د كه انسان مجبور باشد فقط خوبي كنـد رگي را از انسان نمي  پيامبران هم اختيار    

گيرنـد، و نـه       گيرد، نه پيامبران با تذكّر، اختيار انسان را مي          مياز او   اش    اختيار انسان را با وسوسه    
  .دكن  از او سلب ميملك با الهامات خود اختيار انسان را

 يو آگاه گويند به علم      م مي براي همين ه  . ندينما   نشاط فطرت را حفظ مي     پيامبران با تذكّر،  
 در جلـسات    لكه بايد براي خود برنامـه بريزيـد كـه         ب. دي و به آن بسنده نكن     خودتان مغرور نشويد  

 شـما  يهـا  يري ـگ مي و در تـصم دي ـآ در اين حالت فطرت به نشاط مي . يدفكر و تذكّر شركت كن    
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 از يكـس فريـب داد،   را  اگر كسي بگويد من تقصير ندارم، شيطان من       . كند  يفا م ي ا يشترينقش ب 
وسوسه شـيطان يـك نـوع دعـوت اسـت و دعـوت، اختيـار انـسان را از بـين                    را  يرد، ز يپذ  ياو نم 
  .برد نمي

  :فرمايند مي را نگاه كنيم؛ »عليه االله رحمة«جملات علامهاجازه دهيد تا 
بود و فقـط و فقـط      ه كردن نمي    اگر گناه و دعوت به گناه در عالم نبود و اگر وسوسه به گنا             «

در آن صورت كارها ارزشي نداشت و در آن حالت قهراً اطاعت هـم نبـود،                ،  راه صواب بود  
اي ايجاد شود تا انسان ميان راه صواب و راه گناه، يكي     زيرا اطاعت براي آن است كه انگيزه      

 بـاقي  يدار را انتخاب كند و اگر يك راه بيشتر نباشد، جايي براي تكليـف و انتخـاب و ديـن        
، تكليف و ديـن  ]مثل ملائكه[هايي كه گناه برايشان راه ندارد    جهت هم آن    همين  ماند و به    نمي

  .و رسالت و شريعت برايشان نيست
 و دو جهت عدب فعل اختياري دوهر اساساً كمال انسان از راه افعالِ اختياري اوست و از طرفي 

دارد » راه « و به عبارت ديگر هـم  ،يجهت منف دارد و هم    جهت مثبت   ، به طوري كه هم      دارد
انسان مختـار را كـه    ندك ، و آن عاملي كه در انسان ايجاد وسوسه و انحراف مي»بيراهه«و هم   

راهـه   يف به انتخاب ب   يق و ظر  ي دق ياتي با طرح وهم   ،راهه قرار دارد    يدر مقابل گذر از راه و ب      
 ياي ـا وارد عمـل شـود و زو    يكند كه بـه طـور جـد         يكند و لذا انسان را وادار م        يم كيتحر

ات خـود  ي ـطان نباشد با وهمير شي كند و اگر خواست تحت تأثي هر دو را بررسيمثبت و منف 
 انـسان   ي بـرا  يدي ـت جد يدآمـدن شخـص   ي پد يا  ن مقابلـه  يزد و لذا حاصل چن ـ    يبه مبارزه برخ  

كـه اختيـار را از انـسان     بخشد، نه اين  قاعدة تكاملي را تحقّق مي كي تحولات   همين. شود  يم
دعـوتش   - يعني همان بيراهـه    -د  تواند انتخاب كن    ها كه انسان مي      يكي از راه   بگيرد، بلكه به  

كند و براي تكميل اين انتخـاب در مقابـل دعـوت شـيطان، فطـرت و عقـل، انـسان را بـه                          مي
داشتن دعوت فطرت و عقـل، انبيـايي          د و براي تكميل و باطراوت نگه      نكن  فضيلت دعوت مي  

سـود و زيـان انـسان را    . شكوفا و آن عقل را كامـل كننـد    اند تا آن فطرت را        هم مبعوث شده  
  .روشن، و راه و چاه را براي او مشخص كنند

را انتخاب كند، ن دو نوع دعوت ياز ااين انسان است كه در چنين شرايطي بايد خودش يكي 
انبياء را، حال اگر با سوء اختيـارخود، نـه بـه      و  يا دعوت شيطان را و يا هدايت عقل و فطرت           

ي دل و فطرت از درون، و نه به پيام پيامبران از بيرون، وقعي ننهاد، و نه تعقلّ كرد تـا كـه               ندا
 به بيراهه رفت، باز ببيند مصلحت كارش در كجاست، بلكه شتابزده به دنبال شهوت يا غضب   
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د نظر كند آنجـا  يدر انتخاب خود تجددهند تا  انِ مهلت است، او را مهلت مي      كمتا آنجا كه ا   
كنند تـا بيـشتر در    طاف الهي نيست، در اين صورت شيطان را بر او مسلّط مي         قابل ال  كه ديگر 

 البته .بنماياندها را بر او بد     ها را براي او زيبا جلوه دهد و خوبي          او ايجاد وسوسه كند و زشتي     
  .»معلوم است كه اين اضلال و گمراهي، اضلال و گمراهي كيفري است

 يفرياضلال ک

انـدر كـار آن    ملاحظه فرموديد يك مرحله وسوسه بود كه شـيطان دسـت  طور كه  پس همان 
  . كشيدن او شدن شيطان بر انسان و به انحراف است، و يك مرحله تسلطّ شيطان است و حاكم

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه
 ابتـدا   هـا را در     كند، بلكه همة انسان      گمراه نمي  ل احَدي را بدون مقدمه و ابتداء      خداوند متعا «

د، گذشـته از آن هـدايت ابتـدايي،         ي ـهدايت فرموده است، حال اگر كسي بـه راه هـدايت بيا           
شود، ولي اگر كسي عملاً به بيراهه برود و در آن حالت،        هاي ثانوي هم نصيب او مي       هدايت

كند؛ پس اضلال، ابتـدايي       خود را از الطاف الهي محروم نمايد، خداي متعال او را گمراه مي            
شـود و لـذا    كـه فاسـق شـد و از اطاعـت خـدا سـرباز زد، شـروع مـي         لكه پـس از آن    نيست، ب 

   3.»و ما يضلُّ بِه الاّ الْفاسقين«: فرمايد مي
شـيطان دعـوت بـه بـدي        .  دارد يشيطان يك نـوع اضـلال دارد، و خـدا هـم اضـلال ديگـر               

 را يكـس اونـد هـم   خد.  بد شودرد كهيگ يميم مكند، آدم خودش تص كند، اما آدم را بد نمي  مي
: گويند  اين را مي  .  گمراهي است  فر خدا چيست؟ كيفر خدا    يحال ك  .دهد   كرد كيفر مي   يكه بد 

وقـت     يعنـي هـيچ    از طرف خداوند، اضلال ابتدايي نداريم،     . و نه اضلال ابتدايي   » اضلال كيفري «
 تي ـدر نها  بـدي كـرد،     خـودش  ي كس ي وقت يلو. كسي را گمراه آفريده باشد    شود كه خدا      نمي

 اضلال كيفـري   اين را . شود چشمش نسبت به حق نابينا       اين است كه ديگر حق را نبيند،      كيفرش  
يم  از صـراط مـستق  ؛»و ما يـضلُّ بِـه الاّ الْفاسـقين   «: دي ـفرما يم قرآن اين همان است كه . گويند

سـق  حـالا كـه فا  . اول فاسق شد، بعد ديگر صراط مستقيم را نشناختگمراه نشدند مگر فاسقين،   
تواند صراط مستقيم را بشناسد، البتـه در همـين شـرايط          شد و از بندگي خارج گشت، ديگر نمي       
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كه خطر سقوط آن انـسان مـؤمن تـا نزديـك      هم باز اختيار اين انسان تبهكار باقي است، همچنان    
  .مرگ همراه اوست

معلـوم  و . شـود  نمـي پس تا اينجا اين نكته روشن شد كه وسوسه، موجب جبر و سلب اختيار     
  .ستي چي برايفري شيطان در زندگي انسان كجاست و اضلال كشد جايگاه وسوسة

  طانيحکمت وجود ش
؟ با مقـدماتي كـه گفتـه شـد،       ه شيطان و بالتّبع آن جهنمّ، خوب است در عالم باشد، يا ن            حالا

شـيطان و   شيطان، جهان خـوبي اسـت يـا جهـان بـدي اسـت؟ دنيـاي بـي                  آيا جهانِ بي  : گوييم  مي
شـيطان   جهنمّ عدل نيست، پـس جهـان ِبـي    مسلمّ قيامت بي. جهنمّ است وسوسه، مثل قيامت بي   يب

. جهـان لغـوي اسـت     ها به سوي كمال نباشد         انسان يزندگهم حكمت نيست، اگر در اين جهان        
 جهـان كـاملي     مغـزي و مخـي نباشـد،       در آن جهـان،   حتي اگر جهاني باشد بدون انـسان، يعنـي          

؛ در آن معنـي  4»لَـولاك، لمَـا خلََقْـت الْـأَفْلاك    «دشت داشته باشـد كـه      نيست، اگر فقط كوه و      
جهـان بايـد    . كـرديم   اگر تو نبودي، افـلاك را خلـق نمـي         ! اي پيامبر :  خداوند بگويد  دهد تا   نمي

حالا اگر انسان به عنـوان موجـود   . انسان داشته باشد، چراكه محور جهان براي ظهور انسان است      
طـور     طور كليّ لغو خواهد بود، يعني همين          اي در مقابلش نباشد به      وسهمختار هيچ تكليف و وس    

گيري و تكليفي انسان را خلق كرده باشند، كه چنين كـاري حكيمانـه نيـست و      بدون هيچ جهت  
و . يـد جهـت و كمـال داشـته باشـد     مسلّم خداي حكيم چنين كاري نخواهد كرد، پـس انـسان با    

 زمينـة    باشـد كـه    يط طور يواند بدي بكند و يا نكند، شرا      بت كه   شود  ي محقق م  يوقتكمال انسان   
برايش كمال و سربلندي حـساب      ن عمل   ي كند و ا   ي خوب ي از بد  يا دور باشد تا ب  ر آن   بدشدن د 

دهد، حتماً بايد وسوسه  حال اگر كمال بايد براي انسان باشد، كمال بدون وسوسه معنا نمي        . شود
  .جهانِ بدون شيطان، جهان حكيمانه نيستتوان نتيجه گرفت،  باشد، و اينجاست كه مي

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه

                                                 
 .381رار، ص الاس سيد حيدر آملي، جامع -4
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شـيطان خـودش بـه موجـب نافرمـاني و      . وجود شيطان در مجموعه نظام آفرينش خير اسـت        «
كند نه موجب جبر است و  اي كه مي عصياني كه كرده، مرتكب گناه شده است و اما وسوسه    

دهد كه عملاً لازمة نظام  ميل خود مأموريتي را انجام ميشود، بلكه با  نه مانع تكامل كسي مي    
احَسن است، مثل وجود جهنمّ كه در مجموعة نظام خيـر اسـت و عـالمَي كـه جهـنمّ نداشـته                     

جهنمّ مانند بهشت در جمع نظام آفرينش از بركات الهي است و بـسياري              . باشد، ناقص است  
  .»رساند  ميدارد و ظالمان را هم به سزايشان را از گناه بازمي

كه جهنمّ براي ما      ط نشود، يكي اين   د كه چند نكته با همديگر خل      يعنايت داشته باش  د  يباپس  
كه اگر جهنمّ را نـسبت بـه    بد است و ما بايد نهايت تلاش خود را بكنيم تا جهنمّ نرويم، دوم اين              

 كنـيم،  بهشت بسنجيم، شرّ است، ولـي وقتـي در مجموعـة نظـام بخـواهيم جايگـاه او را بررسـي          
هـا بـد      وسوسة شيطان نسبت به روح و فطرت انسان       كه    ني سوم ا  .وجودش خير است و بايد باشد     

توانـد    كه انسان مـي   ها است     است، اما نسبت به موجوديتش در جهان، بد نيست، با همين وسوسه           
  .ي كندجهاداكبرش را عمل

  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«علامه
ها و هـستي شـيطان، همگـي        نبة هستي اشياء، هستي فرشته    عني ج يآنچه منسوب به خداست،     «

خير است، مثل انگور، كه همين انگور بودن آن خير است، حال اگر شراب شود، نـسبت بـه                    
انسان شرّ است و اگر سركه شود، نسبت بـه انـسان خيـر اسـت، ولـي خـود انگـور نـسبت بـه              

ة منـسوب بـه   اش كـه همـان جنب ـ   طور خوب اسـت كـه هـست، جنبـة وجـودي      خودش همين 
آيـد هـم كـه مربـوط بـه       اي از آن كـه نـسبت بـه مـا پـيش مـي       خداست، خيـر اسـت و جنبـه       

  .»موضعگيري ما است

  دهد ياء را مي اشيخدا؛ هست
ها را جابجـا    اشتباه نكنيم و نسبتآيد، ما بايد خودمان مواظب باشيم كه ها كه پيش مي  نسبت

 بـودن ايـن سـنگ خيـر     .اشياء است بودن و نگيريم، آنچه به خدا منسوب است يعني جنبة هستي   
 سنگ نـسبت بـه مـن    پس. سر من بخورد، شرّ است  به  است، اما نسبت آن با من كه ممكن است          

كنـد، نـسبت     بودن شيء را خلق مـي    خدا .نسبت به خودش سنگ است    ممكن است شرّ شود اما      
  .اشياء مربوط به غير است
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همگي يكسان اسـت، چـون بـودن اسـت،          ها و هستي شيطان،       پس هستي اشياء، هستي فرشته    
بودنِ آن خير است، حالا اگر شراب شود، نسبت به انسان شرّ است و اگـر سـركه             مثل انگور كه  

طـور خـوب اسـت كـه         شود، نسبت به انسان خير است، ولي همين انگور نسبت به خودش همين            
اش شراب اسـت   نگور است كه يك جلوهتواند شراب شود؟ بله، ولي همان ا    حالا آيا مي  . هست

اما هـستي انگـور    . شود   براي من شرّ مي    كند پس   عناي چيزي است كه مرا مست مي       شراب به م   و
 به خـدا منـسوب اسـت و          انگور  ا شراب شود خير است و هستي      يسركه و   تواند    كه در ضمن مي   

ست كه حالا نسبت بـه مـا شـرّ        همان انگور ا   حالا وقتي شراب شد،   . اين هستي را داده است    خدا  
 حـالا   و سركه شد، همان انگور است كـه يـك نحـوه ديگـر ظهـور كـرده                    هم ياست، وقت شده  

اش كـه همـان جنبـة منـسوب بـه       باز در اين حال هـم جنبـة وجـودي     . استشده  نسبت به ما خير     
منتهـا مـا آن را بـراي خـود بـه صـورت خيـر         ،را بـودن آن  نه سـركه  ،خداست را خدا خلق كرده   

ايـن  . يد نه شراب، خدا انگور آفريد، يعني هـستي شـيء را آفريـد             خدا نه سركه آفر   . درآورديم
نسبت بـه مـا   هاي مختلف آن،   ن ظهورات و جنبه   هستي نسبت به ما ظهورات مختلف دارد، كه آ        

اب بتوانيم بسازيم مربوط بـه  انگور كه ما از آن شر. گيري ماست موضعمربوط به و  آيد    پيش مي 
 آن و ،كـه خـدا آفريـد     است   يهماناست  وربودن آن   انگهمان  كه  اش     جنبة وجودي  يماست ول 

  . هم خير است
اين جهـان او  ي خير است، چراكه در شيطان نسبت به كار خير، شرّ است، اما بودنش در هست        

نبـه  او هم خير است، چون از ج  و لذا    در هستي خير است،      يهم يك نحوه بودن است و هر بودن       
.  براي خـودش شـرّ اسـت   يآر. ه مورد بحث است در اين زاوي   اش كه به خدا ربط دارد       وجودي

، مثل آتش كه ممكن است براي ما شرّ باشد، ولي بـودن آتـش    ممكن است شرّ شودبراي ما هم 
  . در هستي شرّ نيست
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  اء ين با انبياطي شيشگي هميسنت دشمن
 الْجنِِّ يوحي بعـضُهم الـي       و كَذلك جعلْنا لكُلِّ نَبِي عدوا شَياطينَ الاْنسِْ و        «: فرمايد  قرآن مي 

  5.»بعضٍ زخْرُف الْقوَلِ غُروُراً، و لوَ شاء ربك ما فعَلوُه فَذَرهم و ما يفْتَروُن
ايـم كـه    هاي جـن و انـس درسـت كـرده     طور كه براي تو دشمناني از شيطان    همان! اي پيامبر 

قـصة دنيـا ايـن      . اندازنـد   نده، مردم را به اشتباه مـي       و با سخنان فريب    كشند پنهاني براي تو نقشه مي    
حـالا ايـن    . دن ـآوريم كه دشـمني كن       مي ها  شيطان هر پيامبري  براي را   ن حالت ين هم يعاست كه   

قرار اين دنيا ايـن اسـت و حكـم و مـشيت الهـي نافـذ            . د و چه انسي باشد    ن چه جنيّ باش   ها  شيطان
 ترين اثري در ايمان مـردم نداشـت،    كمخدا،  است و چنانچه آيات الهي بدون خواست و مشيت          

ه هم بدون خواست خدا نيست و اگر خدا بخواهد، جلو عمل اين قبيل شياطين               ين قض يهمچنين ا 
  . خواهند بزنند گيرد، زيرا عملشان مستقل نيست، پس واگذارشان تا هر افترايي مي را مي

، ولي مـا ايـن كـار    ميدان ندهين مياطي و به ش   توانستيم اين كار را نكنيم      يما م : فرمايد  خدا مي 
از طرفي توجه داشته باشيد كه خداي حكيم اين كار را كرده است و حتماً هر كـاري    . را كرديم 

  .استمانه يحككه خداي كريم بكند، خير 
خواسـت كـه      يعنـي اگـر خـدا مـي       ؛  »و لَـو شـاء ربـك مـا فعَلُـوه          « :فرمايـد   در آخر آيه مي   

ا خواسـته كـه   كرد، پس حالا خد چنين فعال نباشند، اين كار را مي  نس اين هايي از جن و ا      شيطان
هايي از جن و انس باشند و با پيـامبران دشـمني كننـد، دوبـاره عنايـت                    شيطاناين كار را بكند و      

خـدا  . خدا خواسته است   پيامبران بكنند    كه بايد شياطين جن و انس با      را  بفرماييد كه اين دشمني     
طور خوب اسـت كـه     پس همين.شود مين از حكيم مطلق بد صادر وخواهد،  هم كه چيز بد نمي   

 طور خواسته اسـت   اين.  حكمت بوده است  ،العالمين خواسته است و هر چه خواسته        حضرت رب
  .و اين حكمت است

بـراي هـر    چنـين قـرار داديـم كـه     و ايـن  ؛»و كَذلك جعلْنا لكُلِّ نَبِي عـدوا   « :فرمايد  آري مي 

 كه شيطنت كنند، چه از جن باشـد، و چـه از         ؛»شَياطينَ الاْنسِْ و الْجنِِّ   «امبري، دشمني باشد از     پي

                                                 
 .112ه يسوره انعام، آ - 5
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دمنـد و بـراي    ها بـه هـم مـي    اين ؛»يوحي بعضُهم الي بعضٍ«كنند؟    اين شياطين چه مي   . انس باشد 
هـايي   يعنـي آدم . شندك ـ  براي هم نقشه مي-كشند  براي عباد صالح نقشه نمي  -كشند  همديگر نقشه مي  

كـار ايـن شـيطان      . گيرنـد   ها قرار مي    تأثير شيطان   شوند، تحت   كه خودشان به شياطين نزديك مي     
آرايش سخن دروغ، يعني    . دهند  سخن دروغ را آرايش   ؛  »زخْرُف الْقوَلِ غُروُراً  « :عبارت است از  

  .دادن آن سخن، پس كار شياطين را روشن فرمود راست جلوه
توانـد   مـي ا جـنّ  ي ـشان هم از انـسان    جنس. ها در دنيا باشند      است كه بايد اين    مشيت خدا اين  

هايي كـه بـه قلـب آدم وارد           ها و فتنه    باشد، چه وسوسه   دشمن   يهاكند، چه راديو    باشد فرق نمي  
كردن شيطان محال است، ولـي بيـداركردن         براي همين هم حذف     . كند  شود، هيچ فرقي نمي     مي

كـاري  بلكـه   .  بدان بدي نكنند   فتد كاري كنيم كه   ين فكر ن  يبه ا كس    لذا هيچ . مؤمن ممكن است  
  . خوبي كنندبتوانند  و د، بيدار شدهخواهند خوب شون هايي كه مي كنيم تا آن

  شدن اعتقادات قي عموسوسه و
 و دقـت در واردات  يدر فهـم معـارف اسـلام   كـرد، همـة مـسلمانان      نمي  وسوسهطان  ياگر ش 

 و  ت شـده  مدتي است روحم خالي از معنويـا      : گفت  ي م يشخص. دعمق بودن    و كم  طحي س ،يقلب
م بايد اعتقادات خـود را عميـق   به ايشان عرض كرد.  استكنم عقايدم ضعيف گشته   احساس مي 

 و ضـعف    يسـست كنـد كـه        شـيطان كـاري مـي      اساسـاً . كني تا بتواني دائـم از آن اسـتفاده ببـري          
سـؤال بـرود يـا     زيـر طان يق وسوسـة ش ـ ي ـطراز كسي كه اعتقـاداتش    . انسان معلوم شود  اعتقادات  

گـذارد و     واند و آن را كنـار مـي       ت    شود، يا نمي    تواند از اين اعتقادات دفاع كند و آدم عميقي            مي
در هر دو صـورت اگـر انـساني         . كند  يتواند از آن دفاع كند دنبال م        مي كه    را ي ديگر اعتقادات

هـاي    ده است و آن هم به جهت وسوسه       خواهد به دنبال حق باشد، يك قدم جلو آم          باشد كه مي  
  .شيطان بود

هـا و   مـسلمان  شـود   خواهم بگويم يكي از بهترين كارهاي شيطان اين است كه باعث مـي             مي
آيـد و   سـراغ افـراد مـي   بـه   .»خواست با من بد كند، احـسان نمـود  «:  گفت.متدينين، عميق شوند 
ه درسـت  كنم ك عرض ميجلسه حاضر در  گاهي به دوستان    . كند  سست مي  اعتقادات ضعيف را  

بـازگو   شـده را    همه بحث مطرح  م  يحاضرگويند    مي. ديرا نگرفت بحث  است در جلسه بوديد ولي      
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كه در ايـن   براي اين : گويم  چرا؟ مي : گويند   مي .دي مطلب را نگرفت   :عرض كنم م   ه ولي باز . ميكن
عنـوان يـك      حث را به  سرتان نگذاشته بود، ب     سرتان نگذاشته است و چون سربه       مورد شيطان سربه  

عقيدة ساده گرفتيد كه به مسلمانيمان اضافه شد، نيامديد ببينيد كه بحث جواب دغدغه عقيـدتي                
هـا بـراي    ث، براي همين بعضي از بح استدهد، چون هنوز آن دغدغه سراغتان نيامده شما را مي  

ها  يرد و اين  خواهد دينشان را بگ      مي كساني مفيد است كه وسوسة شيطان سراغشان آمده است و         
خواهـد دينـشان را        او مي  .او مقابله كنند  با   يمطرح در معارف اسلام   ث  مباحتوانند با     بينند مي   مي

شـيطان در كـارش موفـق    تنها  نهبگيرد كه كافرشان كند، اما به شرطي كه بخواهند با او بجنگند،       
 آن   خود طرف بخواهد   كه  ، الاّ اين  شود  يشتر آن افراد هم م    يلة دقت و عمق ب    يشود، بلكه وس    ينم

هـا شـما را       ، كه آن مربوط به خودش است، ولي ناخودآگـاه ايـن وسوسـه             را باشد يوسوسه را پذ  
در مـورد   . شـويد   اگر همت نداشته باشيد شكارش مي     . كند كه معرفتتان را عميق كنيد       مجبور مي 

دهـد،   يم ـچيزي را آرايش آيد  طان مييشكند؟  مسائل اخلاقي چطوري شيطان آدم را شكار مي 
  انـسان روي آن حـساس اسـت، بـرايش          چيـزي را كـه    دهـد،      را آرايش مـي    مثلاً خوشي شهوت  

شود، ولي اگر      توانست از سر اين لذتّ باطل بگذرد، راحت مي         حالا اگر انسان  . دهد  آرايش مي 
اصلاً كساني  . طور است   عيناً در مسائل فكري و معرفتي هم همين       . شود  نتوانست، اسير شيطان مي   

طـوري شـيطان سراغـشان بيايـد، پـس           عرفت عميق ندارند، هر لحظه بايد بترسـند كـه يـك           كه م 
شود سست كند را سـست كنـد، تـا انـسان بـه اسـتقبال                  آيد تا عقايدي كه مي      شيطان در واقع مي   

خوانده اسـت، ولـي سـطحي خوانـده         ت  ير و روا  يو تفس  قرآن   ؛گاهي طرف . تر برود   بحث عميق 
 را كـه او     ي و مطـالب   كنـد   چطوري؟ وسوسـه مـي    . ها را از او بگيرد      آيد آن   است، حالا شيطان مي   

شـود   حالا اين وسوسه بد است يا خوب است؟ باعث مـي . برد ير سؤال ميدست آورده است ز   به
توانـد جلـوي      تر مـي    معرفت عميق  با. ديتر نما   جمع كند و معرفتش را عميق     كه طرف خودش را     

 كرده كه شيطان را به جانشان نينداختـه    هاي سطحي رحم    مخدا به آد  واقعاً  .  بايستد ها  اين وسوسه 
 جنگيـده  يرون ـي سال با دشمن ب    5 را كه    يايد گاهي فرد    ، ديده سرشان به خطر است   ها    نيا. است

 ستي ـد و توكـل ن    يد اهل توح  يد و شا  يطور كه با    د و آن  دار   مشكل يدتيدر مسائل عق  ولي  است،  
بـراي  . دي ـآ يبالاخره به سراغ او م    شيطان  د،  رودش را تجهيز نك   خچون در مقابل وسوسه شيطان      

دشـمن  حملـة  مثـل   مـا  يد سـطح ي ـطان بـه عقا يحملة شپذير است،      عقيدة سطحي، شيطان   كه  اين
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نقطـه  اگـر   . فهمـيم   هايمـان را مـي       ضـعف   دشمن اگر به ما حمله كند حداقل نقطـه        . بيروني است 
نارنجي و    نازك ملّت. شود  يمها    و موجب جبران ضعف   هايمان را بفهميم به نفعمان است         ضعف  

كننـد، چـون    اولين خدمت را دشمنان هر ملتّي به آن ملّـت مـي  . ي است عاقبتمرفهّ، حتماً ملّت بد 
درسـت  . كند كار را مي كنند، پس شيطان در واقع همين  را بيدار و هوشيار مي    ها   آن كه با تهديد،  

  شد؟  و معرفتش عميق مياست به ظاهر دشمن است، ولي اگر نبود چه كسي معرفت داشت
كه آن عقيـده در  كند  يروشن مسؤال ببرد،   را زير  قبلييها اگر توانست انديشه وسوسه  پس  

هـا را آشـكار    ضعف آنها  نبوده است، و شيطان با وسوسه    و عميق   كافي  به شبهات   گويي    جواب
د از  ي ـ با  انلمانمـس . ديها عميق شـو     د شما در آن   شو  يموجب م ها    و مقابله شما با آن وسوسه     نمود  

شيطان خودش علّت فاعلي نيست و علّت حقيقـي كمـال           . طان به خدا پناه ببرند    يطريق وسوسة ش  
طان يش ـ فرمايـد كـار   مي. شود تا مؤمن از طريق هدايت حق به نتيجه برسد           زمينه مي او  . هم نيست 

كنـد تـا      ي م ـ يبـه افـراد الهامـات      6؛»يوحي بعضُهم الي بعضٍ زخْرُف الْقَـولِ غُـروُراً        « ن است كه  يا
طان بـه همـديگر     يق ش ـ ي ـي از طر  ن افـراد  يچن. با جلوه دهند  يگر ز ي همد يهاي دروغ را برا     حرف

گذاشـتيم، از   افـراد  يبـرا اين دشمن را خودمان ! اي پيامبر: فرمايد  بعد مي . كنند  وحي و الهام مي   
خواست ايـن شـياطين     مياگر پروردگار تو ؛»و لوَ شاء ربك ما فعَلوُه« دستمان كه در نرفته است  

خواسته است كه گذاشته اسـت، خـدا هـم كـه             ، پس مي   داد   نمي  قرار جن و انس را جلو راه شما      
اي بـازي   چـرا نگرانيـد كـه عـده      . كند، پس حتماً اين كار حكيمانـه اسـت          جز كار حكيمانه نمي   

 ؛»فَـذَرهم و مـا يفْتَـروُن      «  باشد شوند، بگذار   اند و به هيچ صراطي مستقيم نمي        شيطان را خورده  
 كـار  دانـيم چـه   ، خودمـان مـي  كنند به حال خود بگذار يها كه م طنتي ش ها و   ها را با اين افتراء      آن

  .كنيم داريم مي

  ت شقاوتينهادن به يطان؛ عامل رسيش
در آيـه بعـد، يعنـي در    ! كنـي؟  چرا شيطان داري و چرا شيطان جعل مـي ! اگر بپرسي اي خدا 

   :دهد كه  سوره انعام جواب مي113آيه 

                                                 
 .112ه يسوره انعام، آ - 6
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»                 مقْتَرِفُـوا مـاهيل و هرضَْـويل رَةِ وخĤنُـونَ باِلْـؤْمةُ الَّذينَ لايداَفْئ هلَيغي اَتصل و
  ؛»مقْتَرِفوُن

دسـت   هكردند، جلوگيري ننموديم تا هم آن نتـايج ب ـ      ها به يكديگر مي     اي كه شيطان    از وحي 
حـي شـيطان را بپـسندد و نهايتـاً     هايـشان و  هـا، دل  اعـراض و دوري تـو از آن  آيد و هم در نتيجه    

انجام دهند و به منتهي درجة شقاوتي كـه اسـتعداد آن را دارنـد            را كه بايد بكنند     كارهاي زشتي   
  . برسند

انِ مايـل بـه بـدي، كمـك     كـافر بـه  بـا شـيطان و از طريـق او    ة فوق خداونـد  يطبق آدر واقع   
تـا  شـيطان را آوردم   ن جهـت    ي ـز بـه ا   ي ـو ن  يعني   ) غايت است  ي افعال برا  ي در ابتدا   »ل«حرف  (. كند  مي

  .هاي كساني كه به قيامت اعتقاد ندارند به سوي شيطان مايل شود قلب
چـون  . دوسـت شـود   ها شـيطان  دادن به منكرين قيامت اين است كه قلب آن    پس نحوة جهت  

 و كسي كه حكمـت خـدا   ،بيند بدي را نميبيند و فرداي ا كسي كه دورنگر نيست و امروز را مي 
نع اسـت و   قـا  گـذر  هاي زود  كسي كه به لذتّزند، ينم سر خدا از يكار لغوچ  يهبيند كه     را نمي 

منـد   تر از آن است كه بتواند به خـدا علاقـه       نادانانسان   را ندارد، اين     بصيرت فهم افق ابدي خود    
هـاي    هايي كه افـق     فهميم كه چرا انسان     ا مي ج  از اين . شود  حتماً اسير شيطان مي   شخص  شود، اين   

قيامـت  توجه بـه  فرهنگي كه در آن تمدن و فهميم   شوند و مي    بينند، شكار شيطان مي     دور را نمي  
  .ور نيست، فرهنگي است كه شيطان در آن فعال است شعله

ان اگر شما حتيّ جلسه قرآن داشته باشيد كه در آن توجه به قيامت نباشد، در آن جلسه شـيط         
كـاخ سـعدآباد شـده      بينيد دكوراسيون جلسه قـرآن، مثـل دكوراسـيون            دفعه مي   يك. فعال است 

راهـه را     اصلاً كار شيطان همين است كه جهت را عوض كنـد، بـي            . شود   عوض مي  جهت. است
  راه جلوه دهد، حالا وجود چنين سنتّي در عالمَ خوب است يا بد؟
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  طاني حضور فعال شيها نشانه
كـرديم، مـا    كار را نمـي  خواستيم اين اگر مي! اي پيامبر ؛»و لوَ شاء ربك ما فعَلوُه «: فرمايد  مي

باشند، فهمند، شيطان را دوست داشته         كه قيامت را نمي    يهاي  قلب چنين كاري را جعل كرديم تا     
»هَرضْويدكه از شيطان خوششان بيايد و شيطان را بپسندن  براي اين»ل .  

آيـد، بـه كارهـايي كـه كبـر را       ند، از كارهاي شيطاني خوشـشان مـي      يدپسند را   وقتي شيطان 
دهنـد    شوند و از اعمال و افكـاري كـه بنـدگي و تواضـع را رشـد مـي                    كند راضي مي    تقويت مي 

هايي را مي پسندند كه سراسر تجمل است، چون ريشة تجمل كبر اسـت و                 زندگي آدم . متنفرند
در قيامت و منزل ابدي، دائم مدنظر انسان نبـود، شـيطان    كبر هم از شيطان است، و وقتي حضور         

د، ي ـكليّ جهت زندگي را عـوض نما       هاي خودش را به قلب انسان القاء كند و به           تواند ارزش   مي
بـاري   ها غفلت كرد و بعد در چنين مـسير هلاكـت   و لذا فرهنگ غرب ابتدا از حيات ابدي انسان 

هـا اكتـساب    نچه بايد آنتا اكتساب كنند آ ؛»وا ما هم مقْتَرِفوُنَو ليقْتَرِفُ«: فرمايد قرار گرفت، مي 
. وجـود آورنـد   ي را براي خود بـه طاني ش لازمة چنين فكر و فرهنگ     گر بتوانند يكنند، به عبارت د   

ها در زندگي مردم است تـا         هاي امروزي، نشانة حضور فعال شيطان       همه تجملات در زندگي     اين
هــا را بــه دســت خودشــان در  حقيقــت عمــل و افكــار ايــن انــسانهــاي خــود  از طريــق وسوســه

گـذارد، لبـاس شـهرت را بـه جـاي           شان نمايان كنـد، تجمـلات را بـه جـاي زيبـايي مـي                زندگي
 هـا   انـسان ق خودين طريكند تا مردم را به گناه بيندازد و خداوند از ا بودن، به تن مردم مي  آراسته

كند تا مـا آن   كند و وسوسه مي  ر، كبر را براي ما زيبا مي      دهد، به اسم وقا     يرا به خودشان نشان م    
گـذارد تـا بـه     را بپذيريم و از اين طريق جوهر كبر دوستي ما را از طريق خودمان به نمـايش مـي    

  . برسيمميخواه يممنتها درجة شقاوتي كه 
پسندد كـه شـيطان بـه او          شود و چيزي را مي      كسي برود، شكار شيطان مي    آخرت از ياد    اگر  

شـان بكنـد، ولـي     اي بگذارد كـه هـدايت   برنامهها راضي نيستند تلويزيون  بعضي. كند يشنهاد مي پ
اي داشته باشد كه مشغولشان بكنـد، چـون ميلـشان شـيطاني شـده و يكـي از                     اند كه برنامه    راضي

 همـين  »اغْـواء « ي از معـان   يك ـي ، و  است اش  كردن انسان از هدف اصلي      كارهاي شيطان مشغول  
  . ان را از وظيفه و هدفش غافل كنداست كه انس
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، ديـد  ش باز شده بود و صورت مثـالي شـيطان را مـي    دليكي از بزرگان كه چشم    نقل است؛   
 تـو بـراي مـا       يهـا   نقـشه !  شـيطان  يا:  بـرايش نقـشه بكـشد، گفـت        ه است آمدد كه   يرا د شيطان  

يـزم تـري    ام و چه ه     مگر من چه كار كرده    : شيطان گفت . تواني بكني   مشخص است، كاري نمي   
و آن بزرگ هم تمـام نيـرويش را      .  هستم يام، تو اصلاً ثابت كن كه من موجود بد          به تو فروخته  

چـرا  : گفـت . بعد شيطان خيلي خوشـحال شـد  .  استيطان موجود بديبه كار برد تا ثابت كند ش  
مـن  : شـيطان گفـت  . قدر كه وقت تو را گرفتم خوب بود    همين: اين قدر خوشحال شدي؟ گفت    

 كه تو را مـشغول كـردم، بـه مقـصد خـودم نـسبت بـه تـو                      همين كاري نكردم، ولي    يچبه ظاهر ه  
هـم بـد     همين   ك مرد الهي  ي يبرا. اش بازداشت   يق از هدف اصل   ين طر يرسيدم، چون او را از ا     

كردن به بيراهه حتماً كـار شـيطان اسـت و     كردن از راه و مشغول غافل. است كه وقتش را بگيرند 
اين مرد بزرگ هم شيطان را خلق كرده تا او هـم بـه ضـعف خـود دسـت      در واقع خداوند براي    

  .يابد و معلوم شود در كدام پلهّ از معرفت قرار گرفته است
ق ي ـهر كس از طر   آنچه بايد   افراد منحرف    است، كه     ين؛ ا »و ليقْتَرِفوُا ما هم مقْتَرِفوُن    «معني  

 آنچـه   دست آورند و بـه      شان است را به     د، و آنچه حقّ   ن كسب كن  -ها   از بدي  -د  ن كسب كن  ياطيش
فهميـد كـه چـه كـسي        يعنـي شـما از كجـا مـي        ! د، خيلي جمله عجيبـي اسـت      نبرسشأنشان است   

فهمـد   كاره است؟ اگر شيطان وسوسه نكند و به يارانش الهام و وحي نفرستد، چه كـسي مـي             چه
ت مـا  ي هـدا يبران هـم بـرا  امي ـآوردنـد و پ ما را در دنيا . ه بايد داشته باشد كدام است    اي ك   درجه

 است كه از    ي كه بهتر از بهشت    يد و به بهشت   ي گرد يستة قرب اله  يد تا شا  ي كن يآمدند، گفتند خوب  
هايمـان را در رابطـه    اگر شيطان نباشد كه بگويد بدي كنيد، انتخاب. ديد، برگرديآن هبوط كرد  

ستة ي ـ شاشد كه چه كسي با دعوت انبياء چگونه روشن كنند؟ اگر شيطان نبود، چگونه معلوم مي           
؛ »و ليقْتَرِفوُا ما هـم مقْتَرِفُـون      « :فرمايد  مي  آن را ندارد؟   يستگي شا يآن بهشت هست و چه كس     

  . كه بايد بشود، بشود اكتساب كنند، يعني هر كس آن كه اكتساب كنند آنچه بايد براي اين

    عامل شقاوت بيشترطانيش
  : فرمايد  مي»عليه االله رحمة«علامه

  .»و به منتهي درجه شقاوتي كه استعداد آن را دارند، برسند«
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اي  م سـنّت حكيمانـه    در نظـام عـال    ن جهـت    يطان از ا  ي ش اين كار شيطان است، و سنت وجود      
آري؛ سـنّت خـدا ايـن     . شـود   كه بايد بـشود، مـي      يهركس آن كس   ،يريدرگجنگ و   در  . است

كـسي  حـالا  . دهـد  و مـي بـه ا  سـت، تا آنجا كه ممكن ا خواهد    را مي چه   آناست كه هر كس هر      
خواهـد، زمينـه     خوبي مـي يگريدكند و    برايش فراهم مي    را  بدي انتخابخواهد، زمينه     بدي مي 
  : فرمايد مي. كند ي را برايش فراهم ميخوبانتخاب 
   7؛»كُلا نمُد هؤُلاء و هؤُلاء منْ عطاء ربك و ما كانَ عطاء ربك محظوُراً«

هايي كـه دنيـا و لـذّات دنيـايي را طلـب و اراده كننـد و چـه                       چه آن  -ر دو گروه را     ما ه 
 در تحـت تربيـت خـود و كمـك خـود قـرار               -هايي كـه آخـرت را اراده نمودنـد          آن
  . كنيم، بدون هيچ تفاوت  برايشان افاضه ميدهيم و از عطاء خود مي

 عطـايش را بـه هـر دوي    و هـم بـدها را، و  كنـد   كمك ميها را  خدا هم خوب  فوق  آيه  طبق  
خواهند بدي كننـد ايـن اسـت كـه شـيطان بدهـد تـا                   به كساني كه مي     خدا يعطا. دهد  ها مي   آن

توانـستند   اي كه به دنبال آن بودنـد را نمـي           بدين افراد آن    يااگر شيطان نبود،    . بتوانند بدي كنند  
 عطاي پروردگـار بـسته      »ك محظوُراً و ما كانَ عطاء رب    « :ديفرما  ي م . به انتها برسانند   طور كامل    به
دسـت   بـه ، طلبـد  پروردگار طوري دنيا را آفريده است كه هر كس آنچـه را مـي    .  ممنوع نيست  و

دهند كه نتواني بـه مـن         شما مي   قدر به   ، آن يآورد، البته اين مشخص است كه در دادن امكان بد         
امـا  . دهنـد  شيد، اين را نمييك وقت شما از خدا يك قدرتي بخواهيد كه همه را بك           . ضرر بزني 

تـواني بكـشي،      حالا ديگر چقدر مي   . دهند  خواهي، شرطش را به تو مي       شدن مي   تو استعداد شقي  
اي كـه تـو دلـت     تـواني بكـشي و نـه بـه انـدازه      ها بايد بميرند را تـو مـي       هايي كه آن    به اندازة آن  

   .شوند  حفظ مي پروردگارولايت مطلقها تحت  بالأخره انسان. بخواهد

  ها نقش خدا در جواب به طلب انسان
هـاي   دمخواهيـد؟ آ  بينيد و يا هر چه ببينيد مي   سؤال من اين است كه شما هر چه بخواهيد مي         

خواهيـد كـه     ولي اگر دقّت كنيد شـما هـر چـه مـي     .خواهند  نند مي يكنند هر چه بب     عادي فكر مي  
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ديـوار  انـد   ه را كه روي هم سوار شـد ها شما اگر خانه بخواهيد اين آجر و سيمان      . بينيد  ببينيد، مي 
 يموجودحالا اگر   . اين ديوار براي چه كسي ديوار است؟ براي كسي كه خانه بخواهد           . بينيد  مي

ها براي او فقط ماده است، بـه          آجر و سيمان    خانه برايش معنا نداشته باشد، ديگر اين      مثل ملائكه   
اگـر  . خواهيم بينيم، وقتي كه خانه مي   وار مي  ما چه موقع اين ديوار را دي       .اي از وجود    معني درجه 

خانـه چيـست؟    . بينيم، چون اين ديوار، ديـوار خانـه اسـت           ن را ديگر ديوار نمي    خانه نخواهيم، آ  
  . خواهيم در آن زندگي كنيم جايي كه ما مي

تـان   شـما اگـر گرسـنه   : گويـد   مولوي مي . دهد  هاي ما عالمَ را براي ما شكل مي         پس خواستن 
اگـر  . بينيـد  جـور ديگـر مـي     هستيد، همـان غـذا را   بينيد، وقتي كه سير جور مي  يكاست، غذا را  

كنـد، ولـي اگـر سـير      بينيد كه شـما را سـير مـي     خودتان مي تان باشد، غذا را وسيلة سيري    گرسنه
خواهيم    پس مي  .كند   غذابودنش براي شما تغيير مي     اي براي شما ندارد، معني      باشيد، ديگر جذبه  

حالا اگـر شـما دنيـا را        .  كه اگر شما چيزي را بخواهيد، برايتان آرايش خاص دارد          نتيجه بگيريم 
 آن وقـت فـرش     شود،  فرش براي شما قشنگ مي    . گ است چه دنياست، برايتان قشن     بخواهيد، آن 
گـاو پوسـت    . حالا اگر شما خدا بخواهيد، ديگر فرش براي شما زينت نيـست           . بينيد  را زينت مي  

عجـب  : گويـد   وقـت نمـي     ن گاو را در تهران يا نيويـورك ببرنـد، هـيچ           خواهد، اگر اي    خربزه مي 
 حـسابي  يزهـا يهـا را چ  خربـزه  بينـد، امـا پوسـت    ها را گاو يك مانع مي  اين! يهاي سكوريت   شيشه

ده ي ـ خـود از آنچـه د      ي رفقا يله برگشت و خواست برا    ي به طو  يشهر وقت به   بعد از سفر  !! بيند  مي
 يك دسـت يهاي  هاي بلند و شيشه  و عجب ساختمان يم شهر رفت: گويد  ميوقت ن   هيچف كند   يتعر
  :به قول مولوي. بود

ـــهان    ــداد ناگــ ـــه بغــ ـــاو را آري بــ ــران تـــا آن كـــران      گــ ــذرد از ايـــن كـ   بگـ
ــه ــوب  ازهمــ ــزه وخوشــــي خــ ــا و مــ   او نبيــــــند غيـــــــر قـــــشـر خــــــربزه     هــ

  بيند؟ چون چرا فقط پوست خربزه مي
ــزي كــهجــز همــان   !طالـــــب هــــر چيـــــز اي يــــار رشيـــــد ــي چي ــد م   خواهــد ندي

كنـد كـه     حالا شما اگر خودتان دنيا را اراده كنيد و آن را بخواهيد، خدا طوري كمكتان مي               
پـس  . ب دهـد كـه دنيـا را بخواهـد    يتواند فر ي را ميطان هم كس  يو ش شود،    دنيا برايتان زينت مي   
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 شـما بـه شـما    طلـبِ شما بايد اول چيزي را بخواهيد و خدا در همـان       .  به عهدة شماست   خواستن
  .كند كمك مي

و دهـد   يب م ـي ـفرهـا را شـيطان     ها همه فطرت دارنـد، چـرا بعـضي          آدم: دممكن است بپرسن  
دعـوت فطـرت را از   ا ي ـآها به عهدة ماست كه   مسئله روشن است، چون خواستن  ه؟ها را ن    بعضي

 ديوار بـرايش  اگر كسي خانه خواست،   . درون و دعوت پيامبران را از بيرون بخواهيم يا نخواهيم         
وقـت شـيطان وارد     آن. كنـد   يبـا جلـوه م ـ    يزكند، اگر دنيـا خواسـت، دنيـا بـرايش             معني پيدا مي  

پس اول خواسـت ماسـت   . تواند كاري بكند اگر كسي خدا خواست، ديگر شيطان نمي    . شود  مي
توانـد    شيطان نميحالا اگر كسي قيامت بخواهد،   . ع شود شود تا دعوت شيطان شرو      كه زمينه مي  

 و قيامـت را  رد كسي كه به قيامت ايمان ندا؛»والَّذينَ لا يؤْمنوُنَ باِلĤْخرَة   «: فرمايد   مي .اري كند ك
ايـن خواسـتن تمـام شـكل       . خواهـد   يم ـ، يعني غير قيامت، كه عبارت است از دنيا را           خواهد  يمن

اي   براي عـده دهد و اي معنا مي   چيزها براي عده    كه بعضي   اصلاً اين . كند  زندگي او را عوض مي    
زهايي كـه بعـضي   ي چ دانند اين ها نمي هايشان مربوط است، چون بعضي دهد، به خواستن  معنا نمي 

  :به گفته مولوي. شود  حساب نمييدانند، براي بعضي ديگر چيز خيلي مهم مي
ــست   ــه چيـ ــي كـ ــه دانـ ــر كالـ ــت هـ ــت   قيمـ ـــهي اسـ ـــداني ابلـ ــود را نـ   قيمـــت خـ

داني و لذا دنبال آن هستي كـه قيمـت آن             الاها را چيز مي   يعني مشكل تو اين شده كه بقيه ك       
هـم مربـوط     داني و اين يك نفهمي بزرگ است، و عكس آن           را بداني، ولي خودت را چيز نمي      
 8.»بـرد  را آب ببرد، حـسن را خـواب مـي   دنيا ! ياله«: ديفرما يبه كسي است كه دربارة خودش م  

  ؟ الـدنْيا كَيـف تَركَْـت  ... « :پرسـند  ندگان مـي  ب بعضيازدر روز قيامت    : داريم يقدسدر روايت   
          ْقتـدص قوُلُ اللَّهفَي ْنكم في خاَئنْذُ خلََقْتَنا أنَاَ منْيي باِلدل لْملاَ ع كلاَلج و كزَّتع قوُلُ إِلَهِي وفَي

    كدسبِج ْي كُنتدبي    ععم كوحر ا ونْيي الدبه  !خدايا: گويد يم ؟يدنيا را ترك گفت   چگونه    9»ف 
ام خداونـد    بـوده خـائف  از توي از دنيا ندارم، زيرا از آغـاز زنـدگ  يعزتّ و جلالت سوگند خبر   

 مگـر ايـن آدم در دنيـا نبـود و        ، پيكرت در دنيا و روحـت بـا مـن بـود            ي راست گفت  يآر:فرمايد
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را ن خـدا و قيامـت        امـا چـو    خـورد،   هـم مـي   غـذا   ، در دنيا بود و      آريخورد؟    گوشت و نان نمي   
 باعث شد كه دنيا برايش معنا نداشـته باشـد كـه بخواهـد اخبـار              ،نخواستنش خواست اين دنيا    مي

  .كه مثلاً حالا دلار چند ريال است، ديروز چند ريال بودعمق جانش را پر كند دنيايي 
ــد     هــــر كــــه از ديــــدار برخــــوردار شــــد  ــردار شـ ــشم او مـ ــان در چـ ــن جهـ   ايـ

هـا در     يش به خـوب   يق فطرت شناخت و گرا    يكه همه فطرت دارند و از طر      پس روشن است    
ن يها هست تا خودشان در ب زه و وهم هم در آن   يگر غر ي از طرف د   يها گذارده شده، ول     نهاد آن 

آيـه مـورد   . شان بـسازند ي ـها ت خود را بر اسـاس انتخـاب   يآن دو گذرگاه انتخاب كنند و شخص      
  . دده خاصي به زندگي مينور سوره اسراء، 20بحث يعني آيه 

  :فرمايد  در رابطه با اين آيه مي»عليه االله رحمة«علامه
 و چـه   ،ها كه دنيا و لذّات دنيايي را اراده كردند          ما هر دو فريق را چه آن      : فرمايد  خداوند مي «

دهـيم و از   ود و كمـك خـود قـرار مـي     تربيت خ ـ ها كه آخرت را اراده نمودند، در تحت     آن
كنيم، بدون هيچ تفاوت، منتهي يكي نعمـت الهـي را در طلـب         ان افاضه مي   خود برايش  يعطا

كند و كمكش  اش را شكرگذاري مي  خدا سعي  ،» الĤْخرَة  ومنْ اَراد «: آخرت مصرف نموده  
بهـره  صـرفاً در طلـب دنيـا    دگـار  ر و ديگـري از عطـاي پرو  ،كند تا تلاشش به ثمـر برسـد        مي
در دهـد،    يا را بـه او م ـ     ي ـا را طلب كـرد، دن     ي هركس دن  10؛»لَةَمنْ كانَ يريد العْاجِ   «: گيرد  مي

باز نظام الهي طوري است كه مانعش . اي نخواهد برد اش جز خسران بهره    كه از سعي    عين اين 
هل دنيا و هـم  عطاي پروردگار تو ممنوع و محذور نيست، پس هم ا     : فرمايد  شود زيرا مي    نمي

 و كند و اشكال از قابل است     دا هم مددشان مي   خگيرند و      مدد مي  اهل آخرت از عطاي خدا    
  .» و تأثير شيطان هم بر غاوين و طالبانِ گمراهي در راستاي همين است و بس،نه از فاعل

  . دهد اشكال از قابل است، اشكال از فاعل نيست، فاعل فقط مدد مي: آري فرمودند
ــور   باران كـه در لطافـت طـبعش مـلال نيـست           ــد و در ش ــه روي ــاغ لال ــس هدر ب   زار خ

 حكـيم  االله شـاء  ن دنبـال كنيـد، إ  ودي شيطان را وجاگر بحث فلسفةكنيد،    چنانچه ملاحظه مي  
 مسائل نظر كننـد و  يبه مبادخواهند  ها براي كساني مفيد است كه مي عموماً اين بحث. شويد  مي

ه هـاي دور و عميـق را نگـا          قـرآن كتـابي اسـت، كـه افـق         . نـد ي هر حادثه را تحليل نما     يگوهرها

                                                 
  .نديگو ي عاجله مزود گذر است به آنا يچون دن - 10
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و اگـر كـسي بتوانـد    . كنـد  هـا جلـب مـي    اندازد و نظر ما را هـم بـه آن    ها نظر مي    كند و به آن     مي
 عكـس آن    يل ـشـود و    نزديك برايش روشـن مـي     گاه موضوعات   يجاهاي دور را نگاه كند،        افق

داسـتان  . يدقـاً بـشناس   يدقشما با ديد نزديك و سطحي، دنيـا را          كه  محال است    يعنيمحال است،   
 ير مولو يا به تعب  ي خواست با حس    ان باشد اگر كسي مي    يادتك  يدر آن اطاق تار   ا  فيل ر شناخت  

كـه    يفهمـد در حـال      يم ـخرطوم فيل را ناودان     ل را بشناسد، كف دست      يشكل ف با كف دستش،    
كـار   شتر كـف دسـت را بـه   يكه ب ني ايد به جاياد است، با  يت خرطوم با ناودان ز    ين واقع يفاصلة ب 

تـا خرطـوم را     كـرد     شـمع مجهـز مـي     كـردن     داد و چشمش را با روشـن        ير م ييرد، افقش را تغ   يگ
  : گفت. نديخرطوم بب

  شـــان بيـــرون شـــدي اخـــتلاف از گفـــت  در كــف هــر يــك اگــر شــمعي بــدي     
عت و از منظر خالق     يد با شمع شر   ي با يياي دن يطان در زندگ  يا و حضور فعال ش    يدر شناخت دن  
 مسائل نظـر  يم به مباديم و بتواني و درست عمل كنمينيست تا درست ببيها نگر عالم و آدم به آن  

  .ميكن
طـوري    قـضيه ايـن   ! اي پيامبر : ديفرما  يمپردازيم كه     سوره اسراء مي   61 در ادامه بحث به آيه    

گيرند، پس آمـاده شـو كـه      تأثير شيطان قرار مي      است كه جهان شيطان دارد و امت تو هم تحت         
ربايدشـان، چـرا بايـد آمـاده          اند، شيطان مـي     راغت آمده  مؤمنين را كه به س      اي از همين    يك عده 

را انكـار   ديـن   هـا     كنـد و آن     دينـشان را سـست مـي      ربايـد و      ياي را شيطان م ـ     باشي كه يك عده   
 چون بناست عمق شخصيت هركس روشـن شـود و شـيطان مـأمور         شوند؟  يمنند و دنياگرا    ك يم

دارد، و علّـت انحـراف ايـن         و باز جـاي بحـث        ين كاري است كه بحث آن تا حدي گذشت        چن
طـور نيـست كـه تـو بـد تبليـغ        اش در خواست خودشـان اسـت و ايـن    مؤمنين بعد از ايمان، ريشه    

! كننده نيست و يا كار از دست تو بيـرون رفتـه اسـت، نـه     اي و يا اسلام ضعيف است و قانع   كرده
 قـصة معنـاكردن     قـصة شـيطان،   . سـت  با خودشـان ا    ها  كردن روابط انسان    قصة شيطان، قصة معني   

  .ها در دنياست نحوة بودن انسان
 ابليس سـجده  ؛»و اذْ قلُْنا للْملائكَةِ اسجدوا لĤدم فَسجدوا الاّ ابليس        « :فرمايد  ه مي يدر ادامة آ  

من به گـل سـجده      :  گفت ؛»قالَ ءاَسجد لمنْ خلََقتْ طيناً    «! نكرد آن وقتي كه گفتند سجده كن      
اگـر  ! جا شروع شد و حرفش هم ايـن بـود كـه خـدايا                از اين  طاني ش يطانيپس قصة ش  !! كنم  نمي
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خواهـد افـسار      كسي كـه مـي    . كشم  ميك و افسارشان را     نَشوم، ح   ها مي   فرصتم بدهي سوار آدم   
د، پـس معلـوم   فـرار كن ـ ي را بكشد، بايد سوارش شود تا بتواند بر او مسلطّ شود و نگذارد       گريد

جـايي كـه     كسي كه سواري به شيطان بدهـد، آن         شود، آن   اي مي    يك عده  است كه شيطان سوار   
. اي را هم شـيطان سوارشـان شـود          شما چرا ناراحتيد، بگذاريد يك عده     . رود  شيطان بخواهد مي  
خواهد بـراي مـا    شوند را خدا مي اي گمراه نمي   شوند و يك عده     اي گمراه مي    معني اين كه عده   

  .دهد يطان انجام ميلة شيوس اوند بهن كار را خديو ا. روشن كند
طور  ني هست تا ا  يطاني اعتراض به خدا كه چرا ش      يفة ما است، ول   ين افراد وظ  يالبته تذكر به ا   
  . استيحكمت يعمل كند، از سر ب

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  همدجلسه سيز
طانيرابطه انسان با ش





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 خلََقْـت  قالَ ءاَسجد لمـنْ    ابليس سجدوا لĤدم فَسجدوا الاّ   للمْلائكَه ا اذْ قلُْنا   و«
الْقَيامةِ لَأَحتَنكنََّ    لَئنْ اَخَّرتْنَِ الي يومِ    الَّذي كَرَّمت علَي،   قالَ اَرأيَتكَ هذاَ   *طيناً
ذُرلاّ قلَيلاً  تَينْ تَبِ    *ةُ اَفم بقالَ اذْه             ـزاءج ـزاؤكُُمج ـنَّمهفَـإنَِّ ج مـنْهم ـكع

  1.»موفوُراً
پـس  ! بـه آدم سـجده كنيـد   : در نظر داشته باش آن شرايطي را كه به ملائكه گفتيم   

آيـا  : در توجيه عدم سـجدة خـود گفـت   او ها سجده كردند مگر ابليس، و    همة آن 
آيا اين بود :  گفتسجده كنم بر كسي كه از خاك خلق كردي؟ و ابليس در ادامه

كردن بر وي مأمور كردي و چون انجام ندادم، از درگاه  آن كسي كه مرا به سجده
 كه مدت عمر بشر روي زمين -سوگند كه اگر تا روز قيامت ! خودت دورم ساختي؟

كنم، مگر اندكي از  ية او را افسار ميذرفرزندان و تك   مرا مهلت دهي، تك-است
كنـد،    كـس كـه از تـو تبعيـت مـي            تو و هر آن   : گار فرمود حضرت پرورد . ها را   آن

برويد و از اين مقام خارج شويد كه حقيقتاً جهنمّ جـزاي شـما اسـت كـه بـه طـور             
  .شود كامل به اهل جهنمّ داده مي

. تواننـد تحليـل كننـد    هـاي افـراد جامعـه را درسـت نمـي        هـا موضـعگيري     گفتيم گاهي انسان  
 آيات فوق در .فرمايد  ها را به ما مي      عگيريرا و راز اين موض    خداوند در واقع معني حيات زميني       

  .دارد واقع يك نكته اصلي و يك نكته فرعي
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 بفرمايد واقعيت همين    �خداط به پيامبر    يشراخواهد در آن      اش اين است كه مي      نكته فرعي 
طرف، شيطاني هست و تحريكي، از طرف ديگر امتحـاني، و تـا آخـر دنيـا هـم                از يك   كه است
  . به همين شكل استكار

  ها مبناي انحراف انسان
  باشد ايـن اسـت كـه مـا      طرح ميجاي قرآن مطرح است و اينجا هم م  نكتة اصلي كه در جاي

 ي ا؛»و اذْ قلُْنـا للمْلائكَـه اسـجدوا   «: فرمايد مي. مييرده و از خود مواظبت نما    را ارزيابي ك   خود
مـردم، ريـشة     جـا شـروع شـد و ريـشة عـصيان            از اين  افدر نظر داشته باش كه قصة انحر      ! امبريپ

و مـسائل جزئـي و اتفّـاقي نيـست،     ن ي ـها و مقابله با د ن انحرافيا. داردا ين دنيدر قبل از امبنايي  
شدند يا اگر تبليغات دشمن نبود، مردم         اگر ماهواره نبود، مردم منحرف نمي     : گويد صرفاً ن  يكس

 مـردم از ابتـداي   ريـشة اصـلي انحـراف   . طـوري نيـست   ايـن اصلاً : فرمايد  مي. شدند  منحرف نمي 
جايي كـه بـه ملائكـه گفتـيم بـه آدم سـجده كنيـد و همـه                     حيات انسان شروع شده است، از آن      

آدم  مـة بنـي  نكردن او، كـار را بـه مقابلـه و درگيـري بـا ه          سجده كردند جز ابليس، و اين سجده      
كـنم، يعنـي    اك خلـق كـردي، سـجده نمـي    ش اين بود كه من به كسي كه تو از خ ا  بهانه. كشاند

توانيد جدا شويد و آن       كه شما در روي زمين هرگز از آن نمي        را بهانه آورد    درست يك صفتي    
زيرا؛ بـودن و خـاكي   . بودن ما درگير است  شما است، پس معلوم است با زميني      » از خاك بودن  «

توانيم روي اين      چگونه ما مي   . بشويم  جدا توانيم از آن    بودن چيزي است كه ما نمي       بودن و مادي  
بعد . بودن ماست   خاكپس ببينيد شروع جنگ با اصل       ! زمين باشيم ولي از جنس خاك نباشيم؟      

اگـر  . كـنم  شيطان به اين شكل ادامه داد كه، او از خاك است و من به او سجده نمـي      : فرمايد  مي
 كـه  يدشـمن . ي اسـت توانيـد بفهميـد دشـمني او چطـور        شما منطق دشمنتان را بررسي كنيد، مي      

آن وقـت نـه تنهـا بنـا نـدارد      . اين گلي و خاكي است و من بنا ندارم به آن سجده كنم    : گويد  مي
كـه  اندازم و او را هر جـا   م، افسار به گردنش مي  كن  ياش م   چارهيبمن  : گويد  سجده كند بلكه مي   

رده اسـت،    نك  يعني جنس شيطان؛ جنس موجودي نيست كه فقط بر آدم سجده           .برم  خواستم مي 
اگـر بـا ايـن ديـد بتوانيـد      . بلكه جنس موجود غضبناكي است كه بنا ندارد ما را راحـت بگـذارد             
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هـاي عميقـي در بررسـي معـضلات جامعـه نـصيب شـما               مسائل جامعـه را تحليـل كنيـد، تحليـل         
  .شود مي

ــگ ــر تنـ ــشمان، نظـ ــه چـ ــوه  بـ ــد  ميـ   ستانيممــــــــــا تماشــــــــــاكنانِ بــــــــــ  كننـ
 يا  گستردهكنيم، ما نظر به بستان      چشمانْ نظر به ميوه نمي      تنگما به كمك ديد قرآني؛ مانند       

طان و  يگـر آن ش ـ   ي، و طـرف د    يت است با ظهور اسماء اله     يك طرف آن آدم و آدم     يم كه   يدار
گـر  ي ديو بعـض جزئي و مقطعي است، ها   لي از تحل  يبعض. ها است    انحراف آدم  ي برا ييها  تلاش

 آن حيـوان    زننـد،   هاي كوچه سنگ مي     گودكان به س  ايد وقتي ك    ديده. داردنظر  به ريشة مسائل    
زنـد، چـون سـنگ موجـب دردي شـد كـه در بـدنش احـساس كـرد، بيچـاره                        سنگ را گاز مي   

ه اسـت و ايـن   انـداز تحريـك شـد    انـداز دارد و ايـن سـنگ    فهمد كه اين سنگ، يك سنگ   نمي
   .اش كجاست تحريك ريشه

جـا بـا      قـرآن در ايـن    . زنـد   ا گـاز مـي    ها عين همان است كـه سـنگ ر           ما به حادثه    گاهي نگاه 
قالَ اَرأيَتَـك هـذاَ الَّـذي كَرَّمـت     « :گويد و مي. كشاند  هاي دور مي    هاي دقيق ذهن را به افق       نگاه
لَيكـه ايـن      همين ؟ي داد ياين بود آن كسي كه تو بر من برتر        آيا  ! پروردگارا: س گفت ؛ ابلي »ع

؛ اگـر بـه مـن فرصـت         »ي يومِ الْقَيامةِ لَأَحتَنكنََّ ذُرِِّيتَـةُ الاّ قلَـيلاُ        لَئنْ اَخَّرتْنَِ ال  « ،برتر از من است   
 )؛ يعنـي افـسار  »حنَـك «(. شوم ني سوارشان مي اندازم، يع   بدهي، من افسار را به گردن فرزندان او مي        

 من سـوار فرزنـدان آدم     : گويد  مي. تواند افسارش را بگيرد     پس در واقع تا سوارش نشود كه نمي       
يعنـي  . البته نظرتان هست كه قصه، قصة آدميت است و نـه آدم           . برم  ي و هرجا خواستم م    شوم  مي

كـه اگـر اسـماء را         شـود و ايـن      خداوند؛ داستان ما را كه هر روز در اين عالمَ هستيم متـذكّر مـي              
 وبينـيم در سـجده بـراي مـا هـستند             كنيم، مـي     كه نگاه مي    ملائكه حامل باشيم و نمايان كنيم، بر     

گويـد تـا    بينيم كه با ما درگير است، و حالا حضرت حق قصة همين امروز ما را مي            را مي شيطان  
  .چشمِ ما نسبت به آن حقيقت باز شود

بـر   اگر به من فرصت دهي، سوار    ؟ي داد ين برتر كس كه بر م     آيا اين بود آن   : شيطان گفت 
 تـو اي  : خـدا گفـت  ؛» فمَنْ تَبعِك منْهمقالَ اذْهب« .ها  از آنعدة قليلي مگر شوم، فرزندان او مي 

فَإنَِّ جهنَّم جـزاؤكُُم جـزاء   «:  از اين مقام خارج شويدكنند هايي كه از تو پيروي مي       آن شيطان و 
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 و ا يـك نتيجـة كـاملي خواهـد بـود        شود و آن بـراي شـم        كه جهنمّ جزاي كار شما مي      ؛»موفوُراً
  .ن جهنمّ استخلاصه در ازاء چنين كاري، حقتّا

  شيطان؛ عين اضلالِ خود و ديگران
ها شيطان است، خود شيطان را چـه   ممكن است سؤال شود حالا كه علّت انحراف بقية انسان       

شود كه در     صفت استكباري خود شيطان موجب مي     : كسي منحرف كرد؟ در جواب بايد گفت      
 و از طرفـي آنچنـان در      شـد  تراشي كند و لذا ريشة انحـرافش خـودش          مقابل امر پروردگار بهانه   

كردن فرزندان آدم نيز سهمي داشته باشـد،           محكم گشت كه تقاضا كرد در گمراه       انحراف خود 
و چون چنين تقاضايي با نظام احَسن و حكيمانه الهي سازگار بود، خداوند تقاضاي او را به طور                  

بينــيم  ، مــي تقاضــاي اضــلال توســط شــيطان كــه در طــرف مقابــلِ مطلــق رد نفرمــود، همچنــان
 2 خود و فرزندانشان دارند    يا تقاضاي امامت و رهبري و هدايت جامعه را بر         �ابراهيم  حضرت

هـا   اضـلال و گمراهـي بـراي انـسان    كه در مقابل شيطان كه عـين  ز قابل توجه است   ي نكته ن   و اين 
 در �طـور كـه ائمـه    ند، و همـان   ت براي مؤمنين شد    عين هدايت و سعاد    �، ائمه معصومين  شد
برنـد و در   شوند و خودشان نيز از نور خودشان بهره مـي  ن شرايطي از اختيار خود خارج نمي   چني

مانند، شيطان هم در حـالي كـه عـين ضـلالت و گمراهـي اسـت، در                    مقام عصمت خود باقي مي    
دارد و بقيه را هم بـه         شود و خود را در گمراهي نگه مي         چنين شرايطي از اختيار خود خارج نمي      

شيطان در واقع ظهور بدي است براي كـسي كـه      . كند  شان، منحرف مي    باريكمك صفت استك  
 از تـو پيـروي       را كـه   يهـر كـس    ؛»فمَنْ تَبعِك «:فرمايد  لذا خداوند مي  . پسند است   خودش شيطان 

آيـد   كه هركس را كه تو مجبورش كني، كه در آن حال اجبار پيش     برم، نه اين    كند به جهنمّ مي   
  .و خود شخص مقصر نباشد

                                                 
 » إِبراَهيم ربه بِكلَمات فأَتََمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَ                 يبتلََوإذِ ا « - 2

 مـردم  ي من تو را پيـشوا فرمود] خدا به او[ آن همه را به انجام رسانيد ي بيازمود و و   يو چون ابراهيم را پروردگارش با كلمات      
 ).124سوره بقره، آيه .(رسد يفرمود پيمان من به بيدادگران نم] چطور[پرسيد از دودمانم ] ابراهيم[قرار دادم 



319 ...............................................................................................................................طه انسان با شيطان  راب

بينند    را مي  شترخوديبخواهند بندة خدا باشند،       ، نمي ها روحية استكباري دارند     انسان   از   يعضب
 نيهم ـ. هـاي بزرگـوار خـدا هـستند      هـستند، بنـده  »عبـاد مكْرَمـون   «ملائكـه   . و نه فرمان خدا را    

شـيطان بـه خـودش       يول ـ. گويد، حق است    شود كه بفهمند هر چه خدا مي        شان باعث مي    بندگي
 خـود   يعني نگاه كرد به خـودش، خـوديِ       ! من ناراحتم كه به آدم سجده كنم      : رد و گفت  نگاه ك 

  . است دنيورزمساوي با استكبارد، خودديدن ي خود را نديدر منظرش مهم آمد، بندگ

  نحوة خروج از مقام قدس
 حـضرت  ،»قالَ اذْهب فمَنْ تَبعِك منْهم    «شدن همـان؛    خوردن همان و از ساحت قرب خارج      

هايي هم كـه بـا تـو هـستند، ديگـر در آن مقـام                  از آن مقام قدسي بيرون برو و آن       : حق فرمودند 
  .تواند مطرح باشد هاي دقيقي مي جا براي ما نكته در اين. نيستند

 و  نيـست دن در مقابـل حكـم خـدا   يورزمعلوم است هر انساني به تنهايي تا به دنبـال اسـتكبار    
، در يـك مقـام قدسـي و معنـوي اسـت،      ر خود نگـه داشـته  ت از دستورات خدا را د   ية تابع يروح

  :گويد مولوي مي. شود كرد، از آن مقام خارج مي كه خودش را به گناه و تكبر آلوده همين
ـــود   ـــا نبــ ـــا پويـ ـــيرا و تـ ـــا گـ ـــل تـ   مــــركبش جــــز گــــردن بابـــا نبـــــود      طفـ

ــود    وپـــا نمـــود كـــرد ودســـت فـــضولي چــون  ـــر و كبــ ــاد و در كفــ ـــا افتــ   در عنــ
چـون  «؛ يبـه عبـارت  خواسـت آن را نـشان دهـد    يعني؛ چون خودي بـراي خـود قائـل شـد و          

ت ي مـستقل از شخـص  يتي و خواسـت شخـص   گفت ما هم هـستيم »فضولي كرد و دست و پا نمود   
حالا خودت  :  و گفت  زمين گذاشت به   گردنش   ياز رو  هم او را     اند، پدرش يبندة خدابودن بنما  

داسـت و بـراي خـود چيـزي قائـل       بفهمد همه چيز دست خ   كسي است كه    بندة خدا آن  ! راه برو 
  .حال در آغوش خداست در آن ؛»لا حولَ و لا قوُة الاّ باِالله« بفهمد نباشد و با تمام وجود

ـــي  يش از دســـت و پـــاهـــاي خلـــق پـــ انجـــ ـــا  مـ ـــوي وفـــ ـــا سـ ــد از صفــ   پريدنـ
ــدند    ــدي شـ ــوا بنـ ــر اهبِطـ ــه امـ ــون بـ   شــدند  خرســنديوخــشم و  حــرص  حــبسِ  چـ

ها اهبِطوا گفتنـد؟ بـراي        چرابه آن » ،بندي شدند ) اهبِطوُا(چون به امرِ    «: فرمايد  مي! دقّت كنيد 
خودمان، لذا از اين به بعد از زير پوشـش رحمـت خـاص خـدا           : كه دست و پا زدند و گفتند        اين

 قبـل از    ها شدند، در آن شرايط بهشت       ها و خوشحالي    ها و خشم    خارج شدند و لذا حبس حرص     



 320 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

كردند، در يـك حالـت اُنـس بـا حـق و       ها زندگي مي ها و غم فوق خوشحالي يطيشراهبوط در   
  .»پريدند از صفا سوي وفا مي«ارتباط با غني مطلق، 

  ها ها و خرسندي فوق خشم
  پـريـدنــــد از صـــفا ســـوي وفـــــا    مـــي  دســـت و پـــااز هـــاي خلـــق پـــيش  جـــان

     اهبطوا؛ يعني برويد كه شما را به خـود  . بودند اط  پرنش يعني خودي نداشتند در مقام عبوديت
  .»حبس حرص و خشم و خرسندي شدند«ها  انساندر شرايط هبوط است كه ! واگذاشتيم

شـدن،   شدن، همان قدر گرفتاري است كه گرفتار غـم  شما اين را بدانيد كه گرفتار خرسندي  
هـا در    عمومـاً انـسان  ست وي ـ جـز همـان دفـع خـشم ن    يزي ـ چ نياز به نـشاط،  و چراكه طلب نشاط  

 ارزيـابي   هـا را خيلـي خـوب        كـه حادثـه   هـا     بعـضي . نـوع چيزهـا هـستند      اسير اين    ايش به دن  يگرا
درست است كه   . آمد  وجود مي    طبيعي است و بايد به      وقوع اين حادثه  مثلاً  دانند كه     كنند، مي   مي

و شـما هـم در   كنـد   بينيـد كـه عمـل مـي     حق نيست كه اين آقا اين طور عمل بكند، ولي بعد مي          
بـودن آن كـار، موضـع خاصـي           جهـت باطـل     دانيـد و بـه      مقابل آن عمل، تكليف خودتان را مـي       

عمل باطل بـشود،   يعامل اجراكه  خواهد كه اين آقا به جاي اين گيريد، هرچند دلتان هم مي  مي
ايـن عمـل    بيند كه مـردم    د، ولي مي  ش  يمبود و اين كار به دست او انجام ن          مجراي ظهور حق مي   

و آيـا بايـد حـرص هـم بخوريـد؟      ، دهيـد  خواهند، اينجا شما فقط تكليف انجـام مـي          حق را نمي  
گيـري   كـه اضـمحلال روح را بـه همـراه داشـته باشـد و جهـت                د  ي ـل كن يرا به خود تحم   حرصي  

معنويتان را از بين ببرد؟ مسلمّ نه، چون بنا داريد در بهشت عبوديت خويش مـستقر باشـيد و لـذا                 
هـا اسـت، ولـي اگـر      هـا و خرسـندي   دهيد، در اين حالت انسان فوق خشم    يمم  فقط تكليف انجا  

هــا شــد و خــودش را در تنگنــاي مــشكلات فــرو كــرد، ايــن شــخص اســير  كــسي اســير حــرص
بـر عكـسِ    : گويد  مي. اش هم شادي اسيرانه است      هاست، غمش، غم اسيرانه است، شادي       حرص

شـود كـه محـو     ، همـين باعـث مـي   ير دار و به خود نظتو براي خودت خود قائل هستيملائكه؛  
  . ها را نبيني ها نشوي و خوبي جمال خوبي

  و غَــوي  پريــشان    شــد تــو مجنــون  كــز   گفــــت ليــــلي را خليفــــه كــــانْ تويــــي
ــستـي   ــزون نيـ ـــو افـ ــان تـ ـــر خوبـ ــت  از دگـ ــون!رورو: گفـ ــون ،چـ ــستي تومجنـ   نيـ
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ــاخودي ــك ب ــو، لي ــونْ ت ــي مجن ــت ب    بــــد اســــترياديــــبعــــشق  در طريــــق  خوداس
ها را ببيني، تمام وجودت نظر بـه          تواني خوبي   داري و لذا نمي   » خود«يعني؛ تو   » با خودي تو  «

بـودن داري، و در نتيجـه مـست نظـارت بـر               نحـوه هوشـياري و بـه خـود          ها نيـست، يـك        زيبايي
وصـل  تـو خـودت را بـه ثابـت مطلـق      . وصـل كـردي   هـا  ها نيستي، تو خودت را به حادثه     زيبايي

عشق آن زنده گـزين  « :گفت. هايت را بگيرد  تيجاي همة منكند و  ات  تا در نتيجه، هيچنكردي  
كند، اين كـه   ؛ يك وقت است آدم خودش را از طريق عبوديت به حق وصل مي         » است  كو باقي 

 يزي چ بودن خود   ، يعني جز هيچ   نگذاردهمشكلي نيست، چون چيزي براي خود جز بندگي خدا          
، چنين كسي فوق حرص و خشم و خرسندي است و لذا هبـوط نكـرده            نگذارده ي خود باق  يبرا

شـويم، چـون    هـا لـه مـي    بودن طاق حادثـه  تا گرفتار شرايط هبوط گردد، ولي ما گاهي در كوتاه        
 اگـر  يول ـ. كنـيم  نگريم، بلكه نسبت به خـود ارزيـابي مـي           ها را در نظارت حكم الهي نمي        حادثه

  .ايد وقت از هبوط رها شده  نگاه كنيد، آنها به حادثه خدا يبدون نظر به خود و به صرف بندگ
 ـ  گويندكه   دارد زيــان شــدماراچه گُــم هردويكــي زان  دارد  دوكمـان   شخـصي   سيندرسقْ

  !كنيم همه چيز را به خودمان وصل مي
كـردن بـه     نگـاه  هـا نيـست، درسـت        حادثـه  ، نگـاه فـرار از     مان را از خود به خدا انداختن      نگاه

سال    پسرش چهل   كه يمثل مادر كنيم،    چيز را به خودمان وصل مي       همهأسفانه  ما مت . هاست  حادثه
 يول ـ، شـده اسـت    خانوادة كامل با چندين فرزنـد دكتـر و مهنـدس            يدارا ازدواج كرده و  است  
ن ي ـچـون كـارش ا  جزء زندگي پسرش وصل كرده،  جزءبه را ن مادر پير تمام روح خود  ياهنوز  

  .كندچيز را به خودش وصل  است كه همه
 گوني  در چند هاي آن را      نفر هست كه از اول عمرش تا حالا هر چه واكس زده، قوطي              يك

  دهـد تـا ايـن     بـرد و حتـي بعـضاً پـول زيـادي كرايـه مـي                جمع كرده و هر روز دنبال خودش مي       
گيـرد و   د و ظهر هم با التماس از يك نانوايي يك قرص نـان مجـاني مـي   نجا كن ها را جابه   يگون

دهد و قـوطي   رد و عصر هم پول آن مقدار كه واكس زده است را دوباره كرايه مي  خو  خالي مي 
  . برد هاي خالي را به خانه مي واكس
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اهـل  . كنـد    او كاملاً مانند حال افراد اهل دنياست، سر مويي هم تفاوت نمي            حالِ! دقّت كنيد 
 كـه  كنيـد برويـد نگـاه   . ندشـو  شان مي    گرفتار منِ . كنند  دنيا خودشان را گرفتار چنين تعلقّاتي مي      

را » مـن «كند كه اين      طرف تلاش مي  . تعلقّي بدتر از اين نيست    .  گرفتار منِ دنيايي هستند    چگونه
دنبـال خـود مـي بـرد،       كه وهماً بـه او متـصل اسـت،          ها را      واكس  از دست ندهد، لذا تمام قوطي     

  :ميي خدا عاجزانه بگو به.كند كرايه را كمتر بگيرد بار التماس مي وقت به راننده وانت آن
ــد     ــس پليـ ــن نفـ ــا را از ايـ ــر مـ ــاز گيـ ــيد    بـ ــا رســ ــتخوان مــ ــا اســ ــاردش تــ   كــ
بحـث آن   . كـرديم  ين انتخـاب  يچن ـ  ني ـاخودمـان   و  حالا ما با تعلقّاتمـان روي زمـين آمـديم،           

. روي زمـين آمـديم و شـيطان را پـذيرفتيم          . ؛ يعني تقربّ به شجرة ممنوعه     »آدميت«گذشت كه   
  .كشم ها سواري مي من از اين: به خدا گفتشيطان هم همان اول 

شـما  . كننـد  خودشان را براي هيچستان هلاك مـي چگونه  كه  ديهاي اهل دنيا را نگاه كن       آدم
جـا تـا مكّـه را پيـاده      شما براي خدا حاضـريد از ايـن      . يك نشاط ديني داريد و يك فشار دنيايي       

شود بهـره ببريـد، ولـي     صيب شما ميبرويد، و در عين به سختي افتادن بدن از صفاي باطني كه ن         
امروزه براي . اين تمدن با رويكرد به دنيا كارها را آسان كرد، ولي فشارهاي روحي را زياد كرد           

سـال   ماه اضطرابش را داريد، قـبلاً شـايد نـصف    شويد، ولي دو سه رفتن به مكهّ، سوار هواپيما مي    
. سختي داشت، ولي اضطراب نداشـت . كشيد تا برويد مكهّ، ولي هيچ اضطراب نداشتيد    طول مي 

گـذارد آدم بـه       اش نمـي    هـاي رفـاهي     چرا؟ چون در تمدني كه هـوس مبنـايش هـست، دسـتگاه            
مـاه    شـش  يبه جا حقيقت برسد، وگرنه بد نيست كه آدم دوساعته و يا چهارساعته به مكهّ برود،               

ان ي ـا بـه م ي ـ هزارشاخة دن به شجرةيكي نزديان آمد، پاي رفاه به ميكه پا ني هميول. ماه و يا هفت  
 جـنس گـرايش بـه دنيـا       م؟  يم و آرامش داشته باش ـ    يشود گرفتار هزار شاخه بشو      ياست و مگر م   

  : ، يعني هبوطيعني
ــدي   ــوا بنـ ــر اهبطـ ــه امـ ــون بـ ــدند چـ ــبس   شـ ــرص ح ــندي  و حِ ــشم وخرس ــدند خ   ش

 و  كثـرت بـاطن   . جـنس دنيـا، جـنس كثـرت اسـت         د كـه    ين موضوع غفلت نكن   يهمواره از ا  
جا خوب آمده باشيد، و متوجه        بايد خوب فكر كنيد و اگر تا اين       . شجره است  آن   يمثالصورت  

هاي شقي را به      خواهد راز شقاوت انسان      سوره اسراء خداوند مي    63 تا   61شده باشيد طبق آيات     
 يك آموزش ـ يدر  ها را براي ما تحليل كند و          حركات و افكار آن    ي اصل يمبناما گوشزد كند و     
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 خواهـد   يم ـ و   هبفرمايد شيطان چگونه به دشمني با آدم و فرزندان آدم قد علم كـرد             ق  يار عم يبس
فرمود تو و هر كس از تـو        طان  يدر جواب ش  ها بگمارد و خدا هم        ها شود و افسار بر آن       سوار آن 

خارج شويد و جهنمّ جـزاي كـاملي         مقام وحدت،    يعنيپيروي كرد، از مقام قدسي قرب به حق         
  .براي شماست

د؟ بـر   يشناس ـ  يد م ـ ي ـفرما  يا ارائـه م ـ   يتر از آنچه خداوند در رابطه با دن         قي عم يالرموزا رمز يآ
ل يا و وسـا ي ـها بـه دن  كردن انسان كيشتر نزديا با هرچه بياند عقل اهل دن    ن مبنا است كه گفته    يهم
 مردم به عـالم وحـدت     يكيامبران با نزد  ي پ يكنند و عقل قدس     ياد م يشتر كار مردم را ز    ي، ب ييايدن
  .كنند يتر م  كار مردم را راحتييايل دنيها از وسا شتر آزادكردن انسانيهرچه بو 

  توجه به حضور شيطان در تحليل حوادث
ها نسبت به     كه اين آيات مورد توجه قرار گرفت و فهميديم اين تمرّدي كه انسان              پس از اين  

همة مـؤمنين كـه در   به  و �پيامبر خداتوجه داد به تا آخر هم هست و   و  دين دارند از اول بوده      
د تا امت اسلامي را در      كن  ها جلوي راهشان سبز مي      ند و فتنه  نشي   شيطان بيكار نمي   ،مسير دينداري 

حـالا پـس از     . بوتة آزمايش خود داغ كند و لذا بعيد نيست اكثر مردم در گمراهي قـرار گيرنـد                
  : ايدفرم رسيم كه مي  سوره اسراء مي64طرح اين آيات در ادامه به آية 

»               و ـكِجلر ـك ولبخَِي هِملَـيع بلاَجو كتوِبص منْهم تَتطَعنِ اسم تَفْزِزاس و
و ،مهدعو لادَالاْووالِ وي الاَْمف ملاّشاركِْهطانُ االشَي مهدع؛3» غُروُراً ما ي  

هـا را     كـردن انـسان      وسوسـه  ارخـواهي كـه ك ـ      تو از من اجـازه مـي      : خداوند به شيطان فرمود   
كن و به معصيت وادار كن و    تواني گمراه     با آوازت از ذرية آدم هر چه مي       ! عهده بگيري، برو    به

 دستور بده   نظام  نظام و سواره    ت به لشگريانت اعم از پياده     انداختن آنان به سوي معصي     براي به راه  
 ظـاهراً بعـضي   -ستد بر سر آنان هي بزنند اي ، كه با يك صدا از راه مي     زدن بر رمة گوسفند     مثل هي 

شود و در اين   و شيطان با آدمي در مال و فرزندان شريك مي     -از لشگريان تندكار و بعضي كُندكارند     
رسد و هم شيطان به غرض شيطاني خود مـي        هم آدمي به غرض طبيعي و غريزي خود مي         ،حال
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ها را مگر وعـدة دروغ و فريـب، و    دهد آن  و شيطان وعده نمي- مثل اولاد زنا يا كسبِ حـرام   - رسد
  .دهد لذا خطا را در نظرشان حق جلوه مي

ــل بــده و تحريــك كــن   از طرفــدارانت هــر كــس را مــيطاني شــي ا:فرمايــد مــي تــواني ه. 
»كتوِات    يعني از طريق ندا و تحريك داخلي       ؛»بص»بلاَجيعني جذب از بيرون    ؛»و »  ك ولبخَِي

كِجلجِل ل، يعني با اسبان تيزرو و با   با خي  ؛»رهـم بـا   گـر ينظامـت؛ بـه عبـارت د     بـا پيـاده  يعنير 
هـا   كنـي، آن  كني و هم با ابزاري كه دير تحريكشان مـي  اسباب و ابزاري كه زود تحريكشان مي      

تـواني بكنـي كـه در مـال و      ايـن كـار را هـم مـي         ؛»و شاركِْهم في الاَْموالِ والاْوَلاد    «.را جلب كن  
دهـد   يو خبـر از آن م ـ !  است عميقها شريك شوي كه اين نكته و نگاه، خيلي            رزندانشان با آن  ف

ك هـدف را دنبـال      يگر  يشوند و با همد     ي م ي منافع مشترك  يها دارا   طان و انسان  ي مواقع ش  يبعض
قـرآن  . رسـد  يطان هـم بـه اهـداف خـود م ـ    يكنند كه ش ـ   ي را دنبال م   يزيها چ   ا انسان يكنند و     يم
 م علت يمثلاً تحليل كن  . مي را فراموش نكن   ين موضوع يمان توجه به چن   يها  ليما در تحل  خواهد    يم

 حـرف زدنـد   يل ـيطور كه خ توان زد همان ي حرف م يلي چه بوده است، خ    حملة اسرائيل به لبنان   
 است كه با نگـاه  يليرد تحل يز در بر گ   يت انسان را ن   ي واقع يها  هين لا يتر  قي كه عم  يلي آن تحل  يول

يـك حكومـت نيـستند كـه        هـا چـون بـه واقـع           يلياسرائ: توان گفت   ي م يآر. رديام گ  انج يقرآن
بگيـر اسـت و    تـصميم  ، مواضـع انفعـالي و زود   انهاي فرهنگي داشته باشند، هميشه مواضعـش        پايه

تـرين بهانـه بـه     تروريست هم كه فرهنگ ندارد و لذا بـا سـاده     . ، هويت تروريستي است   انهويتش
گـاه  هـا يـك ن      وقت خداوند براي تحليل حادثه       اما يك  ،بد نيست  تحليل   اين. كند  ان حمله مي  لبن

ملمـوس  اسـت،  نگـر    جانبـه  و همـه  به همان اندازه كـه عميـق   كند و مسلمّ    خيلي عميق مطرح مي   
چيـز مربـوط بـه      خداونـد بـراي همـه ملمـوس اسـت، در عينـي كـه همـه        .نيست، مثل خود خـدا   

اصـلاً قـصة    : گويـد    يـك تحليـل عميـق مـي        آري؛ يك وقت كسي با ديـد قرآنـي در         . خداست
 نـسبت بـه اسـرائيل    هـا    آن گيري مثبت و منفـي      در گرو موضع  ها در خاورميانه      انسان نداد  امتحان

كه معناي بنيـادي اسـرائيل را         شود، همچنان   ها روشن مي    بنيادي انسان گاه  يجا با اين تحليل     .است
انـسان را  حق و باطل هاي  گيري  و موضع   كه معناي حقيقي   به اين نوع تحليل   بشر  . كند  روشن مي 
حـوادث،  به اين طريق در تحليـل  كند، و  كند نياز دارد و قرآن اين نياز را برآورده مي         روشن مي 
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البلاغه بسيار خـوب بحـث         در نهج  �علي  المؤمنين  امير. شود ها كشيده مي    جريان به جان انسان   
شما در دنيا امتحان اسـت و نـه پـذيرش    جنس دنيا پليدي است، و جنس ! كنند كه اي آدم ها      مي

دانـد كـه ايـن نگـاه چقـدر نگـاه دقيـق و         خدا مـي . گردانند چيز را به امتحان برمي دنيا، يعني همه 
 يگـاه آن را در هـست      يتواند جا   ين نم يگرفته از د    زدة انسانِ فاصله     هرچند روحِ وهم   عميقي است 

تواننـد ديـد      هـاي مـا مـي       آيـا دانـشگاه   . اشدها را داشته ب     حالا كيست كه طاقت اين نگاه     . بشناسد
 بكشانند؟ مشكل اين است كه انـسان مـدرن، انـسان            ها   حادثه عمقحد به   دانشجويان ما را تا اين      

كـه در تحليـل تـاريخ، بنيـانگزار     » هگـل «.  در عالم نظـر نـدارد  ي جاريها  و به سنت حسي است 
 را بـا قواعـد و نـواميس موجـود در           هـا   نگرش به تاريخ در دنياي جديد است، تلاش دارد حادثه         

هـايي كـه    چيـزي بـالاتر از ايـن تحليـل      اسـت كـه   عمق تاريخ بررسي كنـد، يعنـي متوجـه شـده          
 كمـي متـأثر از      او اين نگاه . ها وجود دارد    كنند در باطن حادثه     ها مي   هاي معمولي از حادثه     انسان

 كـرده، ولـي نـه كـاملاً         كه روي افكـار مولـوي خـوب مطالعـه           اسلام است، آن هم به جهت اين      
 يزدگ ـ ونـان ي و يزدگ ـ و نه از روح غرب    مطالب را در حدي كه مولوي گفته است گرفته است           

هاي امتحـاني آن حادثـه       يكي از نكات اصلي قرآن در تحليل حوادث، توجه به جنبه          . آزاد است 
  .است

  معني شركت شيطاني در زندگي افراد
دهيم كه بتـواني در   به تو اين توانايي را مي!  شيطاناي: فرمايد در آيه مورد بحث خداوند مي  

 طوري به دنبال مـال       شريك شود؟   در مالشان   چطور شيطان.  شريك شوي  مال و فرزند پيروانت   
در نتيجـه هـم ايـن     . روند كه هم شيطان به نتيجه برسد و هم اين افراد ثروتمند شوند              و ثروت مي  

 توانـست از طريـق   يخـوب بـه   كنـد كـه       يطرف احساس مالداري بكند و هم شـيطان احـساس م ـ          
حـالا طبـق ايـن آيـه     . شيطان بنا بود كه بشر را گمراه كنـد   . شدن، اين فرد را گمراه كند       ثروتمند

بناست شيطان در مال و اولاد آدم شريك شود و از اين طريق او را گمراه كند، يعني هم شيطان             
شود تا شـيطان بتوانـد    فردي كه زمينه ميبه اهدافش برسد، هم اين فرد به اهدافش برسد، اما اين     

آري آن  ؛»فمَـنْ تَبعِـك مـنْهم   « او را گمراه كند و لذا به هدفش برسد چـه خـصوصياتي دارد؟         
توانـد در مـال و فرزنـد     كند، پس معلوم است كه شيطان مـي      كه از شيطان تبعيت مي    است  كسي  
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يعني هم طـرف احـساس   ! يق استهاي عم توجه به اين نكته از بحث. ياران خودش شريك شود 
شـيطان كـارش چـه    . كند كه به هدفش رسـيده اسـت       كند مال دارد و هم شيطان احساس مي         مي

دار اسـت   بيايد كاري كند كه هم فرد احساس كند بچـه . بود؟ اين كه بر فرزندان آدم افسار بزند  
 گـردد، يـا آن   و هم شيطان طوري عمل كند كه اين فرد زناكار بشود و از عفّت بنـدگي خـارج                 

كند، ولي گرفتار حرام گردد و از نور كسب حلال و             و كار مي    شخص احساس كند دارد كسب    
  .بندگي خدا محروم شود

  ها شيطان؛ بستر فريب انسان
ميل به جنس مخـالف، جنبـة   . هاي مثبت حيات انسان را وارونه كند        شيطان بنا دارد همة جنبه    

كند، چـون ايـن ميـل         مي خارج انسان   ي كمال از جنبة  نفي حيات نيست، ولي شيطان آن جنبه را       م
 را تحريـك   و حـق، شـيطان جهـت باطـل آن     دارد و هـم جهـت مثبـت       و باطـل    هم جهت منفي    

انـسان را  در اولاد چگونه اسـت؟     شدن شيطان     شريكحال  . جهت مثبت آن نكاح است    . كند  مي
ورد منفي با ما، وعـده  شيطان براي برخ. كند  ميمنحرف كه نكاح است     لين م يا   از جهت شرعي  

 ي و آرزوهـا دهـد   و او وعـده مـي  ؛»وعـدهم «شـان بـده    برو وعده: دهد و خداوند هم فرمود    مي

و ما يعدهم الـشَّيطانُ الاّ  «: ها فرمـود   از آن طرف خداوند به ما انسان.كند  يجاد م ي در ما ا   يوهم
. هـايش فريـب و دروغ اسـت         ي وعـده  دهد، ول   هاي شيطان فريب است، وعده مي        وعده ؛»غُروُراً

كنـد كـه چگونـه ايـن آقـا بـه ايـن سـادگي فريـب           ها تعجب مـي  گاهي آدم در برخورد با انسان    
هايي كه خودشان متوجه نيستند، كه وعـدة دروغ اسـت، فريـب               ها با وعده    گاهي آدم . خورد  مي
تـرين   و لـذا بـا سـاده   انـد   دادن شيطان را در خود فراهم كـرده    خورند، چرا؟ چون زمينه فريب      مي

خدا به شـيطان اجـازه داد كـه در صـحنة قلـب پيـروانش          : گويد  آيه مي . خورند  فريب مي  سخن،
 و از دي ـنماجـاد  يابراي خـود  آن زندگي  در   يسهمها دخالت كند و       وارد شود و در زندگي آن     

. دآن طريق به اهداف خود برسـد، آري؛ فقـط چنـين امكـاني را در مـورد پيـروانش بـه او دادن ـ             
روانش ي ـطان در امـوال و اولاد پ      ي كـه ش ـ   ها را نگاه كنيـد      االله از اين به بعد با اين ديد حادثه          شاء  إن
  .تر است تر و پنهاني ها يك جايي عميق  آن بينيد ريشه ، ميشود يك ميشر
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كنـد، بنـابراين نبايـد        صدام هر كاري از دسـتش بربيايـد، مـي          «: فرمودند »عليه  االله  رحمة«امام خميني 
 ايـن تحليـل را از كجـا         »عليـه   االله  رحمـة « امـام  بـه نظـر شـما     » .ييم ما كاري بكنيم كه او كوتاه بيايد       بگو

 يا وقتي شما شيطان را تا حد ممكن بشناسيد، بـه راحتـي        ؟اند  آوردند؟ آيا با صدام زندگي كرده     
فريـب  هـايي كـه گـاهي     بيني كنيد، حتّـي آدم      هاي شيطاني را تحليل و پيش       توانيد اعمال آدم    مي

تـوان تحليـل    روند، در مورد حركاتـشان مـي       خورند و گاهي از دست شيطان درمي        شيطان را مي  
 توان نهايي   شيطان رسد، چون توان     نمي ييجه نها يه نت هاي شيطاني ب    حادثهبينيد    كه مي   اين. داشت

  .شود يم در فريب؛ نتيجة نهايي واقع ن دروغ و فريب است و مسلمّيبر مبنانيست، بلكه كارش 
هايـت كـساني را        با انواع حيلـه    دهم تا   داوند فرمود به تو فرصت مي     در ادامه اين بحث كه خ     

  :فرمايد  سوره اسراء مي65كنند، وعده دهي و گمراه كني، در آيه  كه از تو پيروي مي
  ؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ و كَفي بِربَك وكيلاً«

بدان كه تـو  : گويد ي كه گفت اين كارها را بكن، به تو ميهمان خداي !  اي شيطان 
هـا و بـراي       هاي من تسلّط نداري و خداوند براي قيام بـر اراده و نفـوس آن                بر بنده 

ها كافي است، و با توكلّ بر ربوبيت او از همة  نگهداري منافع و سرپرستي امور آن  
  . گيرند رهند و در صراط مستقيم قرار مي ها مي اين حيله

؛ يعنـي پروردگـار تـو كـافي اسـت بـراي وكالـت بنـدگانش و                  »كَفي بِربَك وكـيلاً    «:فرمود
انـد    ربوبيت خدا را در زندگي خود پذيرفتـه  ا آن بندگان  كند، زير    را سرپرستي مي   ها  خودش آن 

پـذيرش حكـم    آمـادة ها تمام جان خـود را     ها را سرپرستي مي كند، آن       و لذا خدا هم نفوس آن     
  .ها را در زير پوشش ربوبيت خود قرار داد دند و خداوند هم تمام ابعاد آنخداوند نمو

  شود؟ فريب از كجا شروع مي
در واقـع  .  اسـت  اش در خـود آن فـرد        تواند گمـراه كنـد، ريـشه       پس اگر شيطان كسي را مي     

دفعه يـك   اند، يك هايي كه خودشان خيالاتي گاهي آدم . ماستنفس امارة   شيطان ظهور حوائج    
دهد كه اگر همة سران كشور جمـع        هايي را مي    شود، همان وعده    داي خيالاتي هم پيدا مي    كاندي

ه ك ـ اي بـه صـرف آن   ها را عملي كنند، ولي يـك عـده   توانند اين وعده  سال هم نمي20شوند در 
ها چون خودشـان خيـالاتي        دهند، اين   كنند و به او رأي مي        كيف مي  دهد،  اين كانديدا وعده مي   



 328 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

ها را تحريك كند، پس در واقـع او    خيالات آنيتواند به راحت يمنديداي خيالاتي  هستند آن كا  
كـور، كـور را پيـدا كنـد و آب گنديـده،      «: فريبشان نداد، خودشان خود را فريب دادند، گفـت        

شخصيت اين كانديداي خيالاتي، در واقـع دنبالـه و ادامـة شخـصيت خـود ايـن آدم           . »گودال را 
پـس در   . د اسـت  افرابه او رأي داد، آن آقا انعكاس شخصيت خود اين           است كه او را پسنديد و       

بـرعكس؛ اگـر   . هايي است كه شـيطان را پـسنديدند    شيطان ظهور حوائج و شخصيت انسان     واقع  
كسي بندة خدا شد و ربوبيت حضرت حق را در جـان خـود پـذيرفت، ديگـر شـيطانِ متمـرّد از                       

 شيطان ظهور شخصيت و حـوائج ايـن آدم نيـست      تواند او را فريب دهد، چون       درگاه الهي، نمي  
  . را بپسنددطاني آن شتا او

بـا رشـددادن در     بايد مـردم را     دار جامعه نباشند،      دانيهاي خيالاتي م    خواهيد اين آدم    اگر مي 
اين آقا مقصر است كه با      : بگويد ياگر كس . دينجات ده شدن    از خيالاتي ،  ي و شرع  يمسائل عقل 

حل اصـلي و مبنـايي    كند، درست است كه او مقصر است، ولي راه         ميهايش مردم را جلب       حيله
خواهيـد جامعـه نجـات پيـدا كنـد و آن هـم نجـاتي              اگر مي  .بايد در جاي ديگر جستجو كرد     را  

از د تـا  ي ـ را آمـاده كن نـة آن يهمـت كننـد و شـما هـم زم    مـردم  خود  حل اين است كه       عميق، راه 
كـردن شـريعت     فقـط راهـش خـوب مطـرح    ز خيالات، و براي نجات اندابينجات بودن   خيالاتي

، نيـست، الاّ ارتبـاط بـا عقـل          آزاد شوند بودن    كه مردم از خيالاتي     راهي براي اين    هيچ. الهي است 
  .مطلق الهي، يعني شريعت

كساني كه در مقـام خيـال هـستند، در          . شيطان حدش معلوم است، حد شيطان خيالات است       
  . ندا طالب شيطان ت خود،ي ادامة شخصير راستاواقع د

  حد حضور شيطان در عوالم غيب 
  :فرمايند  مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

 از افتني شياطين از شنيدن اخبار غيبي و اطلاع 4؛»السمعِ لمَعزوُلونَ عنِ انَّهم« :فرمايد قرآن مي «
 كه بتوانند انديـشة بـشر    ندارند را توانگذرد، معزول و دورند و لذا آن    آنچه در ملأ اعلي مي    

                                                 
 .212ه يسوره شعراء، آ - 4
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تأثير قرار دهند و بر آن نفوذ كننـد و آن   ، تحتكه با وحي الهي آگاه و مجهز شده      گاه    را آن 
  .»را در اختيار گيرند

، توسـط ملائكـه و بـه كمـك     آگاه شونداخبار غيبي از رفتند كه    شياطين وقتي به آسمان مي    
تواننـد   چون جنس خيال هستند، تا حدي ميدانيد كه شياطين  مي. شدند ها زده مي هاي آن   شهاب

هـا    رونـد، چـون شـهاب ملائكـه بـه آن            در عالم غيب بالا بروند، البتـه بـالاتر از حـد خيـال نمـي               
، و لـذا قـرآن      ؛ يـك رد كـردن معنـوي اسـت         ن توسـط ملائكـه    ياطي به ش ـ  شهابزدن  . خورد  مي

  : ديفرما يم
»    لا مناَهدجَاء فومناَ السسَأنََّا لما   وبشُها ويدا شَدرَسح َـا       .ئتنْهم ـدْأنََّا كُنَّا نَقعو 

  5».هابا رصدايستمَعِ الĤْنَ يجِد لَه شَمقاَعد للسمعِ فمَن 
 شـهاب يـافتيم و   ييافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهـا      و ما بر آسمان دست    

اكنون هر كه بخواهد بـه گـوش   ] اما[نشستيم  ي شنيدن به كمين م  يبرا] آسمان[در  
  . يابد ي در كمين خود ميباشد تير شهاب

را مطــرح  نياطيان و شــيــات خداونــد ســخنان جنّيــن آيــد در اييــفرما يچنانچــه ملاحظــه مــ
ط يو شـرا اسـت  وجـود آمـده     بـه ي در آسـمان تحـولات  �اكـرم  يد كه همراه با بعثت نبيفرما  يم

 يط قبل ـي به اندازة شـرا  ين حت ياطي ش �ي محمد ي وح يو با تجل  اند    ها را تنگ كرده     تحرك آن 
 را سر و دست شكـسته بقاپنـد   يبي اخبار غيك شوند و دزدكيب نزديتوانند به آسمان غ    يهم نم 

فوَجـدناَها ملئَـت حرَسـا شَـديدا        ... « :نـد يگو  يگر م ـ يهمـد ند؛ به   يروانشان بگو ي پ يند برا يايو ب 
 كه مانع ورود به آن عـالم اسـت          ييها  د و شهاب  يب پر از نگهبانان شد    ي غ  سراسر آسمان  »وشُهبا

تواننـد در شـما    يالات نم ـيگر خيرد و ديگ ي كه عقل شما در تكامل قرار ميشده است، مثل وقت 
يـستمَعِ   وأنََّا كُنَّا نَقعْد منْها مقاَعد للسمعِ فمَن«: ديفرما ين جن مياطيدر ادامه از قول ش  . نفوذ كنند 

م، يگـرفت  ي م ـييزهـا يم و چينشـست  يدادن م  گوش يها  قبلاً در محل  ؛ ما   »هابا رصدا الĤْنَ يجِد لَه شَ   
رساند بـا آمـدن    ين ميم، و ا يشو  يرو م   ن ما هستند روبه   ي كه در كم   ييها   هم اكنون با شهاب    يول

تواننـد جوامـع      يقبل نم گر مثل   يتر شده و د     ار تنگ يبسن  ياطيشك  ط تحرّ ي شرا يعت محمد يشر
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 اگر مـردم  يطيچ شرايكه در ه نير خود قرار دهند، مضافاً اي را در ابعاد گوناگون تحت تأث يبشر
 سـوره  212خداونـد در آيـه    .شدند يدار نم  دانيها م   طانيرفتند ش يپذ  يفرمان پروردگار خود را م    

يبي معـزول هـستيد، يعنـي     دادن حقايق غ    گويد شما از گوش     شعراء از زبان ملائكه به شياطين مي      
در دسـترس  ق يآن حقـا وقـت معلـوم اسـت كـه      آن حقايق غيبي در دسترس شياطين نيـست، آن        

  . مؤمنين كامل هست
د، بـشكن گردو را   اگر  داند    شدن بحث به اين مثال عنايت فرماييد؛ يك كسي مي           براي روشن 

 ايـن گـردو يـك    كسي با يك گردو بيايد و بگويـد داخـل          وسط آن مغز گردو هست، حالا       در  
داخـل گـردو چيـست را       كـه     خورد؟ چون علم اين     چرا اين فرد فريب نمي    !! الماس بزرگ است  

 مخلصَ خداوند، علم به حقايق دارند، ولي شياطين علم بـه خيـالات دارنـد، حـالا                  بندگان. دارد
اگـر كـسي مقـامش    ل ي ـدل همين شود، به ي ميخنثد، از طرف عباد مخلصَ  نهر چه بگوي  ن  ياطيش

گي حق شد، غيرممكن است فريب شيطان را بخـورد، چـون مقـامش، مقـام كـشف حقـايق                     بند
بــا هـا را   آند، ملائكـه  نــرا بگيرعـالم اعـلا   د تــا حقـايق  ن ـرو ن وقتـي كــه بـالا مـي   ياطشـي . اسـت 
خواهـد بـالا    نشينيم دعـا بخـوانيم، قلبمـان مـي        كه گاهي وقتي مي     مثل اين . زنند  هايشان مي   شهاب

 زدن صعود قلـب  ؛اين حالت. بندد  را ميكه در آن يستد، مثل اينا جا مي يك. دتوان برود، اما نمي 
. شما هنوز در اين حد نيـستيد كـه تـا آن بالاهـا بياييـد      : گويند   به شما مي   .است توسط عالم غيب  

حـالا شـما بـا چـه        . است، خيلي روز عجيبـي اسـت       �ورزي با امام زمان     روز جمعه، روز عشق   
ورزي كنيد؟ با دعاي بسيار بسيار عزيز ندبه، ايـن دعـا               عشق � امام معصوم  توانيد با   اي مي   وسيله

 ارتبـاط برقـرار كنيـد، احـساس         �زمان  نشينيد دعا بخوانيد و با امام       خيلي عجيب است، حالا مي    
كنيد، لازمة ارتباط برقراركردن با امام معصوم اين است كه تا حدي از گناهـان آزاد شـويد،                    مي

نحـوه   اش ايـن اسـت كـه يـك        سنخي با معصوم فراهم شود، لازمه        تا يك هم   لااقل استغفار كنيد  
، مقـام   �مقـام امـام   . شـود كـرد     اي هم نيست، شوخي هـم نمـي         عصمت روح پيدا كنيد، چاره    

نــة ي و زميستگيــشاهــا باشــد،  موحـد محــض اســت، حــالا اگـر فــردي قلــبش در دنيــاي كثـرت   
ملائكة عالم غيـب او را       بخواهد ارتباط برقرار كند      يبرقراركردن ارتباط با امام را ندارد، لذا وقت       

كـه توبـه      يـك شـود، مگـر ايـن        نزد �تواند به مقام عصمت امام زمان       چنين فردي نمي    زنند،    مي
  .دكن
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ن جـنّ انجـام   ياطيدهند با آنچه با ش ـ ي مثل من انجام م  يردكردن كه ملائكه با افراد     اين   فرق
ك ي ـطان نزد ي كه بـه ش ـ    يا  ها به اندازه    انساناست، ولي   است كه شيطان ذاتاً مطرود      ن  يدهند ا   يم

هر انساني كه مواظـب نباشـد    يآر. ت كرده است مطرودنديها سرا طان در آنياند و تكبر ش  شده
الش تكبـر بـر او عـارض         تبـع اعم ـ    و تكبر و عصيان در مقابل حكم خدا بر او غلبه كند، ابتدا بـه              

دامـة  شـود و از ا    ديگر شخصيتش عين تكبر و عصيان مـي        اگر همچنان آن را ادامه داد،        شود،  مي
را به بقيه القـاء  وقت عين شيطان تكبرش       آيد، آن   حالت عصيان در مقابل حكم خدا به شعف مي        

كنند و بعد هم خيلي زود دعوايشان تمـام    را نگاه كنيد؛ خيلي خوبند، دعوا مي       كودكان. كند  مي
 بـراي   كـودك  شان بماند، ولي مـادر آن  يگر در سينهاي نسبت به همد كه كينه  شود، بدون آن    مي
ايـن همـان حالـت      ! را زد  برو بزنش، چون تو   : گويد  كه تكبرش را به فرزندش القاء كند، مي         اين
هايي دعوت بيروني شيطان را سريعاً جـواب      چنين آدم . ان است، شيطان كه شاخ و دم ندارد       شيط
. مقـصد هـستند   ند، و به تعبير ديگر با شـيطان هـم  ا دهند، در واقع خودشان دنبال مقصد شيطان    مي

ن قلـب توسـط     داد، ديگـر آ     واقع قلب را محلّ پذيرش حكم پروردگار عالمَ قرار مي           ولي اگر به  
انَّ «: فرمايـد  مـي طان يخداوند به ش ـاين است كه   . زدند  د و آن را پس نمي     ش  انوار غيبي طرد نمي   

كس كه بنده من شد و حكم مرا بـا تمـام وجـود پـذيرفت،             آن ؛»عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ    
هاي تو را      قلب او مثل عالم ملائكه، حيله      .ي شيطان بتواني بر او تسلطّ يابي      آنچنان نيست كه تو ا    

 مثـل  -توانـي بكني     اين كارها را مي   : طور كه گفتم؛ خداوند به شيطــان فرمود        همين. زند  ميپس  

ن يحال با توجه به ا - مثل تسلّط بر بندگان من  - يتواني بكن    را هم نمي    اين كارها  -جلب پيروان خودت  
مـان  ي و براهـا، زاويـة بـسيار خـوبي اسـت      اين زاويه در تحليل حركات انـسان دو نكته؛ بازكردن    

هـا از    طانيش ـ 6؛»الـسمعِ لمَعزوُلـونَ     عنِ  انَّهم« :ديفرما  يطان م يشود كه چرا خداوند به ش       يروشن م 
  .ذرد معزول و دورندگ ي ميدر ملاء اعلآنچه 
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  !شيطان؛ انسان را فقط گل ديد
خداوند در آيات قرآن در راستاي شناساندن جايگاه دشمني شيطان يك زاوية ديگر هم باز               

 بـه  26خداوند در سوره حجر آيه . ها قرار مي دهد كند و نتايج ارزشمندي را در اختيار انسان   مي
كنـد و تحليـل    سان و شـيطان را از نظـر بـدني و جـسمي روشـن مـي       هاي متفاوت ان    بعد، جنسيت 

مـن از  : فرمايد كه شيطان چگونه نتوانست بر آدم سجده كند، چون شيطان از سر بهانه گفـت     مي
خواهد مبناي    خداوند مي . آتش هستم، چگونه به اين سجده كنم كه از جنس گل گنديده است            

  : فرمايد بهانة شيطان را تحليل كند مي
»نوُنٍوسإٍ ممنْ حلصْالٍ منْ صنْسانَ مْخلََقْنا الا 7؛» لَقَد   

واقع اين طور بود كه ما انسان را از گلي خشكيده كه از لجني سياه و بـدبو              آري به 
  .بود، خلق كرديم

اي انسان شروع شده و همين امر بـراي شـيطان    ابتدايِ بدن انسان همين بوده و در چنين زمينه       
دسـت ايـن آقـا را بگيـر و          :  به آدم سجده نكند، مثل اين است كه به يكي بگوييم            تا گشتبهانه  

كنم، چون پيراهنش از نخ پنبه بافته شده و پنبـه هـم              من ابداً اين كار را نمي     : بياور مسجد، بگويد  
،  در عـدم سـجده     شيطانبهانة  قصة  !! شود  ي من م  ي و سبك  ي شده و موجب خوار    از زمين روئيده  

و لَقَد خَلَقْنـا الاْنْـسانَ مـنْ صلْـصالٍ مـنْ حمـإٍ       « :فرمايد خداوند مي.  است ن حد يهمبه آدم در    
آتـشي  از  - كـه شـيطان هـم از نـوع آن اسـت        - و جـن را      ؛»و الْجانَّ خلََقْناه منْ نارِ السموم     * مسنوُنٍ  

ها؛ پس    ر مورد جسم آن   آتشين، اين د   اش همراه دود بود، يك دود بسيار داغِ         آفريديم كه شعله  
مانند بـوده   گنديده و لجنگل جسم انسان از گل است، آن هم از گلي كه قبل از آن به صورت            

در . جسم شيطان هم از بادي بسيار داغ خلق شده كه از شدت داغـي، مـشتعل گـشته بـود                   . است
دارد كـه از   كـه بـاز اشـاره    ؛»رٍو خلََقَ الْجانَّ منْ مارِجٍ منْ نا«: فرمايـد   سوره الرحّمن مي15آيه  

  . وده است همراه با دود بجنس آتش
   :فرمايد ميورد، آ يان ميبه مسوره حجر  كه در يموضوعخداوند در ادامه 

  8؛»و اذْ قالَ ربك للمْلائكَةِ انّي خالقٌ بشَراً منْ صلصْالٍ منْ حماء مسنونٍ«
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و قبل از اين كه آدم را خلـق كنـد، بـه ملائكـه               آن وقتي كه پروردگار ت    ! اي پيامبر 

 كـه  ؛»منْ حماء مـسنونٍ « خواهم بشري خلق كنم از گل خشكيده    من مي : گفت
  . حاصل گلي روان و متعفّن بوده است

   9؛»فَإِذا سويتُه و نَفخَتْ فيه منْ روحي فَقعَوا لَه ساجِدينَ«
 آن بـشر را      وقتـي  -ن هم در اين حال در كنار ملائكـه قـرار دارد            كه شيطا  -! يادتان باشد، اي ملائكه   

و از روح منسوب به خود در او دميدم، بايد بـه او             ه و متعادل نمودم     ي را تصف  شخلق كردم و بدن   
  .سجده كنيد

 برخـورد بـا آدم توسـط ملائكـه         ي كه در راستا   ييها  د كه خداوند همة شرط    يكن  يملاحظه م 
  . خلقت ادم با ملائكه گذاشترد را قبل ازيد انجام گيبا

  10؛»فَسجد المْلائكَةُ كلُُّهم اَجمعونَ؛ الاّ ابليس، ابَي انَْ يكوُنَ مع الساجِدينَ«
سجده كردند، به عبـارت ديگـر همـة قـواي      ؛»اَجمعونَ«اما وقتي كه خلق كرد، همة ملائكه     

س كه نخواست و نپـذيرفت كـه از سـاجدين           الهي در خدمت آدم درآمدند، جز ابلي        غيبيِ اسماء 
  . بر آدم باشد

خودم . دم كر و متعادل بدن آدم را تصفيهخودم د  يفرما  يخداوند م  بود كه    طور  پس قصه اين  
بنا شـد وقتـي از روح در آن دميـدم، سـجده كننـد، ولـي       .  او دميدمرداز روح منسوب به خودم  

از ابتـداي   نـد،   ين سخن خدا  يكه مب  پيامبران خدا    ريشة مخالفت با  : پس اولاً !! شيطان سجده نكرد  
ريـشه ايـن    : ، ثانيـاً   است حيات بشري، آن هم قبل از حيات زميني، از استكبار شيطان شروع شده            

  . استآدم بدن بودن  خاكي و گليآن ها يك بهانة واهي است و  مخالفت
 بـشرند و نـه فقـط        ها مسخّر در راه به كمال رساندن كلّ         رساند كه همة آن     سجدة ملائكه مي  

بعد هـم كـه سـجده نكـرد      شيطان هم مأمور به سجدة بر نوع بشر بود و           آدم بلكه   شخص  صرف  
  .شخص آدمبا  با نوع بشر است، نه فقط اش كينه و دشمني
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   11؛»قالَ يا ابليس ما لكَ اَلاّ تَكوُنَ مع الساجِدين«
  !كني؟ ه سجده نميي داري در اين كياتو چه سود! اي ابليس: خداوند فرمود

   12؛»اَسجد لبشَرٍ خلََقْتَه منْ صلصْالٍ منْ حماء مسنوُنٍ لقالَ لَم اكَنُْ«
كنم و اساسـاً      من به بشري كه از گل گنديده خلق كردي سجده نمي          : ابليس گفت 

  .  بر چنين بشري نيست مقتضاي ذات من سجده

  سـوره 16آيـه   است كـه در  »انَاَ خَيرٌ منْه«لة همان جمه فوق يبه خداوند در آ   جواب شيطان   
 منسوب بـه خـودم   كردن و دميدن روحِ  پس از متعادل : فرمايد  ن مي  رعد هست، در حالي كه قرآ     

د، ي ـ سـجده كن گوييم د ميي كه در مقام ملائكه هستيي به شماو تعليم اسماء و ظهور دادن اسماء،  
 ي تـلاش كـرد  ؛ مادة اوليه كه مربوط به بـدن اوسـت   را بردي بر سر آن   مسئلهتو   طاني ش ي ا حالا

كنـي؟   ؟ شيطان چرا موضوع را عوض مـي نكردن  سجده ي برا يدا كن يها پ   ك بهانه از آن گوشه    ي
:  كسي بگويد بيايد،مسجد  به  گوييم اين آدم خوبي است، دعوتش كنيد          مثل اين است كه ما مي     

 همين خونِ جاري در بدن، آدم خوبي        خونش نجس است، حالا بالأخره اين آدم با همين بدن و          
 !و ايمـان او؟  خونِ جاري در بدنش نجس است چه ربطي دارد به صـفات خـوب          كه    نيااست و   

حـالا كـه تـو    : رو شد، فرمود روبهطان ياز طرف شقبولي  با چنين منطقِ غيرِ قابل خداوند  كه   حال
  .قدر نادان هستي، پس از اين مقام خارج شو اين

  طاني شي  منطقنتايج 
»جيمر نَّكَنْها فام 13؛»قالَ فاَخْرُج   

ي باشـي، تـو بـا حقيقـت بـازي      تـوان    كه تو در اين مقام قدسي نمي        خارج شو  :خداوند فرمود 
هر انساني كه موضوعات اصلي را به بهانه موضـوعات فرعـي ناديـده بگيـرد، مـنطقش                  . كني  مي

  : لذا در ادامه فرمود، ايد مواظب باشيمشما به خودتان نگاه كنيد، خودمان ب. شيطان استمنطق 

  14؛»لَّعنَةَ الي يومِ الدينلو انَّ علَيك ا«
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برو تو رجيم هستي، تو رانده شده از مقام قدس هـستي و لعنـت و دوري خـدا بـر                      
  .توست تا روز قيامت كه روز جزا است

كنـد كـه     متوجه مـي ما راكه طرح شد  از سوره حجر رياخچند آيه   ملاحظه كنيد كه در اين    
 و دشـمني  ، است و شـرافت انـسان چيـز ديگـر    يموضوع خلقت بدني شيطان و انسان چيز ديگر      

گفتـيم بـه انـسان    طان يبـه ش ـ ما دهد كه  يخداوند به ما خبر م. شيطان با اصل انسانيت انسان است  
كـنم، پـس ايـن شـيطان در واقـع             گـل اسـت، سـجده نمـي       از جنس   چون  : گويد  مي! سجده كن 

  .بيند را نميانسان انيت انس
قـدر بمانـد كـه از بقيـة ابعـاد قـضيه جـدا شـود،                   اي ايـن    اگر كسي روي يك وجـه از قـضيه        

ماند كه مغـز آن از منظـرش     قضيه مي قدر روي پوست    اين.  فرد خطرناك است   گيري اين   موضع
 يهـا  يري ـگ چـون منجـر بـه موضـع     و عرض شد اين نوع نگـرش خطرنـاك اسـت          .شود  گم مي 

وقتـي كـسي فهـم و انديـشة     . گران است و عموماً اين روحيه، روحية مغالطهشود    يع م خلاف واق 
افتـد كـه شـيطان افتـاد، ظرايـف       خود را در حد ظاهر مسائل متوقف كرد، به همـان وضـعي مـي           

 بـا  كه بقيـه هـم مثـل خـودش سـطحي و تنـد      كند  بيند و لذا پيشنهاد مي      حركات و مسائل را نمي    
چرا فلان آقاي محترم اين افراد نابـاب كـه          : گفت  يكي از دوستان مي   . موضوعات برخورد كنند  

، چـون  ن كـار امكـان نـدارد   ي ـاگاهي  گفتم كند؟   نمي  با صراحت حذف   اند،  را گرفته اطراف او   
گـاهي   �ها را نيز بايد در نظر بگيري و نظر دهي، پيـامبر خـدا         ظرايف ديگري هست كه تو آن     

 �ا رد كننــد، ولــي او خــودش را بــه پيــامبراكرمخواســت كــه خليفــة دوم ر دلــشان خيلــي مــي
خيلـي مواظـب     � به جهت رعايت حـال پيـامبر خـدا         �المؤمنين  اما حضرت امير  . چسبانيد  مي

: فرماينـد   خواهند رحلت كنند، مي     وقتي مي  �بودند مزاحم حضرت نشوند، به طوري كه پيامبر       
. آورد  ؛ پـدرش عمـر را مـي       آورد، و حفـصه هـم       عايشه؛ پدرش ابابكر را مـي     ! حبيب مرا بياوريد  

. ستي ـ افـراد ن  دهند كه منظورشـان ايـن   ينشان موري با برخوردشان  ط  يك �االله  حضرت رسول 
 از خـود نـشان      قضيه را ديد و برخورد سطحي و تنـد         و نبايد ظاهر     ،طوري است    اين گاهي! يآر

نـد كـه طـرف     ك  بودن اقتضاء مـي     معلمّ اخلاق . شويم  نگري شيطان مي    داد، وگرنه گرفتار سطحي   
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 رعايـت اخـلاق   ، اقتـضاي  ان دنبـال كارت ـ   دي ـصـراحت بگويـد برو     افراد ناباب به     يبعضنتواند به     
ممكن است در نظر افراد سـطحي، طـرف بـدهكار هـم بـشود كـه چـرا                   طوري است هرچند      اين

طوري موضـعگيري     بله، ايشان بايد يك   ! هستند اطراف او    ايشان كه معلمّ اخلاق است، اين افراد      
، ولي رعايـت ظرايـف      فرق دارد ه معلوم شود فكر بعضي از اين اطرافيان با روحية ايشان            كنند ك 

گـاهي مـسائل اخلاقـي و شـرعي اجـازه           . و در نظر داشتن ظرايف، خودش يك بـصيرت اسـت          
هـاي    خود نزديكـي  رت  يو بص شعور    با شيعه. اي خيلي تند داشته باشد    دهد كه آدم برخورده     نمي

ندانـست،  ها     آن يكمال برا اصل   �را در كنار رسول خدا    و سوم   دوم  هاي اول و      تصنعّي خليفه 
نحـوه   گاه، يكودآ ناخ،ظاهرنگري. ا اصل دانست ر�عليحضرت هاي روحاني    ولي نزديكي 

 پوشـيد و   همه معنويت آدم چشم ر شيطاني كه از ايني تحت تأث-هاي شيطاني است    گري  تأثير مغالطه   تحت  

د وگرنـه مثـل عمـر سـعد     ي ـفتيطان ني كـه در دام ش ـ  بيـدار شـويد  تان خود-فقط ظاهر گلين او را ديد 
انـد و هـر دو هـم     م، چون هر دو به ظاهر انـسان   ينيب  ي م يد مساو يزي را با    �نيحضرت امام حس  

  . اند مسلمان

  فرصت براي ادامة فساد
 و رجـيم اخْرُج منْها فاَنَّـك    فَ... «:  كه خداوند با او كرد و فرمود       يطان در مقابل برخورد   يش

 تـا  ؛ پروردگارا؛»يبعثوُنَ يومِ يقاَلَ رب فَأنَظرنْي إِلَ«: ديگو ي م 15؛»لَّعنَةَ الي يومِ الدين   لانَّ علَيك ا  
  . شان به من فرصت بدهيها از قبرها شدن انسان ختهيروز برانگ

 طريـق سـخن خـود     العاده زيبا و روشنگر است، خداونـد آبـروي شـيطان را از                 فوق ريآية اخ 
: گويـد  شده گفته شده چرا به آدم سجده نكردي؟ مـي      به اين لعنت  : فرمايد  مي.  برده است  طانيش

 نيست، و لعنت من تـا آخـر   وت جا ديگر جاي ، اين جا برو   نياز ا : فرمايد  خدا مي . تر هستم   من مهم 
عمر مرا در   : گويد  يخواهد، م   حالا بدبختي شيطان را تماشا كنيد، ببينيد چه مي        ! با تو خواهد بود   

خيلـي عجيـب   . منطـق را نگـاه كنيـد     زياد كني؟   شود    ام، آيا مي    حالي كه از درگاهت رانده شده     
خواهيم بيندازيم در آب گنديـده كـه از آن آب      گوييم شما را مي     يك وقت است كه مي    ! است
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 اگـر  :گويـد  حـالا شـيطان مـي   . شما را بـه خـدا ايـن كـار را نكنيـد     : گويد آدم عاقل مي  . بخوري
خواهيد مرا در اين آب گنديده بيندازيد، فرصت كافي به من بدهيد تا تماماً آن آب گنديده                مي

بـه  . خدايا فرصتم بده تا روز قيامـت      : اين هم اثر لعنت بود كه گفت      : گويد  مولوي مي ! را بخورم 
 هـر حـال     بـه ! خدايا توبه كـردم   : گفت   اي كاش مي   )»!تُبت ربنا «: گفتي  كاشكي  : (گفتة مولوي 

خـدايا تـا روز قيامـت بـه مـن           : طان گفت ي؛ ش »قالَ رب فاَنَظْرنْي الي يومِ يبعثوُن     «: فرمايد  آيه مي 

؛ تا روز جـزا لعنـت   »لَّعنَةَ الي يومِ الدينلو انَّ علَيك ا«: گويد خداوند ابتدا به او مي  !! فرصت بده 

 »رب فَـانَظْرنْي الـي يـومِ يبعثُـون    «: گويـد  ميشيطان در جواب   . و دوري از رحمت بر تو است      
هـاي تـو را    تا روز قيامت در همين حالت لعنت و دوري از رحمت فرصـتم بـده، تـا بنـده             ! خدايا
در اين آيه، تلاش براي فريب در برزخ هم جزء تقاضاي شيطان است، يعنـي هـم فريـب         . بفريبم
  :فرمودندخداوند . خخواهد و هم در برز ها را در دنيا مي انسان
، »يومِ يبعثُـون «اما نه تا ها باش،  شده  داده تو از منظرين و فرصت    ؛»قالَ فَإنَِّك من اَلمْنظَْرين   «
  .ايم تا وقت مشخصي كه برايت تعيين كرده ؛»الي يومِ الوْقتْ المْعلوُم« بلكه

و نگفـت تـا      شـود مهلـتم ده      ميپروردگارا تا روزي كه بشر در قيامت مبعوث         : شيطان گفت 
خواست يك لحظـه او را راحـت بگـذارد،            ميرد، چون با بشر دشمن بود، نمي        روزي كه آدم مي   

هايي، ولي نـه تـا قيامـت، بلكـه تـا             شده  داده  تو هم در زمرة مهلت    : خداوند فرمود حتيّ در برزخ،    
مـين بـه كلّـي كنـده         ريشة فساد از ز    روز، روز اصلاح آسماني بشر است و      روزي معلوم، كه آن     

  .ميرد كه ميان نفحة اول و دوم مي ماند تا اين شود، و در روايت هم داريم، ابليس زنده مي مي
هاي شـيطان مـشخص       حرف. هاي عجيبي است    جا در ذهنتان بماند كه حرف      االله تا اين    شاء  إن

 يدفرما  مطرح ميروش شيطان را ات  يدر ادامة آ  . صول و فروع و منطق شيطان مشخص شد       ا. شد
و بـه فعاليـت   شـوند   كنـد و همدسـت مـي      جـنس خـودش را پيـدا مـي          هـاي هـم     آدمطان  يش ـ: كه
در . ندهايي كه مخلصَ باش ـ     كنم، مگر آن    ها را منحرف مي     من آدم ! خدايا: گويد   مي .پردازند  مي

؛ يعنـي چـه     »مـنَ الغْـاوينَ   «شـود     شيطان، بر گمراهان مسلطّ مـي     : فرمايد   همين سوره مي   42آيه  
پـس در واقـع شـيطان گمراهـان را پيـدا            ! هـان را    تواند گمـراه كنـد؟ گمـرا        ي را شيطان مي   كسان

  . كند مي
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  :فرمايد  سوره حجر مي42آيه خداوند در 
   ؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ الاّ منِ اتَّبعك منَ الغْاوينَ«

 .از گمراهـان . كننـد  از تـو تبعيـت مـي    هايي كه مسلطّ شوي، جز آن    تواني  بر بندگان من نمي   
توانـد   حالا چه كـسي را مـي     . كند  ها را به هم وصل مي        براي سوزاندن، شعله   طانيپس در واقع ش   

  .كه روحي است كه گوشتي است، نه آن بسوزاند؟ آن
داً از يبرد و شد يسر م  بهي رحمت رحمان ي نوران ي در فضا  رفتي خدا را پذ   ياگر انسان بندگ  

هـا را بـه       طان انـسان  يرا ش ـ يالعاده متنفر خواهد بود، ز      كند فوق   يشنهاد م يطان به او پ   ي كه ش  ييفضا
خواهـد،   يات را نم ـيخواه هرگز وهم و وهم قتي كه انسانِ حقيكند، در حال يات گرفتار م  يوهم

 يهـا   ست از آن اوقات خارج شـود و گرفتـار اضـطراب           ي است كه هرگز حاضر ن     ي او اوقات  يبرا
انـسان  . دي ـ پرتـاب نما  يفكـر   ي ب ـ ياي ـ ذكـر و فكـر بـه دن        ياي ـردد و خود را از دن     طان گ ياران ش ي

 او بـه  يرو اسـت، بازگـشت آن كثـرت بـرا      خود با كثرت روبـه    يجو اگر هم رو در رو       قتيحق
ات بازگـشت دارد و هرگـز    يش به نفس اماره و وهم     يشنهادهايطان همة پ  ي ش ي حق است ول   يسو

  . بدي خدا را بفري واقعيها اند بندهتو ي نمييشنهادهاين پيطان با چنيش
مـان كـن تـا ماننـد        يرو  طان روبـه  يبچشان و سپس با ش    ما   خودت را به     ياول مزة بندگ  ! ايخدا

  شاءاالله إن. ميطان گرديكردن ش اهيشهداء و امام شهداء مفتخر به روس

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  جلسه چهاردهم
طانينت دادن شيروش ز





 

   الرحمن الرحيمبسم االله

الاّ  *قالَ رب بمِا اَغوْيتَني لاَُزيّننََّ لَهـم فـي الْـاَرضِ و لَـاُغوْيِنَّهم اَجمعـينَ               «
  1»عبادك منْهم المْخلْصَينَ

 يو با توجه بـه فرصـت       - يكه مرا گمراه نمود     نيبه جهت ا  !  پروردگارا :طان گفت يش

با جلوه ي بندگانت ز  ين را و آنچه در آن است را برا        يمز -يار من گذارد  يکه در اخت  
كـنم، مگـر آن بنـدگانت را          ي تو منحرف م   ير بندگ يها را از مس     دهم و همة آن     يم

  .كه مخلصَ باشند

  زندگي و جنگ با دشمن پنهان
 كه تعدادي از آن در جلسه قبل بحث شـد،      طان  يدر رابطه با عدم سجدة ش     آيات سوره حجر    

نكـردن    سجدة ملائكه بر آدم و سـجده ، كه در رابطه با صحبت بين شيطان و خدا       مثل بقيه آياتي    
ايـن شـيطان كـه      ! هـا   اي آدم : خواهد مطرح كند كـه      اي را مي    ست، در واقع نكته   شيطان بر آدم ا   

هـا   هايي زده است، شما در جريان نقـشه    حرف هايي كشيده و     سرتان نقشه   دشمن شماست، پشت  
 و  نسبت به اعمال و افكار و زندگي خود، تحليـل درسـتي داشـته باشـيد             هاي او باشيد تا      و حرف 

عنـوان ربِّ   در واقع خداوند بـه . دي او نسبت به شما درست از آب در آ     يد كه ادعاها  ي نكن يكار
چه گفتـه   د در مورد شما     ياست و بدان   دشمن شما    طانيش: فرمايد كه   گونه آيات مي    انسان در اين  

تـان در نظـر   ي كـه برا ييبـا ي از مقـصد ز ي تـا در صـحنة زنـدگ     يد مواظب خودتان باش ـ   ، پس است
  . ديدن به آن را از دست ندهي رسيستگيد و شايام محروم نگرد گرفته
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براي ما  ، شروع يك مخاصمه با آدم را در كل هستي           شيطان نكردن  دهبحث سج خداوند در   
 و شـيطان از     دشـمن داري ـ  د: كنـد كـه اولاً      خداوند در اين آيات ما را متـذكّر مـي         . دينما  نقل مي 

: ثانيـاً . آدم و فرزندان او شروع كـرد  هيعلجايي كه بر آدم سجده نكرد، دشمني خودش را بر    آن
اش هم بر اساس چيزي نبود كه ما جنگي را با او شروع كرده باشـيم و او بخواهـد انتقـام           دشمني

؛ آن اسماء الهي را كـه در تـو نگاشـته            »انَْبِئْهم بِأَسمائهِم «اي آدم؛   : وند به آدم فرمود   خدا. بگيرد
: ف خدا را شنيد و اسماء الهـي را نـشان داد و خـدا فرمـود    در واقع آدم حر   . است، نشان بده    شده

اي واهـي كـه قـبلاً     به آدم سجده كنيد، و ملائكه هم سجده كردند و شيطان به بهانـه        ! اي ملائكه 
نكـردن     د، يـا بهتـر بگـويم؛ سـجده       ونم ـعرض شد، نه تنها سجده نكرد، بلكه شروع به مخاصمه           

اين مخاصمه، از آن جهت غير منطقي است كه شـما          . شيطان در واقع شروع يك مخاصمه است      
 تقصيركار نيستيد، بلكـه بـه جهـت تبعيـت از حكـم خـدا مـورد        ، آن دشمني  عنوان يك طرف    به

  ! چند نكته اينجا هست. ايد غضب شيطان قرار گرفته
 اوسـت و لـذا هـر وقـت او     ي بـه خـاطر بـد   يبا كسجنگ  و يدشمن يگاهكه،    ايناول  نكته  

 بـه خـاطر     ي بـا كـس    يري ـ درگ يامـا گـاه   . شـود   يش را كنار بگـذارد مخاصـمه تمـام م ـ         يها  يبد
ن اطاعـت، پـاداش   ي ـا خداونـد در ازاي   اسـت و    آدم؛ از خـدا اطاعـت كـرده       .  اوست يها  يخوب

نـد بـه او داده و آن سـجدة ملائكـه             كه خداو  ي پاداش يآدم در راستا  دهد، حالا     خاصي به او مي   
جريان مخاصمة شيطان مخاصمه از نوع دوم است، بدين معني كـه  . است   دشمن پيدا كرده  است

هـا بعـضي مواقـع بـه خـاطر            پس نبايد تعجب كرد كه انـسان      . منشأ اين مخاصمه نيست    خود آدم 
روش شـيطان را   درسـت همـان      �البيت  دشمنان اهل . گيرند  هايشان مورد دشمني قرار مي      خوبي

  . ه و هستبودها  العادة آن  فوقهاي به خاطر خوبيآن ذوات مقدسه عمل كردند، و دشمني با 
 كه؛ خداوند در قرآن به عنـوان         است    كه در اين حادثه مورد توجه است، اين        يا   نكته نيدوم

 بـارة   اي اسـت كـه در       اي كه بايد شما بدانيـد؛ مخاصـمه         قصه: فرمايد  ، مي  هدايت و نجات   كتاب
 مـا را صـدچندان   يارين تـذكر هوش ـ ي و عملاً با اشما شروع شد و هرگز نبايد از آن غافل شويد 

 دشـمن  يهـا  لهيافت و حيه دست   ي به آن مقصد عال    يني زم يتوان در زندگ    ي نم يراحت  نمود كه به  
  . نگرفتيزيخوردة خود را به چ قسم
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فته است و چطوري براي شما  گويد، و چه گ     دشمن شما چه مي   : خواهد بگويد   نكته سوم مي  
  .شود يان ميبمرور در طول بحث  كشد، كه به نقشه مي

در واقع اگر به شما بگويند كه اولاً؛ شما دشمني به نام شيطان داريد، ثانياً؛ دشمني شيطان بـا                   
ثالثـاً؛  . ددرمواضـع خـود تجديـدنظر كني ـ     لازم باشـد     شما نيست كـه      يها  يبه جهت كوتاه  شما،  
د و از يار باش ـيار هوش ـيات خاص خود را دارد كـه لازم اسـت بـس   يخصوص شما هاي دشمن  نقشه

 لازم را بـه كـار       يهوشـيار د تا   يار شما قرار داده است استفاده كن      ي كه خداوند در اخت    ييها  روش
  . هايش را عملي كند در اين راه دشمن نتواند نقشهو  باشيد برده

 ؛»قالَ رب فاَنَظْرنْي الي يومِ يبعثوُنَ« :فرمايد   مي  آن گذشت؛  كه بحث  36آيه  حجر  سوره  در  
چـه ملاحظـه    كردن مردم را تا قيامـت بـده، چنـان       به من فرصت گمراه   ! پروردگارا: شيطان گفت 

هـاي دشـمن شـما را بـازگو      كنيد خداوند در اين آيه؛ سخن و منطق و مشي و حيلـه و برنامـه     مي
خواهـد    اين آيات مي  د كه   يت داشته باش  يم وجود عنا  با تما پس  . كند تا در جريان قرار گيريد       مي

 حيلـة  د تـا بتواني ـ دي ـبگويد در جريان زندگي زميني، طرح و نقـشة دشـمن را دائـم در نظـر بگير      
د او هـم  ي بـه كـار او نداشـته باش ـ   يد اگر كاريست كه فكر كنين طور نيد و ادشمن را خنثي كني   

 يك دشـمن ي ـد كـه  ي ـ جلو برو  يره در زندگ   هموا يارين هوش ي به كار شما ندارد، پس با ا       يكار
 خود يمات شما دشمني از تصميمي شما و در هر تصم     يها   از برنامه  يا  هست كه در هر جا برنامه     

مات خـود   ي كار خود را و تصم     يتين موقع يكند و با توجه به چن       ي شروع م  يا  چ مقدمه يرا بدون ه  
شنهاد ي ـ كه خداوند به شـما پ      يري اگر مس  د، منتها فرمودند  يفتيد تا غافلانه در دام او ن      يرا شكل ده  

رد و شما يگ ي نميا جهيف است و نتيطان ضع يد ش ير ك يد در آن مس   يفرموده است را فراموش نكن    
  .ديرس يبه مقصد خود م

  چگونگي اغْواء شيطان
 لَـاُغوْيِنَّهم  قالَ رب بِما اَغوْيتَني لاَُزيّننََّ لَهم في الْـاَرضِ و        « : سوره حجر هست كه    39در آيه   
  :فرمايند  در رابطه با اين آيه مي»عليه االله رحمة« علامه طباطبايي؛»اَجمعينَ

ــاء قــسم، شــيطان گفــت » بمِــا«در » بــاء«حــرف « ــاء ســببيت اســت و نــه ب مــن ! پروردگــارا: ب
 را براي بشر   كه جهان وهمي-هايم  دهم براي آرايش گمراهي كردنت را سبب قرار مي      اغواء
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و شـيطان ايـن اضـلال و گمراهـيِ مجـازاتي را بـراي خـود پـسنديد و بـه              -ت قـرار دهـد    زين
  .كنم همة زمينيان را اغواء و گمراه مي: جهت هم توبه نكرد و گفت همين

چون شيطان از رحمت خدا دور شد و از سعادت حقيقـي محـروم گـشت، لـذا هـر وقـت بـا                  
شـود و   ور شدن آن دل از خـدا مـي  وسوسه به درون دلي رخنه كند، همين نزديكي موجب د   

گوييم او مردم را اغواء و گمراه كرد، يعني اثر غوايت و گمراهـي خـود را در دل                   كه مي   اين
جهت بـود كـه    كه به كار خود مغرور بود بدان        ها هم مثل او شوند، و اين        ها انداخت تا آن     آن

   .»ديد مردم را در حال عادي مثل خود مي
بـه خـدا گفتـه     او. طوري است، تو بيـدار بـاش   قضية شيطان اين: مايدفر پس خداوند به ما مي    

دشـمن تـو   متوجه باش كنم، پس اولاً؛  كه مرا گمراه كردي، چنان و چنين مي        است به جهت اين   
يك موجود لجباز است، نه يك موجود منطقي كه با مواضع منطقي جلوي او بايستي و ثانياً؛ تـو         

بـه  . زندگي زميني يك لحظه نسبت به اغواء او امنيت داشته باشي          كند تا تو در       را هرگز رها نمي   
درسـت  ايـن حـرف     . كه تو مـرا گمـراه كـردي          به جهت اين   »بمِا اَغوْيتَني « :حضرت رب گفت  

 و او   الهي است، پس بر او سجده كـن         بيني كه آدم مظهر اسماء      به او فقط گفتند؛ مي    ست چون   ين
 حالا خودش كـه سـجده نكـرد، هـيچ، بـه خـدا       .م نماير است تكيرا كه واسطة ظهور اسماء اله    

  !!گويد تو مرا گمراه كردي مي

  عوامل جذب شيطان
كردن شيطان به آدم به دو دليل حجت تمام بـوده             سجده در بارة    ي بودن فرمان اله   يدر منطق 

، پس هركس خـدا دوسـت اسـت و          استالهي    مشخص شد آدم مظهر اسماء    : كه  يكي اين . است
  : چرا كه گفت.كند الهي سجده مي  اسماء  بهيراحت ، به است خدا قرار دادهمعبود خود را

ــاس     شـــناس ده آن باشـــد كـــه باشـــد شـــهيـــد ــر لبــ ــاه را در هــ ــد شــ ــا شناســ   تــ
كـرد، بـه خـدا        پس در واقع اگـر سـجده مـي        .  كه سجده كنيد   هدوند امر فرمو  خود خدا : ثانياً

ني اگـر قلـبش بيـدار بـود و مقـام ظهـورِ       يع.  سجده نكرديلسجده كرده بود، چون امر او بود، و   
 ايمان اولية سادة عاميانه هـم  اگركرد، و     نمود، بايد سجده مي     جامعيت اسماء الهي را مشاهده مي     

بعـضي از مـردم در نمازشـان        . كرد، چون خداوند امر به سجده كرده بود         داشت، بايد سجده مي   
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لـي چـون خـدا گفتـه اسـت نمـاز       ممكن است حضور قلبي نداشـته باشـند و بـه شـعف نياينـد، و       
درجه از ايمان است و عملاً به اندازة خودش موجب قرب             اين هم يك  . خوانند  بخوانيد، نماز مي  

  . شود مي
ــة افــراد را مقــصر    شــيطانمنطــق ــد، و مطمــئن باشــيد هــركس بقي  را در خــود جــستجو كني

 درگاه خـدا رجـيم      ازجه به همان اندازه     يك است و در نت    يطان نزد ي به روح ش   هايش دانست   بدي
. هايش را پايِ غيـر خـودش گذاشـت    چرا شيطان رجيم شد؟ بدي! به خودتان رجوع كنيد   . است

 يق بررس ـ ي ـ و اگـر دق    هاي شما نيز به غيرخودتان ربـط نـدارد          يك از بدي    استثناء هم ندارد، هيچ   
يـد بـه    اگر يك خطايتان را به غيـر نـسبت داديـد، بدان           . ديكن  يق م ين را تصد  يد خودتان هم ا   يكن

شويد كـه اراده كنـد بيـشتر بـه      همان اندازه منطقتان شيطاني است و موجب اميدواري شيطان مي      
  .شما نزديك گردد

 و ؛»رب بمِـا اَغْـويتَني  «: شيطان بدي را به خدا نسبت داد و گفـت       : فرمايند  اساتيد عرفان مي  

كـسي در جهـت عكـس شـيطان     و اگـر   ؛»انَاَ خَيرٌ منْـه  «:خوبي را به خودش نسبت داد و گفت 
در راه سلوك نخواهد گذاشـت و مـسير هـيچ كمـالي را طـي نخواهـد        عمل نكند، هرگز قدمي   

كـه شـيطان بـا چنـين          اي عين وارد شدن به راه حق است، همچنـان           مخالفت با چنين روحيه   . كرد
 بعِبد خَيراً فَقَّهـه فـي       إِذاَ أَراد اللَّه عزَّ و جلَّ     «:  فرمود �چنانچه پيامبرخدا . اي هلاك شد    روحيه

اي را اراده كرده باشـد،    خير بنده�اگر خداوند 2؛» الدينِ و زهده في الدنْيا و بصرهَ بعِيوبِ نَفْسه     
د و بـه عيـوب نفـسش بـصير          ي ـنما  يرغبت م ـ   يا ب يد و نسبت به دن    ينما  يق م ين عم يدر فهم د  او را   

و » بين بودن به خـود اسـت        ترين حجاب، خوش    سخت«اند؛    گان گفته همين جهت بزر     به .كند  مي
مجاهـده  : انـد   آنجا كه به ما گفتـه     . رود   مسير باطل، به راه ديگري نمي      در اين حالت انسان جز به     

والَّـذينَ  «: خداوند فرمـود . اي مبارزه كن، تا راه را بر تو بگشاييم يعني با چنين روحيه! نفس بكن 
 ما با نفس خود مجاهده كرد، حتماً او         هركس درجهت رسيدن به    3؛»هدينَّهم سبلَنا جاهدوا فينا لَنَ  
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كنيم و مجاهده با نفس يعني مجاهـده بـا روحيـة شـيطاني                را به راهي كه به ما برسد هدايتش مي        
  . كه در ما هست

: كـه   ديگـر ايـن   . كـه از خـدا محـروم شـد          كـرد؛ يكـي ايـن       اش دو كـار       شيطان با اين روحيه   
يعنـي   ؛»لاَُزيّننََّ لَهم في الْـاَرضِ « :ن راستا به خدا گفـت يمكردو در ه حروميت خويش را تبليغ   م

و لاَغوْيِنَّهم  «. ن دل نبندند  ي تا به ماوراء زم    مكن   فرزندان آدم زينت مي    يبودن را برا    حتماً در زمين  
ن روش ي ـا دانـست  ي، چون م ـمكن شان را از راه راست منحرف مي  و از اين طريق همه     ؛»نياجمع

پس معلوم است چنـين امكـاني را خداونـد          . شوم  و خدا هم نگفت من مانع تو مي       . دهد  يجه م ينت
مواظب باشيد تا نتوانـد     : فرمود. اي را به ما داد      ، ولي خبر چنين مسئله     است براي شيطان قرار داده   

. تـوانم گمـراه كـنم       نميا  فقط بندگان مخلصَ ر   : طان گفت در مورد شما به اهدافش برسد، و شي       
  .خدا هم اين قول را رد نكرد

 ؛»لاَُزيّننََّ لَهم في الاَْرضِ«ن يطان در هم  ي برنامة ش  يد روح اصل  ييفرما  يپس چنانچه ملاحظه م   
 جلـوه  يداشـتن  با و دوستي كامل و زيك نوع زندگي را يني زمين صورت كه زندگ  ياست، به ا  

كـه بـه      يكنـد، در حـال      يب غافل و محروم م ـ    يحضور در عالم غ   ات برتر و    يدهد و ما را از ح       يم
  :يگفتة مولو

ــش ار پ  ــان و راهــ ــآن جهــ ــديــ ــد نيــك لحظــه در ايــ يكــم كــس  يدا بــ يجــا ب  
 ي بـه گـستردگ  ياتي ـ نهفتـه اسـت، ح     يات اخُرو يطان در غفلت ما نسبت به ح      يو همة نقشة ش   

 معـارف مربـوط   يا حالـت حـضور  م بيقت، و لذا هرچه بتوان  ي ظهور همة حق   ييبايت و به ز   يمعنو
  .ت خواهد شديطان سرد و بدون جذابي شيها م به همان اندازه نقشهيبه معاد را درست دنبال كن

كند كه تو بر بندگان من تـسلطّ          بندي مي   جمعن اساس   يبر ا  سوره حجر مطلب را      42در آيه   
  .هايي كه خودشان گمراه هستند نداري، جز آن

   رهايي از حيلة شيطانراه
لاَُزيّننََّ لَهم في الْـاَرضِ و  « :تان را جمع كنيد ببينيد اين ادعايش را كه گفت         الا تمام انرژي  ح

اولاً؛ از خودتان بپرسيد؛ اگر ايـن مـسئله كـه در آيـه              ! دهد؟   چطور انجام مي   ؛»لاَُغوْيِنَّهم اَجمعينَ 
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 فرمـود؟   ر قرآنش براي مـا نمـي  وند د خداا  يآمطرح است، چيز مهمي در راستاي نجات ما نبود،          
شـود، يعنـي    چون قرآن كتاب هدايت است، پس در توجه به اين آيه زمينة هدايت ما فراهم مـي          

گمـراه  خواهـد مـا را    كه شيطان از اين طريقـه مـي   ه است به جهت ايننكته را فرمود   اين   وندخدا
 را از آن طريق كه نقـشه بـراي همــه    فقط مخلصَين» الاّ عبادك منْهم المْخلْصَين    «:گفت، و   كند

پـس شـرط رهـايي از        :توانم گمراه كـنم، گفـت       نمي -دادن زمين   كه عبارت باشد از زينت    - ام  كشيده
داند و اقرار هم كـرده اسـت كـه     چون شيطان مي  . حيلة شيطان وارد شدن به عالمَ مخلصَين است       

  .شان در اختيار ندارد ي گمراهياز بين بندگان خدا فقط همين گروه هستند كه هيچ امكاني برا
 كـرده و  شانبـراي خـود برگزيـده و خالص ـ   ها را     آن هستند كه خداوند      هايي   آن ؛»مخْلصَين«
بودنـشان آينـة خواسـت و رضـايت      ها به جهت مخلصَ ندارد، بلكه آن ها سهمي  كس در آن   هيچ

هـا   ار و عقايـد آن خدايند و لذا هر كس رضايت خدا را براي خود بخواهد، بايد حركات و افك ـ   
و عرض شـد شـرط رهـايي از     4.اند ها در مقام عصمت آنرا  يزرا ملاك زندگي خود قرار دهد،       

انـد،   ها خودشان را بـراي خـدا خـالص كـرده      حيلة شيطان وارد شدن به عالم مخلصَين است، اين  
. ا بخواهنـد ها را براي خود برگزيد، يعني جز خدا را نخواهند و فقط بندگي او ر            خداوند هم اين  

حق اسـت، چـون هـر عبـدي در          به  كه نظرش     د، يعني كسي   عباد هستند، عب   :؛ اولاً »عباد مخلصَ «
مثل هر بالايي كه در مقابلش پايين است، هر بندگي هم در مقابلش ربوبيـت               . مقابلش رب است  

دش را بـه ربوبيـت خـدا عرضـه كنـد، در زمـرة       است، لذا در صورتي كه عبد بتواند بندگي خـو  
 آماده باشد كه حكـم خـدا را    بندگي، تماماً  در اين : ثانياً.  است  قرار گرفته   االله به معني واقعي     بادع

. خـالص شـده باشـد   خـدا   يخود هيچ خواستي نداشته باشد، و بـرا  خود جاري كند و از       بر جان 
ارادة خدا در تمام افكار و اعمـالش         ارادة خودش،    يبه جا خالص شد، ديگر     خدا   يبراحالا كه   

  : به گفته حافظ. ن او و خدا شودي نگذارده تا حجاب بي خود باقي براي، خوداست يجار
ــو ــ حــافظ از مييحجــاب راه ت ــان برخي   ستي ـجز تـو حائـل ن       ان تو و او به    يكه در م    زي
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وجود و هستي تو حجاب تو است و اگر به كليّ فنا نگردي، شايسته بقاء بـه          «در اين راه    پس  
امبر و ائمـه   ي ـ پ يعن ـين  ي بـه مخلَـص    يك ـيطان نزد ي ش ـ يهـا   ات از نقـشه    و راه نج ـ   بقاء حق نگـردي   

  .»ها كردن به راه و روش آن ي است و تأس�نيمعصوم
يا «: يدفرما يخواهد مردم را هدايت كند، به مردم م         كه خدا مي     اين يدر راستا : عنوان مثال   هب

خـدايي را   ! اي مـردم   5؛» منْ قَبلكُم لعَلَّكُـم تَتَّقُـون      ايها الناّس اعبدوا ربكُم الَّذي خلََقَكُم و الَّذينَ       
حـالا ايـن را از زبـان        . عبادت كنيد كه شما را و قبل از شما را خلق كرده، باشد كه متقّي شـويد                

. كنـد  جـاري مـي   �پس در واقع خداونـد حكـم خـودش را در پيـامبر    . گويد  مي �پيامبر خدا 
از خودش نداشته باشد تا حكم خـدا در جـانش        ي و حرف  حكمي �شرطش اين است كه پيامبر    

گـاهي ارادة  . كند  مييقاطآيات الهي را با فكر و حرف خودش ناخودآگاه جاري شود، وگرنه   
اين بالاترين درجة . كند كه حكم خدا را بر جان خود براند          نسان اين است كه خودش را آماده        ا

خودشـان را بتواننـد   ت ي ـمنالمَ كساني هـستند كـه      در اين ع     با اراده  ترين افراد     بزرگ. اراده است 
شـان را صـرف حـذف          اراده يك معن ـ ي ـ حـاكم شـود، بـه        كنار بزنند، تا حكم خدا بـر جانـشان        

بـا  مـسلمّ  و .  حكم خدا بـر جانـشان جـاري شـود و نـه حكـم خودشـان       د تاكننبشان   خودخواهي
يـك  .  اسـت كـردن  مـل هـاي خودخواهانـه خـود را ع    اراده  ازتر  كردن سخت   خودخواهي مبارزه 

 اگر . بدانند كه ما چقدر قهرمان هستيم    خوب است برويم به قلةّ اورست، تا همه       : گوييد  وقت مي 
ي كه كس  نيآيا ا . د، خودنمايي است، خودنمايي هم يك خودخواهي است       روت ب  با اين ني   يكس

هـا    هـوس ا بـا ي ـتر است      سخت قلةّ اورست برود تا هوسش را بر خودش حاكم كند         به    كند  اراده
 مقابله بـا آن  ين و ملائم طبع است، وليريجة مبارزه با هوس، شيكردن؟ درست است كه نت     مقابل

  . مي خود را جامة عمل بپوشانيها م هوسيكه همت كن نياز دارد تا اي نيشتريبه همت و دقت ب

  هاي شيطاني شور و شوق
االله اين آدم چقـدر مهـم           شاءما:  بيندازيد تا همه بگويند    نسفره رنگي د  كني  يك وقت اراده مي   

آن، اراده خودخواهانـة خـود را بـر          كـردنِ   داري و بـراي بـرآورده       يعني يك خودخواهي  ! است
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فـلان  كردنـد كـه    اين كجايش سخت است؟ بعضي با تعجـب تعريـف مـي         . كني  خود حاكم مي  
ي هـا   سيني بزرگ بامية يزدي را خورد و جلوي همه هـم سـيني   عدد هلوان در يك مجلس، سه    پ

كـار  ايـن  . كه نميرد، تا صبح رفت زورخانه ورزش كرد        باميه را پاره كرد، و بعد هم از ترس اين         
 باشد و براي مجاهده بـا    گرسنه  فردي كه   االله به آن    ماشاء. االله گفتن ندارد    كردن و ماشاء    تعجباو  

  . ها را ببيند و نخورد اين باميهخود نفس 
هاي مـذهبي،     بحثگيرند كه     ايراد مي ي از دوستان    بعض: جا اين نكته را عرض كنم       يندر هم 

شنوم، از يك جهت خوشـحال    مين سخن رايابنده وقتي . گيرد زندگي را از ما ميو نشاط شور  
وقـت   ي دروغين از ميدان زنـدگي آنهـا بيـرون بـرود، آن        ها   و نشاط  شوم، كه اگر اين شورها      مي
ن تمـام كارهايـشان را بـا خيـال انجـام            انـد، چـو     هاي دروغينـي داشـته      فهمند چه شور و شوق      مي

ــروكش كــرده   مــي ــالات ف ــن خي ــد و حــالا اي ــتدادن ــن .  اس ــراي اي ــن اســت ب ــي ممك ــه  حت ك
حـال  . االله ماشـاء :  قرآن را با صوت زيبا خوانده است كه همه بگوينـد     ،اش جلوه كند    خودخواهي

. خـواهي  خداخواهي است، نـه خود آيد كه آن، روح به لطف خدا يك تفكّر زلالي سراغش مي 
داشـته، كنـار     ي و وهم ـ  يالي ـ و نـشاط خ     كارهاي قبلي را كه بـرايش شـور          بايد همة آن   جهيدر نت 

خود را  چون هنوز   را ندارد و  فعاليت  آن نوع از    اي براي     بگذارد و در اين حال ديگر هيچ انگيزه       
د در او رش ـ   يي هرگونـه خودنمـا    يو نف ـ بـودن     ، انگيـزة بنـده    م نكرده است  ي تنظ در شرايط جديد  

 نشاط  يبانگيزه و     بيبه ظاهر   ! داند چه كار كند     ي شد، نمي  هاي قبل هم كه خنث      نكرده، آن انگيزه  
اش را  هـاي قبلـي   اش برگـردد، يعنـي خودنمـايي    هاي قبلي   حالا به نظر شما آيا به انگيزه      . شود  مي

است و در   م  ن عالَ يو انتقال از آن عالمَ به ا      اول كار   ات  ين خصوص ياادامه بدهد؟ يا فكر كند كه       
راه صحيح قدم بردارد و سعي كند حكم خدا را بر جان خود جاري كند تا وارد عالمَ مخلَـصين                    

  شود و ديگر شيطان نتواند شورهاي دروغ در او ايجاد كند؟
قبـل را نـدارد، يـك      و خودنمايي هـاي خودخواهي   حـال كـه انسـان بـه لطـف خـدا انگيـزه      

اول ! آري. اش را جـايگزين آنهـا كنـد    هاي خـدا خـواهي   نگيزهقدم جلو آمده است، سعي كند ا  
نـشاط شـد، چـون        بـي : مرحلـة دوم  . خـود نفس امـاره    هاي    بانشاط بود ولي با انگيزة خودخواهي     

. دي ـآ پسندد، به نـشاط مـي    با كارهايي كه خدا مي  شاءاالله  إن: مرحلة سوم . خنثي شد ها    به  به ييبايز
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اش   ا بر جانش جاري است، يعني كسي كه هويت بندگي         پس مخلصَ؛ يعني كسي كه حكم خد      
  . شود خالي مي» خودي«اش را، يعني از  پسندد و نه خودخواهي را مي

و عنـوان محـسوب   زينـت  كه براي مـا اصـالت دارد و بـراي خـود      ييايبسياري از تعلقات دن  
ر خيلـي   خودخواهي از بين بـرود، ديگ ـ     ن كه   يهم. هاي ماست   اش در خودخواهي    ، ريشه ميكن  يم

 نباشـد  نـت ي ما زي برايني زميها وقتي كه زينت. محسوب شودزينت  ما يتواند برا   ينمها    ايناز  
د و ي ـت غافلمـان نما يكرانة معنوي بي و از صحراتواند از آن طريق ما را تحريك كند         شيطان نمي 

  .ا مشغولمان كنديبه سراب تنگ دن

  هاي هوي، در دست شيطان بنده
توانـد زينـت زمينـي بـرايش بيـاورد و             ؛ شيطان نمي  وند فرمود را خدا پس اول ببين چه كسي      

 است و روشن شـد مخلَـص        يتيگونه شخص   ت چه ي روشن شد كه آن شخص     يوقتاغوايش كند؟   
، حكـم خـدا در جـانش جـاري           اثر آن بندگي   را دوست دارد، و در        خدا  يعني كسي كه بندگي   

هـا و   لي ـد بـه م ي ـ چـون با سـخت اسـت  ا  خـد يالبتـه بنـدگ   ش،ا امـاره  و نه حكـم نفـس       ،شود  مي
ن افتـادن  ي ـر از ايو غ همان اندازه هدايت به سوي حقيقت است،   ولي بهها پشت كرد،  ييخودنما

 يا گونـه   زنـدگي سـراب    است كه مـا را گرفتـار       يا  خورده  طان به عنوان دشمن قسم    يدر دست ش  
 اگـر هـوي و هـوس بـه     .مان است  يمتعالاز مقصد   شتر  يهرچه ب شدن  دوركند كه هرلحظة آن       يم

همـين جهـت      بـه . دهـد   آرايد و بـر دل انـسان جلـوه مـي            گيرد و مي    ميدان آمد، شيطان آن را مي     
هاي هـوي را   تو بنده! اي شيطان  6؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ     «: خداوند به شيطان فرمود   

 كه اصل و حقيقت انسان، بندگي       آن طرف قضيه را هم داشته باشيد      . هاي مرا   گيري و نه بنده     مي
بودن و نه ليسانس و نـه         حقيقت شما نه مردبودن و نه زن      . شما حقيقتاً فقط بندة خدا هستيد     . است

زن و مـرد بـودن، حكـم    . هـاي شماسـت     ها حكم سايه     است، اين  ...و نه رفتگر و نه بقّال و        ديپلم  
 يهـا   سـايه ياارد، حالا اگر بـر  ندينقشچ يهدر حقيقت شما بدن شما كه  يدر حال. بدن شماست 

هـا   ايـن . ايد  صرف كرده وقت بر سراب وقت ها سراب است، آن   وقت صرف كنيد، سايه  يزندگ
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مانـد، حـالا اگـر از ايـن مـسئله غفلـت               ماند، بندگي شما كه حقيقت شماست برايتان مي         كه نمي 
  .شود تان باز مي كنيد، راه ورود شيطان در زندگي

 فرزنـدان آدم را مـشغول       ؛»لَـاُزيّننََّ لَهـم   « :گويـد   مـي  يدواري و اطمينـان   شيطان با ام   نيانابرب
خود هم اميـدوار نيـست، چـون چيزهـايي در             گويد و بي    راست هم مي  . كنم  هاي زمين مي    زينت

د ن ـتوان  با اطمينان كامل مـي دشمنان مردم ما. زند چنين مطمئن حرف مي ينانسان ديده است كه ا  
د و جلـب  ن ـبراي چهارتا فوتباليست كف بزنند و شـادي كننـد، بـازي ده         مردمي را كه حاضرند     

جـايي   بـه هـا را   آن بدهيد، تا مادست  د كه يك سال، كشور و مردم را بهنحالا اگر ادعا كن  . دنكن
د مطمئنـاً ايـن كـار را        ن ـاگر بگوي . اند  پايه حرف نزده     كه به بدترين چيزها دل ببندند، بي       مينبكشا

شـيطان هـم در همـين راسـتا بـه كـارش مطمـئن اسـت و              . دن ـتوان  د، مي نويگ  م، راست مي  يكن  مي
طان دروغ يش ـكننـد، و خـدا هـم نگفـت      اميدش به مردمي اسـت كـه هـوس خـود را دنبـال مـي              

هـا زينـت فـراهم        حتمـاً در زمـين بـراي آن        ؛»الْـاَرضِ   لاَُزيّننََّ لَهـم فـي    « : شيطان گفت  .گويد  مي
يني من براي مردم يك طرح دارم، اگـر بـه مـن فرصـت دهـي،            يعني در اين زندگي زم    . كنم  مي

هـاي   مگـر بنـده  » الاّ عبادك منْهم المْخلْصَين « كـنم   ام گمراه مي    همة فرزندان آدم را با آن برنامه      
  .مخلصَ را

  دادن شيطان چگونگي زينت
مثـال  دادنِ آنچه در زمين هست، بـه ايـن    شدن معني گمراه كردن از طريق زينت    براي روشن 

 يـك    اتفاقاً تهران برويد و  از اصفهان به    يك وقت شما هدفتان اين است كه        : عنايت بفرماييد كه  
چـه  : گوييـد    و مي  ديشو  يهم خوشحال م  رود، شما   خواهد تهران ب    يشود كه م    يدا م يپماشين هم   

ت، يعني با اين     ماشين براي شما يك وسيلة خوبي اس       پس اين . خوب شد كه اين ماشين پيدا شد      
رسـاند،   اي كه شما را به مقصدتان مي    اين براي شما به عنوان وسيله     . رسيد  اشين به مقصدتان مي   م

تهـران برويـد، ولـي يـك ماشـين لـوكس و             بـه   حالا اگر شما بخواهيد     . شود  زينت محسوب مي  
ا ي ـآكنيـد كـه    برود اين براي شما زينت نيست، شما اصلاً بـه آن نگـاه هـم نمـي                 مجهز، به شيراز  

چه موقع ايـن ماشـين بـراي      . تهران برويد به  خواهيد    يا لوكس نيست، چون شما مي     لوكس است   
زينت، يعني چيزي كـه     . رسيدلة اين ماشين، شما به مقصدتان ب      شما زينت است؟ وقتي كه به وسي      
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وقتي كه چيـزي در راسـتاي هـدف شـما بـه             . ما به وسيلة آن با آرامش روح به مقصدمان برسيم         
  .شود ا محسوب ميكمك شما بيايد، زينت شم

 مد  يها  لباسآييد    خواهيد به بقيه بفهمانيد فقير نيستيد، مي        مين است كه    يهدفتان ا مثلاً؛ شما   
 مـد   يها  آن لباس . ديستير ن يد فق يتا بفهمان كنيد    دستتان مي هم  طلا   چندتا انگشتر د و   يپوش  يروز م 

و چـون  . رسـاند  مـي ان تمقـصد ا را به   شود، چون شم    ميمحسوب  زينت شما   روز و آن انگشترها     
تـا آنچـه   كنـد     هـا كمكتـان مـي       زينـت نـوع     هدفتان اين است كه بگوييـد مـن فقيـر نيـستم، ايـن             

 در يا لهيپس هر وس ـ. شود ها در راستاي هدفتان، زينت شما مي        اين. ديد را بنمائ  يد بنمائ يخواه  يم
زينـت    كـه  كـار شـيطان ايـن اسـت       . نـت شـود   ي مـا ز   يتوانـد بـرا     يم م ي كه ما دار   ي هدف يراستا

هـا   زمـين را مقـصد انـسان   : اولاًكنـد؛     يعنـي دو كـار مـي      . كنـد   الارض براي انسان درست مي      في
شما آمديد روي زمين كه زمين داشته باشيد، خانـه و بچـه   : گويد كند، نه آسمان را، يعني مي     مي

و هـدف   د  در مقص : ثانياً. كند  يم م ي ما ترس  ي را برا  يگر هدف مشخص  ي، به عبارت د   داشته باشيد 
، و تـوان  گذارنـد وسوسـه     را مـي    كـار  ني ـ موفّق شـوند، اسـم ا      كند كه    مي  كمكشان ،بودن  زميني

شتر ي ـد در هرچـه ب ي ـن قـرار داد ي است كه اگر شما مقصد خود را زميا ن محدودهيطان در چن  يش
  . ش به شما كمك كنديها ق وسوسهيكردن آن مقصد از طر بايز

هاي انساني كه هدف زمينـي دارد، بـراي تمركـز هرچـه        ها و اراده    وسوسه؛ يعني تقويت ميل   
 نسبت به هـدف آسـماني  ك نوع غفلت يكه  اين كار شيطان    . هدف زميني ن انسان روي    يابيشتر  
كننـد تـا    يق م ـيهـا را تـشو   اء كـه انـسان  ي ـدرست در مقابـل كـار انب  . ، وسوسه استها است   انسان

ربنـا  «: گوييـد   شما در قنوت نمازتان مي    .  را مقصد خود قرار دهند     ي و آسمان  ي معنو يها  ييبايز
ه مـن بـده، و در   هـاي دنيـا را ب ـ   در دنيـا خـوبي  !  خـدايا ؛»الدنْيا حسنَةً و في الĤْخرةِ حسنَةً   آتنا في 

هـاي    ، و خـوبي هاي دنيا، دين و يـاد خداسـت   خوبي.  را به من بده  هاي آخرت   آخرت هم خوبي  
در واقـع شـما   . شـود   انسان زينت    يتواند برا   يمها هم     ينا يآر؛   است بهشت و لقاء الهي   آخرت  

وقت در همين وسط نمـاز كـه مـشغول     آن. خواهيد از طريق اين دعا، در زمين زينت آسماني مي    
پشت سر تو  آورد كه اگر اين رفيق تو با تو بد باشد، فردا در اداره                يادت مي   دعا بودي، شيطان به   

كـردن، يـك      بيـرون   از اداره  كـه   ني ـكنند، بـا توجـه بـه ا          مي  را از اداره بيرون    زند و تو    ميحرف  
 يري ـگ ك جهـت ي ـكـه  وسوسه است، چون تـو را از نمـاز   طان ين عمل ش ي ا گرايش زميني است  



353 .........................................................................................................................روش زينت دادن شيطان

خود اين كه تلاش كني از اداره بيرونت نكننـد، بـراي تـو    . دارد باز مي است   ينير زم ي و غ  يمعنو
راضي كني كـه فـردا از اداره          طرف را  كند كه بروي    شود و شيطان هم كمكت مي       يك كار مي  

ت و نـسبت بـه حيـات آسـماني     نسبت به حيات زميني مدد اس     ن كار را كه     ياسم ا . بيرونت نكنند 
 و مي غفلـت كن ـ  حيات آسـماني    ما از  كه،   اين است  وسوسه   كارگذارند، پس     غفلت، وسوسه مي  

 مشغول آن شـويم و      د و  زمين براي ما زينت شو      باشد و  يني زم ي معطوف به زندگ   نما دائم تلاش 
  .كند دوست داشته باشيم و ارزش بنهيم آن چيزي كه كارهاي زميني را براي ما محكم مي

چه موقعي زمين زينت است؟ وقتي كه ما زندگي را زمينـي بخـواهيم، در ايـن حالـت حتمـاً                 
ن است را برايـشان      آنچه در زمي   ؛»لاَُزيّننََّ لَهم في الاَْرضِ   « :براي همين گفت  . شيطان موفق است  

 ، يعنـي اگـر  دهـم  آنچه در زمين است را وسيلة گمراهـي قـرار مـي          : كه گفت   م، اين ده  زينت مي 
گمـراه كنـد، چـون اگـر        توانـد مـا را        يگر نم ـ يم د يخود قرار ده  آنچه در آسمان است را زينت       

 ديگـر شـيطان   گـشت،  امـت شـما معطـوف   يت و قيبـه ابـد  مقصد شما بهشت شد و جهـت شـما     
وعـدة دروغ  را وسوسه كند و شما  تواند     مي ياهداف زمين حد   در    كاري بكند چون او    تواند  نمي

كند تا شيطان بتواند    دهد و نه در اهداف آسماني، چون در آن حال، انسان در زمين زندگي نمي                
كننـد، ولـي در زمـين     دانيد كه پيامبران از زمـين اسـتفاده مـي    خودتان مي. اش را عملي كند  نقشه

ق ي ـاز طرپزدادن ل يمشمشير دارند، ولي  - دائم توجهشان به معاد و لقاء الهي است     -كنند    زندگي نمي 
، اما يك وقت است تنهـا چيـزي كـه در فوتبـال           خوب است  دويدن براي بدن  . شمشير را ندارند  

بـر  ق  ي ـاز آن طر  مانـد، كـه       و برتر شدن نسبت به ديگران مي       ماند، دويدن است، فقط استعلا      نمي
تواند وارد    ت كنيم، اين جنبة زميني ورزش است و شيطان در اين حالت است كه مي              بقيه حكوم 

، آن وقـت  ميمقاتلـه كن ـ مـشرك  بـا انـسان   شمشير براي پزدادن نيست، براي اين است كـه   . شود
شمـشير  ، جز براي پزدادن؟ خورد شمشير طلا به چه درد مي حالا  ،  رنديگ  طلا مي همين شمشير را    

طـلا شـد، ديگـر     ر  يشمـش وقتـي   .  داشـته باشـد    ييدن كـارآ  ي جنگ يبرااشد تا   بايد فولاد آبديده ب   
كاري نداريم كه تيز است يا تيز نيست، ديگر هدف اصلي گم شـد و زمينـي گـشت، طـرف در            

  .شود اين حالت در زمين ماند و حيات زميني برايش زينت شد و شيطان كارش شروع مي
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  راه رهايي از وسوسة شيطان
، بقيـه حتمـاً گرفتـار آن    هايي كه آسـماني هـستند   ي دارد كه غير از آن    ا  روش و نقشه  شيطان  

ها كـاربرد دارد      بودن آدم   كند، ولي تمامش در حوزة زميني       هايش فرق مي    ظاهر روش . شوند  مي
هـا را وقتـي در    همة اين. يا با مال، يا با علم، يا با فرزند . هاست  بودن آدم   و تفاوتش در نوع زميني    

 يكـه بـرا  علمـي  . گيرد  قرار مي بر ما   ني خودمان بخواهيم، وسيلة سلطة شيطان       راستاي زينت زمي  
اين . ض استرالاَ ياين علم ف . كند  تان نزديك مي    شما را به مقصد زميني    د  ياد گرفت ي يفخرفروش

يابـد، و لـذا بـا     در آن جريان مـي  علم زينتي است كه جهت شيطاني دارد، در نتيجه اغواء شيطان   
، بندگي خدا و سـير       علم رود و ديگر نه تنها از طريق آن          صاحب علم از دست مي     اين علم حتماً  

عنـوان ابـزارِ مبادلـة كالاهـاي        مال به . شود  شود، بلكه عصيان هم پيدا مي       سوي بهشت واقع نمي     به
عموماً هم انساني كه مقصد خـود را در دنيـا           . است  مورد نياز، براي ادامه حيات بنده، چيز لازمي       

از كجـا بفهمـم   ! االله يـا رسـول  : پرسـيد  �ابوذر از پيامبر خدا. ه حداقل آن راضي استنشناسد، ب 
چند علامـت دارد؛ يكـي      : فرمودند �حضرت! ؟ است ام و خداوند مرا پسنديده      كه ديندار شده  

خيلـي نظـرت    : كه   اين گريد .»تَجافي عنْ دارِ الغُْروُر   « راحت بتواني از دنيا فاصله بگيري     : كه  اين

الإسـتعداد  « :سـوم ايـن كـه   . كنـي   و به قيامت زياد فكـر        ؛»انابةِ الي دارِ الخلُوُد   اَلْ« باشد   به قيامت 
چـه ايـن    چنـان . دي ـآكه مرگ به سـراغت   شي قبل از اين براي مرگ آماده با 7؛»هلنُزُللمْوت قَبلَ   

ظـور عرضـم   من.  هستي و شيطان بر تو حـاكم نيـست  ر تو بود بدان كه تو در راه صحيح      ت د اصف
 نسبت به مال دنيا، با مقصد اصـلي مـا كـه     خود هم رفته به حداقل رساندن نياز       اين است كه روي   

قيامت است، هماهنگ است و انسان فطرتاً دوست دارد كـه از دنيـا فاصـله بگيـرد و خـود را بـه            
پــرآرامش و گــسترده و بــس  قيامــت نزديــك كنــد و دائــم نظــرش بــه آن عــالم باشــد، عــالَمي 

  .نويتپرمع
در ايـن   . براي شـما زمينـي هـستند      ها    آنما زينت شدند، ديگر     شاگر مال، علم، فرزند، براي      

شـود، بـاز بـه اصـل آيـه دقّـت كنيـد،         واقع شيطان در انحراف شما از اين طريق موفق مي          حال به 
براي فرزنـدان   كنم كه آنچه در زمين هست، در يك جلوه وهمي من كاري مي: گويد شيطان مي 
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مقابل آن چيست؟ آنچه در آسمان است بـه معنـي حقيقـي آن بـراي مـا زينـت                . ينت شود آدم ز 
قلَبْ كُلِّ انْـسانٍ حيـث ُمالُـه فَـاجعلوُا          «:  فرمودند �در روايت داريم كه حضرت عيسي     . شود

.  او درآنجاسـت  آنجايي است كه مالِ    قلب هر انسان   8»السماء  السماء تَكنُْ قلُوُبكُم في     اَموالَكُم في 
حال حساب كنيد اگر    . هايتان به سوي آسمان باشد      هاي خود را در آسمان قرار دهيد تا قلب          مال

 قلـب انـسان شـد، ديگـر شـيطان چـه كـاري از دسـتش در رابطـه بـا انـسان            نتيايه و زخدا سرم 
آســمان يعنــي معنويــت، يعنــي اگــر كــسي بــه آنچــه در آســمان اســت نظــر كــرد، ! آيــد؟ برمــي

چـون  .  كنـد   تواند اغواء و گمـراه       اين آدم را شيطان نمي     اي براي شيطان باقي نگذارده،      هتگيردس
خدا به دنبال بندگي    با تمام وجود    افتخار كند، و    ها    منور شود و به آن    ي  د معنو ياگر انسان به عقا   

  .شود تا شيطانِ متكبر بتواند بر او راه پيدا كند د، گرفتار كبر نميباش
، زينـت انـسان    اگر چيـزي غيـر از بنـدگي خـدا          : و روشن شد  طان مشخص   رود شي پس راه و  

هـاي    ، چـون چنـين فـردي زينـت         اسـت  دست آورده    شيطان راه خيلي خوبي براي ورود به       شود،
راه . ورود خـود را در ايـن فـرد دارد          يهـا   شود و حـالا شـيطان زمينـه         سنديده مي زميني برايش پ  

 است، و بندگي عبـارت اسـت از ارتبـاط بـا              خدا گي، بند  از طرف شيطان   يين ورود ه با چن  مقابل
 كسي است كه خدا مقصد اوست و غيـر          بندة خدا، . گرفتن از زمين    اصلهعالمَ غيب و آسمان و ف     

 بـه همـان انـدازه راه    زمين برايتان زينت اسـت     گر يك كمي  احال  . بندة خدا، زمين زينت اوست    
بيشتر زينت شد، بيشتر راه ورود شـيطان      طور هر چه زمين       ورود شيطان را در خود داريد و همين       

  .شود يتر م ظيت در جان شما غلي ارتباط با عالم معنويها  و حجاببازخواهد شد

  شود  آنگاه كه شيطان مأيوس مي
آخرين چيزي كه از     9؛»قين، حب الرِّياسةِ  يآخرُ ما يخْرُج منْ قلُوُبِ الصد     «: در روايت داريم  

حب رياست، يعني روح زميني داشتن، يعني       . ود، حب رياست است   ش  قلوب صديقين خارج مي   
كـه بنـدة حـاكم      بـه جـاي ايـن     . براي انسان شيرين است كه بر بقيه حكومـت كنـد           كه   يا  هيروح
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حكومـت  ه  ي ـبـر بق  هستي باشد و دوست داشته باشد خدا حكومت كنـد، دوسـت دارد خـودش                
هاي بين خود و خـدا را برطـرف كننـد تـا              اند كه برنامه دارند همة حجاب       صديقين كساني . كند

ي كـه از  آخـرين حجـاب  : فرمايـد  مال و سرماية حقيقي خود را در آسمان دنبال نمايند، حـالا مـي        
اسـت  يحـب ر  . استحب رياست    -ترين حجاب است       معلوم است سخت   -شود    ها خارج مي    قلب آن 

بـين خـود و محبـوب خـود را         اند بايد راه      داشتن، صديقين چون متوجه     يعني كبر خود را دوست    
كوشـند و در ايـن حـال     شـوند و در رفـع آن مـي    در آسمان هموار كنند، متوجة اين حجاب مـي    

شيطان  يها  لهيحكنند و در نتيجه بصيرت فهم         هاي ورود به خود مأيوس مي       شيطان را از همة راه    
عمده آن اسـت كـه   . دگردن براي هميشه آزاد مي     هاي وهمي     گردد و از رنج     ها نهادينه مي    در آن 
چـه   چـه و  يعن ـي كه شيطان براي ما فـراهم كـرده اسـت،         ؛»لاَُزيّننََّ لَهم في الاَْرضِ   «  نقشة بفهميم

 و رب مهربان ما هم از آن خبر داد تا ما بتوانيم با شـناخت حيلـة              آورد  ي م بار  هايي براي ما به     رنج
خـود را از هـر تـشتّت خيـالي آزاد            كه   خوشبخت كسي . ها آزاد كنيم    اين رنج شيطان خود را از     

هايي كه شيطان در زمين ايجاد كرده، خود را با        آرايشگريكردن به     پشتكند و مواظب باشد با      
الاَْرضِ زينَةً لَها لنَبلُـوهم ايَهـم اَحـسنُ     اناّ جعلْنا ما علَي   «: ديفرما  يمخداوند  . شيطان همراه نكند  

ها را آزمـايش كنـيم و معلـوم           ا بر زمين است زينت زمين قرار داديم تا انسان         ما آنچه ر   10؛»عملاً
كنيد كه آنچه بر زمين است، زينت          پس ملاحظه مي   . بود كنيم چه كسي در بهترين عمل خواهد      

آيد آنچه زينت زمين اسـت را زينـت مـا قـرار               ها، ولي شيطان مي     زمين است و نه زينت ما انسان      
خداونـد در    كـه    يدر حـال  . كنـد   مان محروم مي    گيري معنوي و آسماني     دهد و ما را از جهت       مي

اي  11؛»خُذوُا زينَتَكُم عنْـد كُـلِّ مـسجِد       ! آدم  يا بني «: فرمايد  ميها     ما انسان  يقينت حق ي ز يراستا
 پس زينت انسان معنويـت اسـت و   .دست آوريد هبرويد زينت خود را در مساجد ب    ! فرزندان آدم 

كسي كه بين زينت جان و      نيكبخت آن . آيد و نه در كوچه و بازار        دست مي  هد ب آن هم در مساج   
روح خود و زينت زمين تفكيك قائل شد و زينت زمين را زينت خود نپنداشـت و از هـر آنچـه                      

عمـل    طان را نـسبت بـه خـود بـي         اش محروم گردانـد، چـشم پوشـيد و شـي            او را از زينت حقيقي    

                                                 
 .7ه يسوره كهف، آ - 10

 .31ه يسوره اعراف، آ - 11
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كه همچـون     گرنه عادتي بر عادت ديگر افزون آيد و به جاي آن           مردانه بايد نبرد كرد، و     .گذارد
اي بـر     هـاي شـيطاني باشـيم، همـواره دسـتگيره           كردن آخـرين دسـتگيره      صديقين درصدد خارج  

اگر به  ! وقت در انتظار تسلاي حضرت پروردگار نيز هستيم         افزاييم و آن    هاي شيطان مي    دستگيره
انتهـا و پايـدار گـرديم و اگـر در          ة آن شـرايط بـي     هاي حيات ابدي چشم بدوزيم و متوج        زيبايي

جا دل از زمين برخواهيم كند و از هيچ مشقتّي در اين              مصائب قبر و قيامت خود غور كنيم، يك       
هـاي گذشـته آويختـه باشـيم، بـه            كـه بـر خوشـي       دهيم و به جـاي ايـن        خود راه نمي    راه هراس به  

 از پروردگـار خـود بخـواهيم كـه خـودش      بنديم، بايـد خاضـعانه   هاي حيات ابدي دل مي    زيبايي
غيـر بنـدگي سـايه    : فرمايـد  مـي . سرماية ما باشد و نگذارد شيطان زمين را سـرماية مـا قـرار دهـد           

نيـست، شـما    زندگي است و نه اصل زندگي، شما بدنتان سالم است، ولـي بـدن كـه اصـل شـما       
حالا اگر بدن مـا  . ما معني داردخيلي چيزها در اين دنيا در رابطه با بدن . واقع بدون بدن هستيد    به

كه روح شما با خـدا       با توجه به اين    ،اگر روحتان اصل بود   . شود  ها فرع مي    زي چ فرع شد، همه آن   
. خواهيـد نـه زمـين را    زنده است و با توجه به خدا فربه و بانشاط است، پس شما فقط خدا را مـي   

كنـد، مثـل      د بـا دنيـا خيلـي فـرق مـي          بدن اصل شد، نوع برخـور      اما اگر به جاي استفاده از بدن،      
. ستداشتن ا   داشتن يك چيز طبيعي است، مثل ناخن        مال. داشتن است با مال خواستن      تفاوت مال 

 خيلـي  !بگويـد نـان داريـم   . ايـن كـه پـز نـدارد    ! ي بگويد مـا نـاخن داريـم      سكمثل اين است كه     
.  طبيعـت اسـت    يـد مـال، زا  . د روح اسـت    بدن است و بدن زاي ـ     ناخن زايد ! وضعمان خوب است  

هـر  . خواسـتن اسـت     داشتن غير از مـال      مال. تر است    ما بيگانه  نسبت به ناخن با    حتي   اي دن يعني مال 
حـالا  .  و اضافة انسان است     بدن سايه . كس مال بخواهد، بايد بداند كه مال در رابطه با بدن است           

 ما براي بدنمان    ولي وقتي كه  ! خواستن يعني جهت روح را صرف ساية سايه خود كردن           اين مال 
به جاي معني فرعي، معني حقيقي قائل باشيم خيلي چيزها كه حقيقي نيستند معنـي حقيقـي پيـدا                   

اتـاق،  . ديـوار، واحـد اتـاق اسـت       . مثل آجر براي ساختمان؛ آجر، واحـد ديـوار اسـت           .دنكن  مي
فـرع   بـدن مـن سـايه و    كـه  ني ـن در آن سرما و گرما نخـورد و مـضافاً ا           اي است كه بدن م      وسيله

 باشد، حالا جايگاه اتاق و آجر در كلّ زندگي انسان كجاست؟ اگر تماماً بندگي           ن مي حقيقت م
 كه برايـشان حقيقـت قائـل بـودي      برايت مطرح باشد، اين اتاق و آجر از آن رنگ و بوي وهمي 
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انـد، چـه    مـع كـرده   جيخـواه  يعت را به عنوان ارضـاي مـال       اي كه اين طب     عده  فهمي    مي. افتد  مي
  :به قول مولوي. اند  خود آوردهصيبتي بر سرم

  بنـــد فـــرع اســـت و نجويـــد اصـــل هـــيچ  نيــــستش درد فــــراغ و وصــــل هــــيچ   
  كــــز غــــم فرعــــش مجـــال وصـــل نـــي  احمــــق اســــت و مـــــردة مـــــا و منــــي

حالا اگر بـدنت مقـصد تـو    . آجرها جمع شده و اتاق شده و اين اتاق در رابطه با بدن توست      
شـود و از ايـن طريـق         كند و قسمت جدي زندگي محسوب مـي         ا مي شد، اين آجرها اصالت پيد    

گردد، ولي اگر بندگي برايت اصل شد، باز هم آجرها هـست، امـا در رابطـه بـا                     شيطان وارد مي  
ر و اتـاق چقـدر    اي تو، حالا ساية شما چقدر اصيل اسـت؟ حـالا ببينيـد آج ـ               اي و سايه    بعد اضافه 

اي؟  زهبه چـه انـدا  . افتد از آجرها و خانه مي      ت وهمي    آن اصالت و جدي    گريد! اصيل خواهد بود  
 آن هم بنده مخلَـص    -حال اگر كسي بنده شد      .  است  بندگي براي شما اصل    اي كه بفهميد    به اندازه 

خدا هـم كـه حـق اسـت و     .  استسوي خدا يابد و آن هم راه به       فقط يك راه در جان خود مي       -
 يا چ وسوسـه يبـا ه ـ وقـت شـيطان       پـس هـيچ   . يايـد توانـد ب     در راه حـق، باطـل نمـي        شيطان باطل، 

ک راه بـشناسد و آن راه  ي که انسان فقط     -، در آن حال     ن افراد قدم بگذارد   يدان جان ا  يدر م تواند    نمي

اصلاً ورود شيطان ممكن نيـست و شـيطان در اغـواء چنـين اشخاصـي مـأيوس                   - خداست   يبه سو 
  . خواهد بود

اش   ابعـاد زنـدگي    و خدا را در همة    كنار كشيده است     اي كه خود را     بندة مخلصَ؛ يعني بنده   
حاكم كرده و در نتيجه خداوند او را براي خـود انتخـاب كـرده و بـا ايـن نحـوه از زنـدگي راه                          

 ز طرفي شيطان در   ا. ارتباطش را با حق يگانه كرده است، پس تمام شخصيتش حقّاني شده است            
ه عابـد واقعـي كـه شخـصيتش حقّـاني شـده،       پـس حتمـاً در را  . وارد شودتواند  هاي باطل مي   راه

اي كـه خـدا را بخواهيـد،      به اندازهواند وارد شود، اين يك قاعده است كه     ت  شيطان نيست و نمي   
نخواهيد، باطـل بـه كمـك حيلـه     را اي كه خدا      شيطان اسيرو مأيوس است، و برعكس؛ به اندازه       

ف ي ضـع �اء معـصوم ي ـمـت اول دن عظي ـ و چشم ما نسبت به د     شود  شيطان برايتان زينت داده مي    
  .شود يم

  م؟ي كن ـيها گُـلِ خرزهـره چـرا بـو         به دمن    پـر از سـنبل و گُـل        يها  م چمن يما كه دار  
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  ها در بندگي خدا استحالة ميل
نفـسِ  كـه صـرفاً    ني ـ ايك ـيد؛ ي داشـته باش ـ يري ـگ سه نوع موضعخانه د نسبت به    يتوان  يمشما  

ورود شـيطان   ي برايا  گستردهخواهي، و راه       دنيا شود  خواستن برايتان مطلوب است، اين مي       خانه
شـود    اين مي  دارم،ن من نياز به خانه      گوييد  يگذاريد و م    يا م به بيابان و غاره    وقت سر   يك. است

 دفـع آزار گرمـا و سـرما         ياز بـه سـرپناه را بـرا       يو ن خواستن    خانهط كمال، چون    ينابودكردن شرا 
 يك زنـدگ يد خود را از صحنة اعتنايي كني   بيليّ به آنك د نابود كنيد و اگر به توانيد در خو    نمي
 يـك انگيـزة الهـي اسـتحاله      را در خواسـتن  خانـه ين توانيد هم  اما مي  .ديا  بخش خارج كرده    يتعال

گر نجـس   يد و   ودش يممدتي نمك     افتد و بعد از       جس در نمكزار مي   كنيد، مثل وقتي كه سگ ن     
 يازهـا ي ني اهداف الهي و در راستاگي الهي استحاله كنيدتوانيد در بنـد   ها را مي     خواستن نيست،

  كـرد  يتوان كار   نمي.  ممكن نيست  يعي طب يها  محلال خواستن اض! يآر. دي را جواب ده   ييايدن
د و ا را در دسـتگاه بنـدگي اسـتحاله كـر    ه ـ  ايـن خواسـتن  تـوان  كه ديگر نان نخواست، ولـي مـي   

خوردن برايتان ديگـر زينـت دنيـايي        ستن و نان  خوا  وقت نان   آن. وار  نه هوس خواست  وار نان     بنده
تنهـا ايـن      نـه ديگـر   . شـود   ي م ـ يحتاج زندگ ي داشتن ما  نيست تا شيطان بر آن حكومت كند، بلكه       

آري؛ اگر صـرفاً  .  استيدن به قرب اله   ير رس ي، بلكه مس  شود   محلّ ورود شيطان نمي    خواستن  نان
 ايـن  د،ي ـشتر خود را در خود ارضاء كن      ي ب يايل به داشتن دن   يد م ين كار بخواه  ي و با ا   نان بخواهيد، 

د، ي خدا جهت ده   ير بندگ يخواستن را در مس     ن نان يهمولي اگر   . خواستن راه ورود شيطان است    
  خـدا را   چـون بنـدگي   و  هاي ادامة بندگي اين است كـه از گرسـنگي نميريـد،               يكي از راه  چون  

دگي، خواسـتن نـان اسـت در عـين          اين خواستنِ نان در ميدان بن     . دخواهي  ، نان هم مي   دخواهي  مي
  .جا ديگر راه ورود شيطان نيست اين.  در بندگي خداشدن آن ستحالها

  هاي ورود شيطان   چهيطلب؛ در
 طالب زينت زميني    د،ي بر قلب و جانمان و فوران توح       ي اسماء اله  ي طلب تجل  ي به جا  اگر ما 

 جهـاد بـا نفـس و طلـب          ياگـر بـه جـا     . كند  م خودش را بر قلب ما جاري مي       باشيم، شيطان حك  
 خـود را بـاز      يطان جـا  يم، حكم ش ـ  ي از حكم خدا را طلب كرد      ي به ساحت قرب، آزاد    يكينزد
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شتر تكبـر  ي ـ هرچـه ب ي ارضايستم براين سي آخريكي تكنيها  كند و به اسم رفاه، گرفتار ابزار        يم
نيـد كـه   گفت دعا نكنيد كه آبرومند شويد، دعـا ك  يكي ازدوستان مي. ميشو يم گرانيخود بر د  

وقت اگر قرار باشد در رابطـه بـا خدادوسـتي آبرومنـد شـويد، خـدا اراده                  خدادوست شويد، آن  
ولـي اگـر صـرفاً در نظرتـان     .  بـا تواضـع همـراه اسـت    ين آبرومندي و ا كند تا آبرومند شويد     مي

ايد   هاي زميني شده    بينيد به بهانة آبرومندي، گرفتار زينت       مرتبه مي   آبرومندشدن مطرح شد، يك   
 در دست شيطان افتاده اسـت، ولـي اگـر خدادوسـتي مـد نظرتـان                 نات  جه سراسر زندگي  يدر نت و  

 قرار ي خدادوستدر درون  و تواضع همراه است      يشيكه با درو  وقت آن آبروي حقيقي       باشد، آن 
  .گرفته است
كنـد، چـون      يك م يم خود را به ما نزد     ي كه ما به دنبال آن هست      ييق طلب آبرو  ياز طر شيطان  

 از يطان، طالـب آزاد ي از ش ي آزاد يم و به جا   ي ورودش را با نظر به ساحت قرب نبست        يها  اهما ر 
 شـد و عمـلاً راه   يطانيم و مقصد ما مقصد ش ـي را شعار خود كرد    يم و آن آزاد   ين شد ياحكام د 

االله  ماشـاء  الـي  از حكم خدا و ارضـاء كبـر        ي ما تمام لوازم آزاد    يدا گشت و برا   يورود او در ما پ    
ن يچـون چن ـ  شـيطان  ورود شـيطان اسـت و  هـا در واقـع خواسـتن راه          اين خواستن . ديردزينت گ 

هـاي مـا را تحريـك     شود، و خواستن  به ما نزديك مين تمنّاها ي هم طريقد، از   ي در ما د   ييتمنّاها
نـد  يب ي را م ـييها ت ما خواستهي شخصيها هي در لا  يولكند،    خواستن در ما ايجاد نمي    او  كند،    مي

 يم و به جـا يم اهل نظر باشي است ما بخواهيكاف. ك شوديتواند به ما نزد يها م  استهكه با آن خو   
 مطـرح   ين ـي و ظـاهر د    يرخـواه ين نظر بـا خ    يم، هرچند ا  ياظهار حكم خدا، نظر خود را طرح كن       

م يكـه مـا متوجـه شـو         ر را بـدون آن    يه مـس  ي ـرد و بق  ي ـن را بگ  يتواند هم ـ   ي م يطان به خوب  يش. شود
ن كار بد است، چون به نظر مـن     ي ا يي است بگو  يما جلو برود، كاف   با  نگ  ت كند، و هماه   يريمد
كـنم   يكـه عـرض م ـ   ني ـ اسـت ا   ين معن ـ ي ـو به ا  .  است و نه چون خدا آن را حرام كرده است          بد

يعنـي وقتـي مقـصد مـا دنيـا          . ايم  خودمان ايجاد كرده  كند ما     يت م يطان تقو ي كه ش  ييها  خواستن
همـين كـافي اسـت كـه شـيطان وارد      د، ي ـآ ي به چـشم نم ـ    كه به ظاهر اصلاً    يياي آن دن  يحتشد،  

زندگي ما شود وشروع به تحريك كند، شيطان دشمن قسم خوردة ما است و اگـر راه ورود بـه                    
وارد زندگي كـسي كـه راه بـه    فقط . آيد ، ميميراه به او بده. آيد  ببيند حتماً مي  باز  زندگي ما را    

انسان از درگاه حضور حـق رانـده        شود؟    ايد، چه مي  اگر شيطان بي  . تواند بشود   شيطان ندهد، نمي  
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 يطين شـرا  يرد و در چن ـ   ي ـگ  ي او را فـرا م ـ     يغم ـ  يرد و ب ـ  ي ـم  يشود و درد فراق از حق در او م          يم
خـواهيم، بـه رخمـان        آنچه را كـه خودمـان مـي       درست  كند و     كردن مي   شروع به وسوسه  طان  يش

حـضور و مراقبـه و اُنـس بـا      مان كـه    يكند و از مسئلة اصل      ها مي   كشد و قلب ما را مشغول آن        مي
ة ي ـخودمـان در روح چيزي را كه د كه درست يپس ملاحظه فرمود. كند  مي خالق هستي بود، باز   

عنوان مطلـوب خـود انتخـاب كـرديم، از طريـق       خواهيم، و خودمان آن را به      مي خود   يياگرايدن
دهـد و در نتيجـه      كنـد آن را در منظرمـان زيبـا جلـوه ب             سـعي مـي   . كـشد   وسوسه به رخمـان مـي     

توانـد روي   زميني بود، شيطان با وسوسه مي    ما  خواستنمان را تقويت كند، چون طلب و خواست         
مان عمده كند كه تمام فكر و ذكـر مـا را مـشغول آن خواسـته                 ي و آن را آنچنان برا     آن كار كند  

ردن مـورد   سرب  ا به يست، در كثرات دن   يبودن ن »وقت«ورد در   آ  يگر آنچه ما را به شعف م      يد د ينما
چه موقـع خواسـتن را از طريـق وسوسـه در مـا          . باز در اين نكته دقت بفرماييد     . شود  يشعف ما م  

هـا    تحريك كرد؟ مسلمّ وقتي مقصد ما زميني شد، تنها وقتي كه مقصد ما زميني شد، شيطان آن                
اي مـا را  ه خواستنن نوع  يگردد و ا    يا مطلوب ما م   يا و لوازم دن   ياد دن ي و شعف    آورد  را ياد ما مي   
ولي اگر زمين را نخواهيم و فكر و ذكرمان غيب و قيامت و بهشت شـد، و بـه                   . كند  تحريك مي 

هايمان زميني نبود، اصلاً چيزي براي تحريك ندارد كه بخواهـد بـه كمـك آن          عبارتي خواستن 
هاي زمين را نخواهيم و آسمان و حقـايق آسـماني    ايد، اگر زينت    دقّت كرده . ما را تحريك كند   

ا بخواهيم و طلب ما تماس قلبي با حقايق معنـوي باشـد، اصـلاً شـيطان چيـزي بـراي تحريـك                       ر
غات آن  ير آن تبل  يتحت تأث د و ما هم     كن  يد طلايي را تبليغ مي    وقت است تلويزيون كل     يك. ندارد

 خواسـتنش در مـا   ي، ولخواستن اين كليد طلايي يادمان رفته است هم  يوقتحالا  م،  يخواه  يرا م 
ة ي ـكنـد و آن لا  يگردد و آن خواستن را ظاهر م       ي ما را م   ي قلب يها  هيما لا ان در نماز    شيط. هست

بـه  . كنـد   يدهد و توجه ما را به آن جلب م          ي بود تكان م   ييد طلا ي كه مربوط به خواستن كل     يقلب
اد ي جز    قلب ما گشت   يها  هي اما اگر هرچه در لا     ،كشد   اين خواستن را به رخ ما مي       گريعبارت د 

، همه اين حرف همـين يـك   رود يوس مياد خدا را بجنباند، سرخورده و مأيد يآ يد، نم يخدا ند 
هـا را بـراي مـا زينـت      كنـد و آن   هاي زميني، ما را وسوسـه مـي         كلمه است كه شيطان با خواستن     
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 كـه فقـط يـك راه را      يعنـي كـسي   :  مخلَـص  12؛»المْخلْصَينمنْهم    الاّ عبادك « :گويد  مي. دهد  مي
  حكم خـدا را بخواهـد و تمامـاً بنـدة او           اگر. بخواهددر تمام مناسبات    فقط حكم خدا را      برود و 

 زمين در قلـب ايـن       ست،يخواست او ن  هاي زميني     كند و زينت    باشد، حقايق آسماني را طلب مي     
من شيطانم را مـسلمان  : فرمايد كه مي �در روايت داريم كه پيامبر خدا. آدم استحاله شده است 

. مـستحيل گـشت    �پيـامبر  يعني شـيطان در قلـب        13من به دست من مسلمان شد،     كردم، شيطان   
. نجس نيـست  گر  يباشد د آيد، مثل سگي است كه در نمكزار افتاده           ديگر هيچ كاري از آن نمي     

هــا  كــه غيــر خــدا در آن كــه مــشخص شــد جايگــاه عبــاد مخلَــص كجاســت و ايــن  بعــد از ايــن
كه بدان مشغول شوند و شـيطان نـسبت بـه اغـواء          هايشان جاي غير خدا نيست        ندارد و دل    سهمي

  14.»قالَ هذا صراطٌ علَي مستَقيم«: فرمايد آنها مأيوس است، مي
  :فرمايند  در تفسير اين آيه مي»عليه االله رحمة«طباطبايي علامه

شود، مستقيم است و اگر       اين صراطي كه بر من است و به سوي من ختم مي           : خداوند فرمود «
د مسير مرا بپيمايد، مشكلي نخواهد داشت، در واقع مثل اين اسـت كـه كـوه بـه                   كسي بخواه 

 شيطان هم موقوف به حكم خدا است، هراه تو بر پشت من است، بنابراين را: كوهنورد بگويد
چيز نيستي، تنها مالك آن اموري هـستي كـه            تو از ناحية خودت مالك هيچ     ! يعني اي شيطان  

ام كه تو نسبت بـه بنـدگان مـن هـيچ      قضاي خود را چنين راندهام و من      كرده تو را مالك  من  
  .»كنند ات مي هايي كه پيروي تواني بكني، مگر آن كاري نمي

 و ايـن  ؛»علَي مستَقيم« .پس فرمود اين راهي است به سوي من، كدام راه؟ راه عباد مخلَـص         
لهّ برسد، حالا كـسي كـه     خواهد به ق    رود، مي   كسي كه كوه مي   . راه مستقيم است، يك راه است     

بر پشت من قدم بزن تـا بـه   گويد  زند، در واقع كوه مي      مي رود و بر پشت كوه قدم       اين راه را مي   
 يعني اين راه راهـي اسـت كـه هـدف در آن اسـت، و ايـن راه بـر مـن         ؛»مستَقيم« .قلةّ من برسي 

  . خدايياست، يعني در شرايط زندگي مخلصَانه، هم درآغوش خدايي و هم به سوي 
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ر يد؟ شما اگ  ا  هخودتان در خودتان نگاه كرد    ا  يآ.  يعني اين راه دور نيست     ؛»هذا«: اولاً گفت 
كه بتوانيد بگوييد خدايا تـو را         ؟ توفيق اين  اين راه است يا مقصد    ! خواهم  خدايا تو را مي   : بگوييد

در آغـوش   خواهيد؟ خدا را، هـم        خداست، حالا چه كسي را مي     از طرف   خواهم، اين توفيق      مي
شـود آدم   باالله، سنگ و چوب نيست كه بگوييد مگر مـي       خدا نعوذ . خداييد، هم به سوي خداييد    

. شود، خدا مقام حضور محـض اسـت    بله مي ! هم در آغوش مقصد باشد و هم در جهت مقصد؟         
و در كنف الهي     اگر كسي در مسير بندگي خداوند باشد، در يك مرتبه از فيض الهي قرار دارد              

  . او استسوي و به

  ها هستند منشأ اغواء شيطان خود انسان
تو بندگان من را     15؛»انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطانٌ الاّ منِ اتَّبعك         «:فرمودبعد به شيطان    

  . كنند هايي كه از تو تبعيت مي جز آن، يها سلطه ندار و بر آنتواني گمراه كني  نمي
 را ير انحراف ـيمـس هـايي كـه    يعنـي آن ؛ »منَ الغْاوين«كننـد؟    ميپيرويطان  يچه كساني از ش   

  :فرمايد مي »عليه االله رحمة«، پس آيه بنا به فرمايش علامهاند و مقصدشان خدا نيست انتخاب كرده
 او ه ابليس پنداشته مخلَصين فقط بندگانطور ك آدم و فرزندانش همه بندگان خدايند، نه آن«

دگانش را زير سلطة شيطان رها كرده باشد، هرگز چنين نيست، منتهي باشند و خداوند بقية بن 
هاينـد     را دارند، ايـن    طانيهايي كه خودشان ميل به پيروي از ش        نظام هستي چنين است كه آن     

جهت گمراهي كه خود افراد در  ها حكمفرمايي دارد، ولي نه مستقلاً، بلكه به كه ابليس بر آن   
  .»ابتدا پذيراي آن شدند

خواهد تـو را پيـروي    كسي كه مقصدش خدا نيست، و از غاوين است و مي ! اي شيطان يعني  
گيرنـد،   گمراهاني كه تحت تأثير شيطان قـرار مـي    : پس اولاً تواني او را گمراه كني،        كند، تو مي  

 آيـه   لـذا رونـد،   و بعـد دنبـال شـيطان مـي    شـود  يشـروع م ـ خودشـان   از يت و گمراه ـيغواابتدا  
اول  كـه    ييها   مگر آن  ي را گمراه كن   ي كس يتوان  ي تو نم  ؛» اتَّبعك منَ الغْاوينَ   الاّ منِ « :گويد  مي

 از تـو پيـروي   غـاوين ن يفقط هم ـ:  ثانياً. باشندير بندگي و طالب غ    غاوينجزء  خواستند  خودشان  
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! طاني ش يا. تواني دعوت كني    آيد و تو هم هر كسي را نمي         كنند، پس هركسي دنبال تو نمي       مي
اگـر  : شـايد بگوييـد   . خودش مقصدش را زمين انتخاب كرد و تو هم كمكـش كـردي            پيرو تو،   

كنـد، يادشـان      خودشان گمراهند، پس كار شيطان چيست؟ عرض كردم، شيطان كمكـشان مـي            
فرشـته بـه قلـب    . گذارد فراموش كنند نمي خواهند آورد، وسوسه يعني؛ آنچه را گمراهان مي       مي

شيطان به قلـب غيرمـؤمن نزديـك      . د فراموش نكند  خواه  يكند تا خدايي را كه م       م مي مؤمن الها 
گويـد خودشـان      ايـن آيـه مـي     . خواهـد فرامـوش كنـد       گـذارد دنيـايي را كـه مـي          شود، نمـي    مي

هايمـان، ايـن    مـاهواره ما با  : گويد  اند، مثل اين است كه آمريكا مي        تحريكات شيطان را برگزيده   
ها خودشان ايـن راه   طور نيست، اين    ورتي كه اين  در ص .  راه انداختيم  ها  ها را در خيابان       حجاب  بي

 بخواهد مـشروب   كهيسك. ها ياد داد  آن ريكا راه را بهخواستند، ولي راه را بلد نبودند، آم        را مي 
بدهـد،   ي بپرسـد و او هـم بـه آن فـرد يـاد             گريفروشي را بلد نباشد، از د        مشروب بخورد و مغازة  

خـودش  ! نـه ! مـن او را مـست كـردم؟       : فرد بگويـد  آيد، آن     شود و بيرون مي     وقتي كه مست مي   
و دقـت  عنايـت  بـا  كند، پس    شيطان هم فقط كمك مي    . خواست و رفت و شما كمكش كرديد      

 :فرمايـد  مـي د؛ ي ـد دنبـال كن ي ـفرما يطان مطرح مي كه خداوند در رابطه با نقش ش      يشتر موضوع يب
آن نيـستي كـه   تـو  !  اي شـيطان »بعك مـنَ الغْـاويِن  انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ الاّ منِ اتَّ       «

پـس اولا؛  . كنند بتواني بر بندگان من مسلطّ شوي، مگر آن بندگان گمراهي كه از تو پيروي مي           
ن ي ـد، اي بنـدگان خـدا نگـران نباش ـ   يا ثانيـاً؛  .اي هستي و مغرور نشوكه خودت كاره  ت! اي شيطان 

و انَّ جهــنَّم لمَوعــدهم «ثالثــاً؛ . طان رهــا كنــديست كــه خداونــد شــما را در چنگــال شــيــطـور ن 
طـور هـم نيـست كـه       جهنمّ حتماً موعد كساني است كه از تو تبعيـت كردنـد و ايـن               16؛»اَجمعين

طور رها شدند كه هر چه بخواهند بدي كنند، بلكه چنين تبعيتي از شيطان نهايـت                  هاهم همين   آن
  .شاءاالله بحث آن خواهد آمد ه إن كبسيار اسفباري دارد به نام جهنمّ

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  جلسه پانزدهم
ين انتخاب گريانسان ع





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ل اعمال خودانسان؛ مسئو
موضـوع بيـشتر   در رابطه با علّت وجودي شيطان سؤالي مطرح شده كه لازم شد بر روي اين    

 نـه اختيـار بـه بـدي، و نـه اختيـار بـه                - اسـت » اختيـار «ود كه انسان عين     ه ب ابتدا بايد متوج  . بحث كنيم 

مـشخص اسـت و احتيـاج بـه برهـان      بـه صـورت بـديهي    اين مسئله در روح انسان    درك -خـوبي 
كنـيم،   بي كند، او را تشويق مـي  و اگر خو  كنيم  كسي بدي كند، او را تنبيه مي      ندارد، چون وقتي    
 و كنـيم  توانسته خوبي كند و لذا او را تنبيه مـي        ه است، مي  كسي كه بدي كرد   زيرا متوجه هستيم    

كـه   كـس   انجـام دادي؟ و آن چـرا   توانستي اين عمل بـد را انجـام نـدهي،            يمتو  م  ييگو  يعملاً م 
 ايـن  كنيم، پـس قبـول داريـم      را تشويق مي   بكند، و نكرده او      توانسته بدي   ، چون مي  خوبي كرده 

 كـه در سـينة شـما    يقلب ـبـه  وقت  شما هيچ. بي نيستانسان در ذات خودش، عين بدي و عين خو 
ر ي ـ غ يزني چون كار    كه به اين خوبي مي    االله      گوييد بارك   زند، نمي    مرتبه در دقيقه مي    72حدود  

يـا بـه     .ن كـار را انجـام داده اسـت        ي ـن آن دو كـار ا     ين كار در مقابلش نبوده است و حالا ب ـ        ياز ا 
ت رشـد كـرد، چـون دو حالـت          االله موهاي ـ   اركگوييـد ب ـ    كند، نمي   انساني كه موهايش رشد مي    

اش در آن شـرايط همـين     نيـست؛ بلكـه اقتـضاي وجـودي    رشدكردن و رشدنكردن در مقابل مو     
ت خودش لااقتـضاء اسـت، يعنـي    ولي انسان در ذا. رشدكردن است، به اصطلاح لااقتضاء نيست 

 يش به خوب  يخود گرا ها، هرچند در فطرت       ها است و نه عين انتخاب خوبي         عين انتخاب بدي   نه
   كـه ايـن    حـال . ش لااقتـضاء اسـت    يا عدم انتخـاب آن گـرا      ين حال در انتخاب     ي در ع  يدارد، ول 

ت انسان عين انتخاب است   يود كه اصل و هو    ش  معلوم مي شتر  يبا دقت ب  وقت    آننكته روشن شد؛    
ا يدن خود و    ن ب ي ع يحت،  ستيها ن   ها و بدي    بي عين انتخاب خو   تنها   چون انسان نه   .و نه چيز ديگر   
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 كـه  ي در گـرو انتخـاب    انسان اسـت و اطلاعـات را      بدن هم باز      يست، چون ب  ياطلاعات خود هم ن   
مانـد و   ي انسان نم ـي برايه انسانين لايتر قيشتر در عميز بيك چيپس . دست آورد   كرده است به  

انـه  توانيـد ميخ  توانيـد مـسجد برويـد و مـي     كـه مـي  بينيد  شما مي.  او است يگر آن همان انتخاب  
 گويند، اما نه عـين      گري مي   را انتخاب  رفتن  ميخانهبه  رفتن يا   به مسجد   انتخاب اين تواناييِ . برويد

كـردن هـستيد و       پـس فقـط عـين انتخـاب       . ديرفـتن هـست     خانهين به م  يد و نه ع   يرفتن هست مسجدبه  
تة سي ـآنچـه شا  . بريـد   سر مـي    ايد و در آن عمل به       عملي را انتخاب كرده    يدر طول زندگ  همواره  

تواند در درون نفس خود       گري را هر انساني مي      اين حالت انتخاب   ن نكته است كه   يدقت است ا  
  . علم حضوري احساس كندنحوبه 

 پس حالا كه انسان، عين انتخاب است و بـدي و خـوبي در ذات انـسان از قبـل تعيـين نـشده            
اگـر خـوبي را   گوييم انسان اگر بدي را انتخاب كرد، خودش انتخـاب كـرده اسـت و           ، مي است

  .انتخاب كرد، خودش انتخاب كرده است

  گري، عامل موجوديت بخشيدن انسان انتخاب
 اسـت و  كي ـ اعمـال ن كردن انتخاب  ، آسان  به قلب انسان   فرشته از طريق الهامات معنوي    كار  

گـر اسـت،     انسان خودش انتخـاب   .  انسان است   خود ، انتخاب عامل. كي اعمال ن  نه ايجاد انتخاب  
هم ش  ا  انتخابگريپس   كردنش است،   وجوديتش، همان انتخاب   است و م   كردن  خاباگر عين انت  

اين آقـا كيـست؟ مـسلمّ مـا در رابطـه بـا           : گوييم  مثلاً ما مي  . همان موجوديت و مخلوقيتش است    
بدن هم باز هـست، شخـصيتش    كنيم و شخصيت او بدنش نيست، چون بي   شخصيت او سؤال مي   

 از اعتبـارات    دارا بودن اطلاعات،  به معني   ن سواد داشتن،    مربوط به باسوادبودنش هم نيست، چو     
و همـان اطلاعـات را هـم بـر اسـاس انتخـاب              ، و آن اطلاعات حقيقت انسان نيست،         است ذهني

رسـيد بـه ايـن        مسئله را دقيق دنبال كنيد، مـي      در اين رابطه    اگر  باز  . دست آورده است    خودش به 
، و  انسان عين انتخابگري اسـت   غير، يعني نفسِ  نكته كه حقيقت انسان فقط انتخابگري است و لا        

اگـر  . ردي ـگ يآورد و به عنوان فرد خاص شكل م ـ يوجود م ت خود را بهي خود هويها با انتخاب 
. مي ـرو يتر جلو م ـ ل انسان راحتيدر رابطه با شناخت انسان ابتدا از اين طريق وارد شويم در تحل   

و بودن حقيقـت او نيـست        مردبودن و زن   ست، و نسان جز انتخاب ني   اگر اين مسئله حل شود كه ا      
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قـت  يكـه حق  ني ـم بـه ا يرس ـ يم. ن موضوعات حجاب توجه به اصل انسان نگردد   يم ا يمواظب باش 
  . بخشد  موجوديت ميشكند، به خود اي كه انتخاب مي انتخاب است و به اندازهانسان فقط 

پـس  خواهـد،      مـي  يا  شونده و انتخاب     منتخَب ،انتخابگريهرگونه  كه  با توجه به نكتة فوق؛      
 يچيزي باشـد تـا انتخـاب كنـد، و خـدا            بايد    از انتخاب كردن ندارد،    حقيقتي غير كه  اين انسان   

 از .نمايـد  مـي را فـراهم  انـسان   شـرايط انتخـاب   كند حتمـاً  ي را لغو خلق نميزيچ چيم كه ه  يحك
به كـه در در درون  دو جنبه و وجه در درون دارد، آن دو جنانسان  د كه   ييفرما  ي ملاحظه م  يطرف

دارد كـه  كننـده    دو دعـوت ؛ و نيز در مقابل خـود      »غريزه« و   »فطرت«: انسان قرار دارد عبارتند از    
ــد از ــك« :عبارتن ــيطان« و »مل ــه . »ش ــالا ك ــسان ح ــت ان ــاب اس ــين انتخ ــب و ، ع ــه منتخَ در نتيج

و لغـو  معنا  يبچيزي باشد كه انتخاب كند، وگرنه انتخابگري او خواهد، و بايد    شونده مي   انتخاب
طور كـه آب،       همان .د است انتخاب نكن   ين انتخابگر ي كه ع  يخواهد بود، و محال است موجود     

 ه عـين انتخـابگري اسـت، محـال اسـت      ك ـ هـم  انسان.  محال است كه تر نكند     عين تري است، و   
فـرق  بودن انسان همان انتخـابگري اسـت،         حالا كه . ن انتخابگري است  يبودنش ع  ،انتخاب نكند 

انتخـابگري   �خـدا و ابوسفيان در اين اسـت كـه پيامبر        روزه     با يك كودك يك    �خداپيامبر  
فرصـت   انتخابگري است كه هنوز ؛ كودكآن.  داردي و متعاليعالهاي  باست كه نظر به منتخَ   

  .هاي بدي را انتخاب كرده است بگري است كه منتخَ ، و ابوسفيان انتخابتهافينانتخاب 
هـا و   ي است كه نسبت بـه انتخـاب خـوبي   موجوددر ذات خود   نكه انسا   نيحال با توجه به ا    

  كردن و نـه خـوب    نه بد انتخاب  - است كه ذاتش فقط انتخابگري است     موجودي  و   لااقتضاء   ها،  بدي

: اًي ـثان .تواند انتخاب نكنـد  خواهد، و نمي حتماً منتخَب مي:  اولاً  چنين موجودي  پس -كردن  انتخاب
هـايي   پس بـا انتخـاب   لااقتضاء است، ها ها و بدي  به انتخاب خوبي نسبتذاتشكه  با توجه به اين 

ا لا ي ـن امكـان  ي كـه در ذات خـود ع ـ  يزيرا چي ز.نمايد  مي كند، خودش، خودش را خلق      كه مي 
   .شود يد محقق نمياي در صحنه نيا دهنده ا رجحانياقتضابودن است تا مرجِّح و 

در يد، ابتـدا   آ كودكي كه به دنيا مي  . ي است كه انتخاب كند، فقط انتخابگر      قبل از اين  انسان  
 را انتخـاب نكـرده، و در حالـت لااقتـضاي صـرف              يزي ـ چ يكه قدرت انتخاب دارد ول      نين ا يع

از آن جهت كه انتخاب كرد، از لااقتضايي         ،دكردن كر   انتخاب به مرور شروع به    حالا كه    .است
موجوديـت و  و كنـد،    را انتخـاب مـي  رفـتن حتمـاً يكـي     مثلاً بين مسجدرفتن و ميخانه     .آيد  درمي



 370 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

 آن انتخـابش،    رد،هـر چـه را انتخـاب ك ـ       رد و   ي ـگ  ي آن انتخـاب شـكل م ـ      يدر راستا مخلوقيتش  
 خـود   ييت نهـا يشخـص  ، خودش را انتخاب كرده است، و    خودش است و در واقع با آن انتخاب       

رمـاني كـه دارد،   و با توجه بـه اهـداف آ  هايش  سازد، و حالا كه با انتخاب     هايش مي   را با انتخاب  
  .دهد ي شكل ماش را خود آرمانياي از  با هر انتخابي، مرتبه، در واقع سازد يمخودش را 
طان و ياز ش ـهـيچ كـدام   . دن ـكن مـي در ساختن خود آرماني به انـسان كمـك   ملك و شيطان  

 را شا  آرمـاني  خـود ، انتخـابگر  انسانِشوند تا  كنند، بلكه باعث مي     انتخاب نمي براي انسان   ملك  
اش با دعوت شـيطان همـسنخي         حالا اگر خود آرماني   . از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد       

  داند، و اگر خود آرماني      و شيطان را از خودش مي     شود    يمداشت، دعوت شيطان برايش شيرين      
كه براي خود در نظر دارد با دعوت ملك و تذكر انبيـاء همـسنخي داشـت، ملـك و انبيـاء را از           

لَّست علَيهِم  ، فَذكَِّرْ إنَِّما أنَت مذكَِّرٌ«: دي ـفرما يامبرش مين راستا خداوند به پ يدر هم . داند  خود مي 
راهه نروند، تـو    يقت بودند به ب   يها را متذكر كن تا اگر طالب حق         تو فقط آن  ! امبري پ يا 1»بمِصيطرٍ

 :دي ـفرما يا م ـي ـ. اه حـق را انتخـاب كننـد    ري و مجبورشان كن ـيدا كنيطره پ يها س   ست بر آن  يبنا ن 
 ن قـرآن  ي ـا 2،»هذاَ بلاغٌَ لِّلنَّاسِ ولينذَرواْ بِه وليعلمَواْ أنََّما هو إِلَه واحـد وليـذَّكَّرَ أوُلُـواْ الأَلْبـابِ                «

 يدا و متوجـه خ ـ ي بد بترسـان يها ها را از خطر انتخاب كه آن ني اي برا ، مردم است  ي برا يآگاه
  .اند  است كه خود انتخاب كردهي هدفيادآوري اهل خرد عامل ذكر و يواحد شوند و برا

كـه    ني ـ اسـت و بـا توجـه بـه ا          ين انتخـابگر  ي كـه ع ـ   ين انـسان  يو با چن ـ  جهاني  ن  يحال در چن  
، جهـان امتحـان اسـت تـا معلـوم      اين جهـان اً  پس حتم،دادن يك طرف  رحجان يعني انتخابگري

   .دهد ي خود شكل مي را برايتيش چگونه شخصياه شود انسان با انتخاب
 كـه  يهـاي  كنم و بـا انتخـاب   م انتخاب مي من عين انتخاب هستم، و حتماً ه       يد كه يدقّت بفرما 

 امتحان را آسان     عملاً  دعوت ملك يا شيطان    ن راستا يو در ا  دهم،     امتحان مي  دهم عملاً   يانجام م 
. عين انجـام دعـوت شـيطان      ، و نه    است   ملك   تن انجام دعو  يانسان نه ع  ذات انتخابگر   . كند  مي
كـردن محقـق     عمـل انتخـاب  ل انسان قرار داده شود ديگر    يكي از آن دو در مقاب     فقط   اگر   !يآر

                                                 
 .22 و 21ات يه، آيسوره غاش - 1

 .52ه يم، آيسوره ابراه - 2
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 شـما انتخـابگر نيـستيد، مثـل آب     كـردن باشـد،   اگر شما ذاتتان فقـط ملـك انتخـاب   . نشده است 
ن در مقـابلش يـك    چـو تـري را انتخـاب نكـرده اسـت        خواهيد بود كه ذاتش تـري اسـت، آب          

انجـام  ، اما انسان كه عـين انتخـابگري اسـت، پـس در ذاتـش نـه                 منتخَب ديگر قرار نداشته است    
  .كند و امتحان از اين جهت جايگاه خود را پيدا ميشيطان انجام دعوت است و نه دعوت ملك 

  ها شة انتخابير
 خـود  ي اسـت كـه بـرا    آرمـاني توجـه بـه آن خـود    در  »هيعل االله لعنة«ابوسفيان با   �فرق پيامبر خدا  

ق  و از طري ـندهاي خوبي را انتخاب كرد  در انتخابگري، منتخَب� عرض شد پيامبر.اند  دهيپسند
هـا توسـط ملـك و     خـوبي بـه  و لـذا در مقابـل دعـوت    . نـد دها خود آرماني خود را خلق نمو        آن

 در روح هك ـئلا شـيطان بـه انـدازة م   .نـد ها را انتخـاب كرد  ها توسط شيطان، خوبي بديدعوت به   
 �چـرا پيـامبر  . ها مـشخص كنـد    را با اين دعوتانسان فعال است، خود انسان بايد تكليف خود     

 شـيطان را انتخـاب كنـد،         دعوت توانست  كه مي   دعوت ملك را انتخاب كرد؟ چون در عين اين        
كرد، به دنبال خودي بود كـه آن خـود    ادامة خود را در پذيرش دعوت شيطان جستجو نمي      ولي  

ان زمينه بـه    كه شيط  ندي را براي خود انتخاب كرده بود      تيرد، شخص ك  شيطان به او پيشنهاد نمي    را  
و اين انتخاب به عهدة خـود آن حـضرت       . آن حضرت نبود   براي   تيفعليت درآوردن آن شخص   

چـرا  . كه انتخابگر است، پس او خودش را با انتخاب دعوت ملكـي خلـق كـرد،                  براي اين  است،
توانـست دعـوت مقابـل        ، و مي  توانست انتخاب نكند    كه مي   اب شد؟ براي اين   سرماية او اين انتخ   

  .لااقتضاء بودها،  نسبت به پذيرش هر كدام از اين دعوت را انتخاب كند، چون ذاتش آن
 هـم انـساني كـه بـه دنبـال سـاختن        اگر شيطان نبود، بـاز هـم انـسان انتخـابگر بـود، بـاز               حال

نبال بـدي بـود   دشود، به  ها ساخته مي با انجام بدي  ت  يآن شخص است كه   خود   ت آرماني يشخص
ت كامـل در    يت مطلوب خود را به فعل     يتوانست آن شخص    ي نم ي، ول كرد  ها را انتخاب مي     و بدي 
بـه اصـطلاح فيلـسوفان، شـيطان        .  دعوت به سوي مطلوب است     ، شيطان براي اين فرد    پس. آورد

  نـسان اهـا در    انتخاب بدييقيه علت حقكند و ن ايط بدي را فراهم ميعلّت معده است، يعني شر 
 خـوبي را  هـا بايـد    ولي خود انسان  كند،    كردن را فراهم مي     كه اسلام شرايط خوبي     ، همچنان  باشد

بـر  نظام اسـلامي    در   كمك بگيرند، مثلاً  انتخاب  انتخاب كنند و از اسلام براي بالفعل كردن آن          
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ايـن غيـر از ايـن اسـت     . د داشته باشـند توانند وجو   ي نم  هاي مشروب   فروشگاهاساس حكم اسلام    
الحمـدالله كـه زمينـة    : تـوان گفـت   آري مـي الحمـدالله مـردم اهـل مـشروب نيـستند،      : كه بگـوييم  

 ؛» غَـضَبي  سبقتَ رحمتي «: چون خداوند فرمود  .  فراهم نيست  يهاي بد به راحت     كردن انسان   بدي
هـا فـراهم    اي انـسان رحمت من از غضب مـن جلـوتر اسـت، و لـذا شـرايط رحمـت خـود را بـر             

. غضب الهي كردند، ديگر خود دانند     تحقق  خودشان سعي در انتخاب عوامل      اگر  كند، حالا     مي
ام هـا را انج ـ    تواننـد بـدي   بـه راحتـي ن    در جامعه اسلامي كاري كنيد كه مردم        : فرمايد  خداوند مي 

  . يتشان نشوداند جزء شخص هايي را كه انتخاب كرده دهند و اين غير از اين است كه مردم بدي
 ارقـام زيـادي از بـدي داشـته باشـد، بـه              حتي ممكن است روز قيامت كسي در نامة اعمالش        

ها را انجام دهد، ولي به جهت نبـودن شـرايط، نتوانـسته     خواسته با تمام اراده آن  كه مي   جهت اين 
ام عمل  هايي كه تحققّش به انج      آري گناه .  گناه نباشد  ،طور نيست كه فكر گناه      هميشه اين . است

 هـايي كـه    گنـاه نيـست، امـا گنـاه    ،شـود، فكـر ايـن گناهـان     است و تا عمل نشود نفس قانع نمـي  
پـس اولاً؛ اگـر     . فكر انسان است، همـان فكـرش هـم گنـاه اسـت            در   هماني است كه     انحقيقتش

 را تـا فـرد انجـام نـداده اسـت، در       باشد و فرد انجام ندهد، آن گناه      گناهي حقيقتش به انجام آن      
ارد ولـي شـرايط   با تمام وجود اراده به انجام آن د      ين گناه را    شود، ولي اگر هم     و ثبت نمي  نفس ا 

، ثانياً؛ گناهـاني  ودش ميدر پروندة اعمال او كه همان نفس او باشد، آن گناه ثبت    انجام آن نبود،    
              ـرفدر فكـر بـودنش      است كه حقيقتشان به فكر است، مثل شرك يا انكار معاد؛ اين گناهان ص 

  .  استيم الهيمشمول عذاب الو   گناه استهم
، اگـر   اند   خدا را انتخاب كرده    ير بندگ ي كه انحراف از مس    ييها  ا آن ي  گمراهي غاوين  :سؤال

  شيطان نيست، پس از كجاست؟ طرف از 
إنَِّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سـلطْاَنٌ إِلاَّ    «: ديفرما  يكه قبلاً عرض شد؛ قرآن م       همچنان :جواب

ا گمراهـان را    ي ـن  يواطان فقط غ  يش: ديفرما  يو روشن شد كه خداوند م      3»منِ اتَّبعك منَ الغْاَويِنَ   
ت ي كه چيزي پيش خود دارند و بر اسـاس آن شخـص           يكسانيعني  غاوين  پس  . كند  يت م يريمد

اصـل و اسـاس   پذيرنـد و   شيطان را مي  يها  درآوردن هستند دعوت    تي كه به دنبال به فعل     يآرمان

                                                 
  .42ه يسوره حجر، آ - 3
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 يمانـة اله ـ يو نظـام حك انـد،   كه بـراي شخـصيت خـود كـرده    است همان انتخابي ها    آن يمراهگ
  . ها فراهم نمود  آنيطان داد براي كه به شيا ت را با اجازهيت درآوردن آن شخصيط به فعليشرا

  . پس بايد كسي او را بد كرده باشدخواهد،  انسان كه فطرتاً بد نيست و خوبي را مي:سؤال
يكـي كـشش فطـرت و       : براي انسان انتخابگر دو وجـه اسـت       د كه   يت داشته باش  يعنا :جواب

 انـسان   منتهـا . شـود    همان شخصيتش مـي    يكي هم كشش غريزه، انسان هر كدام را انتخاب كند،         
 فطري هماهنگ وجـودش  هاي فطرت را انتخاب كند، اين انتخابِ    چنان است كه اگر كشش      آن

گـوييم انـسان       به اين اعتبار مي    ي داده است، و   به خودش جواب صحيح   كند    است و احساس مي   
آن كه اگر خوبي را انتخاب كـرد،  است  ن از آن جهت فطرتاً خوب  انساپس  . فطرتاً خوب است  

هماهنگ جانش است، ولي ذات انسان انتخابگر است، و اين ذات آنچنان است كـه اگـر                 خوبي  
ن انتخـابش اذيـت     ي ـ بـه ا   نـسبت دين را انتخاب كند، آن دين هماهنگ فطرت و ذاتش اسـت و              

شود، يعنـي      اگر غير دين را انتخاب كند، غير دين هماهنگ ذاتش نيست و اذيت مي              شود و   نمي
نسبت به خوبي و بدي لااقتضاء است، يك اقتـضاي ديگـر هـم         و  كه انتخابگر     ذاتش در عين اين   

 و نقـص  اي از وجود است و وجود هم كمال است و با عدم        اين است كه چون درجه    و آن    دارد
ذاتـي اسـت كـه عـين انتخـابگري      از خواند، از اين جهت گرايش به كمال دارد و ايـن غيـر        نمي

كه اگر خـوبي را       اشكال دارد كه بين ذات انتخابگري انسان و اين        از آن جهت    است، پس سؤال    
  .انتخاب كند، آن خوبي ملايم و هماهنگ ذاتش است، فرق نگذاشته است

همه و همه در انسان به صورت       ،    و مادي   معنوي و   هاي فطري   شد كه گراي  يحتماً متوجه هست  
اسـت و آنچـه بـه       او   يگـر    امر بالفعل است صفت انتخاب     يآنچه در انسان در ابتدا    . بالقوه است 

 ــ. ذات او مربــوط اســت، ذات انتخــابگريش اســت خواهــد،  ب مــيحــالا ايــن انتخــابگري منتخَ
 اگـر مـا را      ست،ي ـچ فعلـش لغـو ن     يم كه ه ـ  يحك يخدا. خواهد  ، رزق مي  يطور كه هر انسان     همان

اگـر مـا را طالـب آب خلـق كـرد، آب خلـق           . كنـد   طالب رزق خلق كرد، حتماً رزقي خلق مـي        
شـرايط  . كنـد   خلـق مـي   كـردن را      لـق كـرد، شـرايط انتخـاب       كند، حالا كه ما را انتخـابگر خ         مي

سان بـا شـيطان و ملـك       ان ـ بـودنِ   دارد، مقابـل   يزي ـ و غر  ي انسان كه ابعاد روحان    يبراانتخابگري  
 خود را از حالـت  يت آرماني خود شخصي تا انسان بتواند با انتخابگرندا ها شرايط   اين  همه است،

ب فطرتشان، انسان فطـرت      در كتا  »عليه  االله  رحمة« به قول شهيد مطهري    .بالقوه به حالت بالفعل در آورد     
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هـا،    ي كششي به سوي خوبي    اصلاً فطرت يعن  . شدن دارد    امكان خوب  دارد، بدين معني است كه    
حالا اگر عكس آن باشـد  .  استبالقوهم اين فطرت به حالت   ياصرار دارند كه ما متوجه شو     ولي  

خواهد، يعني در ذاتش خوبي بالفعل هست، اين يعني انسان ذاتاً             و بگوييم انسان فطرتاً خوبي مي     
انـسان فطرتـاً خـوبي    شـود   گفته مـي اگر  يول. خوب است، پس ديگر انسان بد نبايد داشته باشيم  

 بـالقوه  ا اين طلبِيي بالقوه فطرت او طالب خوبي است، حالا        يعنن  يم ا يو متوجه شو  خواهد،    مي
 ،هـاي فطـري    دعـوت  اگر با انتخـابِ  .آورد و يا نه     درميبه صورت بالفعل    هاي خود     با انتخاب را  

رسـاندن خـود انجـام      جهت به ثمـر       در خلق كرد، انتخابي  ها    آن دعوت شخصيت خود را مطابق     
داده و آن انتخاب مطابق نواميس روحش مي باشـد و لـذا در ابـديت خـود در سـختي نيـست و                       

هاي قيامت را براي انساني كـه       نوع عذاب : اولاً. نددند تا همين را به انسان گوشزد كن       پيامبران آم 
و را كه در قيامـت ا راه و رسمي را : ثانياً. ندينكرده است، براي او روشن نما  مطابق فطرتش عمل    

ند و اين انسان اگر به فطرت خـود رجـوع كنـد، كليـات سـخن                 دهد، به او گوشزد كن      نجات مي 
  .كند انبياء را تصديق مي

فطرت جنبة بالقوه انسان است از جهـت        : فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«مطهريطور كه شهيد    پس همان 
 خـالي را پـر كنـد،        اگـر ايـن جـاي      انـسان اسـت،       كمال او، يعني جاي خالي شخـصيت حقيقـي        

  آن انتخاب فطـري را اين جاي خالي را پر كرد و به حالت بالفعل درآورد،      سعادتمند است، اگر    
، چـون حالـت بـالقوة خـود را بـه حالـت بالفعـل                به عنوان يك سرمايه در شخـصيت خـود دارد         

در  يعنـي    جـاي خـالي شـجاعت را نـدارد،        گـر   يحالت بالقوه و به عبارت د     يك سنگ   . درآورد
مي كـه  وعـد منـه   اما  م است،   وعدم بلكه شجاعت در سنگ مطلقاً    شجاعت نيست،   سنگ استعداد   

چون چيزي كه قوة چيزي را دارد، درست است كـه آن صـفت را   باشد، در آن  امكان وجودش   
. شـود موجـود شـود       كـه مـي   فعلاً ندارد و آن صفت فعلاً در آن معدوم است، منتها عدمي است              

ا ي ـطلب است، يعني فعلاً خوبي ندارد، ولي جاي خالي آن              فطرتش، بالقوه خوبي   انسان بر اساس  
حـالا اگـر ايـن      . ها، مثل سـنگ نيـست        به سوي خوبي    ، نسبتش با كشش   را دارد حالت بالقوة آن    

آن ركند، مطابق ذاتش عمـل كـرده اسـت و اگـر             را با انتخابگريش پ   يا حالت بالقوه    جاي خالي   
 طرف مقابـل آن را      ،، چون موجودي است عين انتخابگري     ل در نياورد  حالت را به صورت بالفع    

كند و چون مطابق فطرت      يها پر م    يبا بد  و از آن طريق جاي خالي خود را          خواهد كرد انتخاب  
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هايي كـه انجـام داده اسـت معـذب خواهـد              خود انتخاب نكرده است، روحش نسبت به انتخاب       
  .شد

 براي انسان امكـان شـدن مطـابق فطـرت وجـود دارد،         فطرت در انسان بالقوه است، و      :سؤال
اي  :فرمايـد  كـه مـي   »و اقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت االلهَ الَّتي فطََرَ النّـاس علَيهـا       «منظور آيـه    

ها را بر همان اساس سرشـته    كه خداوند انسان، قرار دهان نيكجهت خود را در جهت دينِ ! انسان
هـا بگويـد جهـت        ها باشد تا خداوند به آن       نبايد چيزي به نام فطرت در انسان      ؟ آيا   چيست است،

  خود را براساس آن قرار دهيد؟
جـاي خـالي   ! فرمايد فطرت انسان الهي است، يعني اي انـسان   خداوند در اين آيه مي   :جواب

داد تو و آن استعدادي كه بايد به درستي از حالت بالقوه به حالـت بالفعـل درآوري، يـك اسـتع                    
 يك سنگ اصلاً جاي  .يك استعداد و طلب شيطاني نيست      تو    وجود الهي است، اين جاي خاليِ    

يـك كـودك و يـك       . خالي اعم از الهي يا غير الهي ندارد، شجاعت با اين سنگ غريبـه اسـت               
، بـا ايـن تفـاوت       نـد  مثل اين سنگ بود    را نداشتند  خلقت هر دو شجاعت       شجاع در ابتدايِ   انسانِ

جاي خـالي و حالـت      اش هست، ولي براي سنگ        ابتدا براي كودك جاي خالي    كه شجاعت در    
شـجاعت بـراي كـودك عـدمِ        : گوينـد   همان اصطلاح مشهور فيلسوفان كه مي     . نيستاش    بالقوه

. د، ولـي فعـلاً نيـست      وش ـموجود  شود    ميعدمي كه   عدمِ ملكه يعني    . ملكَه است و نه عدمِ مطلق     
دهـد، امـا    وار معنـا نمـي   ي ـداشـتن بـراي د      ت، اصـلاً چـشم     مطلق اس  ، عدم داشتن  براي ديوار چشم  

درست است كـه فعـلاً نابينـا اسـت، امـا            .  كسي كه نابينا است، عدم ملكه است        براي داشتن  چشم
ايـن  . تفـاوت نيـست   بي امكان داشتن چشم در شخصيت او صفر نيست، وجودش نسبت به چشم         

اشته باشد يا نداشته باشـد بـر ديـوار          تفاوت است، يعني چشم د      ديوار وجودش نسبت به چشم بي     
كند، ولي نسبت انسان به فطرتش و ضد فطرتش يكسان نيست، بلكـه       بودن آن چيزي اضافه نمي    

اي از كمال در خود       هاي فطري چيزي است كه اگر آن را به حالت بالفعل درآورد، جنبه              كشش
  .شود دارد، به او متذكر مي و خداوند چنين جنبه و يا استعدادي را كه انسان ايجاد كرده است
 امر صرف قـوه اسـت،   يدر ابتداگوييم ذات انسان نسبت به فطرت  كه مياست پس درست   

 كمـالات فطـري را دارد، مثـل سـنگ نيـست كـه جنبـة بـالقوه فطـرت          ولي آن ذات جنبة بالقوة  
بـدين معنـي    و انسان كمالات فطري را بالفعـل دارد ست كه ينعني و اين بدين م   انساني را ندارد،    
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، بنـابراين جـاي      اسـت  يست كه اصلاً جنبة بالقوة آن را نـدارد و نـسبت بـه آن كمـالات خنث ـ                 ين
اش را دارد، پس به يك اعتبار، انسان نسبت به انتخاب فطـرت و انتخـاب غرايـز لااقتـضاء                      خالي
آن چنــان اســت كــه اگــر خــوبي را انتخــاب كــرد، آن ذات بــا  امــا ذات انتخــابگرش آن. اســت
چنـان هماهنـگ نيـست،      آنهـا  چنان هماهنگ است كه با بدي  ، آن  كه انتخاب كرده   ييها خوبي

  .بالفعل دارد، نه بدي رارا  نه خوبي  در ابتدااما

  شرايط امتحان
 انـسان   سجده به آدم بودند، يعني همة آنان مسخّر در راه به كمال رساندن  ملائكه همه مأمور  

و   رزق اوينـد، و طايفـة ديگـر مـأمور   بـه انـسان،   خـشي  ب  مأمور حيـات ها  يك طايفه از آن   . شدند
دار و    را معنـي   انـسان    ينچـه كـه زنـدگ     آاي مشغول رساندن علم شدند و خلاصـه ملائكـه             طايفه

اند تـا انـسان     الهي و اعواني براي انسانهاي   اسباب ،پس ملائكه . ندبه عهده گرفت  كرد    پرفايده مي 
و از طرفـي ابلـيس از سـجدة بـر آدم سـرباز زد،               دست يابد،   خود  بتواند به مقصد حقيقي حيات      

ش را با بشر شروع كرد و به اين دليـل   ا   و دشمني   ملائكه در برابر آدم خاضع نشد      يعني بر عكسِ  
شـود   مبعـوث مـي  در قيامت ش با شخص آدم نبود كه درخواست كرد تا روزي كه بشر         ا  دشمني

  .دها نيز تهيه ببين اي بقية انسانر از خدا را بمهلت داده شود تا آن محروميت و رجمِبه او 
لاء بـشر اسـت و اصـولاً آنچـه نظـام سـعادت و          تباآنچه نبايد غفلت شود، مسئلة امتحان و        از  

 همـواره در   را تا انـسان ي، زشقاوت و ثواب و عقاب بر آن تكيه دارد، مسئلة امتحان و ابتلاء است   
اي كـه هـر     خود و با توجـه بـه نتيجـه   د و با انتخاب و شر و سعادت و شقاوت قرار نگيرميان خير 

  بـد چگونـه     انـسان  خـوب از  انـسان   كنـد،   د، يكي از دو راه را خود انتخاب ن        انتخابي براي او دار   
انسان را دعوت بـه خيـر        كه   ،ي نباشد تا در ميان ملائكه     معلوم شود؟ و بر اين اساس اگر موجود       

  .تحاني واقع نخواهد شد امه بدي نكند، را دعوت به شرّ و تشويق بمي كنند، انسان
آري؛ اگر خدا ابليس را عليه بشر تأييد نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده، خود بـشر را     

إنَِّـك مـنَ   « :فرمـود طان يبه ش ـكه  و اين. وسيلة ملائكه تا دنيا باقي است تأييد فرموده است         هم به 
گان قرار دادم، پس معلوم مي شـود غيـر   داده شد   تو را در زمرة مهلت    ! هان اي شيطان   »المْنظَْرينْ
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ها مهلت     و خداوند به آن    اند  ابليس كسان ديگري هم هستند كه تا آخرين روز زندگي بشر زنده           
  .داده است

اگر ابليس را تأييد كرد تا بتواند باطل و فـسق را در نظـر بـشر جلـوه دهـد، انـسان را هـم بـا                           
 ارزانـي    را به او   ش زينت داد و فطرت توحيدي      در قلب   تأييد كرد و ايمان را     ،سوي حق   هدايت به 

اي است كه خودش به خودي خود از هر اقتضايي مجـرّد و خـالي                 داشت، پس آدميزاده آفريده   
است، يعني نه اقتضاي سعادت دارد و نه اقتضاي شقاوت، و هم راه خير را كه راه ملائكه اسـت،       

بشر بـه هـر راه     . تواند انتخاب كند    ست، مي تواند انتخاب كند، و هم راه شرّ را كه راه ابليس ا             مي
افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچـه كـه دارنـد را     كه در زندگي ميل كند، به همان راه مي       

 تا بشر يكـي از آن دو راه را انتخـاب كنـد و سـنت امتحـان الهـي و بـه             دهند  در نظرش جلوه مي   
 .بالفعل درآمدن جنبة لااقتضايي انسان محقق شود

لَـاُزيّننََّ  « :كه ابليس گفـت   دادن به ابليس، از باب آسان ساختن امتحان است و اين    تپس مهل 
كـه   همچنـان بعد . دهم منظورش اين است كه باطل را در نظر بشريت زينت مي           ؛»لَهم في الاَْرضِ  

دگي يعني آدميان را در زندگي زمينيـشان كـه همـين زن ـ           ؛  »في الْارَضِ «: گويد  ميد شد   يقبلاً تأك 
ها را به مخالفـت در    و فريب دادن آدم و همسرش هم همين بود كه آن          . دهم  دنيا باشد فريب مي   

شـان سـاخته تـا قهـراً صـاحب       امر ارشادي خدا وادارشان كند و از بهشت بيـرون نمـوده، زمينـي          
منحرفـشان  ها مـشغول شـود و از صـراط مـستقيم              فرزنداني شوند كه وي به اغواء و گمراهي آن        

  .كند
شـدن و     بينيم كه مقصد ابليس را در اغواء آدم و همسرش، برهنه             سوره اعراف مي   27 آيه   در

 عورتشان جلب شـد، يعنـي       ها به    آن توجه: برهنه شدند، ثانياً  : اولاً. متوجة شهوت گشتن قرار داد    
كند و پيرو آن شهوات، شـيطان بـه           شهوات مي  شدن طوري است كه جهت روح را متوجه         اغواء

هايي كـه خـود را       آن ؛» عبادك منْهم المْخلْصَين   الاّ«رسد، ولي با آيه       ودش رسيد و مي   مقاصد خ 
 اسـتثناء كـرد، زيـرا در دلِ     هـم آنـان را بـراي خـود برگزيـده،             براي خدا خـالص كـرده و خـدا        

هـا بنـدگاني هـستند كـه بـراي خـود هـيچ          ايـن .ا نيست كه بدان اشتغال ورزنـد      جز خد مخلصَين  
و . كنـد   گيري اسـت كـه كـار شـيطان را خنثـي مـي               ئل نيستند و همين روحيه و جهت      مالكيتي قا 
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الّـا مـنِ اتَّبعـك مـنَ        «؛  ها غوايـت دارنـد      كند كه خود آن     هايي را ابليس اغواء مي      برعكس، آن 
نـد و بـه اقتـضاي غوايـت و گمراهـي خودشـان در پـي اغـواء                   ا  ها غاوي    يعني خود آن   ؛»الغْاوين

فَـلا تلَوُمـوني و   «: دي ـگو يها م امت به آنيدر روز ق به همين جهت هم شيطان   روند و   شيطان مي 
 كُموا انَْفُسدر واقع ملامـت را بـه خـود         . مرا سرزنش نكنيد، بلكه خودتان را سرزنش كنيد        4؛»لوُم

 تقـصير باشـد، زيـرا او هـم بـه خـاطر سـوء        ها نسبت داد، البته اين طور نيست كـه شـيطان بـي             آن
كه به كار گمراهي مردم پرداخت، و يا بگو به خاطر امتناعش از سـجده، چـوب                    و اين  اختيارش  

واقع مددي بـراي گمراهـان شـد،     تر نمود و در  وسيلة او گمراهان را گمراه      خدا شد و خداوند به    
  .پس قابل ملامت و عذاب است و او در واقع ولي و رهبر گمراهان شد

: فرمايند اند، مي بندي خوبي كرده بند جمع   جا در ده   تا اين وع را   موض »عليه  االله  رحمة«علامه طباطبايي 
شده عبارتند از  انسان راندهقضاهاي اصلي كه در ابتداي خلقت:  

 ،ات  از آن مقـام قدسـي بـه جهـت ايـن روحيـه             ! اي شيطان  5؛»فاََخْرُج منْها فَإنَِّك رجيم   « -1
، و ايـن  هشـد   شيطان از مقام قدسي رانـده اي، پس اينك      شده  خارج شو كه تو براي هميشه رانده      

 يكي از قضاها و حقايق عالم وجود است كـه در ايـن عـالم محقّـق شـده و آن عبـارت اسـت از               
  .خروج شيطان از نظام قرب الهي

ايـن هـم    . تا روز جزا لعنت خدا بر تـو خواهـد بـود            6؛» الي يومِ الدين   و إنَِّ علَيك اللَّعنَةَ   « -2
شـده اسـت كـه شـيطان بـا         ات شيطان در عالم است، و يكي از قـضاهاي رانـده           يكي از خصوصي  

  .شيطنتش اين را در هستي جاري كرده است
قانون ما اين اسـت كـه تـو تـا           ! اي شيطان  7؛»فَإنَِّك منَ المْنظَْرينْ الي يومِ الوْقتْ المْعلوُم      « -3

هـا    تـا ورود انـسان    آن فرصت   باشي، ولي   ها فرصت داشته      تواني براي اغواء انسان     يك مدتيّ مي  
  . و نه بيشتر،به برزخاست 
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قدر دستش بـاز نيـست كـه بـر بنـدگان              شيطان اين ؛  »انَّ عبادي لَيس لكَ علَيهِم سلطْانٌ     « -4
  .حكومت كندهر طور خودش خواست خدا 
هـايي كـه      اشـت، جـز آن    تو بر بندگان من تسلطّ نخواهي د      ؛  »الاّ منِ اتَّبعك منَ الغْاوين    « -5

عـرض  .  شـدن تر اهبه دنبال يك راهنما هستند جهت گمر      در گمراهي خود    خود گمراه هستند و     
مقصد گردنـد و راه   طان همي و با ششد كه مخلصَين چيزي جز خدا ندارند كه مشغول آن شوند،          

ستند  ولي طرف مقابل آن، غاوين مشغول چيزهايي ه ـ        .طان را در جان خود فراهم كنند      يورود ش 
  .اند تواند از آن طريق وارد شود، پس غاوين اغواي شيطان را از خود شروع كرده كه شيطان مي

طرفداران شيطان است كه اين حكـم        جهنمّ هم جايگاه     ؛»و إنَّ جهنَّم لمَوعدهم اَجمعين    « -6
  .و قضاي حتمي است

7- »   ودضٍ ععبل مضُهعبطِوُا بهعـالم قـدس فـرود آييـد، و در شـرايطي قـرار           همـه از آن    8؛»ا 
!  از شـيطان و آدم و حـوا  شـود، اعـم     اين شامل همـه مـي     . كنيد  گيريد كه بر همديگر دشمني مي     

شويد و گرفتـار جنـگ         به آن مشغول مي    ،برويد در زمين كه در آنجا شرايطي هست       : دفرماي  مي
  . خواهيد شد

8- »      م تَقَرٌّ وسضِ مي الاْرف لَكُم لي حين  وا كه البته ايـن حيـات زمينـي، يـك حيـات             9؛»تاع
  .دادن  را به خودش نشان موقّت است براي امتحان و انسان

9- »     ـملا هو هِملَـيع فَفَلاخو دايه نْ تَبِعَفم دينّي هم نَّكُماتْيا يميعاً فَإِمنْها جبطِوُا مقلُْناَ اه
آيد، اگر از شريعت تبعيت كنيد، از خطـرِ   ميني، برايتان شريعت ميدر اين زندگي ز  10؛»يحزنَوُن

  .كنيد شدن به شجرة كثرت، نجات پيدا مي هبوط در زمين و مشغول
ولي كساني كه    11؛»والَّذينَ كَفَروُا و كَذَّبوا بĤِياتنا اوُلئك اصَحاب الناّرِ هم فيها خالدون          « -10

  . الهي را تكذيب كردند، در آتش ابدي هستنددر زمين كفر ورزيدند و انبياء
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  فلسفة ارسال رسولان
شـده در سـوره    ت مطـرح ارا بـا آي ـ   � بحث فلسفه حيات زميني آدم     ،بندي  بعد از اين جمع   

  . هاي قبلي اضافه شود كه نكات جديدي به بحث  به اميد ايندهيم طه ادامه ميمبارك 
  :فرمايد مي

»م ملي آدنا اهِدع لَقَد زْماًوع لَه نَجِد لَم و يلُ فَنَس12.»نْ قَب   
 قبل به او سفارش كـرديم، ولـي   كه ما با آدم عهد كرديم و ازبا تمام اطمينان بدان  

  .اي براي انجام تعهدش نديديم ادهاو آن عهد را فراموش نمود و ما در او ار
يان وجودش، اين سـفارش را   ، يعني در ذات و بن     عهد كرديم از قبل با آدم     : فرمايد  كه مي   اين
كه آدمي  قبل از اين. تكويني باشد و نه تشريعي    يك نوع عهد    بايد آن عهد و سفارش       ، و كرديم

نزديـك  يم كه به ايـن شـجرة ممنوعـه      هادنبنيان آدم و آدميت يك چنين چيزي        بر   وجود آيد   به
 آدم  ن تـازه وقتـي    هد در مقام تشريعي نيست، چـو      اين ع . ي آدم است  و اين همان مقام ذات    . نشود

ذات انسان چنين توانايي را دارد كـه مـا          : فرمايد  آيه مي . در اين دنيا آمد، بحث تشريع پيش آمد       
به آن بگوييم در ذات خودت به شجرة ممنوعـه نزديـك نـشو و نـشود، ولـي اقتـضاي آدميـتش              

هـا    ن همـة انـسا    طور كه در فطـرت      همان. را فراموش كرد  نهي  شد و آن    نزديك  طور بود كه      اين
ت ي ـشة آن در آدمي ـ، ركننـد   نمـي ي نكنند، ولي هميشه به فطرت نظراين اصل نهفته است كه بد   

  . و او آن عهد فطري را فراموش كرد »فَنَسي و لَم نَجِد لَه عزْماً« :و لذا فرمود. هاست آدم
  :فرمايند در ذيل اين آيه مي »عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

. كنـد   مطـرح مـي  �فلسفه تشريع دين و ثواب و عقاب را با داستان آدم        نيز  در اين قسمت    «
     م      برزخي براي آدم متمثلّ شد و حـال بـراي بنـي            صورتي از زندگي دنيا در بهشتآدم مجـس

سازد كه در بهترين قوام خلقش كرد و در بهشت اعتدال منزلش داد و از تعدي بـه سـوي             مي
را ي ـزد  ، تهديـدش نمـو    س و دوري از خـدا اسـت       افراط يا تفريط كه همان پيروي هـواي نف ـ        

ها به     كه به او بگويند از بهشت نعمت       جا  شود، تا آن    هايش مي    همة سرمايه  رفتن موجب از بين  
خورم كه آدم را  سوگند مي: مايدرف لذا آيه مي.  شقاوت هبوط كنكليّ بيرون گشته، به مهبط
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وصيت را نيافتيم كه در حفظ آن لي وصيت را ترك كرد و ما او   و در گذشته وصيتي كردم،   
 همـان نهـي از خـوردن       »عهـد «عزم جازمي داشته باشد، يا بر آن وصيت صـبر كنـد، كـه آن                

نكردن به آن نهـي، تعَـبِ        و لذا عمل   - البته نهيِ ارشادي و نه نهي مولوي و تشريعي         -درخت بود   
  .»روي راخگرسنگي و تشنگي و عرياني را به همراه داشت و نه معصيت و مؤاخذه اُ

طـوري اسـت كـه      آدميـت ايـن    ؛ يعنـي  .نيـافتيم  براي آدم يك ارادة محكم      ما :فرمايد  آيه مي 
كنيم؟ چـون جـزاي    بيرونش مي از آن بهشت    چرا  . افتد   سفارشات الهي در فراموشي مي     نسبت به 

بـراي انـسان مـذكّر     كنـيم؟      اين خـروج را جبـران        حالا چطور . شي، خروج از بهشت است    فرامو
لازمـة  آري؛ . دياين فراموشي و نسيان را جبران نما   آوريم تا اگر خواست        مي  و ياد او   فرستيم  مي

 »عليـه   االله  رحمـة « علامـه  .و هبـوط در عـالم شـجره و كثـرات اسـت             ذكر الهي، سـقوط      كردن  فراموش
شما از خودتان سـؤال     . گويد چطور شد كه دين فرستاديم       خداوند در اين آيه دارد مي     : فرمودند

زديكـي بـه    يعني ن آدميت؛يدهد كه اقتضا ا فرستادي؟ جواب ميچرا مرا در اين دنيكنيد كه     مي
بـه  كه عبـارت باشـد از خـودت،     تو بهره نيستي، پس آدميت  تو هم از آدميت بي    شجرة ممنوعه، 

: فرمايـد   گوييد چرا پيامبر فرستادي؟ مـي       مي. ، چون زمين صورت شجره است     شد    زمين نزديك 
 در گرفتاري بين كثرات دنيـا، بتـواني مـشكل خـود را جبـران كنـي، تـا               كه در هبوط و     براي اين 

صـورتي از زنـدگي دنيـا در    :  فرمودند »عليه  االله  رحمة«علامه. سرماية حقيقي تو شود    بهشت براي هميشه  
روي او گذاردند  بهشت برزخي براي آدم ممثّل شد و زندگي دنيا را با همة بايدها و نبايدها روبه      

  . نهي كردنددنيا با تمثّل شجره، به سوي و او را از رفتن
بـه صـورت شـجره      ا  ي ـآن دن اش متمثّـل كننـد،        حالا اگر بخواهند دنيا را به صـورت برزخـي         

 طرف دنيـا     به ؛ يعني »و لا تقَْرَبا هذه الشَّجرَه     «به آن شجره نزديك نشو    : خواهد بود و به او گفتند     
نيا است و بدين شكل صورتي از زنـدگي         قبلاً عرض شد كه شجره، صورت همان كثرت د        ! نرو

 جـنس   .رفـت   در بهشت برزخي براي آدم متمثّل شد و آدميت آدم به سـوي آن شـجره                ،دنيايي
و را از اين نزديكي نهـي  آدميت اين است كه به طرف آن شجره برود و كار انبياء اين است كه ا 

يـاء بـه او تـذكّر بدهنـد و او         ها عمل نكنـد، بعـد انب         هم بر اساس آدميتش به توصية آن       كنند و او  
  . پشيمان شود
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يك تفاوت بين آن بهشت و اين دنيا هست، در بهشت برزخي اول نهي بود و بعد نزديكـي،                   
يـد،  كـه در دنيـا قـرار دار    ر دنيا هستيد، همينتان د شما همه. در دنيا اول نزديكي است و بعد نهي  

سازد كه در بهترين      آدم مجسم مي    ي بني يعني به شجره نزديك هستيد، خداوند در اين آيات برا         
د و از تعــدي و حركــت بــه د، يعنــي در بهــشت اعتــدال منــزلش داقــوام و شــرايط خلقــش كــر

اش نمـود و   سوي افراط و تفريط كه همان پيروي از هواي نفس و دوري از خداسـت، نهـي      يك
ن يت آدم چن ـ  يم آد يولشود    هايش مي   رفتن همه سرمايه    تهديدش كرد كه آن كار موجب از بين       

بـه او بگوينـد از    د كه   يجا كش   جه كار به آن   ي را فراموش نمود و در نت      ي داشت كه آن نه    يياقتضا
  .ها به كليّ بيرون برو و در سرگرداني دنيا گرفتار باش بهشت نعمت

  نشان دادن آدم به خودش 
 من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِـد لَـه    آدميولَقَد عهِدناَ إِلَ«: كه فرمود نيبا طرح اقضية آدميت آدم را  

 يـك چنـين عهـدي بـا آدم كـرديم كـه بـه ايـن شـجره                 دهد  يدهد، و خبر م      گسترش مي  »عزْما
    بعـد  در آيـه . شوي، ولي او فراموش كـرد       ي نعمت به كليّ بيرون م     نزديك مشو وگرنه از بهشت 

   :گويد كند و مي ريشة اين فراموشي و عوامل آن را طرح مي
»ابَيو ليسبلاّ اوا ادجفَس مدĤوا لدجكَةِ اسلائْلمذْ قلُْنا ل13؛» ا   

سـجده كردنـد، ولـي ابلـيس        وقتي به ملائكه گفتيم كه به آدم سجده كنيـد، همـه             
  .  ابا كردسجده نكرد و

»خْرِجفَلا ي ِجكَزول و لَّك ودنَّ هذا عا منَ الْفَقلُْنا يا آدنَّةِ فَتَشْقنَّكمُا ميج«  
همـسر توسـت،    دشـمن   اين كه بر تو سجده نكـرد، دشـمن تـو و             !  اي آدم  ؛ گفتيم

  . افتيد مواظب باشيد از بهشت بيرونتان نكند كه به زحمت مي
 تـو خـودت     وجود آورديم كـه بـه آدم بفهمـانيم          اي به   يد يك صحنه  خواهد بگو   در واقع مي  

 در بهشت به خودش نشان دادند، يا بگو زندگي      كني، يعني خودش را     سفارش ما را فراموش مي    
 كـه بـه شـجره نزديـك         يات زمينـي اسـت، تـو آنچنـان          را نشانش دادند كه ببين تو جنس       زميني
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 مـا  يبر خلاف نه :رود، ثانياً  ، يادت مي  دشمني شيطان را كه به تو گوشزد كرديم       : شوي، اولاً   مي
  !به زمين برگرد يكن ي انتخاب من رايت زميها ، پس در انتخابيشو يك ميبه شجره نزد

 را اطاعـت نكنـي، او       به زمـين رفتـي، مواظـب بـاش كـه شـيطان            حالا هم كه    : فرمايد  ميبعد  
. فرامـوش كـردي  كشد، دشـمني او را در بهـشت    نقشه ميبراي تو    دارد،   ها  فناو  دشمن توست،   

د و ي ـفرما ير م ـين تفس خودماين نحو ما را برايق به بهتريق و دقيالعاده عم ن نكات فوق  يبا طرح ا  
، شـود   فراموشـمان مـي   روي زمين هم ايـن مـشكل را داريـم كـه دشـمني شـيطان                 ها    انسانما  لذا  

شـيطان  . دانست كه نبايد به اين شجره نزديـك شـود         آدم مي . رود  بودن شجره يادمان نمي     ممنوع
ان مـذكّران  امبري ـ و پآمد نهي خدا را برايش توجيه كرد و او اين دشمني شيطان را فراموش كرد    

  م؟يامبران پشت كنيا جا دارد كه به پيها هستند، حالا آ ين فراموشيا
آدم قبول داشت   . شوي   مي رد كه اگر از اين شجره بخوري، فرشته       قسم خو  آدم   يبراشيطان  

، ولـي يـادش رفـت كـه شـيطان      شـود  د گفته است اگر از اين شجره بخورد، ظالم مـي   كه خداون 
رود كه دشـمن داريـم،     يادمان مي . در همين نكته است   هاي ما     فريشة تمام انحرا  . اوستدشمن  

شـويم كـه    اند نمازتان را اول وقت بخوانيد، اما توسط شيطان وسوسـه مـي      دانيم پيامبران گفته    مي
. كـشانيم  مـسئله را تـا آخـر وقـت مـي     با توجيهات به ظاهر حق به جانب  و ، و حالا بعد ،حالا بعد 

در  يعنـي    .سوسة دشمن است و مقابل حرف رسولان خـدا اسـت          وها،    فهميم كه اين وسوسه     نمي
هـايش مقابـل سـخن        كه وسوسـه  دشمني شيطان را    دانيم بايد نماز اول وقت خواند،         عيني كه مي  

 براي همين هم شيطان را به آدم و آدميت نشان دادند كـه              .كنيم  رسولان خدا است، فراموش مي    
  !خوب دقّت كن
»إنَِّ ه ما آدنَّةِ فَتَشْقَفَقلُْناَ ينَ الْجا مُنَّكمخْرِجفلَاَ ي ِجكَزولو لَّك ود14»يذاَ ع   

د يدشمن همسر توست و مواظـب باش ـ      دشمن تو و    شيطان  اين   آدم   يم؛ ا يپس گفت 
  .  را از بهشت خارج نكندشما
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كـردن مهـم نيـست، ايـن مهـم اسـت كـه اگـر                كند؟ ديگر چطوري خـارج      چطور خارج مي  
كنـد و از آن   هاي مختلـف كـارش را شـروع مـي     وقت با روش  فراموش شود، آن  دشمني شيطان 

   :فرمايد كند، بهشتي كه خداوند در موردش مي بهشت ما را خارج مي
   15؛»يعرانَّ لكَ اَلاّ تَجوع فيها و لاتَ«

 كه گرفتار لبـاس و  ، كه گرفتار شكم باشيد و نه عريانيد       ،شما در اين بهشت نه گرسنه هستيد      
 و از نظـر بـه جمـال حـق در           هـستيد   حـق  حـضورِ در  خانه و زندگي باشيد، فقط در عالم بقـاء و           

  . بريد سر مي شعف مطلق به
االله من و شما در اين دنيا به جايي      شاء  نإ. ء و حضور در محضر حق مقام زيبايي است        مقام بقا 

 در همـين دنيـا      وقـت   آن. برسيم كه ديگر نه نگـران گرسـنگي باشـيم و نـه نگـران غـذا و لبـاس                   
  .  شده است لقاءمقاممان، مقام بهشت

  16؛»و انَّك لاتظَمْؤاُ فيها و لاتضَْحي«
هـاي   هيچ يك از سختي. زدگي آنجا ديگر نه نگران تشنگي هستي و نه نگران گرما و آفتاب    

  . دنيا آنجا نيست
خواهـد   مـي اگـر كـسي   ! ؟براي خود حفظ كنيـد شما چرا در تلاش نيستيد كه اين شرايط را      

  .شرايط روحاني خودش را از دست ندهد، بايد مواظب باشد دشمني شيطان از يادش نرود
» هلَيا سوسَلا                 فو لْـكم و رَةِ الخْلُْـدلي شَـجع لُّكلْ اَده مطانُ قالَ يا آدالشَّي
   17؛»يبلي

خواهي تـو را بـه    مي:  شيطان، آدم را وسوسه كرد و گفتبا آن همه سفارش كه خدا فرمود؛   
  درختي جاودانه و ملك پايدار هدايت كنم؟ 

  :فرمايند  مي در رابطه با اين آيه»عليه االله رحمة«علامه
  .»يبلي يعني كهنه. اند شيطان يعني شرير، و چون ابليس شرير است، او را به شيطان لقب داده«
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ات كـنم كـه بـا         ييخـواهي بـه درختـي راهنمـا         آيـا مـي   : شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت      
سـوره اعـراف اظهـار    ٢٠ كـه در آيـه   -؟ دائم داشـته باشـي     خوردن ميوة آن عمري جاودانه و سلطنتي      

كه؛ حيات  كند، دوم اين كه؛ شما را به فرشته تبديل مي    يكي اين : اين درخت دو خصوصيت دارد    : داشت و گفت  
  -!وند شما را از خوردن آن محروم كرديك خدا دانم براي محروميت از كدام كنيد، و نمي جاودانه پيدا مي

چـه را     شـيطان درسـت عكـس آن      د و قبلاً هـم بـه آن اشـاره شـد؛             ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  
خواهد جاودانه شود، ولي      كس مي معلوم است كه هر   آري؛  . كند  خواهد عملي كند، ادعا مي      مي

: دشمن تو گفت.  توست شيطان دشمن !  اي آدم  .كند    ه دشمن به انسان پيشنهاد مي     نه از طريقي ك   
 بـه ايـن شـجره نزديـك         وند كه رب ما است گفته بـود       ولي خدا !! اين درخت، شجرة خُلد است    

از ي ـل بـه كمـالات مـورد ن   ي ـ لازم را جهت ن   يها   بهره يتوان  ي م ي كه هست  يتي موقع  در همين مشو،  
  . يدست آور به

  نكتـه ره بـه ايـن  اشـا ش يشاپيخداوند پ سوره طه كه بحث آن گذشت،    119 و   118آيات  در  
بيـرون  از آن شـرايط معنـوي   هـاي او   ا فراموش كنيـد بـا وسوسـه    اگر دشمني شيطان ر فرمود كه 

 شما را در :خداوند فرمود.  نه نگران گرسنگي هستيد و نه نگران عرياني       ، در آن شرايط   آييد،  مي
د، ولـي   ام، فقط حرف مرا بپذيريد و دشمني شيطان را نيـز فرامـوش نكني ـ               جاي خوبي جاي داده   

هـا هـم      خواهم شما جاودانـه بمانيـد، آن        ها قسم خورد و وسوسه كرد كه من مي          شيطان براي آن  
مانــدن برايـشان جاذبــه داشــت كـه يادشــان رفــت ايـن دشــمن اســت كــه دارد     آنچنـان جاودانــه 

خواستند از     كه مي  يجاودانگخداوند در آن    درست  كه    دهد، در حالي    بودن را وعده مي     جاودانه
كـه خداونـد رزق مـا را در حـدي كـه        دست آورند، قرارشان داده بود، مثل ايـن        هان ب طريق شيط 

آيد ما را بـه رزقـي ديگـر و بـا        آرامش زندگي كنيم مي دهد، ولي شيطان مي        بتوانيم راحت و با   
و افتـادن بـه     پـذيرفتن آن دعـوت،      بـا   كند و     خواهم راحت باشيد، دعوت مي      كه مي   وعده به اين  
  . شود يها شروع م ها و حرص يها و ناراحت يسختشتر يدنبال رزق ب
فَـاكََلا  «مانـدن،   پس دشمني شيطان را فرامـوش كردنـد و بـه اميـد جاودانـه        : ديفرما  يقرآن م 

هايـشان آشـكار       هنگـام زشـتي    آنپس در    ؛»فَبدت لَهما سوآتُهما  « از آن درخت خوردند      ؛»منْها
ر از آنچـه خـدا      ي ـ غ يزي ـاگر انسان به چ   . شدند گرسنگيگرفتار  ،  تشگهايشان پيدا     نقصشد و   

 بـراي رفـع   خـورد،  درآوردن چقـدر حـرص مـي    اي نـان بينيد كه بـر  ميك شد،  يدستور داده نزد  
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 ياني و عر  ي گرسنگ ين همان معن  ي، ا كند   را لگدمال مي   چگونه عمر خود  حوائج زندگي دنيايي،    
  . ه متذكر آن استياست كه آ

فَأكَلَاَ منْها فَبدت لَهما سوآتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ علَيهمِـا         «در ذيل آيه     »عليه  االله  رحمة«علامه طباطبايي 
صعنَّةِ وقِ الْجرن ويمَفغَو هبر مندفرماي مي 18»ي آد:  

  »يعني برعكس شد غوي؛. ف؛ يعني جمع كردنخص«
»     نمـودار گـشت و شـروع    هايـشان      از آن درخـت خوردنـد و زشـتي         اپس هر دوي آدم و حو

به خود، و آدم نافرماني كرد و به آن ها  آنهاي بهشت و چسباندن  آوري برگ كردند به جمع
  .توانست برسد، نرسيد خيري كه مي

آن حكم اين نافرماني، همچنان كه قبلاً هم مطرح شد، در مقابل حكم ارشادي است كه اگر             
د، و اين غير از حكم مولـوي اسـت كـه            رس فعي كه مربوط به آن است مي      عمل كند به منا   را  

اي كه در مورد عصمت انبياء هـست،           هبيند و با ادلّ     اگر عمل نكند معصيت كرده و عذاب مي       
دور است و آنان در كلام   همسلمّ است كه تمرّد در مقابل حكم مولويِ الهي از ساحت انبياء ب            

انبياء بـا داشـتن   «: اند  گفته، و مقصود كساني هم كهاند و عمل در سراسر زندگي معصوم بوده  
 همين است كـه  ،»توانند ترك اُولي كنند و ترك اُولي با عصمتشان منافات ندارد عصمت مي 

  .»اند اند و نه از عصمت خارج شده حكم ارشادي را اگر عمل نكردند، نه معصيت كرده
 كه بين آدميت     در جواب كساني است    »عليه  االله  رحمة«البته عزيزان مستحضريد كه اين سخن علامه      

، ايـن جـواب  : اند و به اعتباري بايد گفت      و آدم و اولين بشر و اولين پيامبر بودن او فرق نگذاشته           
 است ولي جـواب اساسـي همـاني اسـت كـه             »عليه  االله  رحمة« متوسط علامه  جواب شده  به اشكال مطرح  

وجهـي از   ند در بهشت آدميت مطرح است كه        دند و روشن نمود   تحت عنوان آدميت مطرح كر    
   .الله گذشتاها است كه بحث آن بحمد حقيقت همة آدم

و طَفقَـا يخْـصفانِ علَيهـا مـنْ ورقِ          «هايشان آشكار شد،      پس از آن شجره خوردند و زشتي      
خواسـتند يـك طـوري ايـن          مـي . آوري كـردن    هاي بهشتي را جمع     شروع كردند برگ  و   »الْجنَّة

 و لذا از مسير    و آدم عصيان كرد،    ؛»و عصي آدم ربه فغَوَي    « .آبرويي خودشان را جبران كنند      بي
  . يعني كسي كه مقصد را گم كند؛»غوي«. اصلي منحرف شد، پس از كمال باز ماند
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 آدميتش كه عبارت باشد از انتخاب شجره، آمد در ايـن دنيـا، حـالا                ا همان  ب حالا همين آدم  
او را پيامبر قـرار   مسلمّ خيلي خوب است كه خوب آدمي است يا بد آدمي است؟ ن بشر   ين اول يا

 بـا   .اي ديگـر     و ايـن زنـدگي زمينـي قـصه         ، پس آن نزديكي به شجره قصة ديگري اسـت،         دادند
آمدن در زمين و شروع زندگي زمينـي، سـاحتي از حيـات را شـروع نمـود و بـه قـدري در ايـن            

   . نمود گفتگوساحت آمادگي داشت كه به عنوان پيامبر خدا، خداوند با او
   19؛»ثمُ اجتبَه ربه فتََاب عليَه و هدي« :فرمايد در رابطه با آدميت مي

و براي خود گلچين نمود به طوري كه غيـر خـدا در او شـريك        سپس خداوند او را انتخاب      
  . نباشد، سپس به او رجوع كرده، نظر به او كرد و هدايتش نمود

:  را چطوري برطرف كنيم كـه در آيـه قبـل گفـت              اين تناقض  حال ممكن است سؤال شود،    
»  هبر مصي آدفرمايد  در اين آيه مي    عصيان كرد، و بعد       آدم در مقابل امر پروردگارش      يعني ؛»ع :

طور كـه قـبلاً عـرض شـد؛ آن        همان. پروردگارش او را براي خود گلچين كرد و هدايتش نمود         
جنس آدميت نظر به شـجرة  . ه شجرة ممنوعهعصيان، عصيان آدميت است، در رابطه با نزديكي ب 

دار هم نيست، بـه همـين جهـت هـم،          ، و استثناء بر    است تأثير وسوسه قرار گرفتن     ممنوعه و تحت  
آن آدميت وقتي بـه عنـوان يـك شـخص بـر زمـين هبـوط                اما   . در زمين قرار گرفتند    ها  همة آدم 

. كنـد  خـابش مـي   انتونـد كـه خدا اسـت  قـدر خـوب و پـسنديدني       شـخص خـاص، آن  اينكرد،  
و « و هدايتش كـرد  »هيفَتاب عل«و به او نظر نمود بعد كه انتخابش كرد  »هيثُم اجتَب«: ديفرما  يم
صـورت  چـون   ،  بـروي تو زمين را انتخـاب كـردي، پـس بايـد روي زمـين               : به او فرمود  ،  »يهد

  . زندگي زميني است كه تو انتخاب كرديبرزخي شجره، همين
 يشـود، ول ـ  ير هم مفرد آورده ميت مطرح است و لذا ضم   ي عنوان آدم  جا بحث آدم به     نيتا ا 

قالَ «: دي ـفرما يگردد و قرآن م يه مير تثنيكند به ظهور مرد و زن، ضم    يت ظهور م  يحالا كه آدم  
     ودضٍ ععبل ضُكُمعميعاً بنْها جبطِا ميد، و همگ ـ يخداوند به آن دو فرمود از آن مقام فرو رو         ؛  »اه 

 همة يد، چون آن دو صورت برزخ    ين فرودآمدن از آن مقام مشترك هست      يها در ا    انسان يشما ا 
م چون همـة مـا زمـين را    ين هستي زميد همة ما روينيب يكه م نيد و ايشما زنان و مردان عالم هست     
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گـر  ي از شما گـروه د     يط هبوط گروه  يد در شرا  يفرما  يه م يسپس در ادامه آ   ايم، و     انتخاب كرده 
جـايي   در دنيا ايـن   كه   يتنگناها است، به طور    جنس زمين، جنس تنگي و       د، چون يرا دشمن دار  
كـارم، شـما    مـي دانـه در آن  اي كه من       بنشينيد و مزرعه   جا  نيهمتوانيد    ام، شما نمي    كه من نشسته  

زمين براي زنـدگي انـسان تنـگ    ات ين خصوصي و لذا با ابكاريددر همان مزرعه دانه توانيد   نمي
ه درسـت  ي ـبق آخـر آ د، البته طنآور  سر برميها آيد و دشمني  تزاحم پيش ميجهيدر نتشود و     مي

هـا    ي، دشـمن  يت اله ـ ي بـا آمـدن هـدا      يها باشد، ول    يتواند بستر دشمن    ي م يني زم ياست كه زندگ  
رند زمينة امتحـان و     ي را بپذ  يعت اله ي كه شر  ي كسان يرد و برا  يگ  ي به خود م   ي درست يريگ  جهت

  .شود كمال مي

خدامعني هدايت   
 20؛»فاَما يأتينَّكُم منّي هدي فمَنِ اتَّبع هداي فَلا يضِّلُ و لايشْقي« :ديفرما يه قبل م يدر ادامة آ  

  :فرمايند مي »عليه االله رحمة«طباطبايي علامه
  .ما و نون تأكيد+ فاَنْ يأتكمُ : عبارت است از فاَما يأتينَّكمُ؛ «
همگـي از  : كند و لذا خداوند فرمود يدا ميميني شروع شد و تشريع معني پاز اينجا زندگي ز   «

 اهل زمين   بهشت خارج شويد، بعضي از شما دشمن بعضي ديگر هستيد، كه البته اين دشمنيِ             
اگـر از طـرف مـن هـدايتي         : ها هست، سپس فرمود     به خاطر اختلافي است كه در طبيعت آن       
س هر كس هدايتم را پيروي كند، نه در طريقة خود براي شما آمد و حتماً هم خواهد آمد، پ  

اي كه در عاقبت امرش هست، شقي خواهد شد، چه در دنيا و          گمراه و نه در رسيدن به نتيجه      
اش بـه   تعـالي بـه زبـان انبيـاء     اي است كه خداي چه در آخرت، زيرا هدايت الهي، دين فطري 

 كه فطرت  اعتقادات و اعماليسوي آن دعوت فرموده، و دين فطري عبارت است از مجموع 
كند و جهازاتي كه خلقتش بدان مجهز اسـت و بـه سـوي آن دعـوت      آدمي آن را اقتضاء مي    

نمايد، و معلوم است كـه سـعادت هـر چيـزي، رسـيدن بـه اهـدافي اسـت كـه خلقـتش و                           مي
  .» سعادتي ديگر ندارد،آناز  تقاضاي آن را دارد و به غير شجهازات
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كـه    كه روي زمين آمديد و هدايت من هم براي شما آمد، براي اين حالا :فرمايد  خداوند مي 
را كـه برايتـان     ها نجات پيدا كنيد و مقامتان، مقام بهشت شود، هدايت و شـريعتي                از اين دشمني  

كس هدايت مرا روي زمين بپذيرد، كـه همـان پيـام            هر »فَمنِ اتَّبع هداي   «: پيروي كنيد  فرستم  مي
گر شـده اسـت، هـر          جلوه انپيامبروحي  بهشت برزخي كه حالا به صورت       نهي از شجره بود در      

  .شود كس هدايت مرا بپذيرد، گمراه و بدبخت نمي
  و خدا آن را بـه او متـذكّر  ،روح و فطرت انسان مي طلبد      است كه    يزيهمان چ هدايت خدا   

 غافل  ها  آن كه ممكن است از      هست ييتقاضاها ، تو در نظام وجود   !اي انسان : گويد  مي. شود  مي
 كـه   كامل استمثلاً اين درخت سيب وقتي. دها باش فرستم كه متذكّر آن يت ميشوي، پيامبر برا  

خت سيب بودن، ميوة ديگـري بدهـد در آن صـورت درخـت              سيب بدهد، حالا اگر در عين در      
سـيب  عنوان درخـت سـيب،        بهسرطاني شده است، ولي اگر      هايش    سلولگويند   بدي است و مي   

انسان اگر به اهداف خاصي برسد كه مناسب انسانيت اوسـت، بـراي    . خوبي است  درخت   ،بدهد
ولي اگر به اهداف ديگري برسد كه ربطـي بـه انـسانيت او نداشـته     . شود  او سعادت محسوب مي   

 يست كـه بـرا    ي ـ ن يزي ـهمـان چ   ، خوب  سعادت انسانِ  .شود  شد، براي او سعادت محسوب نمي     با
گـاو نجيـبِ خـوب صـفاتي دارد كـه اگـر همـين          يك  . شود  يك گوسفند سعادت محسوب م    ي

نچـه جـان   يعنـي آ انـسان  تربيت است، پس هدايت  صفات را انسان داشته باشد، يك انسان بد بي  
سـت و سـعادت او در گـرو آن اسـت و فقـط در آن حالـت افكـار و              انسان آمادة پـذيرفتن آن ا     

  .د آمدندشود، و پيامبران براي همين مقص حركات انسان هماهنگ با وجودش مي
 فطـري عبـارت اسـت از    هـدايت  «:عنايت بفرماييد كه مي گوينـد  »عليه االله  رحمة«باز به جملة علامه   

 سـعادتي   ،دعوت انسان به سوي آنچه جهازات خلقت انـسان تقاضـاي آن را دارد و بـه غيـر آن                   
  ».ديگر ندارد

  معني تنگناهاي زندگي دنيا
يش اد، حـالا هـر چقـدر هـم بـر          انن آب برس ـ  بـه او را   كـه     ايـن اسـت     به   هدايتش   انسان تشنه، 

خـود  خواهد تا به سـعادت    جان انسان چيزهايي مي   . كند  چلوكباب بياورند، مشكلش را حل نمي     
  .اند آن چيزها را به انسان متذكّر شوند، در واقع او را هدايت كرده وقتي حالا برسد، 
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نهـي مـرا   ر نتيجـه  دمواظـب بـاش از يـاد مـن نـروي و      ! اي آدميت : در بهشت برزخي فرمود   
 اي همة آدميـت در جلـوه آدم و   »و لا تَقْربَا هذه الشَّجرَة  « : در بهشت به ما فرمود     .اموش كني فر

ويـد كـه بـه دنيـا نزديـك نـشويد، و اگـر          گ  به اين شجره نزديك نشويد، حالا در دنيـا مـي          ! حوا
بـه مـن    د و نظرتـان     ياش ـاد مـن ب   ي ـد همواره به    يد با يا موفق شو  ينشدن به دن    كيدر نزد خواهيد    مي

شـود، لـذا در ادامـه     يممكـن م ـ شـريعت  رفتن ين با پذيو اجانتان به طرف من باشد     ، جهت   باشد
   :فرمايد مي

   21؛»و منْ اعَرضَ عنْ ذكْري فاَنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً و نَحشُرهُ يوم الْقيمةِ اعَمي«
  :فرمايند  تبيين اين آيه، ميدر معني و »عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

»  عراض و دوري كند، در دنيا و كسي كه هدايت مرا پيروي نكند و از ياد من و يا كتاب من ا
رابطـه كنـد،     در تنگي معيشت و در آخرت در كوري است، زيرا براي كسي كه با خدا قطـع    

هـاي خـود را    ماند كه وي به آن دل ببندد، در نتيجـه همـه كوشـش          ديگر چيزي غير دنيا نمي    
پـردازد و هـر روز آن را توسـعه            كند و فقط به اصلاح زندگي دنيايش مـي          منحصر به دنيا مي   

كند، حال چه كم   او را آرام نمي،شود و از طرفي اين معيشت      داده، به تمتّع از آن سرگرم مي      
هـي  كه اين حرص به جايي منت دوزد، بدون آن باشد و چه زياد، زيرا چشم به زيادتر از آن مي     

برد و همواره دلش علاقمنـد بـه          سر مي   به  زندگي شود، پس چنين كسي دائماً در فقر و تنگيِ        
الدوام در حسرت آرزوهاي بـرآورده نـشده، و در اضـطراب از               چيزي است كه ندارد و علي     

شـناخت و   كه اگر مقام پروردگار خود را مي   باشد، در حالي     مي ،دادن آنچه فراهم شده     دست
 و ،دگار خود حيـاتي دارد كـه آميختـه بـا مـرگ نيـست              كرد نزد پرور    ، يقين مي  ياد او بود  به  

 و نيز يقـين مـي كـرد كـه دنيـا دار              ، و عزّتي كه آلوده به ذلّت نيست       ،ملكي دارد بدون زوال   
دلش بـه آنچـه خـدا تقـديرش         اگر او اين را بشناسد،      . مجاز و حياتش در آخرت بيشتر است      

 باشد برايش فـراخ گـشته، ديگـر روي تنگـي زنـدگي و      شود و معيشتش هرچه    كرده قانع مي  
انـد، ايـن در مقايـسه بـا      اهل دنيـا در فراخـيِ معيـشت   پنداريم  بيند و اگر مي     ضنك آن را نمي   

كنند، بلكـه همـواره    معيشت فقرا است، وگرنه در پيش خود هيچ احساس فراخ و راحتي نمي  
كـه   ، و ايـن نـد ا ند در دلبستگيه ندار و نسبت به آنچ    ندستند در نارضايتي ه   نسبت به آنچه دار   
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 را طـوري زنـده   ؛ يعنـي او »و نَحشُرهُ يوم الْقيمـةِ اعَمـي  «: خداوند در آخر آيه مي فرمايـد    
  .»كنيم كه راهي به سوي سعادتش كه همان جهت بهشت است نيابد مي

  كوري قيامت، صورت فراموشي آيات الهي
شود و به سختي  اش روي زمين تنگ مي    د، زندگي اگر كسي از ياد من دوري كن      : فرمايد  مي

اش تنـگ خواهـد بـود، شـما اگـر خـدا را نخواهيـد و دنيـا را                      معلوم است چرا زنـدگي    . افتد  مي
دسـت   ه بايد دنياي بيشتر بكنيد شود و فكر مي  دنيا آرام نميبخواهيد، مسلمّ است كه روح شما با      

يي زيـادي هـم   دنيـا  ي امكانـات ايد، اگر كـس   كه شما تجربه كرده     ، در حالي  آوريد تا آرام شويد   
ايـن  . كنـد  ي از دنيا را طلب مي     بيشتربلكه باز امكانات    شود،    بينيد كه راحت نمي     ، مي داشته باشد 

بـرايش تنـگ   بـاز زنـدگي   بدهيـد،   يي بيـشتري دنياامكانات به او   در زندگي   يعني هر چه    حالت  
 قـرار  ي زنـدگي  برود، حتماً در تنگنـا است، چون واقعاً دنيا تنگ است، پس هر كس از ياد خدا      

را هـا   آنچگونه  كه ،دو نوع تنگي هم در زندگي خود دارد؛ يكي از جانب آنچه دارد . گيرد  مي
دست آورد، چون برايش آنچـه     هكند ب  مي  ندارد كه تلاش     فظ كند، و يكي هم از جانب آنچه       ح

و او را مقـصد و معبـود     پروردگـارش قـرار گرفـت       مدنظرش  حالا اگر كسي    . كامل نيست دارد  
فهمـد آنچـه     اگـر كـسي خـدا را بخواهـد، پـس مـي      .داد، به همة مطلوب خود رسيده است  قرار  

خدا : كه اولاً   چرا. رسد   واقعي مي  برايش مقدر كرده است، همان برايش خوب است و به فراخيِ          
نچـه را   حكـيم اسـت، پـس آ       او: ثانيـاً . خواهد آنجا هـست     ينهايت است، پس هر چه م       كمال بي 
دگي اش بـوده و لـذا از آن زن ـ          اش تقدير كرده است، همان چيزي است كه نيـاز بنـده             براي بنده 

  واقعـي فراخيِ  ديگر زندگي براي او تنگ نخواهد بود، اينوقت در آن حالت،    راضي است، آن  
چيزي راضي شويد، ديگر زندگي شـما نـسبت بـه آن چيـز تنـگ نيـست،            از    شما وقتي  .شود  مي

 كـه  ي كـس »و منْ اعَرضَ عنْ ذكْري« :اين است كه فرمود. ديكن ميي و آسودگي    فراخاحساس  
ا اسـت،   ن ـ بـرايش پـر از تنگ       زندگي: ، يعني اگر انسان گرفتار دنيا شد؛ اولاً       از ياد من دوري كرد    

ن وقتـي در  ، چـو ميكن ـ   او را در روز قيامت كور محـشور مـي          ؛»مينَحشُرهُ يوم الْقيمةِ اعَ   و  «: ثانياً
بينـد و نـسبت بـه آن     نميهم سعادت خود را در آن دنيا پس اين دنيا بوده سعادت خود را نديد،    

  . ختم شوديرد كه به بهشت و لقاء الهي قرار گيريتواند در مس ي و نمكور است
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   22؛»قالَ رب لم حشَرتَْني اعَمي و قَد كُنتْ بصيراً«
مـن قـبلاً بينـا     كـه  ي در حالمرا كور محشور كردي،  چرا   !پروردگارا: دكن  سؤال مي 

  .بودم
  دي، در سعادت خود يا در دنيا؟بايد از او پرسيد در چه چيز بصير بو

ــه چيـــست  ـــه دانـــي كـ ــر كالـ ـــهي    قيمـــت هـ ـــداني ابلــ ـــود را نـــ ـــت خـــ   قيمــ
  الــدين ام فــي يــوم  كــه بــدانم مــن كــي     اســـت، ايـــن هـــا ايـــن جـــان جملـــه علـــم

خـودش در   كه حقيقـت    امت  يدر ق  فهم سعادتش كه بينا نبود، حالا        در شناخت خودش و در    
ــاب در شــناخت كــه يكــس. بينــد خــودش را نمــيحقيقــت ســت، صــحنه ا  ســعادتش و ابعــاد ن
 ي معنـو  يها  شود كه تمام استعداد     يرو م    از خود روبه   يتيامت با شخص  يدر ق  بينا نبود اش    وجودي
توانـد مـرتبط شـود و     يزاء آن استعدادهاست نم به اا كه م  يقيجواب گذارده و با حقا      يخود را ب  

فهميد كه بنـده اسـت و بايـد بنـدگي خـدا را                ديد، مي   درست خود را مي   ا  يدر دن گر  ا. ردينور بگ 
پيشه كند و براي تحقّق بندگي بايد اوامر و نواهي حضرت رب را بپذيرد و لذا تـابع انبيـاء الهـي                  

 بهـشت را كـه   يگشت و لذا راه به سـو  يرتبط مات آن اسماء مي و تجلي و با اسماء اله   گشت  مي
در قيامـت  اد حق إعـراض نمـود،   يا از ي اين آدم كه در دن     يول. شناسد  ي است م  يهمان اسماء اله  

 و تجربـه نكـرد  دنيا بهشت را ن يدر اچون . نديب را نميدر شناخت بهشت بينا نيست، اصلاً بهشت       
خود رشد نداد و حالا نسبت بـه  قلب در  ت   اس يكه همان اُنس با اسماء اله     چشم ديدن بهشت را     

كـه    بينـد، ايـن     بينـد نامـة اعمـالش را مـي          جهـنمّ را مـي    . بينـد   بهشت كور است، اما عذابش را مي      
بينـد، چـون       نمي  حق است و به واقع ديدني است،       يعني آنچه كه   »لم حشَرتَْني اعَمي  « :گويد  مي

آن دنيا هم كه فقط نـشئة ظهـور حـق        جه  در نتي .  چشم خدابين براي خودش درست نكرد      در دنيا 
 پـس آن دنيـا  . ديد، آنجا هم كـه باطـل نيـست    ها را مي  چشمش باطل . بين ندارد   است، چشم حق  

! خـدايا  ؛»و انَرْ ابَـصار قلُوُبنـا     «: خوانيد  شما در مناجات شعبانيه مي    . بيند   نمي يزيكور است و چ   
 حـدها و  يياي ـدنچشمِ . بين هستند هاي حق هاي دل، چشم  را باز كن، چون چشم ام هاي دل   چشم
 و لـذا در قيامـت بينـا محـشور     شود بين مي بيند و وقتي چشم دل باز شد، انسان حق     ها را مي    سطح
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 بـودم و  مـن در دنيـا بينـا   ! خـدايا ؛ »و قَد كنُْـت بـصيراً  « :گويد  انسان كافر در قيامت مي    . دگرد  مي
  .بينم  كه آمدم چيزي نميديدم و حالا در اينجا چيزهاي دنيا را مي

: يـد فرما  خداونـد مـي  كـه  ني ـنـد ا يفرما يم تعبير خوبي در تفسير اين آيه دارند    »عليه  االله  رحمة«علامه
 ياز طرف ـ ولـي  .در قيامت از پروردگارشان محجوبندها  آن 23؛»انَّهم عنْ ربهِم يومئذ لمَحجوبون    «

 دنيـا نيـست كـه مطلقـاً نبيننـد،            اين كوري مثل كوري    كشند، پس   بينند و عذاب مي     عذاب را مي  
انگيـز آنجـا را       كنـد و نيـز اوضـاع هـول           تمـام مـي    ها  امة اعمال خود را كه حجت را بر آن         ن بلكه
  .بينند مي

پروردگارا چرا مرا كور محشور كـردي، در  : كه مي گويد جواب اينه هست كه    يادامة آ در  
  : فرمايد يخداوند م! حالي كه در دنيا بينا بودم؟

   24؛»قالَ كَذالك اتََتكْ آياتُنا فَنَسيتَها، وكذالك الْيوم تُنْسي«
  :فرمايند  در تفسير اين آيه مي»عليه االله رحمة«علامه طباطبايي

اگر امروز كور محشورت كرديم، عينـاً بـه آنچـه در دنيـا كـردي مجازاتـت        : خداوند فرمود «
طـور كـه      هـا را نديـدي و همـان         راموششان نمـودي و آن    كنيم كه آيات ما برايت آمد و ف         مي

 عراض از آيات ما برايت آمد و تو فراموششان كردي، امروز فراموشت كرديم و اين حاصل ا
  .»هدايت خداوند استكردن به  پشتياد خدا و 

ما براي تو خودمان را در جلوة آيات الهي آورديم و تـو نديـدي و                : دهد  خداوند جواب مي  
، تـو بـا   يپـشت سـر انـداخت    آورد، شـد و يـادت مـي       ه موضوع را به تـو متـذكّر مـي         قرآني هم ك  

حالا صورت فراموشي آيات رب، كوري اسـت، پـس درواقـع تـو              .  كردي آن را رها   ،فراموشي
  را به تـو داديـم    وت  نكرديم، كوري  تو را كور  ما  . كوريِ خودت را از دنيا برداشته و اينجا آمدي        

 بـر او  يچ نظـر يد و خداونـد ه ـ ي ـآ ي به سراغ او نم   يات انوار اله  ي تجل  از يا   بهره چيجا ه   و در آن  
  .ندارد
كـردن آيـات    فرامـوش جزاي ما . شوي  فراموش ميچنين امروز و اين ؛»لك الْيوم تُنْسي  وكذ«
 نـداري، جـز همـين       تو در اينجـا چيـزي از خـود        . دهيم  يبه تو م  كه متذكر ياد خدا بود،      را  الهي  
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 يعنــيا يــدر دنكــردن   مگــر تــو حــق را فرامــوش نكــردي؟ حــق فرامــوش .فراموشــي از حــق را
در ن حالـت را  ي ـااگـر  د، حـال  ي ـنما ي م ـي كه حق بر قلب انـسان تجل ـ  يطينكردن از شرا    استقبال

، نـه بـه معنـاي       كردن حـق     فراموش يعنين  ي نكند و ا   ي بر ما تجل   كه حق   قيامت بياوريم، يعني اين   
كردن را كـه بياورنـد در قيامـت، يعنـي        يت، حق فراموش  العمل، بلكه به معناي عين      عمل و عكس  
افتـاد و تـو بـا اعمـال      به قلب تو ميحق ، نظر اي در دن، چون با ياد حقنظر نكندتو به در واقع حق  

  . يدر قيامت بياورنظر حق به خودت را نتوانستي ات  دنيايي
استان بهشت آدم، مثالي اسـت كـه        د: فرمايند   مي »عليه  االله  رحمة«كه علامه طباطبايي    بنابراين همچنان 

ــل مــي  سرنوشــت آينــدة يــك ــا روز قيامــت ممثّ ــدان او را ت ــا نهــي آدمــي از . كنــد يــك فرزن ب
» نسيان عهد «و با نافرماني آدم كه آن را        .  كرد  هاي انبياء را ممثّل     درخت، دعوت شدن به     نزديك

 و �تنهـا فـرق آدم  . كنـد  خوانده، نافرماني فرزندانش را كه ناشي از نسيان خداست، ممثّل مـي   
آدم آن است كه آزمايش آدم قبل از تـشريع شـرايع بـوده و نهـي او ارشـادي و مخالفـت او                 بني

 امـر مولـوي      نافرمانيِ ،آدم بعد از تشريع دين و مخالفت آنان         لي بوده، ولي آزمايش بني    واُ   ترك
  .است

قبـول كـرد و     ة آدم را    ولي دقّت كنيد كه توب    . جنس آمدن در زمين، يعني فراموشي ياد خدا       
 كرد و خدا هم توبه او را قبول كـرد، پـس معلـوم اسـت                ؛ آدم توبه  »فَتاب علَيه و هدي   «: فرمود

حقّـق شـود، كـه جبـران آن ذكـر            بايـد م   ،كه جبران اين فراموشي در شرايط زندگي زميني آدم        
  . و انجام دستورات آن ذكر خدا يعني قرآنخداست و

كـه فرامـوش كـردي شـيطان          يكي اين . نچه كه تو فراموش كردي    آادآوردن  يبه  ذكر، يعني   
پس اصلاً كلّ شريعت معنايش جز اين نيـست         ! آن را جبران كن   شريعت   باو لذا   دشمن توست،   

حـرف  كـه     ديگـر ايـن   كه ما يادمان باشد كه حرف خدا اين است كه شيطان دشمن شماست، و               
هـا را     ايـن اسماء الهـي پـيش توسـت، تـو          !  اي آدم  ؛»ائهِمانَْبِئْهم باَِسم ! يا آدم «: است كه خدا اين   

اي و به دنيا گرايش داري، تـو در ايـن دنيـا آمـدي كـه نمـايش               نشان بده، چرا به شجره چسبيده     
  .اي  چرا اين را فراموش كردهاسماء و صفات الهي باشي و نه مشغول شجرة دنيا

ــرده   ــجودت كـ ــسر سـ ــيان يكـ ــد قدسـ ــر    انـ ــودت ك ــرق وج ــل، غ ــزء و ك ــد دهج   ان
ــت و   ــزو اس ــاهرت ج ــل ظ ــلّ ك ــاطن ك   خــــويش را قاصــــر مبــــين در عــــين ذُل  ب
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»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه شانزدهم
  طانيالهام ملک، وسوسة ش





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  در رابطه با فرق بين الهام كه مربوط به ملك است و وسوسه كه مربوط بـه   »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا
نكات بـسيار  طان ينقش ملائكه و شكند كه براي تكميل بحث       فراز مطرح مي    شيطان است، هفت  

شود كه انسان بتوانـد الهـام را از وسوسـه تفكيـك               اي مي   االله وسيله   شاء  ن و إ  1دربردارد،را  خوبي  
عبـارت   آن هفـت فـراز   . شيطاني تلاش نمايديها دودن وسوسه ملك و زكند و در تقويت الهامِ  

  :ز ااست

   شيطاناستحكام انسان در الهام ملك يا در وسوسة
  : نكتة اول

شود و شرّ و دعوت به شرّ توسـط شـيطان انجـام      خير و دعوت به خير توسط ملك انجام مي        «
خـود عبـارت اسـت از آن كـه در             به  هاي انسان در طول زندگي خود       حيات و تلاش  . شود  مي

 مقـرّب    فرشـتگانِ  ، آمادة الهـام     يا انسان . شوديكي از اين دو، يعني وسوسه يا الهام مستحكم ب         
القـاء  او  كـه شـرّ را بـر     اسـت  براي شرّ شياطينيا آمادهكنند و    الهام مي  او   است كه خير را بر    

بـا شـيطان   يـا  و بـا فرشـته   ا  ي ـها در طول حيات همبستگي خود را          كنند و هر يك از انسان       مي
يـات عبـارت اسـت از       اشيد كه عرصة ح    اين نكته را خوب در ذهن داشته ب        -كنند    محكم مي 

: فرمايـد   مـي -هـاي ظلمـاني شـيطان     ملك، و يا در وسوسـه       در القائات نورانيِ   استحكام قلب، 

                                                 
ث البته سعي شده مطالب خلاصه شود و آن نكاتي كه صرفاً مربوط به بح             . ، مفتاح چهارم، مشهد دوم    »الغيب  مفاتيح «- 1

 .وسوسه و الهام است گزينش شود
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 عقايـد صـحيح و   .نـد ك انسان از طريق عقايد صحيح و اعمال صالح با ملك استحكام پيدا مي 
 در  يق معنـو  يحقـا د و    بتواند الهام ملك را بگير     كنند تا انسان    ، قلب را آماده مي    اعمال صالح 

  .قرار بگيردمنظر قلب او 
كـس از وسوسـة شـيطان     كنـد، هـيچ   عقايد فاسد و عمل فاسد، وسوسه شـيطان را جـذب مـي    

  .»گيرند تأثير قرار نمي كنند و تحت ها آن را جذب نمي مصون نيست، ولي همه انسان
آن چـه را كـه       حـال؛ . دهـد   جهت مـي   معتقَد   يبه سو عقيده، اعم از صحيح يا غلط، روح را         

رد، ي ـگ ي آن بهره م ـي معنوياز پرتوها شود، و     رو مي   جويد اگر واقعي باشد، با آن روبه        روح مي 
مـثلاً اگـر بـه    . رسد  نمي چيزيبهكند  ارتباط با آن   صرف  هم  عمرش را   همة  باشد،     اگر وهمي و  

ر يهـم در مـس   او  يري ـگ  جهـت تواني با ملك ارتباط داشته باشي، و           شود كه مي   انسان تذكر داده  
رو  يابـد، يعنـي بـا ملـك روبـه      كه بجويد، مـي    معصيت زده نباشد، همين    دوري از ملك نباشد، و    

ملـك وجـود   : جنس روح مجرّد است و امكان ارتباط با ملك را دارد، ثانيـاً        : چون اولاً . شود  مي
 با كسب   ندازد و يآن ب جهت روح را به سوي      ،  ييايكه انسان با رفع تعلقات دن     دارد و كافي است     

اساسـاً در تمـام كارهـايي كـه در رابطـه بـا روح انجـام             . دمعارف لازم تناسبي هم با آن پيدا كن ـ       
. هيپنوتيزم كردن و   وابكنند، حتيّ در خ     روح استفاده مي  بودن   مجرّد دهند، از همين خاصيت     مي

 گـم شـده  نسبت بـه صـاحبش    ماشينش را گم كرده است، يعني ماشين الآن هست اما         يمثلاً كس 
دانـي    اي القاء كنند كه تو مي        كند، اگر به يك روح ساده      آن را پيدا  تواند    است، و صاحبش نمي   

اسـت كـه آن روح ايـن را         اين ماشين كجاست و خصوصيات آن ماشين را به او بدهنـد، كـافي               
اتش يكه خـصوص ماشين آن را به سوي خود تواند آن را پيدا كند، لذا جهت روح  ميبپذيرد كه   

جـا   همـه  ياز نظر مكـان يابد، چون روح  اندازد، و عموماً آن را مي      مياند،    م كرده ي ترس  او يرا برا 
. يابـد  خواهيم نظـر كنـد، آن را مـي    به آنچه كه ما مي است يكاف. جا ندارد  هست، اما نظر به همه    

اصل اين بحث بايد در جاي ديگر طرح شود و زواياي مثبت و منفي آن مورد توجه قرار گيرد،                    
آيـد، چـون    عنوان مثال عرض كردم كه متوجه باشيم كه از عقيدة صحيح خيلي كار مي     به اين را 

كنـد و لـذا انـسان بـا واقعيـات متعـالي مـرتبط                 عقيدة صحيح، روح را به معتقََد واقعي وصل مـي         
ها از انوار     روشدن روح با آن      هستند با روبه   ي از جنس انوار معنو    يات متعال ي و چون واقع   شود  مي

  .كند يب خود ميرت و حكمت نصيشود و بص يمند م ها بهره آن يمعنو
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حـالا اگـر انـسان بـه     . شـود  و عقيدة شما مي وقتي معتقد به چيزي هستيد، آن چيز معتقََد         شما  
توجـه  يك نحوه ابتدا  روحش عقيده پيدا كند،  به لوح و قلم و ملكوت     يا  ك عقيده پيدا كند،     لَم

 عقيـده بـه   .گيـرد  هـا تـأثير مـي    كنـد، و از آن  يق عاليه پيدا ماتحّاد با آن حقاي و سپس يك نحوه     
 به صورت قلبـي آن مقـام        ،ها است، عقيده يعني پس از اثبات برهاني          غير از اطلاع از آن     ،حقايق

و هـا را شـناخت    ح آنيدا كرد و به نحـو صـح       يده پ ي عق يق معنو يانسان به حقا  را حس كند، اگر     
 شـود كـه روحـش بـه سـوي           اي مـي     وسـيله    همـين عقيـده    اش بود، حالا    عقيدهعملش هم مطابق    

خـود عقيـده وسـيلة جـذب        : فرمايـد    مي »عليه  االله  رحمة«ملاصدراجهت  همين  ه  ب.  بگيرد   جهت معتقََدش
  .شود الهام ملك مي

  هاي ملكوتي و ملكي قلب جنبه
  : فرمايد  ميدر دومين نكته 

جهان غيـب و ملكـوت راه   به كه وني، و بخش در  يكي جنبة عالي    : قلب انسان دو جنبه دارد    «
اگر نظر بر درون و بـاطن  . كه به جهان ماده راه دارد ،  دارد و يكي جنبة سافل و بخش بيروني       
تـأثير    شود، و اگر به خارج خود و دنيا نظر كرد، تحت            كرد، از ملائكه بالانشين برخوردار مي     

  .»ماند گيرد و يا در بين اين دو جنبه سرگردان مي شيطان قرار مي
ا جنبة توجه بـه  يسان يك جنبة غيبي و قلب ان. كنيد خودتان اين نكته را در خودتان حس مي   

 اسـت، و   نفـس  درونـي گويند و آن جنبة    مي به آن جنبة ملكوتي      موضوعات برتر عالم دارد، كه    
ط  ارتبـا  عـالم يملكوتتواند با حقايق  ميو باطن خود   درون   رون و توجه به   يبا انصراف از ب   انسان  

را از حالـت بـالقوه بـه حالـت بالفعـل       قلـب  يجنبـة بـاطن  عمـده آن اسـت كـه مـا آن       . پيدا كنـد  
  . درآوريم

حـواس  توانيد با به كارگيري آن جنبـه،           بيروني و حسي نيز دارد كه شما مي        قلب، يك جنبة  
، وانفس انسان، يعني مـنِ  . طوري است هر قلبي اين. دهيدخود را به سوي ماديات سوق     پنجگانة  
حـالا  . است، يعني يك نفخه غيبي است كه نازل شده اسـت  او »منْ روحيه  يفنَفخَتْ  «آن جنبة   

 بـاطني  ظر داشته باشد جنبـة  كند و به وجه عالم بالا كه از آن نازل شده، ن     منظر نگاه اگر از همان    
ر نتيجـه  و د. كنـد  شود و روح با عـالم اعلـي ارتبـاط برقـرار مـي            و غيبي و ملكوتي قلب فعال مي      
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هاي بيرونـي و حـسي، روح را مـشغول            گيرد، ولي اگر جنبه     بيشتر در معرض الهام ملك قرار مي      
 خـود خـارج گـشت،    يجـه از اسـتقرار معنـو   ي خود خارج كـرد درنت يكرد و آن را از محل اصل  

توانـد در نفـس انـسان وارد     يـق مـي  شـود و شـيطان از ايـن طر     وسوسة شيطان مشغول ميروح به 
 كه محل   حقايق غيبي است  و  شدن از بواطن      شدن به ظواهر، محروم     مشغولاساً لازمة   و اس . دگرد
  . و موطن استقرار نفس انسان استياصل

الات ي ـ ختوانـد در آن  كند كـه شـيطان مـي    ، خيالاتي را در ما ايجاد مي    ي و حس  ي ماد ظواهر
هـا   كـه بـه كمـك آن    كننـد   ايجاد مي در مايخيالات يق معنوي حقايول. داشته باشدفعال حضور   

 يالاتي ـخ لبتان به باطن هم نگـاه كنـد،   قپس اگر   . ماند  يدار م يشوق ارتباط با عالم معنا در شما پا       
آورد كـه   وجـود مـي   مـوطن بـه  آن خيالات نـوراني در  شود، منتها   يجاد م يدر موطن قوة واهمه ا    

   : به قول مولوي.باشد يمالهام ملك شتر يهرچه بجذبة عامل و بستر 
ــال     ا فربهـــــي هـــــست از خيـــــالر آدمـــــي ــاحب جمـ ــود صـ ــالاتش بـ ــر خيـ   گـ

است، ولي بـه شـرطي كـه آن خيـالات از عـالمَ بـالا                او  يعني رشد و كمال انسان به خيالات        
وجـود    بـه  تأثير حسيات عـالم مـاده       تحتكه    آنو نه   و حضور ببرد،    » وقت«و او را در     آمده باشد   

  .ندآمده باشد و انسان را از وقت و حضور محروم ك
شود، در آن حـال خيـالاتي كـه در او بـه               وقت انسان به جنبة بيروني خودش مشغول مي         يك

گويـد اگـر    ، بـراي همـين هـم مـي       دكن ـ  مي   جذب ها را    وسوسه كهآيد، خيالاتي است      وجود مي 
اء بريـد، امـا گـاهي آن خيـالات سـوي سـم         سر مي   خوب دقّت كنيد، عموماً شما در خيالاتتان به       

در  مبناست كه نبايد دنيا را براي خـود جلـوه داد، چـون                ينبر ا . ارض است است و گاهي سوي     
هـاي    چـون از جنبـه    جديـد   تمدن  . كند  قلب ما را جلب مي    و پست عالم،    جنبة پايين   اين صورت   

كه در اين تمـدن   همه چراغ و روشني غيرطبيعي  دادن دنياست، اين  غيبي غافل شده، تمدن جلوه    
 غفلـت از بـاطن بـر آن حـاكم اسـت، چـون از درون                 اسـت كـه جنبـة     مطرح است، به اين دليل      

دارد تـا      بيرون را بـيش از حـد روشـن نگـه مـي             تواند حقايق دروني را ببيند،       نمي تاريك است و  
 كلّ اين تمـدن     ي از مظاهر شيطان است و     اين يك . مشغول بيرون شود و غفلت از درون را نفهمد        

ديـك شـود، بـه شـيطان نزديـك      ي كه به اين تمدن نزا  هر كس به اندازه    .دست شيطان است  در  
نـي  ور انـسان دو جنبـه دارد و بـا جنبـة د     پس در اين فراز ما را متوجه كردند كه قلب     .شده است 
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ن حالـت  يمند گردد و در ا  بهره يالات صاحب جمال  ي و از خ   تواند با ملكوت ارتباط پيدا كند       مي
شة ي ـكنـد، چـون دائمـاً ر    ي خـارج نم ـ  يعنـو ز او را از حالـت م      ي ـ ن ي و مـاد   يرون ـي ب يهـا   صورت

  . كند يت ميالاتش را از باطن خود تقويخ

  الهام يا وسوسه؟
  :فرمايند ميدر سومين نكته 

د و انسان را به عملي مطابق آن نانگيزان گذرد و اراده و خواست را برمي خواطري بر قلب مي  «
و از شـيطان ريـشه   انـد    »وسوسـه « خواطر به بدي برانگيزاننـد        گر آن احال  د،  ندار  خواطر وامي 

  .»دنگير  و از ملائكه ريشه ميندا»الهام«گيرند و اگر به نيكي برانگيزانند  مي
وقـت   چيهقلب شما و . گذرد تان مي قلب توجهات دروني برشما بخواهيد يا نخواهيد خواطر و  

ــ ــاليخنث ــست، بلكــه  ي و خ ــواطرني ــواره خ ــت و  يهم ــال اس ــما فع ــب ش ــحنة قل اراده و  در ص
 حـالا اگـر آن   .دارد  مطابق آن خواطر وامـي يلرا به عمشما د و انانگيز   را برمي   شما يها  واستخ

خواطر به بدي برانگيزاند و جهت عبوديـت مـا را از مـا بگيـرد و روحيـة تكبـر را در مـا بدمـد،                           
گيرد و اگر به نيكي برانگيزاند و تواضع و بنـدگي را در مـا                 است و از شيطان ريشه مي     » وسوسه«
ها    لازم را نسبت به آن     ياريعمده آن است كه ما هوش     . است و از ملائكه است    » الهام«لقاء كند،   ا

، يرو هـر الهـام    ي ـم تـا پ   ي از آن استقبال كن ـ    يخوب  م و اگر از جنس الهام ملك است به          يداشته باش 
 يول ـ. ميب خود كن  يجانبه نص   رت و حكمت همه   يم و بص  ي برتر بشو  يها  رش الهام ي پذ يآماده برا 

م و عمـل مناسـب آن       ين الهام اسـتقبال لازم را انجـام نـداد         ي نسبت به اول   ييايات دن يگر با مشغول  ا
 دامـن  ي ما را نسبت به الهامات رحمـان يتفاوت يشود و ب  يم، وسوسه شروع م   يالهام را دنبال نكرد   

  .زند يم

  فرق توفيق با خذلان
  : دفرماي در نكتة چهارم مي

شـود كـه علّـت      با هم در تضاد باشند، معلـوم مـي  رسد ميي كه به قلب  اگر اين خواطر   حال«
 كارهـاي يك وقت است كه ايـن خـواطر، شـما را بـه               كه   يبه طور ها با هم تضاد دارند،        آن
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گـوييم، و   مـي » توفيـق «ها از ملك است و اصـطلاحاً بـه آن    ، اينكشاند  ميمورد نظر شريعت    
 كنـد و شـما   متمايل مييعت الهي   مقابل شر  اين خواطر شما را به پسنديدن كارهاي      وقت    يك

سعي داريد توجيهي براي انجام ندادن دستورات شريعت پيـدا كنيـد، ايـن خـواطر از شـيطان        
  .»گوييم مي» خذلان«است كه به آن 

شـود كـه علّـت و         رسد با هم اختلاف داشته باشند، معلوم مي         ميما  اگر خواطري كه به قلب      
ي اسـت كـه     احـوالات عرصـة   در آن حالت     نفس ما     كه ين معن يبد. ها با هم تضاد دارند      سبب آن 

انـد    كـدام نتوانـسته     ها در دست ملك است و بعضي در دست شيطان، و هنـوز هـيچ                بعضي از آن  
 اسـت راسـت   گوييم خوب   گاهي مي در اين حالت    . رندي گ ي و در قلب ما كامل جا      دنغالب شو 

 خـوب اسـت دروغ  : مييگـو  يم ـ .رود شويم و آبرويمان مـي   سبك مي،هگوييم ن  بگوييم، بعد مي  
 را در  يتـضاد ن  يدر آن حالـت چن ـ    شـويم،     گوييم آن وقت آدم بدي مي       ميباز به خود    بگوييم،  

  .نيمك مي  احساسخود
خـواطري كـه بـه نيكـي     ن حالت كه قلـب عرصـة احـوالات متـضاد اسـت،        يفرمايند در ا    مي

» توفيـق «شـود     هـام مـي   در آن پـذيراي ال     كـه قلـب       را  شـرايطي  اسـت، و  » فرشتهالهام  «خواند    مي
دمـد، و   كـه ملـك بـر آن مـي      شـرايطي اسـت بـراي قلـب      »توفيـق «گـر   يبه عبـارت د   . گويند  مي

» خـذلان «كنـد،   يدا م ـي ـ پيل به بديشود و تما   را كه قلب پذيراي وسوسه مي     برعكس؛ شرايطي   
ونـد او   فرشته عبارت است از گوهري روحي و نوراني كه خدا     لذا با توجه به اين نكته؛     . نامند  مي

دادن بـه نيكـي    را آفريد و كارش افاضه و بخشش خير و رساندن علـم و كـشف حقـايق و نويـد         
:  اولاًد كـه كن ـ است، يعني قلب اگر آماده شد كه فرشته بر آن بدمد، اين خصوصيات را پيدا مي         

دنبـال   را ياطلاعـات بـه اسـم طلـب علـم،     دارد، البته متوجه هـستيد كـه بعـضي     علم را دوست مي 
. ت علـم  ي ـت كبر است و نـه تقو      يكار تقو ، اين   است و بر ديگران     يفروشفخركنند كه وسيلة     يم

ارتبـاط بـا حقـايق    طالـب   ،روح و قلب است كـه انـسان       در   يستي به معناي شرايط خارج    دو  علم
در او رشـد  دادن بـه نيكـي    م است و نويـد و كشف حقايق كه همان تفسير صحيح عالَاست م  عالَ
وهمه توسط ملائكه به قلب انـسان القـاء           هاي عالم را ببيند، همه      يق يابد خوبي  كه توف    اين كند،  مي
بـرعكس ملائكـه، شـيطان      .  اسـت  كار مسخّر و رام نموده      خداوند ملك را براي همين     شود و   مي
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عبارت است از جوهري روحي و ظلماني كـه كـارش ضـد فرشـته بـوده و آن عبـارت اسـت از                     
  .كردن از فقر  و هراس ايجاد،مودن به كارهاي زشت و امر ن،حكم كردن به كارهاي بد

شـيطان  . كنـد  شدن به انسان اين صفات را به انسان القاء مي        شيطان صفاتي دارد كه با نزديك     
ر و ي ـو حق كـه ممكـن اسـت كوچـك     را اين ترسش ! رسيد اگر به انسان سجده كند حقير شود     ت

ن از تـرس  بينيـد انـسا   كنـد مـي   سـه مـي  وقتي شـيطان وسو . كند دائم به انسان القاء مي  سبك شود   
دهـد كـه      هـايي را انجـام مـي        زنـد، چـه زشـتي        كوچكي دست مي   نشدن به چه كارهاي     كوچك

بنـدي    مهم اين است كه قلب بتواند جمـع       . كند  حرص در قلبش ايجاد مي    . وقت زشت نشود    يك
  .خوبي نسبت به وسوسه و الهام داشته باشد

  راه تشخيص حقايق از خواطر
  :فرمايد مي كته نپنجميندر 

سـوء   خـواطر  تفـاوت بـين حقـايق بـا     درك ازو عملي   علمي اگر كسي به جهت عدم تزكية     «
ها را با تـرازوي شـريعت         غفلت ورزيد و نتوانست آن دو را از هم جدا كند، بايد در ابتدا آن              

 كند، و ذيرد و اگر مخالف شريعت بود رهاوزن كند، اگر مطابق شريعت بود آن خواطر را بپ
تـر اسـت برگزينـد، چـون عمومـاً       كه به مخالفت نفس نزديـك  را    اگر هر دو برابر بودند، آن     

  .»د سعي كند نظر خود را بر ميل نفس نيندازديلذا انسان باها نظر دارد و  نفس به پستي
كـه روحـاً از    م فهمـي  بـه خـودي خـود مـي    : وقتي بتوانيم فرق وسوسه و الهام را بفهمـيم، اولاً      

نتيجـه   كـشاند كـه پرزحمـت و بـي       ، چون عموماً انسان را به چيزهايي مي       مشوي  ميوسوسه خسته   
آيـد، چـون       مـي  انسان از الهام خوشش   روحاً  : جلوه دارد، ثانياً  براي نفس   است، هر چند در ابتدا      

بخـش    ه بـراي انـسان نتيجـه      كـشاند ك ـ    به حركاتي مي  براي روح، انسان را     آرامش  ايجاد  در عين   
 بـراي اتّـصال بـه     انـسان فهميد، تلاشنسبت به الهام ملك  اين دو نكته را      نحال وقتي انسا  . است

 از طريـق عقيـدة   شـود تـا روح    يعني توجه به بركات الهام وسـيله مـي     .شود  شروع مي الهام ملك   
آورد    اتصّال مي  ، عقيده نفسِ. آوردفراهم  ، اتصّال با ملك را براي خودش        صحيح و عمل صالح   

لـذا  . شـود   كند و ملكة انسان مـي       عقيده در شخصيت انسان ريشه پيدا مي      و با عمل به آن عقيده،       
  : فرمايد  مي»عليه االله رحمة«است كه ملاصدرا
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مقصود از اثبات فرشتگان و شياطين، اين است كه مردم متوجه شوند حقايقي و عواملي فوق «
ز طريق هاي محسوس هست و با تمام توانايي در جهت كسب عقيده و عمل صالح ا اين سبب

اتصال به علل غيبي و اصلي آن بكوشند و از فرورفتن در جهل و فساد و در نتيجـه پيـروي از       
  .»شيطان به تمامه دوري كنند

  چگونگي تثبيت الهام و دفع وسوسه
  : دفرماي مين نكتة يششم در »عليه االله رحمة«ملاصدرا

قـع يكـي همـان الهـام     قلب انسان در معرض دوگذر است، كه در وا   :فرمودند �پيامبر خدا «
بوده و ديگري وسوسه، هرگاه انسان ميل به نيكي و اعتقـاد بـه خداونـد را در خـود احـساس          

از جانب فرشتة الهي است و خداي را شـكر كنـد و تـلاش كنـد بـا                      كرد، بداند چنين الهامي   
ري بخشد تا از الهامات برت ـ    خير اين الهام را براي خود حفظ نمايد و تكامل           عمل به كارهاي    

 ،انكار حقميل به برخوردار شود، و اگر كسي در خود حرص و ترس از فقر و ميل به بدي و 
احساس كرد، بداند در معرض وسوسة شيطان است و بايد از شـرّ او بـه خـدا پنـاه ببـرد تـا بـا           

خداونـد در قـرآن    خـود بيـرون كنـد، زيراكـه      و اعمال صالح آن وسوسه را از    عقايد صحيح 
ترسـاند و     شيطان شما را از فقر مي      2؛»يطانُ يعدكُم الْفَقْرَ و ياْمركُُم باِلْفَحشاء     اَلشَّ«: ديفرما  يم

رهـد، زيـرا     مـي  اويها  انسان از حيله،و با توجه قلب به سوي خدا. دهد ها دستور مي به زشتي 
  .» رحمت و علم و نعمت او استست و اصلاً منشأ ا»وااللهُ واسع عليم«

 قلبـي و    ، حـالات  با دقّـت كامـل     :اولاً: د با موضوع فوق؛ سه نكته نبايد فراموش شو        در رابطه 
 از.  اسـت   مهـم ار  ي ها بـس   ياين نوع وارس  در راه سلوك    نيم كه   و تفسير ك    روحي خود را وارسي     

! يا چرا ميل پيدا كـردم ايـن كتـاب را بخـوانم؟    !  آمدم؟خود بپرسيم چرا من امروز به اين مسجد  
هاي خود را بـشناسيم و   د، پس اول بايد ميل ن مبادي و ركن دار    ،ها  باشيم كه اين ميل   توجه داشته   

كند  ها را در ما تقويت مي      اگر ميل، ميلي است كه نيكي     . وارسي كنيم كه ملكي است يا شيطاني      
وزاند، متوجه باشيم لطفي است از طرف خدا و بايد نسبت به آن خـدا   ها را مي و بر قلب ما نيكي    

، ولـي بـراي   يرو  به جلسة تفـسير قـرآن مـي   وقت   يك.  خدا را ديد   ،ر كرد و در آن لطف     را شك 
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 آن هزاران مشكل براي خود و     ، اين همان عمل به وسوسة شيطان است كه به تبعِ          استعلاء و تكبر  
بخـش در تـو وزيـدن گرفتـه و           آوري، اما اگر ديدي يك ميل بـاطنيِ آرامـش           ديگران به بار مي   

حـالا كـه    .  اسـت  كلَ ـشود، معلـوم اسـت كـه ايـن الهـام م              در قلب تو مي    موجب كشف حقايق  
! فهميديم آنچه در ما وزيدن گرفته الهام ملكي است، بايد آن را با شكر پاس بداريم، كه خـدايا                 

متوجه هستيم اين از طرف توست، همين كه متوجه شدي از طرف خداست، عملاً از طريـق آن                  
با دقّت و وارسـي حـالات       : ثانياً. شود  بيشتر با خدا در شما فراهم مي      الهام و اين شكر، راه ارتباط       

شـود و عمـلاً نقـش          انسان از حالت انانيت خارج مـي       ،ها  قلبي و روحي و توجه به الهام بودن آن        
 ي معنـو  يانكشاف ها  و موجب    دوش ميمحقّق   است   يكه همان رشد تواضع و بندگ     اصلي الهام   

هـا و شـكر بـه جهـت آن      سي حالات قلبي و توجه به الهـام بـودن آن     دقّت و وار  : ثالثاً.  گردد يم
افت الهامات برتر پشت كـار لازم    ي و در در   شود كه الهام برتري بيايد      و همه مقدمه مي     الهام، همه 

  .ميشة خود كنيرا پ
بايد به خدا پناه ببري و      ها در تو ايجاد شد،        عكس الهام، وسوسه است، حال اگر ميل به بدي        

شـدن    في منتظـر ضـع    يشدن از آمدن رحمت اله ـ      وسيها و بدون مأ     دادن به آن وسوسه     نبدون ت 
 را تفـسير   خوديتواند حالات روح آن كسي كه نمي.  باشي نفحات رحمان ينيگزيوسوسه و جا  
انسان بتوانـد احـوالات خـود را تفـسير كنـد و             اگر   .ر راه انساني قدم برنداشته است     كند، هنوز د  

و بـر  لاتي مثل حرص، ترس از فقر، استعلاء، عجله و امثـال آن در او هـست،                حاببيند به چه معنا     
ر طمأنينـه و آرامـش لازم را د      خـود داشـته باشـد،        يد در حالات روح ـ   ي كه با  ياساس همان دقت  

است، حـالا بايـد بـه خـدا پنـاه ببـرد و          الات كار شيطان    وحااين  كه   بايد متوجه باشد     خود نديد، 
نـدارد و آن  وجـود   يـك راه بيـشتر   ن كـار ي ا يد و برا  ي آماده نما  خود را جهت دفع آن وساوس     

واقعاً بايد به خدا پناه ببريد  .  در زندگي است   »اعَوذُ باِاللهِ منَ الشََّيطانِ الرَّجيم    « تحقّق قولي و قلبيِ   
برسيد به اينجـا كـه خـدا همـة رحمـت اسـت و         . هاي مفصلي دارد    بردن به خدا بحث     كه اين پناه  

تو را كني كه شيطان دارد      است كه از شيطان به من پناه ببر و حالا هم كه حس مي             خودش گفته   
، بايـد بـه     ي را نـدار   ي گرفتن رحمـت اله ـ    يستگيكند كه تو شا     يو به تو القاء م    كند،    وسوسه مي 

ي، حضرت رب،   برندة صادقي شد     و پناه  يديبا تمام وجود ذلّت خود را د       اگر   خدا پناه ببري، و   
اند هر گاه شـيطان       خود حضرت حق به ما دستور داده      . دهد  پناه مي شما را   است و    »سميع عليم «
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: فرمـود . كنـد   ات توجـه مـي      تو را تحريك كرد، پس به خدا پناه ببر، و او به تقاضاي پناهنـدگي              
»    يملع يعمس إنَِّه ذْ باِللّهَتعطاَنِ نَزغٌْ فاَسنَ الشَّيم نزَغَنَّكا يإِمهـايي   آن: فرمايد  آيه بعد ميدر و 3»و

 بـه  انشناسند، همين كـه شـيطاني در اطـراف قلبـش           كه اهل تقوايند و حالات شيطاني خود را مي        
بـراي دفـع آن بـه خـدا      شوند و لذا      خوبي متوجه مي   آيد تا راهي براي ورود بيابد، به       چرخش مي 

 و داشـتن  4»ف منَ الشَّيطاَنِ تَذكََّروُاْ فَإِذاَ هـم مبـصروُنَ        إنَِّ الَّذينَ اتَّقوَاْ إِذاَ مسهم طاَئ     «برند،  پناه مي 
 عمل ممكن است، عمده آن است كـه بـا           يها   و شناخت قاعده   يزير  ك برنامه ي با   يين توانا يچن

م، ي از خـود نـشان ده ـ      يدواري ـگر كـار تمـام اسـت، بلكـه ام         يم د يطان فكر نكن  يآمدن وسوسة ش  
 و ين ـيب  خـود را بـه محبـت و خـوش       يأس جـا  ي ـ و   ينيضب و بدب  د آن حالت غ   ينيب  يمرتبه م   كي

. ق الهامات ملائكه به قلب شما رسـاند       يد كه خداوند انوار خود را از طر       يفهم  ي داد و م   يدواريام
  . ديآ ي ممتد قواعد به دستتان ميها البته با تجربه

د؛ خداونـد   يي ـز طـرح شـد توجـه بفرما       ي ـ كه قـبلاً ن    يا  هيآدر رابطه با نقش شيطان در قلب به         
شيطان شما را از فقـر  !  يعني اي مؤمنان  5؛»...اَلشَّيطانُ يعدكُم الْفَقْرَ و يأْمركُُم باِلْفَحشاء      «:فرمايد  مي
خواهد كه ما بتـوانيم       كنيد خداوند مي    چنانچه ملاحظه مي  . كند  ترساند و به فحشاء تشويق مي       مي

نجـام وظـايف دينـي و از    اگر در اه ين آيطبق ا. سير كنيمتفه  ين آ يبا امثال ا  مان را     احوالات قلبي 
 ترسيديد كه فقير شويد و از اهل دنيا عقـب بيفتيـد، بدانيـد شـيطان كـارش را               ،كردن جمله انفاق 

در صورتي كه خداوند بارها فرموده اسـت        ! گوييد نكند كه ما فقير شويم       مي.  است شروع كرده 
توانـد   وقـت كـسي نمـي    و حريم خداست، هـيچ    رزقتان دست من است، آبروي مؤمن در حصار         

ترسي آبرويت را ببرند، در حالي كـه خـدا فرمـوده اسـت             اگر باز هم مي   . آبروي مؤمن را بريزد   
پـس بـدان   ! ورزنـد  يمـان م ـ ي است كـه ا ييها  خداوند مدافع آن6»نَ آمنوُايدافع عنِ الَّذ  يإنَّ االلهَ   «

هاي شـيطان، از تـرس از بـين رفـتن آبـرو،              با وسوسه كند و لذا      شيطان دارد اين ترس را القاء مي      
 ييها و فحـشاها  اين امر به اسرافشوي؛ و  ميآبرو  بي ها  اثر آن دهي كه در      انجام مي را  كارهايي  
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د ي ـ با . كنـد    مـي  خـارج متعـادل زنـدگي      ياز مرزهـا  كند همه و همه انسان را         كه شيطان القاء مي   
اعتماد به رحمت پروردگار مواظب بـود قلـب تحـت            كرد و با     ينياحوالات نفس را همواره بازب    

افت با توكل به خدا  يرد و اگر هم در درون نفس خود وسوسه          يطان قرار نگ  ي ش يها  ر وسوسه يتأث
 محكم به آن پشت پا بزند تا راه ورود الهام ملك در قلب او شروع شود و              يهيچ توج يو بدون ه  

   .ها گشوده گردد  او بهشتيبه رو

  لاش شيطان و ملكدل انسان عرصة ت
  :فرمايد مي نكته هفتمدر 

ي نفس انسان در اصـل آفـرينش از اسـتعداد پـذيرش آثـار فرشـته و شـيطان بـه طـور مـساو                  «
ا ي ـشود كه فـرد     طرف ديگر، از وقتي شروع مي      طرف نسبت به    برخوردار است و برتري يك    

د و بـا هـوس   ها دوري نماي     از آن   درست بر عكس،   از هواي نفس و شهوات پيروي كند و يا        
شـود و دل آشـيانه و    به واسطة همان هـوس ظـاهر مـي   انسان بر شيطان چيرگي  . دمخالفت كن 

از پيـروي هـوس دوري كنـد و صـفات فرشـتگان را پيـدا       اگر  گيرد، ولي     قرارگاه او قرار مي   
د، و نبايد فراموش كرد كه هيچ دلي از گرد ها مي  اه ملائكه و محل نزول آن     كند، دلش جايگ  

ن نـدارد و در  طان خالي نيست، ولي تا دنبال هوس نرفته، شـيطان محلّـي بـراي جـولا          القاء شي 
مغلوب شهوات شد، شيطان فرصت انسان پيروي از هوس، نفس اگر با است، ولي واقع تسليم 

  . مغلوب، وسوسه كندسر هم بر آن نفسِ يابد تا كارهاي زشت را پشت مي
شـود و جـان انـسان        وسوسة شيطان تنگ مـي    ان  ميد و تفكرّ و عمل الهي،       قي به حقا  با معرفت 

هـا همچنـان ادامـه دارد تـا       اين جنگ بين شـيطان و ملـك در دل  .گردد  تقوي ميآمادة الهامِ 
  . تصرّف خود درآوردي از آن دو، دل انسان را بهبالأخره يك

د و ان ـ هاي او بر ظاهر دنيا چسبيده وسيلة وسوسه بيشتر مردم دلشان در تسخير شيطان است و به   
اند و آن را در مالكيت دشـمن خـود    آخرت را رها كرده، قلب خود را در واقع از دست داده 

  .»اند درآورده
گـري اسـت، و لـذا نـسبت او بـه       انـسان عـين انتخـاب   چنانچه در مباحث گذشته عرض شـد     

در معـرض كثـرت   ساوي است، اما چون مقيم زمين است   مملك  و الهام   طان  يشپذيرش وسوسه   
 انسان در ابتدا و     .است ت هم طناب و دستگيرة شيطان براي ورود به قلب انسان          او كثر قرار دارد   
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در ايـن زنـدگي زمينـي،     مساوي است، امـا   ها   و خوبي  ها  در اصل آفرينش نسبت به انتخاب بدي      
يـا  : آيـد  شد دو حالت برايش پـيش مـي   رو  ، و چون با وسوسه روبه     است ابتدا در معرض وسوسه   

آهـسته روحـش     آيـد و آهـسته      هايش خوشش مـي     كند و در واقع از هوس       ميوسوسه را انتخاب    
كند و قلـبش را در تـصرف          آرام شيطان بر او حكومت مي       شود، و آرام    محيط جولان شيطان مي   

 دوري دهـد و از آن  يت نشان ميطان حساس ي ش دهد، يا نسبت به وسوسه و تحريك        خود قرار مي  
  .گزيند مي

رفت و مقاومت كرد، با توجه به فطرت خدادادي كه قـدرت         اگر در معرض وسوسه قرار نگ     
در ذات خـود از جهتـي نـسبت    انسان ، چراكه فهمد وسوسه را مي  تشخيص حق از باطل را دارد،       

اش، فهـم     به انتخاب بدي و خوبي مساوي است، ولي از جهت ديگر ذاتش به حكم فطرت الهي               
اش يك نحـوه   حال به جهت وجه غريزيو گرايش به خوبي را در خود دارد، هر چند در همان             

ز در او هـست،     ي ـ ن يش بـه مقاصـد عـال      يو گـرا  گرايش به بدي نيز در او هست، اما چون فطرت           
هـايش را و   هـاي خـودش را خواسـت و نـه بـدي         حالا اگر خـوبي   . را دارد ها    ياستعداد فهم خوب  

هـا بـود،    ي خوبي به سوشيك گرايكه در ابتدا فقط  بالقوه ها را انتخاب نمود، آن فطرت    خوبي
شود تـا ملـك      مي يا   زمينه ينفس انسان دارا  آيد، در اين حالت است كه         مي به حالت بالفعل در   

  محـل جـولان   آرام قلـب او     بالفعل بـه او كمـك كنـد، و آرام   بر او الهام كند و در تحقّق فطرت
ثمر رسيدن عمر هر  پايدار نگهدارد، احساس به     را   خود   ،قدر در اين حالت   گردد و هر      ملك مي 

  .گيرد چه بيشتر در او شكل مي
هـر يـك از   «: فرمايـد  در ابتداي اين بحث مـي   »عليه  االله  رحمة«پس چنانچه ملاحظه كرديد ملاصدرا    

و واقعـاً   » كننـد   شيطان محكم مـي   با  با فرشته يا    ا  يها در طول حيات خود همبستگي خود را           انسان
شـيطان  بـا  ست كه ما نسبت خودمان را با ملـك يـا       كلّ حيات براي همين ا     داده شده در     فرصت

ان مقابلـه كنـد،   هـايش بـا شـيط      مشخص كنيم، اگر انسان توانست از طريق زير پاگذاشتن هـوس          
شـيطان   يهـا  معرض القاء وسوسهشود، آري؛ هيچ انساني نيست كه در          شروع مي  مسير سعادتش 
ان آزاد كند، مسير سعادت اوسـت و   از جولان شيط خود را  يامكان دارد زندگ  كه    نباشد، اما اين  

بـا  جـه  يدر نتافـزاي ملائكـه قـرار داده اسـت و      از اين طريق زندگي خود را در مـسير نـسيم روح    
واقـع بـراي او    شـود كـه بـه    ي مـي  اش سرشار از احـوالات      گردد و زندگي    حقايق قدسي مرتبط مي   
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د، بـه راحتـي اطاعـت    گـرد  كمالش هر چه بيـشتر و بيـشتر مـي    به يابي دستفايده دارد و سرعت  
يابد و زيبـايي زنـدگي را     دست ميدهد و از اين طريق به تسلّاي حقيقي   فرامين الهي را انجام مي    

  !كار  او را با شيطان چه ديگر.بيند در تحت فرمان خدابودن مي
القائات شيطان به ظـاهر     د،  ي بنگر ياگر از منظر درست   شما هميشه اين اصل را داشته باشيد كه         

انساني كـه در مـسير سـعادت قـرار     .  و هم پر زحمتنتيجه است بيهم ها   ولي باطن آن  زيباست،  
 چقدر به زحمـت افتـاده و شـيطان    ، افتادهاي نفس اماره بيند وقتي در معرض خواسته     ميگرفت،  

هـا     اين زحمت  بيند   مي  چنين انساني  كند، و   گي و پرزحمتي زندگي را القاء مي        نتيجه  نيز همين بي  
هاي   اين زحمتبيند  قلب انسان بيدار شود و به فكر عاقبت خويش باشد، مي           گذارند چگونه نمي 

دروغين، چگونه بـراي هميـشه آسـايش و آرامـش حقيقـي انـسان را              به آرامش   شيطاني با وعده  
انسان بايد خـودش بنـشيند و نـسبت    . ديدست آ د بهي است كه شخصاً با   يها تجربيات   اين. گيرد  مي

بـرد، ولـي نتـايج         خيلـي هـم كـار مـي        .و خاطرات قلبي خود را ارزيابي كنـد       ها دقيق شود      به آن 
و آزاد از    را بـه نيكـي       شيابـد كـه اگـر روز        اي دربـردارد، انـسان در ايـن حالـت مـي             العاده  فوق

هـم   اگر دنيـا را      مواره آرام است، و بر همين قاعده      هايش ه   سپري كند، شب  هاي شيطان     وسوسه
پس بايد مواظب بود، حالا كـه  . رام خواهد بود ، ابديتش همواره آبه انجام برساند  به نحو درست    

ام  در يكي از اين دو، يعنـي الهـام ملـك يـا القـاء شـيطان شخـصيت خـود را اسـتحك             ،در نهايت 
  .بخشيم، در القائات شيطان خود را استحكام نبخشيم مي

  تـــا ببـينــــي ذات پــــاك صــــاف خــــود  خـــود اوصـــاف از راصـــافي كـــن خـــويش
ـــي ـــاء بينـــ ـــوم انبيـــ ـــدر دل علــــ ــي   انـــ ـــا   بـ ـــد و اوستـ ــي معيــ ـــاب و بـ    كتــ

خواطر شيطاني و تقويـت خـواطر    راه نجات از     و   فرق خواطر ملَكي و شيطاني    
كيلَم  

الغيـب بـاز در ادامـة         هارم كتـاب مفـاتيح     در مشهد سوم از مفتاح چ      »عليه  االله  رحمة«مرحوم ملاصدرا 
تفاوت بين خـواطر ملكـي      «عنوان    ا تحت بحث ر » ه شيطان فرق بين الهام ملك و وسوس      «موضوع

تا پيشنهاداتي جهت نجات از خـواطر شـيطاني و تقويـت            دهد كه در اين راس      ادامه مي » و شيطاني 
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زان ارائـه  ي ـ مختـصر خـدمت عز     يبـا شـرح   ها را به ترتيب زير         آن  كه خلاصة  خواطر ملكي دارد  
  . ميكن يم

اطر ملكي از خواطر شيطاني اسـت و راه اصـلي           از مهمترين كارها شناخت و تفكيك خو       -1
هاي باريك تقوي را بشناسد كه اين كار  هاي نفس را و نكته آن است كه انسان بتواند نيرنگ   

  .هاي زيادي نياز دارد ا و مواظبته  به دقّت
اگـر  اصـلاً  . اسـت طان از الهـام ملـك       يوسوسـة ش ـ  هنـر انـسان، تفكيـك       د شـد    يقبلاً هم تأك  

. توانيـد ايـن دو را از هـم تفكيـك كنيـد      ببينيد كه چقـدر مـي    ! ايد؟   چقدر زنده  خواهيد ببينيد   مي
فهمنـد خـوبي و       يمنها    اين هاي پستي هستند     آدم از نظر عرف عاديِ جوامع انساني     هايي كه     آدم

هـا   فهمد از ورطة پـستي  اي كه بدي و خوبي قلبش را مي        به اندازه    پس انسان  .بدي قلب يعني چه   
وجود آيد تا     اين يك اصل است، يعني يك هوشياري در شخصيت انسان به          . دكن  نجات پيدا مي  

 بـه نـوع و جـنس وارادت و        بـه قـول اسـاتيد عزيـز، انـسان بايـد           . خوبي و بدي قلبش را بـشناسد      
وگرنـه  د،  داشته باشد و خيلي خود را مشغول امـور زنـدگي دنيـايي نكن ـ       يصادرات قلبش آگاه  

  .شود  مشكل ميقلب برايشنوع و جنس واردات و صادرات تشخيص 

   شودت زودتر کشفيگر نپرس
 و  دارد نفـس كـشيدن بـاز      كنـد تـا از كـشيك        ل علم و مطالعـه مـي      ما را مشغو  شيطان گاهي   

كـه؛ آن   يكـي ايـن  : دو نصيحت براي خودم و شـما دارم . گيرد خودمان را از ما ب فرصت ارزيابي 
خواهيـد بقيـه برايتـان بگوينـد، فايـده      كنيـد، ن   چيزهايي را كه بايد خودتان در خودتـان ارزيـابي           

و . شتن حـرف داشـته باشـيد      ي ـاي خو  خودتان باشيد و خودتان بر     بايد خودتان نقّاد احوال   . ندارد
خواهيد مـثلاً     وقتي مي ! آري. دنپرسي گرانيه بايد خودتان كشف كنيد، از د      ؛ سؤالاتي را ك   ديگر

خواهيـد از درون   وقـت مـي      يـك  پرسـيد، ولـي      مـي  گـران ياز د پيدا كنيـد،     را   يخانة كس آدرس  
  .فايده نداردگران يدن از دين حالت پرسيدر اخودتان حقايق را پيدا كنيد، 

همـين كــه  . گنجـد  هـا نمــي  نيـست و در محتـواي كلمــات انـسان    يدنيپرســچيزهـا  از خيلـي  
آن طـور كـه   وقـت مـسئله       آوريد، و در نتيجـه ديگـر هـيچ          پرسيد، حد آن مطلب را پايين مي        مي
شود، چون بايد با انتظار كشيدن از طريق مواهب عالم معني، آن           برايتان روشن نمي  ست  سته ا يشا
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مولـوي در همـين رابطـه    . آيـد  دسـت مـي   ههاي دروني با نپرسيدن ب  تجربه.آورديد  دست مي   هرا ب 
  :گويد مي

  تـــر بـــود  انمـــرغ صـــبر از جملـــه پـــرّ     گــــر نپرســــي زودتــــر كــــشفت شــــود
دين فكر يعنـي ذكـر   فرهنگ در . داشته باشد فكر كند   اين مربوط به كسي است كه حوصله        

مـا را از دسـت   ها   هاي معنوي شود و آن تجربه    منجر به تجربه   يبه نحو حضور  و سير، فكري كه     
گشوده هاي دروني قلبتان      چشمهقدر در درون خود فرو رويد كه          بايد اين . هد د ها نجات   وسوسه

ر يك جـستجو و س ـ   ي ـدر  آدم بايد خـودش     . افتد  يبا مرتّب پرسيدن جنبة باطني قلب راه نم       . شود
درگيـر شـوند و چـون    هـا حـالش را ندارنـد بـا خودشـان       بعـضي . با خودش درگير شود   ،  يدرون

د، ن ـ خود مطلب را به صـورتي نـاب و بـدون محـدوديت در الفـاظ بياب      از درونِحالش را ندارند  
وقـت هـم      اسـت و هـيچ    اين در واقع يك نـوع فـرار از جـستجوكردن درونـي              . پرسند  مرتّب مي 

  : گفت.شود طور كه بايد و شايد حل نمي مشكلشان آن
ــا      ن آوازهـــــــايـــــــش اياز درون خـــــــو ــردد رازهـ ــشف گـ ــا كـ ــن تـ ــع كـ   منـ

  :دين رابطه از خدا بخواهيو در هم
  د كــلاميــرو ي حــرف مـ ـيانْــدر او بـ ـكَ   خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    يا

 از  �ابطه حـضرت خـضر    ن ر ي؛ در هم  � با حضرت خضر   �يدر ملاقات حضرت موس   
 تَـسأَلْني عـن     فَإنِِ اتَّبعتَني فَـلا   « خواستند كه سؤال نكند و شرط كردند كه          �يحضرت موس 
 تـا مـن     ي نپرس ـ يزي ـد چ ي پس با  ي كن يروي مرا پ  ياگر خواست  7» أُحدثَ لكَ منْه ذكْراً    يشَيء حتَّ 

 �چـون حـضرت خـضر    -لم و اطلاع  نه ع-د آورم ي پدياري ذكر و هوشيا  تو از هر حادثه يبرا
: نديفرما يشد و خدا در وصف آن علم م         ي ظاهر نم  ي داشتند كه در محدودة الفاظ به خوب       يعلم

عمـده  .  اسـت  يم كه علم خاص ـ   ي را به او آموخت    يما از طرف خود علم     8»و علَّمناه منْ لَدنّا علْماً    «
  .ميت آور به دسييزهايها چ دنيم مافوق پرسيآن است كه عادت كن

                                                 
 .70ه يسوره كهف، آ - 7
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  !فرار از خود
هاي درون، جواب نابي به قلب شما برسد، اگر نظرتـان   آن جايي كه نبايد بپرسي تا از چشمه      

كردن از او اميد داشتيد كه او براي شما مسئله را روشـن كنـد، بدانيـد ايـن               به غير افتاد و با سؤال     
 و دسـت آوري  ئكه به چيزي كه بايد در خودت با كمك نسيم ملا        . يك نحوه فرار از خود است     

. دسـت آوري  گران بهيدخواهي در الفاظ  ، مي شما روشن شود   ي با ملائكه برا   يق گفتگو ياز طر 
هـا و   مـاه كـسي   وقتـي   نيـست كـه     جا ايـن      در اين ما  منظور  .  ناخود تو هستند   گرانيكه د   در حالي 

 يده اسـت ر كرده است و به يك نكتة خاصي رس      ي و س  ها، در درون خود با خود درگير شده         سال
در درون فـرد  كند اين از اهلش سؤال نكلمه سؤال دارد تا از حجاب بزرگي رها شود،      حالا يك 

اي كمـك     از روح انـسان راه رفتـه      حـالا    نابي را دريافت كرده اسـت،        معارفخود سير كرده و     
 اصل رابطة مولانا محمد بلخـي و شـمس تبريـزي          دانيد    حتماً مي . گيرد تا حقيقتي را فتح كند       مي
فكـر و تأمـل در درون خـود    از ايـن ملاقـات    قبـل  لسه بوده است، چقدر بايـد مولـوي  ج   يك در

 روي همـين نكتـه دسـت بگـذارد و      تبريـزي ده باشد كه شـمس   ينكته اصلي رس  د و به    داشته باش 
قـدر بـه     تواند اين مولوي را متحول كند، هر چند كه اينجا شمس در واقع خود مولاناست كه مي         

 يمآن عـال .  دارنديوحدت روحانهاي اصلي سلوك تماماً  ها در نقطه   انسان.  شود مولانا نزديك 
و ! ن مبـاش تـو پـيش منـي     نگـرا : گويد  به شما مي  د عملاً   يرو  ي نظرات او جلو م    يبر مبنا كه شما   
 كني، بهتر جـواب او را       طبق نظر او عمل   شناسد، و لذا هر چه بيشتر         تان را بهتر از شما مي     احوالات

 و در خود جستجو     ي خلوت لازم را ندار    اي، ولي چون با خود      گاهي جواب را گرفته   . گيري  مي
در  � علـي  ؛ حـضرت  در روايـت داريـم    . تـواني اسـتفاده كنـي       تاد نمـي  ، از جواب اس ـ   كني  نمي

 قــرار گرفــت، ســاعتي � در آغــوش پيــامبر خــدا�هــاي حيــات رســول خــدا آخــرين ســاعت
 بلنـد  �ه وقتـي حـضرت علـي   طوري ك ـ  نجوا كرد، به�عليحضرت  در گوش    �حضرت

علـم اولـين و آخـرين را از رسـول           : بـود، فرمودنـد    يجـار شدند، عرق بر پيـشاني و صورتـشان         
لـذا بـا تـذكر     اند و     ها را رفته    ها به جهت آن است كه حضرت خيلي از راه           اين 9. آموختم �خدا

  . تا به سير نهايي دست يابنددشو يه مبرايشان گشوداي ديگري  دره�رسول خدا
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 ـ« :گويـد   مولـوي مـي   . ايـم   هان استفاده نكـرد   هاي اطرافم   و بارها ما از نعمت      ارهاب از همـه  ،رّس 
كار همه نيست، سرّ كـه بـراي اكثـر مـردم پنهـان اسـت، از همـه           رّ فهمي ، ولي س  »آشكارتر است 

  آشـكارترين حقيقـت عـالم اسـت، مثـل نـورِ            ،تـرين حقيقـت عـالمَ       رّي آشكارتر است، س   هاچيز
پنهـان اسـت،    بيـشتر   ظاهرهـا   . ز بس زلال و بدون محـدوديت اسـت، ناپيـدا اسـت            رنگ كه ا    بي

بـا بـه    مـشكل   ايـن   .  را ببيند، در همه نيست     هاي آشكار   باطنكه    ها آشكارترند، ولي چشمي     باطن
  .شود هاي قلبي و سير در درون حل مي كارگيري جنبه

فكيـك خـواطر ملكـي از خـواطر      شـناخت و ت ،هـا ترين كار از مهم:  فرمود»عليه االله  رحمة«ملاصدرا
هـاي   و راه اصلي آن است كـه انـسان نيرنـگ    از خود امكان دارد، يين با آشنايو اشيطاني است   

هـاي   هـا و مواظبـت   هاي باريك تقوا را بشناسد كـه خـود ايـن موضـوع بـه دقّـت            نفس را و نكته   
: ن اسـت بگوييـد  ممك ـ. شـود  ي مسئله روشن نم ـيروني بيها دنيق پرسيو از طر  . دروني نياز دارد  

 لطف خدا اين هوشياري و توجـه  طول بكشد و پس از مدتي بهاگر يار خوب، سكشد، ب طول مي 
كه طول نكـشد و   اينا يو دست آوري، بهتر است  هبرا  نسبت به تفكيك خواطر ملكي و شيطاني    

ة تـواني حيل ـ     مـي  ،كشيدن ها دقّت و كشيك نفس      همين كه پس از سال     بالأخره   دست نياوري؟   هب
شيطان را بشناسي و با او درگير شوي و به لطف خـدا بـر او غلبـه كنـي، خـودش يـك زنـدگي                     

  .بابركتي است
ــر عـ ـ    در جهــان جنــگ ايــن شــادي بــس اســت  ــر آري ب ــه ب ــست دك ــر دم شك   و ه

خـوردن از او، بـه او شكـست     شكـست شـود و در عـين     مـي من درگيـر    وقت آدم با دش ـ     يك
نـوع   دهـي، ايـن يـك    طـور دشـمن را شكـست مـي      مـين وقت ه   دهد، اين بد نيست، ولي يك       مي

با شيطاني است   جنگ  زندگي خوبي است، ولي سخت است، چون جنگ است و اصل زندگي             
  10.كه پاية دشمني را با ما گذارده است

                                                 
اين بهجـت اسـت كـه چهـل سـال اسـت شـيطان را          : فرمودند بهجت   االله  تيآدر بارة    »االله  حفظه«آملي  جوادي  االله  آيت - 10

 .دهد همواره شكست مي
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  حساسيت به حرام و حلال شرعي، عامل تشخيص وسوسه و الهام 
د بـين  توان ـ ن كـسي نمـي   حـساس نباشـد، چنـي    حرام هر كس حرام بخورد و نسبت به مال        -2

   .وسوسه و الهام فرق بگذارد
چـه  دانـي     مـي : فرمايـد   در دومين نكته جهت تفكيك بين خواطر شيطاني و الهام ملكـي مـي             

 ت مـا خـواطر ملكـي و     حـالا ك از   ي ـ فهمـيم كـدام     يم ـشـود كـه ن      چيزهايي براي ما حجاب مـي     
 مال حرام حساس نباشد،      حرام بخورد و نسبت به     ي كه  كس :فرمايد  مي! ك شيطاني است؟  ي كدام
العالمين تجاوز كند و   كسي كه به حريم حضرت رب     . تواند بين وسوسه و الهام فرق بگذارد        نمي

ميهمانخانـة  آنجايي كه بايد خود را كنترل كند و هوس را متوقف نمايد، حريم نگيـرد، او را بـه           
ماند كـه بـه خـوردن     ني ميحيوا او مانند كنند، دهند و از ارتباط با حقايق محروم    ن خصوصي راه 

 حـرام هـم هـست، و آن    حرام خدا، كه فقط نـانِ حـرام نيـست، فكـر      . اند  ها مشغولش كرده    زباله
ت ي ـهمچنـان كـه عـدم رعا       .نما  هايي است حق    باشد، بلكه وهم  مطابق با حقايق ن   فكري است كه    

كلمـات  از  . نـيم شود كه شيطان بيايد و ما او را حس نك           ها باعث مي     حرام است، اين   حقوق افراد 
تان كه حـلال اسـت يـا    به طعامنسبت همين كه حساس شديد   : كه آيد  چنين بر مي   �پيامبر خدا 

 خيلـي مهـم اسـت كـه انـسان چطـوري حـلال را از حـرام                   .دهـد   حرام، همين شما را نجات مـي      
شـويد آنجـايي كـه        كشيد، متوجـه مـي    اگر مطلب را ريز كنيد و مو را از ماست ب          . تشخيص دهد 

عـلاوه بـر   حـساس بـودن روي حـلال و حـرام،     . ايـد  كنيد، حرام خـورده   نياز مصرف ميبيش از 
هـا و    را كه منـشأ فهـم حـرام    ي به قلب محمد   يكيط نزد ي، شرا كند  روح را تيز و دقيق مي     كه    نيا

بـه گفتـه    . كنـد   راه ورود شـيطان را حـس مـي        انـسان    و در نتيجه     د،ينما  يها است، فراهم م     حلال
  :مولوي

ــود آورده از كــــــسب حــــــلال  ان نـــور افـــزود و كمـــال  اي كـــ لقمـــه   آن بــــ
  عـــشق و رقّـــت آيـــد از لقمـــه حـــلال      علــم و حكمـــت، زايـــد از لقمـــه حـــلال 

  هــــا و گــــوهرش انديــــشه لقمــــه بحــــر  هـــا لقمـــه تخـــم اســـت و بـــرشَ انديـــشه
ــلال  ـــمه حـ ـــد از لقـ ـــان  زايـ ـــدر دهـ ــان    انـ ــتن آن جهـ ــزمِ رفـ ــدمت، عـ ــل خـ   ميـ
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   نفس، عامل نجات از شيطان عقيدة صحيح و ترك خوشي
كوشد تا به مقصد اصلي خود دست يابد و شيطان هـم كـارش لغزانـدن                  انسان همواره مي   -3

 هاي گونـاگوني كـه امكـان داشـته باشـد      ، حال به شكلاش  نسبت به مقصد اصلياستانسان  
مـده  به مقصد اصلي خود برسـد، دو كـار ع   انسان  كه    براي اين و لذا   ،  دهد  يكارش را انجام م   

  :بايد انجام دهد
ها و بخـصوص بـا     با ترك خوشي-هاي شيطان است     دستگيره - آرزوهاي نفس را كه      -الف

  . كم كند،گرسنگي
هاي شيطاني را خنثي نمايد و از ورطة شك          با معارف حقيقي و تفكرات قرآني، وسوسه       -ب

  . گذارد يقين قدمكه جولانگاه شيطان است به وادي امَنِ
 چون علم   ، برسد خواهد به مقصد خود يعني بندگي خدا        وري است كه مي   انسان ط : فرمودند

و در مقايـسه بـا كمـالات مطلـق پروردگـارش كـه مقـصد و                 . دارد كه هيچ است، هـيچ     به خود   
 بـه او  ، انـسان  بنـدگي شيطان هـم درسـت مقابـل     .شود  ميهاي خود     نقصمقصود اوست، متوجة    

 .ات نرسـي    خواهد كه تو به مقصد اصـلي        فقط مي خواهي بكن، او      تو هر كاري مي   : كند القاء مي 
خـدا نمـاز   و قـرب بـه    به فكر خدا باشي و براي بنـدگي    وقتي نماز تو براي شيطان مهم است كه       

هـر چـه     .خـواهي بخـوان     بخواني، وگرنه نماز از سر عـادت و بـدون حـضور قلـب هـر چـه مـي                   
دنبال نكن، چه مـشكلي در  خواهي به نماز و روزه فكر كن، ولي مقصد اصلي خود را در آن      مي

 اگـر شـما   براي بندگي اسـت، حـالا   اي وسيلهاين نماز و روزة ما براي شيطان است، صحت بدن     
چه مشكلي براي مقصد  مقصد شود، اين ان و سالم بودنِ بدن برايت   ديتماماً به صحت بدن فكر كن     

  ند؟آورد كه بخواهد شما را از آن منصرف ك وجود مي هشيطان ب
اصـفهان بـه جـايي رسـيد كـه چهـرة            م كه در مسجد حكـيم       يكي از بزرگان شنيد   در احوال   

خواسـت بـه طـرفم     مـي شـيطان   كـه وقتـي     بودم  شده   طوري   فرمايند  ديد، مي   متمثّل شيطان را مي   
آيـد، مواظـب    ديدم، يك روز ديدم شيطان دارد به طـرف مـن مـي    بيايد، صورت مثالي او را مي     

و محكـم  هـاي   بـا اسـتدلال   را پـيش كـشيد و مـن هـم     بودم كه كلاه سرم نگـذارد، يـك بحثـي     
چـرا خوشـحال   : جوابش را دادم، بعد ديـدم كـه بـا حالـت خوشـحالي رفـت، پرسـيدم                 طولاني،  

 كـه بـا   يشغول خودم كردم و از مقصد اصلي و آن حال حضور       كه تو را م     همين: گفت! هستي؟
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سئله خيلي ظريف است و بايـد  كنيد كه م در هر حال ملاحظه مي!! بد نبود  باز كردم،   يخدا داشت 
، نهايتاً اگر نتوانست ما را مشغول دنيا كند،         و رسم مقابله با شيطان را شناخت         قواعد بندگي و راه   
بودن و مستقرشدن در مراقبه اسـت،    كه در حضور حق   يكند و از مقصد اصل      مشغول خودش مي  

  .دارد باز مي
وحـش بـه انـدازة نزديكـي بـه          ر  حقيقـي       نـشاط و گرمـي     ،اين يك اصل است كه هر كـس       

حق است، پس نشاط حقيقي با نزديكي به خدا براي انسان           فقط  مقصدش است، مقصد روح هم      
شود و راه و رسم آن هم اين است كه دائـم خـود را بنـدة خـدا حـس كنـيم و آداب              حاصل مي 
ت راه هدف متوسط در اين دنيا عبادت است، چـون عبـاد  . جا آوريم با حالت مراقبه بهبندگي را  

 بندگي است، پس اگر عبادت مقصد شد و نظرمان را به خـودش انـداخت، خـودش          عالمَ  تحقّق  
  .ميشو يمحروم م» حضور«و » وقت« و از حالت شود مي دام شيطان

هـا    بهشت، قرآن، حـوري، همـة ايـن       « :فرمايد   مي ةالصلو  ب آداب كتا در   »عليه  االله  رحمة«امام خميني 
و ما را از حق بازدارد، در صورتي كه بهشت جلوه حق است، ولـي               » .تواند ابزار شيطان بشود     مي

ان بهـشت مـا را از حـق بـاز           معبودمان باشـد بـه بهـشت باشـد، هم ـ         به  كه    اگر نظرمان به جاي آن    
خواهد به مقصد برسـد، و شـيطان    نفس انسان با ذُلّ عبوديت مي . شود  مي  ابزار شيطان  دارد، و   مي

لـذا  خواهد ما را از اين مقصد بـزرگ بـاز دارد و    كند، مي  جاد مي هم با كبر و انانيتي كه در ما اي        
كـه مواظـب لغزانـدن        يك لحظـه تعطيـل نـشود و بـراي ايـن            ،بايد اين جدال بين انسان و شيطان      

شيطان باشيم و بتوانيم اين جدال را به نفع خود تمام كنيم، دو كار بايد انجام دهيم، يكي عملـي                    
هـاي شـيطان اسـت، بـا          آرزوهاي نفس را كه دسـتگيره      «ولاً؛ ا :فرمايد  است و ديگري نظري، مي    

، ي و تفكـرات قرآن ـ    يق ـياً؛ بـا معـارف حق     ي ـثان. خصوص گرسنگي كم كنـيم    ها و ب    ترك خوشي 
  .مين برسانيقي يم و خود را از ورطه شك به واديي نماي را خنثيطاني شيها وسوسه

  نتايج گرسنگي 
لوَ ذقُتْ حلاوةَ الْجـوعِ و  ! يا اَحمد«: فرمايند مي� در حديث قدسي داريم خداوند به پيامبر

چقـدر  و خلوت دانستي كه گرسنگي و سكوت  اي كاش مي   ؛»الصمت و الخْلَوْةِ و ما ورِثوُا منْها      
  .  به همراه دارديجي و چه نتااند شيرين
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  گي چيست؟ ميراث و اثر گرسن؛»ما ميراثُ الْجوع؟ِ! يا رب«: كنند عرض مي �حضرت
اَلْحكمْةُ و حفْظُ الْقلَبِْ و التَّقَرُّب الَي و الْحزنُْ و خفَّةُ المْؤنَُةِ بينَ الناّسِ و قوَلُ الْحـقِّ و                   «: قالَ

 آثار گرسنگي عبارت است از؛ حكمت و كنترل قلب از وسوسـه،          ؛»لايبالي عاش بِيسرٍ اَم بعِسرِ    
خرجي بين مـردم، و گفتـار حـق، و حـالتي كـه نگـران         و حزن دائم، و كم و تقربّ به سوي من،    

  .نيستي زندگي سخت بگذرد و يا آسان
آيا ! اي احمد: ديفرما  يخداوند در ادامه م   » هل تَدري باِي وقتْ يتَقَرَّب الَي؟     ! يا اَحمد «: قالَ

:  عـرض كردنـد  � حـضرت  ؛»!لا«: قـالَ  تـر اسـت؟     داني چه موقع بندة من بـه مـن نزديـك            مي

آن هنگام كه در حال گرسنگي و يـا در حـال سـجده        ؛»اذا كانَ جائعاً اوَ ساجِداً    «: قالَ !دانم  نمي
  11.است

اي بـراي      به قـصد رياضـت باشـد، سـرمايه         ه فرموديد؛ جوع يا گرسنگي، اگر     چنانچه ملاحظ 
ود، ايـن   ش ـ   گرسنگي، موجب حكمت مي    مت يك مقام روحاني است، خود     حك. است حكمت

اصلاً بايد انسان گرسنگي را دوست داشته باشد و بـا آن مـأنوس باشـد، هـيچ       . غير از روزه است   
اي نـصيب     هالعـاد   گرسنگي نتـايج فـوق    از طريق    اولياء   . دائم گرسنه بود   كه  پيامبري نبود مگر اين   

وع فرماينـد بـا ج ـ   از عدم كنترل قلب ناراحت هستيد، حالا حضرت حـق مـي  اند، شما  خود كرده 
گذارد كـه انـسان        خيلي زشت است اصلاً نمي     ،كردة دنيا   اين فرهنگ بزك  . شود  مشكل حل مي  

چـه  . كند كه مقاومت انسان در مقابل اين غذاهاي رنگارنگ از بين برود          كاري مي . گرسنه باشد 
همين غذاهاي طبيعي كـه خـدا      ! وجود آوريم تا بيشتر بخوريم؟     هنياز است كه گرسنگي كاذب ب     

بـراي اشـتهاء    خوردن و ماست و شير و پنير، خـودش بـه انـدازة كـافي                  ست، مثل سبزي  آفريده ا 
كـسي بـا    هـا مـا را امتحـان كننـد، حـالا       م بودن آنطع اند با خوش    كننده است و خواسته     تحريك

مثل اين است كه به ما  . خودش را در امتحان بيشتر قرار بدهد     و بيشتر كردن مزة غذا،     گري  ناشي
توانيد برويد در اين باغ زندگي كنيـد، حـالا مـا هنـوز                 پهلوان را زمين زديد، مي     بگويند اگر اين  

كنيم، معلوم اسـت      زدن اين يك پهلوان را نداريم، چند پهلوان ديگر هم دعوت مي             قدرت زمين 

                                                 
راهيـان كـوي   «االله محمـد تقـي مـصباح در كتـاب       موجود اسـت، و آيـت  21 ص77الانوار ج اصل روايت در بحار    - 11
  .اين كتاب را داشته باشيد و دائماً به آن رجوع كنيد ايت واند، لازم است آن رو آن را شرح كرده» دوست
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هـا مربـوط بـه         نـداريم، ايـن    در فرهنگ ديني غذاهاي رنگارنگ    . خوريم  كه مثل توپ زمين مي    
  . اند را فراموش كردهسعادتشان ر ي و مس كه حقيقتشان را گم كرده است هايي فرهنگ انسان

 ـآرزوهـاي نَ  : فرمايـد    مـي  »عليه  االله  رحمة«ملاصدراكه    نيمطلب ا خلاصه   هـاي    س را كـه دسـتگيره     فْ
ر روايـات هـم بارهـا و از    د. گرسـنگي كـم كنيـد   بـا  خـصوص   ها به شيطان است با ترك خوشي 

دهـد، بايـد آرزوهـاي         انسان را بازي مـي     ،آرزوهاي دراز » ملالأْ  طوُلُ« مختلف هست كه     زواياي
،  شـد  فكر و خيـال مـا      واردد هم بايد كم كرد، وقتي آرزوهاي دنيايي         دنيايي را كم كرد و به جِ      

سـنخي بـا      سـاز و آرزوپـرداز اسـت و لـذا يـك هـم               شود، شيطان آرزو     شيطان پيدا مي    سر و كلة  
هـاي   هـر وقـت ديديـد آرزو     .گـردد   زبـان مـا مـي       هم او همنشين و     شود و   شيطان در ما ايجاد مي    

 داريد، بدانيد كه رفيق شيطان هستيد، و هر وقت ديديد برنامه براي تربيـت خـود                 طولاني دنيايي 
از غير  براي زندگي،   داشتن    برنامهچرا كه   داريد، بدانيد كه عاقل هستيد،      و روسفيدي در قيامت،     

  .آرزو داشتن است
د انسان در مقام حـال و       نگذار  كنند و نمي     جلب مي  ب را به خود    بلند همة توجه قل    آرزوهاي

د و در ايـن حالـت اسـت كـه           نفرسـت   اي معدوم و ناكجاآباد مي      بقاء باشد، روح را به سوي آينده      
. كـشاند   كند و قلب و روح او را به دنبـال خـودش مـي               شيطان سراسر زندگي انسان را اشغال مي      

بـرد و انـسان را بـه تعـادل          آرزوهاي طولاني را از بين مـي       يكي از چيزهايي كه   : فرمايند  حالا مي 
  .خصوص ايجاد گرسنگي است ها به آورد، ترك خوشي مي

  راه نجات از وهم
ادتش نيـاز دارد، معـارف حقيقـي    بـه مقـصد و سـع   جهت رسـيدن   راه مهم ديگري كه انسان      

ا خنثـي نماييـد و از   هـاي شـيطاني ر    قرآني، وسوسـه با معارف حقيقي و تفكّر     «:فرمايند   مي .است
؛ مـسلمّ ايـن نكتـه     » . يقـين قـدم گذاريـد      ورطة شك كه جولانگاه شـيطان اسـت، بـه وادي اَمـنِ            

 ، نجـات انـسان   تر آن است كه بگوييم تنها راه  نجات است و صحيح   ترين راه   ترين و اساسي    عالي
هـست كـه اگـر       حقـايقي    ، در اين عالمَ   .شود  قي است كه قرآن متذكّر آن مي      عالم بودن به حقاي   

آرام نور خود را هـر چـه بيـشتر        آرامآن حقايق   ها بكند،     انسان سعي كرد قلب خود را متوجه آن       
د رو  ق تا مرحلة يقين پيش مـي      يدر رابطه با علم به آن حقا      د و انسان    نفرست  انسان مي قلب  به سوي   
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چنـين  . كنـد  هـا زنـدگي خـود را تنظـيم مـي            و در نتيجه انسان براساس وجود و نقش و تـأثير آن           
واقعـي    دروغـين و غيـر     الاتيسته است و زندگي خود را با خ       ها و خيالات واهي ر      از وهم   آدمي

  . گرفتار شودشتري، بثمري زندگي  هر چه جلوتر رود به پوچي و بيند تاك تنظيم نمي
شـود و همـواره انـسان را در شـك و دودلـي                كار شيطان از طريق خيالات واهي شروع مـي        

و كند، پس راه نجات از دسـت شـيطان، رسـيدن بـه حقـايق اسـت               يز گرفتار مي  نسبت به همه چ   
    . پيداكردن يقينآرام نسبت به آن حقايق، آرام

سر شـما   ها يقين پيدا نكنيد، شيطان هنوز اميد دارد كه سربه         اگر متوجه حقايق نشويد و به آن      
اگـر جايگـاه   . هـا  امثـال ايـن   حقايق عبارت است از خدا، ملائكه، لوح، كتاب، قيامت و           . بگذارد

كـسي كـه هنـوز    . برايتـان هـست  اشيد، امكان ورود شيطان در قلـب،   حقايق را قلباً نفهميده ب      اين
ثر افتـادن وسوسـه   احساس كند و با او ارتباط يابد، هنوز زمينة مـؤ تواند با قلب خود، خدا را        مين

 و قلبـاً بفهمـد، بايـد مقـام      لـك و لـوح و عـالم عقـول را عقـلاً             انسان بايـد م    .شيطان در او هست   
اگـر انديـشة شـما خلـل         12.البيت را به عنوان ذوات مقدس عالم اعـلاء، قلبـاً و عقـلاً بفهمـد                 اهل

، انديـشه صـحيح     تواند وارد آن شود، براي همين هـم در سـير و سـلوك               داشته باشد، شيطان مي   
اشـته باشـد، در سـير     عمل صالح اگر پايگاه عميقي در بينش و عقيدة صحيح ند        .فوق عمل است  

اشـند كـم   زهاد جاهل و زهادي كه بنده شـيطان شـده ب   و لذا   ،   ندارد ياثر چندان به سوي سعادت    
كه به دنبال دستور عملي و يا ذكر باشيد، به دنبـال عقيـده صـحيح باشـيد، در                 بيش از اين  . ستندين

امـل و صـحيح   كـه اگـر عقيـده ك    گذارد، در حـالي   تأثير كامل خودش را مي،آن حال عمل كم  
تـان را بـارور       در جلساتي كه انديشه   . تأثير است   نباشد، عمل زياد هم تأثير بسيار كم دارد و يا بي          

بـا تـرك خوشـي    در اين فـراز،   »عليه االله رحمة«پس بنا به فرمايش ملاصدرا. كند بيشتر شركت كنيد     مي
 يهـا  ز لغزانـدن توان به مقصد اصـلي دسـت يافـت و ا    دست آوردن معارف حقيقي مي    هنفس و ب  

  .  در امان مانديشيطان

                                                 
 ي فرهنگ ـيهـا  تي ـگاه كه فعال آن«كند به كتاب  يق را روشن مي كه امكان ارتباط با حقاي شناخت راه و روش   يبرا - 12

 .ديرجوع فرمائ» شود يپوچ م
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  نقش ياد خدا در دفع وسوسه
 شـيطان  ، خـدا كنـد    قلب فرزنـد آدم چـسبيده و وقتـي يـاد           در روايت داريم كه شيطان به      -4

رد و او گي ـ غافل شود، قلب او را فرا مـي از ياد خدا گريخته و دست از وسوسه بكشد و چون      
منْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَـيطاناً فَهـو   و «: فرمايد  مي قرآن. كند  را وسوسه مي  
كه قرين گماريم  مياو كس از ذكر خداي رحمان دوري جويد، شيطاني را بر           هر 13لَه قَرينٌ؛ 

روُا إنَِّ الَّذينَ اتَّقوَا إِذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَـذكََّ     « :فرمايـد   ميو نيز   . و همنشين او باشد   
 آن شـيطاني اسـت كـه پيرامـون قلـب طـواف              ؛»طائف منَ الشَّيطان  « 14؛»فَإِذا هم مبصروُنَ  

دا ـاه ببر به خ ــپن! رـاي پيامب: فرمايد ه ميـآي. كند تا قلب باز شود و به دورن آن رخنه كند       مي
سـت كـه وقتـي    زيراكـه ايـن روش پرهيزگـاران ا        -فاسـتعَذْ بِـاالله   -ن  طاـلة شي ـداخـوقع م ـدر م 

شـوند، لـذا    افتند و ناگهان بيدار مي شود، به ياد پروردگارشان مي    شيطانِ طائف نزديكشان مي   
ها خطورات دل  فهمند، يعني اين همين كه شيطان خواست وارد كعبة دل افراد متّقي شود، مي 

  .كه كدام شيطاني و كدام الهي استشناسند  را مي
خداشناسي واقعي يعني قلب بـا خـدا        . كر خدا ندارد  وقت ذ   شناسد هيچ   كسي كه خدا را نمي    

. است، هنوز در مقام خداشناسي نيـست ارتباط آشنا باشد، قلبي كه از خدا مطّلع باشد، در مقدمه        
         بـا حـق انـس     يق علـم حـضور  ي ـاز طرالعالمين    قلب بايد با خدا آشنا باشد، يعني با حضرت رب

 كـه قلـبش هنـوز       يانـسان  .گـردد رش رابطه برقرار    دگاربين او و پرو   ن  يچن  نيانس داشته باشد و ا    
و بـه    است،   كند، يعني اسير نفس     طان زندگي مي  رفيقي به نام خدا ندارد، در مملكت شي       و  س  يان

. راه نيفتاده اسـت  سلوك  و  كند، و هنوز فطرت در سير         طبيعتش بر او حكومت مي    جاي فطرت،   
يك آشناي حقيقـي در ميـان اسـت،    يد  شد و فهم آزادهاي وهمي آرام از محبوب   اگر قلب آرام  

وقتـي  خـود آزاد شـده اسـت،          هاي بـي    كه از مشغوليت    به جهت اين  و  آشناست،   خدابا   اين قلب 
هايي است  افتد، چون محبوب او چيزي بالاتر از آن         آيد، ياد خدا مي      اين آدم مي   شيطان به سراغ  

بـه  كنـد   به شـما پيـشنهاد مـي     كشد، مثلاً كسي در شروع تعطيلات نوروز          كه شيطان به رخ او مي     
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را آيد خوب است در اين فرصت يـك كتـاب مهـم معرفتـي           مرتبه يادتان مي    ، يك برويمتفريح  
افتيـد، ولـي اگـر         كنم، يعني با پيشنهاد آن شخص، تازه شما ياد مطلوب حقيقي خود مـي              مطالعه

 اگـر  افتيـد،   مـي  و دنبـالش راه شـويد  چنين مطلوبي نداشته باشيد، با پيشنهاد آن فرد تحريك مـي   
فتاديـد و بـه       ا  محبوب خود را خدا قرار داديد، در مقابل هر پيشنهادي ياد محبـوب خودتـان مـي                

  : گويد گرديد، در همين راستا است كه مولوي مي سوي او برمي
  اگـر بــه يـار رســيدي، چـرا طــرب نكنــي؟     اگـر كه يار نداري، چــرا طلــب نكنــي؟         

  عجـب نكنـي   هـواي چنـين     كـه   تـويي   عجب  اسـت   يكـار   عجـب   اين  كه  بنشيني  خيرگي  به
هـاي مجـازي را رهـا     همـه محبـوب   كنند كه چرا عرفـا ايـن     مردم عادي تعجب مي   : گويد  مي

اند، در حالي كه بايد از مـردم عـادي تعجـب كـرد         اند و قلب خود را به سوي خدا انداخته          كرده
ع كننـد و در طلـب خـدايي    هـاي مجـازي قـان    شوند خود را با اين محبـوب     كه چگونه راضي مي   

تعجب از شما است كه طلب يـار  : گويد  مي . نظرشان در طلب او رفتن عجيب است       نباشند كه به  
  .كني حقيقي نمي

 در هـاي دنيـايي هـم    كل اسـت، چـون محبـوب     ممكن است كسي بگويد كـه ايـن كـار مـش           
آيـا افتـادن    . تري هم داريـم     خواهم عرض كنم مگر راه آسان       اند و هم ملموس، ولي مي       دسترس

خواهـد،   قلـب حتمـاً خـدا مـي    ! ثمـري؟  همه زحمت و بي    در دست شيطان راه آساني است با اين       
، سـخت هـم   ي كـه دارد گمگشتة قلب خداست، بايد گمگشته او را پيدا كنيد و با توجه به اهميت       

  :شويد، گفت رو مي نيست و خيلي زود با او روبه
  رو يـــافتم بـــا دل نشـــسته روبـــه اگهـــانشن  كـو   بـه   كـو   دويـدم   مـي   او  درپي  عمري  آن كه 
آسان بود، چون او خـودش داراي       به خدا رسيدن    بينيد چقدر     مرتبه مي   طور است، يك    همين

اين قلـب وقتـي   . دهد زود خودش را نشان مي   ست،  يتوجه ن   ينسبت به شما ب   رحمت مطلق است،    
افتـد و عمـلاً       مـي محبوبش را پيدا كرد همين كه در معرض وسوسه قرار بگيـرد، يـاد محبـوبش                 

 ادي ـراهـش ايـن اسـت كـه يـاد خـدا       . شـود   مـي  نسبت به او وسيلة ارتباط بيشتر با خدا       ها    وسوسه
  : ها باشد، گفت بهترين محبوب

  دســـت وانگهـــي مفتـــاح زنـــدانش بـــه     اي عجب كـه جـان بـه زنـدان انـدر اسـت         
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و بـاز او درون  انـد   يعني اين عجيب است كه كليد رهايي از زندان را به دست خود فرد داده           
ا كليدهاي گشايش جان را شريعت به ما داده است و مـا هنـوز در زنـدان باشـيم                    يآ. زندان است 

  !عجيب نيست؟
هاي ارتباط با محبوب، نماز است، اذكار مأثوره كليدهايي است كـه مـا را از                  يكي از آن راه   

 نگـذار زبانـت از ذكـر    حتيّ: فرمايد  ميمسعود  به ابن�پيامبر خدا . دهد  زندان طبيعت نجات مي   
االلهِ و    سـبحانَ «: فرماينـد   چـه ذكـري بگـويم؟ مـي       ! االله  يا رسـول  : كند  سؤال مي . خدا راحت باشد  

ين آن را تـسبيحات  ؛ اين ذكر داراي چهار ركن است، براي هم       »اكْبر  الْحمداللهِ و لااله الاّ االله و االلهُ      
 عجيب است، بايد آن را به قلب برسانيم تا قلـب بـا             خيلي هم از نظر محتوا و تأثير       .اند  اربعه گفته 

اش ارتباط برقرار كند، در اين حال ديگـر شـيطان قـدرت تحريـك نـدارد، همـة                     آشناي حقيقي 
   :آيد، گفت هاي شيطان در غفلت از محبوب حقيقي پديد مي هاي انسان و موفقيت مصيبت

ــروش     اي خواجــــه بــــرو بــــه هــــر چــــه داري ــيچ مفــ ــه هــ ــر و بــ ــاري بخــ   يــ
هـركس از    15؛»و منْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمن نُقَيض لَه شَيطاناً فَهو لَه قَرينٌ           «: فرمايد  قرآن مي 

  . گماريم كه قرين و همنشين او باشد ذكر خداي رحمان دوري جويد، شيطاني بر او مي
باشـيم، ايـن    در معرض وسوسه شـيطان      دائماً  طور     همين ه بسيار سختي است كه    ياين تنبيه؛ تنب  

خـدا را بـه عنـوان    و كـسي كـه يـاد خـدا نباشـد،      . خيلي بد است كه شيطان هميشه با انسان باشد 
وقتـي كـه   . كنيم كـه هميـشه بـا اوسـت       شيطاني را با او قرين مي     د؛  يفرما  يممحبوب خود ندارد،    

شيطاني است، چـشم او شـيطاني اسـت، يـك دشـمن              هميشه با آدم باشد، يعني فكر آدم         شيطان
 او را در دسـت گرفتـه اسـت،    يكي و تحري ادراكي و تمام مجارخورده هميشه با آدم است    قسم

آورنـد، وقتـي هـم     دانند چه بلاهايي دارنـد سـر خـود مـي             اهل دنيا نمي   شود؟  ا بدتر از اين مي    يآ
 و تا ابد بايد با همين زندگي شيطاني به سر ببرند،            ها همه از دست رفته      ديگر فرصت فهميدند كه   

  :گفت
  كــردم كنــدتنم، عمــر حــسابش جــان هرچــه  زندگي كـردن مـن، مـردن تـدريجي بـود          
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   شيطان بد كند با من، ولي احسان نمودخواستْ
 16؛»انَّ الَّذينَ اتَّقوَا إذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ تَذكََّروُا فَـإِذاهم مبـصروُن  «: فرمايـد   ميقرآن  

، و در همـان  ار شـده يهوش ـهـا برسـد،    اي از شـيطان بـه آن   سوسه و گاههر اند كه  اهل تقوا آنچنان  
وقتي كـه شـيطان      اهل تقوا . گردند، كه نظر را بايد به محبوب حقيقي خود بيندازند           لحظه بينا مي  

شـيطان را بـا شـعور    و  شـوند  براي ورود بيابد، متوجه مي  راهي   كند تا   آيد دور قلبشان طواف       يم
خواهـد    شوند كه عجب اين چه وسوسه زشتي است كه مي           ت مي بينند و اهل بصير     قلبي خود مي  

ه فـوق متـذكر    ي ـكـه آ  روي ايـن حالـت      ! مرا به خود جذب كند و از محبـوب قلـبم غافـل كنـد              
 حال و به هر بهانـه بـه    در هرياد بگيريد. ا از معصيت نجات دهيد  كار كنيد و خودتان ر    شود،    يم

رف طلاي عزيزمـصر را از بـار        وردند كه ظ  خبر آ  �براي حضرت يعقوب  . ياد محبوبتان بيفتيد  
و تَـولّي   «،   اسـت  بنيـامين دزدي كـرده    !  اي پدر  ؛»يا ابَانا انَّ ابنكَ سرَقَ    «: شتر بنيامين درآوردند  

      فوسلي يفي عقالَ يا اَس و منْههي نكرد،       به آن  ؛»عدلـم در هـواي      ،وايو  واي  : و گفـت  ها توج 
كه در هر حادثه به ياد محبوبش كـه عامـل تـسليّ قلـبش اسـت                 كنيد    ملاحظه مي !! يوسف است 

د، ان ـ  را گرفتـه ند بنيامين دزدي كرده است و اواوريشود كه خبر ب ينمافتد، حادثه از اين بدتر   مي
تا آفريند   كند، حادثه مي     شيطان هم با مؤمن همين كار را مي        .رود  مي به سوي محبوبش   باز دلش 

طور كـه   افتد و همان ولي مؤمن ياد محبوبش مياش بگرداند،    يقيذهن و دل او را از محبوب حق       
ياد : فرمايد   مي  فوق  را بينا كرد، در آخر آيه      �هاي حضرت يعقوب    چشم �آخر بار يوسف  

  .» فَإِذاهم مبصروُن«كند،  دا، انسان باتقوا را بينا ميخ
شـويد كـه    شناسيد، متوجه مي   شيطان را مي  به نور آن،    اولاً؛  :  خوبي برايتان دارد   ياد خدا آثار  

 كـه چيزهـا را  از خيلـي  خودبودن  بي كنيد، چشم بصيرت پيدا ميقصد ورود به قلبتان دارد، ثانياً؛       
الآن شايد اكثر كارهـاي مـردم برايـشان فايـده     . بينيد مي دانند زندگي مي را   ها  هاي عادي آن    آدم

ببينـد و  سپردن به خدا ،   خدا و دلآدم اگر اين را به كمك ياد . خود و پرزحمت است     ندارد، بي 
  . به قلبش برساند، خيلي خوب است
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 را قلـب خـود   كه حـريم  ييها ند، آني كه اهل تقواهايي آن»انَّ الَّذينَ اتَّقوَا «:فرمايد  قرآن مي 
اهـل   كه يآن كسان -چه انحرافات عملي  چه انحرافات فكري و- ها حفظ كنند هرزگيانحرافات و   از  

وقتي كه شيطاني از نوع طائف، كه كارشان طـواف           »إذا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ    « ،تقوا هستند 
شناسـند، پـس معلـوم اسـت          شـود، او را مـي       مـي ها نزديك     ها است، به آن     لب انسان قدر اطراف   

 چـسبيدن و  و» مـس « نوع يك  يعني،شود، آن هم يك نزديكي خاص      جا شيطان نزديك مي    اين
شـود و      شـكل نزديـك مـي       وقتــي كــه بـه ايـن       . ت، مثــل تعــلّق اســت      ح اس يگانـه شـدن مطر  

؛ »فَـإِذاهم مبـصروُن   «د،  فهمن  د، مي وجود آور   حوه يگانگي و آشنايي به     با انسان يك ن    خواهد  مي
تواننـد داشـته      اي نمـي    هاي مجازي جلوه و جذبه      اند، محبوب   چون با محبوب ديگري يگانه شده     

 :تـوان گفـت   جاسـت كـه مـي    شود كه انـسان متوجـة محبـوبش شـود، ايـن          باشند، تازه وسيله مي   
  » !خواست شيطان بد كند با من، ولي احسان نمود«

در قلـب خـود    شـيطان را   كه دارنـد، حـضور   ي تقواي ها به جهت    گيريم كه اين    پس نتيجه مي  
ان را  خطـورات قلبـش   تواننـد     يشان م ـ ي ـبه جهـت تقوا   ها كساني هستند كه       فهمند، در واقع اين     مي

ي است و راه فهم آن هـم كـه مـشخص شـد و                شيطان ها  ك از آن  ي كدامفهمند     مي كنند و   كنترل  
اي  ملكـه » تقـوا «. كوشـند   يطان در رفـع آن م ـ     يآن تقوا است و لذا با آن تقوا و با شناختن آثار ش            

، و هـاي شخـصيت خـود را كنتـرل كنـد      هرزگيانحرافات و بتواند د يبه نور توحكه انسان   است  
  . آيد وجود مي آرام براي انسان به  ملكه با حاكميت حكم خدا بر اعمال و افكار، آراماين

  باقي به بقاي رباني
است، خـود وقـار زمينـة    » وقار« ايجاد كنيد توانيد در خود يكي از صفات خيلي آسان كه مي  

طان حـالتش  طان، شيصفتي است مقابل شي» وقار« برد، چون  شيطان را از بين مييها ر وسوسه يتأث
عجلـه مربـوط بـه     17؛» منَ الشَّيطان والتَّـأنَّي مـنَ االله      اَلعْجلَةُ «:فرمودند �خدا رسول. عجله است 

 انـسان مـؤمن الهـام     قلـب مسلمّ از طريق ملك بهاين وقار  كه ،شيطان، و تأنيّ و وقار از خداست     
يد و عجلـه را وارد نمـاز كرديـد،    خواهيد نماز بخوانيد، همين كه با عجله نماز بخوان       مي. شود  مي
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ــد كــه مــي در حــالي ــر «:گويي ن گفــتني حــ، فكرتــان در ذكــر بعــدي اســت، يعنــي در »اَاللهُ اكَْب 
است، همواره در مرحلة بعدي قرار داريـد        » اَلْحمدالله « گفتن درفكرتان   »الرَّحيم  الرَّحمنِ  االلهِ  بِسمِ«
 و دي ـرو يبا عجلـه جلـو م ـ  طور  ا آخر نماز همينت. گوييد نيست  جايي كه ذكر مي     در آن قلبتان  و  

لذا از نمازتان هيچي نداريد، در تشهد فكرتـان در تـسبيحات اسـت، در تـسبيحات فكرتـان ايـن           
تان برويد و در خانه هم فكرتـان يـك جـاي ديگـر اسـت،              است كه نماز مسجد تمام شود، خانه      

اگر توانست با قلب كسي تمـاس     و شيطان در چنين حالتي است و         ،جا نيستيد   وقت هيچ   پس هيچ 
آرامش و وقار از خداست، و قـرار  ؛ »والتَّأنَّي للّه« كند، ولي بگيرد، همين حالت را به او القاء مي 
 فرهنـگ جهـان امـروز،       .طلبد  ي، همت گذر از تعلقات را م      گرفتن در آن هم، كار آساني نيست      

مقابلـه   شده اسـت،  زمانهانه فرهنگ كه متأسففرهنگ اين است، و بايد با  فرهنگ شتاب و عجله   
روي بـراي از بـين بـردن شـتاب شـيطاني،              نفـسِ پيـاده    ،برد  ميكار  مقداري  كرد و اين است كه      

  . هاي غيرطبيعي دوري كنيم ها و سرعت خيلي خوب است، بايد سعي كرد از عجله
فـي  خواهـد بـرود، از طر   چيز پيش اوست، جايي نمـي  است، همه» بقاء«حضرت رب در مقام  

      تر است،    العالمين است كه از همه چيزها به انسان نزديك          مقصد و هدف هر انساني حضرت رب
رود، در حـالي كـه مقـصد و مقـصودش بـه او               پس انسان عجول معلوم نيست دنبال چه چيز مـي         

افـراد و  تر است، پس عجلـه مربـوط بـه     كاملاً نزديك است، حتيّ از رگ گردنش به او نزديك   
  .اند خدا را گم كردهتمدني است كه 

  كند آنگاه كه انسان به شيطان عادت مي
د و لذا حـالات  شو هم احساس ميها  يكي از صفات شيطان براي رفقايش اين است كه با آن  

 بـه  هـم  رفقـاي شـيطان چـون فطـرت دارنـد،      آورد و اين است كـه  ا يادشان مي  شان ر   نفس اماره 
طـوري   روند كه بيا، جنسش ايـن       دنبالش مي  ،رود  دهند و هم بعد كه شيطان مي        شيطان فحش مي  

آمـد در ايـوان خانـه كـه           در احوال يكي از افراد هست كـه وقتـي شـيطان سـراغ وي مـي                . است
رفـت،   وقتي كه شيطان مـي ! بيرون بروكرد به او فحش دادن كه كجا آمدي،  رسيد شروع مي   مي

وم، تو چرا داري دنبـال مـن   ر من كه دارم مي: گفت شيطان مي. داد رفت و فحش مي  مي دنبال او 
 بـه  -آيـد   ام، هم از يك جهت از تـو بـدم مـي      دانم چرا به تو عادت كرده       گفته نمي   مي! آيي؟  مي
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ن از طريـق     شـيطا  -اش   به جهت نفس امـاره     - و هم دوست دارم با تو اُنس داشته باشم           -جهت فطرتش 
 و او را بـه دنبـال   د آورده اسـت وجـو  ه يك نحوه زمينة اُنس بـا او ب ـ      آن فرد،   متعلقّات نفس اماره  

  .كشاند خودش مي
خواهيم شيطان نباشد و هم اگـر نباشـد          هم مي . طور است   اكثر مشكلات ما همين   ! دقّت كنيد 

هـم  . گـردد  روح مـي  رود و زندگي برايمان سرد و بي     مان سر مي    كار كنيم، حوصله    دانيم چه   نمي
مـسجد  در  بيـا   : ي بگويـد  سك ـمثلاً  ! كار كنيم  دانيم چه   د نمي خواهيم و هم اگر نباش      تجمل را نمي  

 يها  چهينة بازشدن در  يزممسجد  در  چون  و حضور ببر،    » وقت« خود را در     يبا مراقبة قلب  بنشين و   
ا ي ـ جمعيت شـلوغي، و        بايد در مسجد يك    اين هم شد كار؟   : گوييم  مي. شتر فراهم است  يب ب يغ

 خوب فكـر  �اباعبداللهحضرت م براي گويي مي.  باشد تا ما را مشغول كند     سخنران  حداقل يك 
  . خواهند ارتباط برقرار كنند ير و حضور ندارند، با دهل مي راه سيوقت  وليكنيد و گريه كنيد،

يـر شـويم،    خواهيم مـشغول غ     ميه  يبر اساس آن روح   اي است كه      روحيههمه به جهت    ها    اين
يز اسـت و هيچـي نيـست،    چ  مشغول غيب شويم، غيب كه شكل ندارد، همه چون زمينه نداريم تا   

ات است كه عجب كلاهي سـرمان    اگر بهشت هم مثل خانه    ! طرف گفته بود كه خدايا    . مثل خدا 
چيـز   رفته است، چون خانه خدا عبارت است از ديوارهاي سنگي و فضايي خالي كه در آن هـيچ   

، مثـل چيزهـاي    چيـز نيـست     اصلاً مثل هـيچ    ؛»لَيس كمَثلْه شَيء  «خدا يعني سادگي، يعني     . نيست
 دهنـد و بـا   نيـا را آرايـش مـي     توانند با حقيقت ارتباط پيـدا كننـد، د          هايي كه نمي    آدم.  نيست دنيا

ها   هستند، اين اي  هاي وارونه   ها آدم   اين. كنند  ترين مرتبة عالم وجود نظر خود را مشغول مي          پايين
هـا كـه    اين. خواهد  مي ييخدا ها خدا را در بي      سرشان پايين است و پاهايشان بالا، اين      در قيامت،   

هـاي وارونـه    هـا، كـار آدم     خواهند، ايـن كـار      خدايي مي   كنند، خدا را در بي      مساجد را تزيين مي   
  .است

توانـد   از درك حقايق غفلت كند، نمـي    قلبش  و عملي      اگر كسي به جهت عدم تزكيه علمي      
 يرا از الهامـات ملك ـ  يطانيواردات ش ـاش باشد، حالا اگر نتوانست      خودش پاسبان واردات قلبي   

د ي ـگو  يم ـ. دكـار كن ـ    دانـد چـه     نمـي . ها را به ترازوي شريعت بكشاند       جدا كند، بايد در ابتدا آن     
ايـن كـار را    بـروم  ا نه، آيا اين ميلي كـه در مـن هـست كـه             يل سر بزنم    يبه فلان فام  دانم كه     نمي

: فرماينـد   كشاند؟ مـي    يبه جهت انجام وظيفة ديني است يا انگيزة ديگري مرا به اين كار م             بكنم،  
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ما را نگذاريد شيطان بيايـد و ش ـ . م بروشما عمل را در بستر شريعت قرار بده و به عنوان صلة رح    
شـريعت گفتـه اسـت چـون صـله رحـم            . ان را تغيير دهـد    ت    رحم منصرف كند و يا انگيزه       ة  از صل 

اگـر  . يـا خداسـت  كار كند، مدبر دن چهداند   ي م  خودش  است، خدايي كه دستور داده   . است، برو 
واقع صله رحم است برو، و اگر هم مطابق شـريعت الهـي نيـست،                 مطابق شريعت الهي است و به     

  !نرو
مـا  . ها را رها كن اگر خواطر مطابق شريعت بود، آن را بپذير و اگر مخالف شريعت بود، آن          

زدن   است، پس قدم  افتيم، مقدمه گناه، گناه       دانيم اگر آن جلسه ميهماني را برويم، به گناه مي           مي
: مييگـو  يم ـ. آيـد  بدشـان مـي  ها  آن: گويند مي. رويم به طرف آن جلسه هم گناه است، پس نمي      

ابـل خـواطر خودتـان در    اي بـود بـراي تق   ايـن مثـال سـاده   . هـا  ن خدا ملاك است، نه نظـر آن      يد
وش  فرام ـكنيد، عمده آن است كـه  هاي دقيقي پيدا مي  االله نمونهشا د إنيخودتان، هر چه جلو برو   

اگـر هـر دو خـاطر برابـر     : فرمايـد   مي.عرضه كرد  را به شريعت     نكنيم در اين شرايط بايد خواطر     
كار كنم، مثلاً امروز اگر كـم غـذا بخـورم، ممكـن       دانم در مقابل اين مسئله چه       نمييعني  بودند،  

ذا بخـورم،  تر غ ـبيشاگر يا و  نتوانم انجام دهم،  و كارهايي را كه به عهده دارمشوم  است ضعيف   
د ي ـآنچه موجب مخالفـت بـا نفـس اسـت با        حالت  اين  شود، در     ممكن است پرخوري محسوب     

اگـر دو خـاطر   : فرماينـد   شما نخور، چون ميبينيم نفس دوست دارد بيشتر بخورد،      ميانجام داد،   
ظـر  ها ن تر است برگزين، چون عموماً نفس به پستي را كه به مخالفت نفس نزديك ند آن برابر بود 

  . رها شدن از صفات رذيله استهمان ،نينداختن رد و نظر بر هوي و هوسدا

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه هفدهم
هايي از الهام ملك و وسوسه شيطان نشانه





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ورت توجه به خطورات شيطاني و الهامات ملكيضر
 أوَليـĤئهِم ليجـادلوُكُم وإنِْ أَطعَتمُـوهم إنَِّكُـم          يلَ وإنَِّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إِ    ...«

  1»لمَشْركِوُنَ
ر ي و شـما را از مـس       كنند تا با شما ستيزه نماينـد        شياطين به دوستان خود وسوسه مي     

  .، و اگر اطاعتشان كنيد، قطعاً از مشركين هستيدخود برگردانند
نمايد تـا بيـشتر بـه احـوالات       خداوند ما را حساس ميفرماييد در اين آيه    چنانچه ملاحظه مي  

  : كنيم دروني خود دقت داشته باشيم و در اين راستاست كه عرض مي
. ملكي، از نكات بسيار مهم بـراي سـلوك انـسان اسـت     الهامات  بررسي خطورات شيطاني و     

لـي در نظـام   ارزيـابي كننـد، و  درسـت  شـان را   هايي كه بتوانند خطورات قلبي اند انسان  خيلي كم 
از اگر التفات بفرماييد بدون زحمت زياد، بـسياري از نكـات و بـسياري       و فرهنگ اسلامي   ديني

هاي شـيطاني   گيرد و انسان به لطف خدا از مهلكه      طور طبيعي مورد ارزيابي قرار مي       خطورات به   
  .گذرد به راحتي مي

از را  آنچـه قـصد دارد  آن روايـت  كنيـد     دقيق شويد، ملاحظه مي   اگر در يك روايت     گاهي  
كـه مـا را بـه      متـذكّر شـود، بـدون ايـن        وارد شده، به انـسان    بر قلب انسان    و تملك   طريق شيطان   

 �به عنوان نمونـه بـه ايـن روايـت عنايـت بفرماييـد؛ پيـامبر               . پيچيده بكشاند مقدمات طولاني و    
  : فرمودند
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بالـشَّرِّ و   اما لمُةُ الـشَّيطانِ فَإيعـاد  و للمْلك لمُةٌ، ف   ! آدم  انَّ للشَّيطانِ لمُةٌ يابن   «
الملك فَإيعاد بالخْير و تصديق بالحق، فمَنْ وجد ذلك          و اما لمُة  . الحق  تكذيب

طانُ، ثُـم   ـاَلشَّي  االلهِ فلَْيحمدااللهَ، و منْ وجدالاُْخْري فلَْيتعَوذْ باِالله من         فلَْيعلم انََّه منَ  
طانُ يعدكُم الْفَقْرَ و يأْمركُُم باِلْفَحشاء و اللَّه يعـدكُم مغْفـرَةً منْـه و             الشَّي - رءـَق

يملع عواس اللَّه 3»- 2فضَْلاً و   
شـدن بـه قلـب فرزنـد آدم           اي از اُنـس و نزديـك        براي شيطان و ملك لمُه و نحـوه       

شـرّ و تكـذيب حـق، و    هست، اما نزديكي شيطان، برگرداندن قلب است به سـوي       
دادن به خير و تـصديق حقـي اسـت كـه انـسان بـه آن ايمـان               نزديكي ملك، وعده  

آورده، پس اگر كسي در درونش اميد به خير و تصديق حـق يافـت، بدانـد آن از                   
پـس خـدا را سـپاس گويـد، و          . طرف خداوند است كه توسط ملـك انجـام شـده          

 يافت، پس از شرّ شيطان به هركس تكذيب حق و گرايش به شرّ را در درون خود       
 سـوره بقـره را   268سـپس حـضرت در راسـتاي ايـن موضـوع آيـه             . خدا پناه ببـرد   

دهـد و از آن      شـيطان شـما را بـه فقـر وعـده مـي            : فرمايـد   خواندند كه خداوند مـي    
كند، و خداوند شـما را بـه مغفـرت از جانـب               ترساند، و به فحشاء نزديكتان مي       مي

  .دهد، و خداوند واسع و عليم است خودش و فضل الهي وعده مي
در مكاتـب عـادي بـشري     را يخطـورات قلب ـ بـه   دقيق نسبت يها ين نوع بررسياشما هرگز   

بـسيار  شـدن از نكـات     نسبت به واردات قلبـي، محـروم    ها،  شدن از اين بررسي     نيد و محروم  بي  نمي
ي و خـواطر     بحث بررسـي خـواطر ملك ـ      كه؛  حاصل اين . نسان و روح انساني است    دقيق زندگي ا  

خواهنـد خودشـان را در يـك عمـق         انـد و مـي      شيطاني براي كساني كه يك قدم جلوتر گذاشته       
است، و اين بستگي به همـت شـما دارد كـه          بحث لازمي    ،ارزيابي كنند معرفتي و اخلاقي     عميقِ

 طـور  كه قد و وزن ما چقدر است و رنگ مـا چـه            اينارزيابي  .  برويد اننگذاريد خودتان از دستت   
احـوالات قلبـي    عمق  بتواند  ارزيابي حقيقي آن است كه انسان       . هاي انساني نيست    است، ارزيابي 

دسـت   هبرسد،  از طريق ارزيابي خطورات و الهاماتي كه به او مي    ،هاي شخصي   خود را در تجربه   
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ير خواطر شـيطاني اسـت و چـرا، و    جا اس كند، ك   يك مرتبه دقّت مي    در آن حال است كه    . آورد  
  . خورده است و چرا  اويم ملكي به جان جا نسك

طان و الهامات ملك    ي ش يها  كه ما را متوجه وسوسه      نيت فوق علاوه بر ا    ي در روا  �حضرت
 ي بـرا يق و كـاربرد ي ـ دقيكننـد، دسـتورالعمل     يز روشن م ـ  يند و راه شناخت هركدام را ن      ينما  يم

: نديفرما ي م يد وقت يريده نگ لذا شما سا  . نديفرما  يطان م ي ش يها  رشد الهامات ملك و دفع وسوسه     
 يمـد اله ـ د و حي ـق حق كشاند، آن را از خـدا بدان  ير و تصد  ي شما را به خ    يم درون يهرگاه آن نس  

شتر به آن عالم در شـما فـراهم   ي ورود هرچه بيها چهيد و دريد تا آن لطف را پاس داشته باش    يكن
 ديم آن نـشو ي تسل يه راحت ب حق خواند، ب   ي، شما را به شرّ و تكذ      يو چون آن خواطر درون    . شود

ر جـان   يبـردن بـه خـدا مـس         خوردة شما است و با پنـاه        د كه دشمن قسم   يطان بدان يبلكه آن را از ش    
بـه   ن دسـتورالعمل ي ايد و به واقع با انجام جديها آزاد كن از استقبال نسبت به آن وسوسه خود را 

  . اللهشاءا  نخواهد بود، إنيطاني عالمَ شما عالمَ شي پس از مدتيراحت
بحـث  .  خـواطر شـيطاني چيـست و چـه خـصوصياتي دارد     بحث جلسة گذشته، اين بود كـه؛  

 كنيم، اگر   واطر شيطاني را پيش خود تجربه     فرق بين خواطر ملكي و خ     چگونه  ديگر اين بود كه     
 داريـم    در خـود   يار متعـال  يقاصد بـس  بينيم م    كنيم، مي   خود نظر  يق و نظر  يبه احوالات عم  خوب  

بـر عكـس؛    و ،دارد  بـازمي اصـد ن مق ما را از آ    شود كه   تي در درون ما پيدا مي     احوالا گاهي   يلو
  روي ايـن تفـاوت   كنـد،    نزديـك مـي    يعـال صـد   ان مق  آ كنيم كه ما را بـه       حالاتي پيدا مي   گاهي

هـاي ظهـور بيـشتر         را بـشناسيم و زمينـه      يشود كار كرد تا آثار خواطر ملكي و شيطان          حالات مي 
تر نماييم، آنچه براي تفكيـك       شرايط القاء خواطر شيطاني را تنگ      خواطر ملكي را رشد دهيم و     

  : ر استيرد، توجه به نكات زيد قرار گيمورد تأكاين دوخاطر بايد 
به   عجين است و نه با شهوتمان، ثانياً؛    اولاً؛ ما يك مقاصدي داريم كه آن مقاصد با فطرتمان         

از شـويم كـه غيـر     رو مـي   روبـه ون خـود درحـالاتي در  ك مرتبـه بـا      يم كه   يابي ي م يتجربة درون 
شـود در   ينم ـحالات قبلي است، در حالي كه ما همان آدم قبلي هستيم، پس علت ايـن حـالات                  

را اگـر علـت   ي ـ ز.ها اسـت   و حتماً از بيرون است و فقط درون ما محل پذيرش آن         درون ما باشد  
 .معلول موجـود باشـد  د ي است هرگاه علت موجود است با  يهيآن احوالات در درون ما باشد بد      

هـا را خـوب حـس     بزرگاني كه اهل دقّت روي احوالات خودشان هـستند، ايـن ورود و خـروج      



 436 هدف حيات زميني آدم..........................................................................................................................

كننـد و بـه     وقتي خوب بررسـي مـي  .گاه اين حالات جديد كجاستي پاكنند و مي فهمند كه     مي
ت ، در رابطه بـا احـوالا  ها  آنآنچه در بيرون نفسبينند كه    اصطلاح كشيك نفس مي كشند، مي     

روي بـر  بعـد از دقّـت      هـا      آن ي بـرا  ياريايـن هوش ـ   .، يا شيطان است و يا ملك      ها، فعال است    آن
  .شود ميشان حاصل  و با توجه به مقاصد فطريتفاوت احوالاتشان 

و ني چقدر فعال هستيم، يـك بحـث اسـت،    كه ما نسبت به پذيرش خواطر ملكي يا شيطا        اين
د؛ مـا   ي ـت فرمود ي ـطور كـه عنا     همان. ست ا يديگر آن خواطر نيستيم، بحث      كه خود ما منشأ     اين

 جديـد اگـر از     ايـن احـوالات   همان آدم قبلي هستيم كه اين خواطر يا الهامات را نداشتيم، علت             
داشتيم، چون وقتي علت يك چيز موجود باشد، حتماً      را مي  ها  درون ما باشدبايد از قبل تماماً آن      

ايـن غـضب    مثلاً  كه    باشد، در حالي  ن علت، موجود    آن موجود به عنوان معلولِ آ     و ضرورتاً بايد    
مـا نبـود، معلـوم اسـت موجـودي در كمـين             درون  ، در    است اوج گرفته در ما   چنين    لا اين اكه ح 

دامن در درون ما     آن را    ،كشيدن اين غضب فراهم است      نشسته تا در اولين فرصت كه زمينة زبانه       
 شـما  همـين كـه نفْـسِ   . يش را رهـا كنـد   تيرهـا زند، گويا دشمني است كه دنبال فرصت است تا 

 حالا كه متوجه هستيم يك مقصدي داريـم كـه بـا        ثالثاً؛. زند  ها را بگيرد، او مي    آماده شد كه تير   
از شود كه علّت آن   فطرتمان عجين است و حالا كه متوجه شديم خواطري بر قلب ما جاري مي             

 موجـب   و گـاهي ،صـلي مـا اسـت   شويم گاهي آن خواطر مطابق مقصد ا  بيرون است، متوجه مي   
 در  ، ولـي   آن خواطر نيـستيم    نايت فرموديد در عيني كه ما منشأ      ، و نيز ع   غفلت از مقصد اصلي ما    

 انـسان خـودش علّـت قبـول        نقـش نيـستيم و      يو ب بسته     الهام و وسوسه، دست    يها  وزيدن پذيرشِ
  .استها  آن

  هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان  نشانه
هـاي الهـام ملـك و         الغيـب در رابطـه بـا نـشانه          حاتي در مشهد چهـارم از مف ـ      »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

  .كند هار نكته را به قرار زير مطرح ميوسوسه شيطان در نفس انسان چ
 ،گيـرد    كه در جان انـسان اسـت و از عقـل ريـشه مـي               »علم و يقيني  «: فرمايد  ميدر نكتة اول    

گيـرد، پـس     است كه از وهم ريشه مـي      »شهوتهوس و   «الهام ملك است و در مقابل آن،         نشانه
  .شيطان استوسوسة  دميدن عقل، منشأ دميدن الهام ملك است و وهم، منشأ: شود گفت مي
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 :گويـد  ها مي ذيرند، در حالي كه عقل به آنپ هايشان را مي اي هستند كه به راحتي گمان       عده
مـثلاً اگـر يـك نفـر الآن بـا قيافـة             كنند،    گمان پذيرفتني نيست، ولي به تذكّرات عقل توجه نمي        

اش  اي در سـر دارد و قيافـه         گويد كه اين فرد نقشه      غيرمعمولي از در مسجد داخل شود، وهم مي       
ببينم براي چه آمده اسـت، شـايد بخواهـد خـودش را             : گويد  عقل مي . آيد  گران مي   هم به توطئه  
  و احتمـالِ خـودش را علـم        كنـد،   كه احتمال داد، پيـروي مـي        يعني وهم صرف اين   . اصلاح كند 

 مردم عادي از اين نوع است، يعني دقيقاً پيـرو غيـر علـم    يها يدرصد زيادي از آگاه   . پندارد    مي
 هستند، وكننـد  هـا هـم پيـروي مـي        و آن آورد    هاي واهي مي    دليلبراي اثبات پندار خود     مشان  ه .

بـه آن شـخص    برويم ،دبايد دزد باششخص گويد اين      خود كه مي   كافي است ما بر اساس وهمِ     
و دعوايمـان   !! دزد خـودت هـستي    : گويد  او هم مي   و! كني؟   اينجا چه كار مي    !آدم دزد  ؛بگوييم

  .اي در سر داشت ديدي گفتم اين يك نقشه: شود و ما هم براي اثبات حرفمان بگوييم
به مـا  د و هم اثبات دروغ را  شيطان هم دروغ را به ما القاء نمو   طور كه ملاحظه كرديد،     همان

مقابـل   در �ااگـر پيـامبر خـد   حالا . شد القاء كرد، در صورتي كه ممكن بود قضيه عكس آن با         
تـوانم كـاري      مـي آيـا   برادر چه كار داريد،     : گفتند  ميرفتند و به او     يم،  گرفتند  قرار مي اين قضيه   

ان طيو نقـشة ش ـ شـود،   داشته باشد، عوض مير هم قصد توطئه وقت آن فرد اگ   آن! برايتان بكنم؟ 
شـد، در صـورتي       عوض شود، عوض مـي    تا  آمده بود   به مسجد   خصوص اگر     بهگشت    ي م يخنث

در . گـشت  اش برمـي   ، بـه همـان موضـع قبلـي        شدن هم داشت    كه در برخورد ما اگر قصد عوض      
ببينـد، چـون شـنيده      در مدينه    را   �تاريخ اسلام داريم كه عربي از بيابان راه افتاد كه پيامبر خدا           

،  نداشـت  ي معن  فرهنگ باديه، توالت  دانيد كه در      در شهر مدينه ظهور كرده، مي     بود كه پيامبري    
كـه  ادرارش گرفت، با فرهنـگ خـودش بـه ديـواري          اين عرب با اين فرهنگ داخل شهر شد و        

 بـود و مـردم هـم در    � مـسجد پيـامبر  حصيريِار كرد، اين ديوار اتفاقاً ديوار ادرنزديكش بود،   
چنـد تـن از مـسلمانان از     .  در مـسجد ريخـت      او ادرار. خواندنـد  نماز مـي  در آن طرف،    وقت    آن

ن ي ـاوارد غريـب را زدن كـه خجالـت بكـش،              مسجد بيرون آمدند و شروع كردند اين مرد تازه        
 مـردم  آلـود   وهمچشمِ.  رسيدند، ديدند اين مرد غريبه است     �پيامبر خدا ؟  ي بود كرد  يكار  چه

آوردنـد،   تـشريف   �نيست، همين كه رسـول خـدا      مدينه نگذاشت بينند كه اين مرد مال مدينه         
روشنش  ؛»علِّموه و لاتضَْربِوه  « : فرمودند �پيامبر. داشتند و كنار ايستادند    ها ديگر دست نگه     آن
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تو غريبـه هـستي، بگـو    ! اي برادر: و بعد رو كردند به آن عرب و فرمودند ! زنيدش   چرا مي  ،كنيد
آمده بـودم كـه بفهمـم كـه تـو پيـامبر هـستي يـا نـه،                   : گفت. چه كار داري تا برايت انجام دهيم      

  . ها هم طرفداران حقيقي تو نيستند فهميدم كه هستي، و اين
رو   طور كه واقع است روبـه       ها با واقعيات آن     گذارد انسان    نمي  اين بود كه وهم    منظور عرضم 

  . طور كه كار ملك تحريك عقل است شوند و كار شيطان تحريك همين وهم است، همان
و هـا     و بعد هم اثبات همان گمـان       ،هايي است با گمان و احتمال       هاي شيطاني، نگاه    تمام نگاه 

،  پاية خود را اثبات هم بكند      انسان از طريق وهم سعي دارد گمان بي        عجيب است كه     .احتمالات
 !آقـا خـواب اسـت يـا بيـدار؟     اين كه  شود بر سر اين شان مي مثل اين است كه دو نفر با هم بحث    

خـواهي نـشانت      مـي : گويد  بيدار است، اولي مي   : گويد  خواب است، ديگري مي   : گويد  يكي مي 
بيچـاره از داد او بيـدار     ! زند كه خوابي يا بيدار؟      رود در گوش او داد مي       مي! دهم كه بيدار است   

ديدي گفتم بيدار است، يعني خودش با كار خودش حرف خـود  : گويد  شود، ولي طرف مي     مي
شود بـا پيـروي از وهـم، از ايـن      ميآري؛ كه واقعيتي در حرف او باشد،      بدون آن  ،درا اثبات كر  

  .شدن در زندگي ها بازي كردن با زندگي است و نه روشن كارها كرد، ولي اين كار

  زندگي با وهم خود
، جنـاب  هـاي الهـام ملـك و وسوسـه شـيطان       از نـشانه ،نكتـه اول همچنان كه عرض شـد در       

  : فرمود»عليه االله رحمة«ملاصدرا
 اسـت، بـر     گيـرد، نـشانة الهـام ملـك         ريشه مـي   در جان انسان     ،عقلق  يطرعلم و يقين كه از      «

  .»هاي شيطاني است هاي وسوسه  از نشانه،گيرد  هوي و شهوت كه از وهم ريشه ميعكسِ
كنـيم   تلاش مـي  و لذا   . خواهد قضاوتمان درست درآيد     دلمان مي بعضاً  يد كه   ا  هملاحظه كرد 

 خواهـد اثبـات كنـيم ايـن         دلمان مـي  . نيستيمهم   درست كنيم و نگران غيرواقعي بودن آن         آن را 
در واقـع  . خواهد گمانمان را اثبـات كنـيم     فردي كه وارد مسجد شده است دزد است، دلمان مي         

 .كنيم نه واقعيت راخواهيم اثبات  ميخواست دلمان را 

. دهـد  ارزش مـي  برايمـان   ل خودمـان را     آورد، مي   وجود نمي ه  شيطان براي ما يقين و علم را ب       
آيـد آنچـه      اين خيلي عالي است و بعـضي خوشـشان مـي          . ها دغدغة فهم حقيقت را دارند       بعضي
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واقعيـت ندارنـد، وهـم خودشـان برايـشان      خود  همان واقعيت باشد و اصلاً كاري به      ،خواهند  مي
اي   آيـه . شان كشف شـود   ت و واقعيت دارد براي    كه تلاش داشته باشند آنچه هس       نه اين . بس است 

كنـد و لـذا       ها را وسوسه مي     هاست كه شيطان آن     كه در ابتداي بحث عرض شد مربوط به دومي        
بندنـد و غيـر خـدا را     ترين چيزها كه همان شريك بـراي خـدا باشـد، دل مـي     ها به غير واقعي  آن

 وإنَِّ ...« :دي ـفرما ي م ـين افـراد يت چن ـيقرآن در رابطـه بـا شخـص   . پندارند منشأ تأثير در امور مي   
شـياطين بـه دوسـتان       4» أوَليĤئهِم ليجادلوُكُم وإنِْ أَطعَتمُوهم إنَِّكُم لمَشْركِوُنَ      يالشَّياطينَ لَيوحونَ إِلَ  

ر خود برگرداننـد، و اگـر اطاعتـشان    يكنند تا با شما ستيزه نمايند و شما را از مس          خود وسوسه مي  
  . هستيدكنيد، قطعاً از مشركين

  استعلاء و خواطر شيطاني
  : فرمايد ميطان ي الهام ملك و وسوسة شيها از نكات نشانه دومين نكته در »عليه االله رحمة«ملاصدرا

 نـشانه  ،هاي شيطاني است و دقّت و آرامش و تـدبر       جدال و ستيز و نظرنمايي همه از وسوسه       «
هـاي   ي ريـشه در وسوسـه  حوصـلگي در درك معـارف اله ـ       كه بـي    الهام ملك است، همچنان   

 .»شيطاني دارد

او در مقابل خداوند كـه      . ستيز است و خودنمايي     ،   شيطان ايد كه روحية    خودتان تجربه كرده  
هـر  ! چـون مـن از آتـشم      ،   هـستم   از آدم  من بهتر  ؛»انَاَ خَيرٌ منْه  « :گفتفرمود به آدم سجده كن،    

كـردن   غدغة اسـتعلاء و بـزرگ  ه دحق نداريد، بلكتوجه به حق و اطاعت از دغدغة وقت ديديد  
، بدانيـد كـه كارتـان    شدن خـود جلـوگيري كنيـد      سبككردن خود از      با بزرگ داريد تا   خود را   

انَّـك  « :فرمـود طان يبه ش ـشويد، چون خداوند در مقابل اين كار      شيطاني است و حتماً سبك مي     
هـر  « :داريـم  �داللهدر روايت از حضرت اباعب.  تو از مقام قدس و كرامت بيرون شدي    ؛»رجيم

كس مجادله و ستيز را ترك كرد، در واقع ايمان خود را محكم كرده و همراهـي ديـن خـود را             
الهـام ملـك    آمادة   قلب   ،چون با ترك جدال و ستيز      5.»نيكو داشته و عقل خود را صيانت نموده       
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ي را عموضـو خواهيـد   بعضي مواقـع مـي  . كند  نمي آن حال انسان اصلاً جدال و ستيز      شود، در  يم
 يطانير باطـل اسـت، امـا چـون روشـتان ش ـ     رقيب شما ب ـروشن كنيد   و   ،حق است كه   ثابت كنيد 

، هرچنـد منطـق   آوريـد  دست نمي هگيريد، نتيجة لازم را ب  به خود ميتيزاست و حالت جدال و س 
  : فرمايند مي �امام صادق. داريم كه ستيزه و مراء حرام است در اخلاق اسلامي. شما حق بود
الاْنْسانِ خصَلَةٌ بِشَرٍّ منْـه و هـو خلُْـقُ ابلـيس و               مراء داء دوِي و لَيس في     اَلْ«

نسبتُه فَلايماري في اَي حالٍ كانَ الاّ منْ كانَ جاهلاً بِنَفْسه و بغَِيـرهِ محروُمـاً                
   6؛»منْ حقايِقِ الدين

،  هيچ خصلتي بدتر از آن نيست،در انسانجدال و ستيز دردي است بسيار سخت و 
كند در هيچ   اين صفت اوست، مجادله و ستيز نمي    و آن صفت ابليس است و منشأ      

حالي مگر كسي كه جاهل به نفـس خـود و جاهـل بـه غيـر باشـد، و از معـارف و                     
  . محروم باشد حقايق دين

كنـد،   ا را مـشغول مـي   دهد و قلب م     هاي شيطاني قرار مي     مراء و جدال ما را در معرض ستيزه       
شود   ت شما تاريك مي   ، عباد ميرد، براي همين بعد از مدتي        ملك در ما مي    نور الهامات وقت    آن

هـا و سـتيزهايي     اين تاريكي را بايد در جـدال  ريشه. و ديگر آن صفاي معنوي در روحتان نيست      
  . ه استها واداشت پيدا كنيد كه شيطان شما را بر آن

يعني بخواهيم فكر خود را به رخ بقيه بكشيم كـه           است   يطاني ش يها  وسهز از وس  يننظرنمايي؛  
در نـزد ميـزان گفتـه    يا رياكـار   در كلام است و در قيامت به شخص مرائي »رياء«يك نحوه    نيا

مـسلمّ دسـت او    .ثواب عمل خود را از كسي بگير كه براي او آن عمـل را انجـام دادي  : شود  مي
خواسـت    اين بلايي بود كـه شـيطان بـر سـر او آورد، چـون مـي      بود، وخواهد در آن حال خالي  

نمـايي كنـيم، در آن    خواهيم حـق  وقت مي يك. »انَاَ خَيرٌ منْه«: به همه نشان دهد   همچون شيطان   
 ،نمايانيم و هر چه كمتـر خـود را مطـرح كنـيم     ميصورت بدون مطرح كردن خود، فقط حق را        

.  حق برايشان مهم بود و نه اسـتعلاي بـر بقيـه        خود �مبر خدا پيا. ايم حق را بنمايانيم     بهتر توانسته 
اي خودمان اراده كنيم بـراي       كه ما بر   يخودي خود استعلاء دارد، ولي آن استعلاء و برتر          حق به 
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بـودن حـق را اراده    و برتـر  د، ولي اگر خود را زير پا بگذاريمآور ز و شيطنت به همراه مي  ما ستي 
يعنـي كلمـه و    7» االلهِ هي العلْياء كلَمةُ« .ماند در صحنه مياست  حقهمان كه   برتري حقيقي    كنيم

ها برتري خدا را بخواهند، نـه برتـري خـود را، اگـر       تنها و تنها برتر است و بايد انسان        »االله«سنّت  
. انـد   شـده پستي و خواري    گرفتار   و    واقع از برتري حقيقي جدا شده      برتري خود را خواستند، در    

اگر برتري حـق را   .  عملاً خواري و پستي را طلب كرده است        ،ستيز و جدال است   كه اهل     كسي  
، شـما را    گيريد، ولي اگر برتري خود را خواستيد همان برتـري           بخواهيد در مقام تواضع قرار مي     

خواهيد تا خانة مردم را خراب كنيد، شما عملاً            مثل اين است كه شما آب را مي        .كند  خراب مي 
از را خواهيـد، ولـي ايـن خـراب كـردن         را مـي  مردم  هيد، بلكه خرابي خانه     خوا  خود آب را نمي   

 ،كـه برتـري خـود را خواسـتن          خواستن نيست، همچنان    دهيد، اين ديگر آب     طريق آب انجام مي   
 پيدا شـد در قلب ما براي ما   اش    برتريما است، خداي ما كه      عبوديت  به  برتري نيست، برتري ما     

ايـن از   . ، اين بايد براي ما شيرين باشد و نـه برتـري خودمـان             كردو عظيم بودن او براي ما جلوه        
  . كه لازم است در جاي خودش دنبال شودشناسي است هاي دقيق انسان بحث

  خطر محروميت از الهام ملك
بـر همـسر، اسـتعلاء      استعلاء  . دمد  ميبر قلب   ، شيطان دارد    طلب كرد اگر روحتان استعلاء را     

خواسـت از حـقّ خـود تجـاوز كنـد،      طـرف مقابلـت    اگر  : گويد  گاهي شيطان مي   .شيطاني است 
كنـد كـه    اول مـا را حـساس مـي   . ، يا پر رو نشود   تا جلوتر نيايد   ،بنابراين حقشّ را هم نده    . نگذار

گيرد كه اگـر حقّـش        را مي مواظب باش پايش را از گليمش جلوتر نگذارد، ولي بعد نتيجة دوم             
وسوسـة  ايـن همـان     .  از حقّـش جلـوتر نيايـد       دهـي تـا     يشود، پس حقشّ را نم      و مي  پرر بدهي را

ما زن هستيم، ضـعيف  : گويند هم ميها   زن. كند  داري مي    كه دارد در روح ما ميدان      شيطان است 
 و  ،رويـم   بنـابراين از اول زيـر بـار نمـي         . شـوند   ، اگر از اول كوتاه بياييم، مردها پـررو مـي          ميسته

زمينـة الهـام ملـك      و طلب استعلاءها    ها    وسوسه  اين. دشو  خلاصه از اين طريق استعلاء شروع مي      
و برد و از همه بدتر همين است كه روح انسان با ملك ارتباط نداشته باشـد          را در قلب از بين مي     
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 ينظـر  ، همراه با كبر و تنـگ و با شيطان ارتباط داشته باشدت لازم محروم باشد   يمياز صفا و صم   
  .ينيو بدب

 كه عـرض    »نظرنمايي«؛  »هاي شيطاني است    ظرنمايي همه از وسوسه   جدال و ستيز و ن    «: فرمود
، نظرنمـايي اسـت  همـين  تمام فرهنگ غرب .  استيخيلي بدصفت  ،شد يك نحوه از ريا است  

خـواهم   وقـت مـن مـي    مـسابقات را نگـاه كنيـد؛ يـك    . هاي ديگران را به خود جلب كند        تا ديده 
كـه ايـن كـار      ه داشته باشيم و خسته هم نشويم،        بيا با هم بدويم كه انگيز     : گويم  بدوم، به شما مي   

ايـن  . خواهم به شما ثابـت كـنم كـه مـن بهتـر از شـما هـستم                   وقت مي   اما يك . اي است   پسنديده
ا بر ما  مش، نبايد   يميدر حالي كه در يك شرايط غير شيطاني و صم         . حالت، حالت شيطاني است   

كـردن بـه     ه در رنـسانس، پـس از پـشت      جادشدياروپا در فرهنگ ا   . ميد با هم باش   باشيد، بلكه باي  
مـا  .  را شـروع كـرد  گريكديفرهنگ استعلاء افراد بر     شيطاني شد، بعد  روحش   اول   ، خدا بندگيِ

 زنـدگي و فكـر      ناخودآگـاه فرهنـگ شـيطاني را در       كه به اروپا نزديك شـويم،        يا  به اندازه هم  
در صـحنه اسـت كـه آن     »منْـه انَاَ خَيـرٌ  « هر جا خودنمايي است، برنامـه    . يمساز   مي يجارخود  

  .شيطاني است
پيدا بود، بنابراين هنر الهـي  در هنر قديم هنرمند پيدا نبود، هنر : گويد  مي »عليه  االله  رحمة«آويني شهيد

هنرمند در صحنه اسـت، اصـلاً هنـري         شخصيت خود    شهرتو  نام  بيشتر  در هنر جديد     يول .بود
  جهـت   همـين  هخـودش را مطـرح كنـد، ب ـ       دارد،   كه   يق استعداد ياز طر خواهد    مي. نمانده است 

. نمـايي   هنر امروز سراسر ظهور نفس اماره است، چـون هنرمنـدنمايي اسـت و نـه حـق          :گويد  مي
در ،  از آدممن بهترم ؛ يعني   »انَاَ خَيرٌ منْه   «:هنري كه حق نما است، هنر الهي است، شيطان گفت         

در كـار  » مـن «در منطـق شـيطان   خـودش را،  حالي كه آدم؛ اسماء الهي را به نمايش گذارد و نه         
به جهت ظهور اسماء الهي، اهل سجده بـه آدم اسـت   لذا حق بهتر است و : گويد ملك مي . است

 تا مـانع ظهـور      ،كند   خودش را خاك مي    ، در موقع ظهور حق    ،نشان داد بر آدم   بنابراين با سجده    
  .حق نباشد

، ولـي هـر وقـت     شـكر كنيـد  دهيـد  يهر وقت در قلبتان احساس كرديد داريد حق را نشان م   
اگـر  . هايتان خوابيده است خواهيد نشان دهيد، بدانيد كه شيطان پشت حرف         سواد خودتان را مي   

شـيطان خـودش چـي دارد كـه شـما      . شـويم  چيز محـروم مـي   شيطان وارد زندگي ما شد، از همه 
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مـسابقات  . نيـست كمـي    محروميـت    شـدن   از الهـام ملـك محـروم      ! گيريد؟بخواهيد از او فايده ب    
وقـت از ايـن مـسابقات         فرهنگي به روش غربي، فرهنگ استعلاء و نظرنمايي است، بنابراين هيچ          

شـوند، چـون     اصـلاح نمـي   ،هـا وارد شـوند      بريد، هيچ وقت جواناني كه در اين دسـتگاه          نفع نمي 
در تاريخ داريم كه جوانان مدينه جهت زورآزمايي سـنگي را بلنـد             .  شيطان است  آن از فرهنگ  

 �پيـامبر . را به داوري خواستند كه ببيند قدرت كدامشان بيشتر اسـت          �كردند، پيامبر خدا    مي
اَشْـجع النّـاس   « :كنيد كه بر هم باشيد، فرمودند      موضوع را عوض كردند كه چرا شما تلاش مي        

  واهه َن غلَبكسي اسـت كـه بـر خـود و بـر اميـال خـود حكومـت كنـد                    ترين مردم   شجاع 8؛»م  .
 چـه كـسي     ،گويد شمشيرزني مـستحب اسـت، ديگـر در آن حالـت              همين اسلام مي   وقت در   آن

سركوبي دشـمنان   بر   يآمادگتر و   يشبرتر است مطرح نيست، بلكه تشويقي است جهت مهارت ب         
حالا چه كسي برتر است؟ كـسي كـه نيـت        . ب است خواندن خو   گويند نماز   كه مي   حق، مثل اين  

تگاه دين سراسر نور است و توحيد، حالا اگر از دستگاه           تر و تواضع بيشتر دارد، اصلاً دس       خالص
سـواري بكـن و    شمـشير بـزن، اسـب     : گويد  دين مي .  سراسر ظلمت است و استكبار     ،دين درآييد 

داشته بـاش، امـا ايـن يـك عمـل مـستحب اسـت،        هم رد و باخت سواري ب  اسب بده و در  مسابقه
 بـه انـدازة اسـتعلاء كـه در اثـر بهتـر              ب بـاش   داراي ارزش هستي، مواظ    ، برتر تازة ني يعني به اند  

بينيـد كـه    خنـدق مـي  نمونـة آن را هـم در جنـگ    . برتـر نباشـي  آوري،   دسـت مـي     بهزدن  شمشير
 علـي  لضََربْةُ«شود به   مفتخر ميدر نهايت خلوص به حركت در آورد،صاحب آن شمشيري كه  

شـود،    از عبادت جن و انس برتر مي  ،زدنيعني آن شمشير   9»يوم الخَْنْدقِ اَفضَْلُ منْ عبادةِ الثَّقلََين     
 متوجـه   �ي عل ـ حضرت. جهت قدرت آن حضرت     ، و نه به   �به جهت خلوص حضرت علي    

. دن ـبايـد بـراي خـدا جلـو بياي     رود جلـو نمـي   عبـدود     در مقابل عمـروبن   كس     حالا كه هيچ   شدند
 و حتي مواظـب     اند  نار گذاشته  تمام چيزها را ك    ،حضرت در آن جريان نشان دادند كه براي خدا        

عبدود با انداختن      كه عمروبن  ي با خشم  مولوي در رابطه  . بودند خشمشان عامل تحريكشان نشود    
  :گويد  ميجاد كند؛يخواست در آن حضرت ا ي م�يآب دهان بر صورت مبارك عل
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ـــي   بـــــر روي علـــــي انـــــداخت خـــــدو او ـــي و هـــــر ولـــ   افتخـــــار هـــــر نبـــ
  گــــاه ســــجده در او پــــيش آرد ســــجده  مـــاه كـــه بـــر رويـــي انـــداخت خـــدو او

 ـع   نِبورمحضرت با تمام آرامش و وقار از روي سينه ع         در آن حال     بدوبلنـد شـدند و چنـد     د 
در نهايـت او را     شـروع كردنـد و      را بـا آن دشـمن خـدا         قدمي حركت كردند و دوبـاره جنـگ         

 را پرسيدند و حضرت جريان آب   كردن وقتي از حضرت علت بلندشدن و دوباره جنگ       . كشتند
هايي كه اهـل دل بودنـد فهميدنـد            را مطرح كردند، آن     مباركشان انداخت  دهاني كه به صورت   

  !دهد كه اي علي  مولوي ندا سر مي. تا كجا بر شيطان مسلطّ است�علي
  آب علمـــت خـــاك مـــا را پـــاك كـــرد   تيـــغ حلمـــت جـــان مـــا را چـــاك كـــرد

 و هـيچ و    چـاك   ، چـاك  ات تمام وجود مـا را در مقابلـت          ياين حلم و بردبار   ! يعني اي علي  
. كه نور علم تو، زندگي خاكي مـا را از انحـراف و گمراهـي نجـات داد         نمايد، همچنان   نابود مي 
ها را هيچ   دشمنانت را به قتل برساني، با شكيبايي و صبر آن       ،كه با شمشير    تو بيش از آن   ! اي علي 

  : گويد و پوچ كردي و كشتي، مي
ــي   ت، دانــم كــه ايــن اســرار هوسـ ـ   بــازگو ــه ب ــت   زآنك ــار اوس ــشتن ك ــشير ك   شم

  :عبدود بن وادبي عمر با عمل خود در مقابل بيآن حضرت در واقع 
ـــق   زنـــم گفـــت مـــن تيـــغ از پـــي حـــق مـــي ـــدة حــ ــأمور تنــــــم   بنــ   ام نـــــه مــ

ـــوا    ــير هــــ ــستم شــ ـــم، نيــ ــير حقّــ ــواه    شــ ــن باشـــد گـ ــر ديـــن مـ   فعـــل مـــن بـ
ـــغ م  ــوهر تيــ ـــد گــ ــون نپوشــ ـــراخــ   بـــاد از جـــــا كـــــي بــــرد ميـــــغ مـــــرا   ـــ

  ــه ـــِب للّـ ـــا احُـ ـــن   تــ ـــام مـ ـــد نـــ ـــن    آيــ ــام مـ ـــد كـ ــه آيـ ــض للّـ ــه اَبغَـ ــا كـ   تـ
  :توان به آن حضرت گفت كه مياست در چنين شرايطي 

ــد خُــــو بــــوده     ــو تــــرازوي احَــ ــوده   اي تــ ــرازو بـــ ــر تـــ ــه هـــ ــل زبانـــ   اي بـــ
، لذا است كه بـه زبـان حـال          است يش حق چون قلب حضرت سراسر محل الهام ملك و نما        

  :خواهد گفت
ــايه ــاب  ســـ ــدايم آفتـــ ــن، كدخـــ ــاب    ام مـــ ــستم او را حجــ ــن، نيــ ــاجبم مــ   حــ

اي هستم كه خداوند آفتاب من اسـت و لـذا مـن حجـاب نيـستم كـه خـود را                        يعني من سايه  
بنمايانم و حق را در عمـل خـود پنهـان كـنم، بلكـه حاجـب حقّـم و وسـيلة ظهـور و بـروز حـق                 

   .اشمب مي
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اگر خودمان را اسير جدل و ستيز و عجله و خودنمايي كـرديم، از چنـين قلبـي و از وزيـدن                      
يـستغَْفرونَ للَّـذينَ    «: اي كه بـه تعبيـر قـرآن         دن انوار ملائكه  يشويم، از وز    الهام ملك محروم مي   

اينـد تـا بـه      زد  هـا مـي     كنند و زنگار كدورت را از قلـب آن           براي مؤمنان طلب استغفار مي     »آمنوُا
  .راحتي با عالم غيب ارتباط پيدا كنند

  سير تا درجة فرشتگان
  :دفرماي  مي،هاي شيطان ملك و وسوسهالهام  يها  از نشانهسومين نكتهدر  »عليه االله رحمة«ملاصدرا

 ايـن  كـه در مقابـل     هاي وسوسه شـيطان اسـت، همچنـان          از نشانه  ،پيروي از اهل ستيز و كفاّر     «
 از آثـار تأثيرپـذيري از الهـام    �معـصومين  و ائمـه  �خـدا  ي از رسـول  روحيه، روحيه پيرو 

 آرام بـه درجـة فرشـتگان        آرامانسان در راستاي پيـروي از ايـن ذوات مقدسـه،            ملك است و    
آرام بـه شـيطان     برآمـد، آرام �كس در ستيز با سـخنان انبيـاء  كه هر ، همچناندرس مقرّب مي 

  .»شود نزديك مي
 ملـك اسـت و اساسـاً    وي كلمات قرآن و سخن انبياء از آثار الهامِ      بر ر  دقّت، آرامش و تدبر   

ممكن است چنين انـساني كـار زيـاد و حتّـي مطالعـة              . گرفتار وسوسه شيطان است    ، آشفته انسانِ
طاني اسـت،  زده از آثار فرهنـگ شـي   كار زياد و شتابچرا كه   . كند، اما دقّت و تدبر ندارد     زياد ب 

 ، از قـرآن لطـايف     اهل دقّـت و تـدبر و حوصـله        . هل شيطنت نيست   ا ولي دقّت و تدبر از صفات     
قرآن را بخوانند به يك نكته هم آورند، ولي اهل شتاب اگر هزار بار          دست مي  همفيد و كارساز ب   

كـه   كـسي    ، فـوق زمـان و مكـان خـاص اسـت و            يابنـد، چـون حقيقـت       اساسي از آن دست نمي    
ا حقيقت ارتباط برقـرار كنـد و عمـلاً بـا خـودش              تواند ب   زده است هرگز نمي     زده و يا مكان     زمان

  . است و نه با حقيقت
اصـلاً  . كنـد  وسوسـه مـي  در جـان شـما   ان كم است، بدانيد كـه شـيطان دارد         تاگر ديديد دقتّ  

 �، و فرامـوش نكنيـد كـه رسـول خـدا     و عدم دقـت و تفقـه اسـت   جنس شيطان عجله و شتاب   
تـأني و   10؛»و التَّأنَِّي مـنَ اللّـه  « از شيطان است و برعكس  عجله »اَلعْجلَةُ منَ الشَّيطان  « :فرمودند
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 .اسـت  نـسان بـه ا   ف خـدا  الط ـا از   ،بـودن     و دقـت و بـا تفقـه        با طمأنينه آرامش از خدا است و لذا       
 و   ني ـن عبـادات تعمـق در د      يبـالاتر  11»اَفضلُ العْبادةِ اَلْفقْـه   «: نديفرما  ي م �حضرت رسول خدا  

را بيشتر فراهم كنيم، بيشتر بـه آرامـش و          به خدا    قرب خود    ه شرايط هر چ چون  .  است يدار  نيد
  راه،را در خـود زيـاد كنـيم   تفقـه  رسيم و هر چقدر سعي كنيم آرامـش و وقـار و دقّـت       وقار مي 

بايد تكليف خودمان را بـا فرهنـگ امـروز جهـان           . ايم  ارتباط با خدا را بهتر در خود فراهم كرده        
بـه  نمي تواند مـا را  و در نتيجه مرده است، و وقار  آرامش  فرهنگ،چرا كه در اينيكسره كنيم،   

 ،شويم، با ايـن فرهنـگ    بيشتر دور مي  ،وقت هر چه بيشتر بدويم      آن. برساندذكر و فكر و حضور      
كـه علـت    كند كه به آرامش برسد، در حالي   شود، عجله مي    ستيز و استعلاء و عجله نصيب ما مي       

 آن چيـز را نتيجـه    ضـد ،علـت يـك چيـز   شود  آيا ميبود، حالا ها    اين عدم آرامش، همين عجله    
  .ميرس زيادتر مي به عجله ،با عجله بيشترا حتماً يحاصل شود؟ و عجله، آرامش از  بدهد؟ يعني

شيطان به قلبراه ورود  کردنچگونگي سد  
وعات عميـق تـدبر   ر موض ـد اگـر  .»هـاي وسوسـه اسـت    ون تدبر از نـشانه تعبد بد «: فرمايد  مي

 .يستيد، بدانيد شيطان در صحنه است     عميق ن ،  خوانيد  ي كه مي   اساس تنسبت به نكا   كنيد و يا    نمي
توانيـد بـه     و نميكنيد  عميق هستيد و موضوعات را سرسري مطالعه نمي در فهم حقايق،  ولي اگر   

 .وزد مـي بـر جـان شـما    الهام ملك دارد    به لطف الهي،    ، بدانيد كه    موضوعات سطحي دل ببنديد   
اصـل ايـن اسـت كـه        . خـود اصـلْ نيـست        و به خودي    است يبحث ديگر  بودن سواد زياد  كم و   

 از حـضرت  .هـا بـا ملـك رفيـق هـستند       روحـشان روح عميـق اسـت، ايـن       ها  بعضيمتوجه شويم   
 ـ   ي ـإذا أراد االلهُ بعِبـد خَ     «:  هست كه فرمودند   �صادق ف يراً فقََّهـه  چـون خداونـد اراده      12»ني الـد

چ يدهد تا بدون ه ـ     ين را به او م    يق تفقه و تعمق در د     ي برساند توف  يري خ يا  هكرده باشد كه به بند    
همچنان كه از حضرت باقر هست      . ق كند ين تحق يق د يعجله و با آرامش كامل در فهم نكات دق        

ن مرتبة  يتر  ي عال 13»شةيرَ المْع ي الناّئبه و تقد   ين، والصبرُ علَ  ي الد يالكمالُ كُلُّ الْكمَال، التَّفَقَّه ف    «كه  
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 در مصائب و نظم و كنتـرل در  ييباي و شكين و بردباريكمال عبارت است از تفقه و تعمق در د      
 آزاد شـده    ينگـر   يل و سـطح   ي كه از تعج   يا  هيد روح ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  .  و خرج  يزندگ

هـا    بعـضي  بـر عكـس؛      يول ـ.  شـده اسـت    يدار  ني د ي متعال ي است كه وارد فضا    يا  هيباشد، روح 
شيطان را از طريـق تـدبر و        . ها با شيطان رفيق هستند      است، اين و سطحي   ان روح سرسري    روحش

شـود بـست،      راه شيطان را مـي     !آرامش و دقّت بر روي موضوعات حقيقي، از قلبتان بيرون كنيد          
م كه چه  زود بگذر : د از اين مطلب بگذر، بگو     القاء كند كه زو   به روح شما    خواهد     مي هر چقدر 

نفَْـسِ عجلـه    . كند  شما را از مقصدتان كه ارتباط پيدا كردن با حقايق است، باز مي            شود؟ شيطان     
بينيـد كـه هـر      چشمتان بيدارشود، ميكند، و اگر در آن حال ، شما را از مقصدتان دور مي     كردن  

كنـيم، چـون دقّـت و     چقدر كار بـراي خودمـان زيـاد مـي      . آوريد  روز چه بلايي سر خودتان مي     
  :ت گف.آرامش نداريم

ــستنَْــدم خلــــق    ـــار خَـ ـــدم از كــ ــه حلــق   گويــ ــا ب   غــرق بيكــاري اســت جــانش ت
اش بيكـاري اسـت، چـون     ام كردند، در حالي كه سراسر زندگي مردم خيلي خسته : گويد  مي

حوصلگي در درك معارف الهي، كه آن هـم ريـشه در     است بي   دقّت و آرامش ندارد، همچنين    
ركعت نماز بخوانند، ولـي حاضـر نيـستند يـك        70حاضرند  ها    هاي شيطاني دارد، بعضي     وسوسه

گذارد بالا بياينـد، بايـد متوجـه بـود كـه ايـن                ها را شيطان نمي     بحث توحيدي را دنبال كنند، اين     
 يبـه پـا   شيطان است، نبايـد تقـصير را       هاي   از وسوسه  ،ها در فهم عميق مسائل الهي       حوصلگي  بي

چـه معرفـت و   هرگـذارد مـا دقّـت كنـيم،      ن نمـي بحث و يا گوينده گذاشت، شـيطا   بودن    مشكل
   بحـث .رسـاند  ، انسان را به جـايي نمـي    تزكيه بيشتر باشد، عمل مفيدتر است، وگرنه صرف عمل        

كه اگر توسعه همـراه بـا يـك فرهنـگ توحيـدي       آورد، در حالي  عدالت مي ؛كنند كه توسعه    مي
دار را بر سرنوشت مردم حـاكم      مايهاي سر   آورد، بلكه عده    وقت عدالت به همراه نمي      نباشد، هيچ 

 كـه  ي، بـه طـور    هاي الهي و انساني دارنـد       داراني كه عموماً سعي در نفي ارزش        د، سرمايه نكن  مي
 بهتـر از حـالا اسـت كـه     يل ـيبـودن وضـعش خ   الهياز نظر  و ت،نظر انسانيژاپنِ صدسال پيش از   

بيننـد و   نخ ژاپن آلوده شده مـي س  اهل هوس ابتدا خودشان را هم      .دا كرده است  يهمه توسعه پ    نيا
دهند، و لـذا بـراي اهـل هـوس اروپـا و ژاپـن مقـصد               سنخي را قبلة خودشان قرار مي       بعد اين هم  

 را   معنويـت   ق آن توسعه  يچون از طر  . ستدار جهنمّ ا  آنجاها  كه براي اهل توحيد     است، در حالي  
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، كاشـت   م نخـل مـي     ه �البته ذات توسعه ضد معنويت نيست، حضرت علي       . اند  لگدمال كرده 
نگـران   نـد، نخواندبه موقع  را انشد كه اگر نماز ظهرش   قدر متوقف نمي    ها اين   نخلكاشتن  اما در   
بايد مواظب بـود شـيطان      .  نرود انها از دستش    د كه نخل  ن را بخوان  ان، يا با عجله نماز ظهرش     نباشند

  . از بين نبرداز طريق توسعه، حوصله ما را نسبت به فهم و تبليغ فرهنگ عميق توحيدي

   در فهم حقايق حوصلگي  شيطان و بي وسوسة
زدگي    توحيدي و گرفتار عمل    حوصلگي در فهم حقايقِ     شويم، بي  اگر دقّت كنيم متوجه مي    
ترين قسمت كه بايد براي خود حل كنـيم،           رسد مشكل   نظر مي   به. شدن، يك نقشة شيطاني است    

اي امر حالش را داريم كه خيلـي كـار كنـيم،            در ابتد . همين قسمت تدبر و دقّت در حقايق است       
متأسـفانه فرهنـگ    . فكـر كنـيم      مـسائل معنـوي كمـي         است كـه در حقيقـت      مان مشكل يبراولي  
كـه در    در حـالي .آورد و تلاش به حـساب نمـي  تفكّر و تدبر در مسائل توحيدي را كار ،  يعموم

اي كـه نيتـت را         يعني به اندازه   . نيت است   عمل همان  14» العْمل يةَ ه يو إنَّ النِّ  ... «؛  روايت داريم 
بـراي تعقيـب ايـن مـسئله مـي      . اي كه كـار كنـي   اي و نه به اندازه عميق و زلال كني، عمل كرده 

ايـد، در نمـاز كـه         خودتـان هـم تجربـه كـرده       . توانيد به اصول كافي باب نيـت رجـوع بفرماييـد          
 قبـل از    د، بايـد  ي قلـب داشـته باش ـ     خوانيد، اگر بخواهيد حواس خود را جمع كنيد كه حضور           مي

حـضور قلـب    ما اگر بخواهيـد بـي  ا. ار شما باشديتان در اخت د تا قلبي كرده باشيادينماز تلاش ز  
 كـه نيـاز بـه       اسـت به ايـن دليـل حـضور قلـب سـخت            . تند نماز بخوانيد، برايتان راحت است     تند

 نباشد، براي حـضور قلـب   وحدت انديشه دارد و كسي كه اهل دقّت و تدبر بر روي معاني ديني     
مگر براي اولياء  هنوز يك نحوه حضور در كثرت است،       زياد   خواندن نمازِ صرف  . آورد  كم مي 

ب يي نـص  بزرگ ـنتيجـة   و   قلب، بهره    وحدتيافتن به     در توجه به حضرت احَد و دست      ولي  خدا،  
ايد هر چه آدم بخواهد به وحدت نزديك شود، ب     . خداست كه وحدت مطلق است    . شود  يشما م 

 بـراي همـين مـا    .ي استجمع كند، اين كار سختحق يگانگي ها را در     ز كثرت بكاهد و كثرت    ا
اگر مؤمن دو ركعت نماز واقعـي بخوانـد و از دنيـا بـرود، مـؤمن از دنيـا رفتـه              : در روايت داريم  
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ركعت نماز با حضور قلب، يعني يك انـساني      چون دو . مطلوب خداست اين كار او    يعني  . است
   15.ام وحدت رسيده استكه به مق

يكـي از  . حوصـله اسـت   يق كـم وزد، در فهـم حقـا   كسي كه شيطان بر جـان او مـي   : فرمودند
 شـود كـه       روزه باعـث مـي    . صحيح و مرتـب اسـت     گرفتن   هاي رهايي از اين عدم تفقه، روزه        راه

 اگر اراده كنيـد  جهيجهت روح به سوي وحدت سوق پيدا كند و از كثرات فاصله بگيرد و در نت           
.  يا بر روي مسائل توحيـدي بهتـر تـدبر كنيـد    ،تر بخوانيد   هاي توحيدي را عميق     كتابتوانيد،    مي

خواهـد، امـا       تزكيـه نمـي    ، سلاطين   و به ذهن سپردن سلسله     تاريخ خواندن  ،  كردن اطلاعات   جمع
 پـس   .خواهـد   ها، حوصلة توحيـدي مـي       توجه به حقيقت يعني توجه به وجودي بالاتر از صورت         

از معـارف الهـي   توجه بـه   تدبر در و عدمحوصلگي   بايد متوجه بود كه بييخوبين مقدمه به   با ا 
 شيطان است و هر چه از شيطان فاصله بگيـريم، شـوق تـدبر در معـارف توحيـدي و       هاي  وسوسه

، لال باشد يا به روش قلب     دشود، حالا اين تدبر به روش عقل و است          قرآني در ما بيشتر مي    ق  يحقا
در  مـسير سـالك    بـا تـدبر عقلـي هـم     زني نكند،    است، مسلمّ اگر شيطان راه     ينكته ديگر  آن   كه

، چون تا ارتباط قلبي با حقايق حاصـل نـشود      شود   قلبي در حقايق ديني كشيده مي      به تدبرِ نهايت  
تـا   برويـد    اي  جلـسه گاهي شده است حاضريد به      . هنوز با خود حقايق ارتباط حاصل نشده است       

سـخنران  اي برويـد كـه    ان قصه بگويد و مثال بزنـد، ولـي حاضـر نيـستيد در جلـسه         برايتسخنران  
 اصل حقايق را با شـما در ميـان بگـذارد، در ايـن حالـت            ،ها  فوق حادثه خواهد در آن جلسه،       مي

رسيد كه ديگر از مثـال و قـصه فاصـله          االله به جايي مي     شاء  نتأثير شيطان هستيد، ولي إ      نوز تحت ه
االله  شـاء   نكنيـد، در ايـن حالـت إ    لم را طلـب مـي  هاي جاري در عا ل قضيه و سنّت اص و ايد  گرفته

زنـيم    ها را براي مردم عـادي مـي         ما اين مثال  : فرمايد   قرآن مي  .ايد  بيشتر از دست شيطان رها شده     
و تلْـك الاَْمثـالُ    «: فرمايـد   مي. ها شوند   هاي جاري در اين مثال      تا بلكه تفكر كنند و متوجه سنت      

   16.»ضْربِها للناّسِ لعَلَّهم يتَفَكَّروُننَ
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كند و تمام انرژي ذهنـي        مي كه سخنگو عميق بحث      اي  در جلسه دين نيستيد، اما اگر        بي شما
، همان اندازه در وسوسه شيطان گرفتـار هـستيد        شويد، بايد بدانيد به       خواهد، خسته مي   شما را مي  

هـا   كـسي كـه در بحـث   . هر كس در درجة خـودش  شيطان بودن درجه دارد،     تأثير وسوسه   تحت
 اسـت    تـدبر نكـرده    قدر   آن  كه ياست، كس   يطان را متوقف نكرده    عملاً وسوسة ش   كند،  تعمق نمي 
زنند،   طور حرف مي    دها يك  همة آخون  :دگوي  بيند، مي    مطالب ديني را تكراري مي      مهكه حتيّ ه  

اً آدمـي كـه دقّـت    عموم ـ. فكيـك كنـد  فهمد تـا بتوانـد ت       نميحرف علماء را     خدا اصلاً    اين بندة 
ي هـاي دينـي را تكـرار    د و لـذا همـة حـرف   ده ـ شخيص نمـي   مختلف تفكّر را ت ـ    ندارد، درجات 

 اگر عميق وارد مطالب شود، در بهشتي وارد شده است كه هـر درخـت آن     كه داند  نمي د،بين  مي
مـلاً ديـن از دسـت او    شود كه ع  دقتّي باعث مي هزار ميوه دارد و هر ميوة آن هزار طعم دارد، بي         

  خواهد؟  مگر شيطان غير از اين را مي. برود

  بركات تفقّه در دين
 �خـدا  عرض كردم تعمق و تفقه در دين يـك بركـت الهـي اسـت، بـه طـوري كـه رسـول          

اش خيـري   چـون خداونـد بخواهـد بـه بنـده      17»الـدين  منْ يرِدااللهُ بِه خَيراً يفَقِّهه في« : فرمايند  مي
در آن حالت ديگر آن شخص شكل عبـادتش  . دهد  د، به او توفيق تعمق و تفقه در دين مي         برسان

دهـد و در واقـع از آن طريـق بـه      شود و همان تعمق در دين به او سير به سوي حق مي          عوض مي 
مـا  « : فرماينـد   مـي �خـدا   لذا است كه رسـول    . زيباترين شكل، عبادت خدا را انجام داده است       

 االلهُ بِشَيبِدي  عف قْهنْ فاَفضَْلَ م ين ءو . عبادت نشد خداوند به چيزي بـالاتر از تفقـه در ديـن    18»الد

هر چيـزي را سـتوني اسـت تـا آن را             19»لكُلِّ شَيء عماد و عماد هذاالدينِ اَلْفقْه      «: فرمايند  باز مي 
ت كـه شـيطان   و لـذا اس ـ . نگهدارد، سـتون و نگهدارنـدة ايـن ديـن، تفقـه و تعمـق در آن اسـت                 

دسترسي به عالم ندارد، چون شيطان همة كـارش آن اسـت كـه مـا در ديـن تفقـه نكنـيم، حـالا                         
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 �پيـامبر خـدا   . چقدر براي او مشكل اسـت دسترسـي بـه كـسي كـه اهـل تفقـه در ديـن اسـت                      
تفقـه در ديـن   وجود عالمي كـه اهـل    20»الشَّيطانِ منْ اَلْف عابِد  فَقيه واحد اَشَد علَي   «: فرمايند  مي

كـه امـام      همچنـان . تـر اسـت     است براي شيطان از هزار عابد كه اهل تفقه در دين نيست، سـخت             
ك نفر از اهل    ي 21»طانِ منْ عبادةِ اَلْف عابد    ي الشَّ ينِ اشد علَ  يالد  يمتَفَقِّه ف «: نديفرما  ي م �سجاد

آنچـه بـه    . هزار عابد بهتـر اسـت     عبادت  ش، از   يها  لهيكردن ح   يطان در خنث  ي ش ين برا يتفقهّ در د  
 �حـضرت رسـول   . دهد، علمي است كه پـشتوانة اعمـال دينـي اسـت             كارهاي ديني ارزش مي   

عمـل كـمِ همـراه بـا      22»قلَيلُ العْمل ينْفَع مع العْلْمِ، و كَثيرُ العْملِ لا ينْفَع مع الْجهـل  «: فرماينـد   مي
 ــ     ــي ب ــاد ول ــل زي ــت از عم ــافع اس ــشتر ن ــم، بي ــمعل ــ. دون عل ــام   يدر هم ــضرت ام ــه ح ن رابط

 يرالعملِ من اهلِ الهويلُ العْمل منَ العالمِ مقبولٌ مضاعف و كث    يقلَ«: نديفرما  ي م �جعفر  بن  يموس
  اد از اهـل    ي ـ؛ عمل كم از عالم چند برابر مورد قبـول خداونـد اسـت، و عمـل ز                 »و الجهلِ مردود

؛ ارزش هـركس بـه انـدازة علـم       �خـدا   ر رسـول  چون به تعبي  . ستيرفته شده ن  يهوس و جهل پذ   
چـون واقعـاً     23»هـم علمْـاً   مةً اقَلَُّ ياكَْثَراُلناّسِ قيمةً، اكَْثَرُهم علمْاً و اقََلّ الناّسِ ق       «: فرمودنـد . اوست

 24»بينَ العْالمِ و العْابِد سـبعونَ درجـةً    «:  فرمودند �خدا  رسول. بسيار فرق است بين عالم و عابد      
ساعةٌ منْ عالمٍ متَّكئٌ علَي     «: فرمايند  مي. بين عالم و عابد، در نتيجة عمل، هفتاد درجه فرق است          
يك ساعت از زندگي عـالم كـه بـر           25»فراشه، ينظُْرُ في علمْه، خَيرٌ منْ عبادةِ العْابِد سبعينَ عاماً         

نگـرد، بهتـر از هفتادسـال عبـادت           مـي فراش خود تكيه زده است، در حالي كه در علم خـويش             
هايي كه دارد امكان نفوذ در قلب مؤمناني كه اهل تفقـه       اساساً براي شيطان با وسوسه    . عابد است 

سـتَكوُنُ فـتنٌَ يـصبِح    «:  فرمودنـد �خدا رسول تر است و در همين راستا   در دين نيستند، راحت   
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      راً، اي كافسمي ناً وؤْميها ملُ فلْم  الرَّجْااللهُ بِـالع يـاهنْ اَحهـا خواهـد آمـد بـه      بـه زودي فتنـه   26»لاّ م
طوري كه صبح انسان مؤمن است و شب كافر، مگر آن كسي كـه خداونـد او را بـه علـم زنـده                      

  .نگه دارد
كنيد مؤمني كه ايمانش از طريق علم و تفقه در دين به دست نيامـده اسـت،           پس ملاحظه مي  

فهمـيم نقـش شـيطان در         جاست كـه مـي      اين. گيرد  شيطان قرار مي  چقدر راحت در معرض حيلة      
هـا را    حوصلگي  كردن ما در تعمق در دين چقدر خطرناك است، در حالي كه اين بي               حوصله  بي

فهميم چه زمينـة خطرنـاكي    گيريم و نمي دهد كه ما آن را به چيزي نمي      طوري براي ما جلوه مي    
مق در دين بـا اطـلاع زيادداشـتن و بـا هـوش بـودن در                 ما بايد بين تع   . براي ما فراهم كرده است    

توانـد همـراه       مـي  بـودن  شـيطنت تـأثير     باهوشي با تحـت   را  يجمع اطلاعات تفكيك قائل باشيم، ز     
نـد  توا  مـي مـثلاً او     .هاي مادي و حـسي اسـت         بين پديده   در تفكيك   بعضاً   باهوش  باشد، هنر آدم  

د، ولي ممكن اسـت   ماينبه خوبي حفظ     را تماماً    ا يك متن بلند   هزار شماره تلفن را حفظ كند، ي      
:  فرمودند �خدا  رسول در همين رابطه  . ست درست نفهمد  همان متني را كه خوب حفظ كرده ا       

چه بسا كسي حامـل يـك    27»فَرُب حاملِ فقْه الي منْ هو اَفْقَه منْه، و رب حاملِ فقْه لَيس بِفَقيه       «
تـر   لي خودش آن را كمتر بفهمد و به كسي برساند كه آن دومـي عميـق      نكتة عميق ديني باشد و    

از اولي در آن عميق شود، و چه بسا كـسي يـك نكتـة عميـق دينـي را بـه كـسي برسـاند، ولـي                            
داشـتن يـك    پس هـوش  .خودش چيزي از آن درك نكرده باشد و فقط آن را حفظ كرده باشد           

هـا و      يعني سير انسان از ظـاهر پديـده         تفقه  و دقّت. چيز است، تعمق و تفقه و دقت، چيزي ديگر        
هـا، در صـورتي    هـا و حادثـه   توجه عقلي و قلبي به حقيقت اين پديـده داشتن  و ،ها به باطن   حادثه

توانـد تمـام تـاريخ را خيلـي زود       كه باهوش است، ميي كس.كردن ظاهر   كه باهوشي يعني جمع   
اي  خواهد تا انسان بفهمد چه قاعـده    ، يك شعور ديگر مي    حفظ كند ولي عبرت گرفتن از تاريخ      

هـايي كـه      بـسيارند انـسان   . هاي فاسد كارشـان بـه انتهـا برسـد           گذارد انسان   در كار است كه نمي    
لطف الهي است و بـا  يك رفتن و اين   يعني به باطن،بودن اند اما عميق نيستند، چون عميق     باهوش

                                                 
 .1734، شماره »نهج الفصاحه« - 26

 .403، ص 1، ج »كافي« - 27
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 ، آمـد خوانـدن    ماندسـت  هر چـه ب ـ   خوانـدن و ه ـ   زياد. شود  ن ممكن مي  تزكيه و دور شدن از شيطا     
 و خطـر ايـن موضـوع     كه شيطان پديد آورده اسـت   دهد  مياي    صحنهدر  خودش خبر از حضور     

  .روشن شده است» ضرورت مطالعه و نحوة آن«در بحث 
. وقـت نفهـم   را حفظ كن ولـي هـيچ   حديث  آيه و   كند كه      را وسوسه مي   گاهي شيطان انسان  

  آيـه و   كنـد كـه      آن فـرد ترانـه حفـظ كنـد، كـاري مـي             حالا كه شيطان نتوانست كاري كند كه      
قـت  و يـك حـال  .  نحوه افتادن در دام شيطان است اين هم يك. حفظ كند ولي نفهمد  را  حديث  

آيـه و   هاي عقلي صـرف   جنبهكند كه به تواند كاري كند حديث را نفهمي، كاري مي       است نمي 
 شــيطان ، بــالاخرهرا نفهمــيهــاي بــاطني و غيبــي و عرفــاني آن  حــديث مــشغول شــوي و جنبــه

مـا بايـد ايـن حـالات را در          . اي كه هستيم از آن مرحله جلوتر نـرويم          خواهد ما در هر مرحله        مي
  .ايد حرف زياد است، خودتان بحمدالله راه افتاده. ارزيابي كنيم خود

ـــي   ـــد بــ ــه آيــ ــن نكتـ ـــي ايـ ــان باقــ ــان   زبـ ــور جـ ــه دارد نـ ــر كـــس كـ   در دل هـ
 تعقّل در ديـن   شيطان، پيروي از اهل ستيز و اهل تعطيلِ      هاي وسوسة  شانهيكي از ن  : فرمايد    مي

   دراست، يعني پيروي از اهل تعبو البيـت   گوينـد اهـل    وقت به شما نمي هيچكساني كه .  بدون تدب
ما را نسبت بـه هـر فكـري كـه خـلاف برداشـت               شها يعني چه، فقط        بزرگي اين  فرهنگ شيعه و  

 رقيـب را درسـت ارزيـابي        كه اصل اشـكالِ     كنند و بدون آن      مي خودشان از دين است ، حساس     
تواند تـو را از شـيعه بـودن       حالا كه شيطان نمي.دهند تيز و عدم تفكّر را رونق مي كنند، روحية س  

دسـت   هبـودن چيـزي ب ـ       از شـيعه   كنـد كـه     عه مـي  ي ش ي آنچنان مشغول اختلافاتت با رقبا     درآورد،
  . نياوري
البيـت را فهميـد،    تـشيع و اهـل   مكتـب   دم وقتـي عظمـت      عكس آن خوب اسـت كـه آ        يآر
البيـت دور   هايي كه مسلمانان را از اهل فهمد آن فهمد و مي ها را مي  خود ضعف رقيبان آن     خودبه

اين غير از اين است كه گرفتـار دعـوا بـا ضـد شـيعه                . اند  كردند چه ظلم بزرگي را مرتكب شده      
  .شود
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  ها  هاي گرفتار سايه ذهن
ن ي ـر ا چيـزي اسـت، بدانيـد كـه شـيطان د     يد كـه ذهنتـان سـايه دارد و گرفتـار          دهر وقت دي  

بدانيـد كـه الهـام    گذارد،  ها را پشت سر مي      هر وقت ديديد كه ذهنتان سايه     .  نقش دارد  يگرفتار
گوينـد    مـي وقتـي .  هـست يا سايه ذهنـي » كارما«عنوان    تحتبحثيدر عرفان هندي   . ملك است 

 ذهني همواره او را مشغول كرده است و لذا هيچ چيز را درسـت               دارد، يعني ساية  » كارما«طرف  
.  افـراد جـدلي هـستند       از بعضي. كند  ستيز و جدل را پيروي مي     در درون خود    بيند و همواره      نمي

سي ك ـدهنـد، يـا بايـد بـا           كـار را رشـد      كه جنبة دعـواي آن        توانند كاري كنند جز اين      اصلاً نمي 
سي ك ـخـود را بـا      اصطلاح دائـم      ستيز است، به  سراسر  روحشان  مبناي  اصلاً  .  يا ستيز  رقابت كنند 

از آن را   ، بـالاتر    اي   هـر حادثـه    كننـد، چـون از سـطح        مـي را شـروع    ند و رقابـت     كن  همسنگ مي 
. ها آرامش و صعود و عروج ندارد، غـذاي روحـشان درگيـري و رقابـت اسـت            اين .شناسند  نمي

د ن ـتوان د، عظمت خود انقلاب اسلامي را نمينشو  د متوجة انقلاب اسلامي   نخواه  حالا هم كه مي   
 و بس، و صرفاً از سر ستيز بـا         دند بفهم نتوان  هاي آمريكا را ضد اين انقلاب مي        فقط نقشه . دنبفهم

  .اين روحية ستيز استكنند،  آمريكا از انقلاب دفاع مي
د و جلـوة ولايـت الهـي را بـر          فهم ـ  مي را   يكه عظمت انقلاب اسلام   است  عكس آن؛ كسي    

ايـن آدم تنفّـر از      بـراي   . راحتي از آمريكا متنفّر است      د، اين آدم به   كن  ميها در آن مشاهده       نسانا
 ولـي اگـر از      .دهـد    معني مـي   ،در رابطه با وظيفة الهي و پذيرش ولايت حضرت حق         هم  آمريكا  

چـون آمريكـا بـا آن بـد       گويـد؛     مـي چرا اين انقلاب خوب اسـت،       شخص گرفتار ستيز بپرسيم؛     
، نـه بـا   كنـد  معنا و ارزيابي مي را در رابطه با ستيز با دشمن         ي شخصيت انقلاب اسلام   است، يعني 
ايـن مثـال را   . دتـر باش ـ  تواند خوب  است، اما مي بد خواهم بگويم اين آدم     نمي. ودشكمالات خ 

  .زدم» سايه ذهني«براي نشان دادن معني 
كنـد بقـايش بـه     فكر مـي  . اشدكند تا باقي ب       آيد با همسايه خودش ستيز مي       وقت آدم مي    يك

 نبايـد بـا او كنـار    ،بيند اين همسايه از آن جهت كه نـاحق اسـت     وقت مي   نفي همسايه است، يك   
كند و در راسـتاي ارتبـاط بـا حـق، ارتبـاط بـا           اش را با حق محكم مي       بيايد، در حالت دوم رابطه    
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 - چون گرفتار وهم است - استز ــش به ستيـوقت انسان بقاي يك. دــكن  اش را ارزيابي مي     هــهمساي
  .هاي ديگرش فرع اين بقاء است گيري وقت بقايش به ارتباط با حق است و جهت يك

 وارد   هاز ايـن طريق ـ   هـا را      آنشـود        خيلـي راحـت مـي      ، فعـال اسـت    ناجوان  چون ساية ذهني  
 وارد كرد، ب  انقلادفاع از   در اردوگاه   ها را     ق آن ين طر ي از ا  يانه كرد و حت   يجو  زهي ست يماجراها

شـيعه  دفـاع از  هـا را در اردوگـاه     يا آن،ها نشان دهيم انقلاب را به آناصل و مبناي    كه    بدون اين 
جـه را  ين نتيتر بهره ن نوع ورود كميها نشان دهيم، ا      اساس شيعه را به آن     كه  ، بدون اين  وارد نمود 

 افـراد را از طريـق    در هـر صـورت بايـد متوجـه شـويم كـه            . ع دارد ي طرفداران انقلاب و تش    يبرا
ها و ستيزها به سوي حقايق دعوت نكنيم و انگيزة اصلي افـراد را چنـين                  هاي ذهني و رقابت     سايه

اي در قلـب      ها راه شيطان همواره براي هر وسوسـه         هايي قرار ندهيم، چرا كه از اين طريقه         رقابت
هـا از    حفظ كنند، اين آدم  گرانيخودشان را با ستيز بر د     خواهند      ميهايي كه     آدم. آنها، باز است  

ها راه القاء الهام ملك را به همين انـدازه در         شوند، اين    معرفت محروم مي   خيلي از درجات عاليِ   
 از آن دوري    آمريكـا بـد اسـت و بايـد         اند  از آن جهت كه متوجه شده     ؛  يآر. بندند    خودشان مي 

يچة قرب الهي بـراي خـود       ولي بايد دشمني آمريكا را در      شده است،    اند، الهام ملك نصيبش   كر
د نبالاتر بياي ر  يدر مس د  نتوان  از اين جهت كه نمي    قرار دهند، يعني براي خدا با آمريكا بد باشند و           

 قـرار دهنـد، گرفتـار نقـشة شـيطان       براي قرب به خدااي با آمريكا را براي خود دريچهو دشمني  
الَي االلهِ ثُم بمِوالاتكُم و مـوالاةِ ولـيكم و          و اتََقَرَّب   ... «: گوييد  عاشورا مي شما در زيارت    . هستند

  كمدائَنْ اعرائَةِ مبـا دوسـتي شـما و دوسـتي دوسـتان شـما، و بـا                  مـن  !البيت   يعني اي اهل   ؛»...باِلْب 
دشـمنان شـما و   با دشمني كنم، پس   را براي خود سرمايه مي    بيزاري از دشمنان شما، تقربّ الهي     

م، در ايـن حالـت تمـام    اي براي قرب الهي قرار مي ده ـ      يلهدوستان شما را وس    بهشما و   به  محبت  
هايي كـه     است، حتيّ دشمني با آن     توجه شما بدون هيچ ساية ذهني به حضرت حق و قرب به او            

جـدل و   دهيد، اين خوب است و        د را وسيلة قرب الهي قرار مي      ن دشمن هست  �امبريت پ ياهل ب با  
  . شود يمحسوب نمستيز 

هـاي ذهنـي انـسان        ت سـايه  داشتن اهل سـتيز نيـز كـار شـيطان اسـت و موجـب تقوي ـ                 تدوس
كه تعبد بدون تدبر كار شيطان است و موجب دوري انسان از ارتباط با حقـايق           همچنانشود،    مي

 انـسان  هر چـه بيـشتر شـود، جـان           �و ائمه  � پيروي از رسول خدا    ،از آن طرف  . شود  عالم مي 
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 هنگـامي كـه عمـر       �حضرت علـي  : گويد  تاريخ مي . گيرد  ه قرار مي  بيشتر در مقابل نسيم فرشت    
 روح حـضرت را ببينيـد چقـدر         - رفتنـد   عمـر  عيـادت به  يعني خليفه دوم توسط ابولؤلؤ مجروح شد،        

 بلنـدتر از ايـن اسـت كـه عمـر را دوسـت         مامـا  -وسيع است و گرفتار هيچ ستيز دروني و شخصي نيست         
. ت كنند، ايـن كـار سـختي اسـت         از او عياد  ند  كن  وظيفه مي كه احساس     در عين اين  . دنداشته باش 

.  رفته اسـت    او  به خانه گويند اگر با عمر بد است، پس چرا           فهمند، مي     را نمي كارها   اين   ها  بعضي
در زمان خلافتشان در خطبة شقشقيه اينچنين بـه خليفـه اول و     حضرت  خوب است چرا    با او   اگر  

وجهـي كـه     دو  بالاتر از ايـن   فهمد يك مقامي  گر است نمي روحي كه ستيزه. كنند  دوم انتقاد مي  
البيـت   مقـام اهـل  . اند ها بالاتر از غم و خوشحالي طور كه بعضي   همان. شناسد هم هست    ايشان مي 

هـا را دوسـت    بـدي . هـا نيـست   هگرفتار ستيزصاحب آن مقام، است كه     مقامي. مقام عجيبي است  
  .ها، بلكه بر اساس نور الهي ا و بديندارند، ولي نه براساس رقابت با بده

 28. ارتبـاط دارد، فـوق جبرئيـل و ميكائيـل اسـت          ماكي كه با    لَآن م :  فرمودند �امام صادق 
آن هم ملكي فوق جبرائيل      ،روحي كه اسير اين ستيزها نباشد، مقامش، مقام پذيرش ملك است          

 ،فرشـتگان . ي آزاد كنـد   هـاي ذهن ـ    آدم خودش بايد خودش را از اين ستيزها و سـايه          . و ميكائيل 
انـد و از عـالم     شـده از درگـاه الهـي       ، رانـده   و شياطين   هستند، اند و ساكنان عالم ملكوت      روحاني

يك از ايـن دو عـالمَ         حالا ملاحظه كنيد با حركات و افكارتان به كدام        . قدس و پاكي محجوبند   
  .وصل هستيد

  راه ارتباط با عالم قدس
  :دفرماي ميطان ي شيها  الهام ملك و وسوسهيها از نشانه مين نكتهچهاردر  »عليه االله رحمة«ملاصدرا

 انـد و    شـده از درگـاه الهـي        رانـده  ؛و شـياطين  . اند و ساكنان عالم ملكوت       روحاني ؛فرشتگان«
انـد، پـس هـر كـس      هاي معنوي ممنوع شـده      از ورود به آسمان   لذا   از عالم قدس و      محجوب

باشد، مانند ايمان به خدا و پيامبران و معنوي  علومش و تفكرّش در موضوعات عالي و حقايق
ه اسـت، و  هاي آسماني و قيامت، در حقيقت به مقـام فرشـتگان تـشبيه شـد                فرشتگان و كتاب  

                                                 
 در ي ندبـه؛ زنـدگ  يادع« كتاب 107در صفحه » لقََ االلهمقام اولُ ما خَ« به بحث   �تيالب  شدن مقام اهل     روشن يبرا - 28

  .دييرجوع فرما» ي نورانييفردا
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، است و تفكّـرش در امـور دنيـايي اسـت             و سفسطه    و نيرنگ   كسي كه علومش از نوع فريب     
لا رفتن بـه درجـات بهـشت و    شبيه به شياطين و زنداني در عالم طبيعت و دوزخ است، و از با 

  .»شود نصيب است و ناچار با شيطان محشور مي  بي،ملكوت و جهاني برتر از عالم ماده
، ملائكـه بـا   بـشنوند رفتند كـه حقـايق عاليـه را         ميخوانيم كه وقتي شياطين         در سوره جن مي   

توانند با عـالم    شياطين نميطبق اين آيه  29؛»يجِد لَه شَهاباً رصداً   «ها را زدند،       آن  خود يها  شهاب
اند، پس هر كـس علـوم و       هاي معنوي ممنوع شده       اعلاء ارتباط برقرار كنند و از ورود به آسمان        

تفكرش در موضوعات عالي و حقايق باشد، مانند ايمان به خـدا و توجـه بـه حقيقـت پيـامبران و        
 و نفـس او      است شبيه شده هاي آسماني و قيامت، در حقيقت به مقام فرشتگان            فرشتگان و كتاب  

گيـرد و    مي قرارها   انوار غيبي آن در معرض  يك نحوه اتحّاد و مراوده دارد و دائم          ،با آن حقايق  
 و تفكّر در امور دنيايي باشـد، در واقـع شـبيه      و سفسطه    و نيرنگ   كسي كه علومش از نوع فريب     

ور باطل و وهمي يـك نحـوه       شياطين و زنداني در عالم طبيعت و دوزخ است و نفس او با آن ام              
امور باطل است و از بالا رفتن بـه درجـات بهـشت و            آن  تأثير     اتحّاد و مراوده دارد و دائماً تحت      

نصيب است و ناچـار بـا شـياطين محـشور       بي،جهاني برتر از عالم ماده  از سير به سوي     ملكوت و   
رود و دائمـاً از    بيـرون نمـي   ابشان از مرزهـاي فريـب و سـر    انديشه حد  ها   نوع آدم   اين. ودش    مي

كننـد، هـزاران فكـر        يك پوچي به پوچي ديگر و از يك فكر باطل به فكر باطل ديگر سـير مـي                 
  :اند، گفت ها را واقعيت پنداشته باطلكه  تر از همه، اين و باطلباطل دارند، 

  هــــست صــــندوق صــــور ميدانــــشان      ذوق آزادي نـــــــــــــدارد جانــــــــشـان
ــست     بــيش نيــــست گــر هزاراننــد يـــك تــن    ــديش نيـ ـــدد انـ ـــالات عـ ــز خيـ   جـ

ــندوقي رود  ــه صــ ــندوقي بــ ــر ز صــ ــندوقي بــــود     گــ ــمائي نيــــست، صــ   او ســ
تمـايلات پـست تحريـك      سـوي   به  ما را   شياطين در كمين ما هستند كه       ! خيلي عجيب است  

ر د. آورنـد  يادمـان مـي  به مان را هاي كاري در نماز طلب  شدن ما گردند، مثلاً       انع آسماني كنند و م  
آن قبل از نماز    كه    در حالي . دنكن    ميهايمان    كاري  طلبنماز كه عروج مؤمن است، ما را گرفتار         

                                                 
  إِلاَّ منِ استَرَقَ،وحفظْنَاها من كلُِّ شَيطَانٍ رجِيمٍ« :فرمايـد  مي 18 و 17 ؛ و نيز در سوره حجر آيات  9سوره جن آيه     - 29

خواسـت از اخبـار آن    اي حفـظ كـرديم، تـا اگـر مـي      شـده  ها را از هر شـيطان رانـده        ؛ يعني آسمان  »السمع فأَتَْبعه شهاب مبِينٌ   
  .سمع كند، شهاب مبيني او را تعقيبب كند و براند راقاست
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ام توجـه در كمـين مـا        يادمان نبود، پس معلوم است كه يك عامل خارجي بـا تم ـ           ها    يكار  طلب
  .  ما را شبيه خودش بنمايدو يك جايي ما را مشغول دنيا كند نشسته است تا
ايـد،   دائمـاً در زوايـاي دنيـا دقيـق شـده     و د، كن   فكر شما در دنيا سير مييديد تمام هر وقت د  

بدانيد كه وسوسة شيطان در كار است، چون جنس شيطان نظر به اين چيزها است و تـلاش دارد           
سنخ خودش بكند، جنس ملائكه حضور در عالم اعلاء است، اگر بتوانيم قلب را در                 همنيز  ما را   

نخواهي حقيقتمان و وجودمان در عالم اعـلاء حاضـر اسـت و             خواهي معرض ملائكه قرار دهيم،   
دائم بايد  » رسد  هر دم از اين باغ بري مي      «وقت    آنشود و    مان در زواياي عالم معني دقيق مي      فكر

  :متوجه باشيم
  ايم  حبس از كجا ما از كجا، مال كه را دزديده           ت در حبس دنيـا آمـديم      ما از براي مصلح   

  :آوريم را زندان خود ديديم، فرياد برميوقتي اين دنيا 
  ميــا ار ملــك بــوده يــم، يــا مــا بــه فلــك بــوده   

  
  م، جملـه كـه آن شـهر ماسـت         ي ـباز همـان جـا رو     

  ميتــر م، وز ملــك افــزون يخــود ز فلــك برتــر    
  

  اســـتيم، منـــزل مـــا كبرين دو چـــرا نگـــذريـــز
  عـــالم خـــاك از كجـــا، گـــوهر پـــاك از كجـــا   

  
يـــن چـه جــــا       كنيـــــد ا   ربافرود آمديم،    بر چه 

   جوان يار ما است، دادن جان كـار مـا اسـت            بخت  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  ســالار مــا، فخــر جهــان مــصطفي اســت      قافلــه
 ، ارتباط با عالم ملائكه است و با دقّت بـر روي حقـايق هـستي   مان در در آن حال دائماً توجه     

يـال خـود    نـسبت بـه حـضور شـيطان در فكـر و خ            اگر. يميكنيم اين ارتباط را آسان نما       يسعي م 
آيد و ميدان را باز       ميتان    هاي شيطان در زندگي      وسوسه خطرناك است، زيرا كه    حساس نباشيد 

مگـر چـه اشـكالي    : ييـد گو اگر حساس نباشيد مي. دارد  باز مي هستي   حقايق   و شما را از   بيند،   مي
 اصـلاً !  هـم قهـر باشـند؟      شـود زن و شـوهرها بـا          مگـر چـه مـي      !دارد كه با همسايه دعـوا كنـيم؟       

جهنمّ در  اي از آتش      در اين صورت شراره   ؛  چه مصيبتي است    اين دعواها و قهرها    م كه يفهم    نمي
وقتي بفهمـيم شـيطان از عـالم اعـلاء        .  هم كبر و ستيز است      افتاده است كه ريشة آن     قلب ما خانه  

تـر از     فهميم ورود شيطان در زندگي ما چه محروميت بزرگي است، بزرگ            رانده شده است، مي   
شـود،    محـروم مـي   قـدس عـالم تفكر در امور دنيا شد، از كسي كه اهل . كه بتوان تصور كرد    آن

كه مـا را    علومي. كند، شيطاني است كه ما را مشغول دنيا مي      علومي. ماند  ديگر چيزي برايش نمي   
كنـد،   هاي ما، اكثراً ما را مشغول بـه دنيـا مـي           علوم دانشگاه . وصل به عالم قدس كند، الهي است      



459 .................................................................................................هايي از الهام ملك و وسوسه شيطان نشانه

عالم قدس است، بـه همـين جهـت    ه عالم قدس نيست، بلكه حجاب ون منظر علومشان وصل ب  چ
كـه    ايـن  ينـد، مگـر   آ  رونـد و لامـذهب بيـرون مـي           دانـشگاه مـي     به مذهبيد  يبا عقا  ،جواناناكثر  

ن اشـكالي   دشناسـي و فيزيـك خوان ـ         زيست. وصل شود علوم دانشگاهي به عالم قدس      شاءاالله    إن
شـود؟ آري؛ مهـم آن   وصـل  م قـدس  شود فيزيكي خواند كه به عـال  آيا مي:  شايد بگوييد  .ندارد

اگـر عـالم را آيـت الهـي ببينـيم و همـه را       .  كنيممنظر خود را نسبت به طبيعت تصحيحاست كه  
هـا حجـاب      شناسي و فيزيك و امثـال آن        وقت نه تنها زيست     هاي حقايق عالية بشماريم، آن      جلوه

هاي ما يـك نحـوه        باشند، ولي امروزه دانشگاه      عوالم عاليه مي   ر آن عالم قدس نيستند، بلكه مذكِّ    
به اميد روزي كـه ايـن معادلـه         . مشغوليت به دنيا است و لذا بيشتر ميدان تلاش شيطان شده است           

  !برعكس شود
علومي كه ما را مشغول دنيا مي كند، علوم مقدس نيست و علمـي كـه مقـدس نباشـد، علـم                      

بايد اين عالم را از منظر توجه به حقايق نگريـست تـا     . ك شيطان  است و صحنة تحرّ    ، وهم نيست
اش نگريسته شود  ي و ملكوت قدسيهر چيزي در رابطه با حقيقت .  

االله در تحقّـق   شـاء   نإ. تا حدي روشن شـد هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان        جا نشانه   تا اين 
  .موفّق باشيدبر قلبتان شرايط الهام ملك 

»كم و رحمةاالله و بركاتهوالسلام علي«





 

  جلسه هجدهم
 جنگ ملك با شيطان عرصةقلب انسان؛





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  1» ... المْلآئكَةِ أنَِّي معكُم فَثَبتوُاْ الَّذينَ آمنوُاْيإِذْ يوحي ربك إِلَ«
پـس اي   ،شمايم با معيت قيومي آنگاه كه پروردگار تو به ملائكه وحي نمود من با      

هاي بندگي متزلزل  اي از صحنه ملائكه مؤمنين را ثابت قدم داريد تا در هيچ صحنه
  . نگردند

بايد متوجه باشيم كـه     . كنم   را تبريك عرض مي    � و امام صادق   �تولّد نبي اكرم  در ابتدا   
. ، مقام وحدت مطلقه است در موطن انساني، يعني همان مقـام موحـد محـض      �مقام پيامبر خدا  

ت آن  ييـك از ابعـاد شخـص         در هـر چيـز، و لـذا هـيچ          تـوازن . محض يعني توازن محـض    موحد  
 مقـام موحـد محـض       �قلـب پيـامبر   مقام  گوييم    وقتي كه مي  . ستيحضرت مزاحم ابعاد ديگر ن    

 در قلـب  شـود چـون      ، از حقيقت خودش خارج نمـي      عالم كثرت عين حضور در    است، يعني در    
كثـرت، مقـام دوري از حـضرت    ستحـضريد كـه   م. چيز به وحدت رسيده است      همهآن حضرت   

احديت است، عالم دنيا، مقام كثرت است و كسي كـه بـه كثـرت آلـوده شـود از حـق محـروم                        
مقام توحيد  نشويم، بايد قلب در      از حضرت حق دور      ،كه در عالم كثرت     براي اين لذا  شود و     مي

 ـ     � و اين كار از طريق نزديكي به قلـب محمـدي           مستقر گردد  د محـض اسـت    كـه قلـب موح، 
  .است �شدن به شريعت محمدي شود و راه آن هم هر چه بيشتر نزديك ممكن مي

پس با اين مقدمه براي نجات از هبوط زميني و آزاد شدن از كثرات عالم ارض نياز به قلبـي                    
قلـب موحـد را شـريعت الهـي         . داريم كه در مقام توحيد باشد، يعني نياز به قلـب موحـد داريـم              

 است و شريعت شرايط ايجاد وحـدت        � مقام قلب پيامبر خدا    ،آورد، اصل شريعت   وجود مي  هب
 باشـيم، خـواهيم     � مقـام پيـامبر    متوجه ،اين ديد توجه به   با  اگر  . شخصيت است در عالم كثرت    

                                                 
  .12سوره انفال، آيه  - 1
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بـه عبـارت    اسـت و  هـا   و پوچي  كردن روح انسان از كثرات    آن حضرت، مقام آزاد    مقام   ديد كه 
چون مقابـل   . اضمحلال است پوچي و   ام نجات يافتن از     مق �شريعت محمدي گر تمسك به    يد

خـدا عـين وجـود و عـين وحـدت      . وجود مطلق، عدم مطلق است و مقابل وحدت، كثرت است      
است، پس طرف مقابل خداوند، كثرت و عدم است، پس دل دادن به عالم كثرت، فـرو افتـادن                   

موجـب  وحـد محـض،   بـه عنـوان م   �در اضمحلال و عدم است، پس نظر به مقـام قلـب پيـامبر    
   2.از اضمحلال و نابودينجات انسان است 

    و تحقق هدف خلقتآفرينش شيطان
   3:فرمايد  در مورد حكمت آفرينش شيطان مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا

وجود هيچ موجودي در نظام الهي لغو و بيهوده نيست، چراكه خالق عالم هـستي كـه خـالق              «
د، پس شـيطان از آن جهـت   شو   صادر نمي ، كار لغو    حكيماز  شيطان نيزهست، حكيم است و      

  كه انسان از الهام فرشته بهره كه مخلوق خداست، وجودش مهمل و پوچ نيست و لذا همچنان
» وهم«راستي اگر شيطان صاحبان     . كند  برداري مي   يابد، از وسوسة شيطان هم بالأخره بهره        مي
گرفـت، هرگـز    روي به كار نمي   كجشان را در جهت     كرد و هوس    را تحريك نمي  » سفسطه«و  

شدند تا حقايق توحيدي را در انديشة بشريت بـه ارمغـان              اهل حكمت و عرفان برانگيخته مي     
  » !آورند؟

بـرد،     اسـتفاده مـي    مهربـان دوسـتان    دشمن بدذات بيـشتر از       كه انسان از  ش آمده   يپچه بسيار   
 و در نتيجـه انـسان هميـشه    ددارمـا   نـسبت بـه اعمـال     خود مواظبـت بيـشتر   چون دشمن با بدبينيِ   

خـود   ، اين مواظبت خودبـه ردي و مورد انتقاد قرار نگ از طرف اين دشمن تير نخورد     مواظب است 
هوشياري و شعور به جهت احساس خطـري        . آورد  يك هوشياري و شعور خوبي را به همراه مي        

 متوجـه  كنـد، بـه خـصوص اگـر     نگر مـي   جانبه  كند، او را همه     كه انسان از طرف دشمن حس مي      
  . دشمن دروني خود باشد

                                                 
 .دييدنبال بفرما» شود يوچ م پي فرهنگيها تيگاه كه فعال آن«موضوع فوق را در كتاب  - 2

 .مفتاح چهارم، مشهد پنجماي از  خلاصه، »الغيب مفاتيح« - 3
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هـا   كه دشمن دروني دائماً در كمينـشان بـوده و از جوانـب مختلـف بـه آن       ت اين عرفا به جه  
اگـر شـيطاني نبـود كـه        . اند، قلبشان قلب الهي شده است       به خدا پناه برده   نيز  ها    حمله كرده و آن   

هاي معنـوي     اين هوشياري و دقّت    بنابر باالله شود،   ان بتواند عارف  وسوسه كند، كمالي نبود كه انس     
 هـاي شـيطان، خـود     مقابل وسوسه مؤمن در به جهت آن است كه انسانِ   ، همه هاي غيبي   و ارتباط 

  .را فربه و متعالي كند
  : كه بر اين موضوع تأكيد كرد كه پس از اين »عليه االله رحمة«ملاصدرا

بـرد، زيـرا      دوستان استفاده مي  چه بسيار كه انسان از دشمني دشمن بد ذات بيشتر از مهرباني             «
كنـد و در نتيجـه         را در اعمال و رفتار و گفتار طلـب مـي           يچشم دشمن بدبين مواظبت بيشتر    

  . »شود هوشياري و دقّت بيشتري را در اعمال و گفتار و افكار سبب مي
  : فرمايد مي

 در و جـور كنـد، ولـي دشـمنِ        اندازد تـا خـود را جمـع          انسان را به هراس نمي     ،چشم دوست «
 را كه از خطـر دشـمنِ در         ي مطمئن پناهگاهنمايد و پناه به       كمين، دقّت انسان را صدچندان مي     

يابد و اين است  نمي جويي جز خدا كند و مسلمّ در اين پناه   كمين برهاند، براي خود طلب مي     
برد و اين مقصد اصلي خلقت انسان است و راستي اگر تهديد  كه از شرّ شيطان به خدا پناه مي

  .»شد؟ شيطان نبود، مراجعة واقعي به خدا واقع مي
 به مقصد اصلي خلقت خود دست       ، رجوع دائمي به خدا    كه ملاحظه كرديد انسان با      همچنان

. شـود   عملي مـي ،بردن به خدا پناهاز شرّ آن اي با توجه به خطرات شيطان و  يابد و چنين نتيجه  مي
 اغلـب مـا     .»، از وسوسـه   شود و انسان صـالح      يده مي  از آتش آبد   ،پولاد« :اند  در همين راستا گفته   

 پرده از شخصيت حقيقـي      توانيم تاب آوريم، اما وسوسة شيطان        مي دانيم كه چه چيزهايي را      نمي
عمده آن است كه از همان ابتدا بناي مقابله با وسوسه را بگذاريم تا شـيطان نتوانـد               . دارد  ما برمي 

 انـسان  .اندبه مقصد برسيم و شيطان ناكام بمله با وسوسه،   مقاب از طريق در روح ما ريشه بدواند و       
ش ا  تكـويني هـاي خيـر   ، از جنبه است عاقل و صالح از هر موجودي كه خداي حكيم خلق كرده          

هـاي مـا را بـه ثمـر      اسـتعداد  ما درست باشد تا مخلوقـات خـدا    گيرد، بايد زمينه   فايده لازم را مي   
  .برسانند

ــوره   ف نيـست  ش خـلا  باران كه در لطافت طبع     ــد و در ش ــه روي ــاغ لال ــس در ب   زار خ
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توانـد     چون شرارت را انتخاب كرد، ولي براي ما مـي          ،شيطان براي خودش هيچ فايده ندارد     
  .، به شرطي كه ما شرارت را انتخاب نكرده باشيمفايده داشته باشد

  اصل وجود شيطان و ملك
 نـد ا ي از اسـماء الهـي   اسمملك هر كدام مظهر كه شيطان و     در رابطه با اين    »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

  4:فرمايد مي
خداوند هم صفت لطف دارد و هم صفت قهر و لازمة حاكميـت حـق بـر هـستي همـين دو                  «

و از طرفي هريك از اين دوصفت مظهري دارنـد، ملَـك و هـر كـه در رديـف                    . صفت است 
 هـر كـس عامـل        مظهر لطف و رحمت اوست، و شياطين و        - از جمله نيكوكاران   - ملك است 

  .»ماجراجويي است، مظهر قهر و غضب خداوند است
قهر براي خداوند كمال است، ولي براي كسي كه عملش موجب قهر الهي شود ضرر دارد،                

  .دن مظهر قهر الهي شو كهوندش ميانتخاب خود موجب سوء و شيطان و هر انسان بدكاري با 
طـور كـه نـور خورشـيد بـراي       لـي همـان  تابنـد، و  انبياء چون خورشيد در طول تاريخ بشر مي  

در . كنـد  هـاي طالـب حـق را متوجـة حـق مـي           هـم قلـب    ءصاحبان چشم بينا مفيد است، نور انبيا      
در رابطه با همين افـراد اسـت كـه          . شوند   كار شيطان است كه طالبان فساد از او متأثّر مي          يراستا

چنين كـساني را    ! اي پيامبر  5؛»تُنذرهم لاَ يؤْمنوُنَ  ذَرتَهم أَم لَم    أأَنَْ«: فرمايد  خداوند به پيامبرش مي   
ها با سوء اختيار خود چيز ديگـري را            چون اين   ايمان نخواهند آورد،   ،چه بترساني و چه نترساني    

قهر خدا باشد، بلكه خود شيطان بود كـه  اسم مظهر كه   پس شيطان مجبور نشد      .اند  انتخاب كرده 
  .ت حق شودنخواست حق را بگيرد و مظهر رحم

، فرستادگان خداوند به سوي بنـدگان حـق    و قرآن �طور كه ملك و الهام او و پيامبر         همان
 هم فرستادگان شيطان به سوي پرسـتندگان طـاغوت و فرزنـدان             ها  هستند، هواي نفس و وسوسه    

 ـاللّه ولي الَّذينَ آمنوُاْ يخْرِجهم منَ الظُّ« : فرمـود ظلمت دنيا هستند و لذا     النُّـورِ والَّـذينَ   يلمُات إِلَ
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 و سرپرسـت مؤمنـان   خداوند ولي 6؛» الظُّلمُاتيكَفَروُاْ أوَليĤؤُهم الطَّاغوُت يخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَ     
هـا را از   برد و طاغوت سرپرسـت كـافران اسـت و آن    به سوي نور مي ها را از ظلمات     است و آن  

  .برد نور به سوي ظلمات مي
نيـست كـه هـر    تربيتـي  يك نظام كامل به خودي خود   آيا اين نحوة برخورد با مؤمن و كافر         

 قدرت اختيار و انتخـاب آن را در نظـام هـستي،    - چه هدايت و چه گمراهي-طلبد    كس آنچه را مي   
  ! داشته باشد؟

با  را  كه جهان    رحمت، و مگر نه اين      هم صفت قهر دارد و هم صفت       وند،كه خدا    اين  مگر نه 
ها و حتّـي بـين        بالأخره خداوند با همين صفات است كه تعادل بين انسان         . گرداند   مي  اين صفات 

جنبـة قهـري آتـش، سـوزندگي آن اسـت و جنبـة رحمـت آن،        . كنـد  جهان را ايجـاد مـي  اجزاء  
در صـحنة نفـس مـا       بـود، ولـي غـضبمان       در صـحنه    هايمـان     اگر ما فقط ميـل    . نورانيت آن است  
 در تعـادل    اگر غـضب باشـد، ولـي شـهوت نباشـد، بـاز             يا. ديگر تعادل نداشتيم  حضور نداشت،   

  . با صفت قهر و رحمت حق در تعادل است،طور بقية عالم هم همين. نيستيم
حالا كه خداوند حكومتش را در اين عالم به يك اعتبـار بـر اسـاس قهـر و رحمـت و يـا بـه           

 مظـاهر غـضب و شـهوت هـم مـشخص            كنـد،   عمال مي  ا ،اعتبار ديگر بر اساس غضب و شهوت      
ود خ ـ. انـد  اند، مظهر قهر و غـضب الهـي         هايي كه با شيطان     ، انسان جو  هاي بد و ستيزه     انسان. است

 مظهـر  هـاي نيكوكـار   و انـسان لائكـه  ماز طـرف ديگـر      .شيطان مظهر اصلي غـضب الهـي اسـت        
آن   كـه  ، رحمـت خداسـت     مظهر و مجلاي اصـلي     �پيامبرخدااند و وجود اقدس       يرحمت اله 

يعني دو اسم الهـي كـه جهـان را     . كند  هاي نيكوكار تجليّ مي     توسط ملك به جان انسان    رحمت  
اين دو اسم مثل بقيه اسماء الهي براي خدا كمـال           : فرمايد  كنند مظاهري دارند، حالا مي      اداره مي 

شـكند و نـااهلان را از           مثلاً غضب براي خدا كمال است، چون با غضبش دشـمنان را مـي             . است
كند، اما غضبش اگر بر ما جـاري شـود، بـراي مـا كمـال نيـست،                    زديكي به عالم قدس دفع مي     ن

هـر  شود، يعني غضب و رحمت كه          عالم قدس مي   از ارتباط با  چون موجب دفع و محروميت ما       
 كمال است، غضبش براي ما مضرّ اسـت، موجـود مختـاري كـه               دو صفت خداست و براي خدا     
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كند، امـا شايـسته اسـت خـدا       در جان خودش ضرر مي  -ن يا انس   اعم از ج   -مظهر غضب خدا شد     
اين غضب و مظـاهر آن را داشـته باشـد، وگرنـه يـك نحـوه نقـص بـراي نظـام الهـي محـسوب                   

عمال يكي از   هاي بد كه مظاهر غضب الهي هستند، در واقع وسيلة ا            پس شيطان و انسان   . شود  مي
شـكال در خودشـان اسـت كـه         ادة حـق هـستند، ا     اند و ناخواسته وسيلة كارگرداني ار       اسماء الهي 

ولي آيا بـد اسـت كـه جهـان          . مظهر اين غضب شدند   طوري زندگي خود را انتخاب كردند كه        
مـن   دل جهان است، اما بـد اسـت كـه      مظاهر غضب داشته باشد؟ مسلمّ بد نيست، چون لازمة تعا         

كنم كه قلـب مـن      بد است كه من طوري زندگي را براي خودم انتخاب           . شوم مظهر غضب خدا  
ت بـه خلـق را   ة خـدم ي ـروح خودشـان  ناطـور كـه پيـامبر      همـان . ب الهي گـردد   محلّ تجليّ غض  

 يـك  وندانتخاب كردند و خود را آماده كردند كه براي خود و مـردم، مظهـر رحمـت خـدا ش ـ                  
  .ندگرد  مظهر غضب خدا مي شوند، يرتكب م كه مها انگاري اي هم با سهل عده

  م غضب الهيشيطان؛ هادي طالبان اس
  : ديفرما ي در ادامه م»هيعل االله رحمة«ملاصدرا 

طور كه نـور خورشـيد بـراي     تابند، ولي همان    چون خورشيد در طول تاريخ بشر مي       �انبياء«
  .»كند  هاي طالب را متوجه حق مي صاحبان چشم بينا مفيد است، نور انبياء هم فقط قلب

در طرف مقابـل    مسئله  مفيد است، عين همين      استطالب حق   قلبي كه    يبرا نور انبياء    ؛يآر
قدر هم كـه بـرايش    نبياء برايش مفيد نيست، حالا هر       طلبد، ونور ا    است، قلبي كه نور حق را نمي      

 يـا  ؛»ااَنَْذَرتَهم اَم لَم تُنْذرهم لا يؤْمنُـون  «: اگر گفـت  .  را بگيرد  تواند آن نور      ، نمي زحمت بكشند 

ند توان  نميتو   نور   ها در شرايطي هستند كه از       اين آدم ! اي پيامبر  7؛»لي قلُوُبِهِم خَتَم االلهُ ع  «: فرمود
محلّـي بـراي پـذيرش      كـه   انـد     براي خود انتخاب كـرده    استفاده كنند، چون قلب و شخصيتي را        

  . است ش تجليات اسم غضب و قهر الهيريچنين تجلياتي نيست، بلكه محلّ پذ
كـاملاً  اند و چشم دلشان بـاز اسـت،           ي كساني كه طالب حقّ     برا �پيامبراننور  پس در واقع    

تر از واقعيات عالم محسوس، مورد پذيرش طالبان حـق            ي بسيار واقعي   و به عنوان واقعيت    ستپيدا
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خوبي پيـامبران پيـدا نيـست، چـون     نور و د، ولي براي كساني كه طالب حق نيستند، اصلاً       باش  مي
 بنـابراين شـيطان و نبـي بـه عنـوان            .شود، غير حـق اسـت      دايي حساب مي  ها پي   آنچه كه براي اين   

را به وسـيلة مظـاهر همـان        طالب هر اسميوندكنند، و خدا مظاهر دو اسم خدا هر دو دعوت مي   
  .رساند اسم به كمال مي

 يعنـي كـسي    . العـالمين اسـت     خدا رب تربيـت    را در مـوطن خـودش      هـر موجـودي   كـه      رب
هـستند تربيـت    الهـي   طالـب غـضب     و  را كـه طالـب باطـل        ي  خدا از طريق شيطان كسان    . كند مي
 را  كـساني  هك ـئ ملا و از طريـق   . كنند  ها در نهايت به سوي غضب الهي سير مي          و لذا آن  كند،    مي

حـالا  . شـود  در واقع طلب از خود فرد شـروع مـي  . كند يت ميالهي هستند هداكه طالب رحمت  
 مسلمّ اگر كـسي طالـب       .گري است حث دي طلب مطابق ذات و فطرت آن فرد هست يا نه، ب          ين  ا

اي  بـه مرحلـه  ي از منـزل قـدس الهـي دور شـد و     اسم غضب الهي شد و با تجليّ اسم غضب اله ـ       
فطرت او اقتـضاي مرحلـه   اش بود و  ي فطر يها  شيكردن به گرا    آن مرحله پشت  سقوط كرد كه    

  بعـداً  عذاب چنين فردي به جهت آن است كه       . و جايگاه ديگري را داشت، مسئلة ديگري است       
و فطـرت او چيـز ديگـري را طلـب     يابد كه حقيقت  كه به خود آمد و وارد قبر و قيامت شد، مي        

ترين عذاب ممكن نيز همين است كه انسان تا ابد بر خلاف فطرت و ذاتش بـه                   د و سخت  كر  مي
رو خواهد بود، آن هـم عـذابي كـه روح و قلـب او را       روبه د و در اين حال با انواع عذاب     سر ببر 

  . زند ش ميآت
  : دفرماي مي

سـوي بنـدگان حـق        طور كه فرشته و الهام او و پيامبر و قرآن، فرسـتادگان خداونـد بـه                 همان«
هستند، هواي نفس و وسوسه هم فرستادگان شيطان به سوي پرستندگان طـاغوت و فرزنـدان        

  .»ندباش يمظلمت دنيا 
طلبـد و       د، ظلمـت را مـي     بنـدي بـراي زنـدگي خـو          در جمع  ، پرستندة طاغوت  در واقع انسانِ  

طلبد هـدايت     به آن طرفي كه مي     او را،    ، به ظلمت  ة دعوت كنند  حال. تطالب اسم قهر الهي اس    
ن ي ـت ا ي ـ موقع رساند، در واقـع     شان مي   را به استكمال شيطاني   طلبان    تنپس شيطان، شيط  . كند    مي

في قلُُـوبِهِم   «: ود در موردشان فرم   يقيق و عم  ي است كه خداوند به نحو دق      ي طور يافراد در هست  
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هـا را در طلبـشان كامـل          خداوند از طريق مظاهر اسم قهـر خـود ايـن           8؛»مرضَ فَزادهم االلهُ مرضَاً   
اند و خداوند هم از طريـق شـيطان و اسـم     اند و طالب ظلمت   ها در قلب خود مريض      اين. كند  مي

هـا در   افزايـد تـا آن    مـي سوي اسم قهـر الهـي، آن مـرض را     ها به   قهر خود در راستاي هدايت آن     
بـر  خواهد در دوري از خدا كامل شود، پس بايـد           مي  فرد اينچون  . كنند  طلب خود فعليت پيدا     

 هـم   خداونـد  9؛»العْلـيم   انّّه هو السميع  « راي ـطلب، كامل شود ز    اساس اسم هدايت الهي در همان     
 همـاني را كـه طلـب        كننـد و    داند كـه چـه چيـزي طلـب مـي            شنواي طلب طالبان است و هم مي      

كردنـد خداونـد    هـا ظلمـت و اسـم قهـر الهـي را طلـب مـي         و چون ايندهد ها مي كنند به آن    مي
  .سوي همان اسم، هدايتشان كرد ها را شنيد و به تقاضاي آن
د در ي ـفرما يد كه چرا ميي بفرما يشتريدقت ب » في قلُوُبِهِم مرضَ فَزادهم االلهُ مرضَاً     «ه  يباز به آ  

 ين معن ـين بـد ي ـا اي ـد، آي ـافزا ين افراد مرض هست خداوند آن مـرض را م ـ      يكه در قلب ا    ينيع
  د؟يافزا ي خود ميط طلب ظلمت را بر اساس اسم هاديست كه شراين

آورد تـا پرسـتندگان طـاغوت     كه خداوند با اسم غضبش مظاهري را به صحنه مي مگر نه اين  
كـه پرسـتندگان نـور از خداونـد      مگر نـه ايـن   و   ؟طلبند برسند   از طريق آن مظاهر به آنچه كه مي       

 هدايت را از طريق مظـاهر اسـم رحمـت    وندخواهند و شايسته است خدا   مي نوري به سو  هدايت
 كـه  »االله« يعني اسم 10؛»االلهُ ولي الَّذينَ آمنوُا«ها شده باشد، پس    ها بدهد تا شنواي طلب آن       به آن 

با تمام كمـالات    » االله«اسم  لذا   ايمان آوردند و      ولي كساني است كه    ،جامع جميع كمالات است   
 از ،»يخْرِجونَهم منَ الظُّلمُات الي النُّـور «  كهشود  نتيجه آن مي . كند  ها تجليّ مي    لازمه بر قلب آن   

شوند و به سوي بهشت و مظاهر جامع اسماء الهي سير              خارج مي  ، نسبت به حقايق    ظلمات غفلت 
خداونـد بـراي     ؛»والَّذينَ كَفَـروُا اوَليـائُهم الطّـاغوُت      «اسم سميع عليم،    كنند، ولي طبق همان       مي

، كه عـرض شـد طـاغوت مظهـر غـضب             است كافران هم طاغوت را ولي و سرپرست قرار داده        
پنـاه   انـد، بـه غـضب الهـي     بندي كه براي زندگي خود كرده كفّار بر اساس نوع جمع  . الهي است 
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 را يزي ـن چيچن ـهـا خودشـان       اش عـذاب اسـت، ولـي ايـن          جـه معلـوم اسـت غـضب نتي      . برند    مي
اگـر كـسي بـه    . پـذيرد   اگر كسي به غضب الهي پناه آورد، خدا او را در غضبش مي  . خواهند    مي

حـالا ملاحظـه كرديـد كـه اگـر خـدا بخواهـد              . پذيرد  ميش  رحمتش پناه آورد، او را در رحمت      
ه ميدان بياورد كه اسم آن شـيطان و بـه   از اسم غضب را ب    كسي را با غضب بپذيرد، بايد مظهري        

والَّـذينَ كَفَـروُاْ أوَليـĤؤُهم الطَّـاغوُت     «  عبـارت اسـت از؛    نتيجـة آن  و   است تر طاغوت   ير كل يتعب
اء و سرپرسـت  ي ـ اول11» الظُّلمُات أوُلَئك أصَحاب النَّارِهم فيهـا خاَلـدونَ    ييخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَ   

. دبـر  ي ظلمت ميها را از نور خارج و به سو  طاغوت است كه آن   يل كفر و طالبان غضب اله     اه
مظهر مناسب خود تجليّ    اسم غضب در    : ثانياً. آنچه را كافر طلب كرده است به او بدهند        : تا اولاً 

ابولهب طالب غضب خداست و اسم غضب خدا هم طالـب ابولهـب اسـت و بـر او تجلّـي                     . كند
 بـه   .جليّ اسم غضب بر قلب ابولهب، آتش قيامت اسـت         قيامت هم صورت همين ت    كند و در      مي

  :قول حافظ
  آتــش كــه را بــسوزد گــر بولهــب نباشــد؟   از كفــر نــاگزير اســت،در كارخانــه عــشق

يعني در نظامي كه بايد به هر طلبي توجه شود، كفر هم بايد به ميـدان بيايـد تـا آتـش الهـي،        
د و تـوازن اسـم رحمـت و غـضب در صـحنه باشـد، هرچنـد        محلي براي تجلي خود داشـته باش ـ  

  .ابولهب با سوء اختيار خود طالب چنين آتشي است
 چه هـدايت  -طلبد   ي نيست كه هر كس آنچه را مي نظام كاملآيا اين نظام با اين خصوصيات،    

را  يبـاطل انـسان هـدف   اگـر  كنـد كـه    يابـد؟ حكمـت اقتـضا م ـ   ي يبه آن دست م ـ   -و چه ضـلالت   
اش   نظـام تـشريع قـصه     . نـشانة زيبـايي نظـام تكـوين اسـت         ايـن   . دسـت آورد   هبتواند ب خواهد    مي

اگر ما به كسي كـه     لذا  خورد،    ها سرنوشتشان به هم گره مي       در نظام تشريع چون انسان    . جداست
مـا را هـم كـه       ن كار را بكند،     ياخواهد به طور علني در جامعه مشروب بخورد، اجازه بدهيم             مي

باشـد، مـا وظيفـه      كند و چـون بايـد حـق حـاكم             ميكارهاي خود    گرفتار   ،خواهيم  مشروب نمي 
بـه آن كـار دسـت    پنهـاني  و به طور اش  اما اگر رفت در خانه.  مشروب بخوردداريم نگذاريم او  

پـس بـه هـر      .  و اين است كه بـين تـشريع و تكـوين نبايـد خلـط شـود                  ما كاري به او نداريم     زد،
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 مظهر غضب الهي و     ،و شيطان . ت الهي در عالم هست    صورت مظاهر غضب الهي و مظاهر رحم      
  . مظهر رحمت الهي است،ملك

  جنگ بين فرشته و شيطان در ميدان قلب انسان 
،  اسـت آرام جـاي خـود را بـاز كـرده      كه پس از جلسات گذشته آرامياز مباحث دقيق  يكي  
هـد قـدم در     خوا  ، بـراي كـسي كـه مـي        »جنگ بين فرشته و شيطان در قلب انسان است        «توجه به   

ــشد،    ــس خــود را بك ــذارد و كــشيك نف ــن ســلوك بگ ــثاي ــت، بحــثبح ــي اس .  لازم و دقيق
الغيـب آن را مطـرح كـرده          كتـاب مفـاتيح   از  در مشهد هشتم از مفتاح چهـارم         »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

   :فرمايد  مي»عليه االله رحمة« ملاصدرا.اند مطرح نمودهاست، بقية بزرگان هم 
كـشد    فلك مـي  ي را كه نشاطش سربهطيمن است، زيرا بهترين شرا    ل مؤ بهترين گردشگاه، د  «

  .»در آنجا خواهي يافت
ايـد كـه    ديـده بارها . ها از قلب است    ها و افسردگي    تمام نشاط . هر چه ما داريم از قلب داريم      

 ،عمـل ن يتـر  نـه يو پـر هز تـرين    پيچيـده بـا  و گـاهي   دي ـآ  يمنشاط  به  ترين عمل      ساده قلب شما با  
ك عمـل گمـشدة     ي ـ با   ين بس كه گاه   ي قواعد قلب هم   يدگيچياز پ . نشاط ندارد براي   آمادگي
 ي اسـت، و گـاه  ي خود راض ـيكند و كاملاً از زندگ يدن ميابد و احساس به ثمررس  ي يخود را م  

 ممكـن  يد، ول ـي ـد كه آن را به نشاط و آرامـش در آور يكن يد و عمرها خرج م   يكن  ي م ييكارها
 خـود رمـز و    در كـار  هـم قلـب ن است كه علاوه بر عمل شما، خود        ن مسئله آ  يعلت ا . شود  ينم

نـشاط درآوردنِ  در بـه   ت آن قواعـد، ي را قرار داده كه رعايرازها دارد و خداوند در آن قواعد    
  . مؤثر استبسيار قلب 

   :فرمايد  مي در ادامه»هيعل االله رحمة«ملاصدرا
  .»انة خداستقلب توان درك جمال ربوبي را در خود دارد، آري قلب خ«

گـاه نمـايش جمـال    جاي قلـب مـؤمن    12؛»انَّ قلَبْ المْؤْمنِ عرْش الـرَّحمن     «: در روايت داريم  
مـؤمن   قلـب  ت پروردگار است و عرش؛ محلّ ظهور تدبير الهي است و    يالهي و محل ظهور ربوب    

 خـود را  يها حضرت حق شود و خداوند ارادهتواند تا آنجاها جلو برود كه پايگاه فرماندهي       مي
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خانـة  ! اي داود « :فرمايد   مي �چنانچه در روايت داريم كه خداوند به داود       . ديدر آن اعمال نما   
دل انـسان خانـة خـدا       : ني اولاً يع» .شكستگان هستم   مرا براي عبادت خالي گردان، من در نزد دل        

ه بـوده   كـست  وقتي است كه آن دل ش      كند   مي  در اين خانه ظهور    ي كه خدا  بهترين وقت :  ثانياً .است
 تواند مشكلش را حل كند و لـذا   خودش نميفهمد  باشد، آن دلي كه ميو متوجه فقر ذاتي خود    

و .  حالا آن دل محلّ حضرت حق خواهـد بـود  يا مشكل مرا حل كن،افتد كه خدا  به التماس مي 
 قلب تـو بوسـتان مـن، و بهـشت      ! اي بندة من  « :فرمايد  نيز در روايت قدسي داريم كه خداوند مي       

 يعنـي دلـت را آمـاده كـردي تـا       - در بوستانت بر من بخل نورزيدي،        من بوستان تو است، و چون تو      

 بوسـتان خـودم    پس چگونـه مـن در  -حق در آن تجلّي كند بلكه معرفت و شناخت مرا در آن فرو آوردي     
و تي كـه ت ـ وق: فرمايد مي  خداونددر واقع» !بر تو بخل بورزم و از ورود تو در آن جلوگيري كنم        

كنم تا تو در آن تجلّـي    در آن تجليّ كند من هم بهشتم را آماده ميدلت را آماده كردي كه من    
  .كني

  حساسيت بيشتر بر احوالات قلب
   :فرمايد باز خداوند در حديث ديگر مي

من بهشتم را مخصوص تـو گردانيـدم، آيـا تـو هـم بوسـتان خـود را                   ! اي بنده من  «
ات را   ، دشـمن  يكه تو وارد بوسـتان شـو        نمخصوص من گردانيدي؟ من قبل از اي      

دشـمن تـو   .  و آن بهـشت را از دشـمن خـالي كـردم    مكه شيطان باشـد از آن رانـد   
ي ر كردم تـا تـو بـه خـوبي بتـواني زنـدگ      شيطان است و من اين مزاحم را از تو دو    

 تجلّـي   كني، تو هم بايد قلب خودت را مخصوص من كني، و از شيطان كـه مـانع                
  .»ييمانت خالي صفات و رحمت من اس

 خداوند اگر آمـاده شـود،     به فرمايش خود    بنا   وقت گذاشت كه اين دل       »دل«پس بايد روي    
عكـس آن هـم هـست كـه اگـر دل محـلّ              . رسـد   خواهد برسد، مـي     اي كه مي    انسان به آن نتيجه   

 و انـسان گرفتـار پـوچي و         شـود   استقرار شيطان قرار گرفت، تمـام كارهـاي انـسان شـيطاني مـي             
  . گردد  اضمحلال ميثمري و بي
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من بهشتم را مخصوص تـو گردانيـدم، آيـا تـو هـم دل            ! اي بنده من  : فرمايد  حضرت حق مي  
خود را مخصوص من گردانيدي كه فقط جاي من باشد و هيچ حكمـي جـز حكـم مـن و هـيچ                       

ات كه شيطان   كه تو وارد بوستان من شوي، دشمن        يادي جز ياد من در آن نباشد؟ من قبل از اين          
بـا حـق   وسوسه فقط در مقام حضور و بقاء بدون ا از آن راندم تا تو ديگر بدون حجاب و باشد ر 

 چه شده كه دشمن مرا هنوز از آن بوسـتان بيـرون       اي،  سر به دل خود زده      كيسر ببري، آيا تو      به
ي؟ حــالا اگــر قــصد داري كــه حــق در بوســتان دلــت جــايگزين شــود، بايــد آن دل از  ا هنكــرد

اختيـار بـا تـو اسـت،        ! پاك گردد، حال خود داني     يو هرگونه كبر  شيطان  هاي وسوسه     آلودگي
داري نكنـد، و در آن دل        خواهي حق در قلبت تجليّ كند، بايد وسوسـه در آنجـا ميـدان               اگر مي 

  . عوامل جذب وسوسه شيطاني نباشد
  :فرمايد  مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا

و شيطان همچنان در ميدان دل انسان ادامه ولي بدان، باز هم بدان، كه جنگ ميان اين فرشته «
كه يكي از اين دو، دل انسان را بگشايد و در آن مستقر شود و عجيـب اسـت كـه           دارد تا اين  

ها را شيطان فتح كرده و ريشه اين استقرار براي شيطان پيروي از هوس اسـت و اگـر           اكثر دل 
كـردن    فيضـع يكـي   : ايـد كـرد   گويم دو كـار ب      خواهي اين دل را فرشته فتح كند، باز مي         يم

و از اين طريق قلب را از وزيدن وسوسة شـيطان           ،  كردن شكم از غذا    هوت با خالي  هوس و ش  
  .»ن، و ديگر با ياد حق و ذكر الهي، دل را آماده براي تجليّ نور ملائكه قرار دادنباز داشت

 نكسِ اي ـ بـرع  كنـد،    كارهـاي مـا را شـيطاني مـي         اگر شيطان در دل مستقر شد، تقريبـاً همـه         
كننـد، ولـي همـة        ، ازدواج مـي   خوابنـد   خورند، مي   غذا مي ؛   را ببينيد  � پيامبر خدا  حالت، حالت 

ي  همـان خـوراك و خـواب و ازدواجـي كـه بعـض      وقتي كه قلب نوراني شد.  است قدسي ها  نيا
نة هرچـه   يخواهد داشت و زم    يك حالت قدسي     �كشاند، براي پيامبر خدا     افراد را به غفلت مي    

، چـون اگـر ايـن كارهـا آن حـضرت را مـشغول عـالم كثـرت و دنيـا              خواهـد شـد    يگشتر بند يب
كه وحي بيايد، بايـد ايـن       شد، براي اين    قطع مي به قلب مبارك آن حضرت      وحي  نزول  كرد،    مي

مـا  « آيد كـه   چون وحي به قلبي مي   .هيچ نقصي نداشته باشد   قدر نوراني شود كه مطلقاً        قلب اين 
بـا دشـمن   حـالا ازدواج كـرده،   . ل و هوس نداشته باشـد     ي از سر م   يچ سخن يه ؛»ينطْقُ عنِ الْهوي  

آن قلـب مبـارك   وحي به سوي نزول د، ولي تا آخر هم  دار وآمد     رفت همبا مردم   جنگد، و     يم
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كـدام از ايـن    شود، و هيچ انجام ميها در يك حالت قدسي     چون تمام اين   است،   يجارحضرت  
 وارد �بـر روح پيـامبر خـدا   تباط با عالم غيب شـود،      كه مانع ار  اعمال يك حجاب مختصر هم      

لّ ملك شـد، همـة   وقتي كه قلب مح قلب آن حضرت قدسي شده است، چون كلّ. نكرده است 
اين قلب محلّ خدا اسـت و همـة مخلوقـات خـدا هـم از جنبـة                  . ، قدسي است  اعمال در آن قلب   

كـشد، چـون بـا        لـك مـي   ف   بـه  د و چنين قلبي نشاطش سـر      نگير  خدايي آن در اين قلب جاي مي      
تواند آن قلب را      رو است، ديگر شيطان نه مي       ترين واقعيات روبه    ترين و جدي    ترين و عالي    كامل

  .دگرفتار حزن نسبت به گذشته كنتواند آن را   و نه مي،نسبت به آينده در خوف ببرد
. سـت يطاني اداري هم كـه بكنـد، ش ـ   شيطان شد، ديگر حتيّ يتيموسوسة اگر قلب محلّ    ولي  

داري با آن همه ثواب، مشكل او را حل كنـد، چـون عنـان كارهـايش در      يتيمطور نيست كه      اين
انَّما يتَقَبلُ االلهُ منَ     «:كنيم  اگر خداوند فرمود فقط از متقّين اعمال را قبول مي         . دست شيطان است  

اگـر مـا   . اني استمعنايش همين جاست، چون غير متقّي هر عملي را انجام دهد شيط     13؛»المتَّقين
از .  ماسـت  شود، اين از كورچـشمي  هاي بد، كارهاي خوب انجام مي بينيم كه از آدم  طور مي   اين

كـه آدم خـوبي نيـست، ولـي       گويـد طـرف بـا ايـن         مـي . آيـد   نمـي پديـد    يآدمِ بد هيچ كار خوب    
راي هـا ب ـ  بعضي از ملّت. بيشتر شيطنت كندگويد تا  فرد راست مي  اين    كه يراستگوست، در حال  

براي غير از اين است كه       ييراستگو اين   گويند،  ، راست مي  كسب شهوت و ارضاي دنياي بيشتر     
 كمـك   ا طلب شـهرت بـه يتيمـان       ي و   كسي براي ارضاي شهوت   ممكن است   . خدا صادق باشند  

اصـطلاح حـسن    بـه . كنـد  يم ـاست كه به عنوان تكليف الهي كمـك   يكسن  بكند، اين غير از آ    
رسـد، چـون پـشت     آن شـخص نمـي     بـه    يا   حقيقتاً حسن نيست و نتيجـه      فعلي بدون حسن فاعلي   

  . شيطان فعاليت داردهاي او انگيزه
اين انساني كه شيطان در جان او مستقر شد، حالا جهيزيه هم براي دختر يتيم بگيرد، نه براي                  

  گـوارا بـراي آن دختـر يتـيم   گذارد  ي كه بر سر آن دختر ميبه جهت منتخودش ثمره دارد و نه      
شود، چـون وقتـي شـيطان در قلـب مـستقر         ش ظاهر مي  يرهاا ك ثمري  بيند بي   ، در نهايت مي   است

  . دهد  اصلاً ديگر خوبي معنا نميشود و  شيطاني ميشد، همة اعمالْ
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قلـبش   شـيطان در  ، كاري حرام است و بـاز انجـام دهـد و غـصه هـم نخـورد           كسي كه بداند  
 در قلب كـسي آمـد، چـشم و          اگر شيطان . ست او عصيانگر ا   حاكم است و قلبش شيطاني است،     

او چيـز     شـد، همـه   كـسي   كه اگر ملك وارد قلـب         شود، همچنان    او هم شيطاني مي    گوش و زبان  
شود، يعنـي     وقت خواب مؤمن عبادت محسوب مي       كي است، اگر ملك بر قلب وارد شد، آن        لَم

ط خيـالات شـيطاني   كند، يعني در خواب هم تحت تـسلّ   خوابش هم معناي حيات او را بيشتر مي       
  .نيست

كـه كـاري كنـيم        يكي اين : كه قلب را ملك فتح كند، دو چيز لازم است           براي اين : فرمودند
 كنـيم كـه الهامـات ملـك بـر قلـب             كه كاري   نوزد، و دوم اين   بر قلب ما    شيطان   يها  وسوسهكه  

هـا را از      ت، آن بايد ببينيم عوامـل تحريـك شـيطان چيـس         . ليهحيه و بعد هم تَ    بوزد، يعني اول تخَْل   
يا قراردادن خواست خود به جاي خواست خدا        عوامل تحريك شيطان، هوس     . قلب بيرون كنيم  

  بـراي شـما مـؤمنين عامـل عمـده        كنـد و       هر جا هوس باشد، شيطان راحـت تحريـك مـي           .است
دهـد، در آن حالـت    رشـد مـي  را شكم پر، هوس . ها، از سيري شكم است   حضور هوس در قلب   

شكم پـر دسـتگيره شـيطان    .  بوزد ها   بر قلب  ي به راحتي و بدون هيچ مانع      تواند  يشيطان م وسوسة  
كنـد،   گرسـنگي روح را آزاد مـي    . براي همين هم اولياء عموماً با گرسنگي مأنوس بودنـد         . است

 �خـدا  در همـين راسـتا رسـول      . ن شـيرين اسـت    ممؤگرسنگي براي   داري، نفسِ     علاوه بر روزه  
 ،بـا گرسـنگي   ! انـسان نفـوذ دارد، هـان اي مـؤمنين          يهـا    رگ خـون در  شيطان چـون    « :فرمودند

  14».هاي ورود شيطان را در جانتان تنگ كنيد راه
 و  دي ـكنرا در قلـب زيـاد       ، بايد يـاد خـدا       ملك بوزد د بر قلبتان    يخواه   اگر مي  از طرف ديگر  

ها و كمـالات، حـضرت االله اسـت و بـه جـاي ديگـري        قلب را متوجه نماييد كه منشأ همة خوبي       
كه حاصل توجه قلـب بـه حـضرت حـق اسـت و توجـه               خواهي نخواهي تجليّ خدا      .وجه نكند ت

 كنـد   خدا كه خودش بذاتـه در يـك جـا تجلّـي نمـي             . به ظهور ملك است   حضرت حق به عبد،     
چـون انـوار   سـاده نگيريـد،   را كه دائم به ياد خداست،       قلبي   .»ه عنقا را بلند است آشيانه     ك «را؛يز

شـود، يعنـي قـدرت     مدد ميآن قلب در آن تجليّ كرد،  ملك   يوقت. دكن  ملك در آن تجليّ مي    
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 و يـا در كنتـرل   ما گاهي بـر خطـورات قلبـي خـود كنتـرل نـداريم       . كند  ها را پيدا مي     كنترل ميل 
. شـويم  اي محـروم مـي   العـاده   م و لذا از بركات فـوق      ي بر يت لازم را به كار نم     يدائمي آن حساس  

هـاي شـيطاني كـم و      به لطف خدا كـاري كنـيم كـه وزيـدن         ،هبايد به مرور و با حوصل     پس ابتدا   
اين كار، كار آساني نيست، اما بـا توجـه بـه نتـايج             . ملك تجليّ كند  الهامات  ضعيف شود و بعد     

كنـد،    ياز دارد، نفسِ مراقبه كارها را آسـان م ـ        ي، مراقبه ن  غيرقابل توصيفش كار سختي هم نيست     
  . راياز جمله تحمل گرسنگ

تواند محلّ تجلّـي      از اين مقدمه و توجه به عظمت قلب كه چگونه مي          پس   »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا
  .پردازد حق باشد، به چگونگي جنگ بين ملائكه و شيطان در قلب انسان مي

توانند حالاتي كه بر نفـس خودشـان          ، يعني مي  ندست قوي ه   داراي حس االله    دانيد كه اولياء    مي
هـاي خـوبي      وقت در همين رابطه حرف      آنبا چشم قلب ببينند،      -ي چه شيطاني و چه ملك     -گذرد  مي
  .يدي اصلاح نما االله شاء  ارزيابي و إنتوانيد از اين طريق قلبتان را زنند كه اگر دقّت كنيد مي مي

  چگونگي جنگ بين ملك و شيطان در قلب انسان
دن شـروع  ز ب ـدر ايـن دنيـا ا  در حـال حاضـر     چون مـا    شود،    روع مي ابتدا هوس ش  : فرمايد  مي

  ايـن اسـت كـه ابتـدا        ،شـويم   است، اما از بدن شروع مي     ما   معنوي   شويم، اصل اصيل ما روح      مي
  .شود  تحريك مي كه رابطة تنگاتنگي با بدن دارد،هوس

  : »عليه االله رحمة«طبق فرمايش ملاصدراپس 
  .»كند انگيز، انسان را به سوي بدي تحريك مي ابتدا خواطر هوس«

بـه  خواهيد كارهايي را شروع كنيد كه         ، مي ديريگ  يه قرار م  ي اول يزير  رنامهپس شما در حد ب    
  .ديتان را راضي كنال مربوط به بدنيكمك آن كارها ام

  .»كند خواطر الهي، انسان را دريافته و به نيكي دعوت مي ولي سريعاً«
در . دانگيـز رهـا كـرده باش ـ    گد خواطر هـوس شما را زير ل    ينظام اله  اين طور نيست كه      پس

هـا   آنكـدام از  نيـست، هـر   ار مـا  ي ـ در اختي و ملكيطانيشخواطر  از   كدام  هيچ امر شروع    يابتدا
ت خود را بر اسـاس كـدام   يم شخصيريم بگيكه تصم   ني ا يند، ول يآ  يبدون ارادة ما در نفس ما م      

كـه    تـوانيم در ابتـدا كـاري كنـيم             نـه مـي    ؛ما. م، دست خودمان است   يها مستحكم كن    ك از آن  ي
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لهي در فكر و ذكر مـا  توانيم كاري كنيم كه خواطر ا  و نه مي، نيايدز در فكر ما  يانگ  هوساطر  خو
گذارنـد مـا در مقابـل آن      ملائكـه نمـي   آمـد زي ـانگ  هـوس يايد، به همين جهت هم وقتي خواطر        ب

  . انسان را دريابد و هوس برايش شيرين جلوه نكندآيد تا بسته باشيم، لذا خواطر الهي مي دست
  :ديفرما يدامه مدر ا

هـا را   آمده و شهوات و ميل يطانيو ش به ياري خواطر بد   اتدر اين ميان نفس به وسيلة شهو      «
  .»اندينما يم را برايش زيبا  دهد و برخورداري از هوس در نظر انسان جلوه مي

ي  قـدرت، ميـل بـه شـهوت، ميـل بـه غـذا              ميل بـه  : هايي دارد     ميلا هست   يتا در دن  نفس شما   
حـالا نفـس    كه از حـد متعـادل خـود گذشـته باشـد،             ي  يعني ميل » شهوت«.  ميل به رفاه   خوشمزه،

آيـد، يعنـي حـالا كـه در ابتـدا يـك خـاطرة بـد آمـد و                 وسيلة شهوت به ياري خواطر بـد مـي          به
هاي بـد تحريـك     خاطرهآورد تا ميهايش را به ميان       ميل  نفس آن را رد كرد،   هاي ملكي     خاطره

 خاطرهـاي بـد بـه كمـك نفـست           ،ياگر در حـد خـود بمـان       . دارود بگذ  و از حد متعادل خ     شود
شـود بـه نفـس خـود رجـوع كنـي و         آيد، براي همين هم گفتند كه از نفس فاصله بگير، نمي            مي

 ياعَـد «:  فرمودنـد  �رسـول خـدا   . بگويي نظر تو چيست، نفس، همواره امـاره بـه سـوء اسـت             
ترين دشمنانت، همان نفسي است كه نسبت به تـو در             دشمن 15؛»عدوك نَفْسك الَّتي بينَ جنْبيك    

خـود      يبـه خـود    خيلي بايد دقّت كرد كه دشمن تـو           نكته روي اين . ترين موقعيت است    نزديك
دشمني كـه  خوبِ خوب بشناسيد اين است؛ يكي از چيزهايي كه بايد . به تو نزديك است   خيلي  
 پـيش خودتـان هـست و طـوري اسـت كـه       كنـد،  را فراهم ميشما دشمن و نفوذ هاي رشد     زمينه

  : به گفتة مولوي مشكل فرعون اين بود كه.عنوان خود ما پيش ما جا زده است خودش را به
ــود    ــه بـ ــدر خانـ ــمن انـ ــست و دشـ ــود   در ببـ ــسانه بــ ــن افــ ــون از ايــ ــة فرعــ   حيلــ

اگـر در موضـوعي شـك كـردي         : فرمايد   به مالك مي   �المؤمنين علي   همين است كه امير   
مـثلاً  .  دهي، انجـام نـده   كه انجاممايل است، ببين اگر نفست ام دهي يا انجام ندهيرا انج كه آن   

ن يبه ا مطمئن هستي چون بدنت نياز      گاه كه      اين غذا را بخوري يا نخوري، آن        كه حالا  داني  نمي
جا با نفست مخالفـت    اين.داني كه بخوري يا نخوري بخور، ولي اگر نميدارد بايد بخوري، غذا  
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ي هـا  دشـمن نـة رشـد   يزمدشـمني كـه   چـون  . جا فعال اسـت   كه نفس اين  ال زياد بده    كن و احتم  
ن يدر ع ـكنـار توسـت، مثـل زن حـضرت لـوط كـه       ك مشاور يبه عنوان كند    مي ديگر را فراهم  

 كند كـه ملائكـه را از خانـة حـضرت             خبر مي  ها را   رود دشمن   ميخانة حضرت است،      كه هم   نيا
 بـه  »هماالسلاميعل«مثل زنان حضرات لوط و نوح خانة ما است، و نفس ما دشمن هم  آري؛   .نندبيرون ك 

زند بـه     ي شما جا م   يخود را به جا   كه پيش شماست و     است   چيزي   نفس، 16.اند  تعبير قرآن خائن  
وسـيلة   هخواهـد ب ـ  شـما را مـي   يد، ول يورآ  يد خود را همو به حساب م      ي كه اگر غفلت كن    يطور

انگيـز را از رونـق     تـا خـواطر هـوس   آينـد  ميه ملائكه كاست ها به هلاكت برساند، اينجا   شهوت
  . و نفس را به شما متذكر شونديقين خود حقي بي و دوگانگبيندازند

  : ديفرما يم اندن خواطر بديبانماي در ادامه؛ در رابطه با تحركات نفس در ز»هيعل االله رحمه«ملاصدرا
هـا را بـراي    خورداري از آن هـوس دهد و بر ها را در نظر انسان جلوه مي و لذا شهوات و ميل «

  .»نماياند انسان زيبا مي
، انجام دهد را  آلود    هوسآيد كار     شود كه خوشش مي     طوري مي ر نفسِ خود    يتحت تأث آدم  

 را هـا  زدن بـه آن  دسـت   وگيـرد  هاي سركش را به عنوان يك برخورداري مـي       يعني ارضاي ميل  
هـا را يـك شكـست و محروميـت      ميـل شت از اين داند و گذ    ميود  خ ي زندگ يبرايك سرمايه   

طـوري اسـت    نفـس  يها ليت از ميمحروم آدم است و چون نفس آدم به ظاهر، خود  . پندارد  مي
نجـات   كار شود كه ين امر موجب مي است و همخودش از اهدافش محروم شدهانسان كه گويا  

 خـائن  لت، در اين حا   نفس آدم كه به ظاهر خود آدم است        مشكل شود، چون     يطانياز خواطر ش  
از قلب بيـرون  ها را  آن آدم، آن خواطر بد را كه الهام ملك          حالا اين به ظاهر خود    . به آدم است  

  . دهد  و براي آدم زيبا جلوه ميگرداند برميبه قلب  دوباره ،كرد
ي شـما را اشـغال      رتـان طـو     هـاي نفـساني     بينيـد كـه ميـل       گاهي مي ! روي خودتان دقّت كنيد   

هـا   خودتان هستيد و طوري شده كه جداشـدن از آن ها  آن ميلكنيد   كند كه شما احساس مي      مي
  .داري نفس است گويا جداشدن از خودتان شده، اين به جهت ميدان

  : فرمايد در ادامه مي
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هـا    آنفرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس         از آن طرف عقل، نوري بر خواطر الهي مي        « 
  .» زيبا نمايانده بود، نشان دهدرا

ايـن  . آيـد  عقل به ميدان مـي شدن است،  در حال حذفكه خواطر الهي به كمك نفس   حالا  
ك حالـت  ي ـو لـذا  كنيـد،    احساس مي   را گاهي در خود    يال نفسان ي بر ام  يحالت غلبة خواطر اله   

هـا    تحليـل  و  ايـن تجزيـه   . دي ـآ  يد م يال بد و اعمال خوب در شما پد       ي نسبت به ام   و تحليل   تجزيه
هـا را     اولياء خـدا وجـود آن      .شود  ر روح انسان بين عقل و نفس واقع مي        همان جنگي است كه د    

و از آن طـرف عقـل، نـوري بـر     « :يـابيم، فرمـود   ها را در خود مي     كنند، ولي ما آثار آن      حس مي 
 ـ» .فرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس زيبا نمايانده بود نشان دهد          خواطر الهي مي   شما ح ب

نفـس  . قلبـي موضـوع عقلـي و   ي اسـت و نـه   اننفـس ش يگـرا يـك  حـب شـهرت     . شهرت داريـد  
نفـسِ       ميل خودنمايي كمك مي   . خواهد خودش را بنماياند     اي است كه مي     ردانهد كند كه حـب 

! براي چـه؟ خودنمايي به مردم : گويد به شما ميكند؟  عقل شما چه كار مي. شما براي شما بماند   
كنـي، يعنـي عقـل     عمـرت را تلـف مـي   ! دهـي؟  يها نمايش م ـ    ها كيستند كه خودت را به آن        اين
كنـد، بـراي    ، تقويـت  كه آمده بود شما را به خوبي دعوت كنـد        را   قلبي   آيد آن خواطر الهيِ     مي

  . فرستد اطر ملكي ميوديدن خ درست شما نوري جهت
  :فرمايد در ادامه مي

اشتن به پايان   دهد كه علاقه به اين شهوات، از سر جهل و حيوانيت و توجه ند               عقل نشان مي  «
  .»كار است

كه انسان بـه نـور عقـل     يكي اين : دهد  اصلاً جنس عقل اين است كه دوتا چيز را به انسان مي           
ل ي ـه و تحليتجزاش را درست     كه آينده   د، و ديگر اين   نماي    اش را درست ارزيابي         يت كنون يموقع

هـا را    تأثير آن كند، هم   انگيز را برايت مشخص        خواطر هوس   آيد تا هم هويت اين      عقل مي . كند  
هـا غافـل     نـشوي و از انتهـاي زيانبـار آن   هـا    تا مشغول زيبايي فعلي آن     ،ديدر درازمدت معني نما   

اينجا از طريق نور عقل به      . دنشو  به كجا ختم مي   ن  يها و بب    نگاه كن به اين پديده    د  گوي  مي. مانين
  :فرمايد  مي.شود  نميجا ختم شود، اما قضيه كه به همين شما كمك مي
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تأثير عقل قرار گيرد، شيطان بر عقل يـورش آورده و جانـب    آيد كه تحت كه نفس مي   همين«
 و ناخوشـايند جلـوه       ارزش  كند و زهد و دوري از هوس را بـي           هوس و شهوت را تقويت مي     

  .»خود محروم نكند كند كه از آنچه ميل دارد خود را بي دهد و نفس را تحريك مي مي
 مـادون  اراده كند، شهوات را كنـار بگـذارد و بـالاتر بيايـد و از خـود     آيد  ان ميسكه ان  همين

    ر ينچنـان س ـ آ نفـس  يبه عبـارت . ا كند و متمايل به عقل شود مافوق دست پيد آزاد شود و به خود
آري .  عين عقـل اسـت  � شد، چون شهوت پيامبر    �جور كه پيامبر خدا     عقل شود، آن  كند كه   

د و زهد و دوري از دنيا و گرسنگي         آور  شود، شيطان يورش مي   ايل به عقل    آيد متم    مي كه  همين
  . شكند كند، يعني درست دستورات عقل را مي را كه عوامل رونق نفس است، تحقير مي

  آري؛ 
تأثير عقل قرار گيرد شيطان يورش بـر عقـل آورده و جانـب     آيد كه تحت  كه نفس مي    همين«

خـود و ناخوشـايند جلـوه         هـوس را بـي    كند و زهد و دوري از         هوس و شهوت را تقويت مي     
خود محروم نكنـد، كـه      كند كه از آنچه ميل دارد، خود را بي          دهد و نفس را تحريك مي       مي

  .»!كني تا ديگران بهره ببرند؟ هاي دنيا را رها مي خوشي! هان اي نفس
 شنويد كه مـثلاً     مي يجيزان بس ي عز يمتأسفانه از بعض  ها را     اين حرف از   بعضي   شما در جامعه  

 هـا را گرفتنـد و      يـك عـدة ديگـر مـدرك        يجنگ و به سختي و محروميت افتاديم ول ـ       ما رفتيم   
او غلبه كـرده و   ين فرديچن شيطان است كه بر عقل  اين حرف، حرف  . ها را اشغال كردند     پست

! رود  از دسـتت مـي  ترساند كه دنيـا  انسان را مي   طانيش. ه است  داشت اش باز    كار معنوي  را از ادامة  
اش  دنيا را اگر با عقل نگاه كني، آن انـدازه          .ترسي ندارد دنيا از دست آدم برود،      تي كه   در صور 

رود، اما اگر عقـل نداشـته باشـي، همـين      كه از طرف خدا برايت مقدر شده هرگز از دستت نمي  
: نـد يفرما  ي م ـ ي حضرت امام حـسن مجتب ـ     .شود   عين اضمحلال زندگي براي انسان مي      ،دنياداري

 كه نفـس و     ي در حال  17.»ا است ي مرگ و زهد در دن     يادآوري آرزوها و    يت كوتاه عباد نيبهتر«
 يدن بـه زنـدگ    يبخـش   ين عبـادت كـه عامـل معن ـ       ين بهتر ياند كه ا    طان دست به دست هم داده     يش

  . است را كوچك جلوه دهندينيزم
  :كند ل در جان انسان، القاء ميعقتأثير نور كردن  نفس براي بي
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  » !كردند گيري؟ اگر دنيا بد بود، ديگران هم از آن دوري مي ت ميخود به خود سخ چرا بي «
 هـاي وهمـي   ها همـه حـرف      حرف اين. آيد  فرماييد كه چگونه نفس به ميدان مي        ملاحظه مي 

  .كند زنند و نفس هم آن را تقويت مي هايي است كه شياطين مي است، حرف 
» !كـه خـود را محـروم و بـدبخت كنـي           خنـدد     دنيا به اين كار تو مـي      «: كند  به انسان القاء مي   

م كـه   يكن ـ  يولي احـساس م ـ   سال قبل گفته است،      400ها را بيش از       اين حرف  »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا
زدة غـرب     مثـل دنيـاي مـادي     هـم   كه اگر ما    كنند    يطور القاء م    ني ا يا  قصة امروز ما است و عده     

هاي شـيطاني، ديـروز     متوجه بود حرف بايد. شويم  باشيم، مسخرة دنيا مي   همة امكانات را نداشته     
در . ترسـانند  و امروز ندارد، همواره ما را در راه رسيدن به حق و حقيقـت از سـرزنش مـردم مـي          

يجاهدونَ في سـبِيلِ اللّـه ولاَ يخَـافوُنَ لوَمـةَ         «: فرمايـد   مؤمنين واقعي مي  در بارة   كه قرآن     حالي
دهنـد و نگـران سـرزنش         هايـت تـلاش خـود را انجـام مـي          مؤمنين واقعي در راه خـدا ن       18؛»لآئمٍ

اصلاً صفتي كـه بـراي   ! ها نبايد ما را از مسير دور كنند   كننده  ملامت. باشند  كنندگان نمي   سرزنش
 كـه در راه     نـد شـاخص بود   �المـؤمنين   اميـر خود  . آورند همين است     مي �المؤمنين علي   امير

البلاغه عيناً همين      نهج 31در نامه    �امام حسن  و به فرزندشان     ندحق از هيچ ملامتي نگران نبود     
  .فرمايند نصيحت را مي
: گويـد  مان را در مسير اولياء خدا قرار دهيم شيطان مـي     كه خواستيم مسير زندگي    آري همين 

خواهي از اين زندگي خـوب و خـوش محـروم و     خندد كه خود را مي دنيا به اين كارهاي تو مي 
خواهـد بـدبخت باشـد     كند و چون نمي ايل پيدا مي  رام به دنيا تم   آ   انسان آرام   و لذا  بدبخت كني، 

  . بينيد ظاهر زندگي، ظاهر زندگي اهل دنيا شد وقت مي آن. كه مثل همه باشد كند ياراده م
  :فرمايد مي

هاي رفيقي  هاي او را همچون توصيه كند و توصيه در اين حال؛ نفس به شيطان تمايل پيدا مي«
 كه در ايـن حـال فرشـته بـر     ،رود كه تمام قلب خود را به شيطان بدهد پندارد و مي    دلسوز مي 

اي را پيـروي   شـود كـه آيـا تـو تنهـا خوشـي لحظـه        شيطان يورش آورده، به انسان متذكر مي      
  » !ي؟ينما كني و پايان كار را فراموش مي مي
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ر نيـستند،  نگ ـ آيندهبه معني واقعي آن   اند،  نگري  كه مدعي آينده     اين خلافبروماً اهل دنيا    عم
هـا بـه    هـا و صـدام    وگرنه نبايـد رضـاخان   ،كنند شان را هم خوب ارزيابي نمي       حتيّ آيندة دنيايي  

 بـالا   ها تومان قرض براي خود      نگري ميليون   به اسم آينده   گاهي   .شدند  اري دچار مي  چنين روزگ 
 و روح عمـر و زنـدگي   ن كننديها را تحس گران آني دي تجمليدآوردن زندگيبا پد تا  ندآور مي

. االله بـارك : خرند تا بقيه بگوينـد  مي اضطراب را   ،جاي آرامش به  د و   نكن   قلب خود را نابود مي     و
سـر ببـرد؟     بـه آينـده تواند در  چگونه ميبا چنين روح مضطربي ي است؟ انسان نگر آيا اين آينده  

 آن ترين درجات زنـدگي،  اش را صرف كند براي پايين هاي روحاني حاضر است بهترين سرمايه   
، گـران ي فخركردن بـه د ياد بركن با نزديك شدن به شيطان خود را هلاك مي     . هم براي ديگران  

بـراي  كنـد   صـرف مـي  فراوان جسمي و روحـي خـود را    انرژي .نگري است اين بدترين آيندهو  
، خانـة    اسـت   و الآن كه آهن دوبرابر شـده       زياد شد ش  شكه مثلاً الآن اين خانة من چقدر ارز        اين

در ارزش   چق ـ هـا   در كيفيت انساني اين فرد، آهـن       از خود بپرسد     يكيحالا  !! رابر شد من هم دوب  
چيزهـايي دارد كـه   كيفيـت اسـت،    هـاي بـي   هايش عموماً دارايـي  دارايي! چِ هيچيدارد؟ مسلمّ؛ ه 

چيزهـايي كـه نداشـتن آن     ند، بله من و شما معتقـد هـستيم          ز   هيچ ضرري به او نمي     ها  نداشتن آن 
بايـد  دسـت آورد،     هكند، بايد به نحـو متعـادل ب ـ         شود و ما را گرفتار فقر مي        يمزاحم زندگي ما م   

كنـد   يم تيريم مديمِ حكي كري كه خدايجهانمسلمّ كه باران روي سر ما نيايد و    داشت   سقفي
اش   بايـد حوصـله داشـت، امـا بقيـه     .ن حد برآورده نـسازد ياز ما را در ا يست كه ن  يل ن يقدر بخ   آن

كنيد چقدر در گذشـته بـا       در خودتان تأمل    . ت است يفيك  ييالي ب هاي خ   ارايياش د   چيست؟ بقيه 
  .ايد  عمر خودتان را تلف كرده،خيالات پوچ

رسـاندند و كـف آن     ميالمال را تماماً به صاحبانش بيتاموال  هر روز �المؤمنين علي   امير
. ها را به ثمر برسانند      ييخواستند دارا   چون مي رفتند،    شان مي   د و بعد به خانه    كردن  را هم جارو مي   

 و كه زمان خوابشان بوده، اما هنوز نخوابيـده بودنـد      با اين  �پيامبر خدا شبي  در تاريخ داريم كه     
 �رفتند، ديدند چـراغ خانـة پيـامبر خـدا            مي  چراغ اطاقشان روشن بود، اباذر و عثمان در كوچه        

در اسـلام بعـد از نمـاز عـشاء بيـداري             چـون    -چـرا بيداريـد     ! االله  يا رسول : روشن است، رفتند پرسيدند   

 در آن �همـين جهـت بيـداري پيـامبر     حتّي جلسات ديني هم بهتر است قبل از نماز تـشكيل شـود و بـه                ،نداريم

 خوب شد آمديـد، دو درهـم پـيش مـن مانـده               فرمودند؛ �پيامبر خدا  -وقت، غير مترقبه بوده است    
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ق آن ين طريحضرت از ا  . وابمبختوانم راحت   ببود، اين دو درهم را به فقراي مدينه بدهيد تا من            
پول را فعال كردند و به ثمر رساندند، چون اين پول اگر امشب به مستحقش رسيد، فردا به كـار                    

، پولتـان  دي ـگران فخـر كن ياشيد و فقط بخواهيد با آن بر د  اما اگر صدهزار تومان داشته ب     . افتد  مي
شـود و عقوبـت    عه مـي موجب ظلم به جامهداري آن   در اثر نگ  فعال نيست، پولتان كه فعال نشد،       

هـاي    زا هـستند، دارايـي      ، فقـط وهـم    ندهـاي فعـالي نيـست      يـي هـاي تجملـي، دارا      ييدارا. شويد  مي
  . نفي نفرموددارد  كه زندگي را فعاّل نگه مياسلام مالي . اند وهمي

كنـد، پـيش      خودتان را ارزيابي كنيد و نگذاريد چيزهايي كه هيچ مشكلي از شما حـل نمـي               
احتمـالاً در آينـده     شـايد بگوييـد     . كنـد    حل مـي   كسي كه مشكلش را با آن     بدهيد به   . شما بماند 

 حالا اين چيز را بخواهد و شما شايد يك روزي بخواهيـد، عاقلانـه                همين يسكخواهم، اگر     مي
 بـه نيازمنـدش     خواهيـد   اگر چيزي را كه حـالا نمـي       باشد؟  از شماها   يك    است آن چيز نزد كدام    

هـاي    انسان سخي و سـخاوتمند، آدم عـاقلي اسـت و آدم   .ديا مند شده  گويند سخاوت   بدهيد، مي 
درد  هد، يعنـي امـوالي كـه فعـلاً ب ـ    هايي كه انسان كنز كن     دارايي. اند  ت، خيلي بيشتر عاقل   پرسخاو

هـا    ايـن  شود، انسان را با همة      بال جان ما مي   ها را نگه داريم؛ روز قيامت و        بقيه بخورد، ولي ما آن    
مـزاحم زنـدگي مـا    و عمـلاً  سوزد، چون چيزي كه مورد نياز بقيه بود           سوزانند و واقعاً هم مي      مي
فقوُنَهـا فـي    والَّذينَ يكْنزوُنَ الـذَّهب والْفـضَّةَ ولاَ ينْ       «: فرمايد  قرآن مي .  دور نكرديم  ، از خود  بود

 كـه منظـور، پـول رايـج زمـان      -كس طلا و نقره را جمـع كنـد      هر 19؛»سبِيلِ اللّه فَبشِّرْهم بعِذاَبٍ أَليمٍ    

 وجـود  فهميـد    چون بايد مي   .اب سختي خواهد بود    و آن را در راه خدا انفاق نكند، در عذ          -است
 -ه يک وهمي با تحر-اين اموال در نزد او چه مشكلاتي براي ديگران از يك طرف و براي خود او                 

  .آورد وجود مي از طرف ديگر به
خورنـد،    حالا كه همـه مـي    د نظر ما را با اين حيله جذب كند كه         خواه   شيطان مي  رمايد؛ف  مي

تـو پايـان كـار را حـساب كـن، توجـه بـه               ! كـه آدم  دهد  تـذكر مـي   چرا ما نخـوريم، ولـي عقـل         
نگـاه   �انتهاي كـار را نبينـي، چـرا بـه پيـامبر خـدا             شود كه      براي تو حجاب مي     دنيا يها  خوشي

هـا    پس چرا به دنبال آن    . داشته باشد را   اين امكانات    همةتوانست    كه مي  �پيامبر خدا . كني  نمي
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؟ چون عقل داشتند و     فتندرناين امكانات اهل دنيا     به دنبال    چرا   �البيت و اولياء خدا     نرفت؟ اهل 
در اجازه دادند تا عقل نصايحش را القاء كند، نگذاشـتند ميـل بـه دنيـا برايـشان حجـاب شـود و          

  : دهد عقل ادامه مي .ند به قلبشان برسدنور عقل نتواجه ينت
آيا رنج خودداري از شهوات و آرزوهاي دنيايي بر تو سـنگين آمـده، ولـي سـنگيني آتـش                «

اي؟ در  خبرِ فرورفته در وسوسه شيطان شـده  شماري؟ آيا فريفتة مردمانِ بي   ابدي را گران نمي   
تـة ملـك تمايـل پيـدا      بـه گف   گيـرد و    اين هنگام نفس از گرايش به سخن شـيطان فاصـله مـي            

  .»كند مي
همواره اين جدال و درگيري بين دو سپاه فرشته و شيطان با تمام ابزارها برقرار است و انسان                  

كنـد و بـه همـين جهـت هـم        علاقه پيدا مـي ها  ي بد شود و گاهي به     ها متمايل مي    يگاهي به خوب  
بلكه بايـد اميـد      ،مقابله كرد ها    نزند، با آ     سر مي   بد يها  آدمدر برخورد با اولين بدي كه از        نبايد  

 نبايد كاري كـرد كـه قـدرت القـاء شـيطان در              .هايشان منصرف شوند    ور عقل از بدي    با ن  داشت
 هـا  در آنها، زمينة تأثير نـور عقـل را         با برخورد خوب با آن     ،ها تقويت شود و بر عكس       قلب آن 

رف اعمال بدشـان بـد محـسوب        ها را هم به ص      ها بد نشويد، ولي آن      خودتان مثل آن  . بيشتر كرد 
بندي كنـيم كـه    ما نبايد به زودي افراد را قالب      . دانيد كه در كدام مرحله هستند       نكيند، چون نمي  

ها خيلي فرصت دارند و امكـان         سالگي آدم  40تا  . اين ديگر تمام شد و يك خط دور او بكشيم         
بـسازيم تـا آن ابعـادي كـه          يا  جهت ما بايد زمينـه      به همين . كه بدها خوب شوند بسيار هست       اين

انـد،    كه هنوز تـصميم نهـايي را نگرفتـه      ي افراد بايد به  ،وجود آيد  هكند ب    را تحريك مي   ها  خوبي
 بـه ديـن پـشت     جهت هم شـما نااميـد نباشـيد كـه ايـن آقـا كـه دارد                    كمك كنيم، و باز به همين     

يط ثـابتي اسـت و     در شـرا  آيـا   دانيـد،     شدن ندارد، شما از كجـا مـي         كند، ديگر امكان اصلاح     مي
يـا هنـوز امكـان تغييـر دارد؟ و لـذا      نيـست؟  برايش امكان تجديدنظر در اعمال و افكارش       ديگر  
كس كه بـين تـو        ممكن است آن  چون  ها دفع كن،      ها را با خوبي     فرمايد كه بدي     توصيه مي  قرآن

 ،نَةُ ولَـا الـسيئَةُ    تَستوَِي الْحـس   لا و«:و او دشمني برقرار بود به دوستي بسيار صميمي تبديل شود          
ا            ـيممح يلو ةٌ كَأنََّهاودع نَهيبو َنكيي بنُ فَإِذاَ الَّذسأَح يي هباِلَّت فَعخـوبي و بـدي مـساوي        20؛»د
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 نكته؛ بدي را به بهترين نوع دفع كن كه در آن صـورت همـان كـسي كـه               نيست، با توجه به اين    
پشت كـرده    به دين    انساني كه همين  . شود   تو مي   ود، دوست صميمي  بين تو و او دشمني حاكم ب      

آرام در قلبش جا باز كنيد، چون هنـوز شخـصيتش     شروع كنيد آرام  و عملاً دشمن شماست اگر      
 مـا   .است، امكان تغيير مسير برايش هـست      ثابت نشده است و تمام قلبش را شيطان اشغال نكرده           

كه عرصة تلاش شـيطان  را و مسائل دروني او هيم و انسان  د  نميمان را خوب انجام       عموماً وظيفه 
ر از آن است كـه بـه راحتـي يـك وسوسـة باطـل       ت   انسان خيلي وسيع   .شناسيم   نمي و ملك است،  
بينيـد، همـة     از اين فـرد مـي  اين فكري كه شما امروز.  تمام وجودش را اشغال كند     توسط شيطان 

  .ر ديگري داردفردا يك فك  او نيست، حوصله كنيد فردا و پسفكر

  كند  انتخاب ميخود ،انسان شخصيت خود را
  :فرمايد در ادامه مي »عليه االله رحمة«ملاصدرا

و پيوسته اين جدال و درگيري بين سپاه فرشته و شيطان با تمـام ابزارهـا برقـرار اسـت تـا بـر                       «
  . »چه متناسب با خود انسان و اختيار و انتخاب او است غالب شود قلب، آن

برسـيم  كنند كه ما      كاري مي ها    ا وسوسه يها و      با انواع الهام   يي نها يبند  در جمع شكر  اين دو ل  
ق غفلـت  ين نكتة دقياز ا . ايم  خودمان انتخاب كرده   براي    اساس شخصيت خود، خود     در به آنچه 

عـين انتخـاب   كه انسان عرض شد قبلاً هم كند و  انسان خودش، خودش را انتخاب مي د كه   ينكن
 حـق و باطـل را       : اولاً دهـد؛   انجام مي  كار   ين فرشته و شيطان در قلب انسان دو       باين جنگ   . است

 خـود   شخـصيتي كـه بـراي   چه از باطل و يا از حق، متناسب بـا  ما آن تا د،نده  در روح ما جلوه مي    
 حق است و ديگري اهل سخن       گاهي دو نفر يكي اهل سخن     . گيريمايم، همان را ب     انتخاب كرده 

اراده بيشتر دوست دارد و با انتخابي كه براي شخصيت خـود            اهل حق را    هاي    ي حرف باطل، اول 
در چـون  پـسندد،   يشتر م ـي ـهـاي اهـل باطـل را ب    و دومـي حـرف  . بيند تر مي  متناسب،كرده است 

انتخـاب باطـل اسـت و در    ر يدر مـس  اسـت كـه    پذيرفته طوريرا   خودش   بندي شخصيتش،   جمع
ر خواهد كـه د  كند، اولي آنچنان خودش را مي ميواقع خود خود را در سخنان باطل او جستجو        

كنـد   خواهد و نهايت خود را دنبال مي  ي آنچنان خودش را مي    دوم مسير حق خود را بايد بيابد و      
انـسان خـودش در   د كـه  يت داشـته باش ـ ي ـعنا .ن باطل بايدآن شخـصيت را پيـدا كنـد      كه در سخ  
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و ملـك در درون ايـن انـسان         بندي شخصيتش نقش مهمي دارد، حالا جنـگ بـين شـيطان               جمع
 حـالا   .ه اسـت  خودش براي خودش انتخـاب كـرد      كه   است   يتيشخصآن  رساندن    براي به نهايت  

 فطرتش هـست يـا نـه، بحـث ديگـري            كه براي خودش انتخاب كرده است مطابق       يآن شخصيت 
 باشـد  ينم ـتفـاوت    ذات و فطرت او نسبت به هر شخصيتي كه براي خود انتخاب كرد بي   است و 
طان يدن وسوسة ش ـيكه انسان در عرصة دم آنچه مورد تأكيد است اين، ن نيستيلاً بحث ا ولي فع 

  . كند يت خود را خود انتخاب مي، شخصيي نهايبند ك جمعيو الهام ملك در 
تـا  «شـود     ضاد از طرف شيطان و ملك همچنان بر او عرضه مـي           اين پيشنهادات مت  : فرمايد  مي

انسان ممكن اسـت  . »است، غالب شودو اختيار و انتخاب او   تناسب با خود انسان     مبر قلب، آنچه    
خـودش  ممكـن اسـت   رود، يـا       لذا دنبال آن مي    بپذيرد،ك را   لَ پيشنهادات م  بندي خود،   در جمع 

انتخـاب او   پـس حـالا حـرف شـيطان بـا         از دسـتش نـرود،     تـا ه دنيا را بگيرد     خواهد ك   اين را مي  
او  كـه ايـن دنيـا چنگـي بـه دل        ،خواهـد   مـي   ديگـري  طور  بر عكس خودش را     سنخيت دارد، يا    

هـركس   خلاصه در القائات ملك يا شـيطان،      . گذارد  حرف ملك روي او اثر مي      و لذا    زند،  نمي
  .افتد يابد و دنبالش راه مي خواهد مي  مي خودخودي را كه

هاي گذشته خـوب حـل      اگر بحث . ستهاي ظريف جبر و اختيار هم ه        اين موضوع از بحث   
لي هيچ  زندگي كند و   � در زمان پيامبر خدا    يود كه چرا ممكن است شخص     ش  يروشن م شود،  

 نگيرد، چون شخصيتي كه براي خود انتخاب كرده اسـت، آن شخـصيتي              تأثيري از آن حضرت   
  . رشد دهد بتواند آن را �نيست كه از طريق پيامبر خدا

او را چه نخواهد چه بخواهد و   وزد و        مي القائات ملك و شيطان همچنان به انسان      به هر حال    
 شخصيت خـود، يكـي      بندي با   دهد تا در نهايت در جمع        انتخاب قرار مي   هاي متضّاد   در گذرگاه 

 راه دوري   بندي و گزينش، شيطان بر او غلبـه كـرد،           در اين جمع  گزيند، حال اگر      از آن دو را بر    
  :»عليه االله رحمة« و به تعبير ملاصدرا.گيرد از خدا را بيشتر پيش مي

»  افتـد و   كند كه انديشه و بينش او از كار مي         چنان تاريك مي    هوس، آسمانِ دل او را آن     دود
  . »شود جوانمردي و ايمان در او خاموش مي

اولـش  . وقت ديگر نسبت به دين خدا و تقوا و حـلال و حـرام خـدا هـيچ ادراكـي نـدارد          آن
ل خدا محدود شود از خيلـي  ترسيد اگر به حلا    فهميد، ولي مي    حلال و حرام را مي    ! طور نبود   اين
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 هـيچ سوسـويي از نـور        ه اسـت و   د، ولي حـالا ديگـر آن حـسش از بـين رفت ـ            گردچيزها محروم   
  .كند معنويت هم در قلب خود ادراك نمي

  : فرمايند كه مطرح ميچنين  شيطان رابطه با غلبة در �منين علي المؤ امير
»ا    لاَكاً وم مرِهأَمطاَنَ لـي              تَّخَذوُا الشَّيفَـرَّخَ ف و ـاضأَشْـراَكاً فَب لَـه ماتَّخَـذَه 

               ـبَفَرك هِمنَتنطََقَ بِأَلْـس و هِمنيَفَنظََرَ بِأع مورِهجي حف جرد و بد و مورِهدص
              ـلطْاَنـي سطاَنُ فالشَّي شَركَِه نْ قَدلَ معالخْطََلَ ف منَ لَهيز الزَّلَلَ و نطََـقَ    بِهِم و ه

   21» لسانهيباِلْباطلِ علَ
شيطان را جهت امور خود برگزيدند و خود را با پيـشنهادهاي او همـسو ديدنـد و           «

هايشان جاي گرفت  ابتدا در سينه. هاي شيطان شدند ها ابزار و دام شكل آن لذا بدين
را در  ها رشد كرد و ديگـر شـيطان چـشم و زبـان آنـان                  در درون آن سينه   سپس  و  

هـا را زيبـا       ها را به مسيرهاي انحرافي كـشاند و برايـشان زشـتي             اختيار گرفت و آن   
  » .خواست جلوه داد و شريك او شدند و كردند و گفتند هر چه شيطان مي

  .ها غلبه كرد چون عملاً شيطان بر قلب آن
   :فرمايد  در ادامه مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا

 كرد، صفات ملكي كه عبارت است از طاعت و بندگي در او و اگر ملك بر قلب انسان غلبه«
  » شود كه بايد بشود يابد و آن مي شود و رشد بيشتر مي ظاهر مي

  :فرمايد گويند كه خداوند مي اين همان حالت است كه در اصطلاح به آن قرب نوافل مي
ا أَحببتُه كُنتْ سمعه الَّذي يسمع بِـه و          أُحبه فَإِذَ  يإنَِّه لَيتَقَرَّب إِلَي باِلنَّافلَةِ حتَّ    «

بصرهَ الَّذي يبصرُ بِه و لسانَه الَّذي ينطْقُ بِه و يده الَّتي يبطش بِهـا إنِْ دعـاني                  
 تُهبتُأَجطَيَي أعأَلَنإنِْ س و22.»ه   

شـود كـه او محبـوب مـن      يك م ـي ـزدآنچنـان بـه مـن ن   بندة من در اثر ادامة نوافل       
 و  ،شـنود   ن مـي  شوم كه بـه آ      شود و چون او را دوست گرفتم، من گوش او مي            يم

د و دست يگو يشوم كه بدان سخن م يند، و زبانش مي كه به آن ببشوم چشم او مي
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دهـم و اگـر از مـن          يرد، اگر مرا بخواند جـواب او را م ـ        يگ  يشوم كه بدان م     ياو م 
  .كنم يده م كند، برآورييتقاضا

به هر حال شما اين تضاد را در قلب خود داريد و دائـم در درون خـود گرفتـار ايـن جنـگ                        
خواهم بگويم تا كي ايـن تـضاد بايـد            اما مي . ايد  خواهم بگويم در دام شيطان افتاده       هستيد و نمي  

ايـن  . مآخرش ما بايد تصميم جـدي بگيـري       . باشد؟ بياييد ملك را راه بدهيم و كار را تمام كنيم          
گوييـد كـه گـاهي در دينـداري      شناسيد، چـون خودتـان مـي     ميآن را   تضاد هست، خودتان هم     

قلـب  چگونه  شويم    تر متوجه مي    پاي قلب كه وسط آمد، راحت     . شويم و گاهي قوي     ضعيف مي 
دار و مريز بـا   همين طور كجعرصة شيطان و ملك است، اما اين هم درست نيست كه ما تا آخر               

 ـ        كنيم خودمان رفتار  ي بـه حركـات پيـامبران و ائمـه     ، بـالأخره وقتـي كـه حـق را ديـديم، بـا تأس
ملك تازه  همچنان يورش بياورد تا     شيطان اميدوار نباشد و     ، تا    ديگر آن را بپذيريم    �معصومين

 اسـت و از دسـت دادن   بردن عمـر  خود و از بينكردن  اين خسته. بخواهد يورش او را خنثي كند  
  .ها هها در اين دغدغ فرصت

ــد    ــانش دهنـ ــذرد جـ ــن بگـ ــه از تـ ــد     هركـ ــانش دهن ــت، جان ــان در باخ ــه ج   هرك
ــت  ــس بـ ــه نفـ ــشكنـد  هركـ ــفت را بـ ـــند  صـ   در دل آتــــــش گلــــستــانـش دهــــ

ــذر  ــود بگـ ــن، خـ ــات تـ ــه از ظُلْمـ ـــد   دهركـ ـــش دهنـــ ــضــرآســا آب حيوانــ   خــ
  در ديـــــار دوســــت سامانــــش دهنـــد     عــــشق شــــود درراه ســــامان بــــي هركــــه

ن دو  ي ـلاد مبـارك ا   يدر روز م ـ   � امام صادق   و � پيامبر خدا  االله به حقيقت    شاء  نخداوند إ 
 اشـغال   ودشك تمام وجودمان را با لطف و كرم خ ـ        لَبه ما توفيق دهد كه سروش م      ات مقدس   ذ

  .كند

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  جلسه نوزدهم
طانيکار ش





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 »عليـه  االله رحمـة «ملاصـدرا سـخنان  هـا   كه به كمك آنكرد معارفي را متوجه  ما   هاي گذشته   بحث
ي اسـت   خوبك سخن، سخن    يشويد كه     متوجه مي گاهي   .كند  ها باز مي     را در انديشه   جاي خود 

توانيد از آن درست اسـتفاده كنيـد، و يـا      نميلذا   و   ديشناس  ينم  در شخصيتتان  گاه آن را  جايولي  
ريـشه ايـن مـشكل در نقـص مقـدمات           . كند  وذ نمي شخصيت شما نف  در  آن سخن   دانيد چرا     نمي

حــل شــود، موضــوع درســت  اگــر مقــدمات معرفتــي .معرفتــي شــما نــسبت بــه آن ســخن اســت
 چه كار كنيم كه خـوب       :پرسند  عموماً دوستان مي  . به دنبال دارند   اثر خود را     ،هاي اساسي   حرف

، انسان كافي اسـت  شدن راي خوببگويد   هايي كه دين مي     م؛ همين حرف  كن  عرض مي ! شويم؟
به راحتي بپـذيرد و   دستورات دين را ب و عقلي پيدا كند كه بتواند     روح و قل   به شرطي كه انسان   

م گـاه دسـتورات و احكـا      جايدر تبيـين    » شـيطان و ملـك و آدم      «بحـث   .  را بشناسد  ها  گاه آن جاي
ن جلـسه  ي ـ كـه ا يهـاي  ثشـاءاالله بح ـ    ار مؤثر است و إن    ي سلوك و تعالي ما بس     ي در راستا  شريعت
  .شود بتواند كمك نهايي را بنمايد يمطرح م

  اريمعرفت؛ عامل پرهيزگ
تذكّري «تحت عنوان    طان در قلب،  ين ملك و ش   يدر ادامة موضوع جنگ ب     »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

كـه   كه اصل مقامات ملكي چيـست و ديگـري ايـن           اين  كنند؛ يكي   دو اصل را بازگو مي    » نوراني
هـا   ر اين كـه آن قبلاً بحث جنگ بين ملائكه و شيطان را مبني ب. ستشيطاني كدام ااصل صفات  

اصـل  : فرماينـد   جـا مـي     در اين حال  . مطرح فرمود  ،هايي دارند    و چه تلاش   در قلب چه تحركات   
 آيـه و نـشانة   »قي داشـتن بـه حقـا      معرفـت « علم و روح معرفت و برهان اسـت،          صفات ملكي نورِ  

.  جهـل و ضـلالت اسـت   ،اصـل صـفات شـيطاني   بر عكـس آن،  ت و  لكي اس صفات م و  مقامات  
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نـسان بـه   اشـود كـه صـفات شـيطاني در شخـصيت       مي نسبت به حقايق غيبي عالمَ، باعث       »جهلِ«
 الهام ملك در شخـصيت انـسان     شود  طور كه معرفت و علم باعث مي         پذيرفته شود، همان   يراحت

  .د جذب گرديراحتبه 
ار  قر  گرانه   و سخنان هدايت   ي اله يها  ي در معرض حرف   دافرا يگاهايد كه     دهملاحظه فرمو 

 هـا  اش در ايـن اسـت كـه آن       ريـشه . ننـد عمـل نماينـد     توا   نمـي  هـا   گيرند، ولـي منطبـق بـر آن         مي
. دنبخـش شـود، اسـتحكام       اند مباني معرفتي خود را كه منجر بـه پـذيرش آن سـخنان مـي                 تهنتوانس

علـم  . چون حقيقت علم مشخص اسـت . شود باعث پرهيزگاري مي ق  يبه حقا معرفت  : فرمايند  مي
كـه چـه چيزهـايي واقعـي و چـه چيزهـايي غيرواقعـي و سـرابي اسـت، پـس            يعني آگاهي به اين 

را بـه جهـت معرفـت       ي ـزآورد،    نخواهي پرهيزگاري را به دنبال خود مـي          حقيقي، خواهي  معرفت
 بـرود، چـون حقيقتـي       فهمد كه دنبال يك سلسله اعمال و اميال نبايـد           انسان مي ق،  ينسبت به حقا  

  .ندارند
كردن نفس اسـت از گـرايش بـه چيزهـايي كـه حقيقـت        پرهيزگاري همان رياضت و كنترل   

. پرهيزگاري يعني يك رياضـت عالمانـه  . غير از رياضت احساساتي است      رياضت علمي   . دنندار
پرهيزگـاري از  . ناسدپرهيزگاري يعني روح در شرايطي قرار بگيـرد كـه موانـع صـعودش را بـش              

 علـم و    .كه چرا نبايد به دنبال اميال رفت، از جنس علم است             ولي شناختن اين   جنس عمل است،  
بايـد  آگاه شد كه چه چيـزي را  انسان   وقتي   .زا است   به سرعت عمل   درست باشد،    يوقتشناخت  
خواهد و دوري از آنچـه  بايد بخواهد، عملِ گرايش به سوي آنچه بايد بو چه چيزي را ن  بخواهد

  . شود اهد در او محقّق ميخونبايد ب
شـود، بلكـه       و در حد دانستن حقـايق متوقـف نمـي          انسان موجودي است اخلاقي   : گويند  مي

 چيـزي را حـق دانـست    همـين كـه  . آفرينـد  نسبت به حقايق براي خود تكليف و بايد و نبايد مـي   
نتيجـه  در  و  خواهـد داشـته باشـد ديگـر عمـل اسـت               كه مي   اين. خواهد كه آن را داشته باشد       مي

 معرفت صحيحي پيدا    پس مشخص شد اگر انسان بتواند     . نزديكي به آن را در خودش اراده كند       
، و   و حـالا رفـع موانـع همـان         ،شود و پرهيزگاري يعني رفع موانع        پرهيزگاري او شروع مي    ،كند

انـسان از  . يكـي مقدمـة ديگـري اسـت    دو تا چيز نيـست، بلكـه    ها    اين.  همان تجليّ انوار ملكوت  
خـود   بـه خـودي  ، جان خود برطـرف كـرد   از غيب است، پس اگر موانعِ ارتباط با غيب را جنس  
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 خيلـي منـضبط و    در راسـتاي ارتبـاط بـا عـالمَ ملكـوت، ظرائـف      . رسـد   لك به جانش مي   نسيم م
شريعت اجراي دقيق   همان  كردن اين ظرائف در خود،        محقق    ، و راه و روش    مطرح است عميقي  

  .استالهي 
 وجـودات غيبـي   شـما را متوجـه   يـا از دو حال بيرون نيست،      كنيد   توجه يه ال به شريعت اگر  

خواهـد شـما را از موانـع ارتبـاط بـا       دهـد كـه مـي    دسـتوراتي مـي   يا -عنوان عقايد حقّـه   به -كند   مي
به حقايق غيبي، و    و ايمان    توجه    عبارت است از   عموماً شريعت يا  . نمايد يموجودات غيبي آزاد    

  .اند  حقايقهايي كه مانع ارتباط با ز حجاب است ا مقصد آن تزكية قلبدستوراتي است كهيا 

  سهم انسان در ارتباط با حقايق
اصل نزول ملك را كه همان معرفت قلبـي بـه وجـود ملـك اسـت، در خـود         پس اگر انسان    

 اعمـال و    بـا پرهيـز از    كـه مـسير خـود را يافـت،           حالا   .را پيدا كرده است   ايجاد كند، مسير خود     
شما مبدأ تجلّـي    . رساند  ود را به مقصد مي    ، خ  است  به مقصد   كه حجاب رسيدن او    ييهاش  يگرا

 شرايطي را ايجاد كنيد كـه بـه         ،ها  توانيد با رفع موانع و حجاب       مي ينور ملك به قلبتان نيستيد ول     
گـر  ي، سهم انسان در اين راستا فقط رفع مانع و بـه عبـارت د   جلوة ملك محقّق شود    خود به خود  

  .تتزكيه اس
 پيـدايش صـفات شـيطاني اسـت كـه       آنچه مبدأ پديد آمدن صفات ملكي بـود، مبـدأ      عكسِ

 را عنايت فرماييـد كـه    »عليه  االله  رحمة«فرمايش ملاصدرا در اين راستا    . جهل و گمراهي  : عبارت باشد از  
  :گويد مي

اصل تمامي صفات ملكي، نور علم و روح معرفـت و برهـان اسـت و اصـل تمـامي صـفات                      «
اش آغاز شد و بقيـة    به سبب جهل، تباهي،هل و گمراهي است و هر كس تباه شدشيطاني، ج 

  .ها بعد از اين خواهد آمد بدبختي
كس سعادتمند نشد مگر به سبب علم، پس هر قلبي وقتي مقداري معرفت در آن پديدار                  هيچ

ون كنـد، و چ ـ  روبي از صفات بد مـي  شد، او را وادار به پاكي و پرهيزكاري و رياضت و لاي   
كنـد و   هاي غيب و ملكوت در او جلـوه مـي          روبي انجام شد، خواطر نيك از گنجينه        اين لاي 

گـردد و   برجـا و محكـم مـي    گرداند و انسان در انجام كارهاي خيـر پـاي   انديشه را نوراني مي 
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شـود و حتـي شـرك خفـي از ايـن نـور ربـوبي                  شخصيتش در حكمت و عبادات استوار مـي       
، شـيطان در  تواند خودنمايي و بـازيگري كنـد   رنگي در آن دل نمي   ماند و هيچ ني     پوشيده نمي 

  .»چنين دلي بازارش كساد است
 و مـورد توجـه قلـب انـسان قـرار گيـرد، بـه                 مقـصد  ،حقيقـت كـه     ايـن معرفت حقيقي يعنـي     

رد، و لـذا معرفـت حقيقـي، دو         يرتو آن ها بهره بگ    پكه انسان بتواند حقايق را بشناسد و از           طوري
در اثـر حكمـت، شـخص بـه         . »عبـادت « و ديگـري     »حكمت«يكي  : كند  ايجاد مي  چيز در انسان  

نماينـد و او را   شده در جـان و قلـب او تجلّـي مـي     رسد كه حقايق شناخته  اي از مقامات مي     درجه
حكيم يعني كسي كه بتواند بـا حقـايق عـالم هماهنـگ شـود و از نـور       . تأثير قرار مي دهند    تحت

وقـت   دارد، آن حقايق بـاز نگـه      دائماً راه قلب خود را به سوي       بادتها بهره ببرد و از طريق ع        آن
شناسـد،     شخصيتش را مي    بر قلبش تجليّ نمود، ريزترين مسائل انحرافيِ       هاي ملكوت   چون جلوه 

 نمودن شـرك    اي براي خارج      لذا برنامه  شرك خفي براي او شرك جلي است و          ر آن حالت  و د 
  .گيرد ه ميفاصلد و از آن ي نماين ميتدودر خود 

 به او گفتند كه بـازار آتـش گرفتـه اسـت، آمـد                داشت، در بازار  يعارفي مغازه ا  : گويند  مي
مرتبـه بـه      الحمـدالله، يـك   : آتش نگرفته، گفت   وقتي ديد    ببيند مغازه اش آتش گرفته است يا نه؛       

 ملك مردم آتـش ! اين الحمدالله يعني چه؟: گفت زد، يب مي كه به خود نه    يدر حال  آمد و    خود
 تـصميم  بـراي تنبيـه خـود   ! كه ملك تو آتـش نگرفتـه اسـت؟        حمد خدا را     ،بگيرد طوري نيست  

عمل اين . بدهد شان آتش گرفته است،    كساني كه مغازه  به  بفروشد و پول آن را      گرفت مغازه را    
شود هم انجام نـداد، ولـي بـراي او     ممكن است براي ما يك عمل مستحب باشد و فكر كنيم مي    

ن جهت فروختن آن دكان و دادن پـول آن          يهمبه  و   ، شرك بزرگ است   گفتن  آن نوع الحمدالله  
 چنين فكر   آثار سوء  د، چون شمار  داند و غير از اين كار را باطل مي         را حق مي  ها    دهيد  به خسارت 

اي كـه گفـت، چـه بلايـي بـر سـر خـود         بيند با جمله كند و مي باطل را در جان خود احساس مي    
  ».ش كساد استرشيطان در چنين دلي بازا«: آخر فرموددر  »عليه االله ةرحم«ملاصدرا و لذا . آورد

  :فرمايد در ادامه مي
 لي است كـه از جهـل لبريـز اسـت،     خود را ساخته، د، دلي كه بر مبناي معرفت   آن بر عكسِ «

زد، به سـبب   شود و اگر يك ايمان ابتدايي هم در جان او سوسو مي          راحت بازيچة شيطان مي   
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رود و در الفـاظ و اصـطلاحات     از بين مـي نيزگيرد، تأثير آن  اهل را فرا مي  غروري كه اين ج   
گـردد و از ايـن محروميـت خـود         به روز از معاني و نور ايمان خـالي مـي            شود و روز    غرق مي 
اَفَرأَيَت منِ اتَّخَـذَ الهـه   «:  چنين فردي فرمود غافل و جاهل است و خداوند در بارة      همچنان
واههاي خود را معبود خود قرار داد؟ پـس فرامـوش نكـن                را كه ميل   يكسبيني    ميآيا ن  1؛»ه

 اگر اهل معرفت و -هر چند يك كتابخانه اطلاع داشته باشند   - كه بالأخره شيطان احمقان را    
  .»دهد ها فريب داده و مي برهان نباشند، به انواع نيرنگ

ايمـان   ين جهـل، حت ـ ي ـو ا.  اسـت ، بازيچة شيطان لبريز از جهلدلِ: فرمايد ميدر جملة فوق    
ر را بـا تكـرا  او جـويي   ميـل بـاطنيِ حـق   شـيطان  شود كـه      گيرد و طوري مي     ابتدايي را از آدم مي    

بـرد    الفاظ علمي را به كار مي؛ انسان در آن حالبه طوري كه . كند  اصطلاحات علمي عوض مي   
بـا  در واقع ايـن افـراد    آورد، ، چيزي به دست نمي و با تكرار آن الفاظ ولي قلبش كاشفيت ندارد   

كـه    كنـد بـدون آن      هـا را اشـغال مـي        داشـتن علـم شخـصيت آن       غرورِلذا  كنند و     الفاظ بازي مي  
بـه ظـاهر طـرف     هر چنـد    ،اين همان جهل است   . ها باشد    نسبت به حق در آن     يتيگونه كاشف   چيه

تها چـون ايـن   شود، من  جهل از مباني شيطان است و مانع تجليّ ايمان مي.داردكند علم    تصور مي 
  .اند فهمند كه گرفتار جهل برند، نمي افراد الفاظ علمي را به كار مي

 اگر انسان اهل برهان و معرفـت نباشـد و واقعـاً سـعي نكنـد بـه حقـايق عـالم                       كه  خلاصه اين 
 فـرد بـا     كـه   ايـن از جمله   آورد و     هاي شيطاني در شخصيت او سر برمي          مرتبط شود، انواع نيرنگ   

  . دهد  خودش را بازي مي،لميتكرار اصطلاحات ع

  دهد قرآن از وجود جن و شيطان و ملك خبر مي
  :گويد  در ادامه تذكر نوراني خود مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا

 را ب محسوسي نيست، ولي با اين حال او و ميان ما و شيطان حجاندست هفرشته و شيطان با ما«
. هـا هـستند   ما فقط مي دانـيم آن كنند و  ده مياش ما را مشاه كه او و طائفه بينيم، در حالي    نمي

 براي عارفـان مرتفـع      ، را ببينيم  گذارد ما او    اي كه بين ما و شيطان هست و نمي          پرده حجاب و 
طـور كـه بـراي ديـدن خداونـد چـشمي        كنند، پس همـان  ها شيطان را مشاهده مي   گشته و آن  
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ديگري غير از ايـن چـشم   چشم نيز مخصوص به خود لازم است، براي ديدن فرشته و شيطان  
مثـل  . اش بتوان مـشاهده نمـود        غيبي  وجود  تا هر موجودي را مطابق حضورِ      ،مادي لازم است  

كـه اطرافيـان او ادراك او را          نگـرد بـدون ايـن       انسان محتضر كه وجود ملكوتي عـالم را مـي         
  2.»داشته باشند

 ن و شـيطان و ملـك خبـر داده   قـرآن از وجـود ج ـ  : فرمايد مي در متن فوق »عليه االله  رحمة«ملاصدرا
همانا شـيطان و بـستگانش      3»نَّه يراكُم هو و قَبِيلُه منْ حيثُ لا تَروَنَهم        ا«: فرمايد   چنانچه مي  .است

ها به شـما   اش و نوع شيطان  پس شيطان و قبيله.بينند بينيد، مي ها را نمي  ما آن شما را از آنجا كه ش     
شان اين است كه بين ما و شيطان حجابي نيست، يعني شيطان بـا مـا            اصل فرمايش اي  . توجه دارند 
 غفلـت مـا از    كه حجابي نيست، ريـشه نديـدن مـا،         تواند ارتباط برقرار كند، پس حالا       راحت مي 

هـايي كـه    نوع نگاه بـه شـيطان را آن     . بيند  اگر كسي دلش بيدار شود، شيطان را مي       . شيطان است 
شـود تـا بقيـة      موجـب مـي  ،ف شدن در نگاه كردن با ايـن چـشم     متوق! دانند يعني چه    بينند مي   مي

ــاه ــردن نگ ــدهيم  ك ــت ب ــا را از دس ــده. ه ــت  ع ــه و جه ــق تزكي ــايق   اي از طري ــه حق ــب ب دادن قل
   : فرمود.ندگرد بين مي شود كه شيطان ، نگاهشان؛ نگاهي ميغيرمحسوس

اي عارفان مرتفع گـشته     بر.  را ببينيم  گذارد ما او    ما و شيطان هست و نمي     اي كه بين      اين پرده «
  .»كنند ها شيطان را مشاهده مي و آن

نيا و توجه به دنيا را حذف كنيد؛ ببينيـد حجـابِ رؤيـت شـيطان، حـذف خواهـد       شما حب د 
، يعني حب دنيا و توجه قلبي به آن، مانع اين است كه ما شـيطان را ببينـيم، و تحريكـاتش را                       شد

هايي كه خودمـان بـراي     و حجابي ندارد، نوع حجاب   حس كنيم، وگرنه خود شيطان با ما فاصله       
  . رؤيت شده است  يم، موجب اين عدما هخودمان ايجاد كرد

طـور    مانه: فرمايد  منتها ممكن است ما چگونگي رؤيت شيطان را نشناسيم، اين است كه مي            
جـنّ  مخصوص به خود لازم است، همچنين بـراي ديـدن فرشـته و       كه براي ديدن خداوند چشم      

حجـابي   فرمايد شيطان هست و بين شما و او         خداوند مي  .چشم مخصوص به خود لازم است     هم  
 بـراي   هايي  چون خود شيطان حجاب   توانيم او را ببينيم؟       تواند ما را ببيند چرا ما نمي        او مي . نيست
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ــوراني اســت كــه جنــاب   . مــا ايجــاد كــرده اســت كــه او را نبينــيم  ــه واقــع ايــن يــك تــذكّر ن ب
بيننـد،   انش شـما را مـي   اگر خداوند نفرموده بود او و يـار      .شود   به ما متذكّر مي    »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

 .كه شيطان و يارانش را نمي بينيم، اين است كه استعداد ديـدن او را نـداريم          گفتيم؛ علت اين    مي
نـه  در خودمان پيـدا كنـيم و     رؤيت را       پس بايد علّت عدم    .بينند  ها شما را مي     ؛ آن فرمايد  ولي مي 

  . بيرونيدر عوامل

  كار شيطان و حقيقت او
  : فرمايد  در مورد حقيقت شيطان مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا

هاي غلط  كند و ريشة انديشه حقيقت شيطان جوهري است نفساني كه به شر و بدي عمل مي«
طـل و   دادن با   كارش حق نـشان   . كه منشأ وسوسه و نيرنگ است       و اعمال فاسد است، همچنان    

 خيـال و  نّ است و گفته شده كار جـنّ، بيـشتر ايجـاد   دادن سراب است، زيرا از ج   ي نشان واقع
كـه كـار ابلـيس تزويـر و آراسـتن و             حقيقت است، همچنـان      بي  نقشِ وجودآوردن  و به تمثيل  
يعـدهم و  «: دفرماي ـ  مـي  ه حقيقت ندارد و قرآن در توصـيف او        دادن چيزهايي است ك     زينت

   ما ي و نّيهِمملاّ غُـروُراً    يطانُ االشَّي مهدهـاي دروغ     كـار شـيطان ايـن اسـت كـه وعـده            4؛»ع
بـرد، ايجـاد    از آن لـذّت مـي  » وهـم «دهد و آرزوهاي باطل را كـه آفريـدة خيـال اسـت و        مي
  .نمايد هاي دروغي كه ظاهرش راست مي دهد مگر وعده كند، خلاصه شيطان وعده نمي مي

خبـري نـسبت    باغي پر از حقيقت مي نماياند و كارش ايجاد بي شيطان امور دنيايي و پست را       
  .به امور آخرت است

گردانند و مصداق اين آيه هـستند   اند كه از ياد خدا و ملكوت او روي          طان كساني دوستان شي 
تُفَـتَّح لَهـم   الَّذينَ كَذَّبواْ بĤِياتناَ واستَكْبروُاْ عنْهـا لاَ       إنَِّ «:فرمايد  شان مي   كه خداوند درباره  

 يگردان ـ ي و كبـر و رو    يات اله يب آ ي به جهت تكذ   5؛»...أبَواب السماء ولاَ يدخلُوُنَ الْجنَّةَ    
وارد بهـشت  شـود و نـه     نـه درهـاي آسـمان غيـب و معنويـت برايـشان گـشوده مـي             ها،  از آن 

  .»دونش مي
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 آب و تـري   مثل وجود.ستيدو تا نجودات مجرّد قت و عمل مو   يعنايت داشته باشيد كه حق    
باشـد  آب كه آب همان تري است، لذا همين كه آب در صحنه است، نقش آن كه همان تـري                    

 شـيطان در جـايي   كه متفاوت نيست، همينهم دو امر حقيقت و عمل شيطان    .در صحنه است  ز  ين
در آنجـا حاضـر اسـت و لـذا     اسـت  عمـل شـيطان   كه همـان  حاضر باشد، همان حقيقت شيطاني    

  : گويد  مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا
هاي غلط  كند و ريشة انديشه  و بدي عمل ميحقيقت شيطان جوهري است نفساني كه به شرّ«

  .»كه منشأ وسوسه و نيرنگ است  خود شيطان است، همچنان،و اعمال فاسد
البتـه هماهنـگ بـا نفـس     نفساني است و از جنس نفس است و  يجوهر ،پس حقيقت شيطان 

آتـش  . هاي نفـساني انـسان اسـت        كارش تقويت جنبه  و  ،   او عقلبا  و نه   كند    يل م عم امارة انسان 
امـاره بـه   اگر بيايد به انسان بچـسبد،  هم شيطان . كند   آن چيز را آتشين مي      بچسبد وقتي به چيزي  

د و ي ـنما  پست نفـس را تـشديد مـي   يها كند، و كشش  ميتر ديشد انسان را  اماره نفسبودن    سوء
هـر   زمينة پـذيرش     د خود، يط جد يد كه آن شرا   يآ  يد م ي نفس پد  ي برا يديدجه شرايط ج  يدر نت 
اش  هـاي نفـساني   انـساني كـه نفـساني اسـت و جنبـه      . شـود   يمشيطان  تر    قي عم يها  لهيشتر ح يچه ب 

كنـد و نـه بـه         نزديك احساس مـي    هاي نفساني خود    و خود را به جنبه    شخصيتش را اشغال كرده     
بـه خـوبي در خـود دارد، و شـيطان هـم          پذيرش شيطان را    مينة  زاش، اين انسان      هاي عقلاني   جنبه

  .كند  را تقويت ميهمين جنبة او

  رابطة نفس اماره با شيطان
  ». سراب استدادنِ ي نشاندادنِ باطل، و واقع نشان طان حق يكار ش«: دفرماي مي

 ميـدان  ن نفس، به كمك نورِ عقل، در جان انـسان         ي؛ منتها ا  طور است    همين اي  هر نفس اماره  
 ر نـور عقـل گـردد، بـدون هـيچ مـانعي      ي و مـانع تـأث   وقتي كه نفس رشـد كنـد    كند ولي   پيدا نمي 

رشان بگويند  بعضي خيلي برايشان مهم است كه مردم شه       . گيرد  چيزهايي كه نيست را هست مي     
زننـد، هـر دو    دسـت مـي   يكسيك ميليون آدم احساساتي براي       يوقت مثلاً   .اين آدم مهمي است   

 كـه نـه طالـب    يطـور ، برتـر باشـيد  هـا   ند، ولي اگر شـما از حالـت وهمـي ايـن آدم    كن  كيف مي 
 مغـرور   خـود   بي ،ن آدم بيني آ   مي.   براي كسي كف بزني    يل هست ي، و نه ما   يزدنِ مردم هست    كف
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روند دنبال كارشان و ايـن      بعد مي و  زنند    ها كه كف مي     زنند، چون اين    است كه برايش كف مي    
 امـا اگـر كـسي نفـسش توسـط شـيطان تقويـت شـود،                 .شـود   يمثـل كـف روي آب م ـ      هـا     كف

تـر از آن ايـن را    زننـد و جـدي     داند كه بـرايش كـف مـي         ترين چيز را در زندگي، اين مي        جدي
شـود و ايـن كـار     بـرايش چيـز مـي   » هيچـي «تر براي او كف بزنند، يعني واقعاً   داند كه محكم    مي

» همـي و«عـد  آيـد همـان ب   قر است، شيطان ميني خود مست  وقتي انسان در جنبة نفسا    . ان است شيط
كند، البته اگر انسان جنبة نفساني خود را تقويت نكنـد و بـرعكس جنبـة              اين انسان را تقويت مي    

ش روشـن   يهـا بـرا     د و باطـل بـودن باطـل       شـو    موضـوع بـرعكس مـي      ،عقلاني خود را رشد دهد    
  .دگرد مي

و همه هيچ اسـت هـيچ،        همه ، غير خدا  االله به لطف و كرم خدا اگر چشم دل باز شود،            شاء    نإ
 اللهـيِ   سـبحان انـوار    ،تـرين واقعيـات     هر چه هست جمال حق است در جلوة اسماء الهي و جدي           

 دري ـگ يدر محـضر حـق قـرار م ـ      ، وقتـي در نمـاز     يـايي اوسـت، در آن صـورت       پروردگار و كبر  
اي كـه غيـر خـدا را     ازهبه اندد و در طرف مقابل،    يابي ي م ار خود   ،هاي هستي   ترين موقعيت   واقعي

خواهم مأيوس شويد، ولي جـنس   نمي. خانه هستيد    بدانيد كه با شيطان هم     د،ي به حساب آور   چيز
حـضور  كند و اگر به آن اجازه دهيم  اين است كه ما را وارد چنين زندگي سرابي مي       اماره  نفس  

تـرين   د و دروغنماي ـ ندگي ما را وارد چنين سـرابي مـي    كند و تمام ز     شيطان را تقويت مي   و تأثير   
  امـاره نماياند، ولي اگر از اول بنـاي مـا ايـن باشـد كـه نفـس       ها مي ترين راست ها را راست  دروغ
آرام   حـاكم كنـيم، آرام   و شرع را بر زندگي   ما نباشد و حكم عقل      دار زندگي   ميدانو  ريز    برنامه

برونـد بـه   خواهنـد بيـرون    شما دقّت كنيد به افرادي كـه وقتـي مـي       . شويم  وارد واقعيات عالم مي   
 - البته آن آراستگي كه وظيفه است بايد باشد، جنبة افراطـي آن منظـور اسـت      - روند  خودشان خيلي ور مي   

سراب اين آدم آيد همه به او نگاه كنند،  رود تا وقتي از خانه بيرون مي        ها به خودش ور مي      مدت
ــت را ــه اســت، آن هــم   واقعي ــيگرفت ــه واقعيت ــسيار جــدي، ب ــدتطــ  ب ــراي آن  وري كــه م ــا ب ه

  . استگذاري كرده سرمايه
  :فرمايد ميدر رابطه با توانايي شيطان  »عليه االله رحمة«ملاصدرا

حقيقـت اسـت،    خيال و تمثيـل و نقـشِ بـي   جاد يااو از جن است و گفته شده كار جن بيشتر        «
 ي راسـتا ؛ دريآر. حقيقـت نـدارد  دادن چيزهايي است كه  همچنين كار ابليس تزوير و زينت 
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يعدهم و يمنّـيهِم و مـا يعـدهم         «: فرمايد  ميقت ندارند، قرآن    ي كه حق  ييزهايدادن چ   نتيز
وعـدة   نور عقل را مسدود كردنـد،        ينة تجل يكه زم  را   ييها  شيطان آن  6؛»الشَّيطانُ الاّ غُروُراً  

  .»ريب خلق نيستبسيار دهد و آرزومند و اميدوار كند و نويد شيطان چيزي جز غرور و ف
ر ايجاد خيال و تمثيـل و ايجـاد       از جنس جنّ است و كار جنّ بيشت       شيطان  وقتي متوجه شديم    

هـا   تواند انسان قدر به خود اميدوار بود كه مي فهميم كه چرا ابليس اين     حقيقت است، مي    نقش بي 
حقيقت   هاي بي   خيال و صورت   ها ايجاد    در انسان  تواند  يد داشت م  يامرا گمراه كند، چون وقتي      

گمراهي خود را به راحتـي عملـي كـرده      غافل كند، عملاًشانبودن حقيقت ها را از بي     و آن نمايد  
هـا هـم بـا آن       دهد و انـسان     حقيقت وعدة دروغ مي     هاي بي   و از طرفي با ايجاد اين صورت      است  

ذا به دنبال او  و لپندارند ها را واقعي مي  ، آن وعده   است تصوراتي كه شيطان برايشان ايجاد كرده     
شـما  . فهمنـد كـه ايـن وعـدة دروغ اسـت      كنيم كه چرا مردم نمـي     گاهي تعجب مي  . افتند  راه مي 

دهـد ولـي راحـت مـردم          ممكن است خودتان هم تعجب كنيد كه طرف گاهي وعدة دروغ مي           
هـا    قدر براي اين    پذيرند، چون تصور رسيدن به اين وعده كه از طريق شيطان ايجاد شده، اين               مي
 را كـه    يكنـد و همـان صـورت         فكر نمـي   ها  ديگر به احتمال نرسيدن به اين وعده      رين است كه    شي
كـه     مـثلاً بـراي ايـن      .پنـدارد    مـي  يرون ـيت ب ي ـجاد كرده است به عنـوان واقع      يال او ا  يطان در خ  يش

 وت ـ خـواهيم تابـستان بـراي       مـي « ؛بگوييم كه  به نحو جدي  مان را تشويق كنيم درس بخواند،         بچه
 تـصور   ايـن . »بفرسـتيم كـشور  شـمال  به  براي تفريحت يما كرايه كنيم و تو را با دوستان   پيك هوا 

جنس نفـس  . تواند هواپيما كرايه كند       پدرش نمي كند     او شيرين است كه فكر نمي      براي يقدر  به
   همي«ور  اين است كه صقـدرت   ،بايد كاري كرد كـه بـه كمـك عقـل         . پندارد  را حقيقت مي  » و

كـردن وهـم نبـود، اگـر صـد هـزار فعاليـت         نانچه كارهاي ما عامل ضـعيف  چ.وهم ضعيف شود  
، ولـي   م تا جلوي تهـاجم فرهنگـي را بگيـريم         فرهنگي از اين نوعي كه مطرح است را انجام دهي         

. اي نخـواهيم گرفـت      هاي نفساني را به كمك رشد جنبة عقلاني ضعيف نكنيم، هيچ نتيجـه              جنبه
هـاي   يطان با ايجاد صـورت ش  تقويت نشود،،عقلآن ر   است، اگ  ي قدس چون مقابل شيطان، عقل   
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هـا دروغ    وعـده   فهمـد ايـن      مـي   كسي .كند  دهد و آرزوسازي مي     عده مي  و ؛»يعدهم« حقيقت  بي
  .شود كه شيطاني نيست و جنبة نفساني خود را كنترل نموده و لذا زود تحريك نمياست 

اي باطل را كـه خـودش آفريـده        دهد و آرزوه    هاي دروغ مي    كار شيطان اين است كه وعده     
 ـ        دهد  يرش قرار م  ي تحت تأث  افرادبردن    است، وسيلة لذتّ   رف تـصور آن    ، در نتيجـه انـسان بـه ص

شـدن همـراه بـا      تصور سوار هواپيما ،برد، براي نوجوان    شود و از آن لذتّ مي       ها مسرور مي    وعده
كـه فكـر كنـد ايـن          نخوش خواهد بـود، بـدون اي ـ      تصور  بخش است و همچنان با آن         رفقا لذتّ 

ماشـدن  يو از حضور صورت خيالي سوار هواپ      هم خود   قدر با و     آن ،تصورات هيچ واقعيتي ندارد   
. نبودن آن را گوشزد كنـد  واقعيدهد تا  كه به عقل ميدان نظردادن نمي    كند    كيف مي با دوستان،   

  :فرمايد  مي»عليه االله رحمة«كه ملاصدرا اين است معني اين
. گـردد  هاي دروغ، كه به صورت راست نمايان مي       دهد مگر وعده    ه نمي خلاصه شيطان وعد  «

  .»نماياند  شيطان امور دنيايي و پست را باغي پر از حقيقت مي
چـسباند بـه    خـودش را مـي  . كارش غير از حقيقتش نيـست . چون حقيقت شيطان همين است   

بـرد و   لات لذتّ ميكه خودش با خيا  متأثر مي كند و همچنان    شيطانيروح و روح را از حقيقت       
الات و لـذاّت    كنـد، انـسان را هـم در همـين خي ـ            عمر خود را با همين خيالات دروغين تبـاه مـي          

  .دينما دروغين گرفتار مي
  .»خبري و فراموش نمودن امور آخرت است و كارش ايجاد بي«

كـه  تـرين بعـد حيـاتش     ترين و جدي تر از اين نباشد كه انسان از واقعي اي مهلك   شايد ضربه 
 را  انـسان ،هـاي دروغ و آرزوهـاي وهمـي    همان ابديت انسان است، غافل شود و شيطان با وعده     

كـه    مگر ايـن ،برد هاي شيطاني لذتّ مي   نفس انسان از اين وعده     اندازد، لذا   اي مي   به چنين مهلكه  
هـاي شـيطاني مـأنوس باشـد، بـا       كه با وعده     خود را با عقل و شرع روشن كند و بيش از آن            جان

  :فرمايد مي. مرتبط گرددحقايق غيبي و معنوي 
 و لـذا قـرآن در مـورد    اند كه از ياد خدا و ملكـوت او روي گرداننـد             دوستان شيطان كساني  «

لا تُفَتَّح لَهم ابَواب «ق؛   و استكبار در مقابل ح ـ     يات اله يب آ يبه جهت تكذ  : فرمايد   مي ها  آن
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شود  ها گشوده مي  نه درهاي آسمان غيب و معنويت براي آن7؛»السماء و لا يدخلُوُنَ الْجنَّةَ   
  .»گردند و نه با اين شرايطي كه دارند وارد بهشت مي

جهت جانشان   ند،شو يمهايي كه گرفتار لذائذ وهمي و آرزوهاي دروغين شيطاني            يعني اين 
كننـد و هـيچ    نمـي اي  شود و در نتيجه از عالم غيب هيچ استفاده    عالم بالا بسته مي   از نظركردن به    

جنس شيطان رجيم است و خداوند درهاي آسمان را به روي قلبش بسته             . نوري نخواهند گرفت  
 علمي است كه  ؛ علم شيطاني  .دهد  رايت مي همان حالت را به دوستان خود س      ناً  يعاست و شيطان    

خواند،   يك دانشجو فيزيولوژي م   ي يبه عنوان مثال وقت   . بندد  روي انسان مي  هاي آسمان را به       راه
د بـا يـك نگـاه عميـق و     توان نميجه يدر نت.  را به عالم قدس وصل كند     تواند او   ن علم نمي  يولي ا 

اكنون نظـام آموزشـي جهـان         همبه همين جهت    . غيب ببيند عالم  ماده را غرق در      عالم   حكيمانه،
رود كـه خداونـد      بشري پر از بحران است، چون بـه عـالم قـدس وصـل نيـست و راهـي را نمـي                     

  : غيب را به سوي عالمان اين علوم بگشايد، چراكهاي آسمانِدره
  حـــال  همـــه  شـــور دارد  آب در منقـــار   زلال آب از نـــدارد  خبـــر  كـــه  مرغـــي

شـياطين از طريـق     . هـاي غيـب اسـت يعنـي چـه           شـدن راه    دانند علمي كه وسيلة گـشوده       نمي
و حقـايق غيبـي بـه    دهنـد كـه درِ آسـمان     ما مي اي به      زندگي آرزوهاي دروغين و لذاّت سرابي،    

اگـر هـم   . تواند عالم محسوس را به عالم معقول ربط بدهد     شود و لذا انسان نمي      روي ما بسته مي   
 !اين كلمه مبتداء است يـا خبـر  كند، كه    نحو آن غور مي    و   خواند در صرف    تفسيري از قرآن مي   

. دهد   ملاك مي  اين آيه به شما   . د، شيطاني است  وپس هر علمي كه وسيلة اتصال ما به آسمان نش         
منظـور   بلكـه ، برنـد  نميبهشت به را ها  آن اًكه بعد  نه اين؛» و لا يدخلُوُنَ الْجنَّة:فرمايد  اين كه مي  

ط حضور و بقـاء در ارتبـاط بـا    ي و شرادشون  مين الآن وارد بهشت معنوي نمي     هز هست كه    ين ن يا
  .دنب را نداريعالم غ

  ستابزار شناخت ملك و شيطان، لطافت باطن ا
  :فرمايد  مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا
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و نيز شناخت ، درك حقيقت و الهام فرشتگان ها  دوستان خدا و لطافت باطن آنهاي از نشانه«
، چنانچـه قـرآن در وصـف همـين افـراد             است حقيقت شيطان و وسوسه او و لشگريان ابليس       

 » منَ الشَّيطاَنِ تَـذكََّروُاْ فَـإِذاَ هـم مبـصروُنَ       إنَِّ الَّذينَ اتَّقوَاْ إِذاَ مسهم طاَئف     «: دفرماي ـ  مي
نزديكـي او را   بـاطن،   شـود بـه جهـت لطافـت         پرهيزكاران چون شيطانِ طائف نزديكشان مـي      

  .»گردد ها بازمي  بصيرتشان به آنافتند و به سرعت ياد پروردگارشان ميفهمند و به  مي
هاي شيطان حساس باشيم؟ حوزه بـرويم يـا           هپرسند چه كار كنيم تا به حيل        گاهي دوستان مي  

ل يبـا انـواع فـضا     اگـر توانـستيد روحتـان را        . به خودي خود كارسـاز نيـست       كدام  دانشگاه؟ هيچ 
از آن د و  شـيطان را حـس كن ـ  يهـا  وجود وسوسهلطيف كنيد كه  از محرمات، ي و دور ياخلاق

. شـود  مشكل حـل مـي  شاءاالله  د، إنيي آن را احساس نمايها ييبايم الهامات ملائكه و ز   يطرف نس 
 آري؛ گـاهي  .ت به درك حق و درك باطل لطيـف شـود       اين يك اصل است كه بايد روح نسب       

آن را  كند ولي       خود آماده مي  شرايط را براي لطافت روح      ه،  يبا عبادات شرع  انسان به لطف خدا     
لطيـف   يخـوب بـه  آرام روحش  دهد، در صورتي كه اگر آن شرايط را ادامه دهد، آرام      ادامه نمي 

دهـد    ي سوق م  ي انوار اله  ي خود را به سو    يخوب  طان به ي كه در مقابل وسوسة ش     ي در حد  شود  مي
قلب را از حب دنيا و آرزوهـاي دروغـين     انسان   وقتي   .اندازد  ير م يها را از تأث     و عملاً آن وسوسه   

يابد، به  ست ميهاي لازم د آرام به لطافت  د، آرام رف حقهّ را در خود تقويت نمو      آزاد كرد و معا   
شـدن و   از طريـق حـسي     خـود دائمـاً نگهـدارد، و         يعوامل الطـاف روح را در زنـدگ       كه   شرطي

  .ردردن به شرايط خشونت روح روي نياوك معصيت
 به دستورات دينـي  ،خواهيد روح خود را لطيف كنيد كه ميو عزم   پس اگر شما با اين اراده     

 ـ  . گيريد  جة كامل را مي   نگاه كنيد، از همين دستورات سادة ديني نتي        وان در  پروفسور فريتيوف شُ
 اين چـه    اند  گفتهكه  به حجاب زنان مسلمان       زنان غربي اشكال   در جواب    »شناخت اسلام «كتاب  

بپيچنـد،  فرسـا   هاي گرم و طاقت     روسريخود را در اين     موهاي  گويد    ها مي   ديني است كه به زن    
اگر شما هـم مثـل   : گويد  مي كند؟ يجاد مي اسختيبراي پيروانش قدر   اين چه ديني است كه اين     

هـا برايتـان     در طلب تقوا و لطافت روح بوديد، اين سختي      ،زنان محجبة مسلمان از طريق حجاب     
مسلمانان از طريق انجام اين دسـتورات چـه نتـايجي را            دانيد    تحمل بود، چون نمي     ي قابل به راحت 

  .نيست و قابل تحملپذيرش  كنند، برايتان قابل دنبال مي
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 لطيف، روحش را لطيف كنـد،       انسان اگر بداند بايد خدا را بشناسد تا در اثر شناخت خدايِ           
مثلاً گاهي شما بـا دوسـتان   . شود   آسان مير خداشناسي و اُنس با خدا برايش   وقت ببينيد چقد    آن

ازتـان  طول بكشد، نمقهر شما روز  در روايت داريم اگر بيش از سه. كنيد يا آشنايان خود قهر مي    
 آورد و كينـه حجـاب       نشيند، چون قهر كينه مي      نماز بر قلبتان نمي   ج  يو نتا قبول نيست، يعني آثار     

اگر اين را بدانيد و مزة ارتباط با عالم غيـب را بـا آن همـه    . ي نسبت به جذب انوار اله   است قلب
ايتـان  با همـة سـختي كـه ممكـن اسـت بر          شويد    وقت بلند مي    لطافت كه دارد، چشيده باشيد، آن     

. بريـد   ط قهر بين خود و او را از بـين مـي           يو شرا مت آن دوست و آشنا،      رويد خد     داشته باشد مي  
 ب قطع شود، ما پاي اويد اگر بناست با قهركردن با اين فرد، راه ارتباط با عالم غ            يگوي  با خود مي  
خواهد   مسرتان مي د قهر با ه   يبين  يا وقتي مي  . نباشيمف محروم   ياز آن انوار لط   بوسيم كه     را هم مي  

بساط آرامش قلب شما را به هـم بريـزد و راه ارتبـاط بـا الهـام ملائكـه را مـسدود كنـد، كوتـاه                           
ايـن بنـدة خـدا گذشـت كـرد، امـا            نويسند     آن اين است كه ملائكه مي      صورت بيروني . آييد  مي

 مـا و عامـل افـزايش آن      روح انعكاس باطني آن تجـارت زيبـايي اسـت، چـون موجـب لطافـت              
در واقـع زرنگـي     يم، يعنـي مـا      شـو   ميد و در نتيجه نسبت به درك حقايق حساس          وش ميت  لطاف

اگر تو عذرخواهي   ظب باش   اگويد مو   شيطان مي . كوتاه آمديم در اين قهرِ دو طرفي      كرديم كه   
  . كند  و شيطان القاء ميشويم اما از كينه  بله سبك مي! شوي مير يو تحقسبك كني 

وهم دقيقـاً قلـب را كـدر        . وهم است و وهم حجاب است     ه جهت   براي ديگران ب  خودآرايي  
تمام دستورات ديـن روشـي      .  خدا به نمايش گذاشتن    خودآرايي يعني خود را براي غيرِ     . كند  مي

هاي روحي به ديـن علاقمنـد     در نتيجه به جهت همان لطافت   تااست كه روح شما را لطيف كند        
دهـد عمـل       هـر چـه دسـتور مـي         و افتـيم   آن راه مـي   وقتـي ارزش آن را فهميـديم، دنبـال          . شويد  

  :گويد بار ديگر به اين جمله عنايت بفرماييد كه مي پس يك. كنيم مي
  .»ها، درك حقيقت و الهام فرشتگان است  دوستان خدا و لطافت باطن آنهاي از نشانه«

 اعمـال و   اگر انسان نـسبت بـه     حالا بايد خود و راه خود را از طريق اين جمله ارزيابي كنيم،              
 را  ي، هـر چيـز    شود، هر حرفـي را گفـتن        توجهات خود حساس نبود، از لطافت لازم محروم مي        

شـدن   االله به قـصد لطيـف   شاء نإ. اندازد  از لطافت و حساسيت مي    روح را  رفتن؛ ييديدن و هر جا   
خودتـان  . كنيـد  رسيد كـه حقيقـت اشـياء را درك مـي     به جايي مي ،با انجام دستورات دين روح  



507 ...........................................................................................................................................يطانكار ش

زنم، شما به الفاظ مـن كـاري نداريـد،            من حرف مي   يوقتكه    اش اين   مثال ساده . د وارد شويد  باي
ايـن يـك قاعـده    . به بدن من هم كاري نداريد، به دنبال اين هستيد كه معني حرف مـن چيـست                

شـود كـه حقيقـت اشـياء را      قدر لطيف مي اگر انسان مواظب باشد، روحش اين: فرمايد  مي. است
مبـاني معرفتـي    ، كـافي اسـت كـه همـت كنيـد و بـا               كنـد    اشياء او را مشغول نمي     ظاهر. فهمد    مي

بينيـد سـخت نيـست، ايـن      پذيرفتن شريعت سخت نيست، مثل نمـاز كـه مـي   . شريعت را بپذيريد 
آن را  آسـان اسـت، ولـي شـيطان توفيـق      شه ي ـهملطف بزرگ الهـي اسـت كـه كارهـاي خـوب        

  .كند مشغول ميگيرد و ما را به كارهاي سخت و پيچيده   مي
توانـد درك كنـد و از آن     الهام فرشته را هم ميف شد، ي روح انسان لطيوقتپس روشن شد    

عمـده آن اسـت    . شـود   بهره بگيرد و نيز روشن شد با رعايت دستورات شريعت روح لطيف مـي             
 .انـدازد  ، روح را از لطافـت مـي  كه شما بنا داشته باشيد روحتان را لطيف كنيد، عجله و حب دنيا         

هـاي    بنـدي    در تقـسيم   ارد كردن روح  برد، و    كه لطافت روح را از بين مي       ييترين چيزها   از زشت 
از  هاي مجازي و غيرحقيقي و اعتبـاري در جامعـه    بندي  مطمئن باشيد كه اين دسته    .  است مجازي

. دي ـنما كند و چشمِ تشخيص حق را در آن كور مـي    را به شدت آلوده مياست كه روح  يعوامل
جاهليـت اسـت در شـما رشـد         بندي داشته باشيد، روحية تعصب كه از صـفات            صب دسته اگر تع 

 را  يد تا موضـوعات اجتمـاع     ي بالاتر را نگاه كن    ين عالم جاها  ياست كه در ا    فة شما يوظ. كند  مي
گذاري كنيد الهام ملك و حقيقت عـالم   كردن روح هر چه سرمايه ي لطيفبرا. تر ببينيد  دقيقهم  

، پيروي از عقايد حقهّ و عمل به اخلاق حسنه خيلـي            شود  براي شما محسوس مي   ،  تر  دقيقبه طور   
اصـلاً بـا   . و در طرف مقابل آن، رقابت بدترين چيز است براي كـدر كـردن روح   . كارساز است 

امـام  . هيچ كس رقابت نداشته باشيد و اگر هم كسي با شما رقابـت داشـت، شـما نداشـته باشـيد                    
فمَنْ قالَ لكَ انْ قلُتْ واحدةً سمعت عـشْراً، فَقُـلْ انْ    «: دن ـفرماي مي   »بصري عنوان«به   �صادق

برابر خواهي شنيد، بـه او        هر چه بگويي ده   : اگر كسي به تو گفت     »...قلُتْ عشْراً لَم تَسمع واحدةً    

كُنْـت صـادقاً فيمـا    منْ شَتمَك فَقُلْ لَه إنِْ «. جواب هم نخواهي شنيد  تا بگويي، يك    اگر ده : بگو
 و ييگـو  يواقع راست م    ن كرد بگو؛ اگر به    ي به تو توه   يو اگر كس  » تَقوُلُ فَأَسألَُ اللَّه أنَْ يغْفرَ لي     

د، و ي ـوبم را برطـرف نما ي ـن عي ـخواهم مرا ببخـشد و ا     يخدا م   در من هست، كه از     يوبين ع يچن
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خواهم تـو   يست، از خدا مي در من نيهد يبه من نسبت م   كه   يوبين ع ي و چن  ييگو  ياگر دروغ م  
د بـه  ي ـ تـو را تهد ي و اگـر كـس  8»و منْ وعـدك باِلخَْنَـا فعَـده باِلنَّـصيحةِ و الرِّعـاء           «. را ببخـشد  

. ت مـصالحش وعـده بـده      ي ـ و رعا  يسـوز    بدهـد، تـو او را بـه دل           كند و به تو فحش     ييناسزاگو
هـا آزاد شـود، مـا در     خواهند قلب ما از رقابت يكنيد حضرت از اين طريق م چنانچه ملاحظه مي 

جـويي و اسـتعلاء را دنبـال     يكنيم بر رقيب خود پيروز شويم و يك نوع برتر         ها تلاش مي    رقابت
از شـيطان عـين حجـاب       شـدن بـه       نزديـك كه استعلاء صفت شـيطان اسـت و           كنيم، در حالي    مي

  .استحقايق 
 حتي  اند  است، يعني درست جاي شيطان نشسته     هاي تمدن غرب، استعلائي       امروز اكثر برنامه  

در خواهنـد     توانيد مسابقه بگذاريـد، در واقـع مـي          دواني مي    در اسب  ؛آنجا كه ما در اسلام داريم     
مـسابقات  در فرهنـگ دينـي      . كنيد نـه ايـن كـه بـر هـم برتـري بجوييـد              مهارت پيدا   دواني    اسب
ت بـه مـردم و دفـاع از مرزهـاي          براي خـدم   يك نوع كمك به همديگر    پراني    دواني و نيزه    اسب

همـين   به. استعلاء است براي  هم  دواني    اسبحتي  در فرهنگ غيرديني    ولي  .  است جامعة اسلامي 
  . دواني فرهنگ ديني نيست ن مثل اسبدواني اين تمد وقت اسب جهت هيچ

تنـد كـه   هـايي كـه اهـل تقـوا هـستند، يعنـي سـپر گرف        ؛ آن»إنَِّ الَّذينَ اتَّقوَاْ   «:فرمايد  قرآن مي 

اي از نـوع      كننـده   ر طـائفي يـا طـواف      اگ ؛»اذا مسهم طائف منَ الشَّيطان    «. شيطان به قلبشان نرسد   

بيننـد،   هـا را مـي   وسوسـه  9؛»فَإِذا هم مبـصروُن «؛ بيدارنـد  »تَذكََّروُاْ«ها نزديك شود      نشيطان به آ  
  .شان دقيق شده است چون حس

  نقش خيال در ايجاد صورت
است كه اول تا آخـر      هاي جن و ملك و شيطان يك دستگاه منظمي          يم سلسله بحث  قدما معت 

  .ا در راستاي ارادة خدا تحليل كنيددهد، تا همة امور ر  آن به شما يك انديشه توحيدي مي
  : فرمايد  در ادامه اين بحث مي»عليه االله رحمة«ملاصدرا
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هاي خيالي اسـت كـه    ، صورتدست هاي دور هاي خلوت و بيابان    مكانها در     ديدن صورت «
در نتيجه  به ديگر قوايش كمتر توجه دارد و         شود  مرعوب مي انسان در آن شرايطْ     چون نفس   

در بيـرون   باصره  طور كه چيزي را به كمك حس          يابد و همان     مي يقوة خيالش قدرت بيشتر   
كند،  ده مياههاي خيالي را در بيرون مش     صورت ود كه ش ميقوي  آنچنان  بيند، خيالات او      مي

 بين آنچه در تخيلش ظهور كرده و آنچه واقعاً در بيرون واقع است، تواند و در آن حالت نمي
، بـاز آن   و بـه هـر جـا فـرار كنـد      فرق گذارد، و به همين دليل است كه به هـر طـرف بنگـرد              

آن صورت در بيرون واقع بود و در محلّ اگر  بيند، در حالي كه       صورت را در مقابل خود مي     
 آن را ببينـد، بلكـه فقـط بايـد آن را در            ،نگـرد  ي به هر طرف م    يوقتخاص قرار داشت، نبايد     

آن صورت خياليه را چنانچه چشم خود را ببنـدد بـاز            كه    ي مشاهده كند، در حال    يخاص محل
  .»وجه نيست كه چشمش را بسته استبيند و اصلاً مت مي

ادراكـي   ية قـوا  ي ـد كه بق  يباش طوري   يگاهي شما اگر در جاي تنهايي باشيد، و از نظر روح          
كنـد در   يجاد م ـيه را ايالي خيها شتر صورتيشود و با قدرت ب   اشند، خيالتان فعال مي   شما فعال نب  

عدي ،در تنهايياساساً . رون هستنديها در ب د آن صورتيكن ي كه شما تصور م    يحدهر ب   از ابعـاد
 ن صـورت كـه تنهـايي؛   يبـد  .شـود   د تقويت مـي  داده باشد، همان بعرشدانسان بيشتر كه خود را  

 کـه  -الاتش مأنوس است نه بـا عقلـش   يشتر با خي كه ب  يانسانحالا  . »كند    تر مي   آنچنان را آنچنان  «

د، ري ـ اگر در بيابان ساكت و تنها قرار گين انسانيچن -الات خود هستند ير خيشتر تحت تأثيعموم مردم ب 
رد، و ي ـگ يالات قرار م ير خ يهمة توجه نفسش تحت تأث    ن  شود و آنچنا     شديداً تقويت مي   خيال او 
واقـع در   ظر خـود بـه   نها را به  شود كه آن صورت     ي قوي مي  هاي خيال   در ساختن صورت  آنچنان  

 يعنـي آنچـه در ذهـنش شـديد شـده اسـت، در بيـرون و رودرروي خـود حـس                       .بينـد   بيرون مي 
خواهـد آن حادثـه را        او مـي    وقتي همبه همين دليل    است،  له  ياز خواص قدرت متخ   اين  . كند    مي

. جلويم بوددم يد يدور شوم مآن حيوان يا آن ديو     تا از   گويد هر چه هم دويدم        ميتعريف كند   
گذاشتند، هر چه هم دويدم كه از دستـشان فـرار    سرم مي هّا سربه   رفتم در بيابان، جن   : گويد  مييا  

كـه تنهـا داشـتم راننـدگي        در حـالي   :گفـت   يك راننـده بيابـان مـي      ! ها جلويم بودند    كنم، باز آن  
اسـت، از ماشـين پـايين       روي صندلي نشسته    سرم    دفعه حس كردم يك نفر پشت         كردم، يك   مي

روي و در را بستم، ديـدم پـشت سـرم           پريدم  ماشين  ، دوباره داخل    آمد با من پايين  او هم   آمدم،  
 اگـر   بوده، حالاپشت سرشراننده در واقع صورت خيالي اين .  ماشين نشسته است صندلي عقب 
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آن ايـن آدم در     . ديد  كرد، باز آن را مي       تصور ديدن آن را مي     بست، چون   هايش را هم مي     چشم
بينـد، امـا     يـنم، آري مـي  ب خورد كه جـنّ را مـي    خيالاتش تحريك شده است، قسم هم مي حالت  

  .بيند  سازد مي  كه در خيالش مي رايهمان
 زمـين  حكم بـه كنند و م ر قوي هستند كه شما را بلند مي  قد  به شما بگويند جنيان آن    اگر  مثلاً  

شـما  شود كه بدن    قدر قوي مي     آن ،خيالآن  ر  يثرد تحت تأ  يچنانچه نفس شما آن را بپذ     . زنند  مي
واقعـاً   را قدر قوي است كـه گـاهي شـخص    خيالات آن. زند به زمين مي كند و محكم را بلند مي 
زننـد كـه جـاي پـنج        چنان بر صورت من مـي       ن آ اني جنّ گفت گاهي      مي شخصي. كند  مريض مي 

ديدنـد، چـون نفـس او آنچنـان در ايجـاد ايـن         بقيه هم ميماند و انگشتشان روي صورت من مي   
انگـشت بـر روي صـورتش ايجـاد      شود كه صورتي همراه بـا ضـربه پـنج          خياليه قوي مي   صورت

ين بـود كـه شـش انگـشت     حالا اگر تصورش ا. شود  انگشت ايجاد مي    كند و لذا آثار آن پنج       مي
  .ماند انگشت مي خورد، جاي شش در روي صورتش مي

شـود كـه    قـدر تقويـت مـي       گـاهي ايـن   خود جلب شـد،     صورت خيال    تمام توجه ما به      يوقت
آري؛ شـيطان   . مينـسبت ده ـ  جنيـان   اين حالت را نبايد صرفاً به       . ندتواند تمام بدن را از جا بك          مي
 و لـذا    نـد هـايي هـستند كـه از وحـي و عقـل دور              ، آدم   افـراد ر است، چون عموماً اين      جا مؤث   اين

هـا نقـش       ولـي نقـش خيـال آن       دهـد   تأثير خود قرار مي     ها را تحت    هاي خياليه آن    شيطان صورت 
  .اساسي است

تر   چنان را آنچنان    آن«گفتيم خلوت و تنهايي،     . ، خلوت عارف است    حالات نحالا عكس اي  
 را  شـما بزرگـاني   . كنـد   هـا را تحريـك مـي        ي و قلبـي آن    هـاي عقلان ـ    براي بعضي جنبه  . »كند    مي

 از طريق سـير خيـال   خواهند از اين خلوت درآيند، چون    هستند و نمي   ها روز تنها    ايد كه ده    ديده
بيرون در  آورند كه     دست مي  هچيزهايِ واقعي و نوراني و معنوي ب      در آن خلوت     به كمك عقل،  

  .اصلاً نيستعالمَ ماده 
  ان بـــستان خـــدا اســـتيـــرو عكـــس مـــه  ا اســـــتيـــ ـم اولكـــــه دا يالاتيـــ ـآن خ

م و لـذا    يهـست ايـن خيـالات خودمـان       ريـشة   پس اين يك نكته خوبي است كه متوجه باشيم          
 را يالات واه ـي ـك كنـد و خ ي ـ خـود وهـم مـا را تحر   يها طان با وسوسهيم كه ش  يد اجازه ده  ينبا
ت مـا   شـود خيـالا     موجـب مـي    يامور وهم شدن به    بيش از حد حساس   .  نشان دهد  ي ما جد  يبرا
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خورنـد،    جـا ضـربه مـي       نهاي وسواسـي از همـي        آدم .حكم همان چيزها را در نفس ما رشد دهد        
آرام خيالاتـشان تحريـك       انـد، آرام      حـساس  يظـاهر  كه بيش از حد نسبت به پـاكيزگي          كساني

كننـد و اگـر بـا       نـوع چركـي حـس مـي         هـاي رنـگ يخچـال را هـم يـك            شود و حتّـي مـوج       مي
. كـشد  اعـصاب و جنـون مـي    ت عقلي و قرآني خود را مشغول نكنند، كارشان به ضعف موضوعا

همه از اين سنخ است و انتهـاي           و   ، همه ز حد نسبت به همسر و درس و كودك        حساسيت بيش ا  
  .بدي دارد

  !احضار روح
 يهـا   هـا بـا روش      بعضي. اي كه در انتها لازم است عرض كنم، بحث احضار روح است             نكته

آيـد    ياطين هـم بدشـان نمـي      ش ـ. نماينـد   شياطين را جـذب مـي     » احضار روح «عنوانِ  خاص تحت   
 هميـشه   كه خداوند به شـياطين       كنند، جز اين   را مشغول خودشان  ها    ها بگذارند و آن     يناسر    سربه

 رات و حـالات قلبـي شـما مطّلـع           كه من الآن اگر بخـواهم از        دهد، مثل اين    ذني نمي چنين اتـصو  
تواننـد درون افـراد را بخواننـد          دهد، كساني مي    ذني را به من نمي    تي چنين ا  شوم، خداوند به راح   

د كه تمام وجودش توجه به حـق اسـت و نـه     ده  را به كسي مي   كه محرم خدا هستند، خدا اسَرار       
 ـ     سرّ برود، هـيچ    خواهد دنبالِ   كسي كه مي  . توجه به اسَرار   گـاهي  . وردآ  دسـت نمـي    هرّ ب ـ وقـت س

  . ها نيست دهد، اما آن بنده دنبال آن نعمت  هايي را مي  جهتي خاص نعمتهاي ب خداوند به بنده
هـا   سر آدم  دهد كه سربه    راحتي به شياطين اذن نمي      پس شما اين اصل را بدانيد كه خداوند به        

و ما هم بضِارينَ مـنْ اَحـد الاّ بِـإِذنِْ    « :در رابطه با نقش ساحران آمده اسـت    قرآن   ذارند، در بگ
كـه خـود      مگر اين . توانستند به كسي ضرر برسانند مگر به اذن خدا          يعني؛ آن ساحران نمي    10»االلهِ

هـايي   روش. كنندسرشان بگذارند، و خودشان شيطان را دعوت  اطين سربهها بخواهند كه شي    آدم
جزء كارهاي بـزرگ    متأسفانه   ه امروز كنند در دنيا مرسوم شده است و        اطين را دعوت مي   كه شي 

 آورد  ش و بـا رفـاهي كـه تكنولـوژي بـراي           ملتّي كه ارتباطش را با طبيعت بريـد       . ودش يشمرده م 
ملتّـي كـه   بهترين مشغوليت براي    . دطوري وقتش را از بين ببر      بالأخره بايد    ،خود را محدود كرد   
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هاي شياطين است و احـضار روح يكـي از ايـن             د، افتادن دردام   ندارد و وقت اضافي هم دار      دين
هـا عمومـاً    ايـن احـضار روح  . شـود  ه الآن در كشور ما هـم دارد بـاب آن بـاز مـي            ها است، ك    دام

 وجـود  در نظام عـالم وجـود،        وقت   هيچ »السافل  لا يلْتَفت الي    اَلعْالي  «احضار شيطان است، چون     
ديـن دور هـم بنـشينند،         حالا اگر چهارتا آدم عاديِ بيكارِ سطحيِ بـي        . عالي به سافل توجه ندارد    

هـا، نزدشـان حاضـر      و بـه ميـل آن      ها نظر كنـد     لك يا يك انسان متعالي به آن      شود يك م    آيا مي 
را خورند، شـما   يروب ماي مش  خوار كه دارند يك گوشه       مشروب  آدم فاسد  اگر چند نفر   شود؟

كنيد،   اصلاً اين كار را نمي    ! خور شويد؟   خوريد و دم  ها مشروب ب    رويد با آن      ا مي يدعوت كنند آ  
، كننـد    كه اين افراد به زعم خودشان احـضار مـي          ها  اگر آن روح  . ها يكي شويد     با اين  توانيد  نمي
ها كه   به اين آدمند وياي ندارند تا بيإذنهاي بدي باشند كه گرفتار عذاب اعمالشان هستند و            آدم

 ارتبـاط برقـرار     گونـه افـراد       هاي خوبي باشند با ايـن       اگر آدم كنند وارد شوند، و       احضار روح مي  
 بـرزخ   هاي بد هم وقتي بـه       كه آدم   ته از اين  گذش!! نيستها به اين افراد       چون توجه آن  كنند،    مين

  .كار ندارند هاي زشت رفتند و بصير شدند ديگر تمايلي به اعمال زشت و آدم
 عنـوان   بـه مـثلاً    خـود را     ِ احـضارشده    ؛ روح   در جلسات احضار روح     شده  شايد بگوييد ديده  

بنده بـوده خبـر   كه مربوط به پدربزرگ را د و تمام همان چيزهايي     كن  يپدربزرگ بنده معرفي م   
شيطان بيـشتر از مـن و شـما حواسـش     ايم،    كه ما در اين جلسه نشسته      به من بگوييد الآن      .دهد  مي

 بيرون  از اين جلسه   شما   يقدر حواسش جمع است كه وقت       ست؟ اين جمع اين جلسه هست و يا ني      
 اي  گونـه  بـه  را تمام بحث. كند هاي همين جلسه شروع مي  بحثرا نسبت بهيش ها  رفتيد، وسوسه 

 بر قلـب شـما مـسلط شـود يـا نـه،      تواند  حالا مي . اي نگيريد    تا شما از آن نتيجه     جلوه دهد وارونه  
شما جمع اين بحـث اسـت و توجـه بـه            او بهتر از من و      حواس   ولي بالأخره    .حث ديگري است  ب

اي كـه خـدا    تـا آن نتيجـه  جلوه دهـد  وارونه در آن   ا   كه چطوري اين بحث ر     دارد دل من و شما   
 چه بود و چنـد سـاله        اسم پدربزرگ شما  داند كه       شيطان نمي آيا  وقت    آن. خواهد، ما نگيريم    مي

 و از او    دكنن  ها شيطان را احضار مي      كرد و يا چند تا فرزند داشت؟ در احضار روح         بود كه فوت    
زنـد   كنند، او هم خود را به نام پدر بزرگشان جا مي مثلاً راجع به زندگي پدر بزرگشان سؤال مي 

گـويي اگـر تـو پـدربزرگ مـن هـستي اسـمت             مـثلاً مـي    .گويـد   و هر چه را بخواهيد برايتان مي      
د عقربه، اسم پدربزرگ شمــا را نـشان         يز احضار روح قرار داشته باش     ياگر در اطراف م   چيست؟  
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   بعـضي -گيرد كه حروف اسم پدربزرگ شما اسـت   مي عقربة ميزِ احضار روح بر روي حروفي قرار-دهد    مي
ون كند و به كمك دسـت شـما بـد     از احضارها هم نوشتني است، يعني دست شما را تصرف مي   

راسـت  ! االله  بـارك : گوييد  شما هم مي  . »حسن«: نويسد    ميمثلاً   .آن كه دست در اختيار شما باشد      
همـان نحـو كـه عـرض كـردم، مـثلاً            چند سال داشتي كه فوت كردي؟ بـه         : پرسي   مي .ويدگ  مي
 اطمينان پيدا هسال، و بعد كه شما به آن شيطان كه به اسم پدربزرگ شما وارد شد            68: گويد  مي

كند و اگر به خدا پناه نبريد، تمام          هاي خودش را روي شما پياده مي        كند حيله   كرديد، شروع مي  
  .اندازد كند و شما را به بيچارگي مي عمر شما را نابود مي

 كه وارد برنامة احضار روح شـده بـود و مـدتي آن را ادامـه داد، او را               يكي از دانشجويان ما     
الات او، تا ايجاد صـورت در نفـس         ير قراردادن خ  يبه طوري كه پس از تحت تأث      بيچاره كردند،   

 سـر كـلاس ايـن مـسئله را     فـردا اسـتاد  : دسي بود، بـه او گفتنـد  اش مهن رشتهاو جلو آمده بودند،    
و كنـيم،   خودمان به تو كمـك مـي  !  و اين هم جوابش است، پس درس استاد را نخوان گويد  مي

نـه تنهـا در نفـس او    هـا داده بـود،    گذاشتند درس بخواند و چون اين آقا ميدان زيادي به آن        نمي
دادنـد و   كردند و به او دستور مـي        به راحتي در بدنش تصرّف مي     كردند، بلكه     صورت ايجاد مي  

اما نماز شبي كـه     !!  نمازشب بخوان   درس نخوان، بلند شو نصف شب     :گفتند   او مي  شنيد، به     او مي 
بيـا  : گوينـد   گويند برو مشروب بخور، مي      مسلمان كه نمي    به يك جوان    . فكر نكند، فقط بخواند   

ديـد   رفت، مـي   فردا صبح كه سر كلاس مي.محتوا ولي نماز شبي صوري و بي!! نماز شب بخوان  
 و جوابش هـم همـان       كرد  طرح مي استاد  ها خبر داده بودند،       كه آن  را   اي كه درست همان مسئله   

خواهـد درس   براي امتحان هم نمي : گفتند  يمبه او   . ها شب قبل به او گفته بودند        يطاناست كه ش  
امام زمان شوي، مدرك تو را هـم        تو  خواهيم    كنيم، ما مي    بخواني، خودمان مسائل تو را حل مي      

ايـن آقـا هـم بـا اطمينـان كامـل       !!  دانـشكده شـوي  نمـاز  شيپبايد ابتدا كنيم، تو     خودمان حل مي  
گفتند به فلاني بگو اين       به او مي   .كردند  نشجويان هم به او اقتدا مي     داستاد و   يا  يجلو م رفت و     مي

آن دانـشجو تعجـب      .گـويم بخـوان     اين كتاب را كه من مي     خواني فايده ندارد،      ميكه  كتاب را   
بـه كمـك شـياطين،      بـالأخره   ! خـوانم   داند من ايـن كتـاب را مـي          جا مي كرد كه اين آقا از ك       مي

سال عبادت كـرده و بـا ملائكـه بـوده، از هـر اسـتاد عرفـاني            6000شيطاني كه   . دش هم   گو  غيب
 كـه شـاگرد شـيطان    بينند دفعه مي تمام اساتيد عرفان اگر سخت مواظب نباشند، يك  . بالاتر است 
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 مـن از دسـت   توانـد مطمـئن باشـد كـه     كس نمـي  هيچ. اندازد  او را به دام مي   هستند، شيطان آخر  
 بندگي خود و ربوبيت حق باشد و بـه خـود بفهمانـد   كه دائم متذكّر      اين شيطان راحت هستم، الاّ   

 سـاقط خـواهم   - با هـر درجـه از عرفـان   - اي از بندگان خدا هستم و اگر يك لحظه غفلت كنم    بنده
امتحان به سـراغ  جلسة ، ولي سر رفت مي جلسه امتحان ه  ب انشجو با اطمينان كامل   اين آقاي د  . شد

 بـه جلـسة امتحـان   وقت همين شاگرد خوب دانشكده ديروز، امروز به اميد شيطان  او نيامدند، آن  
دهنـد    وعـده مـي  »يعدكُم«آري؛ . خورد كه چرا نيامدند رفت و صفر آورد و حالا هم حرص مي  

قـرآن در رابطـه بـا    . هاي شيطان جز فريب نيـست      وعده 11؛» غُروُراً و ما يعدهم الشَّيطانُ الاّ    « ولي

كمَثَلِ الشَّيطاَنِ إِذْ قاَلَ للْإنِسانِ اكْفُرْ فلَمَا كَفَرَ قاَلَ إنِِّي برِيء منك إنِِّي أَخَـاف               «: ديفرما  يطان م يش
كنـد، پـس      يان را به كفر دعـوت م ـ      طان است انس  ي كار منافقان مانند كار ش     12؛»اللَّه رب العْالمَينَ  

 هـستم و مـن   يمن از تو بـر : ديگو يكند و م ي ميد، از او دوريقت كفر ورزيچون به خدا و حق    
گذاشـتند    يها كه طرف را سـرِ كـار م ـ          طانين ش يوقت هم   آن. ترسم  ي پروردگار عالم م   ياز خدا 

 كـه بـراي شـيطان كـار          كسي .كردند  ند و كارشان را توجيه مي     داد  مي دلداري   اوآمدند و به      يم
ريــب شــيطان را  فچگونـه فهمــيم  نمـي مـا عمومــاً  فهمــد،  خـورد و نمــي  كنـد، ده بــار فريـب مــي  

  .فهميم را ميگران يخوردن د بيخوريم، ولي فر مي
كمـك خيـالات خـودش در او تـصرّف كردنـد كـه           فرد را بيچـاره كردنـد، آنچنـان بـه          اين

دادنـد، مـن هـم     بيـايم، قلقلكـم مـي    هاناصـف به كه در حال حركت بودم وسط پارك : گفت  مي
شـيطان اول پـاي     ! ام  كردند مـن ديوانـه      ها خنديدن، مردم هم فكر مي       كردم مثل ديوانه    شروع مي 

. رانديم يما را مكه عمرمان را تباه كرد و حيثيت ما را از بين برد،   ايناز  ايستد و بعد      آبروي ما مي  
 به طوري كه حتيّ اگـر هـوا سـرد اسـت، شـما         كند،  مثلاً در خواب، در خيالات شما تصرف مي       

نگوييـد  هـا را   علـت همـة بيمـاري   كنـد،   ها را شـيطان ايجـاد مـي    عموماً مريضي . شود  گرمتان مي 
هـا    ا را در بيمـاري    ه ـ  دادن به علم جديد كه نقـش ميكـروب          امروزه براي اصالت  . ميكروب است 

هـا    ميكروبشناختند، به     ا نمي زمان قديم چون پيامبران ميكروب ر     : گويند   مي عمده كرده است،  
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واقـع از     د و بـه   زنن ـ  ها را مي    شناسند اين حرف    ها چون علمِ پيامبران را نمي       نيا. شياطين: گفتند  مي
ك ي ـاش  نـدة خـدا گذاشـتند كـه قيافـه     سـر ايـن ب    قدر سربه   اين. ها غافلند   در بيماري نقش شيطان   

ه خداونـد از    كـه بـالأخر     تا اين !! بودشده   لاغر و مردني  زشت و   سياه و   دا كرد،   ي پ يطانيحالت ش 
م برخـورد كـرد و چـون عمومـاً      چون نيتش خير بود، با يك سيد عـال      دست شيطان نجاتش داد،   

 كند و آن جوان دانشجو هم احوالاتش       بگذارند شيطان تصرف در روح مردم          نمي ،مسادات عال
بـاز  بـه سـوي شـيطان     را آن جوان خيلـي درهـا    . يد اقرار كرد، خداوند نجاتش داد     را پيش آن س   

كنـد كـه مـا بيـدار شـويم، امـا اگـر                گذاشته بود، البته هميشه خداوند در همة شرايط كاري مـي          
اي بـود كـه خـود آن فـرد بـرايم تعريـف                ايـن نمونـه   . شـود   مي شيطان بيشتر    غلبةمواظب نباشيم   

 هنـوز  ي ول ـد نجات پيدا كـرده بـو  م، كه به كمك آن عالآمده بود كرد، تازه وقتي سراغ من      مي
  .ظاهر بسيار وحشتناكي داشت

نـد،  يآ  يشوند و م    ي كه احضار م   ييآنهاها عموماً     اين احضار روح  در  كه  تذكّر من اين است     
البته اين مسئله غير از آن مسئله است كه يك روح در اثـر تزكيـه و يـا اسـتعداد،            . شياطين هستند 

 ـ احِرواو از طريق آن كند   برزخيِ نوراني را پيدا مي توان ارتباط با ارواح    را ر معـارف غيبـي    مطه
  .به اندازة فاصلة ملك تا شيطان استاحضار روح  اين مسئله با فاصلة. گيرد مي

هـاي    د، حرف كن  هاي برزخي ارتباط برقرار مي      ح كه با رو   يمطهر پاك و    انسانِعموماً روح   
كـه    و ايـن ، نيـست د زيـا  ي ول ـ هـست هـم   ارتباط  نوع  آن  . دشو  زند و مشغول ظواهر نمي      هي مي ال

سالك اهل صفا و تزكيه است و      ،ة ارتباط با ارواح برزخي    ملاك تشخيص آن چيست؟ در مسئل     
بازي نقشة شيطان است كـه مـثلاً مـا         كرامت ي است ول   خدا به سوي بندگي  ش هم   يكارهاجهت  

وقـت    هـيچ .  يا مريض شفا دهـيم     افكار ديگران را بخوانيم   ن آقا باشيم تا بتوانيم      سال خدمت اي    ده
 بنـدگي   ندخواست  ميد يا مرده زنده كنند، بلكه       نخواستند مريض شفا ده     نمي �حضرت عيسي 

 وقتي انساني سراسر وجودش طالب      .شد  خواست مرده زنده كند كه متعالي نمي        اگر او مي  . دنكن
بندگي خدا شد، ممكن است خداوند جهت مـأموريتي خـاص كـه بـه عهـدة آن بنـده مخلَـص                       

ها او    هاست و نه آن توانايي      هايي نيز به او بدهد، ولي نه او به دنبال آن توانايي            گذارد، توانايي   مي
 از خـود نـشان      يچ كرامت يهرگز ه  جهت امور خود     ياء اله ين جهت اول  ي، به هم  كند  را مغرور مي  

  .ا اسلام در خطر بودي كنند و يخواستند اسلام را معرف ي ميدادند مگر وقت ينم
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 الهي و معرفتي اسـت و پـاي         ؛ موضوعات  موضوعات همةبرزخي،  در بحث ارتباط با حقايق      
 را احـضار  ي روح ـاين نيست كه مااز جا سخن  در آن. تزكيه و استعدادهاي نوراني در كار است      

 بخواهيم براي او پيدا كنيم، بلكـه سـخن از   مرغ همسايه را چه كسي دزديده است و م،ينيم بب يكن
آيـا   13. نيفتيـد ها خيلي جمع كنيد كه به اين ورطهن را روي اين اساس حواستا. حقايق الهي است
 متأسـفانه يكـي از   گـذرد؟  د تا بفهميد درون من چه مـي عمري را تلف كنيآيد   شما را دريغ نمي   

خواست صاحب كرامت شود، به قول خودش رياضت كشيد، بعـد ادعـا كـرد     اين آقايان كه مي   
بـه اسـم    خيالات خـود را     او  . ي منكر اصل دين شد    كلّ بهبعد از دو سه ماه      ! بينم  كه من ائمه را مي    

آمـد   داد، مـي  اگر ايـن آقـا يـك مـاه ديگـر ادامـه مـي             دهم    به شما قول مي   . ائمه رشد داده است   
شـياطين  . اي دارند   اين افراد يك چنين ائمه    ! اند نماز واجب را نخوانيد      ائمه به من گفته   : گفت  مي

 ايجـاد كـرد،   ها  ف در آن  شود انحرا   دهايشان كه مي  بينند و بر اساس استعدا      طرفداران خود را مي   
آيد كه عمري را تلـف كنيـد تـا بفهميـد در جيـب         دريغتان نمي آيا شما   . كنند  انحراف ايجاد مي  
  .كنيم  عمرمان را تلف نميقدر پرسيم و اين سيار خوب از خودش مياين آقا چيست، ب

: ؟ گفـت  زحمـت كـشيديد   چنـد سـال     كـار     د هيپنـوتيزم پرسـيدم كـه بـراي ايـن          تا اس از يك 
 تـا  سال بهترين مراحل عمـر را صـرف كنـيم           چنين كاري هفت   يارآيا درست است ب   ! سال  هفت

 موقّـت   اسـت، آن حالـت  يالي ـك نـوع القـاء خ  ي ـم، و چـون    ي القاء كن  ي را در فرد   ياليم خ يبتوان
ايـن كـار   ها با هيپنـوتيزم   كنيد، آن توانيد تحريك  شما يك بچه را با خيال چند ساعت مي    . است

  .كنند را مي
 بدانيد در عـالم برتـر از ايـن عـالم، چـه      يد، نفس را متوجه عالم غيب كنيد تا   تلاش كن  !آري

 كه اين هم فقط از طريق معرفـت و عمـل     ،توان تماس گرفت     با ملائك چگونه مي    ، و خبر است 
  .ازبراندپرداز و عمر هايِ وهم گري ديني و بندگي خالصانه ممكن است و نه اين بازي

كـنم كـه    ي نظر شما را به سخن خداونـد جلـب م ـ  ي اساس يريگ  ميك تصم يان؛ جهت   يدر پا 
يا بني آدم لاَ يفْتنَنَّكُم الشَّيطاَنُ كمَا أَخْرَج أبَويكُم منَ الْجنَّـةِ ينـزعِ عنْهمـا لباسـهما                  «: ديفرما  يم
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م هو وقَبِيلُه منْ حيثُ لاَ تَروَنَهم إنَِّا جعلْنَا الـشَّياطينَ أوَليـاء للَّـذينَ لاَ                ليريِهما سوءاتهمِا إنَِّه يراَكُ   
طـور كـه پـدر و      در صحنه اسـت كـه همـان      يطانيكند؛ ش   يها خطاب م     به همة انسان   14؛»يؤْمنوُنَ

ا ي ـن دني ـ شما را در ا  ديرون كرد، مواظب باش   يت شما باشد را از بهشت ب      ي شما كه آدم   يمادر اصل 
سـپس  . ديها شـو  ها و نقص يرون كند و گرفتار بديجه لباس تقوا را از شما ب     يب ندهد و در نت    يفر

: دي ـفرما يم ـ. ميكار مناسب را انتخاب كن    كند تا راه    ي م يقيك نكتة دق  يه ما را متوجه     يدر ادامة آ  
گـاه و   ياندركارانش از جا    ان و دست  يو اطراف او   » ...ونَهم إنَِّه يراَكُم هو وقَبِيلُه منْ حيثُ لاَ تَرَ        ...«
  . دينيب يها را نم  كه شما آندننيب ي شما را ميگاهيپا

ر قابل انكـار  يك نكته در آن غ  ي يد؛ ول ير كن يد تفس يخواه  يه را هرطور م   ير آ ين قسمت اخ  يا
د، او ي ـنيب يانش را نم ـانـدركار   كه شماها او را و دستيتيث و موقعيد از آن ح  يفرما  ياست كه م  

ن ياطي خود ش ـ  يم به خود  ي كه بتوان  يچ راه يم، ه يد مستأصل شو  يند و لذا است كه با     يب  يشما را م  
م يطان او را بنگـر   ي خالقِ ش ـ  يكه با چشم خدا     م وجود ندارد، مگر آن    ينيها را بب     آن يها  را و نقشه  

عت ي عـالم كـه همـان شـر     پروردگـار يكارهـا   او دست به دامنِ راهيها  لهيكردن ح   ي خنث يو برا 
را يز. ميا  طان نجات داده  يت ش ي است كه خود را از سلطه و ولا        ين تنها راه  يم و ا  ي است، بزن  ياله

ن را بـر    ياطيپس خداوند ش  . »إنَِّا جعلْناَ الشَّياطينَ أوَلياء للَّذينَ لاَ يؤْمنوُنَ      ... «: ه فرمود يدر آخر آ  

 كـه  »نَ امنـوا ي الَّذيااللهُ ول«مان آورد و طبق قاعـدة  ي ا يكسن مسلط كرده است و اگر       ير مؤمن يغ
طان و  يست كـه ش ـ   ي ـگـر نگـران آن ن     يدطان آزاد شـود     يت ش ـ ي مؤمنان است، از ولا    يخداوند ول 

  .كند يطان حفظ مي مؤمن است و او را از سلطة شيند، چرا كه خداوند وليب يان او را نمياطراف
ات را بر قلـب مـا    اي از انوار غيبي   مه ش �ي ائمه هدي  به حق حاملان اسرار غيبت، يعن     ! الهي

  .ت رها گرديمأنوس شويم و از چنگال شيطان رجيمبگشا تا با ملائكه م
 و آن آمـاده شـدن بـراي بهـشتي اسـت كـه       - ما را بر زمـين آوردي   كهي آن اهداف در جهت ! الهي

  .ياريمان كن -شيطان در آن نباشد تا دوباره سقوطمان دهد 

» عليكم و رحمةاالله و بركاتهوالسلام«
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